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0 و 9 1 کت 2 -1 9 م4 گم سب وه 2 2 
قل هو القادر علن ن یبَعتَ علیکم عَذابا من فوقکم و من حتس 
بکو: اوست توانا بر آنکه بفرستد بر شما عذابی از بالای شما پا از زیر 
و م2 1 و لاه سم سح رز مرو 7 و 
أَرجْلکم و سکم شیعا دیق بسک بان بَعّص اند 
پای شما و جمع کند شما را گروه گروه و بچشاند بعضی از شما را جنگ بعضی دیکر. بنگر 
2 ون 4 مگ و بر و 9 م 
کیف نصرّف یت لَعلهْم یَنقهورت 6 وکذب به قومك 
اخخو له کون گون میکنيم آيت‌ها را تا بفهمند 6 و دروغ پنداشتند ِِ را؛ 
ز 

و ئًَ مه 

هو الحق قل لُمَت علیکم بوک , 2 لك تب 


7 


وسَوفَتَحَلَمونَ چ) 


و به زودی خواهید دانست ه 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته خداوند متعال نمونه‌هایی از مظاهر علم و قدرتش را بیان فرمود. 
ثابت کرد که او تعالی می‌تواند هر نوع مصیبتی را از انسان دور کند؛ طوری که اگر 
انسانی در وقت مصیبت او تعالی را صدا بزند» کمک او را در جلو چشمان خود 
مشاهده خواهد کرد؛ زیرا توانایی او تعالی بر همه‌ی کاینات» کامل و رحمتش بر تمام 
خلایق» گسترده است. 

در اين آیه‌ها نیز مانند یات گذشته نمونه‌هایی از مظاهر قدرتش را بیان می‌فرماید. 
او تعالی قادر است گروه‌ها و افراد سرکش و نافرمان را مجازات نماید و برای نازل 
کردن هر نوع عذابی بر آنان قدرت کامل دارد و لازم نیست برای اين کار از مأموران 
کمک بگیرد. او تعالی قادر است بدون کمک گرفتن از دیگران با صدور یک فرمان 
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در قالب لفظ «گن» بز رگک‌ترین حوادث و پدیده‌ها را بیافریند. 


مه 


َل هو آلقَادژ عل آن یَبعتَ علیکم عَداب ... (۶۵) 
قل ... -به این کفار بگو که فقط خداوند متعال قادر است از هر ناحیه‌ای که بخواهد - 
اراس ای رو کف با هر را هی کش زگ 
این نوع قدرت است. 

تنکیر «عذابا» دلالت می‌کند که این عذاب‌ها صورت‌های مختلفی دارند. در زبان 
عربی قاعده است که هرگاه لفظ نکره‌ای به چند چیز که پشت سر هم آورده شوند؛ 
تعلق داشته باشد» به هر یکی از آن‌ها جداگانه وفق می‌خورد با هر یکی گویای مفهوم 
دیگری ینت ماد هن این جا لفظ «عذاب» نکره آمده و با هر سه نوع عذایی که در 
این آیه بیان شده است. تعلق دارد. بنابر این بدین معناست که «عذاب» به صورت‌های 
مختلف ظاهر می‌شود. 

نظایر عذاب‌هایی که از بالا (آسمان) نازل شده در اقوام کته تسا ده اس 
مثلاً بر قوم هم از آسمان باران بارید و از زمين هم آب جوشید. قوم عاد 
وقتی که نافرمانی کردند. خداوند متعال از بالا هوایی فرستاد که آنان را هلاک نمود. 
برفوم اف از آسمان سنگ فرو ریخت. بر اصحاب فیل نیز همین طور و .... 

عذابی که از زمین بياید مانند فرو رفتن یک قوم در زمین» زیر و زبر شدن قسمتی 
از زمین با تمام ساکنانش, زلزله و غیره است-که عذاب‌هایی مانند زلزله تا حالا هم 
جاری است - و اين‌ها نوع دیگر «عذاب» هستند. 

درباره‌ی این که ا, (عذاب من فو ‏ دقیقاً کدام عذاب مراد است. دو قول وجود 
دارد: 


. جمهور مفسُران می‌گویند: آن است که از آسمان بیاید؛ مانند باران» سنگك» 
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تن 

۲ از این ع ّْه و مجا له و عده‌ای دیگر مروی است ک «عذاب من 
فو »بر دو نوع است: (الف) حقیقی؛ مانند عذاب‌هایی که به صورت باران و سنگ و 
غیره می آیند. (ب) مجازی؛ مانند روی کار آمدن پادشاهی ظالم که به سبب اعمال 
خود ملت» بر آنان تسلّط می‌یابد و با غلبه و قهری که دارد» شروع به ظلم بر ملت و 
ایذای آنان به هر طریق ممکن می‌کند. یا حکام ستمگر و پیشوایان سوء که هر نوع 
ظلمی که از دست‌شان برآید بر زیردستان و پیروان خود روا می‌دارند. 

در تفس (#عذاب من فو هر دو نوع عذاب داخل‌اند. 
او من تحت ارجلکم - این عذاب هم نزد ابن ء خلْْ و هم‌عقیده‌هایش بر دو قسم 
است: (۱) حقیقی؛ مانند انواع زمین‌لرزه‌ها و طغیان دریا و ... . (۲) مجازی؛ مانند 
نافرمانی ماتسحتان.(٩‏ مثلاً اولاد و عیال از دستورات پدر سرییچبی می کنند. غلامان و 
خادمان ارباب علیه او سر به شورش می‌زننده با حیوانات او رام نخواهند بود» درختی 
که کاشته است ثمره نمی‌دهد و ... همه‌ی این‌ها» ثمره‌ی اعمال بدی هستند که 
شخص مرتکب می‌شود و در واقع عذاب‌های الهی هستند. 

حدیثی این توجیه این ع را تأیید می‌کند. در «مشکوة» به نقل از بیه 
آمده است که رسول‌اله مد فرمودند: 

«کما تکونون, یومر علیکم».(۲ همار طور که اعمال شما خواهند بوده مطابق با ن بر شما 
امپر مس ط مم شود). 

چنان که امروزه با ترویج فساد در میان ملت و خرایی اعمال و عقاید. بر مسلمانان 
حاکمان کافر و ظالم در شرق و غرب مسلط شده‌اند. مقوله‌ی مشهوری است که 


۱-به روایت ابن جریر در تفسیر: ۲۱۸/۵ ش ۱۳۳۵۲ و ۱۳۳۵۳ . ایضاً ن. کک: روح المعانی: ۲۳۴/۷. 

۲ به روایت بیهقی در شعب الأیمان از ابو اس< عیٌْ: باب۴۹«فی طاعة اولی‌الآمر» ش ۷۳۹۱- و 
حاکم در مستد رک (عده‌ای سند این حدیث را تضعیف نموده‌اند» اما به نظر محققان با ملاحظه‌ی 
شواهد آن» صحیح و قابل استدلال است. ن»ک: المقاصد الحسنة: ۳۸۵ ش ۸۳۵ - کشف الخفاء: 
۲ سش ۱۹۹۷). 


5 7 تبییر الفرقان | جلد هم 


می‌گویند: «غمالکم عْمَالکم»." بعنی: نتیجه‌ی اعمال شماء پادشاهان ظالم هستند. و به 
عبارت دیگر: در حقیقت این اعمال شما هستند که برای‌تان آمرای خوب با بد تعیین 
می کد. 

در حدینی دیگر در «مشكوة, به نقل از ابونعیم آمده: رسول‌اله مد فرمودند: 

خداوند ذوالجلال مر فرماید. من ال هستم» غیر ز من معبودی دیگر نیست و من مالک و 
پادشاه ته م پادشاهان هستم و قلوب هم ی پادشاهان در دست من است. وقتی بندگان از من 
اطاعت نما + در قلوب پادشاهاز نسبت به آناز رحمت و شفقت مر اندازم و آگر نافرمانی ک ب 
آز وقت قلوب پادشاهان را بر آناز سخت مم‌گردانم و وادا شار می‌کنم تا آنان ر عذاب دهند. 
پسر آهنگامم که پادشاهاز ظالم بر شما مسلط شدند] وقت را با دعا علیه پادشاهاز ضایع مکنید, 
بلکه به اصلاح اعمال خویش و تضرع بپردازید و خودتاز را ملامت نمایید که ريث ی کار در 
اختیار شماسن ] تا من شما را کفای تکب ۲ 


سعد ‏ له می‌فرماید: 


در «سنن ابوداود» آمده است که رسول‌اله تلْ فرمودند: 

وقتی خداوند خوبی و صلاح پادشا ی را اراده کند. به ار یک وزی صادق عطا مر فرماید که 
آگر پاشاه به فراموشی کار نامشروعی انجام دهد» وزیر فورا او را متوجه مر سازه و کمکش 
مر کن . اما گر برای یک پادشاه خر و خوبی اراده نکنا, با او یک وزیر سو مر دهد که هیچ‌گاه 
او را مورد تَذکّر و اعانت قرار نم دهد.6(" (و بلکه چنین وزیری ممکن اسن خود پادشاه را 
به کارهای بد و نامشروع راهنمایی کند.) 

این حوادث را که می‌بینیم» هرگز اتفاقی نیستند» بلکه جملگی تحت قانون الهی و 


۱-رءک: المقاصدالحسنة: ۳۸۵ ش ۸۳۵ - کشف الخفاء: ۱۷۲/۱ ش ۴۲۷). 

۲ مشکوةالمصابیح: کتاب‌الامارة/ فصل ثالث» حدیث آخر. 

۳به روایت ابوداود در سنن از امْالممنین لس : کتاب‌الخراج/ باب ۴«فی اتخاذ الوزیر»» ش 
۹۳۲ 
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سفیان ور 4 می‌فرماید: هرگاه من گناهی می‌کنم» اثر آن را در رفتار حبواناتم 
می‌بینم؛ اسب و خر من سر به چموشی می‌زنند و رام نمی‌شوند. آن وقت پی می‌برم 
که حتما افرمانی خداوند متعال را مرتکب شدهام! 

مولانا جلال الدین رو مفهوم آیه‌ی مورد بحث را در قالب این شعر ریخته 


است؛: 


یعنی هنگامی که کسی نافرمانی خداوند متعال می کند. او تعالی خلق را نسبت به وی 
بدخو می کند تا آن شخص مجور شود به خداوند متعال پناه ببرد و به او تعالی 
باز گردد. 

خلاصه. طبق تفسیر حضرت این ۶ و دیگر روایات مذ کون راه علاج هر 
داد و فریاد توبه نماید و از خداوند خواهان رحم گردد» که در این صورت خ بر 
او رحم می‌فرماید و این بهترین و تنها راه نجات از بلایا و مصایب است. 

رو ی در ادامه‌ی شعرش می‌فرماید: 


صورد و عذاب 
در اين‌جا عذاب به سه صورت تقسیم شده است: 
(۱ من فُو 46- عذاب‌هایی که از بالا بر انسان نازل می‌شوند. 
(۲ «من تَخْ #6 آن‌چه که در زمين و از زمن بر انسان می‌افتد. 
تا این جا بیان همین دو نوع عذاب بود. 
(۳) قسم سوم عذاب؛ در جملهء و سکم شٍ بیان شده است که اینکک به 
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او یلبسکم شیعاً - یعنی خداوند متعال انسان‌ها را فرقه فرقه می کند تا هر یکی به دیگری 
پورش ببرد و بدین وسیله اسباب ناامنی و ناراحتی همه‌ی آنان فراهم گردد و تیجتا 
اقوامی توسط هجوم اقوام دیگر تار و مار و نابود گردند و به همین ترتیب باقیمانده‌ها 
توسط اقوام دیگر. 

«یلبسکم» از «لبس. بلیس» و ماده‌اش از «لبس» به معنی پوشیدن است. به پارچه‌ی 
تن انسان «لباس» می گویند؛ چون بدن انسان را می‌پوشاند. 

«التباس» نیز از همین ریشه («لبس») گرفته شده است؛ با این تفاوت که «التباس» 
مزید فیه و «لبس» مجرد آن است. «التباس» یعنی چیزی را مشتبه کردن و چیزی که 
شش تنم کو ناشن پوشیده کشت 

شیعا» جمح «شیعه» است و در اصل به معنی تابع و پیرو است. «اهل تشیع» را 
«شیعه» می‌گویند؛ به این دلیل که خودشان را پیروان حضرت اه و فداییان 
اولاد او می‌دانند. اهل سنت. همه (صحابه و اهل ب قه) را دوست دارند و پیرو تمام 
آنان هستند. 

در کلام له (قرآن) آمده است 2۵ وارت من شیعیه لته 6 [صافات: ۸۳ و از 
پیروان نوح ابراهیم است. 

در اف آیه (شبعه) به معنای حزت و گروه ۳۹۳ است که در اصل همان پبرو 
است؛ زیرا گروه به مفهوم پیروان یک شخص است که برای غرض خاصی دور هم 
جمع شده و برای رسیدن به هدف همدیگر را کمک میکنند. 

در این زمان» ما از این عذاب کم کم داریم می‌ چشیم. جمعیت کل مسلمانان 
جهان به پیش از یک میلیارد می‌رسد. اما همه از هم متفرق و هر یکی دارای فرقه و 
مکتبی جداگانه است و بدتر از همه» هر یکی علیه دیگری به پا می‌خیزد و با زبان و 
قلم دیگری را کافر و غیرمسلمان قلمداد می کند. 

اکنون بیش از ۷۳ فرقه‌ی اسلامی وجود دارد. اما چنان که گفتيم همه از هم جدا 
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هستند. 

در حدیث آمده است وقتی که این آیه نازل شد. رسول‌اله یل برای اصحانش 
خطبه خواند و فرمود: 

«لاترجعوا بعدی کار یضرب بعضکم رقاب بعض»"" پس از من. با کشتن و قتال 
همدیگر: به طرف اعمال کف رآمیز نروید). 

این آیه و حدیث دلالت می‌کنند که یک روز خواهد آمد که چنین اتفاقاتی به 
وقوع خواهد پیوست و ما امروزه می‌بينيم که عیاً این اعمال انجام م ی گیرند. 
سه د ی بزرک پیامبر تا 

علامه مظهر و مفتی محمد شا در تفسیرهای خود از علامه بغو ٌ 
آورده‌اند که روایت کرده: حضرت سعد ابن ابی ون له فرمود: بارسو لالز 
حرکت می‌کردیم. وقتی کنار مسجد ببنی‌معاویه؛ رسیدیم. آن‌حضرت ی طبق 
عادت شریف خویش- که هر کجا مسجدی می‌دید در آن دو رکعت نماز 
می‌خواند- در آن مسجد داخل شد و دو رکعت نماز خواند و پس از آن دعا نمود و 
در دعایش بسیار گریست. آن‌گاه به ما فرمود: 

.در دعایم از خداوند متعال سه چیز تقاضا کردم که دوتا مورد قبول واقم شد و 
یکی نه در دعای اول خواستم امتم را مانند قوم | در دریا غرق نسازه 
خداوند متعال اجاپت کرد. دعای دیگرم ان بود که امت مرا به قحط از بین نبرد» این 
هم پذیرفته شد د< ی سر م این بود که امتم را با یکدیگر در اختلاف نیندازه ز یک 


۱-به روایت بخاری در صحیح از ابو, "عْ: حج/ باب ۱۳۳«اللخطبة ایام المنی»» ش۱۷۳۹ الی 
۲ و مفازی/ باب ٩۷«حجَةالوداع»‏ ش۴۴۰۳ و ۴۴۰۵ و ۴۴۰۶ و اضاحی/ باب ۵ه ش ۵۵۵۰ و فتن / 
باب ش۷۰۷۷ الی ۷۰۸۰ و توحید/ باب۲۴» ش ۷۴۴۷- و مسلم در صحیح: قسامة/ باب ٩«تفلیظ‏ 
تحریم الدماء و الاعراض ..» ش ۱۶۷۹(۲۹)- و نسایی در سنن کبری: حج/ باب ۲۳۷«الخطبة یوم 
لّحره ش۴۰۹۳ - و احمد در مسند: ۱۴ ۰۴۵ ش۳۸۱۵ و ۵/ ۸۲۳ ش۵۵۷۸ و ۵۶۰۴ ایضاً 
ش ۱۶۶۴۴ ۵۸۰۹ ۱۹۰۶۸ ... - و طبرانی در معجم کبیر: ۲/ ۳۰۷ ش۲۲۷۷ و ۲۴۰۲در جاهای 
متعدد دیگر از راویان مختلف- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر از زید بن اسلم: ۳۶۳/۳ ش ۷۴۵۰ - و ... 
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دیگر را از بين نبرند. این دعایم پذیرفته نش" و فرمود: اگر با خودشان 
در گیری پیدا نکنند» قیامت نخواهد آمد. اما کفار را مسلط نمی کنم که 
به‌طور کلی آنان را از بين ببرند. 

لازم به توضیح است که اگرچه دیده‌ايم و می‌بينيم که بعضی از افراد این امت در 
دریا غرق شده‌اند و می‌شوند يا در طول تاریخ بارها قحطی‌های شدید بر مسلمانان 
روی نموده؛ آن چنان که حتی مادران فرزندان‌شان را می‌فروختند. امّا هیچ کدام از 
این‌ها ریشه‌برانداز و بر تمام امت عام نبوده است و در حدیث مذ کور همین عذاب 
فراگیر نفی شده است. امّا درگیری و اختلاف فیما بین مسلمانان بارها محمّق شده 
اه 

نمونه‌های پراکندگی این امت را به وضوح دیدیم. مثلاً در آشوب گری آمریکا در 
خلیج فارس مسلمانان با همدیگر درگیر شدند و بعضی از آنان علیه عراق به پا 
خواستند و قدرتش را در هم شکستند. آیا اگر تمام این مسلمانان با همدیگر متحد 
می‌شدند» آمریکا می‌توانست کاری از پیش برد؟! 

مجاهدان در افغانستان آن زمان که متحد بودند» نیروی بز رگ «روس» را به عقب 
راندند. اما پس از آن تا مدت‌ها آتش اختلاف در میان‌شان چنان شعله‌ور بود که 
امنیت داخل کشور به کلی از بين رفت و اگر حالا هم به فکر اتحاد و همبستگی 
نباشند» مشکل به نظر می‌رسد که افغانستان جو مطلوب اسلامی را کسب کند. 

خداوند متعال مسلمانان را به دست ملل دیگر نابود نمی گرداند» اما مسلمانان خود 
باعث ابودی یکدیگر می‌گردند تا حیات اسلامی از زمین برچیده گردد و قيامت 
نشانه‌هایش را ظاهر سازد! 

این مطلب در «سوره‌ی هود» نیز به صراحت آمده است؛ آن‌جا که می‌فرماید ظ# 
یراون ختلفیرت (چ لا من رَحم رُكَّ. 46 [هود: ۱۱۸و ]۱۱٩‏ : مسلمانان برای هميشه با 
۱-به روایت بخاری در صحیح - و مسلم در صحیح: فتن / باب۵ «هلاک هذه الم بعضهم ببعض»» 


ش ۲۸۹۰ و به همین معنا ش ۲۸۸۹(۱۱) - و نسایی در سنن: فتن/ باب۱ - و بغو ی در تفسیر: 
۲ - و ... 


سو, ی 1 انعاد) | جزء هفتم ۱۱ 8۱ 


همدیگر در اختلاف خواهند بود؛ مگر گروهی که خداوند بر آنان رحم نماید. 

اختلاف. بزرگ‌ترین عامل از بين رفتن ملت‌ها است. «قرآن» می‌فرماید ولا 
روا فتفملو تهب رک 46 [نفال: ۴۶]: اختلاف به راه نیندازید؛ که در آن صورت سست و 
زبون می‌شوید و قوت و شوکت شما از بین می‌رود. پس؛ همبستگی و اتحاد را نباید از دست 
داد؛ زیرا فقط با آن می‌توان به خود استحکام بخشید و احکام شریعت اسلامی را به 
جای قوانین اهل باطل جاری کرد. 


انواع اختلاف 

«اختلاف امت» بر دو قسم است: 

(۱) اختلاف سوء که آثار شوم به دنبال دارد. منشاً این اختلاف امور دنیوی مانند 
حب جاه و مقام» سلطنت. مال و ... است. 

(۲)صلاق تفرش و یه کش مومت و کت اسر اه الا :در 
مسایل فروعی دین به وقوع می‌پیوندد. مانند اختلاف ایمه‌ی ا, عم در مسایل و 
فروع. اين نوع اختلاف مانند اختلاف پزشکان در شیوه‌ی معالجه‌ی بیماران است. 
پسء هم چنان که نظر پزشکان» خیر و برای معالجه‌ی بیماران است» مقصد نهایی 
ایمه‌ی ار عم نیز صلاح امت است. اما طریق هر یکی در نیل به مقصود فرق 
ميی کندء 

مفهوم حدیث «اختلاف آمتی هی ۱ همین است. 

اختلاف در امور دنیوی باعث هلاکی امت است. اما اختلاف در امور دینی» سبب 
وسعت و رونق دین خواهد بود. نتیجه‌ی اختلاف دینی» «رحمت» است نه «زحمت». 
و یذیق بعضکم بأس بعض - تفصیل نوع سوم عذاب است. «بأس» یعنی مصیبت» فتنه» 
جنگ و در‌گیری. یعنی: (فرقه فرقه می کند) تا هر یکی را به وسیله‌ی آن دیگری 
مزه‌ی جنگ و نابودی بچشاند. 


۱بحث روی مفهوم و سند و اعتبار این حدیث همراه با ذکرنظایر مود آن قبلاً در سخنان ما لد 


گذشت و در پانوشت‌های مربوطه منابع تحقیقی آن ذکر گردید(تبیین الفرقان: ۲۰۲/۶- ۲۰۱). 
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انظر کیف نصرف الایات ... - خداوند متعال متوجه می‌فرماید که به تکرار و برای 
چندمین بار آیات را بیان می‌کند و حقایق را توضیح می‌دهد تا بندگان بفهمند و 
خودشان را از کردار بد باز دارند و به زور خویشتن را مبتلا به این بلیات نکنند و از 
جرم بپرهیزند که جرم و گناه» جلب کننده‌ی عذاب است. 


وکذب به مك .. (۶ع) 

و کذب به قومک -مرجع ضمیر «به» عذاب است. یعنی خویشاوندان تو که با حق 
معاند و مخالف‌اند» عذاب را تکذیب می کنند. 

و هو الحق - در حالی که اين عذاب حق است و اگر ظالمان از جرم خود دست 
برندارند» وقوع آن در وقت مقرر خود -که در علم خداوند متعال هست- بی‌هیچ 
شبهه‌ای بر آنان حتمی است؛ اگر چه کفار آن را تکذیب می‌کنند. 

قل لست علیکم بوکیل - تو(ای ٍ الثْ!) به آنان بگو که من منتظم و وکیل شما 
نیستم که از من وقت عذاب را سوال می کنید. من همانطور که نمی‌توانم قبل از وقت 
بر شما عذاب بیاورم» همچنین نمی‌توانم هنگامی که عذاب آمد آن را از شما 
بر گر دانم. آورنده‌ی عذاب و دافع آن, ذات باری تعالی است. 


«وکیل» به کفیل و ذْمّه‌دار می گویند. 


لیر لس 


کل تب مسق ... (۶۷) 

لکل نبا مستقر - در این جا «مستقر» حامل معنای تعیین و استقرار زمانی است. یعنی: 
برای پدید آمدن و وقوع هر چیز یک قرار و وقت معين وجود دارد. شما به سبب 
تأخیر عذاب گستاخ مشوید و همچنان در گناهان غوطه مخورید؛ هنگامی که وقت 
عذاب فرا رسد بر شما نازل می‌شود. 

و سوف تعلمون - وقتی که عذاب بیاید» شما منکران عذاب» خوب خواهید دانست که 


عذاب به سب اعمال‌تان آ قلخ است. 
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م2 ره م2 ۳ 7 هش ۰ اح ۹3 ی ۱ 
ولذا رایت النرین تحوضون نی عایستا فاعیض عجم 
و چون دیدی آنان را که بحث را در آیت‌های ما شروع می‌کننده پس روی بگردان از آنان 
ره و ۲ ۳ ۳ ؟ رم و ره مکح و 
حتی نو ضواً ق‌ حد‌یمش غیره- وم ینسینلک الشیطلن 
تا آن‌گاه که بحث را در سخنی غیر از آن شروع کنند و اگر به فراموشی اندازد تو را شیطان؛ 
مر مور ها مصم گرد 2 م و۳۹9 ِِ م2 2 


پس منشین بعد از اد آوردن با گروه ستمکاران 9 و نیست 


صگ سم 2 ِ‌ م2 ب ک 7 مت 
علی الریرت یتقون من حسابهم من شش ء وّلکن ذحری 
بر کسانی که پرهیزکاری کردند از حساب کافران چیزی ولیکن بر آنان پند دادن لازم است 
گ 
سکاو ۳ زر #9 ۹ ص یم و م2 موم حو م 
یکثورت چم ودر یی آعذوا دینیم لیا وله 
تا باشد که [آن کافران] پرهیزگاری کنند * و بگذار کسانی را که دین خود را بازی و لهو گرفتند 
زر 2و ی 4 7 س‌ زر وگ ل_ م مر 9 
وعْتَ الَحَيَوة التبا ودْصر بت آن تبسل کفمط 
و فریفت آنانرا زندگانی دنیا. و پند ده به قرآن برای احتیاط از آن که به مهلکه گذاشته‌ شود نفسی 
م2 اه م۳ م 7 و ۴ م2 ۳9 فا م2 
ما سبت لیس ها ین دوت اله وَلنْ ولا شفیع وان 
به سبب آن چه که کرده است. نیست برای او جز خدا هیچ دوست و نه شفاعت کننده‌ای. و اگر 
7و ض که م و 1 ور و ص ِ ۳ م2 س م2 
عوض خود دهد هر فدیه‌ای که بتواند. گرفته نمی‌شود از وی. آن جماعت کسانی‌اند که 
صد 
1 ِ ۳ ح م و 7 و ۳ ۳ با م2 5 
به مهلکه گذاشته‌شدند به وبال آنچه کردند. برای آنان هست آشامیدنی از آب جوشانده و عذابی 
وم م 2 ِ رگ 4 و 
لیم بمّا کائوا یکفزورت چم 


درد دهنده به سبب آن که کافر بودنده 


کسانی که سخنان‌شان خلاف توحید و خلاف شأن خداوندی 
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است. وقتی با آنان نشسته‌ايم و آنان این نوع حرف‌ها را شروع کردند» باید از آنان 
کناره‌گیری نماييم. البته در صورتی که به فراموشی با آنان نشستیم» خرجی نیست. 
ولی به محض یادآوردن باید از آنان جدا شویم تا آن‌گاه که به سخنی دیگر که 
خلاف شأن توحید و ذات او تعالی و دين و پیامپرش نباشدء مشغول شوند. شایسته 
است مومنان وقتی با چنین کسانی می‌نشینند» به نصیحت و تبلیغ آنان همت گمارند و 
از کسانی که دین‌شان را به لهو و مسخره گرفته‌اند و گرفتار فریب دنیا شده‌اند» کاملا 
خودشان را دور نگه‌دارند. مشرکان و منافقانی که این سخنان را می‌گویند» کافرند و 
ربط و مناسبت 

در ضمن آیات گذشته بیان توحد ذاتی و صفاتی خداوند متعال عموماً و احاطه‌ی 
دو صفت «علم» و «قدرت» وا بز در در این آبات خداوند متعال به عملی دستور 
می‌دهد که باعث تقویت اعتقاد توحیدی انسان می گردد و آن» اجتناب از مجالست با 
کسانی است که منکر توحید یا نسبت به آن مشک وک هستند يا به سبب گوش کردن 
سخان‌شان» در دل ریب و شک به وجود می‌آید. و در عین حال از چیزهایی که 
موجد ضعف در عقیده‌ی توحبدی می‌گردد؛ منع می‌فرماید. در واقع خداوند متعال 
در طی این آیات به دو لازمه‌ی اعتقاد توحیدی دستور می‌دهد: یکی این که به اعمالی 
پایبند باشیم که باعث تقویت عقیده‌ی صحیح می گردد و دوم این که از اعمالی که 
باعث ضعف در عقیده‌ی صحیح می‌شود. خودداری ورزیم. 

پس» همچنان که برای توحید. اقرار و پایبندی لازم است. به همین صورت لازم 
است که از صحبت منکران توحید و افراد ناباب خودداری کنیم؛ زیرا انسان هر چند 
هم در توحید صاحب مقام و رفعت باشدء هنگامی که با نااهلان نشست و برخاست 
کند. جنبه‌ی دوم توحید غیر صحیح خواهد شد. 

مناسبت دیگر این که: در آیه‌های قبل بیان یکی از بزرگترین اسباب عذاب الهی 
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شده است که همانا مجالست با کفّار و شریکک شدن در جلسات کفرگویی آنان 


است. 


ِ 


۳ 
فسوروییو. 

دا ریت زین ُوضون نی ءایتا فَأغضَ... (۶۸) 

و اذا رآیت ... این لفظ خطاب است. در «ق رآن» این خطابات گاهی برای رسول‌الّه مر 
هستند و گاهی عام می‌باشند و تمام امت تا قيامت تحت آن داخل‌اند. در اين‌جا نیز هر 
دو توجیه وجود دارد. 

(۱) پا خطاب به رسول‌اله بل است» امّا برای تفهیم امت. چون آن حضم لس از 
این بی‌احتیاطی‌ها پاک و مبراست. پس برای عبرت امت. ال دستور داده شده 
تا از آنان اعراض کند. طبق این توجیه وا ینیینا 6نعام: ۱۱۶۸ ود یی 46 
[انعام: ۷۰ همه خطاب به آن‌حضرت یی هستند. 

(۲) پا خطاب عام است؛ یعنی هر فرد موخد تحت آن داخل است. 
فی آیاتنا - منظور از «آیات» نشانه‌های توحید هستند؛ برابر است که آیات قرآنی 
باشند یا نشن‌های دیگر توحید.یعنی این کسان دال می‌شوند در طرح سوالات و 
مباحث بهوده درباره‌ی آیات ما و مسخره کردن قدرت و توحید و دستورات 
ما(همچنان که اکنون نیز بی‌دینان و بلکه فرزندان مسلمان که هوای کمونیسم و 
ماده گرایان به مشام مریض‌شان خورده است» در جلسات‌شان بحث و انتقاد از توحید 
و وحی و حقایق آسمانی و... است و کسانی را که از سواد بی‌بهره‌اند. در شک و 
تردّد می‌اندازند. 
فآًعرض عنهم حتی بخوضوا .. - ضمیر «غیره» به طرف «خورض» راجع است. بعنی: 


«غیرالحدیث الذی خاضوا فیه». «یخوضون» از «خوض» است؛ بعنی داخل شدن در 
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آب و شنا کردن و غوص کردن در آن. معنی دوم «خوضص»» جاری شدن است. 
«خاض الماء» یعنی: آب جاری شد و جمع تا عرب می گویند: «خاض فی 
الکلام» یعنی: فلانی در سخنان لغو مشغول و مستغرق است؛ چنان که در کلام ال 
امه «(کا خوط وم 6 [توبه: ۶۵] و نی رضم لب 6 [نعام: ]٩۱‏ که همه به 
معنای اول هستند؛ بعنی مشغول و داخل شدن. در این آیه نیز به همین معنا است. 

معنای جمله این که: از رفتن به جلسه‌ی آنان خودداری کن تا آن که درباره‌ی 
چیزی دیگر غیر از مسخره‌ی توحید و انکار آن» سخن بگویند. در آن صورت 
اشکالی نیست که نزد آنان بروی و با آنان مجالست نمایی. 
... فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین - بعنی نادانسته رفتن و در مجلس آنان 
نشستن» اشکالی ندارد. اما هنگامی که دانستی اینان آدم‌هایی بد و فاسق هستند و 
مشغول تنقید بر توحید «قرآن» مذهب و سنت می‌باشند» آن وقت فوراً از مجلس‌شان 
برخیز» والا مانند آنان از ظالمان شمرده می‌شوی. 

گفتیم خطاب در وا یسك الیطّ 6ه مثل خطاب اول آیه اگر به جانب 
رسول‌الّه بل باشد» در آن صورت تعلیم امت ا,. لفل منظور می‌باشد؛ زیرا شیطان 


قدرت تصرف در ساحت رسالت و نبوّت را ندارد. 


ما عل الذیت یو .. )2٩(‏ 

99 اند وی هت و 
پس از فهمیدن از آنان دور شدند یا نزد آنان رفتند. ولی به سخنان‌شان توجهی نشان 
ندادند و بلکه به نصیحت و پندآنان همت گماشتند» هیچ حرجی نیست. 

ولکن ذکری -یعنی بر چنین کسانی لازم است که به نصیحت آنان بپردازند. 

لعلهم یتقون شاید بدین وسیله در آنان( کافران) ترس ایجاد شود و این سخنان‌شان را 
ترکک دهند. 


یز 


وذر یرت آتتدوا دیبم لوب .«)6۷۰ 


سو, ی 1 انعاد) | جزء هفتم ۱۷ 8۱ 


و ذرالذین اتخذوا ... - لفظ «ذر» از «ودذُر» مشتق است و بر آن رفتار شخص اطلاق 
می‌گردد که از کسی ناراض گردد و از نزدش برخیزد و او را ترکک گوید.( در 
این‌جا نیز دستور به همین کار است. یعنی به صورت ناراحتی از نزد آنان برخیز؛ 
کسانی که عادت و رفتارشان را بر اساس بیهودگی و لهو و لعب گذاشته‌اند. یا 
عادت‌شان تمسخر به اسلا و شعایر آن است. 

این لفظ در این جا فعل آمر و در اصل به سکون «راء» (ذر) است. امّا چون با ما بعد 
وصل شده و التقای ساکتین علی غیر حده است نیاز به حرکت پیدا کرده» طبق 
قاعده‌ی «والساکن اذا 9 خرک بالکسر» با حر کت کسنره متحر کک شده است: 

در این که منظور ا « ان » در آیه چه کسانی‌اند» سه قول وجود دارد: 

۱. نزد بعضی منظور. مسیحیان‌اند که احکام «انجیل» و توحید باری تعالی را به بازی 
گرفته بودند. 

۲. گروهی می‌گویند: مراد. بهودیان هستند که احکام خداوند متعال از قبیل حکم 
زنا و ... را عوض کرده بودند. 

۳ برخی» مش رکان مکه را منظور آیه گفته‌اند؛ چون بعضی از آنان خود را مسلکاً 
ابراهیمی می‌دانستند و تمثال‌هایی از حضرت ابراهيم : اف حضرت اسماعیل 

تر اشیده و «ازلام» (تیرهای قرعه و فال) به دست‌شان نهاده بودند. رسول‌الّه ما 
به همین مناسبت فرمود: 

خداونا بکشدشاز به خوبر می دانندکه آن دو اعلیهمالسلا هرگز دست به ازلام نبرد.ان ۳ 

بعضی همین نظر را ترجیح داده‌اند. یعنی خداوند متعال به پیامبرش دستور می‌دهد 
که مشر کان فریش را رها سازد .... 


۱ معارف القرآن: ۳۷۳/۳ (ترجمه‌ی فارسی: ۱۱۳/۵ - ۱۱۲). 

۲-به روایت بخاری در صحیح از ابن ءع عفّْ: کتاب الحج/ باب۵۴ «من کبّر فی نواحی الکعبة» 
ش ۱۶۰۱ و احادیث الانبیاء/ باب۵ ش ۳۳۵۲ و مثل آن ش ۳۳۵۱ و مغازی/ باب۴۸» ش۴۲۸۸- و ابو 
داود در سنن: مناسک/ باب ٩۲‏ «فی الکعبة» ش ۲۰۲۰ (طبع مدینه منوره» دارالیسر)- و بیهقی در 
دلائل النبوّة: ۷۲/۵ و ۷۳- و طبرانی در معجم کبیر: ۰۲۴۹/۱۱ ش‌۱۱۸۴۵- و احمد در مسند: ۳۴۳/۳- 
۲ ش۳۰۹۳ و ش ۳۴۵۵. 


8 ۱۸ تبییر الفرقان | جلد هم 


«دین» در این جا به معنای روش و عملکرد است. «لهو» یعنی تماشا و تفریح و 
پ‌آتباش. وه 
و غرتهم الحيوة الدنیا - زندگی دنیا آنان را فریب داده و زندگی حقیقی را در ناز و 
نعمت و قدرت و سلطنت دنیوی می‌دانند و به آن مغرور شده‌اند. نمی‌دانند که زندگی 
دنیا محدود به چند روز است و مانند ب رگ سبزی پس از چندی پاییز زمان آن را زرد 
و خشک می کند و با وزیدن خزان مرگك از درخت زندگی جدا می‌شود و می‌افند. 
و ذکر به آن تبسل نفس بما کسبت - مرجع ضمیر در «به» «قرآن» است؛ بدون ذ کر 
مرجع. یعنی تو آنان را به وسیله‌ی «قرآن» ارشاد کن و متذ کر شو که در نتیجه‌ی این 
کارهای‌شان. گرفتار و در جهنم انداخته می‌شوند. 

«تسبل» یعنی زندان کرده می‌شود. «ابسال» در اصل به سه معنا مستعمل است: 
۱.تقیید(بستن)» ۲. محروم کردن» ۳ منع (به همین معنا به پهلوان «سبل» می‌گویند؛ 
چون کسی را نزد خود نمی گذارد و قدرت او بالاتر از افراد دیگر است.) در این جا 
هر سه معنا وفق می‌خورند. در صورت اول یعنی: آنان را پند ده تا در جهنم قید و 
محبوس نشوند. در این صورت «ابسال» یعنی یکی را گرفتن و دست و پا بسته در 
زندان کردن. «ابسله» یعنی: او را بست و در زندان انداخت.!" تقدیر عبارت در اصل 
این است: «ثلاً تبسل»* یعنی: آنان را نصیحت کن تا یکت روز دست و پای‌شان را 
نبندند و در زندان ابدی گرفتار نسازند. 

از این جا فهمیده می‌شود که کفار را به سادگی در جهنم نمی‌اندازند؛ بلکه خداوند 
متعال به فرشتگان دستور می‌دهد تا دست و پای‌شان را با زنجیر بسته و کشان کشان به 
طرف آتش جهنم ببرند. لذا به پیامبرش می گوید تا آنان را به وسیله‌ی «قرآن» متوجه 
عاقبت شوم‌شان بکند؛ شاید خودشان را از این مصیبت برهانند. 

به معنای دوم یعنی: پند ده تا از ثواب خداوند متعال محروم نشوند. 


در صورت سوم یعنی: آنان را پند ده تا از جنت ممنوع نشوند. 


- روح المعانی: ۳۳/۷ 


سو, ی 1 انعاد) | جز هفتم ۱٩‏ 8۱ 


لیس لها من دون الّه ولی و لا شفیع - ضمیر «لها» به طرف انفس؛ بر می‌گردد. «ولی» 
و ان تعدل کل عدل لا بوخذ منها - «تعدل» از «عدل. بعدل. عدول» است؛ بعنی از راه 
اصلی به جانبی دیگر میل کردن. «عدالت» را به این وجه عدل می گویند که از ظلم به 
طرف حق میل کرده می‌شود. به معنای برابری هم می آید که چیزی را با چیزی دیگر 
عوض و برابر می‌کنند. در اين‌جا به معنای عوض و بدل است «کل عد 6» یعنی: هر 
عوض و بدلی که داشته باشند... . یعنی اگر آنان در آن روز (قیامت) تمام مال و 
دارایی خود را در عوض آزادی خود بدهند از آنان گرفته نمی‌شود. 

اولتک الذین ابسلوا بما کسبوا - مشارالیه «اولنک». تمام کسانی هستند که در دیا به 
توف ها مر شلنن خر و وت اه شرت | ان ساره 
سبب اعمال‌شان به زنجیر کشیده می‌شوند. 

لهم شراب من حمیم -برای آنان نوشیدنی‌ای از آب داغ و جوشان هست. در حدیث 
آمده که گرمی آن «شراب» به حدی است که اگر یکث قطره‌ی آن بر زمین بیفتد» 
تمام مخلوقات به سبب حرارت آن از بین می‌روند! 

و عذاب الیم -و عذاب دردناک دیگری هم برای آنان وجود دارد. 

قما کانوا بکلزون هتم ات عداب‌ها بههتفاظر اون است که کف کردید و آیازت 
خداوند متعال را به بازی گرفتند. 


علوم و معارف 


2 انسان از انسان و محیط اطراف متأثر مٍ شود 

در این آیات کریمه خداوند متعال مسلمانان را از نشستن با اهل باطل و کسانی که 
مسایل و شعایر مذهبی آنان را به بازی می‌گیرند منع فرمود و این مسأله‌ی بسیار مهمی 
است؛ زیرا در طبع انسان انعطاف روحی وجود دارد. همان‌طور که جسم انسان در 
مقابل گرمی و سردی متأثر می‌گردد روح انسان نیز از افراد و محیط اطراف. اثر 


تن ۰ تبیر الفرقان | جلد هم 


می‌پذیرد بر همین مبناه اگر دوستان انسان بد باشنده او را نیز کم کم بد بار می‌آورند و 


وحا لا می‌گوید: 


* حکم مجالس بیهوده 

حکم تمام مجالسی که در آن‌ها به سخنان پی‌اساس و بیهوده پرداخته می‌شود؛ 
همین است. یعنی اگر شخص از ماهیت آن خبر نداشت و در آن شرکت جست. و 
پس از کشف حقیقت آن. از آن جا بلند شد و رفت. مسئولیتی ندارد. اما اگر رفت و 
با آنان تا آخر مجلس نشست؛ بی‌آن که نصیحت‌شان کند. در این صورت مسئول 
می‌گردد. در حدیث آمده است: 

«رفع عن امتی الخطا واللسیان و عمّا استکرهوا علیه» ٩(‏ 

یعنی اگر شخصی از روی فراموشی يا به خطاء کاری کرد اشکالی ندارد؛ 
همچنین اگر بر کردن آن او را مجبور سازند. 

لبته اگر یکی بنابر ضرورتی مثلاً انجام دادن کاری فوری و لازم یا برای ارشاد و 
وعظ نزد آنان رفت» برای او جایز است؛ اگرچه قبلاً از ماهیت جلسه خبر داشته باشد. 
در غیر این صورت اگر لحظه‌ای هم با آنان بنشیند؛ شریک جرم می گردد؛ در آیه‌ای 
ذیگر آمده است «ولا تکنوا ی این لومشم ال [هود: ۲۱۲۱۱۳ 


خداوند متعال برای این رفتن‌ها سه صورت را بیان می‌فرماید: 


۱- تخریج این حدیث گذشت: (تبیین الفرقان: ۸۵۵۷/۳ پانوشت ۱). 
۲ رءک: احکام القرآن جصاص: ۳/۳ (چاپ دوم دار الکتب العمية» بیروت. سال چاپ ۱۴۲۴ه..- 
۳۰۳ مِ 


سو, ی ۲ انعاد) | جزء هفتم ۲۱ 8۱ 


(۱) اگر می‌داند که جلسه‌ی خوبی نیست» اصلاً در آن شر کت نکند. حکم دعوت 
بدعت و عروسی نامشروع و جشن ختنه و... نیز همین است. 

(۲) اگر نمی‌دانست در آن شر کت کرد پس از دانستن اگر قدرت وعظ آنان را 
ندارده بلند شود و خود را در زشتی‌های آنان آلوده نکند. 

(۳) اگر قدرت وعظ دارد برود و آنان را نصیحت کند. 


2 چند مسا ی مستنبط 

۱. در اين آیه‌هاء مسلمانان به یک اصل مهم که سرنوشت آخروی را رقم می‌زنده 
رهنمایی شده‌اند و آن این که: همان‌طو رکه انسان به سب فسق و اعمال گناه به دوزخ 
می‌رود» به سبب مجالست با مجرمان و فاسقان و کافران- بدون ضرورت- نیز 
دوزخی می گردد؛ ولو اين که اعمال خود وی خوب و صالح باشند. در «قرآن کریم) 
می‌خوانیم که بسی بندگان را عذاب می‌دهند و دیگران از آنان می‌پرسند: شما که ما 
را وعظ و پند می‌نمودید و ما به برکت سخنان شما به بهشت راه يافتیم حال چه شده 
که خودتان در دوزخ افتاده‌اید؟! می‌گویند وکا ومع ایض > [مدثر: ۳۵ 

۲. رفتن در مجالس فاسقان و کافران به غرض جلب منفعت جایز نیست. اما اگر 
برای دفع ضرر از خود یا دیگری به نزدشان می‌رود. جایز است و در این صورت به 
قدر ضرورت نزد آنان بماند و چون کار تمام شد. فوراً از مجلس‌شان برخیزد. 

۳ از آیه‌ه؛ استدلال شده که هرگاه کسی مشغول کاری است. نباید در حين 
اشتغال مورد تبلیغ و تذ کیر قرار گیرد بلکه باید صبر کرد تا از کارش فارغ گردد. به 
قول شیخ اجل سعا له : 


1 بت درس بزرکت 
از فحوای آیه‌ها این نکته مشخص گردید که تمام مجالس فاسد خصوصاً مجالسی 
که در آن به احکام خداوند متعال و تعالیم اسلام اهانت روا داشته می‌شود. واجب 
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الاحتراز می‌باشند و مسلمان نباید بدانجا رود. تجربه ثابت کرده که شخص در چنین 
جلساتی هر قدر هم احتیاط به خرج دهد حتماً بویی و گرد و غباری از آن بر 
وجودش می‌نشیند. وقتی مسلمان به ذکر و درس دینی و تلاوت و عبادت می‌پردازد» 
برایش نوری حاصل می گرد و اگر هنوز اين نور کامل و مستحکم نشده به مجالس 
فسّاق و کار رود نور از بین می‌رود. به همین دلیل علما استنباط اگر شخصی از ذکر 
و وظایف عبادی‌اش فارغ گردید فورا باید به مجالس دیگر رود بلکه باید اين کار 
را یرای مدّت‌ها ادامه دهد تا نور ذ کر و عبادت در وجودش محکم گردد. 


به قول شاعر فرزانه حا له 


۳ 


قوله تعال وک یرت َو جح لا وله 46-بعضی از علما فرمود‌اند که 
مراد از «دین» در این آیه عادت است و از عادت. مراد عید معتاد است. در «روح» 
این قول به ابن ء 4 منسوب شده است که در اعیاد و جشن‌های کفار بازی 
وجود و 

حضرت حکیم الامت. مولانا تهانو عٍِ» عرس‌های پیران و زیارتگاه‌ها را در 
همین حکم داخل کرده است که در آن‌ها اين لهو و لعب وجود دارند.؟ 

احقر می گوید: بسیاری از طریقت‌ها که در آن‌ها گرز زنی» کارد زنی» چشم بندی؛ 
شعبده و شيشه خوری موجود است و زنان و مردان را یک‌جا در حلقه‌ی ذکر 
می‌نشانند» همه در تردید این آیه داخل‌اند. (منی و منهما) 
قل آندغوا ین و ال ما لا ینفعتا ولا یضرا 


بکو: آیا مناجات کنیم جز خدا با کسی دیگر که نفع نمی‌دهد ما را و زیان نمی‌رساند ما را؟! 


- روح المعانی: 5/۷ 
۲ بیان القرآن حضرت تهانو بٌْ: ۱۰۶/۳. 


سو, ی ۲ انعاد) | جزء هفتم ۲۳ 8۱ 


۰ 


#2 مک و اس م2 مر و م مر مس ۰ 
ورد علن اعقا بعذ اذ هدتتا لاله کالذی 


و باز گردانیده شویم بر پاشنه‌های خود بعد از آن که راه راست نموده است ما را ۰ 
ره را کر و کی ی ری ۳ م لب 

گمراه کرده باشند او را بان در زمین حیران مانده, بای و یارنی‌اند که فرا می‌خواننداشس, 
7 ام #۶ م2 

رل الهْدی تا فل بت هدی لاله هو آلهدّی 


ِِ راه راست که: به سوی ما بیا. بگو: هر آیینه هدایت خدا؛ همان ِِِِِِ 


م 2 | 7 وه ک ۰ 1۳ 
وکا تلع رب العتیرت چ (چ وآن أقیموا الصَْوة وَائقو 
و ما امر شده‌ايم که منقاد پروردگار عالم‌ها شویم ‏ و امر شده که: بر پا دارید نماز را و بترسید 
۳ 7 ًَ_. یم 2 ۳4 ‌ رس ۳ ۳ ۰ وک ی 
وهو الا الیه محشرورت چ وهو الای خلق المموّت 
از خدا و اوست آن که به سوی او حشر کرده خواهید شد « و اوست 4 ۳ بت 


سم . ض 


لت بالق ویوم 1۳1 عم عون ۳ وله الق" 

و زمین را به تدبیر محکم. و روزی که بفرماید: «بشو!» پس می‌شود. سخن او درست است. 

ره متا ها سس و و ۳1 ی کر کر 

وه المللک یوم نفخ ق‌ آلصّور عللم الغیب والشهندة وهو 

برای اوست پادشاهی روزی که دمیده شود در صور. داننده‌ی ینهان و آشکار است 9 اوست 
۳ ورام مر و 


با حکمت و آگاه ۰ 


, المْلا» رسول منتخب خداوند متعال است و او و پیروان راه 
یافته اش هیچ گاه مثل مشرکان» غیر ع را ندا و عبادت نمی کنند؛ زیرا آن کار 
مخالف با هدایت اصلی و حقیقی است و آنان امر شده‌اند فقط پرورد گار عالمیان را 
عبادت کنند و از او تعالی بترسند و برای او تعالی عبادت نمایند و نماز بگذارند که 
هموست خالق آسمان‌ها و زمین و تمام کاینات و داننده‌ی نهان و آشکار. 
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ربط و مناسبت 

در گذشته خداوند متعال توحید را بیان و مسلمانان را از صحبت و همراهی با 
نااهلان منع فرمود. در اين آیات نیز تردید مشرکان و اظهار تبری و بیزاری از 
کردارشان منظور می‌باشد. یعنی همانطور که از ناجنسان دوری لازم است» عملاً و 


قولاً یز باید از آنان دور بود. 


سبب نزول 

مشرکان تعدادی از مسلمانان را پرای خارج شدن از اسلام و پیروی از خودشان 
دعوت کردند."" به آنان گفتند که دين شما جدید و خلاف دین آبا و اجدادتان 
و دوامی نخواهد داشت؛ بلکه موقت خواهد بود و به زودی ملل دیگر علیه آن بلند 
می‌شوند و از صفحه‌ی جهان نابودش می‌کنند. اگر باز به سوی ما بر گردید به شما 
امان می‌دهیم و کمک‌تان می‌کنیم و مال و زن» هم به شما خواهیم داد. بعد از این 
تبلیغات کفار بود که آیه‌های مذ کور نازل گردید. 


مه 


شیروتبیف 


لوا من دور له ... (۱) 

قل اندعوا .. - بگو: آیا آن‌چه را که شما می‌پرستید ما هم بپرستیم که هیچگونه نفعی 
برای ما نخواهند داشت و اگر عبادت‌شان نکنیم قادر نیستند ضرری متوجه ما سازند؟! 
معبودان شما لیاقت پرستش ندارند و ما ذاتی را عبادت می‌کنیم که قدرت نفع دادن و 
هر ووسانهن دازده رورا اضرلا اسان دای را رشتنم کنت که از آن منز 
امید نفع داشته باشد و این ذات. فقط ۱ عل است. 


«اندعوا» بعنی: «بگویید آیا فریاد بزنیم؟) با: «آیا عبادت کنیم»؟ هر دو معنا 


۱-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از سد ع: ۳۷۱/۳ ش۷۴۹۸ - و ابن جریر در تفسیر: 0۲۳۲/۵ 
ش ۱۳۴۲۶- و .... 


سو, ی ۲ انعاد) | جزء هفتم ۳۵ 8۱ 


محتمل‌اند. اما در اين‌جا به طور اخص معنای دوم (عبادت) مختار می‌باشد. در این جا 
همان گروه از مسلمانان به گفتن این سخن آمر شده‌اند که توسط کفار به کفر دعوت 
داده شده بودند نه آن‌حض لب 
و نرد علی اعقاینا ... - و بگویید: آیا پس از این که خداوند متعال ما را به راه راست 
هدایت کرده است به عقب برگردیم و توقعات شما را که برگشت ما به سوی کفر و 
شرک است بر آورده سازیم؟ (اين امکان ندارد! ما هرگز فریب شما را نمی‌خوریم.) 
کالذی استهوته الشیاطین ... - کسی که پس از هدایت یافتن دوباره به عقب برگردد و 
کافر شود مانند کسی است که در جنگلی گرفتار جن و شیاطین گردیده و دیوانه 
شده است و راهی برای فرار نمی‌یابد و در حیرانی و پریشانی شدید به سر می‌برد. 
پس» برای ما محال است که خودمان برای خود این مصیبت را درست کنیم. 
«استهوته» از «استهواء» است. نزد گروهی از اهل لغت «استهواء» از «هوی فی 
الارض» مشتق است. بعنی «در زمین سقوط کرد.» پس معنایش در اصل از بلندی به 
پایین سقوط کردن است. طبق این معناه کسی که شیاطین فریب‌اش داده‌اند» گویا از 
بلندای هدایت به حضیض گمراهی سقوط کرده است. 
نزد گروهی دیگر «استهواء» از «اتباع الهوی والمیل» مأخوذ است؛ یعنی پیروی کردن 
از خواهش‌های نفسانی. طبق این معناه آیه چنین می‌گوید: کسی که شیطان او را 
دنباله‌رو خواهسته‌هایش کرده مانند شخص حیران» راه صحیح را از غیرصحیح 
در این جا هر دو معنی مناسب‌اند» اما اکثر مفسُران معنی اول را اختبار کرده‌اند. 
«شیاطین» عام است» به جن و دیو و غول و پری» همه اطلاق روگ لفظ 
«حیران» از «حان بحارا است. اصم ال می‌گوید: از «حار» یحار» حيرة و حیرأ» است. 
اه اه رها و تفر را هم اضافه کرده است.(٩‏ زیرا بسا اوقات برای 
مبالغه «ن» مبالغه را در آخر کلمه اضافه می‌کنند؛ مانند «غضبان» «تعبان». پس 


۱ تفسیر کبیر: ۳۰/۱۳ - ۲۹. 
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«حیران» بعنی حیرانی شدید. 

له اصحاب یدعونه الی الهدی اثتنا - مرجع ضمیر «له» «الذی» است. بعنی این شخص 
درست مانند کسی خواهد بود که شیطان او را سرگردان کرده و رفقایش او را به 
طرف خود می‌خوانند تا از سرگردانی نجات پیدا کند. منظور عبارت این که: ما 
مسلمان هستیم و ٍ طفٍْ و دوستان ماء ما را صدا می‌زنند که نزد گروه‌های گمراه 
کننده نروید و پیش ما بیایید. ۱ 

آن هدی الّه هو الهدی - هدایت اصلی هدایت خداوند متعال است. اگر این هدایت را 
ت رک بدهیم به هر جانب دیگری که روی بياوريم» در گمراهی محض فرو می‌رویم. 
و امرنا لنسلم لرب العالمین - این ابلاغ عين توحید است؛ چون «اسلام» یعنی تسلیم 
شدن در برابر رب العالمین و خم کردن گردن در برابر احکام او تعالی. 


ون آقیموا الطلَوة... (۷۷) 
و ان اقیمو الصلواة .. -عطف است د ور لت 6 [نعام: 0۱] یعنی: امر کرده شده‌ایم 
که به رب العالمین ایمان بیاوریم و نماز را قائم بداریم و .... 


دو آ ی ج ع 

باید دانست که خداوند متعال درآیه‌ی اول از ابتدا ت 9 یذغوته: ٍل هدیا 14 
نعام: 0۱]» ش رک را تردید و بعد در جمله‌ء ال رت هدی ال هو الَهْ: 46[انعم: ۱ 
و سپس در آیه‌ی 9و أَقیمواَلصَرِ َو 46[اعام:] توحید را ثابت و تمام احکام 
دین را با اين کلام کلی» اجمالا بیان فرمود. بدین توضیح که هر آن‌چه که امر 
خداوند متعال به آن تعلق دارد» از دو حال خالی نیست: یا از قسم «افعال» (کردنی) 
است که شخص مکلف به انجام دادن آن امر شده است یا از قسم «تر کث» (نا کردنی) 
است که او باید از آن اجتناب و دوری نماید. 

اموری که از قسم «افعال؛اند» دو قسم هستند: 

۱. با از افعال قلوب هستند؛ مانند اعتقاد به وحدانیت خداوند متعال و اعتقاد به 


سو, ی ۲ انعاد) | جزء هفتم ۲۷ 8۱ 


آخرت و برزخ و ... 

۲ یا از افعال جوارح هستند؛ مانند نماز روزه حج و ... 

رییس اعمال قلوب. ایمان به خداوند متعال و اسلام و انقیاد برای او تعالی است که 
در جملهء وی لشملر رت لمیر 6 [نعام: ۷۱] بیان شد و بقیه‌ی اعمال قلوب 
ضمناً در آن داخل‌اند. رییس اعمال جوارح» «نماز» است که با کلا «(َأن أَقیمو 
لصا 46 [نعام: ۷۲] بیان گردید و بقیه‌ی اعمال جوارح در ضمن آن ملحوظ هستند و 
تمام چیزهایی که از باب «تر و کك» هستند با کلمه‌ء ون [نعام: 0۲] به آن‌ها اشاره 
آنشت: 


ات موی ان 


ذ کر «نماز» به استقلال و به وجهی دیگر برای اظهار عذ عظمت و اهمیت آن می‌باشد؛ 
وگرنه در «واتقوه» به معنای وج «تقوا) تمام جوانب اعمال (عبادات و منهیات) 
داخل‌اند. 


و هوالذی الیه تحشرون - خداوند متعال با این جمله‌ی مستأنفه 0 را هشدار 
می‌دهد که مواظب خودشان باشند که بر گشت همه‌ی آنان به جانب یی 


هو ادف عقَ الم و توالت بالحق... ۸0 
این آیه از دلایل توحید خداوند متعال است. 
هو الذی ... او تعالی ذاتی است که آسمان‌ها و زمین رابه حق پیدا کرده است. 
ی «ثابت است» با «به تدییر محکم است). 
و یوم یقول کن فیکون ‏ تمام این پدبده‌ها به دستور «کن» به وجود ان 
«یوم» در این‌جا به معنی «حین» (زمان» وقت) است. در اول این جمله‌ی کریمه 
«أذکروا» محذوف است. بعنی: «واذکروا یوم یقول کن فیکون». 


وه الَحنْ... (۷۴ 
قوله الحق - فول عز «حق» است. دستور 


- به عدم باشد يا به وجود چیزی- 
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در هر حال انجام شدنی است و همانطور می‌شود. 

و له الملک یوم ینفخ فی الصور - منظور از «نفخ صور» نزد بعضی نفخه‌ی اول و دوم 
صور است. حکمت تخصیص مالکیت و لک او تعالیبه روز آخرت (یوم نع ی 
الضور) این است که در دنا مجازا,پادشاهانی وجره داشه‌انده اما در آغرت و قامث 
هیچ کس جرآت نفس کشیدن ندارد. چه رسد به این که ادعای شاهی نماید. 

عالم الغیب و الشهادة هر نهان و آشکار را می‌داند؛ در دنیا بوده یا در قبر و . 


و هو الحکیم الخبیر - او تعالی «حکیم» است؛ پس اگر بنده‌ای را به ظلم و نافرمانی‌اش 
عجالتاً مواخذه نمی کند» بر مبنای حکمتش است. از کفار فقط بعضی‌ها را در دنا 
مواخذه می کند و محاسبه‌ی کامل را برای روز قيامت گذاشته است. همچنین «خبیر» 
است؛ از حال مسلمانان خبر دارد که در چه وضعی هستند. 


وله تعالی. رل غیت . ک- از اين آیهمعلوم شد که اگر کسی در یکت 
سلسله داخل شده به علت حیرت و سرگردانی و عدم تحصیل کشف و کرامت باز 
از آن سلسله فرار کردن و بیرون رفتن؛ روا نیست. (منی و منهم)٩‏ 

حد 

* ولد قال زترهیم لأبیه رز تخد ماما ءالهَه ان أرلتَ 
و یاد کن چون گفت ابراهیم به پدر خود آزر: آیا خدا می‌گیری بتان را؟! هر آیینه من می‌بینم تو را 
وقَمَكَ نی صلل مین ( وکدلاک دری اترهیم ملکوت 
و قوم تو را در گمراهی ظاهر ۶ و همچنین می‌نمودیم به براهيم ملک 


۳4 ۳ ۳۹ رس »1 پر امک و بخ 7 ۳ 
الشموّت والازض ولیکون من آلموقیین () فلما جن علیه 


۱و نیز چنان که حضرت تهانو ۶ می‌فرماید: «کسی که پس از دخول در یک سلسله از آن خارج 
شود. در حیرت و سرگردانی مبتلا خواهد شد.» (بیان القرآن حضرت تهانوی: ۱۰۶/۳.) 


سو, ی ۲ انعاد) | جزء هفتم ۲٩‏ 8۱ 


آسمان‌ها و زمین را تا او از یقین‌کنندگان و * پس چون تاریک شد بر وی 
2۶ و محر مسر جح > 0 اب 1 ۳ 1 ۹ / 
شب» دید ستاره‌ای و گفت: این است پروردگار من! اما وق که قرو رقت: کت :دزاس تاره 
۴ص ۳۷ کت را 0 رم 3 وص ص 4 نف ه#(كِِ_"- 
غیت چچ فا رء الْقَمَر بازعٌا قال ها ری فلا 
فرو روندگان را 9 سیس چون دید ماه را طلوع کرده» گفت: این است پروردگار من! اما وقتی که 
ها امس مه هم و ماهر ار ار 
آفل قال لین لم دون ری لا حونت من القوّم الضالین 
فرو رفت» گفت: اگر هدایت نکند مرا پروردگار من البته از گروه گمراهان خواهم شد ه 
صد 
پگ« ری مک زر ام و ۳ مر 4 کف 
ما را آلشمس بارغْةّ قال نذا ری مدا آصکبر فلما 
پس وقتی که دید آفتاب طلوع کرده. گفت: این است پروردگار من این بزرگ‌تر است! و چون 
۳1 #4 ۳ 7 مر و تن که ۸ 2 7 جح 5 ۳ 
افلت قال یقوّم [ی بری)ء مما تشرکون ی وجهت 
فرو رفت» گفت: ای قوم! هر آیینه من بیزارم از آن‌چه شریک مقرر می‌کنید 9 هو آیبنه من متوجه ساختم 
رم 2 گّ سر گم ۳ رگ گر ۳2 4 مس 9 
وجْهی للدی فط رآلشَم و والازضرت ییا وم نا رت 
روی خود را به سوی کسی که آفرید آسمان‌ها و زمین را در حالتی که حنیفم و نیستم 
وی و 
المفرکت چ 


ربط و مناسبت 

قبلاًتردید شرک و مش رکان و اثبات توحید بود. در این آیات متذ کر می گردد که 
تردید شرکک و اثبات توحیده چیز تازه‌ای نیست بلکه هر پیامبری در مقابل شرکك 
بپاخواسته و توحید را ثابت کرده است. در این رابطه قصه‌ی امام الموحدین حضرت 
ابر مف را بیان می‌فرماید که شرکک رانفی نمود و قومش را در اين کار مقصّر و 
کوتاء‌فکر دانست. در واقع اصل تمام ادیان الهی» اثبات توحید و نفی ش رک بوده 


‌ 


است. 


حکمت آوردن قصه‌ی ابر الم این است که پیامبر اسلام ی بداند که بلند 
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کردن پرچم ضد ش رک در مقابل مشرکان چقدر مشکل در پی دارد و تسلی حاصل 
نماید که: تنها او نیست بلکه پیامبران قبلی هم این کار را کرده و زحمات زیادی در 
این راه متحمل شده‌اند. 

گویا قصه‌ی ابر الفْ دلیل نقلی توحید است که آن را به تفصیل بیان می‌فرماید. 
و علاوه براین» قصه‌ی ابر لعٍْ برای متوجه ساختن عرب‌ها آورده شد که جد 
بزرگ‌شان است تا بدانند که ادعای حنیفیّت آنان دعوایی دروغ و پوچ بیش نیست؛ 
چون آنان بت‌پرست هستند و ابر بت‌شکن وشرک‌ستیز بوده است و نیز 
بدانند که انکار عبادت بتان از سوی حضرت محمدٌَ » همانند انکار حضرت 
ابر ءهْ جد بز رگ شما است و چیز تازه‌ای نیست. 


ِ 


تسیر و بیش 


وَذ قال رهم لاییه ءرر... (۷۳) 
.. لابیه آزر - نزد بعضی از جمله امام راز عْ و زرق ع و .. در این‌جا «اب» به 
معنای مجاز خود است و منظور پدر مجازی می‌باشد که «آزر» در حقیقت عموی 
حضرت ابر بود. اما قول صحیح این است که «آزر» پدر حقیقی او بود.7٩‏ 
ا, ."سم در وهله‌ی اول پدرش را به توحید دعوت نمود و بتان او را شکست. 
وقتی که پدرش از او پرسید: چرا بتان را می‌شکنی؟ گفت: 
اتتخذ اصناما الهة؟! - آیا بتانی را که عقل و خرد ندارند و با دست خود درست 
می‌نمایی؛ پرستش می کنی! 
انی آراک و قومک فی ضلال مبین -من تو و قوم‌ات را در گمراهی بزرگ و آشکار 
می‌بینم. 
از قوم حضرت ابر لفلٍ» بانو «ساره» -که او را به زنی گرفت- و عموزاده‌اش 


۱- در این مورد مولف گرا عِ قبلاً نیز بحث مفصّل داشته‌اند(ر.ک: تبیین الفرقان: ۲۴۵/۳) 


سو ی 1 انعاه ) |جزء هفتم ۳۱ 8۱ 


«لوط ین ها قٍ - که بعد به پیامبری رسید- و چند نفر دیگر دعوت او را لیکك 
گفتند و ایمان آوردند. بعضی حضرت 1 ال را برادرزاده‌ی ایشان گفته‌اند. 


وکذالاک در ی ار هم ملکوت السَمَوتِ... (۷۵) 
و کذالک نری ۳ صیغه‌ی مضارع به معنای ماضی است. یعنی: همچنان که ما 
ابر 3 رابه دعوت الی التوحید مأمور کردیم (پیامبر قرار دادیم» به همین ترتیب 
عجایب آسمان و زمين را نیز به او نشان دادیم تا بدین طریق تذبذب در وجودش 
اش و فستک به ترس او تعالی و توت دش اققاد و شون کامل داسته ناف 

«ملکوت» جمع «ملکك» و به معنای پادشاهی و سلطنت است و آوردن آن بر وزن 
«فعلوت» با اضافه‌ی «تای زایده برای مبالغه است. مانند: «ناسوت». «رغبوت»» 
«رحموت» و «جبروت». پس «ملکوت» یعنی سلطنت و پادشاهی بزرگک و قاهر که بر 
تمام قدرت‌ها فوقیت دارد."* «ملکوت» در اصطلاح به قسمت بالای آسمان‌ها 
می‌گویند و در مقابل آن «ناسوت» به دنیا گفته می‌شود. 

نزد بعضی این ریت ملکوتی برای حضرت ابر ال در بابل» به وقوع 
پیوست. نزد برخی دیگر این ارایه‌ی ملکوت به مجدّد اعطای پیامبری طثّا نبوده 
پلکه پس از آزمون‌های متعدد بود. 

در حدیث آمده است که خداوند متعال به حضرت موسی و حضرت ابراهیم 
در زمین و به رسول‌لله ت بالای هفت آسمان معراج داده است. معراج حضرت 
مو ی در «کوه طوره به وقوع پیوست و معراجح حضرت ابر ال بر صخره‌ی 
بیت المقدس که تا به امروز مورد تعظیم مسلمانان جهان است.؛ . الق دستور رسید 
که بر بالای صخره رود و سرش را به سوی آسمان بلند نماید. ایشان همین طور کرد 
و خداوند متعال ورای هفت آسمان را تا «لوح» و «قلم)» و «عرش عظیم) و جنت و 
دوزخ را به او نشان داد. بعد امر فرمود: به زمین نگاه کن! ايشان به زمین نگاه کرد؛ دید 
تمام زمین از شمال تا جنوب و از مشرق تا مغرب برای او واضح و ظاهر شده و از 


۱-روح المعانی: ۲۵۷/۷ - تفسیر کبیر: ۰۴۲/۱۳ 
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بالای زمین تا تحت الثری در محدوده‌ی دید او قرار داد. آن گاه به او فرمود: تمام این 
چیزها در اختیار من هستند» پس از کسی بیم نداشته باش» برو و توحید مرا همه جا 
برسان. 

لیکون من الموقنین - تا از صاحان بقین نهایی باشد؟ چون درجات (بقین) متفاوت 
است. درجه‌ی پایین آن» متعلق به عوام مومنان است. بالاتر از آن» بقین علما و خواص 
(اولیا) می‌باشد. یقینی دیگر هست که صاحب آن گویا خداوند متعال را می‌بیند. این 
بقین در لو - عموماٌّ- گاه تا چند هفته دوام می‌پذیرد و در اولوالعزم بیست و 


ماج علیه الیل ... (6۷۶ 

بت پرستی در میان قوم ابر لفْ به صورت مرضی بزرگ و عام در آمده بود؛ 
آنان روزها بت می‌پرستیدند و شب هنگام ستا رگان چون «زهره» را؛ و وقتی هم که 
ماهتاب را می‌دیدند برای آن سجده می کردند. آنان در آسمان کل سه خدا داشتند: 
(۱) زهره (۲) ماه» (۳) خدای بزرگ‌تر یعنی خورشید! و در زمین خدایان متعددی از 
بتان گرفته تا خود نمرود داشتند. از حبث مجموع تعداد بت‌های‌شان به ۲۰۰ الی 
۰ می‌رسید! 

برخی گفته‌اند که ریشه‌ی این سخن حضرت ابر اطمّلا که در شب با مشاهده‌ی 
ستارگان و سجده‌ی مردم برای آن‌ها اظهار تعجّب کرد این بود که او در تاریکی و 
در یک خلوت خانه رشد کرده بود. چون پادشاه زمان او «نمرودا» یک کافر بود و 
ادٌعای خدایی داشت. عده‌ای از منجمان به او گوشزد کرده بودند که از ملت تو و از 
درباریان تو فرزندی متولد می‌گردد که نابودی تخت و تاج‌ات به وسیله‌ی او خواهد 
بود. «نمرود» هم مانند «فرعون» تداییر سختی برای جل وگیری از پیدا شدن این فرزند به 
کار برد. به هیچ کس اجازه‌ی جماع با زن نداد. در همین زمان او به ضرورت سفر از 
بابل بیرون رفت و «آزر» را که از خاصان بارگاه بود» به جای خود نشاند و به او سپرد 
که مواظب درباریان باشد تا کسی با زن خود جماع نکند. اتفاقاً آزر» خود با زنش 
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آمیزش نمود که نطفه‌ی حضرت - به سبب همان جماع در رحم مادرش 
جای گرفت. وقتی طفل متولد گردید. «آزر» به زنش توصیه کرد که داخل سرداب 
خانه او را پرورش دهد تا کسی متوحه وجود او نگردد. بدین ترتیب حضرت 
ابر یا داخل یک تاریکک‌خانه رشد بافت و رشد او فوق العاده بود؛ به گونه‌ای 
که در یک روز به اندازه‌ی یکک ماه رشد می کرد و در مدّتی کوتاه به تکلّم و بعد به 
عقل و هوش در آمد. در این ایام بود که مادرش او را شبی بیرون برد. وقتی ستار گان 
طلوع کردند و پدر و مادر او به سجده رفتند» با تعجب گفت: این‌ها خدا هستند؟! 
گفتند: بلی. وقتی ستا رگان ناپدید شدند. گفت: من ناپدید شونده‌ها را به خدایی قبول 
ندارم.!؟ 

عده‌ای که این روایت را آورده‌انده سخن حضرت ابر الم را برای تعجب 
می‌گویند. امّا دیگران آن را به عنوان مناظره برای الزام دانسته‌اند و صحیح هم همین 
اززش ۲ 

حضرت ابر ال مناظره‌اش را با کسانی که ستارگان آسمان را می‌پرستیدند؛ 
آغاز نمود. از آنان پرسید چرا اين‌ها را عبادت می‌کنید؟ گفتند: چون روشن‌اند. 
پرسید: آیا خدا باقی است يا فانی؟ گفتند: باقی. وقتی که ستارگان ناپدید شدند. به 
طور الزام رو به آنان کرد و گفت: خدایان شما که رفتند! پس اين‌ها برای شما پایدار 
فلما جن... -«جن» از «جن» بجن» به معنای پوشیده داشتن است. «جِنة» نام «سپر) است؛ 
چون انسان در میادین مبارزه با آن خودش را می‌پوشاند تا از ضربات شمشیر و نیزه‌ها 
دزمان نمابا: «جن» هم از همین ماده است؛ چون از انظار ما پوشیده است. به طفلی 
که در شکم مادر باشد «جنین» می گویند؛ به این خاطر که از انظار مخفی است. 

بهشت را به دو وجه «جِنّة» می گویند: یکی این که از نظر ما غایب است و دیگر 


این که در میان درختان و شاخه‌های انبوه و سرسبز خود پنهان است. باغ را که در 


۱-بخوانید: تفسیر مظهری: ۴۷۲/۲- ۴۷۱. 
۲-ر.ک: همان مرجع - روح المعانی: ۶5/۷ 


تن ۶ تبیر الفرقان | جلد هم 


عربی «جنت) می‌گویند» نیز از همین ماده است. 
و ری کوکباً-(چون شب شد) و ستاره را دید... . این ستاره. «ژهره» بود که شب‌ها آن 
را می پرستیدند و همچنین ماه را. 
قال هذا ربی -با نرمی گفت: به خیال شما این هم باید خدای من باشد! اما صبر کنید 
ببینم عاقبت چه می‌شود. 
فلما افل قال لا احب الا فلین - آن‌گاه که ستاره افول کرد» گفت: من افول کننده‌ها را به 
خدایی قبول ندارم! 

«افل» از «افول» است؛ به معنی غروب کردن و ناپدید شدن. 

خلاصه. حضرت ايرا فلا دعوت خودش را به این شیوه‌ی دلپذیر شروع کرد. 


به قول رو : 


فلا رءا القمَربازغا قال هُذّا ری ... (۸) 
فلما ری القمر بازغا ی «بازغا» از «بزوع) است؛ به معنی ابتدای جلوه گر شدن و 


۳ یعنی وقتی ماه درخشان را دید و و پدر و مادرش برای آن سجده 


درخشان بودن. 
کردند» گفت: به خیال شما این باید خدای من باشد! سپس وقتی ماه هم ناپدید شدء 
گفت: 

قال لثن لم بهدنی ربی ... - خداوند متعال است که مرا هدایت می‌دهد. اين‌ها هیچ کدام 
استقراو و ثبات ندارنده تابراین شاسته‌ی دا بودن پستند و اگر خداوند متعال مرا 


هدایت ندهد در جمع شما گمراهان داخل می‌شوم. 


ما رء آلشمس بَازعَةٌ قال مدا ری ها آکبر... (0۸ 


در مورد خورشید هم به همین نمط با آنان مناظره نمود و پس از غروب آن. به 


۱-روح المعانی: ۲۶۰/۷ -منتهی االأرب: ۳۶/۱ و ۸۸. 
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صراحت از ش رک آنان اظهار برائت نمود. 


و رد 0 1۳1 اس گ#د مس گر 
ی وَجَهت وجهی لأذدی فطر المموبت والار ص 2 حنیفا... (۸۰) 

در این سخن گرایش توحیدی خود به ذات واحد متعال و نفی عقاید شرکک آلود 
از خود را اعلام می‌دارد؛ می‌فر مابد: 
انی وجهت وجهی ... - «وجه» در این‌جا به معنای کل بدن و وجود است. «حنیفا» حال 
است از جمله‌ی قبل؛ بعنی: «انی وجهت وجهی... حال گونی حنیفا». 


8 مختد ی از ند ی حضرت ابرا ال 

حضرت ابر الا دومین پیامبر از یامبران اولوالعزم خداوند متعال می‌باشد. بت‌پرستی قبل 
از حضرت ‏ ال رواج یافته بود اما پس از وی تا زمان حضرت ابر ال به اوج خود 
رسید و خداوند متعال حضرت ابر الب را در زمان نمرود که ادعای خدایی می کرد 
میعوث گردانید. حضرت ابر اف با دوازدهمین جدش به اف می‌پیوندند و از زمره‌ی 
پیامبرانی است که در «قرآن» نام آن‌ها به کثرت ذکر شده است. مجموعاً ۵ نفر از یمبران در 


اقرآن مجید نام برده شده‌اند و در ۶4 جای «ق رآن» از حضرت ابر مق نام برده شده است٩‏ 


محل تولد ابر لمْلٍ قریه‌ی «کونا» از قرای «فدان آرام» که از بخش‌های کشور 
«بایل» بود» می‌باشد." «بابل» در این زمان وجود ندارده امّا طبق موقعیت جغرافبایی 
سرزمینی بود که در میان کوفه و بصره و بغداد و لبنان و سوریه قرار داشت و محل 


۱۵ بار در سوره‌ی بقره». ۷ بار در «سوره‌ی آل عمران»» ۴ بار در «سوره‌ی نساء». ۴ بار در 
«سوره‌ی انعام»» ۳بار در «سوره‌ی توبه»» ۴ بار در «سوره‌ی هود». ۲ بار در سوره‌ی بوسف». ۱ بار در 
«سوره‌ی ابراهیم»» ۱ بار در سوره‌ی حجر». ۲ بار در «سوره‌ی نحل». ۳ بار در «سوره‌ی مریم»» ۴ بار 
در «سوره‌ی انبیا» ۳ بار در «سوره‌ی حج»» ۱ بار در «سوره‌ی شعراء»» ۲بار در سوره‌ی عنکبوت»» ۱ 
بار در «سوره‌ی احزاب». ۳ بار در سوره‌ی صافات». ا بار در سوره‌ی ص». ا بار در سوره‌ی 
شوری». ۱ بار در سوره‌ی زخرف» ا بار در «سوره‌ی ذاریات» ا بار در «سوره‌ی نجم»» ۱ بار در 
(سوره‌ی حدید»» ۲ بار در «سوره‌ی ممتحنه»؛ ۱ باب «سوره‌ی اعلی»(ن» ک: المعجم المفهرس لالفاظ 
القرآن الکریم: ۲ - ۱). 

۲ البحر المحیط: ۱۶۴/۴ - الکامل فی التاریخ: ۸۴ - قصص الأییاء(عبدالوهاب نجّار): ۷٩‏ 
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حکومت (نمرود) بود. 

نام پدر ابر ال طبق قول جمهور علمای نسب «تارخ» و لب او «آزر 
می‌باشد. او از وزیران «نمرود» علیه‌اللعنة بود که پس از رسیدن به وزارت به شر کث 
مبتللا شده بود. «آزر» یک لفظ عربی است و در عبرانی به آن «آزار» (محب بتان) 
می گویند. 

نزد بعضی «آزر» عموی او بود و از آنجایی که در عربی گاهی «عم) را به «ابت) 
تعبیر می کنند " «قرآن» نیز از او به «اب» یاد کرد. اما قول صحیح همان است که قبلا 
هک 

نام مادر حضرت ابر الفّ «آمیله؛ و طبق قول علامه کا عِْ «بونا" و بنابر قول 
این ءع له «مثلی۲ و نزد بعضی «شانی۳ و نزد بعضی «نجاری» بود. حضرت 
ابر الم هنگامی که متولد شد. دوران سلطنت «کلدانیان» بود. «کلدانیان» بر 
سرزمین ایران و شبه جزیره‌ی عرب فرمانروایی می کردند. «نمرود» یکی از همین 
پادشاهان بود که معاصر با حضرت ابرا ال بود. 

پدر ابر ی بت‌تراش ماهری بود و علاوه بر وزارت به کار بت‌تراشی نیز 
اشتغال داشت. 

این شآن خداوندی است که از یکث پدر بت‌تراش؛ فرزندی پیدا می کند که امام 
الموحدین می‌شود «ضرج یی منم 46 [نعام: ٩۵‏ 

سعد "له با اشاره به همین جریان فرموده: 


تمام انبیای پس از ابر ال تابع او هستند و نقشه‌ی توحید و مناظره‌ی توحیدی 


را از او فرا گرفته‌اند و کلاًتوحید حول او دور می‌زند. اب ."ال در آخرت نیز امام 


۱ شرح الفاظ الرآن: ۲۷۲/۱ الی ۲۷۴ - المفردات فی غریب الق رآن: ۱۷. 
۲البداية و النهایة: ۱. 

۳ در منثور: ۲۳/۳. 

۴ تفسیر ابن کثیر: ۱۴۹/۲. 
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الموحدین خواهد بود. پیامبر . اف نیز مأآمور به اتباع او بود «نیع بل هیر 
خیم 4 [نحل: ۱۳۳] و او تنها پیامبری است که مقبول تمام ادیان است؛ حتی کفار نیز 
نبوت او را قبول دارند؛ جز تعداد انگشت شماری از مکاتب غیرآسمانی مانند 
کمونیست‌ها و سومناتی‌های هند و .... 

از میان پیا . ها ال از همه بیشتر هجرت کرده است که مجموع آن‌ها 
شش الی هفت می‌باشد؛ در حالی که پیامبر اسلام مد و سایر پیاا ."بل یک مرتبه 
هجرت نموده‌اند. 

اولين هجرت او به طرف مرکز «بابل» بود و در آن‌جا «نمرود» و قومش را به 
یکتاپرستی دعوت نمود. ايشان در این دعوت سنگ تمام گذاشت؛ با زبان و دست با 
آتان مقانلة کرت آول قرلا متاظره نموه وین ان وازشکستهسن از ماعرای 
انداخته شدن در ان ماموژفت یافت که به «حران» برود. در آن‌جا نیز در پی 
دعوتش درگیری پیش آمد و از آن‌جا به «فلسطین» رفت. در آن‌جا نیز با کفر و 
شرکک مقابله نمود. سپس مأموریت یافت که به «نابلس» همجرت نماید و از آن‌جا به 
«مصر» حرکت کرد. قصه‌ی «جبار رقیوم» و گستاخی او نسبت به حضرت «ساره» 
علیهالسلام که در مصر اتفاق افتاده مشهور است. در آن‌جا هم در پی دعوت در گیر 
مسایل گوناگونی شد. عمر او در این شش مهاجرت‌ها و دعوت سپری شد. هر کجا 
که می‌رفت. در آن‌جا آثار توحید ظاهر می‌شد. 

در آخر از مصر به «شام» رفت و همان‌جا مستقر شد و بعد به سرزمین «حجاز» آمد 
و کعبة الّه را بنا نهاد و چهل سال بعد» بیت المقدس را ساخت و همان‌جا (قدس) 
وفات نمود. 

حضرت ابر ال پس از ۱۷۵ سال زندگی در سنه‌ی ۳۴۹۸ هبوطی وفات 
یافت. قبر او در «قدس الخلیل» است. ایشان بعد از م رگ به سدرة المنتهی برده شد و 
در آن‌جا تکبه زده‌اند. 
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اه طبقات پیام لو 
هل به اعتبار کیفیت رسالت و درجه در سه طبقه جای دارند: 

(۱) اولوالعزم: پیامبرانی هستند که درجه‌شان از تمام پیامبران و ما هلا بلندتر 
است و از میان مخلوقات برترین به شمار می‌روند؛ چه در عالم دنیا و چه در عالم 
مثال و ارواح و غیب. خاصه‌ی این دسته از برگزیدگان الهی این است که به هر کدام 
شریعت و کتابی جدید و مستقل داده شده و مأمور به جهاد بوده‌اند. در میان هریکک از 
این اولوالعزم» هزار سال يا پیشتر فاصله‌ی زمانی بوده است. 

برای این امّت (امت مسلمه»- چون در میان آنان پیامبری دیگر نخواهد آمد- این 
نیاز با آمدن علمای ریّانی و مجدّدان- در هر هزار سال و صد سال بر آورده می‌شود. 
مثلاًمجدد الف اول این امت» حضرت «عمر بن عبدالعز ‏ عطِ و مجدد الف ثانی» امام 
(احمد سرهند بوده‌اند و مجلّد سوم امام مهدی خواهد بود. 

تعداد پیامبران اولو هل پنج است: (۱) حضرت اللّْ» () حضرت 
ابر لب (۳) حضرت مو لب (۴) حضرت ء لین (۵ حضرت 
محمد ی بعضی حضرت اف را نیز در زمره‌ی پیامبران اولوالعزم قرار داده‌اند. 

لازم به ذکر است که از میان پیامبران فوق؛ درجه‌ی حضرت خاتم النبیین علبه اصله 
واسلامراز همه بالاتر است. 

(۲) رسْل: پیامبرانی هستند که از نظر رتبه» پس از اولوالعزم قرار دارند و جامع 
رسالت و نبوت می‌باشند. «رسُل» هم غالباً صاحب کتاب هستند. ولیکن مأمور به جهاد 
و تغییر شریعت نیستند. تعداد اینان» ۳۱۳ می‌باشد. 

(۳) نبی: اینان انبیای محض هستند و مقام‌شان از رسّل پایین‌تر است. 

با این توضیح روشن شد که پیامبران اولو الم جامع رسالت و نبوت و 
عزم(الوالعزمی) هستند» و رس الم جامع رسالت و نبوت و انبیای مد لب 
فقط دارای نبوت هستند» و هر یکی از اینان دارای مقامی جداگانه است. پس از مقام 


این بزرگواران؛ مقام ولایت و صدیقی است. 


سو ی 1 انعاه ) | جزء هفتم ۳۹ ۰ 


علوم و معارف 
2 مدار سعادت انسان. دین است نه سب 
روی هم رفته معلوم شد که مدار فلاح انسان به دین است نه نسب. چنان که 
ابرم از رابطه‌ی قومیت با قوم مش رک خویش اظهار برائت می کند. 


8 یکت استنباط از آیه راجع به تبلیغ و ارشاد 

از این آیه معلوم شد که برای موخّد مبلّغْ و عالم و عارف لازم است که اول از 
همه خویشان و اقربای خود را به طرف خداوند متعال دعوت کند. اصولاً هر کمالی 
را که خداوند متعال به انسان بدهد لازم است برای شکرگزاری او تعالی» پس از 
تهذیب اخلاق, تدبیر منزل نماید» چنان که به رسول‌اله تنیز دستور رسید ونر 
عَشررتَك الاقریر- 4 [شعراه: ۲۱۴ سنت تمام پیا. . طلملا همین بوده است. 

همچنین معلوم گشت که اگر مبلغ از قوم خود شخصی بزرگگ و واجب الاحترام 
دید که در گمراهی به سر می‌برد» از دعوت دادن او هم دریغ نورزد؛ اما با نرمی و 
آرامی برخورد نماید. 


قوله تعالی ود قال رهم لاپیه ءارر 4 از این آیه ثابت می‌شود که اشتغال 
مع‌الحق و مناظره مع اهل الباطل منافی یکدیگر نیستند؛ تا وقتی که تجاوز از 
محدوده‌ی شرعیه دیده نشود. 

و نیز این آیه دلالت دارد که در بسیاری از موارد» خشونت و درشتی از نرمی و 
تسامح افضل و مجح است. 

اقول کما قال السعد لِ: 
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00 


۳ 


مک رد لد 


قوله تعالی هنم جَن علیه الیل #- در «روح» آمده است: حضرت - ِ 
در ابطال معبودیت کواکب؛ مدارات و نرمی اختبار فرمود و در رد ربوست اصنام 
عنوان شدید اختیار فرمود. وجهش این معلوم می‌شود که بطلان عقیده‌ی ربوبیت 
کواکب به نسبت ربوبیت اصنام مخفی‌تر بود. اگر برای اين کار از اول امر شدت 
اختبار می‌فرمود» امکان داشت که انکار و مکابره‌ی آنان زیادتر می‌شد. 

پس» از این روش معلوم شد که در باب تبلیغ و نصح و ارشاد. مراعات حال 
مخاطبان کرده شود. و شأن مبلغان و شیوخ و حکما و مصلحان و علما باید همین 
باشد. آن وقت دعوت ایشان موثر می گردد. (روح و بیان 

مس و و و ِ #ِ یت و 2 م مم 
وحاجّه, قومهر قال أَمتجوق ی ال وقد هدن 
و جدال کردند با او قوم او. گفت: آیا جدال می‌کنید با من در باب خدا؟! و به تحقیق هدایت کرده است مرا 
9 7 م7 ۶ و رل نر لام مر مر سم ق 2 حور 
و آأعاف ما تفرفوت بهت ( آن یقاء ری شب 
و نمی‌ترسم از آن‌چه شما شریک مقرر می‌کنید با خداء ولیکن می‌ترسم از آن که پروردگارم اراده کند چیزی. 
ین كٍِِِِ_ _.. 7 مخ کم مس 4 و ی رو 
وسع ری کل شیّء علما ََ تتذ رون (2) وصیت اف 


و احاطه کرده است پروردگار من به همه چیز از جهت دانش آیا پند نمی‌گیرید؟ 9 و چگونه بترسم 


ف 


۱ گلستان: باب۸ (در آداب صحبت)/ حکمت سیزدهم. 
۲-همان: باب۸/ حکمت پنجم 
۳ همان: باب ۷ (در تأثیر تربییت)/ حکایت چهارم 
۴ روحالمعانی: ۲۶۰/۷- بیان القرآن: ۱۰۸/۳. 
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> ۳-4 7 ۶ و ۲ 9 نی( ۹ ]مد 
ما آفرکثم ولا مافورت نکم آثرکثم بان ما 
و ۳8و > ۳ دایتعا و 7 2 1 صح ع 2 
تک مم 7 
که فرو نفرستاده است بر شما دلیلی برای آن؟! پس کدام یک از این دو گروه سزاوارتر است به امن؟ 
و ۶ 2 ۹ 2 2 
: ۳ سر چي ۰۱۳ مر رز و رو 7 هار م رو ۶ 
کر هه هو رز که هه کی ی هر ار مره 
آن جماعت است که برایشان ایمنی هست و آنان‌اند راه یافتگان ه و این است حجت ما که دادیم آن را 
ح‌‌ قد 
ی سم ۱12 مور مر و دض نوم ك‌ :۳ ]یس 
رهِیمّ علی قوّمه. ترفع درَجت من نشاء ٍن زبلگ 
به ابراهیم علیه قومش. و بلند می‌کنیم در مراتب هر که را می‌خواهیم. هر آیینه پروردگار تو 
۳ م حئ 


با حکمت و داناست 


ربط و مناسبت 

دنباله‌ی قصه‌ی یکناپرستی حضرت ابر «3 است. قبلاً یان شد که حضرت 
ابر لیا فانی بودن معبودان آنان را ثابت نمود. در این‌جا بیان جواب حجت آرایی 
قوم او که کافر بودند و در کفر خویش استحکام داشتند» از زبان اب ...میا می‌باشد. 
در اين آیات می‌خوانيم که آن حض دلایل آنان را یکایکك جواب داده و رد 
کرده است. خداوند متعال حجت‌های آنان را ذکر نکرده است؛ زیرا آن‌قدر پوچ و 
بچگانه بودند که قابل ذکر نبودند. مثلا- چنان که در جای دیگری از «قرآن» وجود 
دارد- می‌گفتند «قَالو وَجدکا با ها عبدی [نیاء: ۵۳]: ما پدران خویش را بر این 
عبادت دیده‌ایم. (لذا نزد ما ثابت است که اين کار خوب است!) يا این که میگفتند: 

عد 

جع اه لها وحدّا ٍنْ دا لمَیَء عجّاء )4 (ص: ه]: آیا این مرد تمام خدایان را تبدیل 
به یک خدا کرده است؟! واقعاً این جیزی شگفت‌انگیز است! 
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خلاصه دلایل آنان از حیث نوعیت» دو فسم بود: (۱) ارایه‌ی فعل پدران و اجداد 
در پرستش بتان» (۲) ترساندن حضرت ابر ال از این که بتان او را ضرر خواهند 
رساند. در این آیات جواب مردانه‌ی حضرت - ایا بیان شده است. 


مه 


سیرو بیش 


واه قرم قال آغتجون ن له ... (۸۰) 

و حاجّه قومه - مرجع ضمیر مفعولی «» در هر دو کلمه به حضرت - بر 
می‌گردد. یعنی: حجّت آرایی و مناظره کرد قوم ابراهیم - لش با او. 

قال اتحاجونی فی الّه و قد هدن؟! الا در مقابل این کار آنان گفت: آیا برای من 
در شأن وحدانیت و امر خداوند متعال حجت می‌آورید و می‌خواهید مرا قانع کنید؛ 
در حالی که 
فاسده و شبهات باطله‌ی شما التفات بکنم.)؟! 


مرا به جانب حق هدایت داده است. (پس امکان ندارد به اقوال 


«فی ال » بعنی: «ای فی حق ال فی مقابلة الّه». لفظ «هدان» در اصل «هدانی» 
و 
و لا اخاف ما تشرکون به - این از کلام ابر عم است. ا. . الط فرمودند: من از 
خدایان مصنوعی شما که نه قدرت حرکت و تکلم دارند و نه اصلاً قدرتی بر 
نفع‌رسانی یا ضرر دادن در وجودشان هست» نمی‌ترسم. پس این کار شما (ترساندن از 
بتان) فایده‌ای دربرندارد و من در عقیده‌ی خود پابرجا هستم. 

مرجع ضمیر «به» استت: پس ما یشک - یعنی: آن‌چه را که با 
خداوند متعال شریک می‌دانید. نزد بعضی مرجع ضمیر لفظ «ما» است. یعنی: آن‌چه 
که شما به سنب آن شر کمن کین ٩۱‏ 
لا ان یشاء ربی شیتا ‏ فقط پروردگار من است که قادر است مرا از کاری باز دارد با 


5 روح المعانی: ۷ 
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ضرری متوجه من سازد. بتان شما فاقد ه رگونه قدرتی هستند. 

درباره‌ی تقدیر حقیقی جملهو لا آن یشاء رن ش 4 چند توجیه وجود دارد؛ 
بدین قرار: 

(۱) «لا آن اذنب فیشاء ربی انزال العقوبة بی شیثأً. (ه رگاه جرمی مرتکب شوم و 
خداوند متعال عقوبت مرا بخواهده آن وقت است که خداوند متعال از من انتقام 
می‌گیرد.) 

(۲) «الا ان یشاء ربی فاخاف ما تشرکون به». (هر گاه خداوند متعال بخواهد که من 
از معبودان شما بترسم. می‌تواند در دلم ترس ایجاد نماید.) 

(۳) «الا ان یشاء ربی آن یبتلینی بمصائب الدنی...». (ا گر خداوند متعال بخواهد مرا به 
مصایب دنیا مبتلا گرداند» می‌توانده نه بت‌های شما) 

(۴) «لا ان یشاء ربی فیحییها فیسلطها و یمکنها من ضری و نفعی فاخاف ما تشرکون 
به»(0 

این عادت عمومی اهل شرکک است که اهل توحید را از خودشان یا از بتان‌شان 
می‌ترسانند؛ حتی از ترساندن از جن‌ها نیز صرف‌نظر نمی کنند. 

یکک بار پیامبری تردید یکی از بتان مشرکان را کرد و پس از چندی مریض شد. 
آن وقت بلوای مشرکان بپاخواست که گستاخی نسبت به بتان ماء او را به اين روز 
انداخته است! حالا نیز مشر کان همین کار را می کنند و این از حماقت جاهلیت است. 
وسع ربی کل شیء علماً خداوند متعال به هر چیز علم دارد و حال ما و شما و معبودان 
شما را از هر کس- حتی از من و شما- بهتر می‌داند و خودش می‌داند که چطور 
درباره‌ی آن‌ها فبصله می کند. 
افلا تتذ کرون؟ -به آنان گفت: چرا نصیحت‌های مرا به یاد نمی‌سپارید و از بتان باطل و 


بی‌شعور خود دست بر نمی‌دارید؟ 


۱- یعنی: ه رگاه خداوند متعال بخواهد و بتان را زنده کند و قدرت ضرر رسانی دهد آن‌گاه از بتان 
شما می‌ترسم(اما چنین چیزی صورت نخواهد گرفت) تفسیر کیر: ۵٩/۱۳‏ - ۵۸. 
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خلاصه» حجت قوم حضرت ابراهيم - ال در برابر سخنان توحیدی او به دو 
طریق بود: 

(۱) گفتند: پدران و اجداد ما این طور کرده‌اند. ابر للّل جواب داد: این کار 
آنان اشتباه بوده است و شما هم اشتباه می‌کنید که در مقابل ج از فعل آبا و اجداد 
خود دلیل می‌آورید « قالَفتجو نی 6 

(۲) تهدید کردند که بتان ما تو را به مصیبت و بلا مبتلا می کنند. جواب داد: من از 
آن‌ها نمی ترس «ول* اما رورت به 4 

در زمان شاه در جریان مخالفت با قوانین اوه من و جناب قاضی «رحمت | ب به 
تالا توت مراجع قضایی کشور در استان «سیستان و بلوچستان» احضار شدیم. در آن‌جا 
به من گفته شد که سزای تو اعدام است و اینک کتباً این حکم از طرف شاه به ما 
ابلاغ شده است. گفتم: نوشته‌ی این شاه معتبر نیست» هرچه شاه شاهان در عالم بالا 
نوشته» اعتبار دارد. شب آن روز مقداری «ختم خواجگان» خواندم و به روح حضرات 
خواج عِ اهدا نمودم. پیر من؛ غوث زمان» حضرت «شاه غوث محد ال به 
غوايم آمده نازویم وا گرفت و گفت» «چرا پریشایی؟ آبا شمارا تزساندها؟» گفعم: 
بله» (در حالی که قلباً هیچ نترسیده بودم و من به مقتضای حال جواب دادم). فرمود: 
«ما اینک به مدد تو آمده‌ایم. آیا کمک می‌خواهی؟» گفتم: (خیر» من به مدد رب 
العالمین نیازمندم و به شما احتیاج ندارم.» ایشان سه مرتبه دست مبا ر ک‌شان را بر پشت 
من زد و فرمود: «آفرین! آفرین! آفرین!» با عنایت به قدرت رب العالمین و محض به 
فضل او تعالی مشکل من حل گردید. فله الحمد والمنة. 

قراءات در (اتحاجونی): «اتحاجونی» دو قرائت دارد: ۱. : لا و این ء لب به 
تخفیف نون می‌خوانند. ۲. قرای خمسه آن را به تشدید خوانده‌اند ٩۱‏ 

اگر به تخفیف خوانده شود» در معنی تغیبر می آید. برای همین است که فن تجوید 
برای «قرآن» بسیار مهم است و با «قر آن» ارتباط صد در صد دارد؛ زیرا پس از توحید» 


۱- تفسیر کبیر: ۵۹/۱۳ -روح المعانی: ۲۶۷/۷ - ۲۶۶. 
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مرتبه‌ی نماز است و اگر کسی نمازش خوب و صحیح ادا نگردد» گویا در توحید 
سستی روا داشته است. مسلم است که به جای تشدید. تخفیف خواندن در معنی 
تزلزل ایجاد می کند و این باعث می‌شود که نماز متزلزل گردد. حتی در بیشتر اوقات 
که معنای کلمات قرآنی تغییر فاحش نماید نماز فاسد می‌گردد. 

در این کلمه (اتحاجونی) مد با ادغام به همراه عُْه صورت می گیرد. 


برکر 2 


کیت أخاف ما آفزکنم... (۸۱) 

این هم از تتمه‌ی کلام حضرت ابر ال در جواب مشرکان است و مربوط 
به آن قسمت از کلام مشرکان است که آن حض را از بتان خویش ترسانده 
بودند. امّا حضرت ابر الب فرمود: 

و لا تخافون ما اشرکتم بالّه ... - یعنی قبل از هر کس دیگر, شما که آن‌ها را با خدای 
یگانه و توانا شریکک می کنیده باید از عواقب این عمل زشت و جرم بزرگگ از عذاب 
خدای قادر بترسید که همین جای ترس دارد؛ در حالی که شما هیچ ترسی از خداوند 
متعال ندارید. پس چطور مرا از خشم شرکای ساختگی خود بیم می‌دهید و تهدید 
می کنید؟! 

ما لم ینزّل به علیکم سلطناً- ضمیر «به» به لفظ «ما» بر می‌گردد. یعنی چیزهایی را با 
خداوند متعال شریک می‌کنید که بر معبود بودن آن‌ها هیچ دلیلی از جانب او تعالی 
نازل نشده است. 

فای الفریقین احق بالامن؟ -به صورت الزام از آنان می‌پرسد: کدام یکک از ما و شما 
مستحق امنیت است و بر او خوف واقع نمی گردد؟ (ظاهر است که مود و مزمن به 
خداوند متعال از غضب خداوند متعال در امان است و آن کس» حضرت ابر ال 
است نه قوم مشرک او.) 

ان کنتم تعلمون -یعنی اگر حالا هم حقيقت را می‌فهمید. می‌توانید با انصاف جواب 
بدهید که کدام یکک از دو گروه- موحدان و مشرکان- بر صواب هستند؟ و کدام 


یک از این دو گروه بیشتر مستحق امن از عذاب خداوند در آخرت هستند (و نیز 
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می‌توانید پس از دریافت جانب حقء به حق رجوع کنید). 


لیاسو يمهم بطلم... (۸۲) 

این پایان سخن حضرت ابر اف است که به اتمام جواب سوال گذشته 
می‌پردازد. نزد برخی دیگر اين کلام خداوند متعال است"* و به مومنان بشارت 
می‌دهد که بر او تعالی اعتماد نمایند و بدانند که آنان از عذاب در امان می‌مانند. 
... ولم پلبسوا ایمانهم بظلم - مراد از «ظلم» در این جا؛ ش رک است. 

در حدیث صحیح آمده است: وقتی اين آیه ازل گردید» بر صد خن بسیار 
سخت آمد؛ چون «ظلم» در عربی به هر کار بی‌محل و ناشایست و نامناسب گفته 
می‌شود و در آیه نیز این کلمه با تتوین تحت نفی وارد شده که قاعدتاً نکره تحت نفی 
مقتضی عموم است. از این وجه آیه چنین مفهوم می‌شد که هرکس هر گناهی- ولو 
کوچکک- مرتکب شده یا می‌شود. فاقد امنیت است و مستحق عذاب خواهد گردید. 
ص فلت نرد رسواله بْ این پریشانی خود را اظهار نمودند و گفتند: «ینا لم یظلم؟!» 
(چه کسی از ما ظلم نکرده؟!) رسول‌اله َ فرمودند: . منظور از این ظلم, شرک اس » (نه 
ظلم‌های دیگر که شما تصور کرده‌اید) و سپس آیهع رت اک للم عظ ‏ 
[لقمان: ۱۳] را تلاوت کردند.!" (القرآن یفسّر بعضه بعضا). 

پس معنای آیه این است: کسانی مستحق امن هستند که ایمان آوردند و در 
ایمان‌شان هیچ نوع شرکی اختلاط نکردند؛ چنان که مشر کان می کنند.. . 
اولئک لهم الامن - همه‌ی آنان در دنیا و در قبر و در آخرت مستحق آمن و راحتی 


۱-روح المعانی: ۰۲۷۰/۷ 

۲ به روایت بخاری در صحیح: ایمان / باب ۲۳ ش ۸۳۲ و تفسیر / سورة انعام / باب ۰۱۳ ش ۴۶۲۱ و 
سورة لقمان / ش ۴۷۷۶ (امام بخار عْ به مناسبت‌های مختلف در ابواب دیگر هم آورده است)- و 
مسلم در صحیح: ایمان / باب ۵۶ «صدق الایمان و اخلاصه» ش ۱۹۷ و ۱۹۸ (۱۲۴)- و ترمذی در 
سنن: تفسیر / باب ۷ ش ۳۰۶۷ - و .... 


سو, ی ۲ انعاد) | جز هفتم ۶۷ 8۱ 


و هم مهتدون - یعنی فقط ایشان هدایت یافتگان‌اند و به استثنای اینان» همه در گمراهی 


و در زمره‌ی مش رکان قرار دارند. 


فهم قرآز » بدون سنت امکاز پذیر نیست 

از آیه ثابت شد که فهمیدن «قرآن کریم» بسیار مشکل است و کار هرکس 
نیست. به قول امام «شاه ولی اللّه دهلو ع» تا کسی در پانزده علم مهارت نداشته 
باشد نباید «قرآن عظیم» را تفسیر کند. در حدیثی که تحت آیه آوردیم. دقت کنید؛ 
ص اف به دلیل لغت و نحو مقصود آیه را چیزی دیگر فهمیده بودند. ولی 
رسول‌اله 2 توضیح دادند که مقصود الهی از «ظلم» شرک است و گویا فهماندند 
که تنوین «ظلم» برای تفخیم و تعظیم است نه آن‌چه یارانش فهمیده بودند. 

بهدلیل دقت و ظرافت مفاهیم قرآنی است که حضرت عمر فا لفط «با» 
در آیه‌ء «وکة و [عبس: ۳۱] را هیچ گاه ترجمه نمی کردند. "" ابن ۶ له 
توجبه کرده‌اند که چون «با» در کنار «فاکهة»- که به معنی غذای انسان‌هاست- 
آمده » پس. به معنی علف و گیاهانی است که حیوانات می‌خورند. 

بیچاره «مودودی» چشم از این ظرافت و دقت «قرآن» پوشید و دست به تفسیر این 
کتاب آسمانی بزرگ و جاوید زد. او می‌گفت: برای اين کار نیازی به استاد هم 
نیست! نتیجه‌ی کارش هم چنین در آمد که در هر رکوع» یکک اشتباه مرتکب شده 
است! حتی در ترجمه و تفسیر سوره‌ی «فاتحه» هم غلط کرده است. علامه «رشید 
احمد لدیانوی» عتظا فتوا داده که خواندن تفسیر مودودی"" و پول دادن برای 


این اثر فا عْه تخریج شد(تبیین الفرقان: ۳۸۶/۲(چاپ اول) و۳۸۴(چاپ دوم), 

۲ از علما و مفتیان بنام پاکستان که در ایران بیشتر به واسطه‌ی فتاوای معروفش(«احسن الفتاوی» در ٩‏ 
جلد) شهرت دارد. در علوم از محضر اساتید بزرگی چون حضرت مولاا حسین احمد مد بل 
مولانا مفتی محمد شا ۶ مفتی محمد ح. » مولانا اعزاز ع ع» مولانا محمد ادریس 
کاندهلو ۶ و ... استفاده نمود و در علم باطن؛ اول از مولائا مد ۶ کسب فیض نمود و پس از 
ایشان با مولائا پولپوری رابطه قائم کرد و از وی اجازه‌ی ارشاد و ترکیه‌ی نوس بافت. در سال ۲۰۰۲ 


میلادی وفات یافت و پس از خود مدرسه‌ی بز رگ «جامعة الرشید». شعبه‌ی افتای معروف. فتاوا؛ 
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چاپ و ترجمه‌ی آن حرام است. 

ضمناً این هم ثابت گردید که در «قرآن» هرگاه که بلاغت و نحو با هم معارض 
شوند» بلاغت ترجیح داده می‌شود. چون «قرآن کریم» بر مبنای بلاغت نازل شده 
است و این کتاب آسمانی با بلاغت رابطه‌ی لازم و ملزوم دارد. 


فقط ایمان خالص معتبر است 

علما از این آیه استدلال کردند: ایمانی که با «شرکك اکبر» یعنی بت‌پرستی و 
قبرپرستی و ... آمیخته باشد» اعتبار ندارد؛ اگرچه صاحب چنین خصلتی نماز هم 
بخواند و روزه نگه‌دارد و سایر عبادات را انجام دهد. چون او با ذات و صفات خدای 
یگانه چیزهای دیگر را شریکک کرده است؛ چنان که آبا و اجداد بلوچ‌ها در زمان 
قدیم غالباً چنین می کرده‌اند. آنان خداوند متعال را می‌پرستیدند و به قول خودشان 
ممن بودند اما هنگام مصایب دور قبور می چرخیدند و از آن‌ها استمداد می کردند و 
آنان را مستقلاً فریادرس و مشکل گشا می‌دانستند. این گونه افراه مشر ک بودند و با 
مشرکانی که با حضرت ابر ال مناظره کردند. همراه خواهند شد. 

گروهی دیگر هستند که ایمان آورده‌اند» اما «ش رک اصغر» را با ایمان‌شان مخلوط 
کرده‌اند. مثلاً صاحبان قبور را ندا زده‌انده ولی به قدرت نفع و ضرر رسانی آنان عقیده 
نداشتند» فقط می گفتند: اینان دعاهای ما را به خداوند متعال می‌رسانند. اینان اگر چه 
مبتلا به ش رک بودند» اما روزی امید نجات دارند؛ چون این عمل‌شان» «شرکک اکبر) 


که مقتضی دوام عذاب است» نیست. بلکه «ش رک اصغر؛ می‌باشد. 
زر یه 0 


و تلک حجَتتا ... - یعنی دلیل آرایی و گفتگوی ابر اف با قومش از خودش نبود؛ 
بلکه عطایی از طرف ما(خداو یلّ) بوده است. درباره‌ی مشار الیه اصلی «تلک» سه 


تألیفات متنوع» شاگردان زیاد و خلفای متعدّدی به یادگار گذاشت. نامبرده ارتباطی صمیمی با 
حضرت موف گرا ۶ داشتند و هردوب تحیقات همدیگر به چشم اعماد واعتباروفر می‌نگریستند. 
۱-اسم تفسیر ايشان «تفهیم القرآن» است که به فارسی نیز ترجمه شده است. 


سو, ی ۲ انعاد) | جزء هفتم ۶٩‏ ۰ 


قول و جود دارد: 

نزد بعضی اشاره به کلام مردانه‌ی ابر فا است که با جرات تمام گفت: 
ط أحث کیت 4 (نم: ۳] 

۲ اشاره به آن سخن ابر اللّ است که وقتی ایشان را از بتان ترساندند» گفت: 
ول أخاف ما تشرکور 4 [نام: 1۸۰ 

۳. مشارالیه «تلکك» تمام مضامین گفتگوهای ابر ال با وم خودش- | ما 


جَن علیه الیل 46 [نعام : ۷۶] ۰ ظ... هم مَهحَدُو که [نعا: ۲- است." این توجیه آولی" 
است. 

در تر کیب نحوی اتلک ‏ مبندا ر حج » خبر و اتینا » صفت برای 
(«ححت) می‌باشد. 


نرفع درجات من نشآًء از میان قرا؛ عاصم و حمزه و کس طفٌ» لفظ «درجات» را به 
تنوین و به غیر اضافت می‌خوانند: «درجات من نشاء». چهار قاری دیگر با اضافت و 
بدون تنوین می‌خوانند: «درجات مَن تفای 0 

در مورد مفهوم حقیقی «درجات» توجیهات مختلفی ارایه شده است که عبارت‌اند 
از: 

. رفع درجات اعمال در آخرت. ۲. رفعت درجات دلیل‌آرایی برای اثبات 
توحید» ۳. رفع درجات بالعلم ۴. رفع درجات در دنیا به ذریعه‌ی نبوت و در آخرت 
به جنت و ثواب"۳ 

خلاصه این که تمام کمالات مزبور در وجود ابر لْل وجود داشتند. 
ان ربک حکیم علیم - خداوند متعال در تمام امور حکمت دارد و احوال تمام انسان‌ها 


را می‌داند. 


۱- تفسیر کبیر: ۶۱/۱۳ -روح المعانی: ۲۷۲/۷ - ۲۷۱ -البحر المحیط: ۱۷۲/۴ - ۱۷۱. 


۲ تفسیر کبیر: ۶۲/۱۳ 
۳ همان: ۶۲/۱۳ 
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قوله تعلیی «فأی رین أَحَق من 46- با وجود این که حق بلاأمن در این‌جا 
متعین بوده لیکن نفرمود: «فنحن احق بالامن»؛ چرا که در این اخبار : یک نوع تحریکک 
مخالف وجود داشت. امّا در استفهام یک نوع تشویق و دلجویی موجود است. طریق 
رهنمایی داعی باید همین طور باشد که رو به کامیابی دارد." (روح و بیان) 


ام محر مسر و سم ۳ 

ما ل اسحق ویعقوب صْلاً هدیا وَیوحا هدیا 
و و ی ان 

قبل وا ز 
من من در داوید و یوک وَیوسُّف وَموسی 
پیش از ۰ و از اولاد پراهیم راه نمودیم داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی 
رون" وکذَ لت یزی لَمحسیین 6 ه وَرگریا وی وعیسی 
و هارون راو و این چنین جزا می‌دهیم نیکوکاران را 9 و هدایت کردیم زکریا و یحیی و عیسی 
7 یو تم ۱ ۳ م) و 7 ره از ی زر 
والیّاسن کل من الصْلحی واشمبعیل والیْسع وبوس 
و الیاس را؛ همه‌ی آنان از صالحان بودند * و هدایت کردیم اسماعیل و یسح و یونس 
نز ۶ 5 7 1 نک مر هگ ما نز ۳ 
وْلوطا کل فضلنا علی العلمین (2) ومن ءابايهم وذرینهم 
و لوط راو هر یکی را فضل دادیم بر اهل زمان * و هدایت کردیم بعضی از پدران ایشان و اولاد ایشان 
و مرو ۳ ۶ 
3 8 
ِ بیغ وأجتم ومتیتهم رل م مرطر متتقيم (2) چم دك 
9 ۳ مر مر سم 2 ۳ ت ۹ 7 ره 

هدّی 1 چلری بف من یشاء من عباده- اف أُ 
هدایت خداند متعل؛ لت مین بدان هر که ر می‌خواه از ندانخویش. وگ شریک مقر میکدند 
مر م وو شک ح و وا مه م2 ۳۳ ۳ ۳ س ۳ وم و و 
لحبط عنهم ما کانواً یعملون 62 ولتيك النرین ماتیتهم 


نابود می‌شد از آنان آن‌چه کرده بودند * این جماعت. آنان‌اند که دادیم به آنان 


۱-بیانالقرآن: ۱۱۰/۳- روح‌المعانی: ۲۷۰/۷- ۲۶۹. 


سو, ی ۲ انعاد) | جز هفتم ۵۱ 8۱ 


آلکتب وتشکر وه فان یکفر چا متولاء فد وف 

کتاب و حکمت و پیامبری. پس اگر کافر شوند به آیات قرآن ۳ 

چا ما لوا با بکفریت «چ تب م 2 

بری یمن بآ گروهی رکه هرکز به آن کار نمی‌شوند* این جماعت انیا کسانی اند کههدایت کرد آننراخداوند؛ 

فیهدنهم افئده " فل 1 آسعلکم له اج" لن هو ار 

پس به روش ایشان اقتدا کن. بکو: نمی‌خواهم از شما بر تبلیغ قرآن هیچ مزدی. نیست این مکر 
زکری لیر 6 


پند برای عالم‌ها * 


ربط و مناسبت 

در گذشته. خداوند متعال زحمات ابر عفر را در اثبات و افشای توحید در 
مقابل کفار یادآور شد و سپس عطایایی را که به ا. لیا در صله‌ی این همه 
مشفات داده بوده ببان فرمود. 

بزرگ‌ترین نعمت‌ها پس از ایمان» سه چیز هستند: ۱. علم» ۲. توفیق برای عبادت 
خداوند متعال» ۳ اولاد صالح. خداوند. حضرت ابر ال را با این سه نعمت 
عظمی مشرف گردانید. نعمت «علم) در آبه‌ی «وتللق حجشتا مها ره 46 [نعام: 

۳ ببان شد و نعمت «توفیق در عبادت» را با لفظ تفع درجتومن که 46 انعام:۸۳] 
روشن گردانید و در این‌جا نعمت سوم را که «عطای اولاد صالح» است. بیان 


می‌فرماید. 


مه 


سپروتنب 


ما رح 


چا 4 (شحق ویعقوب... (۸۴) 
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و وهبنا له... - مرجع ضمیر «له» ابر ك است. یعنی ما : 3 در عوض 
زحماتی که برای اعلای کلمة الّه متحمل شده بود اولاد صالح- اسحاق و 
سب لور ,۱( 

حضرت اسما ی نیز یکی از فرزندان حضرت ابراهيم - ای است. اما او 
را به این حکمت ذکر نکرد که در این‌جا بیان انبای بنی‌اسراییل است. و بنی اسراییل 
از اولاد حضرت اس یل واز نسل حضرت یعة ای می‌باشند. 

نسل حضرت اسما الیّْ» رسول‌اله کل می‌باشد. لذا او را در آیه‌های بعد و 
جداگانه ذ کر می‌فرماید. 

کلاً هدینا - یعنی تمام آنان را- از خود ابر ."لا گرفته تا فرزند بزرگش؛ 
اس طلّا و نوه‌اش حضرت ععءة - هدایت و بوّت دادیم. 

و نوحاً هدینا من قبل -به طور کلّی در این جا مقصد. بیان فضیلت حضرت - ك 
است. خداوند متعال با ذ کر نام حضرت طّ - که در فهرست آبای او قرار دارد- 


روشن می‌سازد که حضرت ابر الب دارای «اشرف الانساب» است؛ در اصول او 
پیامبران بزرگی چون اف و در فروع او اشخاص بزرگی چون اسحاق و اسماعیل 
ویعقوب ال وجود دارند. 

در این آیه‌ها هیجده پیامبر نام گرفته شده‌اند که وجود آنان همه دال بر شرافت و 
فضیلت حضرت - لیّْ می‌باشند. 

و من ذریته -مفسران درباره‌ی مرجم ضمیر «ذریته» دو قول دارند: 

۱. اکثر مفسران قایل‌اند: مرجع آن ال است؛ زیرا قاعدتاً ضمیر به اقرب 
المراجع بر می‌گردد و اف در این‌جا نزدیک‌ترین مرجع به آن است و نیز در 
تفسیر «ذریت» از حضرت . ال نام گرفته شده است؛ در حالی که اصالت 

لا ذریت ابر فلا نیست. بلکه برادرزاده‌ی او است. (اگر چه مجازاً ذریت 
گفته می‌شود). دلیل سوم این که حضرت اسما طٍْ را نیز در «ذریت» داخل کرده 


۱- («یعة عبٍْ فرزند ضرت اس و نوه‌ی ضرت ابرا خلب است. در این‌جا به 
بعفو فررند حصر نوه‌ی حصرت ابراهیم حلٍ ل ۳ 
اطلاق عام کلمه؛ جزو اولاد ا, ذکر برده شده است. 
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است؛ در حالی که او از اولاد مباشر و حقیقی حضرت ابر الب است و فرزندان 
مستقیم را «ولد» می گویند نه «ذریّت». به همين ترتیب» حضرت يو ال را ذریت 
حضرت ابر الق نامیده است؛ در حالی که او ذریّت حضرت ال به شمار 
می‌رود. بدین دلایل و قراین» ضمیر راجع به طرف اف است و مقصود از بیان 
ذربت اقلا خواه نسبت به ابر تلا فروع باشند یا اصول. بیان فضیلت اوست. 

۲ ضمیر به طرف ابر ال عاید است. به استثنای حضرت ال و پونس 
لا واسما ."سمل بقیه در نسل و ذریت او داخل‌اند.(٩‏ 

راجح قول اول است. 
و کذالک نجزی المحسنین - کسانی را که نیکی می کنند و ما را می‌شناسند و برای نشر 
و اعلای توحید» مصایب را برداشت می کنند» این چنین پاداش خوب می‌دهیم؛ به 
آنان «علم) و «توفیق عبادت» و «اولاد صالح» ارزانی می‌داريم. چون حضرت 
طقْلٍ از «محسنین» بود» این سه نعمت مذ کور به وی عطا گردید. 

در اصطلاح «محسن» به کسی می‌گویند که در مقام کاملیت و مکملیّت به حد 
مطلوب رسیده است؛ هم نسبت به حقوق ع و هم نسبت به حقوق العباد. در این 
مقام «محسن اعظم کاینات» و «سید المحسنین». رسول‌اله ی است و پس از ایشان» 
حضرت ابراهيم - فلا می‌باشد. به اولیا هم به برکت 9 مقام «محسنیت؛ 
نصیب می‌شود. خداوند متعال به هر پیامبر» خصوصیتی به عنوان مظهر کامل‌تر داده 
بود. به همین علت در این سه آیه متناسب با خصوصیت و مقام خاص پیا.. له 
دسته‌هایی از آنان را با اوصاف و خصوصیات ویژه‌شان نام می‌برد. در این‌جا برای 
حضرت - فلا و فرزندان وی و بعضی دیگراز لمِل وصف «محسنین» ذکر 
فرمود؛ چون به مقام محستیت مناسبت داشتند. 


گرا کی وعیسی وَالیاسَ... (۸۵) 
پیامبرانی که در این آبه ذکر شده‌اند» همه از نسل حضرت ابر الق هستند و 


۱ تفسیر کبیر: ۶۴/۱۳ 
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همه با هملایکر:شاست دازنتسعلا عضرتا رل پل تضرت ید یو 
حضرت ء ال پسر خاله‌ی حضرت ی ال است. و حضرت لیا الط 
کی از انتاینش اسرایل ات ۹۳ 

کل من الصالحین - خداوند متعال ایشان را به «صالحین» موصوف کرد و به این وصف 


ممتاز نمود؛ چون در وجود اینان صفت «صلاح» غالب بوده است. 


ومیل والَیسَع وشن ولْوطا... (۸۶) 

... و کلا فضلنا علی العالمین -اين پیامبران را به صفت «فضل علی العالمین» مقیّد و ممتاز 
کرد؛ چون در حضرت اسما ای و ... صفت «فضل» غالب بوده است. بدین طریق 
معلوم می‌شود ک. ال به سبب نبوّت. در زمان خود از میان همه‌ی مردم محسن‌تر 


و صالح‌تر و برتر بوده‌اند. 


وین ءابآیهم وذرییم... (۸۷) 

آیه‌ی فوق اشاره به این موضوع دارد که خداوند متعال در فروع و اصول و از میان 
برادراد . فطل بعضی را افرادی خوب و برجسته که غالبا پیامبر بوده‌انده قرار داده 
است؛ اگرچه افراد سررکش و بدکار نیز در میان‌شان وجود داشته یا بعضی از آنان 
مانند حضرت عیسی و حضرت ‏ الیّد فرزند نداشته‌اند. 

در مورد آبا و اجداد پیامبر اسلام مد حقیقت بی‌غبار آن است که خود ایشان بیان 
متذ کر شده‌اند؛ فرموده‌اند که در اصول من هیچ خرابی نبوده و نسّب من در درجه‌ی 
اعلای شرافت و کرامت قرار دارد(* 


۱ در مورد حضرت ال الیل بخوانید: قصص القرآن سیوهارو یْ: ۲۷/۲. 

۲ این نوع احادیث نبوی» معروف به احادیث اختیار» و اصطفاء» می‌باشند. مجموع این احادیث را بخوانید در: 
الخصائص الکبری (سیوطی): ۶۳/۱ الی ۷ باب «اختصاصه و بطهارة نسبه ... »- السیرة الحلییة: ۴۱/۱ الی ۳۷ 
ایضاٌ: صحیح مسلم: فضائل /باب ۱ ش۱ (6۲۲۷۶- سنن ترمذی: مناقب/باب ۱ ش ۳۶۰۵ الی ۳۶۰۸- دلائل البوة 
(بیهقی) : ۱/ ۱۶۵ به بعده باب «ذکر شرف اصل رسولالهٌ و نسبه»- تاریخ کییر دمشق (ابن عساکر) : ۳۰/۳- 
٩‏ ش ۵۵۵ الی ۵۵۷. 
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معنای حدیث این است که هیچ کدام از آنان مرتکب زنا نشده است" و کافر 


محض- که به هیچ یکی از پیاا هل ایمان نداشته باشند- نبوده» بلکه هر کدام 
حتماًبه یکی۱ و2 ایمان داشته است. 

در این آیه‌ها مجموعاً ۱۸ نفر از پیا. له ذکر شده‌اند که از میان آنان ۴ 
نفر(نوح ابراهيمی اسحاق و یعه فه) به عنوان پدر ذکر شده‌اند. ترتیب. للم و 
دسته‌بندی آنان به سه گروه در اين آیه‌ها بر مبنای اشتراکک بعضی با بعضی دیگر در 
پاره‌ای خصوصیّات و صفات است. مثلاً حضرات اسحاق یعقوب؛ نوح» موسی و 
ال را بدین‌وجه باهم ذکر کرد که اینان به اعتبار مرتبه از همه ممتاز بوده‌اند و 
در رسالت و بندگی فوقیت داشته‌اند و در مصایب و گرفتاری در بات هم منحصر به 
فرد بوده‌اند؛ چنان که مرض حضرت ا؛ ال و مشکلات حضرت مو ای در 
نوع خود بی‌نظیر و مَنل است. 


دك هدی ان ... (ه۸) 

ذالک هدی الّه ... - این نعمای داده شده به حضرت ابر الا یا هدایت عمومی به 
2 است و کسی دیگر قدرت چنین اعطایی ندارد. 

و لو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون - یعنی این انبیای مذ کور با آن فضیلت و 
درجه‌ای که دارند. اگر فرضاً مرتکب شرک شوند» تمام اعمال نیک آنان محو و 


راه راست. از جانب خدا 


باطل خواهد شد؛ چه برسد به دیگران که نه خودشان چنین درجه‌ای دارند و نه 
اعمال‌شان مثل اعمال آنان است. 


۳ ی مر وس سم 
رتیل لین هم الکتبٍ... )۸٩(‏ 
اولتک الذین آتیناهم الکتب - مشارالیه «اولتک» پیامبرانی هستند که ذکرشان گذشت. 
«اتیناهم الکتاب» اشاره به رسالت این پیا" 22 دارد؛ چون به صراحت می‌گوید 
که خداوند متعال به تمام آنان کتاب داده بود؟ به بعضی بی‌واسطه و به بعضصی دیگر 


۱-عین این مطلب در احادیثی که منابع‌شان در پانوشت قبل ذکر گردید» تصریح شده است... 
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باواسطه. 

و الحکم - منظور از «حکم» نزد بعضی سلطنت و حکومت است. پس آیه اشاره دارد 

کی از ای بر ی نا رش 2 

آنان سلطنت نیز داده بود و آنان بر ظاهر و باطن مردم مسلط بودند. مانند حضرت 
فا و حضرت سا الیل و حضرت مو لفْ. نزد بعضی منظور از «حکم» 

هار 


و النبوة -اين تصریح به نبوّت آنان است. 


انواع سلطنت 

علما می‌فرمایند که سه گروه از مردم با سه شیوه‌ی متفاوت بر مردم حاکم هستند: 

پیا غل#۵: اینان کسانی هستند که بر باطن و ظاهر انسان حکومت دارند و به 
احکام و مسایل و معارف و علوم در میان مردم فبصله می‌کنند. هر پیامبری بر 
مخلوقات زمانه‌ی خود حاکم ظاهری و باطنی بوده است. 

۲ علمای ریانی: این گروه فقط بر باطن انسان تسلط دارند. هر کاری که به 
تصفیه‌ی قلوب و ارواح ربط دارد. وظیفه‌ی علما است. اینان اگر چه به ظاهر حکومت 
نمی کنند» اما تسلط‌شان بر باطن انسان‌ها برای هميشه وجود دارد. مثلا حکم امام 
ابوحن عطِْ بر قلوب تمام پیروان فقه حنفی تا قيامت افذ و جاری است. همین طور 
حکم امام مالک و امام شافعی و امام احمد علهمرمة. لذا خکٌام از اي گونه علما 
بسیار می‌ترسند؛ چون هر کلمه‌ای که علیه حکومت وقت از آنان صادر گردد مانند 
بمبی بر بنای حکمرانی حکام فرود می‌آید. 

۳ پادشاهان: اینان فقط بر ظاهر مردم مسلط هستند و حکمرانی می‌کنند و چون 
انسان ظاهربین است. از حکومت‌ها و پادشاهان می‌ترسد. اما مومن کامل و صاحب 
قلب می‌داند که نهایت قدرت پادشاهان کشتن است و ماری هم می‌تواند انسانی را 
بکشد. پس قدرت پادشاه و مار در یکك سطح قرار دارند و به همین دلیل ممن 
حقیقی اصلاً از آنان نمی‌ترسد. 


سور و 1 انعاه) | جزه هفتم ۵۷ |22 


دعا و لعنت . 990 و علما تا چند نسل نفوذ پیدا می‌کند. اما خشم پادشاهان 
محدود بر مردم عصر خویش است. 
فان یکفر بها هولاء - مرجع ضمیر در م » تمام پیامبران مذ له با تأویل 
«جماعة» است. نزد برخی مرجع؛ «نبوة» است. اما صحیح همان اول است. و منظور از 
«هولاء» قريش و هر کافر دیگری می‌باشد. اما مخاطب مستقیم» کفار قریش هستند؛ 
زیرا آنان بسیاری از اين پیامبران نامبرده را انکار می کردند. 
فقد وکلنا بها قوماً ‏ یعنی: «وکلنا ... ب طاعتو ». (ما کسانی را مقرر کرده‌ايم که از اين 
پيامبران اطاعت می کنند و طبق رفتارشان رفتار می‌نمایند). منظور این است که اگر 
اهل مکه از ایب 22 فرمان نبرند. خداوند متعال بندگان دیگری را پیدا می کند که 
دستورات‌شان را اجرا می‌نمایند. اگر توجیه «نبوّت» برای بها‌ی اوّل مورد نظر قرار 
گیرد» آن وقت معنا چنین می‌شود ۰ فقد وکلنا باعتراف النبوة و حفظ نظامها قوما...», 

درباره‌ی این «قوم» که از پیا اه اطاعت می کنند. اقوال متعددی وجود 
دارد: 

۱. بعضی قایل‌اند: انصار اهل مدینه مورد نظر هستند. یعنی اگر کفار اهل مکه 
سخن ترا نپذیرند و نبوت ترا انکار کنند- که در این صورت خکماً منکر تمام 
پیا. الم گفته می‌شوند- ما انصار اهل مدینه را به اطاعت پا 9 مأمور 
نکن 

۲ برخی دیگر می‌گویند: مطلقاً تمام اصحاب رسول‌الّه(مهاجران و ان قِ) 
منظور می‌باشند. 

۳ مجا له قایل است که علمای ربانی منظور هستند. 

۴ ابو ر الط می‌گوید: مقصود. ملایکک هستند. 

۵ برخی دیگر مانند حسن بص ع2 و ... قایل‌اند: منظور 2 می‌باشند( و 


مرجع ضمیر «بها» در این جمله توحید است. 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۶۸/۱۳- روح المعانی: ۲۸۲/۷. 
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همچنین تابعان آنان تا قیام قیامت هستند. 


‌ 


وت ین دی ال...(۰٩)‏ 
اولتک‌الذین هدی الّه... - مشارالیه «اولئک» همان هیجده پیامبر و هر پیامبر دیگری 
اشتگر 
فبهداهم اقتده - یعنی تو (ای محمد مَْ1) به هدایت آنان اقتدا کن. 

«ها» در «قتده» ضمیر نیست. بلکه برای سکته است و جهت اظهار اعراب حرف 
ماقبلش می‌باشد. یعنی با آوردن آن» کسره‌ی «دال» واضح گردیده است و این قرائت 
متواتر است. بعضی از قرا آن را حذف می کنند. 
قل لا استلکم علیه اجراً - مرجع ضمیر «علیه» «قرآن» و تذ کیر و بیان توحید است. 
تنوین «اجرآ» برای تحقیر است. یعنی: بگو من کوچک‌ترین مزدی از شما برای این 
کارم نمی‌خواهم. 
ان هو ال ذکری للعالمین - ضمیر «هو» به «قرآن» راجع است. بعنی این «قرآن» برای 
تمام عالمیان (انس و جن)- بدون استثنا- پند و اندرز است. 

عقیده بر این است که رسول‌اله بل خاتم پیاا اف و برترین آنان و 
دین او کامل‌ترین دین است و چیزهایی به وی عطا شده که به پیامبران دیگر داده 
نشده است. پس با وجود این افضلیت و اکملیّت. چرا به وی دستور اقتدا به پیامبران 
دیگر داده شد؟ در حالی که در کنار این افضلیت. بسیاری از مسایل دین ا. اف با 
دین آنان موافقت نیز ندارد. 
رسول‌الّه ی در سه مورد مآمور به اتباع و اقتدای پیامبران گذشته بود: 

(۱) در اخلاق و ادب و صبر بر تکالیف و مصایب در راه تبلیغ دین. ظاهر است 
که آنان قبل از رسول‌الّه ند بودند و در این مورد الگوهایی بررجسته برای ا, ال به 
شمار می‌رفتند. 


()در روش تبلیغ دین. یعنی به ایشان دستور داده شد مثل آنان به ترویج دنن 
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بپردازد و مراحل مختلف دعوت را از آنان سرمشق گیرد و تداییر آنان را به کار بندد. 
(۳) موظف بود در اصول تشریعی دین یعنی توحید و نبوت و معاد از آنان پیروی 


علوم و معارف 

8 ثبوت سیادت حضرت امام حسن و حضرت امام حس نب از قرآن 
کو در » 

از آیه‌های اول ثابت می‌شود که حضرت - له و حضرت < له از 
اولاد و ذریه‌ی رسول‌اله بر هستند. 

زمانی در قرون اول» درباره‌ی این مساأله بحث‌های داغی وجود داشت و بعضی به 
دلیل این که حسن و حسی نت صلباً فرزندان حضرت . تلف هستند و از طرف 
مادر کسی در ذرّیه‌ی شخصی دیگر داخل نمی گردد سیادت حسن و حسر نف را 
نفی می کردند. بنی‌امیه ناصریه ناجیه و خوارج از این گروه بودند. حتی «حجَاج بن 
یوسف»» ظالم زمانه‌ی خویش, از بنی‌امیه تقلید کرده بود و آنان را فرزندان 
رسول‌الّه یل نمی‌بنداشت. 

یک روز «حجاج» امام «محمد با "له را به دربار خویش احضار کرد و از او 
پرسید: شما اولاد  :‏ عِفْ) و ابوطالب هستیده نه از ذریه‌ی رسو لثْل. به چه 
دلیل ادعای سیادت می کنید؟ 

امام «با بط فرمود: اگر من از «قرآن» نسب خویش را ثابت می‌کنم» آن وقت 
قبول می کنی؟ گفت: من به «قرآن» و فرموده‌هایش ایمان آورده‌ام. امام آیهء «ووَهبت 
24 [مَحَق . 6 آنام: ۴] را تلاوت فرمود و گفت: خداوند متعال صرحتاً حضرت 
ء سه9 راذریت ال قرار داده است (یا ذرية ابراهیم؛ بنابر اختلاف اقوال در 


مورد مرجع ضمیر د. لو من ذري 4؛ در حالی که ء ."نف پدری نداشته است و 
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فقط فرزند مادرش می‌باشد. حالا آیا منسوب بودن ء اللقا به حضرت اطلّل به 
سبب مادرش اشتباه است ؟! 
«حجاج» که آیه‌ی قرآنی را در مقابل خود دید» ساکت و خاموش ماند و در آخر 
در زمان حکومت بنی‌امیه یکک بار دیگر هم درباره‌ی این موضوع جر و بحث شد 
که یکی از علمای برجسته با خواندن همین آیات. مخالفان را به سکوت واداشت.(٩‏ 


هستند و سیادت نسبی نصیب آنان می‌باشد.(۲ 


8 ثبات سه ن؟ ی مهم راجع به رسو[ الله ی و قر آز » 

از آیهء «وبك رین دی 1 4 [نعم: ]٩۰‏ سه مسأل‌ی مهم ثابت می‌شود. 

اول: فضیلت و برتری قطعی نبی اکرم‌ِه بر تمام انبیا و مر للملا - چون 
خداوند متعال به وی می‌فرماید که به تمام کمالات و هدایات و صفات عالیه‌ی همه‌ی 
آنان اقتدا کن و در خود جمع نما. 

بنابراین» می‌توان به عبارت ساده‌تر گفت: تمام طرق هدایت و کمالاتی که در 
همه‌ی پیا. هل متفرق بودند» به رسول‌اله بر یکجا رسیده‌اند؛ زیرا آن حضرت 
حتماً و بدون تردید از امر «ْبهداهم اف 4 امتتال کرده است والاه خلاف 
عصمت لازم می آید که امکان ندارد. 

دوم: ختم نبوّت به رسول‌الهطِ- این نکته نیز از همین مطلب ثابت می‌شود. 
توضیح آن‌که: وقتی اب ایا هدایت تما 9 را در خود دارد و کتاب ال 
برای تمام عالمیان است؛ معلوم می‌شود که پس ۱ اف احتیاج به پیامبری دیگر 
نیست و آن‌حض الا آخرین پیامبر خدوند متعال است. 


۱ منظور از امام وجنه یحیی بن بع لت که ملف گرا بل قصه‌ی وی را در تفسیر «سوره‌ی 
بقره» آورده‌اند.(ر» کک: تبیین الفرقان: ۲۸۷/۲ الی ۲۸۹). 
5 روح المعانی: ۷ - ۲۷۸ - تفسیر کبیر: 2,۱۳« 
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سوم: «قرآن» آخرین کتاب آسمانی است- از جمله‌ی کریمهی ان هو | دزی 
لمیر 6 ثابت گریدید که «قرآن» آخرین کتاب است؛ چون «عالمین» عام است 
و تمام انس و جن را تا قیام قيامت در بر می گیرد. 


۶ ه ی یام 2 معصوه اند 
مسأله‌ی دیگری هم از آبات مورد بحث معلوم می‌گردد و آن عضسنت تمام 
هلا است؛ چون می‌فرماید: «ما به تمام آنان کتاب و حکم و نبوت داده‌ایم «تَِ 
ین اسهم کت رلک وا 6 نعام: ]٩‏ و در آبه‌ی آخر می‌فر ماید او 0 
1 ین دی له 46 [نعام: ]٩۰‏ و نهایتا نیجه می‌گیریم که جامع تمام اين صفات؛ جز 
معصوم کسی نمی‌تواند باشد. پسء تمام پیاا "فلا معصوم بوده‌اند."٩‏ 


8 تقلید واجب است 

از آیه‌ء «فبهد دهم اقا 6 [نعام: ]٩۰‏ ثابت شد که تقلید جایز و بلکه واجب است. 
چون می‌بينيم که خداوند متعال به برترین مخلوق خویش حضرت رسول‌اله ک 
دستور اقتدا به پیامبران گذشته می‌دهد و «قتدا» همان «تقلید» است. همه‌ی پیامبران 
22 بعضی از بعضی دیگر تقلید می‌کرده‌اند. پس وقتی پیام ۰ * محتاج تقلید 
مولوی «عبدالجلیل» یکی از غیرمقلدان که شا گرد غیرمقلد مشهور «مولوی عبدالجّار» 
بود» به من گفت: «تقلید» ش رک در نبوّت است.» گفتم: «بنایر این» تو عقیده داری که 

ولا گرفتار شرکک فی النبوة بوده‌اند! چون همه‌ی پیا. ‏ 22 مقلد بوده‌اند.» 

خداوند متعال در آبه‌ی «یع | [ترهیم حنه خی 4 [نحل: ۳نر به پیامپرش دستور 
اتباع از پیامبران گذشته می‌دهد. همچنین پیا 2 همه از ج طقٍْ تقلید کرده 
و از او مطالب وحی را یاد گرفته‌اند فلا قرأئهُ قَائیع را 6 [قامت: ۱۸ اصولا نظام 


۱ رءک: تفسیر کبیر: ۷۰-۷۱/۱۳ - روح المعانی: ۲۸۴/۷- ۲۸۳. 
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2 تقلید اهل باطل جایز نیست 

ثابت شد که تقلید اهل باطل درست‌نیست؛ زیرادر آیه‌ی «افبهدلهم آفتا 4 [نعم: 4*۰ 
مبنا و معیار «اقتدا» «هدایت» گفته شده است. 

فرق میان «تقلید حتی» و «تقلید باطل» این است که تقلید باطل در ذوات می‌شود. اما 
تقلید حق در صفات. 


قوله تعالی «وکد لك ری لَمُحَییِنَ . #- در «روح» راجع به این آیه تفسیر 
بعضی از مفسران را چنین نقل کرده است که: «ما محسنین را مثل حضرت خلیل‌الّه 
ِ جزا می‌دهیم که درجات ایشان را بلند و در اولاد آنان دیانت و ترقی پیدا 
می‌کنیم و به بعضی از اولادشان نبوت عطا می‌نماییم.»۳" بعنی صلاح و احسان آبا و 
اجداد را در صلاح اولاد و احفاد هم دخل است؛ چنان که در اولاد صالحان این امر 
به تکرار مشاهده شده است؛ به شرطی که معارضی نیاید. (روح و بیان)۲۳ 

قوله تعالی وَجتَي وَمَدَیتَْ 4- حاصل اجتبا» جذب و حاصل «هدایت»؛ 
سل وک است. در اين آیه اشاره به دو طریق تصوف است که یکی راه جذب و 
دیگر» راه سل وک می‌باشد. 

قوله تعالیی «وْلَ را از این آیه معلوم شد که خداوند متعال چنین محبوبی 
بالدات ندارد که بر او در هیچ حال مواخذه نباشد؛ کما فهمه الجهال؛ چنان که بعضی 
جهٌال نسبت به حضور اکرم 2 و نسبت به بعضی اولیا مثل شیخ گیلا و غیره 
پنداشته‌اند. (روح و بیان)۹؟ 


5 روح‌المعانی: ۱۳/۳/۷ 
۲-روح المعانی: ۲۷۸/۷ بیان القرآن ۱۱۱/۳. 
۳ بیان القرآن: ۱۱۲/۳. 
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0 م ۶ مر و مس مر ما ان مر لا ۳ 
وم قد زوا الله حَق قذره- لذ الوا ما رل ال علی بر ین شیء 
یهود خداوند را حتق صفت او؛ چون گفتند: با 
قل من درل الب الّذی جَاء به. موم تور وهی لاس 


بکو: ی ی ی و 


بجر و ۲ ی د و 
که قراطیس تَبذویا فون کییرا وغلمشر ما 
ِ را ورق ورق می‌کنید؛ آشکار می‌کنید آندر و پنهان ی ید ۰ و آموخته شدید آنچه 
2 9 8 ۰ موم و 
تور و وک لِ ۳ ن دهم ی حوعمم 


۳ ۶ 5 4 > ۰ م2 نی 
مرچ وهدا کت لته تبارل سدق دی بت یدیه 
0 و باوردارنده‌ی آن‌چه پیش از وی بود 


مدو مر ورد و مر ورد و 2 


ولشْذرأم آلفری ومن حوفا لین نون بل خرة یود پف 
و تابیم کنی اهل مکه را و کسانی را که گرد مکه ساکن‌اند. و البته معتقدان آخرت ایمان می‌آورند به‌قرآن 
وم عَل صلامم شافظون (چ) 


و آنان بر نماز خود محافظت می‌کنند ۰ 


یهود در کفر و عناد با اسلام تا آن جا پیش رفته بودند که بعضی از 
آنان صراحتاً می‌گفتند: «خداوند متعال بر هیچ انسانی» چیزی از وحی ازل نکرده 
است!» در حالی که در کنار آن خود را پیرو پیامبر بزرگک خداوند متعال» حضرت 
ِ ِا و معتقد به کتاب بزرگک «تورات»- که البته بعضی از احکام و تعالیم آن را 
اظهار و بعضی دیگر را کتمان می کردند- می‌دانستند. آنان با این انکار جاهلانه 
نمی‌توانستند «قرآن» را که بر حضرت خاتم المرسلین یی نازل شده بود» از منزلت و 
حقیقت خود پایین بیاورند. ممنان به آخحرت. به این کتاب بز رک ایمان میآوردند. 
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ربط و مناسبت 

اصل الاصول در تمام ادیان سه چیزاند: توحید و نبوّت و معاد. در «قرآن» نیز مدار 
و اصل بر اثبات سه اصل است و مسایل دیگر همه در حکم توابع بیان شده‌اند. 
خداوند متعال پس از بیان دلایلی که حضرت ابر ال برای اثبات «توحید» و 
یگانگی خداوند متعال و ابطال شرکک به آن استدلال کرده بود» در این جا در اولین 
آیه» به اثبات «نبوّت» می‌پردازد و منکران نبوت را تردید می‌نماید. اهمیت نبوت برای 
هر کسی روشن است؛ همین قدر کافی است که بدانیم» دومین اصل از اصول 
سه گانه‌ی اسلام می‌باشد. 


سبب تزول 

مفسران در مورد شأن نزول آیه‌ی وم قدَوا ل حَق قَذر؛ 6 [نعام: ]٩۱‏ دو واقعه 
ذ کر کرده‌اند 

طبق نظر گروهی که قول مشهور و نظر جمهور می‌باشد واقعه آن است که 
حضرت ابن ء طلّ فرموده است؛ می‌فرماید: یک نفر بهودی به نام «مالکث بن 
صیف» که از احبار و رسای بهود بود» نزد رسول‌اله ی آمد. این مرد خیلی چاق و 
گنده بود؛ چنان که در چاقی و پرخوری زبانزد همه بود. آن حض الیل رو به او 
کرد و پرسید: . ای مالک تو راقسم مر دهم به خدایی که تورات را بر موسی ازل کرده است. آیا 
در تورات آمده که خداوند مته ل» عالم فربه و پرخور را دوست ندارد » «مالک» هیچ نگفت و 
دانست که برای الزام او این سال را می کند. رسول‌اله تَ خود فرمودند: , در تورات 
آمده است که خداوند متعال مر فرماید: من عالم چاق راکه ۰ سمش را پرورش مم دهده اما به فکر 
روح و تصفي ی آن نیست؛ دوست نداره. من تو را مر بینم که هر چه ز بهودیان گیرت بیاید؛ 
مم خوری و از حق چش پوشی مي‌کنی و صفات مرا که در تورات آمده عمداً کتمان مر کني ». 
درهمین حین مردم به او خندیدند و فربهی‌اش را به باد مسخره گرفتند. «مالک بن 
صیف» اراحت شد و رو به حضرت کرد و گفت: «پیامبر شما چنین 
می‌گویده اما خداوند نه تنها چنین چیزی در تورات ازل نکرده ‏ بلکه اصلا 
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چیزی(کتابی) بر هیچ کس نازل نکرده است»! و بدین ترتیب او تمام کتاب‌های منزله 
را انکار کرد. خداوند متعال با نزول این آیه گفته‌ی او را تردید و تذ کر فرمود که این 
قول او انکار نبوت است؛ چون هیچ چیز نازل نکردن بر هیچ بشر» به معنی نبودن هیچ 
پنامیر اشنت: 

وقتی «مالکک بن صیف» در میان قوم خود رفت. همه او را ملامت کردند و گفتند: 
«ویلک ما بلغنا عنک»! نازل نکرده است؟! او 
گفت: مرا در غضب انداختند و از ناراحتی چنین گفتم. اما بهودیان او را از کدخدایی 
برکنار و به جایش «کعب بن اشرف» را نشاندند. 

در همین سبب نزول از عنامه سد نقل شده که این جمله‌ی انکاری را 
«فنحاص بن عازورا»- یکی دیگر از رژسای بهود- گفت و آیه در مورد او نازل شده 
است. از این ء تفه در روایتی دیگر مروی است که گروهی از بهودیان چنین 
گفتند و باعث شدند عوام را گمراه سازند. 

بعضی از مفسران بر این سبب نزول ایراد گرفته‌اند که اين سوره مکی است و 
کلیه‌ی مناظرات ‏ اف با بهودیان در مدینه که در اطرافش بهودیان می‌زیستند» به 
وقوع پیوسته است و در مکه بهودی وجود نداشت که 9 با او چنین سخن 


گفته باشد. 
در جواب گفته‌اند که این سوره اگر چه مکی است. اما فقط همین آیه‌ی مذ کور 
مدنی است. 


اشکال دیگری نیز مطرح کرده‌اند و آن اين که: به اتفاق اکثر مفسران این سوره 
تماما یکباره نازل شده است و وقتی سوره‌ای یکباره نازل شده باشد. چطور ممکن 
است بعضی از آیات آن» سبب نزول خاصی داشته باشد؟ 

در جواب این اشکال گفته‌اند: این آیه و چند آیه‌ی دیگر متصل با نزول اولیه‌ی 
سوره نازل نشده‌اند و بعد نازل شده‌اند. سوره با تمام آیات دیگرش در مکه و چند آیه 
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از جمله آیه‌ی مذ کور در مدینه نازل شده‌اند ٩(‏ 

۲ بعضی دیگر از مفسران قایل‌اند: سبب نزول این آیه. گفته‌ی کفار قریش 
می‌باشد. گروهی از آنان نزد رسول‌اله ثٌ آمدند و گفتند: «خداوند بر هیچ بشری 
کتاب نازل نکرده است. بلکه کتاب‌ها را بر ملائکه نازل کرده و آنان برای 
پیاد 92 آورده‌اند. اگر راست می‌گویی چرا برای تو فرشته‌ای به صورت ظاهر 
نمی‌آورد تا ما هم ببینیم؟» 

خداوند متعال در این‌جا به آنان جواب می‌دهد که شما قبول دارید که بر 
ابر تا صحف ازل شده و نزد یهودی‌ها و مسیحی‌ها رفته‌اید و شنیده‌اید که بر 
حضرت مو الا وء ال نیز «تورات» و «انجیل» نازل شده است و آنان بشر 
بودند. پس چطور نزول آن را برای رسول‌اله کر که مانندآنان بشر است. انکار 
می کنید؟ 

بهترین قول این است که بگوييم این آیه برای تردید کفار قريش و بهودیانی که به 
قریش گفتند از پیامبر برای قبول کردن نبوت او معجزه بخواهید و...» نازل شده است. 
پسء سبب نزول آیه تردید کفار قريش و ضمناً تردید بهود و نصارا می‌باشد. در این 
صورت اشکال وارد نمیآید که برای دفع آن جواب بدهیم که چند آیه استشاءا مدنی 
هستند بلکه با اين تطبیق» تمام سوره بدون استثنای حتی یکک آیه» مکی خواهد بود. 


مه 


۳۳۹ 
س کر 60 کم م 
و ما قدروا الّه حق قدره -فاعل «قدروا» کفار قریش و بهود و نصارا هستند. 
درباره‌ی این که منظور ا ما قدروا چیست. سه قول وجود دارد: 
۱ چنان که مولف مح ‏ عطْ در جایی دیگر تصریح فرموده: بهترین جواب به این گونه سژالات؛ 


سخن «شاه ولی‌اله دهلو ‏ عله [در الفوز الکبیر: ۴۶] است.(تبیین الفرقان: ۸/ تحت آیه‌ی ۵۴ از سوره‌ی 
«انعام» و همین جلد/ تحت آیه‌ی .)٩۳‏ 
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۱. این ۶ طلُ ترجمه کرده است: «ما عظموا الّه حق تعظیمه». در این صورت 
«قدر» به معنای «تعظیم) است. بعنی: آن‌طور که ح تعظیم خداوند متعال است. او 
تعالی را تعظیم نکردند. 

۲ قول دیگری از ابن ء یه وجود دارد که در آن معنای آیه را چنین گفته 
است: ها امتوا آن اه علی کل شیء قدیر». بعنی: آن طور که شایسته‌ی ایمان به قذرت 
خداوند متعال است. به قدرت او تعالی ایمان نیاورده‌اند. 

۳ ابواله عٌِ این گونه فرموده است: «ما وصفوه حق صفته». یعنی: آن‌طور که 
حق صفت او تعالی است. او تعالی را وصف نکرده‌اند. 

۴ احف می گوید: «ما عرفوه حق معرفته». یعنی: خداوند متعال را آن طور که 
شان ای ات تا 

در هر صورت. مقصد یکی است. علامه واحد عّه از شافعیه» توجیه اخیر را 
اختیار نموده است» ولی مختار» قول اوّل است.(٩‏ 

قدرت خداوند متعال بالاتر از آن است که آنان تصور می کنند. نظام تمام عالم در 
دست اوتعالی است و ارسال پیا. . *289 و انزال کتب» لازمه‌ی ایجاد نظم دنیاست. 
لذا قدرت کامل دارد که بر پیا م9 کتاب ازل نماید. آنان با انکار نزول کتب» 
خداوند متعال را عاجز تصور نموده‌اند. 
اذ قالوا - در این‌جا «اذ» تعلیلیه است. یعنی آنان قدر خداوند متعال را آن طور که 
شایسته‌ی قدردانی او تعالی است. به جای نیاوردند؛ زیرا گفتند: 
ما انزل اللّه علی بشر من شیء! -لفظ «بشر» و «من شیء» هر دو نکره تحت نفی هستند 
۱[ دارد. یعنی: گفتند: خداوند متعال- معاذالّه- هیچ کتابی بر 
هیچ بشری نازل نکرده است. 

آنان جرأت بزرگی به خرج دادند؛ چون در حقیقت خداوند متعال در دنیا ۱۱۴ 
کتاب آسمانی نازل کرده و کم و بیش ۱۲۴۰۰۰ پیامبر فرستاده است. اما کفار قریش 


۱ تفسیر کبیر: ۷۲/۱۳ 


8 1 تبییر الفرقان | جلد هم 


تمام این پیامبران و کتاب‌های‌شان را انکار نمودند؛ چون انکار کتب منزل» در واقع 
انکار نبوت و هل است. اینان با این گفته‌ی‌شان بی‌نهایت در تعظیم خداوند 
متعال جانب تفریط را گرفتند. انکار تنها یک کتاب آسمانی» کفر است و انکار تمام 
کتاب‌های آسمانی» کفری بدترا 
قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی - این جواب برای تمام منکران نبوت است؛ 
کفار قريش باشند با اهل کتاب (بهود و نصارا). خداوند متعال به پیامپرش می گوید 
که از آنان بپرسد: چه کسی این «تورات» را که ۰ شتر مجموع آن را حمل 
می‌کردند برمو ‏ فلا نازل کرده است؟ و اگرمو ."فلا بشر نبوده پس چه بوده 
است؟ 
نوراً و هدّی - در وصف «تورات» می‌فرماید که به اعتبار معنا و مفاهیم خود. مانند 
نوری بود و برای تعلیم بندگان» یک هدایت عالیه. لازم به گفتن است که در 
(تورات» برای هر چیزی به تفصیل بحث شده است. به همین خاطر حجم آن 
فوق‌العاده بز رگ بود. 
این دو صفت («نور» و «هدایت») را تمام کتاب‌های آسمانی دارند. 
تجعلونه قراطیس - خطاب به ملابان و احبار بهود است. ضمیر «تجعلونه» به جانب 
«کتاب» راجع است. اقراطیس» جمع «قرطاس» به معنی کاغذ است؛ مساوی است که 
نوشته شده باشد یا خیر. «قراطیس» منتهی‌المجموع است و مراد از آن» صحفه و 
جزوه می‌باشد.! «تجْعلونه قرط ؟» یعنی: «تورات» را ورق ورق کردید. 

در اين‌جا خداوند متعال عیب بز رگ ملایان یهود را افشا می‌کند. آنان عادت 
داشتند از «تورات» آن‌چه را که به فایده‌ی‌شان تمام می‌شد. بر صفحات کاغذ منتقل 
کنند و آن‌چه را که گویای صفات و حقانیت اسلام و پیامبر 2 بوده حذف نمایند! 
حتی بعضی آیه‌ها را قطعه قطعه کرده و فقط قسمت‌های دلخواه‌شان را برای مردم 
می‌خواندند. آنان برای جلب منفعت خود و ملت‌شان از هیچ تحریفی خواه لفظی و 


۱-ن» ک: المفردات فی غریب الق رآن: ۴۰۰- شرح الفاظ الق رآن از مولانا عبدالرشید گجراتی: ۲۵۵. 
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خواه معنوی فر وگذار نمی کردند. 
تبدونها و تخفون کثیراً -به همین عادت زشت آنان اشاره می‌فرماید. یعنی: بعضی از 
مطالب «تورات» را که برای شما فابده‌مند است. ظاهر می‌سازید و قسمت زیادی از 
حقایق آن را پوشیده نگه می‌دارید. 

در تفاسیر راجع به این جمله سه توجیه بیان شده است: 

۱. احکامی را که موافق با مذاق و تدبیر منافقانه و دنیاجویان‌ی شما است» تحویل 
می‌گیرید و احکامی را که مخالف این خصلت و فکر شماست. ترکک می کنید. 

۲. احکام و نکاتی را که موافق میل شما هستند» برای مردم نقل می‌کنید و احکامی 
را که چنین نیستند» در «تورات» به حال خود رها می کنید. 

۳ الفاظ و تعاییر «تورات» را در جلوی مردم به غیر از معانی و مقاصد اصلی‌شان 
ترجمه و تفسیر می کنید؛ چنان که از آن مقتضای خواهش و میل شما ثابت گردد. 
و غلَمتم ما لم تعلموآ انتم و لا کم - یعنی ای بهودیان: شما این نعمت بزرگگ را 
فراموش کرده‌اید که خداوند متعال به وسیله‌ی «تورات» مو اللْل» شما و آبا و 
اجداد شما را تعلیم داد» با اکنون با نزول «قرآن» و تفسیر آن از زبان رسول الب علوم 
بیشتری نسبت به آن‌چه که در «تورات» بود» حاصل کرده‌اید. اما باز هم این کتاب 
بز رگ را تحریف می کنید. 

به نظر بعضی خطاب در اين جمله‌ی کریمه به مسلمانان است. اصولاً به هر قومی 
که «قرآن» رسیده» بهترین و بزرگ‌ترین نعمت رسیده است. اما قول جمهوره همان 
اول است. 
قل الّه این جواب من أل الیکقب.. ‏ است. یعنی وقتی که تو(ای پر الفْ) از 
آنان می‌پرسی که پس «تورات» را چه کسی بر مو ال نازل کرده است. آنان 
محکوم می‌شوند و از جواب دادن طفره می‌روند. لذا خودت بگو: ع است که 
این کتاب را بر مر لیا نازل کرده و همان خداست که «قرآن» را بر من نازل 
می کند. 
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جمله‌و «عو. قراطیس » که در میان سوال و جواب واقع شده» معترضه 


می‌باشد. 
ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون - همانطور که قبلاً باد آور شدیم «ذْر» در محلی استفاده 
می‌شود که شخصی بسیار ناراحت باشد و چیزی را با ناراضایتی تمام ترکث گوید. 
یعنی: متار که با ناراحتی ٩(‏ 

«خوض» یعنی غوص کردن در آب عمیق. در اين‌جا به معنای گفتگوهای بیهوده و 
بگومگوهای بی‌اساس است. یعنی: ای ؛ . لْل! پس از اتمام حجت و ملزم شدن 
آنان به قبول این مطلب» وظیفه‌ی تو پایان یافته و آنان را به حال خودشان ترکک ده تا 
در این سخنان بی‌اساس‌شان هلاک گردند. (آنان در جلسات‌شان گاهی بر خداوند 
متعال و گاهی بر : و بعضی اوقات هم بر کتاب‌های آسمانی تنقید 
می کردند.) 


وهندّا کیک أنرله مبارک... )٩۲(‏ 

این جمله عطف است بر ما قبل خود و از قبیل عطف جمله بر جمله است. خداوند 
متعال پس اژ این که به نازل شدن «تورات» از جانب خود اشاره فرمود 5 «وَعْمَر ما 
معا سر 4 [نام: 4*۲ در اين‌جا به اثبات انزال «قرآن مجید» می‌پردازد که این 
هم از جانب او تعالی است و باید پذیرفته شود. 
و هذا کتاب ... - مشارالیه «هذا» «قرآن مقدس» است. تنوین در «کتاب» برای تفخیم 
است. یعنی: «کتب عظیم». «مبارک» یعنی: «کثیر خیره و دائمة برکته». 
و لتنذر ام‌القری این کتاب برای اثبات نبوت تو(محمد یُیرّ) نازل شده و نیز برای این 
است تا «ام القری» را بترسانی. 

مراد از «ام القری» » مکه است. به مکه بدین جهت ام القری» می گویند که اولین 
جایی است که خداوند متعال پیدا کرده و تمام زمین از آن محل انتشار يافته و نقشه 


۱-ن.ک: تبیین الفرقان/ همین جلد/ تحت آیه‌ی ۷۰ 
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گرفته است. منظور از «قری» ‏ مطلقاً آبادی‌ها هستند؛ شهر باشند با روستا. چون در 
اصطلاح قرآنی» «فری» برای عموم آبادی‌ها به کار می‌رود. در اين‌جا منظور از «ام 
القری» «اهل ام القری» یعنی اهالی مکه هستند. نه خود شهر مکه. 

و من حولها - منظور جهات چهارگانه‌ی مکه یعنی شرق» غرب شمال و جنوب 
هستند که روی هم رفته تمام جهان را در بر می گیرند. این هم دلیل ختم نبوت به 
رسول اسلام مر و آخرین کتاب بودن «قرآن مجید» است. 

والذین یوّمنون بالآخرة یومنون به ضمیر «به» به «قرآن» بر می‌ گردد. یعنی کسانی که 
به آخرت ایمان میآورند. به «قر آن» هم ایمان خواهند داشت. یعنی ایمان به آخرت و 
ایمان به «قرآن» هر دو لازم و ملزوم یکدیگر ند. 

و هم علی صلاتهم یحافظون ‏ یعنی اين ایمان آورندگان به روز آخرت و «قرآن» 
نمازهای خودشان را از هر گونه فساد و کراهیتی محافظت می کنند. 


علوم و معارف 

8 نتب ی انکار کتب سه ی 

کسی که تمام کتاب‌های منزل آسمانی را انکار نماید» اين کار او مستلزم دو انکار 
دیگر است و در واقع سه دعوی لازم می‌آید: 

۱ انکار تمام کتب سماویه» 

۲ انکار تما طملل 

۳ معطل پنداشتن کارخانه‌ی حکمت خداوندی. 

خداوند 6 نظام دنیا را بر پایه‌های حکمت بنا نهاده و مخلوقات را به این خاطر 
پیدا کرده است تا مکلف شوند و او را بشناسند و مکلفان موّمن را به جنت و مکلفان 
منکر و کافر را به دوزخ ببرد. مسلم است که همه‌ی اين کارها به وسیله‌ی پیامبر و 
کتاب شناخته می‌شوند. بنابراین» وجود پیا 92 و کتاب‌های آسمانی» نشانه‌ی 


حرکت و به پیش رفتن نظام عالم است و انکار آن‌ها؛ معطل و بیهوده پنداشتن عالم و 
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حکمت خداوندی است. 
کفار قریش, با این انکارشان؛ در حقيقت مرتکب همین سه جرم بز رگک شدند. 


دو جن ی بزرکت کتاد ی آس ی 

تمام کتب سماویه دو حیثیت دارند: 

() به اعتبار ذات خود «نور» هستند. چون کلام الّه هستند و کلام خداوند متعال 
«نور» می‌باشد. همانطور که صفات و اسما او تعالی «نور» هستند ال ور موب 
ورد 6 [تور: 4۳۵ لذا کتاب‌های الهی نوری از نور الهالعالمین هستند و نورشان را از 
مبدا فیض میگيرند. 

(۲ به اعتبار تأثیر خارجی برای انسان‌ها منبع تعلیم و تبلیغ هستند. به این حیثیت؛ 
«هدی للناس» (هدایت برای مردم) هشتنل: 

در هر جا از «قرآن» که این کتاب بزرگک («قرآن») با همين دو صفت موصوف 
شده باید در نظر داشت که سایر کتب سماوی نیز این دو صفت را دارند و تنها 
منحصر به «قرآن» یا کتابی دیگر نیستند. 
8 فرق میان محافظت و اقامت نماز 

هميشه در نمازه دو جنبه‌ی آن بسیار مهم است: یکی اقامه‌ی آن و دیگی محافظت 
از آن و در میان این دوء تفاوت وجود دارد: منظور از «اقامة الصلوة» خواندن نماز با 
رعایت تمام احکام - از سنن گرفته تا واجبات و فرایض- می‌باشد و مقصد از 
«محافظة الصلوة» دوری از مکروهات و مفسدات نماز و ادای آن در اوقات صححه 
وبا جماعت است. به عبارت دیگر: «آقامه» رعایت هر جنبه‌ی مثبت و «محافظة» 
دوری از جنبه‌های منفی را شامل هستند. به همین دلیل «قرآن» در موضوع نماز هر دو 
لفظ رابه کار می‌برد. 


8 یکی دیگر از دلایل ختم نبوات 
آیه‌ی کریمهی «ومَندّا کت نله ماک 4 [نعام: ]٩۲‏ نزد علما دلیل ختم نبوت 
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است؛ زیرا در این کریمه» حکمت نزول «قرآن» فایده رساندن و تعلیم اهل «ام القری» 
و تمام اطراف و جوانب آن معرفی شده است و گفتیم ک من حواً » دلالت به 
تمام جهان دارد. پس دعوت «قرآن» عمومی است؛ به خلاف «تورات» و «انجیل» که 
مخصوص به بنی‌اسراییل بودند. پس» پیامبری که این کتاب («قرآن») به او داده شده 
است» آخرین پیامبر خداوند متعال می‌باشد. 

از طرفی دیگر, کتابی که برای تمام عالمیان است تبعاً برای همه‌ی اعصار هم 
خواهد بود و بنابراین نمی‌توان گفت که «قر آن» فقط برای زمان رسول‌اله ثٌ بوده و 


اکتون آثر و اعتباری ندارد. 


وم ۳۳ م2 وم م۳ ۳ 4 ۳4 
م مد و گ ۳ 2 4 ۰ و 6 ۳ ۳ 
وَمن اظلم یمن افترّی علی الّه کذبا 7 قال او ر 
و کیست ستمکار تر از کسی که بربست بر خدا دورغی با گفت: «وحی فرستاده شده است به من» 
۱ 
رز وا هم مرو د فط م2 2 ۳ ‌ ۳ مه 
وم یوخ الیه شیء وَمّن قال سأنزل یثل ما 
یر 
و به حقیقت فرستاده‌نشده به‌سوی او چیزی و [ کیست‌ستمکار تر از] کسی که گفت: «فرودخواهم آوردمانندآنچه 
,_ َ 


۱ ة و ۳ ۳ ىم گ مم مس ‌م 
رک اه ول تَری اذ الظلموت نی مرت آلوت 


و 


فرود آورده خدا»! تعجب می‌کنی چون بنگری وقتی ظالمان در شداید مرگ بانسند 
صد 
صرح رم رس و 


میک بایطوا آیدیهم جوا آشتکم الیو 


و فرشتگان دست‌های خود را دراز می‌کنند (ومی‌گویند:) بیرون آورید روح‌های خود را! امروز 
و 


۳ ح که ی اک ماس وم 1 1-2 51 ار ری 
جزورت عذاب آلهون بما کنتم تقولون علی ال غیر احق وکنه 
جزا داده خواهید شد عذاب رسوا کننده به سبب آن که می‌گفتید بر خدا مطالب ناحق و به سبب آن که 
مرو 2 مر مس و 2 2 دوه سم م 
عن ءایشه تمتکبرون ولقد جعتمونا فرذی کما 
از تصدیق آیات او سرکشی می‌کردید! 9 و (می‌گوییم:) هر آیینه آمدید پیش ما تنها؛ چنان که 
صه 


نکم ول مرو وترکم ما حوَلتکم وراه ُهُورُم 


آفر یده بودیم شما را بار اوّل و بگذاستید آن چه عطا کرده بودیم به شما پس پشت خویش 
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رم نت مس سر از صِّ م2 مت هو ۳9 ۳ 
و نمی‌بینم با شما شفاعت کنندگان شما را؛ کسانی‌که گمان می‌کردید که آنان در تربیت نما 
کم که گم محل و ز مگ م2 اش هر مدمه مج 
شریکان خدایند. هر آیینه بریده شد پیوند میان شما و گم شد از ما آن‌چه گمان می‌کردید » 
یکی دیگر از ظالم‌ترین اشخاصء کسی است که وحی خداوند 
متعال بر پیامبرش را دروغ می‌پندارد يا به دروغ مدّعی است که بر من وحی شده و 
وحی پیامبر حقیقی زمان خود را انکار می‌کند با چنین می‌گوید که من هم می‌توانم 
مثل آن‌چه خداوند متعال نازل کرده» نازل نمایم! این ظالمان از همان هنگام مرگ 
دچار بدترین شکنجه‌ها و فشارها می‌شوند و تا ابد این عذاب‌ها به صورت‌های 
مختلف و دردناک ادامه می‌یابد. اینان به امتعه‌ی دنیوی و معبودان باطل دل خوش 
کرده‌اند و با حق به مقابله بر خاسته‌اند» اما در آخرت مانند روز تولد تنها حشر 
می‌شوند و تمام ارتباطات و تبعاً تمام امکانات یاری‌جویی از مال و اولاد و معبودان 


باطل از آنان قطع می گردد و بیچاره می‌مانند. 


ربط و مناسبت 

قبلاً بیان فرمود که «قر آن» از جانب خداوند متعال نازل شده است و علاوه بر اين» 
آن‌چه را که از صفات جلال و شرف و رفعت «قرآن» بود» بیان فرمود. در این آیات 
تردید کسانی است که به دروغ ادعای نزول وحی بر خویش می‌کنند يا دعوای نبوت 
سر می‌دهند. 

به وجهی دیگر ارتباط چنین می‌شود: خداوند متعال جواب تردیدی انکار 
مشرکان و اهل کتاب در مورد نزول کتاب بر پا" ط92 را داد. آنان با آن عقبده 
منکر رسالت شده بودند. در اين آیه‌ها سنیگی جرم این انکار و تکذیب و عذاب و 


رسوایی این عمل را در وقت موت و آخرت بیان می‌فرماید. 
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سبب نزول 

درباره‌ی شأن نزول آیه‌ی اول» سه واقعه‌ی مختلف ذ کر شده است: 

. یکی از کفار قرش به نام «نضرین حارث» که مانند «ابوجهل» از دشمنان 
سرسخت اسلام بوده هنگامی که آیه‌های قرآنی را شنید. به معارضه برخاست و 
گفت: «لو نشاء لقلنا مثل هذا» (اين کتاب را خود محمد[ | درست کرده و اگر ما 
نیز بخواهيم می‌توانيم کلامی فصیح مانند آن درست کنیم). و گفت: «نّه من اساطیر 
الاولین» (این‌ها همه مشتی اسطوره‌های گذشتگان است و چیز تازه و جالب توجهی 
تا 

این شخص بذنخت با انکار آبات» معارض اقر آن؛:و تنجا معارض وسالت شد: 
آیه‌: من طلم یمن آفزی عل له کذبا ول وی ال 4 انعم: ۳*] برای تردید قول 
همین شخص است. 

۲. بعضی قایل‌اند: آیه‌ی مذ کور درباره‌ی «عبداله‌ین له بن‌ابیم اه نازل 
شده است. او از قريش و برادر رضاعی حضرت ء ال بود و پس از مسلمان 
شدن, در زمره‌ی کاتبان وحی داخل شد. 

وقتی آبه‌ی وق ۳۹ آلاشن من سل ص طبن 4 [مومنون: ۱۲] نازل شده 
پیامبر یر به او دستور داد تا آن آیه را بنویسد. او شروع به نوشتن نمود. هنوز جمله‌ی 
«فتبَارک له أحسَن الم » [مومنون: ۱۴] نازل نشده بود که او از بس که در ذوق 
قرآنی غرق و از قدرت خداوند متعال به شگفت آمده بود» بی‌اختیار گفت: «فتبارک 
له احسن الخالقین!». آن‌حضرت ی فرمود: همین طور نازل شد؛ همین جمله را در 
آخرش بنویس. در این زمان «عب ِلّ متردد شد و فکر کرد: آیا ایشانیی این 
کتاب را از خودش درست می کند یا از کلام ما استفاده می‌نماید؛ اگر وحی باشد در 
این صورت اولا بر من نازل شد. او در پی این فکر از اسلام کناره گرفت و مرتد شد 


و به دنبال این موضوع آیه‌ی مورد بحث نازل شد.!٩‏ 


۱-ر.ک: تفسیر قرطبی: ۴۰-۴۱/۷- تفسیر کبیر: ۸۴/۱۳- تفسیر مظهری: ۴۸۰/۲. 
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«عبدالّه بن سعد بن اپی م روز فتح مکه دوباره اسلام پذیرفت و تا آخر بر 
ایمان ثابت ماند. او فاتح افریقا به شمار می‌رود.(٩‏ 

۳-بعضی دیگر از مفسران قایل‌اند که این آیه در مورد «مسیلمه‌ی کذاب» و «اسود 
عنسی» که مدعی نبوت بودند» نازل شده است (۲ 

از میان این واقعات. واقعه‌ی اول برای سبب نزول بودن آیه به اصالت» صحیح تر 
اه 


مه 


تسیر و بیش 


وَمَن أظلم ممّن آفیزی عل له کذبا... )٩۳(‏ 

در این‌جا بیان دروغ‌هایی است که بر خداوند متعال می‌بستند؛ عدّه‌ای می گفتند: او 
تعالی هیچ کتابی نازل نکرده است. بعضی به دروغ ادعای نبوت می کردنده برخی هم 
رسول‌اله مر رابه کذب منسوب می کردند و «قر آن» رااساطیر الاولین می خواندند. 
... ممُن افتری علی الّه کذباً - منظور از «افتراء» در این‌جا؛ این سخن آنان بود که 
گفتند_ ما رل له عل رین 46[نام: 8۱ ظاهر است که این یک افترای بز رگ 
بر خداوند متعال بود. 
او قال اوحی الی ... این جمله را «نضرین حارث» نیز گفت. چون ادعا می کرد که من 
نیز می‌توانم کلامی مانند او بیاورم و بدین طریق نزول وحی را بر خویش ثابت 
می کرد. «عبداللّه پن سعد» هم همین تصور را داشت. همین طور «مسیلمه‌ی کذاب» و 
امثال او که به دروغ مدعی نبوت بودند؛ در حالی که بر هیچ یکی از آنان وحی نازل 


۱-او در حیات خویش این دعا را کرده بود: «خدایا! آخرین عمل مرا نماز گردان». و چنین شد. او 
در نماز صبح پس از این که به جانب راست سلام گرداند و خواست به طرف چپ سلام گوید» فوت 
کرد. خلاصه» یکی از ب رگید گان اصحاب رسول اله 5 « بود و پس از اسلام آوردن در روز فتح مکه تا 
آخر عمربرایمان خویش بت تل. 

۲ البحرالمحیط: ۱۸۰/۴- روح المعانی: ۲۹۱/۷. 
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نشده بود. 

در این جا باز همان اشکال پیش می‌آید که واقعه‌ی «عبداله بن . له در مدینه 
پیش آمد و این سوره در مکه نازل شده است. 

در جواب این گونه اشکالات. گفته‌ی موجز «علامه دهلو ْ کافی و وافی 
است. خلاصه‌ی گفتار ایشان این است که چنین آیه‌هایی به اعتبار مفهوم عمومی 
خویش؛ تمام واقعات را شامل می‌شوند؛ چنان که عادت مبارک صحابه‌ی ک ناف 
بود که اگر یک با چند واقعه مدت‌ها قبل از نزول آیه یا بعد از آن به وقوع 
می‌پیوست» چون مفهوم آیه به آن واقعات دلالت می کرد» آن واقعات را سبب نزول 
آبه قرار می‌دادند و م ی گفتند: «نزل فی واقعة فلان» «نزل فی واقعة فلان».(٩‏ 

در اين‌جا همین موضوع راه پیدا کرده و گفته‌اند: بنابر مفهوم عمومی آیه» حتی 
واقعه‌ی «مسیلمه‌ی کذاب» و «اسود عنسی» که بعدها ادْعای پیامیری کردند نیز سبب 
نرول آیه به شمار می‌روند. 

کوتاه سخن این که: اصل نزول آیه» برای «نضرین حارث» می‌باشد. اما واقعه‌ی 
«عبدالّه بن سعد ین ایی له و «مسیلمه» و «اسود عنسی) متا و مفهوم عام آن 
داخل‌اند. 
و من قال سأًنزل مثل ما انزل الّه ‏ عطت است + «(وَمنأَطلَم من آفتری علی ال گذبا 
یعنی: به همین ترتیب بزرگ‌ترین ظالم کسی است که با «قر آن» معارضه می کند و 
می گوید: «سأنزل مثل ما انزل الّه»! چنان که «نضر بن حارث» با «قرآن» معارضه کرد. 
او پس از اين که رسول‌اله ید آیه‌ای تلاوت فرمود گفت: «اگر آیه این است که او 
می‌خواند» من هم می‌توانم آیه نازل کنم که مردی فصیح و بلیغ هستم.»۳؟ 
و لوتری اذ الظالمون فی غمرات الموت - جواب «لو» محذوف و عبارت است از: 


۱ الفوز الکبیر: ۴۶. 

۲-او این کلمات را ترتیب داد: «و الزارعات زرعاً و الخایزات خبزاً و الطبخات طبخاً و الطاحنات 
طحناً و اللأقمات لقماً و...»! و امثال اين مزخُرفات و مدعی شد که ما هم می‌توانیم مانند قرآن را 
درست کنیم و ارایه نماییم! (البحر المحیط: ۱۸۰/۴- تفسیر قرطبی: ۷۴۱- تفسیر مظهری: ۴۸۰/۲). 
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«رأیت امراً عظیما». در این جا خطاب برای رسول‌اله ت با برای هر مخاطب دیگری 


‌ 


رت 
«غمرات» جمع «غمرة؛ به معنی مشکل و سختی است. «وقع فی غمرة» یعنی: در 
مصیتی گرفتار آمد. عرب می گوید: «غمره الدّین». یعنی: وام‌ها او ۲ در مشکل 
انداختند. «غمرة الحرب» یعنی: شدت و سختی جنگگ. تراهم کرنت یکك چیز نیز 
استعمال می‌گردد. مثل «غمرة کل شیء» بعنی: کثرته و معظمه. وقتی ق کت 
«غمرةالماء» یعنی: گودال آب." در اين‌جا مراد از آن» شدت و بلیّات موت می‌باشد. 
والملانكة باسطوا ایدیهم - یعنی ظالمان با شدت و سکرات موت دست به گریبان 
می‌شوند؛ در حالی که فرشتگان قبض ارواح دست‌ها را برای هدید و اذیت و عذاب 
دراز می کنند و الزاما می گوینذ «خرجوا آنشت 4 (ارواح خودتان را خارج کنید!) 
نه تنها کفار بلکه هیچ موجود جانداری قادر نیست خود روح خودش را 

از بدنش خارج نماید. چرا در اين‌جا به آنان امر می‌کنند «أخرجُو آشت 4؟ 

برای این سول چند جواب داه‌اند که به سه مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم: 
اين امر برای وجوب نیست بلکه برای تعجیز و توهین گفته می‌شود. 
یعنی: «اخرجوا انفسکم من هذه الشدائد. فخلصوها من الافات والالام ان قدرتم». (شما که 
ادعا می کردید ما هم کتاب درست می کنیم و بتان شفاعت ما را می کنند و می گفتید: 
قدرت داریم به آسمان‌ها برویم» امروز که شما را در عذاب سخت و شدت موت 
انداخته‌ايم» قدرت خویش را به کار ببرید و خودتان را از این مشکلات برهانید)- نه 

این که حقیقتا روح خودتان را خارج کنید. 

«اخرجوا انفسٌ 6 یعنی: «اخرجوا انفسکم الینا» این امر کنایه از شدت 
و سختی قبض روح است؛ با این توجیه که امروز یا خودتان روح خودتان را خارج 
کنید يا اين که ما به زور آن را بیرون می آوریم. معلوم است که آنان نمی‌توانند روح 
خودشان را خارج کند. لذا فرشتگان روح آنان را به زور و سختی از بدن‌شان خارج 


۱ تفسیر کبیر: ۸۵/۱۳ 
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م ی کنند. 

این امر کنایه از سختی عذاب است. وقتی که بر انسان غم یا مشکلی 
بس بز رگ و عذایی سخت طاری گردد. حاضر است حتی دست به خو دکشی بزند. 
لذا هنگام سکرات موت. فرشتگان به شخص کافر می‌گویند: چنین عذابی به تو 
می‌دهیم که حاضر می‌شوی خودت روحت را قبض کنی و به ما بدهی. پس روحت 
را خارج کن ٩!‏ 


سا ی جاز کندن . ی کافر 

کافر از ببرون آمدن روحش بسیار ناراحت می‌شود؛ چون نمی‌داند چه سرنوشتی 
انتظارش را می کشد؛ چنان که در حدیث آمده است: 

«من احب لقاءالّه» احب اه لقاءه و من کره لقاءاله, کره الّه لقاءه».( 

پس کسی که مشتاق دیدار خداوند متعال باشد. خداوند متعال هم او را می‌خواهد 
و روح چنین کسی به آسانی از کالبدش بیرون می‌آید. اما کسی که مومن نباشد و 
خداوند متعال او را نپسندد. روح به سختی از بدنش جدا می‌شود و فرشتگان به زور 
آن را گرفته به آسمان‌ها می‌برند. 

از احادیث ابت می‌شود که وقتی شخص کافر و بی‌دین در سکرات و احتضار 
باشد» عده‌ای فرشته‌ی بدهیأت و خطرناکک که رنگ چشمان‌شان آبی است و از دهان 
و بینی‌شان آتش بیرون می‌جهد و از گروه انتظامی جهنم هستند. به دستور خداوند 
متعال و قبل از آمدن عزر به سراغ آن مرد می‌روند و هشدار می‌دهند: «ای 


۱-ر.ک: تفسیر کبیر: ۸۵/۳- تفسیر قرطبی: ۴۲/۷. 

۲-به روایت بخاری در صحیح از عبادة بن م ‏ ام : کتاب الرقاق/ باب۴۱ «من احب لقاء اه 
احب الّه لقاء4» ش ۶۵۰۷ و ۶۵۰۸ -و مسلم در صحیح: کتاب الذکر و الدعاء ... / باب۵ «من احب 
لقاء الْ...» ش ۲۶۸۳ (۱۴) الی ۲۶۸۶ (۱۸) - و ترمذی در سنن: کتاب الجنائز/ باب۶۸ «ما جاء فیمن 
احب لقاء الّه احب الّه لقاء*» ش۱۰۶۶ و ۱۰۶۷ و کتاب الزهد/ باب ش ۲۳۰۹ و گفته: «هذا حدیث 
حسن صحیح» -و نسایی در سنن مجتبی: کتاب الجنائز/ باب ۱۰ «فیمن احب لقاء اله» ش۱۸۳۳ الی 
۷ و در سنن کبری: جنائز/ باب ۱۰ ش ۱۹۶۰ الی ۰1۹۶۴ 
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روح خبیث که در جسم خبیث بودی» امروز تو را به جایگاهت می‌برندا» آنگاه 
عزر لا می‌آید و روح آن مرد به رگ‌ها و زوایای جسم متواری می‌گردد و 
خودش را پنهان می‌سازد تا در چنگال قهرآمیز عزر الفْلر گرفتار نشود. 
عزر اف از هر طرف او را می‌کشد و او از طرفی به طرف دیگر فرار می‌کند. 
فرشتگان مأمور با گرزها وی را می‌زنند تا آن‌که عزر ال با شدت غیر قابل 
توصیفی آن را از جسم خارج می کند و فرشتگان آن را در پارچه‌ای خشن که با خود 
آورده‌اند می‌پیچند و به آسمان‌ها می‌برند. ملایکک آسمان می‌گویند: او را ببرید! 
بویش بسیار بد است و این جا جایی برایش نیست."٩‏ 
الیوم تجزون عذاب الهُون این سخن را فرشتگان به آنان می‌گویند. «مُوّن» یعنی رسوا 
کننده و ذلت آمیز. ماده‌ی آن از «هانة» است. «هون» (به ضم «ها؛ و سکون «واو») با 
«هون) (به فتح «ها» و سکون «واو») فرق می کند؛ چون «هَوّن» از «هین) گرفته شده و 
به معنی سهل و آسانی است؛ چنانکه در آیه‌ی وبا امن نیرت یَمشُون 
عیاض مَ 6»[فرقن: ۳] به کار رفته و به معنی انکسار و نرمی است. 
بما کنتم تقولون علی الّه غیر الحق - یعنی تمام این مصایب و بلیات امروز به سبب 
دروغ‌هایی است که بر خداوند متعال بسته‌اید. امروز جزای این اعمال را می‌بینید. 
و کنتم عن آیاته تستکبرون -و نیز به سبب استکبار و نپذیرفتن آیات خداوند متعال این 
مصایب بر شما می آید. 
منظور از «آیات». کتاب‌ها و پیامبران خداوند متعال هستند. 

می‌فرماید که کار در لحظه‌ی م رگ دچار «غمرات الموت» می‌شوند. امّا 
به ظاهر می‌بينيم که بسیاری از کافران بدون این که دچار چنین غمرات و سختی‌هایی 
شوند روح‌شان از جسم خارج می‌گردد. اين پدیده در حق اين گونه کافران چگونه 
توجیه می‌شود؟ 
۱- به روایت ابوداود طیالسی در مسند از براء بن ع ال : ۱۰۳ ۱۰۲. همچنین ن.کک: التذکرة 
فی احوال الموتی و امور الا خرة: ۱۲۴-۱۲۵. 
۲ تفسیر کبیر: ۸۶/۱۳. 


سو, ی 1 انعاه ) | جزء هفتم ۸۱ 8۱ 


حالات و دگ رگونی‌های وقت مرگ با حالات زندگی متفاوت است. در 
لحظه‌ی م رگ کافر» روح است که بیشتر دچار صدمه و سختی می‌شود؛ هر چند که 
بعضی در جسم‌شان نیز تا وقتی که روح در آن هست. احساس عذاب سخت 
می‌کنند. مردم به ظاهر این حالت کافر را احساس نمی کنند» اما در حقیقت او گرفتار 
«غمرات‌الموت» است. مانند شخصی خوابیده که کابوس وحشتنا ک او را از پای در 
می‌آورد. امّا کسانی که در اطراف او نشسته‌اند» آن را احساس نمی کنند. 


ولد جمْتموتا فردی ... )٩۳(‏ 
ولقد جتتمونا فرادی ... شما ادعا می‌کردید که ما خدایان متعدد و پرقدرت داریم که 
در آخرت به فریاد ما می‌رسند. اما اینکک چنان که می‌بینید تنها هستید و هیچ کس به 
ترا انار 

در مورد لفظ «فرادی» این له می گوید: جمع «فردان» است؛ مانند «سکاری» 
که مفردش «سکران» و «کسالی» که مفردش «کسلان» است. دیگر نحویان آن را 
جمع «فرید» قرار می‌گویند؛ مانند «ردافی» که جمع «ردیف» است. لا می‌گوید: 
«فر ادی» جمع «فرد» «فرید» و «فر ۳ 
کما خلقنکم اول مرة -یعنی تنهانزد ما آمدید؛ چنان که شما را در مرتبه‌ی اول تنها پیدا 
کردیم 

در این باره که متکلم حقیقی جملهی و لد جنتموتّا » چه کسی است. دو قول 
وجود دارد: ۱ 

۱. قول ملایکه است؛ حکايةّ عن اه ۷۱ 

۲ قول الّه تعالی است که در قيامت به آنان چنین می‌گوید؛ زیرا این الزام خود 
دلالت میکند کلام از خداوند متمال است. لازم به ذکر است که طبق این توجیهه 
آیه‌ی مورد بحث با آیه‌ی «ولا یمهم 46 [قر: ۱۷۴]متعارض نیست؛ زیرا منظور 


۱-همان: ۸۷/۱۳ 
۲-همان: ۸۷/۱۳ - ۸۶. 
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از آن آیه» نفی تکلم به نرمی و مهربانی است و اين آیه تکلم خداوند متعال با آنان را 
به شدت و غضب ثابت می کند.(٩‏ 

و ترکتم ما خولنکم ورآء ظهور کم - «خولناکم» از «تخویل» به معنی عطا کردن است. 
«خوله» یعنی: آعطاه( به او عطیه کرد). معنی آیه این که: آن‌چه که ما به شما داده 
بودیم از مال و دارایی و غیره» همه را ترکث گفتید. 

لقد تقطع بینکم - «قطع» یعنی بریدن و گسستن. یعنی تمام تعلقات و روابط بین شما و 
آنان(بتان و معبودان باطل) قطع شد. 

در مورد «بینکم» دو توجیه آورده‌اند: 

۱. منظوره قطع شدن تعلقات و روابط خویشاوندی و دوستی است. چون در عربی 
لفظ «بین» گاهی به معنی تعلّق و رابطه میآید. عرب می‌ گوید: «بینی و بینه رفاقة», 
در این صورت. محذوفی وجود دارد که با ملاحظه‌ی آن عبارت چنین می‌شود: «لقد 
هل بیک سکم 

۲ یعنی روابط و علاقه با بتان و معبودان. 

قراءات در «بیلکم: ۱. عاصم کسایی, نافع و حذ ‏ عِ آن را به فتح می‌خوانند: 
«بینکم». ۲ بقبه‌ی قر به رفع می‌خوانند: «ینکم».(0 


قوله تعالی ون أَظم من آفتزی علی له گذبا )4 در همین حکم «افترا؛ داخل 
است آن‌چه که بعضی از شیادها از گروه متصوفه و گروه‌های دیگر به عنوان خواب‌ها 
و کرامت‌ها و کشف‌ها و الهام‌ها می‌تراشند و برای مریدان خود بیان می کنند و بدین 
طریق خود را جلوه می‌دهند تا مریدان بیشتر به آنان بگرایند. 


با داد از مقام «فنا» و «قّا» و «کمالات» می‌زنند و دعوای وصل و قرب و غیره 


5 روح المعانی: ۹۳/۷۲ 


۲و ه رکدام از اين دو قرائت» آیه را تفسیری تقریباً مخصوص به خود می‌دهد.( ره ک: تفسیر کییر: 
۸۷-۳ - روح المانی: ۲۹۵/۷ - ۲۹۴). 


سو, ی 1 انعاه ) اجزء هفتم ۸۳ ۰ 


می کنند یا اوهام و خبالات و اثر توجهات خود را فیض غیبی و کمال خود می‌پندارند."٩‏ 


3 
« 1 آم ۳ تم ر ۱ س و #1 ۳ 7 ‌ ‌ 
هر آیبنه خدا شکافنده‌ی دانه 9 هسته است؛ بیرون می‌آورد زنده را از مرده و بیرون آورنده‌ی 


5 حِ 
میتِین الحی لحم لقن کون وچ 
ی است. ان است خداء پس کجا بر گردانیده می‌شوید ه 
ربط و مناسبت 
در طول آیات گذشته خداوند متعال به ترتیب درباره‌ی توحیده نبوت و معاد 
نکات و مطالبی آورد و نیز انتقادات کفار را جواب داد. در اين آیه موضوع را عود 
داده و باز دلایل توحید را با تفصیل بیشتر توضیح می‌دهد. 
مقصود از بیان دلایل توحید. آگاه ساختن انسان به این موضوع است که منظور 
اصلی از تمام مباحث عقلی و نقلی و مباحث حکمت شناخت خداوند متعال به 
یگانگی همراه با ذات و صفات و افعال او تعالی است. 


مه 


۲ 
سیر و تیف 
نله الق الب والنوی... (۹۵) 

این آیه در سلسله بیان جاری که تا چند آیه ادامه پیدا می کند» اولین دلیل برای 
اثبات توحید و از زمره‌ی دلایل آفاقی است که شامل حقایق موجود در زمین و 
اطراف می‌باشد. علت بیان عجایب زمین این است که زمین نزدیک‌ترین و 


مأنوس‌ترین پدیده‌ای است که انسان با آن سر و کار دارد و فهم نسبت به حقایق آن؛ 


۱-روح المعانی: ۳۳۶/۷ -بیان الق رآن: ۱۱۵/۳. 
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از هر چیز دیگر زودتر به دست می‌آید و انسان را بیشتر متوجه‌ی قدرت و الوهیت و 
حکمت خداوند متعال می کند. 

ان الّه فالق الحب... - «فالق» اسم فاعل و مصدر آن «فلق» می‌باشد. لفظ «فلق» به دو 
معنی به کار می‌رود و لذاه مفسران هر کدام آن را به یکی از دو معنایش مراد 
گرفته‌اند: 

۰ این ء لو ضحا ع و مقا له «فالق» را به معنای «فاطر» گفته‌اند؛ 
بعنی خالق و به‌وجودآورنده. چنان که در ا فوخ دیگر اف اشیتت #فاطر السَموتِ 
ور 6 [یوسف: ۱۰۱]به این معنل ترجمه‌ی آیه چنین است: خداوند متعال آفریننده‌ی 
«حب» و «نو ۳ است. 

قلا تحت «ظلمت» و «نور» توضیح دادیم که چیزی که اصلا وجود ندارد و 
معدوم محض است و در نفی صرف قرار دارد عقل آن را به «عدم» و «ظلمت؛ تعبیر 
می‌کند که فاقد هرگونه انشقاق و ترکیدگی است. و همین که آن شیء معدوم به 
وجود آمد» گویا موجد (به‌وجود آورنده) در آن شق و ترک ایجاد کرد. با این توجیه 
می‌توان «فالق» را به معنای خالق» فاطره موجد و مبدع دانست «حب» و «نوی» هم از 
جمله مخلوقات آن ذات وحده لا شریک له هستند. 

۲ قول اکثر مفسران این است که «فلق» در اینجا به معنی «شق» است. یعنی 
شکافتن. پس. «فالق» یعنی شکافنده. و این یکی از صفات خداوند باری تعالی 
می‌باشد. 

یکت نام گرفتن دو چیز («الحب» و «لنْوی») این است که تمام درختان و 
نباتات- از هر نوعی که باشند- عموماً از دو چیز به وجود می آیند: 

۱. از هسته‌ی میوه (نوی)؛ مانند خرماء انگور انار» پرتغال لیمو و ... 

۲. از دانه (حب)؛ مانند گندم» جو ذرت. برنج و انواع غلات و حبوبات. 

باید دانست که این شکافتن هسته و دانه که از آن ريشه به پایین در داخل زمین 


۸٩ ٩۰/۱۳ تفسیر کبیر:‎ ۱ 


سو, و ۱ انعاه) | جز< هفتم ۸۵ 8۱ 


دو ضد به طور طبیعی جمع نمی گردنده بلکه این از قدرت خداوند متعال است که در 
یک چیز دو پدیده‌ی متضاد جمع نموده تاه 


جلو: ه ی از توحید در داذ ها 

ظاهر شکافته شدن «حب» و «نوی», یک چیز معمولی است. اما تنها در همین 
پدیده اجمالاً ٩‏ و تفصیلاً ۷۰ دلیل برای توحید خداوند متعال وجود دارد. 

دلایل اجمالی نه گانه‌ی توحید عبارت‌اند از: 

۱. طبیعت نباتات تقاضا می‌کند که گیاه به طرف بالا بياید و از اين رو می‌بينيم که 
در این مسیر از هر مانعی به طور شگفت آوری عبور می کند؛ زیرا احتیاج به نور آفتاب 
و هوا دارد. اما در مقابل می‌بينيم که ریشه‌هایی از آن دانه» به طرف پایین و در دل 
زمین هم فرو می‌رود؛ درست بر خلاف مسیر ساقه‌ی عاضوا مغالی: تا 
مقتضای طبعی درخت و گیاه. پس معلوم می‌شود که این حرکت ریشه از منبع 
دیگری الهام می‌گیرد و آن فطرت مخلوقه‌ی خداوند متعال است که ريشه را مجبور 
می‌کند به طرف پاین برود تا برای گیاه آب و مواد آلی تهیه نماید و در این راستا از 
طرف خداوند عالمیان فرمان می گیرد. 

۲ ریشه‌ی با آن نازکی و ظرافت فوق‌العاده قادر است از سخت‌ترین زمین‌ها راه 
خودش را باز کند و به پایین برود. حتی صخره‌های سفت و محکم که تبر فولادین بر 
آن‌ها کارگر نیست. ریشه‌ی نازکک گیاه می‌شکافد و برای خود راه درست می کند. 
این هم از طبع گیاه فرسنگ‌ها فاصله دارد و معلوم می‌شود که قدرت خداوند متعال 
در این کارش دخالت دارد و اوست که این ریشه‌ی ناز ک را بر سنگ سخت مسلط 
می‌سازد. 

۳ دانه‌ی هر مبوه‌ای به خودی خود دارای یکک خاصیت است. اما از آن درختی 
به وجود می آید که دارای خواص متعدد می‌باشد؛ به طوری که بعضی از میوه‌ها و 
درختان دارای صدها خواص مفید می‌باشند. و علاوه بر آن» از همان یک دانه 
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درختی با اجزای متفاوت مانند ب رگك» ساقه ريشه میوه و ... به وجود می آید و هریکی 
دارای خاصیتی جداگانه می‌باشد. «سبْحانَ ذی ملک والْملکوت»! مسلماً این جز از 
قدرت خداوند متعال از کسی دیگر ساخته نیست. 

۴ جمع شدن چند خواص متضاد و متنافر در بعضی از میوه‌جات هم یکی از 
دلایل توحید و وجود فاعل مختار است. مثل نارنج که خاصیت‌های گرم» خشکک؛ 
سرد و تر در آن جمع شده‌اند؛ پوست آن حارّ و پابس (گرم و خشکت) است و 
گوشت آن, سرد و رطب (تر) و.... 

چنان که در اين میوه و امثال آن ظاهر است. اضداد (سردی و گرمی؛ تری و 
خشکی) که درست در نقطه‌ی مقابل هم قرار دارنده در یک میوه دست به دست هم 
نهاده و خاصیتی متحد را تشکیل داده‌اند و آن فایده‌ی کلی میوه است. این از قدرت 
خدوند متعال است و کسی دیگر قادر نیست در یکك چیز سردی و گرمی و تری و 
خشکی را جمع نماید. 

۵ از جهتی دیگر احوال میوه‌جات را متفاوت می‌بینید؛ بعضی از میوه‌ها هستند که 
قشر خارجی آن‌ها قابل خوردن و هسته‌ی داخلی آن» غیر قابل خوردن است. مانند انبه 
و ... و برعکس انبه» میوه‌هایی هستند که دارای قشری سفت و سخت و غیرقابل 
خوردن می‌باشند و خوردنی فقط محتوای داخلی قشر که هسته‌ی‌شان است. می‌باشد. 
مانند گردو بادام و... . بعضی دیگر از میوه‌ها هستند که داخل و خارج- تمام‌شان- 
قابل خوردن است. مانند زیتون"" و انجیر. میوه‌ها از نظر شکل ظاهری هم با همدیگر 
تفاوت‌هایی دارند. مثلا دانه‌ی گندم به شکل نیم‌دایره و دانه‌ی جو به شکل دو 
مخروط به‌هم‌چسپیده و عدس به شکل دایره‌ی کامل و ... می‌باشد. اين همه از قدرت 
خداوند متعال است. 

۶ رنگ هر میوه‌ای با میوه‌ی دیگر فرق دارد؛ بعضی سرخ و بعضی زرد و برخی 
دیگر قهوه‌ای یا سیاه هستند. 


۱ یک اسم بلوچی بر میوه‌ای گرمسیری است که در بلوچستان فراوان به دست می‌آید و تمامًقابل 
خوردن است. غیر از زیتون عربی است که دارای هسته می‌باشد. در فارسی به نام « گواوا» شناخته می‌شود. 
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هی کی از خویات:دارای اشت متضرصی به برد است مفلا ابیت 
گندم» گرم است. خاصیت جو سرد خاصیت برنج سردی مضاعف و.. . 

۸ بسیاری از نباتات و ثمرات هستند که برای یکی» کشنده و برای دیگری؛ مفید 
می‌باشند. مثلاً درخت «جور»( برای معالجه‌ی انسان قابل استفاده است. اما اگر حیوان 
از آن بخورد» می‌میرد. و نمونه‌های دیگر. 

٩‏ ساقه‌ی درخت دارای آوندهای سبار است که آب را از ریشه‌ها به سوی 
ب رگ‌های درخت هدایت می کنند و هر ب رگ دارای رگ‌هایی است که آب‌ها را در 
سطح آن منتشر می کند و... صدها تنظیمات غذارسانی دیگر که عقل آدمی در 
چگونگی ترتیب و تنظیم آن‌ها به حبرت می‌افند. 

دانه‌ها و هسته‌ها و برگ‌ها به طور اجمال دارای اين ته خصوصیات هستند که هر 
یک دلیلی بر توحید آفریننده‌ی متعال می‌باشند. بیان تفصیلی تمام ظرافت‌های آن از 
عقل آدمی فراتر است. 

در واقع همه‌ی این‌ها درس‌هایی است از طبیعت اطراف برای انسان حاصل 
می‌گردد. حقیرترین چیز از نظر عجیب بودن ذاتی‌اش» درخت و بزرگ‌ترین آن» 
حبوان است که نوع زندگی‌اش به مراتب عجیب‌تر از درختان است. همه‌ی این‌ها- از 
درختان گرفته تا حیوانات- برای آسایش انسان‌ها هستند و انسان به نحوی از آن‌ها 
برای خویش بهره‌برداری می‌کند. پس خود انسان از همه‌ی این‌ها باید عجیب‌تر و 
شگفت انگیزتر باشد و حقیقتاً نیز چنین است. به همین خاطر است که می‌گویند: «هر 
کین و دشن وانشاسد لانشن زاف می شانیت ٩)‏ 


۲ ال م * 
تیب #2 و توحید ! ی 


علامه «الطاف حسین حالی پانیپ: عِ در «حیات سعد له قصه‌ای عجیب 


۱-اسم بلوچی برای درخت «خرزهره». 
۲- ترجمه‌ی این مقوله‌ی معروف عربی است: «مَن عرف نفته. عرف ریّه» و آن را به «بحبی‌بن مب 
نسبت داده‌اند (ر.ک: المقاصد الحسنة: ۰۴۹۱-۴۹۰ ش ۱۱۴۹- موضوعات کبرای ملاعلی‌قاری:۰۲۳۸ 
ش -٩۳۷‏ کشف الخفاء: ۳۰۹/۲ ش ۲۵۳۲). 
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می‌نویسد؛ بدین شرح: 

در شیرا بزرگی بود که در همسایگی سعد له زندگی می‌کرد. او سعد 4 را 
یک شاعر بی‌مایه می‌پنداشت و تصور خوبی از او نداشت. خداوند متعال می‌خواست 
فضیلت سعد له را برایش ظاهر سازد. 


سعلد شعری سروده بود به این الفاظ: 


سعد ."له خود شبی شعرش را زمزمه کرد و در آن جذب و مستغرق شد و تمام 
شب آن را تکرار می کرد و می گریست. 

آن بزرگ. همان شب خواب دید که انبوهی از فرشتگان تمام فضا را پر کرده‌اند 
و در دست هر فرشته‌ای طبقی طلایی پر از میوه‌های گوناگون و اقسام نعمت‌های 
دیگر است. از یکی از آن فرشتگان پرسید: از کجا می آیید؟ گفت: از آسمان. پرسید: 
این‌ها را برای چه کسی می‌برید؟ گفت: برای سعدی به عنوان هدیه می‌بریم. پرسید: 
به چه خاطر؟ گفت: سعدی سروده که با آن تمام اهل آسمان را از توحید خداوند 
متعال به طرز بدیعی آگاه و ذوق‌زده کرده است. پرسید: آن شعر کدام است؟ فرشته» 
شعر مزبور را برایش خواند. 

آن مرد. صبح زود به در خانه‌ی سعا آمد و گفت: آیا شما چنین شعری 
سروده‌اید؟ سعد - ۶ جواب داد: بل سروده‌ام. آن گاه مرده خواب خودش را برای 
سعد ‏ عِْ توضیح داد و از کارش پوزش طلبید. 
یخرج الحی من المیت -اين هم یکی از دلایل آفاقی و آرضی توحید است. البته دلیل 
سماوی نیز در آن داخل است. 

درباره‌ی این که مراد از «حی» (زنده) و «میت» (مرده) چیست. علما چند فول 
دارند: 

۱. این هر دو لفظ بر حقیقت خود محمول‌اند؛ چنان که حضرت این ۶ ی 
می‌فرماید: مراد از «میت» نطفه و از «حی» انسان و حیوان زنده است. یعنی خداوند 
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متعال از نطفه که فاقد حیات است. انسان و حیوان زنده را پیدا می کند و سپس از 
هقی تفه ای ان 


سعد ‏ سل می‌فرماید: 


خلاصه‌ی شعر این که: خداوند ی از بکک قطره‌ی ناچیز» انسانی با قامت کشیده و 
متناسب و صورتی زیبا و خوش ت رکیب پیدا می کند. 

آدم آگاه» از جمال و زیبایی اندام یک انسان هم پی به قدرت خداوند متعال 
می‌برد. شیخ ابو حفص حا له آهنگری می کرد. یک روز زنی زیباروی به مغازه‌ی 
آهنگری او آمد و گفت: «اين میل مرا درست کن» ابوحفه له نظرش به زن افتاد و 
نااگهان مبهوت خلقت عجیب خداوند متعال شد. اند کی در او نگریست. زن متوجه 
شد و گفت: «ای شیخ! تو را همه‌ی مردم به بزرگی و مقبولیّت در بارگاه الهی یاد 
می‌کنند» چه شده که این طور به چهره‌ی من چشم دوخته‌ای؟!» شیخ گفت: (قصد 
بدی نداشتم. فقط فکر می‌کردم که چگونه خداوند متعال از یکث قطره‌ی پلید. 
صورتی بدین زیبایی خلق نموده است. اگر قبول نداری پس نگاه کن». آن گاه ميل 
سرخ شده را در چشمانش کشید. اما هیچ تأثیری نبخشید و گفت: «حالا دانستی که 
چشمانم به بدی نگاهت نکرده». زن خوشحال شد و میلش را گرفت و رفت. 

ولی از این داستان هر بوالهوس استدلال ننماید و خود را بر عارف کامل قیاس 
نکند که نظر او هم بر چهره‌ی اجنبیه به همین معناست. بلکه نظر تعمق در چهره‌ی 
اجنبیه حرام است. این حال از آن عارف در حالت سّکر و استغراق بود و بنابراین 


معذور بود. مولای ر می‌فرماید: 


دا > 
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خلاصه. این از قدرت خداوند متعال است که دو چیز متضاد (مرده و زنده) را از 

پیدا می کند. 

۲ منظور از «حی». موّمن و منظور از «میت» کافر است. یعنی او ذاتی است که از 
پدر و مادر کافر» فرزند مومن پیدا می کند و برعکس. 


۳ «#فترج كی من الم . 4 یعنی: بسا اوقات چیزی را که باعث مرگ آدمی 
است. تبدیل به ماده‌ی حیاتبخش می‌کند و گاهی اوقات هم ماده‌ای شفابخش را 
تبدیل به زهری کشنده می کند."" از این واقعات» خیلی اتفاق افتاده است. 

مثلاً نقل می‌کنند: مردی عیاش بود که هميشه مشغول می‌گساری و بی‌بند و باری 
بود. تمام قومش از او بریده و بیزار بودند و نمی‌توانستند وجود او را در بین خود 
تحمل نمایند. عاقبت تصمیم به قتل او گرفتند و یکی مشوره داد که به او شراب 
مخلوط با تریاق و سم می‌دهیم تا خود بمیرد. 

سرانجام او را به این میهمانی مرگ دعوت کردند و او هم از همه چیز بی‌خبر نزد 
میزبانانش شتافت. آنان شیشه‌ای پر از شراب مسموم به دستش دادند و او تمام آن را 
نوش جان کرد! وقتی که بی‌هوش بر زمین افتاد. او را برداشتند و به یکک انبار متر وکه 
بردند تا همان‌جا جان دهد. پس از مدتی» یک مار سمّی از شکاف‌های انبار بیرون 
آمد و نیش مهلکش را در بدن آن مرد بی‌هوش فرو برد. از قضاء زهر مار در خون 
مضمحل شد و باعث گردید که سموم و تریاق را از بين ببرد و خودش هم خنثی و 
بی‌اثر گردد. 

اند کی بعد مّرده صحیح و سالم از جایش بلند شد و مار را کشت و بیرون آمد. 
مردم همه در تحیر فرو رفتند و وقتی ماجرا را فهمیدند» او را نصیحت کردند که اين 


۱ رک: تفسیر کبیر: ۹۳/۱۳ ۹۲. 
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احسان خداوندی را فراموش نکند و از کارش توبه نماید. 
جملهی نج ی من ام 4ه فعلیه است ۱ «وترج میت ین ام 4 
اسمیه و طبق قانون نحوء عطف جمله‌ی اسمیه بر جمله‌ی فعلیه صحیح نیست. عدول از 
این قاعده در این آبه بر چه مبنایی ات۲ 
جمله‌و لور 
است. نه مرج ی ین امد 4و جملهی مرج ای . 4 تفه «قاقآلسب 


ولو 4 است. بدین معنا که شکافته شدن «حب» و «نوی) و خروح نبات و درخت 


ورد 


میت من لح 4 بر «َاِق لب ولنوه » عطف 


از جنس اخراج زنده از مرده است. پس در این صورت معطوف و معطوف علیه هر 
دو جمله‌ی اسمیه شدند و اشکالی پیش نمی آید. 
باید دانست که «فعل» بر حدوث و تجدّد دلالت می کند؛ ترورض 

فعل مضارع و مستقبل که برای مدلولش یک خاصیت دایم و همیشگی به طور تجدد 
ثابت می کند. اما «اسم» بر ثبوت دلالت دارد که ضد حدوث و تجدد است. 

طبق این قاعده خداوند متعال جمله‌ی اول (یخرج الحی من المیت) را فعلیه آورد تا 
به تجدد و حدوث دلالت نماید. ظاهر است که «حی» از «میت» اشرف است و خروج 
«حی» از «میت» یک پدیده‌ی سیار تکراری و متجدد است. بع کی خروج «میت» 
از «حی» که کمتر و فقط گاه گاهی برای اثبات قدرت و شأن خداوندی اتفاق 
می‌افتد. به همین خاطر جمله‌ی «مخرج المیت من الحی» را اسمیه آورد تا در آن این 
ثبوت را بنمایاند. در این صورت عطف به یک علت معنوی قرار گرفته است."٩‏ 
ذلکم الّه فأنی توفکون؟ - یعنی خداوند متعال همین ذات با قدرت است. پس چگونه 
فیکه یجان کمررویسی ک زر فان آقاسی دس رون زا اون تیک 
و معبود و مشک لگشا قرار می‌دهید؟! آن‌ها مخلوقات ضعیف و بی‌قدرت خداوند 
متعال هستند. 


۱ البحر المحیط: ۱۸۵/۴ - تفسیر کبیر: ٩۳/۱۳‏ 
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# وم مس م2 ی مس مس 2 ت 
قالق الاصبّام وجَعْل الیل سکنا والشمس وَاْقَمَرَ حسبّان 
شگافنده‌ی صبح است. و گردانید شب را آرامگاه و گردانید خورشید و ماه را معیار حساب. 
۱ را ی صحر ار 5 مر مسق و صرق هم 
دك تقدیر آلعریز لیم چ وهو آلندی جَعَل لکم آلنجوم 
این است تقدیر خدای غالب دانا ‏ و اوست آن‌که آفرید برای شما ستاره‌ها را 
ص مم گم ۳ - ِ هه ی یم 

تَدُوا با نی ظلمّت الب والبخر قد فصَلا الایت 


تا راه بیابید به سبب آن‌ها در تاریکی‌های بیابان و دریا. هر آیینه به تفصیل بیان کردیم نشانه‌ها را 


و 22 "و سم 26 ح ۳ لس ۳1 مس ۳ ِِ م۱ سر و ۳ 
حِ 


ِ 


برای گروهی که می‌دانند * و اوست آن که پیدا کرد شما را از یک شخصء پس شما را قرار گاهی است 
قد 


و م ۳ ك ود - ۳ و [ ۴۳ ی 
م۶ وی 2 2۱ ۳ ان سس 9-۹ تا و سم 
و ودیعت جایی. هرآیینه به تفصیل بیان کردیم نشانه‌ها را برای گروهی که می‌فهمند 9 و اوست آن که 
گس ۲ مر 2 ام مس مش" و ور و و 
مم 
فرود آورد از آسمان آبی. پس بیرون آوردیم به‌سبب آن آب هر چیز روییدنی. سپس بیرون آوردیم از آن آب 
ی و و و < ۳ ۳2 ِِ رد و 
خضرا مرج ینه حجا مّاجبا وین النخل ین طلعها 
۳ 
سبزهرا که بیرون‌می‌آوريم از آن سبزه دانه‌هارا یکی‌بردیگری‌پیوسته. و از درختان خرما که بعضی از خوشه‌های 
۳ و ۳ وو مگ ن و و م کرو و مس و 6 م 
۰-2۰ سم هه 7 کم 1 3 ۰ ‌ 2 ۰ 
قنوان دایيِةٍ وجنستو من اعناب والزیتون والزمان 
آن نزدیک‌به‌هم و در دسترس است و بیرون‌آوردیم بوستان‌ها از درختان انگور و بیرون‌آوردیم زیتون و انار 
ق مم 
و ار ۲ سم 11 ثِ 4ج 8 مه ۳ ‌م 
مانند یکدیگر و غیر مانند هم. بنگرید به سوی میوه‌ی درخت چون میوه آورد و به سوی پختگی آن. 
, »سم ريس ور ود و م 
ٍن نی دالکم لا یت قفوم یوّینون 


هر آیینه در این نسانه‌هاست برای گروهی که ایمان دارنده 


ربط و مناسبت 
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پس از بیان دلیل آفاقی و ارضی برای اثبات توحید» در این‌جا دلیل دیگری از 
دلایل آفاقی و سماوی که دال بر وجود صانع حقیقی # و کمال قدرت و حکمت و 


وسعت علم او تعالی است. بیان می‌شود. 


۳ بر رس وگاحص 


فالق آلاصباح جعل س سک ... (4۶) 

در این آیه ذ کر «اصباح» «لیل» «شمس» و «قمر» آمده است. دو مذ کور اول از 
پدبده‌های جوی هستند و «شمس) و «قمر» از پدیده‌های سماوی. 
فالق الاصباح - چنان که گفتيم «فالق» به دو معنی به کار می‌رود. ۱ خالق و به وجود 
آورنده (به وجود آورنده‌ی صبح)» ۲-شکافنده و ظاهر سازنده (ظاهر کننده‌ی صبح از 
شب تاریک). 

«الاصباح» مصدر و مترادف «صبح» و «صباح» است. یعنی: اول النهار. اين ماده در 
یکی از اشعار شاعر معروف عرب""چنین به کار رفته است: 


(۳) 


و بعضی آن را به فتح همزه خوانده و جمع «صبح) قرار داده‌اند؛ چنان که شاعری به 
همین معنا می گوید: 
(۳ 


در هر صورت «الاصباح) در این‌جا به معنای وقت صبح است.(؟ 


ممکن است سوال پیدا شود که عادتاً و از روی مشاهده می‌بينيم که پرده‌ی 


۱ بعنی «امرء القیس». 

۲-روح المعانی: ۲۹۷/۷. 
۳ تفسیر کبیر: ۹۸/۱۳. 
۴روح المعانی: ۲۹۸/۷ - ۲۹۷ - تفسیر کبیر: ۹۸/۱۳. 
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تاریکی شب با ظهور روشنی صبح از هم می‌درد و در واقع این تاریکی شب است 
که شق می گردد نه صبح. پس به چه حکمت خداوند متعال در آیه منصه‌ی ظهور 
فعل انشقاق را صبح قرار داده است؟ 

ناگفته نماند این سوال ريشه در معنای اصلی «فلق» دارد که در عربی برای بیان 
مفهوم از هم گشودن چیزی که جمع شده به کار می‌رود. ظاهر است که ظلمت در 
شب جمع می‌گردد و به وسیله‌ی روشنایی صبح (بام) این تراکم ظلمت رفته‌رفته از 
هم می گسلد و از بین می‌رود. اما تا جایی که به صبح مربوط است؛ روشنی صبح خود 
به خود ظاهر می گردد و چیزی آن را مورد انشقاق قرار نمی‌دهد؛ به خلاف آن‌چه 
که از ظاهر آیه بر می آید. برای این سوّال چند جواب وجود دارد؛ از جمله‌ی آن‌ها 
یکی این است: 

در این آیه «فالق الصا 46 به معنای: «فالق ظلمة الاصباح» است. شکافته 

شدن تاریکی صبح به وسیله‌ی نور صبح بدین معناست که خداوند متعال جدولی از 
نور را در آن تاریکی که از شب به جای مانده جاری می کند و همین نور خود پاره 
کننده‌ی آن تاریکی است که در هر جهت پخش شده است. حاصل معنا این که 
خداوند متعال تاریکی وقت بام را به وسیله‌ی نور صبح از بین می‌برد.٩٩‏ 

وقتی شب فرا می‌رسد» در زمين دیگر نور وجود ندارد و نوری هم که در وقت 
فجر احساس می‌شود و ما آن را از صبح می‌دانیم» پرتوبی از اشعه‌ی آفتاب است. پس 
ظهور صبح بستگی به منکشف شدن دارد و آن فقط به طلوع بام و خورشید 
امکان‌پذیر است. بنابراین» معنای آیه چنین است: خداوند متعال صبح را در جوّ زمین 
که در تاریکی فرو رفته است. ظاهر می‌سازد. یعنی: «فالق الاصباح فی الجو». 
و جعل الیل سکناً - در این قسمت از آیه دلیل دیگری از دلایل توحید خداوند متعال 


بیان شده است و آن» مایه‌ی آرامش قرار گرفتن شب برای انسان است. 


۱ نک: تفسیر کییر: ۹۸/۱۳ - روح المعانی: ۲۹۸/۷. جواب‌های دیگر را امام را له ذکر کرده 


‌ 


است. 


سور و 1 انعاه) | جزه هفتم ۹۵ ]22 


«سکن» عبارت است از: «ما یسکن و یطمئن الرجل الیه»" (آن‌چه که انسان با آن 
آرام می‌شود و مطمئن می گردد). معنای آیه اين است که خداوند ذوالجلال شب را 
برای انسان مایه‌ی سکون و آرامش قرار داده و انسان در شب با تمام وجود به 
استراحت می‌پردازد. چون این تنها جسم انسان نیست که در بستر نرم می‌غلطد و آرام 
می‌گیرد بلکه در شب وقتی انسان بر بستر قرار می‌گیرد. تمام اعضای ظاهری و 
روحی او در آرامش فرو رفته و تجدید قوا می کنند. اعصاب. مغز» سیستم پیچیده‌ی 
گوش و بینی و سایر اعضای بدن فرصتی می‌یابند تا دمی تازه سازند و روزی دیگر را 
با نیرویی تازه و نشاطی کامل آغاز کنند. 

به خانه و کاشانه و منزل» «مسکن» می‌گویند؛ چون انسان در آن مأوا می‌گزیند و 
مطمئن می‌شود. 

علاوه بر اين» شب برای بندگان کامل خداوند متعال ستری محفوظ و مطمئن 
است. آنان در دل شب بدون این که کسی متوجه و مزاحم آنان باشد» با محبوب 
حقیقی خویش به راز و نیاز می‌پردازند. 

«لیل» (شب) در «سوره‌ی مزمّل» زمان ساکت و آرامی برای عبادت معرفی شده 
که در آن طمأثیت موج می‌زند. برای همین عاشقان الهی با حرص و ولع تمام در 
انتظار شب به سر می‌برند و از کوتاهی آن ناله و شکوه‌ها دارند. «بی‌بی رابعه؛ علهاالرحمة 
یکی از همین عاشقان وارسته که شبی در سجده و شبی دیگر در رکوع و گاهی در 
یک شب فقط در یک رکعت به سر می‌بُرد» چنین می‌سراید: 


(شب برای عاشقان پرده‌ای نیکوست؛ ای کاش درازی آن بیشتر ادامه می‌یافت!) 
والشمس والقمر حسباناً و خورشید و ماه را وسیله‌ای قرار داد تا با آن‌ها ایام و سنین را 


سنجید. در «سوره‌ی بونئس) در همین مورد آمده «لتَعْموً ده آلشنین والحساه 4 


[بونس: 1۵ 


۱ تفسیر کبیر: ۹۹/۱۳ 
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«جبّان» بر وزن «فعلان» و مصدر است؛ مانند: «رجحان». «نقصان». «غفران». 
«کفران» و «شکران». برخی خی دیگر آن را جمع «حساب» گفته‌اند؛ مانند «رکبان» که 
جمع «رکاب» و «شهبان» که جمع «شهاب» است :۱ 3 ضم «ح) (خسبان) خوانده 
شود به معنی شمردن است و اگر به کسر «ح» (حسبان) باشد. به معنی وقت و اوقات 
خواهد بود. 

یعنی: خداوند متعال خورشید و ماه را آفرید تا انسان حساب روزها و سال‌های از 
دست رفته و آینده را تحت شمارش در آورد و بتواند در عبادت و بندگی دقیق رفتار 
نماید و عمرش را بهوده از دست ندهد. 

این جمله در چندین جای «قر آن» آمده است؛ از جمله در سوره‌ی رحمن) 
می‌خوانیم: امس والقَمر هب 6 [رحمن: ۵ 

ذکر «الشمس» به این خاطر از ذ کر «لقمر» مقدم شده است که در نورافشانی اصل 
است و عظمت آن به مراتب بیشتر از «قمر» است و نیز فواید آن از ماه برای انسان‌ها و 
سایر موجودات بیشتر است. 

از آیه‌ی «سوره یونس» معلوم می‌شود که در حساب و تعیین ایام و سال‌ها و ماه‌هاء 
اصل «قمر» است و در اين مورد» «شمس» تابع آن است. لذه حساب به گردش ماه از 
حساب به گردش خورشید افضل است. البته نزد فقها این خود بحثی جداگانه دارد 
که آیا حساب ماه بهتر است یا خورشید؟ نتیجه‌ی بحث این است که برای تعیین 
اوقات عبادات» حساب قمری بهتر است؛ چون دوره‌ی ماه بشتر و دقبق‌تر است. برای 
همین حساب ایام رمضان, ذوالحجةء زمان پرداخت زکات و غیره از ماه‌های قمری 
اخذ می‌گردد. اما در مسایل و حقوق دنیوی از قبیل معاملات و غیره می‌توان به 
حساب ماه‌های شمسی کار کرد. سال‌های شمسی حدود پنجاه با شصت سال از 
سال‌های قمری عقب‌تر هستند. مثلاً حالا که در سال ۱۴۱۸ قمری قرار داریم 
مال‌هاش ساره ۱۳۷۶ انیت 


۱ نفسیر کبیر: ۹۹/۱۳ - روح المعانی: ۳۰۴/۷. 
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ذلک تقدیر العزیز العلیم - مشارالیه «ذلک» تمام مضامین مذ کور است. یعنی تمام این 
نظم و حساب در گردش ایام و سال‌ها و حکمت در پدیدهای عجیب و شگفت‌انگیز 
تحت تقدیر او تعالی هستند. او تعالی می‌داند که اين امور را چگونه نظم بخشد و اداره 
کند و می‌داند که شب و روز و سال‌ها چطور و به چه حساپی می آیند و می‌روند. 

خلاصه آیه‌ی تفسیر شده این است که دلیل ارایه شده از دو نوع دلیل(جوی و 
سماوی) تشکیل شده است. «اصباح» و «لیل» از پدیده‌های جوی هستند؛ چون وجود 
آن‌ها منحصر در جو زمين است که محدوده‌ی آن را از سطح زمین قریب به ۰ با ۶۰ 
میل گفته‌اند. این حساب طبق محاسبات دانشمندان امروزی عددی نزدیک به ۸۰۰ 
کیلومتر یا ۱۰۰۰ کیلومتر را بنابر اختلاف نتبجه‌ی تحقیقات تشکیل می‌دهد. 

به عبارت ساده‌تر: بالاتر از این اندازه از سطح زمین. نه شبی وجود دارد و نه 
روزی. 
پس این دو دلیل از دلایل آفاقی - جوی هستند. 

خورشید و ماه از مخلوقات سماوی هستند. خورشید در آسمان چهارم و ماه متصل 


به آن یا پایین‌تر از آن قرار گرفته است و اين دو از دلایل آفاقی -سماوی هستند. 


وه لزی جع کم آلنجوم مدوب ... )٩۷(‏ 

این آیه» سومین دلیل وحدانیت و ربوبیت پرورد گار متعال و از سری دلایل آفاقی 
و علوی -سماوی است. در این آبه‌یان (ستار گان» است. و ستار گان دو آسمان و طیق 
قول جدیدتر پایین‌تر از آسمان می‌باشند و به هر حال» از پدیده‌های سماوی به شمار 


می‌روند. 


فوابد ستا رگان 
در «قرآن کریم» برای ستارگان سه خاصیت و فایده ذ کر شده است؛ بدین قرار: 


۳2 


۱. زینت برای آسماز ولد ریا السَمَاء دیا بمصبي 4 [ئلک: ۵ 


صم و 


۲. علامتی برای تعیین جهت و راه‌ها هو ری جََل کم جوم توا 4 
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۳ سنگ‌های آتشینی که بر شیاطین سخن‌چین و خبیث با سرعت سرسام آور 


۳۸ 


فرود می‌آیند «وَجَعلتَها جوم یط 46 [ثلکت: 4۵ 

علاوه بر فواید مذ کور, ستارگان دارای فواید و خصوصیات مهم دیگری هم 
هستند که عقل آدمی از درک همه‌ی آن‌ها عاجز است. 

امروزه علم طبیعت که پرده از اسرار بسیاری مسایل برداشته» خصوصیات و 
تأثیرات زیادی از ستاررگان ابت کرده است. اما بزرگ‌ترین فواید آن‌ها همین سه 
مورد هستند که در «قرآن» بیان شده‌اند و این مطلب مورد تأییك روایتی است که در 
(صحیح بخاری» از وله نقل شده ۷ 
..لتهتدوا بها فی ظلْمت البر والبحر -در این آیه به یکی از سه فایده مهم ستا رگان اشاره 
شده است. مراد از «هدایت» در این جا راهیابی در نظام دنیایی می‌باشد. دیگر بر هیچ 
کسی پوشیده نیست که ستارگان نقش اساسی در راهیابی و تعیین جهات و مسیر برای 
انسان‌ها دارند. ابزارهای دقیق و پیچده‌ای که امروزه در وسایل حمل و نقل و 
مسافربری‌های هوایی و زمینی و دریایی برای تعیین مسیر و جهت به کار برده می‌شود. 
باز هم در بزرگ‌ترین و اصولی‌ترین تأثیرات خویش مدیون ستارگان هستند. 
قبله‌نماها و رادارها و نقشه‌های جغرافیایی همه و همه ستارگان را به عنوان پشتوانه‌ی 
کار خویش دارند. 

سرزمین‌هایی که از نظر موقعیت جغرافیایی طوری قرار گرفته‌اند که در عرض 
سال, به مدت ۶ ماه در تاریکی به سر می‌برند» مانند سرزمین «بلغارا» از ستارگان 


فایده‌ی زیادی برای دریافت اوقات و جهات می‌برند. 


9 تر سر ‌ 7 7 
وهو ای آنشاکم من نفس واحدَق... )٩۸(‏ 
دلیل چهارم از دلایل توحید ذات باری تعالی است. این دلیل از دلایل انفسی 


۱-به روایت بخاری در صحیح از : اعكْ تعلیقاً و تعقیب: کتاب بدء الخلق/ باب ۳«فی النجوم». 


سو, ی ۲ انعاد) | جز هفتم ۹٩‏ ِ 


می‌باشد و او تعالی در آن وجود. کمال قدرت علم و وحدانیت خویش را با استدلال 
از احوال انسان ثابت می کند. 

و هوالذی انشاکم - «انشاء» از «نشوه است؛ به معنی پیدا شدن چیزی به طور تدریج و 
نمو و ترقی از عدم. درباره‌ی رشد درختان هم اين کلمه استعمال می‌گردد؛ چون 
رشد آن‌ها هم به طریق «نشو» و تدریج از مراحل تخم و جوانه و ... صورت می‌پذبرد. 
انسان‌ها هم در اوّل به مانند کشت تخم در دل زمین» در صلب طقٍْ پیدا و از 
آن‌جا خارج کرده شدند و به برای همین در این جای در مورد پیدایش انسان‌ها لفظ 
«انشاکم» به کار برد. 

من نفس واحدة - منظور از «نفس واحده» به اتفاق تمام مفسران» حضرت ‏ الا 
است؛ چون همه‌ی انسان‌ها از «ظهر» (پشت. کم طفّ پیدا شده‌اند و بعد برای هر 
یک از ارواح» مستقر مخصوص تعبین شده است. حضرت بی بی ال نیز از یکی 
از پهلوهایش خلق شده است. 1‏ الا نفس واحده (یکی) می‌باشد. 

فمستقر و مستودع - «مستقر» یعنی قرارگاه و «مستودع» یعنی محل نهادن امانت و 
ودایع. 


مغهوه . مستقر » و مستود* » 

در این باره علما توجیهات مختلفی ارایه کرده‌اند: 

۱. حضرت این عباس نل و گروهی از مفسران می گویند: منظور از «مستقر». 
رحم مادر و مراد از «مستودع» کمر پدر است. 

یعنی خداوند متعال نطفه را به طور امانت در مدتی مختصر در کمر مرد قرار داد و 
بعد این نطفه از آن‌جا به محل پرورش خویش که رحم مادر است. انتقال می‌یابد. 

۲ برخی دیگر درست برعکس توجیه بالاء معنا کرده‌اند؛ گفته‌اند که مراد از 
«مستقر» اصلاب آبا و مراد از «مستودع» رحم مادر است؛ بدین معنا که نطفه مدتی 
در صلب پدر برقرار می‌ماند و از آنجا به طور امانت برای پرورش و تبدیل شدن به 


جنین انسانی به رحم مادر منتقل می گردد. سعید بن ج لب چنین گفته است. 


9 ۱۰۰ تبییر الفرقان | جلد هم 


۳. «مستودع»» کنایه از دنیایی است که ما در آن زندگی می‌کنیم و «مستقر» اشاره 
به قرارگاه انسان بعد از مرگ دارد که عالم برزخ می‌باشد. یعنی آدمی در دنیا به 
عنوان امانتی است که بعداً به سبب م رگ از دنیا به مستقر اصلی خویش در برزخ و از 
آن‌جا به آخرت رهسپار می گردد که قرا رگاه ابدی او است. 

۴ اد سل قاپل است که مراد از «مستقره» عالم دنیا و منظور از «مستودع» عالم 
ارواح است؛ بدین معنا که انسان در عالم ارواح به صورت روح امانتاً محفوظ نگه 
داشته می‌شود و از آن‌جا به ذریعه‌ی پدر و مادر به عالم دنیا قدم می‌گذارد و در اين 
قراررگاه زندگی می کند. 

۵ حضرت ق: له می گوید: «مستقرا» قبر و «مستودع» دنیاست. (از اد لد 
روایتی برعکس قول ق: عطٍ هم موجود است.) 

۶ ابومسلم اصفهانی چنین توجیه می کند: «مستقرا» مطلقاً نام ذ کور(انسان‌های مرد) 
و «مستودع» نام اناث (زنان) می‌باشد؛ چون مردها محل قرار یافتن نطفه هستند و زنان 
این نطفه را در رحم خویش به ودیعت می‌پذرند.۳٩‏ 

۷ قاضی ثناءله پانی, عطلٌ فرموده که منظور از «مستقر» بهشت برای مومنان و 
دوزخ برای کافران است و مقصود از «مستودع» رحم و دنیا و قبر و همه می‌باشد. 
راجح همین تفسیر می‌تواند باشد. امّا آیه به هر توجیهی که باشد مقصد از آن متوجه 
ساختن انسان به این نکته است که خلقت انسان به یکك طرز اعجاب‌آور و 
تحسین‌برانگیز است و اين یکی از دلایل قوی بر توحید و قدرت خداوند متعال به 
حساب می‌آید؛ چون انجام این کارها با این شگفتی به‌طور طبیعی امکان پذیر نیست. 
وهو دی آنزل من الما مُأ... (۵9) 

دلیل پنجم از دلایل دالّه بر توحید خداوند متعال است. در این آیه بیان الوهیت؛ 
کمال قدرت علم حکمت. سعت رحمت» جود و احسانات او تعالی بر بندگانش 


است. 


۱- تفسیر کبیر: ۱۰۴/۱۳ - البحر المحیط: ۱۸۸/۴. 
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همه‌ی این دلایل که از آیه‌ی ٩۵‏ تا این‌جا بیان شده‌اند» مر کب از شگفتی‌های 
کاینات ارضی و جوی و سماوی و به عبارتی دیگر: دلایل علوی و سفلی می‌باشند. 
و هوالذی انزل من السماء ماءأً - در مورد «انزال آب از آسمان» قبل از اين نیز در 
آیه‌های مشابه بحث کردیم.() خلاصه اين که به تحقیق اهل اسلامه آسمان» فاعل و 
زمین» قابل است. فلاسفه و دانشمندان علوم طبیعی می‌گویند: باران در اصل از بخار 
آب‌های زمین که به بالا متصاعد می‌شوند» درست می‌شود و .... 
فًخرجنا به نبات کل شیء - مرجع ضمیر «به» د. فاخرجنا - «ماء» است. مراد از 
نبات کل شو ؟ در اين‌جا هر مخلوق نامی و رشد کننده- اعم از تخم انواع نباتات و 
دیگر مخلوقاتی که از اين نباتات استفاده می کنند مانند حیوانات و انسان- می‌باشد. 
حاصل معنا این که: آفریدیم هر نوع سبزه و گیاه و تمام موجودات را از آب. 
فأخرجنا منه خضیراً نخرج منهٌ حباً متراکبا - در این جمله اسلوب بیان از غیبت به تکلّم 
انصراف داده شده است. ضمیر «منه» د «اتخرج م 4 به «خضر» عاید است. یعنی: 
خارج کردیم از آن سبزه و گیاه «حب متراکب» را. منظور از «حب متراکب»» 
خوشه‌ای است که دانه‌های آن تو در تو و م رکب و به هم چسپیده‌اند. 
و من النخل من طلعها قنوان دانية -یعنی: «نخرج من التخل من طلعها ...» (خارج می کنیم 
از خوشه‌های تازه‌ی درخت خرما ...). 

«طلع» آن خوشه از درخت خرما را می‌گویند که برای اولین بار از آن خارج شده 
و هنوز در داخل قشر قرار دارد. در اصطلاح بلوچی به «طع» «کو ره می‌نامند و 
وقتی بزرگ‌تر گردد و پوسته‌اش شکافته شود به آن «کیزان» می‌گویند. خوشه‌های 
جوان داخل آن را در عربی «اغریض» می‌نامند و ما در زبان بلوچی به آن «هکیم) 
می‌گويم. 

درباره‌ی «قنوان» که آیا مراد از آن خوشه‌ی نخل است يا خود درخت خرماء دو 


۱-در تفسیر «سوره‌ی بقره»» مختصراً تحت آیه‌ی ۲ (تبیین‌الفرقان: ۲ چاپ اول» سال ۱۳۸۱) و 
کامل تر در پایان تفسیر همین آیه. 
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قول و جود دارد: 

۱ حضرت این عبام نف می‌فرماید: مراد از آن» خوشه‌ی درخت خرما است که بر 
اثر کثرت و سنگینی ثمره‌ها و دراز شدن چوب آن, سر به زیر انداخته؛ طوری که تا 
پایین ساق درخت رسیده و باغداران به راحتی از آن می‌چینند. به این معنا در بلوچی 
به آن «گوبّش» می گویند. 

۲-طبق روایتی دیگر از حضرت ابن عبا اه مراد از آن خود درخت کوچک 
خرما و نهال آن است که هنوز قد بلند نکرده؛ ولی ثمره می‌دهد و ثمره‌هایش بر زمین 
قرار می گیرند."؟ 

۳-به نظر بعضی مراد از «قنو» درخت کوچک خرما است که تازه از زمین بلند 
شده و لیف زده و خوشه می‌آورد و خوشه‌هایش به زمین می‌رسند و دهقان آن‌ها را 
بر روی چوب قرار می‌دهد تا به زمین برخورد نکند. 


در این دو صورت «انية» به معنی نزدیکی به زمین است. یعنی خوشه‌های 


نزدیکک به زمین. 
به اعتبار موقعیت ت رکیبی «قنوان» مبتدا و «من التخل» با بدل خود («من طلعها»)» 
خبر آن است. 


و جنات من اعناب -اين جمله عطف است بر انخرج». 
والزیتون و الرمان -منظور از «زیتون» زیتون شامی است که معروف می‌باشد. 
انظروا الی ثمره ... - یعنی: به طریق توجه و تفر و عبرت به ثمره‌های آن بنگرید. مرچ 
ضمیر در «ثمره» «عنب» و «زیتون) و «رمان» است و به ه رکدام جداگانه راجع است و 
ان نگاو مت گرد 

«ینعه» از «ینع» یینع» به معنی پخته‌شدن و رسیدن میوه ۷ 
ان فی ذالکم لایات... -البته در اين چیزها نشانه‌های علم و قدرت و حکمت و رحمت 


۱- تفسیر کبیر: ۱۰۸/۱۳ 
۲-ر.ک: همان: ۱۱۱/۱۳. 
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هست برای کسانی که ایمان می آورند. 

در اين آیب خی ذکر نبات(گیاهان) را بدین وجه از ذکر سبزیجات و میوه‌ها 
مقدم فرمود که منفعت آن نسبت به میوه‌ها و سبزی‌ها اعم است؛ به طوری که انسان‌ها 
و حبوانات از آن به طور مساوی استفاده می کنند. 


باران از کج م بارد؟ 

از اين آیه‌ی کریمه» گروهی از علما از جمله ابوعلی جبایی(؟ استدلال کردند که 
در آسمان دریاهایی هست که ما آن‌ها را نمی‌بينيم. خداوند ذوالجلال به فرشتگان 
دستور می‌دهد که از آن دریاها آب‌ها را به صورت قطرات در توده‌ی ابرها بگذارند 
و بعد باران از ابرها توسط فرشتگان به طرف زمین سرازیر می گردد. 

بسیاری از دانشمندان عصر حاضر قایل‌اند که باران در اصل از بخارات آب 
دریاها و رودخانه‌ها در سطح زمین تشکیل می‌شود. اين بخارات به بالا متصاعده شده 
و به صورت توده‌های ابر درمیآیند و در کره‌ی بخاری به آب تبدیل می‌شوند و 
تحت شرایطی به صورت باران باز به زمین می‌ريزند. برای همین نزد بعضی از مفسران 
در اين گونه آیات مقصود از «سماء» آسمان ظاهری و حقیقی نیست بلکه منظور 
جانب «سماء» (بالا) است. یعنی ایرها که در بالا قرار دارند. 

عرب گاهی هر چه را که در قسمت بالا و به طرف آسمان باشد به لفظ «سماء» 
ی اکن ۱۳۳ 

عده‌ای دیگر می گویند: مراد از «سماء» مستقیماً و حقیقتاً ابرها هستند. 


وجه تخصیص چهار میوه 

چنان که ظاهر است. خداوند قدیر در این آیات از میان درخت‌های گوناگون؛ 
فقط چهار درخت را نام برد که عبارت‌اند از: درخت‌های خرماء انگور زیتون و انار. 
و بی‌تردید این از علت خاص و حکمت خالی نیست. 


از علما و رسای بزرگ معتزله. 
۲-روح المعانی: ۲۱۰-۷. 
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تا جایی که به خرما مربوط می‌شود. مسأله واضح و مبین است؛ زیرا همه از فواید و 
خصوصیات منحصر به فرد درخت خرما آگهی دارند. اتفاق تمام علما است که نخل 
خرما از همه‌ی درختان روی زمین افضل است. خرما تنها میوه‌ای است که از آن هم 
به عنوان میوه و هم به عنوان غذا استفاده می کنند. هر گاه تروتازه باشده حکم میوه‌ای 
خوشمزه و گران قیمت را داراست و هنگامی که خشکک شود غذایی مقوی و گوارا 
خواهد بود. 

درخت خرما از بسیاری جهات شبیه انسان است برای همین در روایات «عمه‌ی 
انشان» گفته شذه‌است 9۱ 

سه میوه‌ی دیگر هم از بسیار جهات ملکه‌ی میوه‌های دیگر هستند. این‌ها هم من 
وجه خاصیت میوه‌ای و غذایی دارند. علاوه بر این هر کدام از آن‌ها دارای خواص 
متعدد و گاه عجیب و غریب است. مثلاً انگور اگر تازه درآمده باشد» برای چندین 
مرض, دوایی موثر است. اگر کمی بزرگ‌تر شود باز دوای ۵ یا ۶ مرض مهم خواهد 
بود. وقتی هم که می‌رسد و شیرین می‌شود. هم میوه‌ای خونساز و خوشمزه خواهد 
بود و هم یک غذای مطلوب و گران‌قیمت. آب انگور خاصیت حار و تری دارد و 
دان‌ی آن قابض و سرد است. پوست انگور با اين که از نظر هضم شدن در معده 
سختی می‌آورد؛ و لیکن باعث تصفیه خون خواهد شد. و بسیاری دیگر از خواص که 
این میوه و همچنین آنار و زیتون دارند. 


قوله تعالی «لِجْتَدُوا با این آیه دال است بر ثبوت اسباب و مشروعیت انتفاع 
از آن‌ها؛ چرا که این به طریق اطلاق منافی تو کل نمی‌باشد. 

و قوله تعالی انظروا لق رم 46-از این آیه معلوم شد که نظر کردن به مخلوق 
۱-به روایت ابونعيم در حلية الاولیاءازعلی مر "له بالين الفاظ: «اکرموا عمّتکم النحلة؛ فانها خلقت 


من فضلة طينة ابیکم آدم ...»: ۱۲۳/۶(تحت زندگی‌نامه‌ی «عروة بن رو, ‏ عطِ)- و ابویعلی در مسند: 
۲۱۹-۱ ش ۴۵۱- و... (همچنین ر,کک: المقاصد الحسنة: ۱۰۵ ش ۱۵۶- کشف الخفا: ۲۰۰/۱ ش ۵۱۱. 
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با نظر عبرت- که برای حق باشد- ممنوع نیست. بلکه هدف از نظر الی المخلوق اگر 
توجه الی الخالق باشد» مطلوب و محبوب می گردد.(٩‏ 


حل 
م2 مح 7 زر 1 هه دم ی و و 
وجعلواً لله شر کا ء اچن وخلقهم وَحُرقواً لور 
و مقرر کردند کافران برای خدا شریکان‌را که از قسم جن‌اند؛ حال آن‌که خدا آفریده است آنان‌را و به افترا ثابت کردند 
ع ۳ و 
ها سر سم د گر م و ی مه گم مس ۱ سم 2 
بیین وبنت بغیرٍ علم سبحننه, وتعلل عما یصفوتت. 6۵ 
ً‌ مر مر ۳2 

برای او پسران و دختران به‌غیر دانش. پاکی برای اوست و بلند است از آن‌چه[مشرکان] بیان می‌کنند یر 
۳ و مر سا م2 رم سم فا از رز ره بو لو ۳ مق 

او مه 0 ۰ ۰ مه ۸ 
بدریع الشموت والارّض زن یکون لهر لد وم تکن له, صبحبهة 

مم 
او آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین است. چگونه برای او فرزندی می‌سود؛ حال آن‌که نیست برای او زنی 
مهم یگ مه م ‌ ال م ما وف و هم بو را 
۹" چم 5 سم م چم 5 0 ۱ مر و 
وخلق کل میء وُهوّ بکل میءٍ علم ذدلکم الله زیکم 
مم 
9 آفرید هر چیز را 9 او به هر چیز داناست ه این است خدا؛ پروردگار شسما. 
صد 
۳ م 1 و سب مم سم ‌ و مم 
5 ح م2 2 ۳ و 2 ار ور سص ۱1/2 
ممِ 
نیست هیچ معبود بر حق مکر او؛ آفریننده‌ی هر چیز است؛ پس پرستش کنید او را و او بر 
ی این مرا 
کل شیء ومیل 2) 
دم 


هر چیز کارساز است »9 


مشرکان برای خداوند متعال جن‌هایی را شریکک قایل شدند و 
همچنین او تعالی را دارای فرزندان پسر و دختر تصور نمودند؛ در حالی که آن‌ها خود 
مخلوق او تعالی هستند. عجیب است! چگونه کسی که زن ندارد» دارای فرزند 
می‌شود؟ بلکه او تعالی خالق همه‌ی موجودات و تنها ذات معبود است. 
ربط و مناسبت 

پس از بیان «توحید» و ارایه‌ی دلایل آفاقی و انفسی آن» اکنون ضد آن یعنی 


۱-بیان القرآن: ۱۱۶/۳ -روح. 
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«شرکک» را با تمام مظاهر و انواع آن مورد تردید و ابطال قرار می‌دهد. گویا او تعالی 
پس از تبیین دلایل واضح (تو.حصد)» اینکک شکوه می کند که بعضصی از بند گان با 
وجود این همه دلایل روش بازهم مخلوقات او تعالی را با وی شریکک قرار می‌دهند. 


مه 


۳ 
شسروتیف 

جوا یه شا تین وحلقی... 0۰۰ 

و جعلوا له شرکاء الجن - کفار و مشرکان برای خداوند قدوس «جن»ها را شریکک 
پنداشتند» در حالی که هیچ یک از آن شرگاء قدرت و قابلیت خدایی نداشت. 

در مورد «جن» چند قول گفته شده است: 

طبق قولی مراد از آن ملایک هستند؛ چون ملایک هم از نظر پنهان‌اند و به این 
اعتبار «جن» گفته شده‌اند. 

بعضی شیاطین را مراد دانسته‌اند. بعنی کافران در شرککك و پرستش غیراله از 
شباطین اطاعت نمودند. 

به نظر بعضی منظور خود جن‌ها هستند و این معنی حقیقی کلمه است و اولی" 
می‌باشد و علاوه بر این» مشر کان حقیقتاً با جن‌ها سر و کار داشتند. 

و خلقهم -درباره‌ی مرجع ضمیر «هم» مفسران دو قول دارند: 

مرجع آن «جن» است؛؟ چون نزدیک‌ترین مرجع به ضمیر «هم» است. 

۲ ضمیر «هم» به طرف «جاعلین» که در مفهوه لجع 4 کنخانده شده. عاید 
است؛ بدین معنا که آنار «#شرکاء الج را با خداوند متعال شریک قرار می‌دادند؛ در 
حالی که این «جاعلین) (مشر کان) را او تعالی خلق کرده است. لذا شاسته برای آنان 
این بود که از بت‌پرستی و از هرگونه شرکک روی برتابند و به طرف آفریننده‌ی خود 
روی آورند. 


روی هم رفته می‌توان گفت که هر دو توجیه به جای خود صحیح هستند. ولی 
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قول اول صحیح تر است؛ زیرا نزدیکک ترین مرجع به ضمیر «هم» «لجن» است و 
قاعدتاً ضمایر به آقرب مراجع برمی گردند. 
و خرقوا له بنین و بنات ... - «خرق» به معنای پاره کردن چیزی است. «خرقه» یعنی آن 
چیز را پاره کرد. «خرق عادت» هم از همین ماده است؛ یعنی چیزی که ناموس عادت 
را بدرد و بدون سابقه و با حالت غیرمعمولی ظاهر گردد. «معجزه؛ هم خرق عادت 
است؛ چون بدون حجت و بر خلاف با انتظار عمومی انسان‌ها نمایان می گردد. 

در اصطلاح. فعل «خرق» به نست دادن زورکی و بی‌دلیل چیزی به دیگری هم 
به کار می‌رود و در این آیه همین معنای اصطلاحی ملاحظه شده است. بعنی مش رکان 
به زور و بدون دلیل برای خداوند پا کک» فرزندان پسر و دختر قایل شدند. 
سبحانه - ذات لایزال له از شریکک و فرزند پاک است. 
و تعالی عمّا یصفون - و مرتبه‌اش بسی بالاتر از آن‌چه که مشررکان وصف می کنند 


(برای او تعالی شریکث جن و انس يا فرزند قایل می‌شوند)» است. 


گرو. ی متعدد مشرکان 

قدیماً مشر کان به یکی از این صورت‌ها وجود داشتند: 

۱. گروهی «عبد؛الاصنام» بودند و اینان بتان را با خدای متعال شریکک می‌پنداشتند؛ 
عقیده داشتند: بّت‌ها بدون دستور الهالعالمین کاری نمی کنند اما در امور او تعالی 
شرکت و تصرف دارند و سفارش و تقاضاهای آن‌ها نزد خداوند متعال پذیرفته است! 

۲ گروهی «ستارهپرست» بودند. آنان ستارگان را مدبران عالم و با خداوند متعال 
شریک می‌پنداشتند. 

۳. عده‌ای دیگر قایل به دو «اله» بودند. به اینان «ثنویه» م ی گفتند و عقبده داشتند که 
یکك خدا؛ فاعل خیر و خدایی دیگره فاعل شر است و می گفتند: تمام اشیا و امور خیر 
را عْ) ین کرده و چیزها و اعمال بد را «اهرمن» (شیطان) خلق کرده است 
(نعوذباله!). عقیده‌ی کلی آنان در این شعر آمده است: 
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۴ برخی دیگر «آتش پرست» بودند. موسس این مکتب عقیدتی» شخصی به نام 
«زرتشت» بود. او ایرانی بود و کتابی به نام «زند» داشت که زرتشتیان آن را به حضرت 
ابر ما نست می‌دادند؛ در حالی که این یک کذب محض بود. آنان عقیده بر 
این داشتند که آتش, مدیْر دنیاست. 

حضرت این وله می‌فرماید: «اینان زندیق هستند.» «زندیق» در اصل زندی 
بوده است که منسوب به کتاب «زند» و اطلاق آن بر پیروان «زرتشت» است. در عربی 
به آن «قاف» اضافه کرده و «زندیق» می گویند. 

۵ بعضی دیگر از مشرکان عقاید و اعمال ش رک آمیز خویش را بر «جن‌پرستی» 
نهاده بودند و هنگام مصیبت و بلاء از بز رک آن‌ها استمداد می کردند. بسیار اتفاق 
می‌افتاد که اجنه‌ی خبیث و شیطان‌صفت به صدای آنان لبیک می‌گفتند و با آنان 
همراه می‌شدند. و گاهی حتی در خواب‌شان ظاهر می‌شدند و طبق خواست خویش 
آنان را راهنمایی می کردند. 

این گروه جن‌ها را تسخیر کرده بودند و برای‌شان گوسفند و حیوانات دیگر قربان 
می‌کردند. در جانب راست مکه یک وادی به نام «محبس الجن» است که قدیماً 
بدان‌جا می‌رفتند و جن‌ها را صدا می‌زدند. 

۶ و بالاخره بعضی دیگر از اين گمراهان برای خداوند متعال فرزند قایل بودند. از 
میان اینان بعضی فرشتگان را دختران خداوند متعال می‌گفتند و عقیده داشتند که 
خداوند متعال با ملکه‌ی جن‌ها پیوند منااکحت بست و نتیجه‌ی این نکاح» فرزندانی به 
صورت فرشتگان شد! (نعوذ بالّه من هذه العقیدة!) 

برخی دیگر از همین گروه بعضی انسان‌ها را پسران خداوند متعال می‌پنداشتند. 
مانند بهود و مسیحی‌ها که اول‌الذ کر حضرت. ال و انی‌الذ کر حضرت عیسی" 
را فرزندان خداوند متعال قرار دادند!! 

در اين آیه‌ی مبار که ع تمام گروه‌های ذ کر شده و خصوصاً دو گروه اخیر را 


سخت مورد تردید قرار داده است. 
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بیع آلسَمَوَتٍِ والاّْض ... (۱۰۱) 

هنوز بان سلسله‌ی توحید و دلایل آن ادامه دارد. در اين آیه یک دلیل تحلی برای 
توحید خداوند متعال بیان شده است و به دنبال آن رد عقیده‌ی کسانی است که قایل 
به وجود «ود» (فرزند) برای خداوند قدآوس و واحد بودند. 
بدیع السماوات ... - «بدیع» از «ابداع» است که در عربی عبارت است از: «تکوین 
آلشیء من غیر سبق مثال» (پیدا نمودن چیزی بدون نمونه‌ی قبلی)؛ برخلاف چیزهایی 
که انسان آن‌ها را طبق نقشه و نمونه‌ای که از قبل در دست يا ذهن دارد» می‌سازد. در 
باب مجرد دع» یبدع) می آید. (بدیع) به معنای (مبدع) است که به معنای «خالق 
الشیء بدون السبق» می‌باشد. 

گاهی به انسان‌ها هم مجازاٌ «مبدع» اطلاق می‌گردد. مثلاً اگر عالمی مسأله‌ای را 
بدون این که اصل و قانونی در دست داشته باشد» عنوان نماید» می گویند: «انه ابدع فی 
السَلة»." مبدع حقیقی. له تبارکک و تعالی است. 

می‌فرماید: ذات متعال اله‌العالمین از این که مورد اشراکک قرار گیرد» پاک است. 
او یل ابداعگر و خالق تمام کاینات است و تمام موجودات مخلوق او تعالی هستند. 
پس «چه نسبت خاک را با عالم پاکک؟!» 


دربیان آفرینش, در «قرآن» الفاظ متعدد و مختلفی به خداوند متعال نست 
داده شده است که عبارت‌اند از: «خلق» «ایجاد». «تکوین» و «ابداع». سوال این جاست 
که این الفاظ هر کدام دارای مفهوم دقیقی است که با یگدیگر فرق دارند. چطور 
برای بیان پیدا کردن یکك چیز, چند فعل مختلف با مفهوم متفاوت به کار رفته است؟ 
تمام چیزها در یک مرحله و به یکك صورت. لباس وجود نپوشیده‌اند؛ 
بلکه آفرینش کاینات به صورت‌ها و درجات مختلفی بوده است و هر کدام از این 
الفاظ دلالت به مرحله و صورتی از مراحل و صورت‌های آفرینش دارد. 
آسمان و زمين از عدم محض و بدون نقشه و نمونه‌ی قبلی به وجود آمده‌اند؛ لذا 


۱ تفسیر کییر: ۱۱۸/۱۳. 
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خداوند تعالی آفرینش آن‌ها را با لفظ «ابداع» بیان کرده است. بعد از این که آسمان و 
ین ب یسرد آنلن و شوت طافزی به شرو گرفتا کرو نها نات نیس 
رفته رفته مراحل تکامل خود را پیمودند. مثلا اول زمین از حباب آب درست شد و 
بعد تبدیل به قطعه‌ای جامد و بعد تبدیل به غبار و گاز شد و در فضا پراکنده گشت و 
از آن هفت طبقه‌ی آسمان درست شد. این همان «تخلیق» است که در جاهای مختلف 
«قرآن» به آن تلفظ شده اشت: 

«تکوین» به تبدیل شدن یک شیء به صورت‌های مختلف می‌گویند. مثلاً زمین 
زمانی خرابه‌ای بیش نبود ولی بعد آباد و قابل سکونت گشت. پس از ما هم دوباره 
ویران خواهد شد. این «تکوین» است. 

بنابراین» اولین مرحله‌ی آفرینش» «ابداع» و آخرین مرحله‌ی آن» «تکوین» است. 
انی یکون له ولد و لم تکن له صاحبة؟ -می‌فهماند که فرزند از پدر و مادر پیدا می‌شود. 
او تعالی که از احتیاج به زن پاک است» چطور فرزند خواهد داشت؟ بلکه او تعالی 
واجب الوجود است و خود پدر و مادر ندارد. 
و خلق کل شیء اویل خالق تمام کاینات و موجودات- اعم از علویات و سفلیات و 
تخمادآتتتو ان ونان ی ریعتاست: 


و هو یکل شیء علیم او تعالی به هر چیز دانا است و می‌داند که همه مخلوق خودش 
هستند و قدرت و عمر و احتیاج‌شان چقدر است؛ چون همه‌ی مخلوقات محتاج او 

در این آیه» پاک و بی‌نیاز بودن خداوند متعال از «ولد» (فرزند) به چهار دلیل ثابت 
شده است: 

۱ مبدع بودن او تعالی در آفرینش آسمان‌ها و زمین. 

۲ خلت بودن او تعالی برای اجسام عظیم مانند آسمان‌ها و زمین. 

۳. فرزند از مرد و زن به وجود می‌آید؛ درحالی که خداوند متعال از مجانست و از 
زن» پاک و خود. واجب‌الوجود است. 


۴ فرزند» صنو و نظیر و همتای پدرش است. پس اگر خداوند متعال فرزندی داشته 
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باشد- معاذالّه - باید مثل او تعالی واجب الوجود می‌شد؛ در حالی که للم یکن لد 


فا 6 اخلاص: ۴] 


کم له ریم لا له 1 ه... 0۰۷۱ 
در آیه‌های قبل» خداوند متعال مذاهب باطله را تردید فرمود. در اين آیه برای 
ار ماو ردنت کرش ینمی که 
ذلکم اللّه ربکم ... - «ذالکم» اشاره به ذاتی است که موصوف به صفات بیان شده در 
آیه‌های قبل می‌باشد. بعنی چنین ذاتی فقط « خْلاست که پروردگار شما می‌باشد. 
در اين آیه. کلمه‌ی توحید. به طور کامل آمده است. لفظ «هو» قائم مقام لفظ 
در عل است. برای همین گاهی در کلمه‌ی توحبد اسم علم ۱ و گاهی اسم 
ضمیر (هو) قائم مقام لفظ ۱ خلٍ می‌آید. 


خالق کل شیء - او تعالی آفریننده‌ی تمام کاینات- اعمّ از علویات و سفلیات و 
جمادات و نباتات و .. -است. 

وهو علی کل شیء وکیل - «وکیل» به معنای کارساز و نظم‌دهنده‌ای است که در کار 
خویش به کمک هیچ کسی احتیاج ندارد. 


حد 
کی لد ۶ و مج کر م و ۶ و و و ۱7۳۹ ۶ ص که و مج و 
3 ُذرکه ابص وموبُدرك ابص وه اللطیتآقبیر وچ 
مر سر دمم تّ 
در نمی‌یابد او را چشم‌ها (در دنیا) و او در می‌یابد چشم‌ها را و اوست مهربان و آگاه » 
۳ ۷ 
4 مرش ی سس در عم آجس. له نی مت 
قد جاءکم بصایر ین رَیْحم فمن ابَصرّ فلتفسب وَمن عمی 
هرآیینه آمدند به‌شما دلیل‌ها از جانب پروردگارتان. پس هرکه بینا شد. نفع برای اوست وهر آن که نابینا مانده 
لیا وما آنا علیکم حفیظ چم وکدراک تسف ال 
فعلیها و علیکم خفیظ ی ود نصرف الایت 


پس زیان بر اوست. و بگو(ای محمد): و من بر شما نگهبان نیستم 9 و همچنین گوناگون‌بیان می‌کنیم 
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بر ی رن زا ۳ مد )و سم کدسته۳ 

ولیقولوا دَرَست ولنبیت. لقوم یعلمورت 

تشانه‌ها را برایاختراز ار آنکه کویند که خواندهای و نییان کنیم امن دین زا برای گروهی که من دانن. * 

صعء و ۳ مه م رام 2 1 و 

ائی ما وج لیكَ من پیلک ؟ للم را هو 
حم 


(ای محمد!) پیروی کن چیزیرا که وحی کرده شد به‌سوی تو از جانب پروردگارتو. هیچ معبود به حق 
ورد ۳ بح هم کی 1 و وق کت 
۹8 و ام و9 جح اد رم 07 م چام 2 و 
واعرض عن المشرکین (ج ولو شاء الله ما سر ۱ وما جعلندكت 
سم مر 
نیست مگر او. و اعراض کن از مشرکان ۵ و اگر خدا می‌خواست شریک مقرر نم‌کردند و ما تور بر 
۳ 4 3 1 مان 2 مر 0 
م ۷ مره وم ید ّ مت 2 


آنان نگهبان نگردانيديم و تو بر آنان متعهد نیستی 9 


ذات واجب‌الوجودی که دارای چنین ویژگی‌هایی است (خداوند 
متعال). با چشم‌های ناقص و محدود دنیوی قابل درک و احاطه یست. اما آن ذات 
متعال برای اتمام حجت علاوه بر ارسال سل و انزال کتب. به هر کسی قوه‌ی فهم و 
درک صفات و افعالش را داده است. پس هر که از اين قوه استفاده کند» به نفع دنیا و 
آخرت خود کرده و کسی که خود را از دیدن این حقایق کور نگه‌دارد؛ به ضرر دنیا 
و آخرت خودش است. او تعالی با این همه آیات و دلایل وحدانیت خویش را 
مکررا بر پیامپرش فرو می‌فرستد. شرکک مردم نباید باعث ناراحتی و حسرت 
نابود کننده‌ی پیا 22 و مبلغان امت قرار گیرد؛ زیرا او تعالی اگر می‌خواست؛ 
خود همه‌ی آنان را موحد می‌گردانید» اما بنا بر حکمت چنین نمی کند. پس 
1 فلا هم باید فقط با تبلیغ و انذار و تبشیر وظیفه‌ی خودش را ادا کند» دیگر بر 
آنان میحافظ و نگهبان نیست که حتماً باید سخنش را بپذیرند و بر آن عمل کنند. 


ربط و مناسبت 
پس از بیان ش رک و تردید آن اکنون انسان‌ها را آگاه می‌سازد که در قیامت برای 


هیچ مرک و کافری درباره‌ی شرک و کفرش عذری باقی نمی‌ماند؛ چون خداوند 
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قدوس به هر انسانی به اندازه‌ی ظرفیتش ملکه‌ی فهم و دریافت توحید و آثار آن‌را 
عطا فرموده است و این ملکه به‌صورت قوه‌ای بصیرت‌بخش, در قلب آنان فعالیت 
می‌کند؛ به طوری که با کمی تدبر در آثار و نشانه‌های توحید» پی به وحدانیت و 
حقانیت او تعالی می‌برد. پس نجات آدمی فقط بستگی به این دارد که از قوه‌ی 
بصیرت خویش به نحو احسن استفاده کند. حال اگر یکی چنین نکند و در قيامت 
مورد بازخواست الهی قرار گیرد» نمی‌تواند با ارایه‌ی اين عذر که «نمی‌دانستم!» 
معذور گردد. بنابراین» انسان در زندگی دنیایی خود باید سعی نماید از اين ملکه‌ی 
فهم و استعداد خدادادی‌اش کمال فایده را ببرد تا در آخرت از عذاب و قهر 
خداوندی مصمون بماند. 

ارتباط دیگر این که: قبلاً بیان شد که به تمام چیزها «علیم» و « و کیل) است 
نا محیط بودن «علم» وی را بیان می کند که: 


تذرکه ابص رومو درك ابر 6 ]نام ۱۳ 


مه 


‌ 

شسپروتیف 
۳ ۶ و صد تم ‌ ور ۶٩‏ صد 7 
1 تدرکه ابص روم و یدرك البَصر... (۱۰۳) 
تحت قلمرو خویش در آورد» و لیکن آن ذات مقدس تمام دیدها را تحت احاطه‌ی 
خویش دارد. 

«ادراک» به معنای دریافت. گرفتن» احاطه‌ی کامل یک چیز است. به تعربف 
عربی: «الوقوف علی کنه شیء والاحاطة له». برخی آن را به معنی «رسیدن به شیء به 
حینی که هیچ چیز آن از مدرک فوت نشود) گفته‌اند. حضرت این عباسر فثه 
«ادراکک» را به معنی احاطه کردن گفته است. 

«ابصار» جمع «بصر) به معنای اعضای بننده (چشم) است. به قوه‌ی بینایی که در 


9 ۱۱۶ تبییر الفرقان | جلد هم 


آن است» «بصارت» اطلاق می گردد. با توجه به قول این ع طل در تعریف 
«ادراکک» معنی آیه چنین می‌شود: خداوند ذاتی بی‌مانند است که اگر قوه‌ی دید 
تمام انسان‌ها با هم جمع شوند» هرگز نخواهند توانست او تعالی را با ذات و صفاتش 
به صورت احاطه درک و دریافت نمایند؛ زیرا او تعالی خالق است و محدودیت 
ندارد؛ برعکس مخلوقات که قوای‌شان محدود و مشروط است و بدیهی است که 
قوه‌ی محدود هرگز قادر نیست ذات نامحدود را با تمام صفات آن تحت احاطه‌ی 
خود در آورد. انسان که به تنهایی هیچ؛ اگر تمام اهل آسمان‌ها و زمين وسایر 
چشم‌داران جمع شوند و قوای دیدشان را متحد و یک‌جا سازند. هر گز نخواهند 
توانست خداوند 1 را درک کنند. اما او تعالی که خالتی تمام کاینات و قادر مطلق 
است» به خوبی تمام ابصار را درک می کند و از آن‌ها خبر دارد. 


و هو اللّطیف الخبیر - او تعالی باریک‌بین و از همه چیز باخبر است. 


! عل لطیف » د خبیر: است! 

در این آیه دو صفت مهم خداوند متعال («لطیف» و «خبیرا) بان عفقه است: 
درباره‌ی معنای «لطیف» دو تفسیر نقل شده است: 

. به معنی باریک‌بین. یعنی ذاتی که اشیا و موجودات بی‌نهایت ریز و دور از 
ادراک و مشاهده‌ی دیگران را می‌بیند و می‌فهمد. 

۲. به معنی لطف کننده و مهربان. 

هر دو تفسیر برای این صفت در این آبه درست درمی آیند؛ و لیکن در این جا 
مخصوصاً معنای اول مراد است. 

بله! عْ آن قدر «لطیف» است که آدمی از فهم این واقعیت- آن‌طور که باید و 
شاید- قاصر است. ما فقط چیزهایی را می‌فهمیم و می‌بينيم که با حواس ظاهری يا با 
عقل و بصیرت خویش آن‌ها را دریافت می‌کنیم. اگر هم زیاد پیشروی کنیم» با توسّل 
به وسایل مجهز و پیچیده‌ی دیگر مانند میکروسکوپ: تلسکوپ ذرّ‌بین؛ رادار و 
سایر وسایل پیشرفته فقط قادر خواهیم بود چیزهایی را مشاهده کنیم یا صداهایی را 
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بشنویم که با چشم و گوش غیرمسلح نمی‌بينيم و نمی‌شنويم. و لیکن لطیف بودن 
خداوند متعال چنین نیست. او تعالی بدون توسل به چیزی تمام ذرات دیدنی و 
نادیدنی در کاینات و حتی معدومات را می‌بیند و همه‌ی صداهای غیرقابل‌شنیدن را 
به خوبی می‌شنود. او تعالی چیزهایی را می‌داند که از درک محدود آدمی و از قلمرو 
عقل او خارج هستند. در دنیای ما و در تمام کاینات» در فضاه سیارات ستارگان» 
کهکشان‌ها. دریاها و ... مخلوقاتی وجود دارند که انسان حتی از وجود آن‌ها هم خبر 
ندارد. بسیاری از آن‌ها چنان ریز هستند که در مقابل وسایل مجهز مانند میکروسکوپ 
هم سر تسلیم فرود نمی آورند و جز خداوند متعال کسی دیگر از آن‌ها خبر ندارد. اين 
خاصه‌ی اله‌العالمین است و بس و نشانی از «لطیف» بودن او یل 

در این مورد بد نیست حالتی از عارفی نقل شود که خداوند متعال چشم و دلش را 
از قیود محدودیت‌های انسانی باز کرده بود و قادر بود صداهایی بشنود و چیزهایی 
ببیند که یک آدم معمولی از آن‌ها خبر ندارد. 


یکی از بزرگان می‌گوید: به نزد عارفی رفتم تا با او ملاقاتی داشته باشم. در ای 
گفتگو به من پيشنهاد کرد تا اجازه بدهم نقشه و نمونه‌ای از لطیف بودن خداوند متعال 
را به من نشان بدهد. قبول کردم. مرا در جلویش نشاند و توصیه کرد چشمانم را ببندم. 

دنباله‌ی قصه را ما می‌گوییم: شیخ بر او «توجه»(؟ نمود و اندکی بعد آن شخص از 
هر طرف صداهایی مختلف شنید؛ صداهای نرم» متوسط خیلی بلند. صداهای 
خوش» وحشتناک و ... که همه در حال تسبیح خواندن بودند. این حالت او را ترساند 
ارام هس هو را ماش ریاد ک ده مرشیت ایو ها هیا ها از تیه 
کسانی است؟ شیخ گفت: این صداها از موجوداتی است که در اطراف تو به سر 
می‌برند؛ و لیکن تو وجود آن‌ها را اصلاً احساس نمی کنی. اگر می‌خواهی آن‌ها را 


ببینی باز سرت را پایین کن! آن مرد چنین کرد. باز شیخ توجه نمود و لحظه‌ای بعد 


۱- در اصطلاح صوفیه و عرفاه «توجه» به یک تلقین معنوی و قلبی می‌گویند که مکمّلان بر مریدان القا 
م ی کنند و بدین طریق آنان را مستعد دربافت فوضات و حالات و مقامات می‌سازند (بخوانید: «خلاصة التصوف» از 
حضرت مولف: ۳۲- چاپ ۱۳۸۵). 
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مرد چشمانش را باز کرد. اما چه می‌دید؟! او دید که از زمين گرفته تا آسمان پر از 
مخلوقات عجیب و غریب و بزرگ و کوچک است و همه در حال تسبیح به سر 
می‌برند. این حالت وحشت او را دو چندان کرد و به شیخ گفت: زود این وضع را از 
من سلب کن» و گرنه مغزم متلاشی می‌شود و دیوانه خواهم شد! شیخ این حالت را از 
او سلب کرد. 

این شأن «لطیف» بودن خداوند متعال است که هزاران مخلوق دارد اما ما از آن‌ها 
خبر نداریم و او تعالی همه‌ی آن‌ها را می‌بیند. 

صفت دیگر «خبیر» است که به معنی «با خبر از همه چیز» است. یعنی او 2 از راز 
و اسرار تمام آفریده‌هایش خبر دارد. حتی فریاد و تقاضاهای ریزترین موجودات را 
می‌شنود و به آن‌ها جواب می‌دهد. یک موجود ذره‌بینی نیز با خدای خود سری دارد. 

علاوه بر دو صفت مذ کور در این آیه دو خاصه‌ی دیگر (لا تدر که الابصار و هو 
ید رکه الابصار) نیز برای خدای متعال ییان شد که از مفهوم آن‌ها به خوبی آگاهی یافتیم. 


عظمت شأن ذات لایزال 

حضرت ابوسعید خا اف از رسول‌اله ‏ چنین روایت می کند: 

«آگر تمام انه از ها و اج ه و ملایک و شیاطین از روز پیدایش تا آخرین لحظات دنیا. ک 
میدان جمع شوند و در یک صف قرارگیرند آو همه با هم متحدا از قر ی بینایی خویش برای 
دریافت 8 کمک گیرندأء هیمگاه نخواهند توانست. آذات و صفات] او تعالی را به طور 
احاطه دریافت کنت ٩۱!»‏ 

این روایت را حضرت مفتی محمد شا له به نقل از «تفسیر مظهری»*" و او از 
این ابی ‏ له آورده است. 

این حدیث برای دانستن این که خداوند متعال عظمت و بزرگی بی‌نهایت دارد؛ 


کافی است. چون همه می‌دانیم که افق دید چشم‌های موجودات بسیار وسیع است؟ 


۱-به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر: ۴۰۹/۳ ش ۷۷۶۴ 
۲ تفسیر مظهری: ۴۸۴/۲. 
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چنان که یک مورچه يا یک پشه با چشم‌های بسیار ریز و ظریفش قادر است خورشید 
با آن همه عظمت و ماه و ستار گان بز رگ را بیند. اسان قادر است تا مسافت‌های 
بسیار دور را نظاره کند و چیزهای زیادی را در حیطه‌ی نظاره‌ی خویش در آورد. اما 
با این همه هیچ کدام قادر نیستند- نه به تنهایی و نه دسته‌جمعی- ذات ع را 
احاطه نمایند. 


به قول شاعر عارف. حضرت سعد سل : 


لعل شهباز قلا عِ » یکی از سرمستان باده‌ی احدیت چه خوش سروده است: 


در این شعر مراد از «دری؛» صفات خداوندی هستند که نهایت ندارند. 
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امیر خد ‏ طِه به نوه‌ی خود چنین مترنم است: 


در آبات قرآنی و بسیاری از احادیث آمده که بهشتبان در جنت موفق به 


ریت الهی می گردند و از آن حظ و افر می‌برند. از آن حمله آبه‌ی وجوه یمین 


ف ِگ ‌ سا 2 و ۳ _ ما سم م7 ۱ 
ناجرَةٌ چچ ال را ناظ 6 [قيامة: ۲او۲۳] است و همچنین آیه‌ی کل چم عن رم یمین 
گ 


لحجوبو 6 [مطففین: ۱۵] که از مفهوم مخالف آن معلوم می‌شود رژیت خداوند متعال 
ثابت است. امّا کافران محروم می‌شوند. و آیات دیگر .... 

در احادیث هم این موضوع به کثرت آمده است. مثلااً آن حضرت و فرمودند: 
وقتی جنتم ها وارد جنت مر شوند - داوند مت ال آنان را به هر نعمتی مم نوازه؛ ار" اه 
مي پرسد: دیگر چه از من مي خواهید تا به شما اضافه بد : همه مي‌گویند: بار الها! دیگر چه 
کمی « ریم که باز از تو آن را بخواهیم ] آیا چهر هاء مان را سفید نکرد ای؟ آیا ما را وارد جنت 
نکرد ای و از آتش جهنم نج ت نداد ای؟ به دنبال اين سخن پرد های جمال را کنار 
مي زند و برای آنان تجلر مر نماید. با دیدن جمال خداوندی تمام نعمای جنت به نظر بهشتیان حقیر 
جلو مر کند و چنان احساس مم‌کند | که هیچ چیزی پسندید تر از عمت نگاه به پروردگارشان 
به آنان داده نشده است ٩۱»‏ 

در روایتی دیگر آمده که آن‌حض الا با اصحاب نشسته بودند. ا, لطثٌْ به 
طرف ماه شب چهارده نگاه کرد و به آنان فرمود: 
شم در جنت پروردگار تان را مثل این » ه خواهید دید و هیچ کس در تماشای جمالش 


۱ به روایت بخاری در صحح از. . علْ: کتاب مواقیت الصلواة/ باب ۱۷ «فضل صلوة العصر» 
ش ۵۵۴ - و مسلم در صحیح: کناب المساجد ../ باب ۳۷ «فضل صلوة الصبح و العصر». ش ۲۱۱و ۲۱۲ 
(۶۳۳) - و ابوداود در سنن: کتاب السنة/ باب ۲۰ «فی الروّیة» ش ۴۷۲۹- و ترمذی در سنن: کتاب صفة 
الجنة/ باب ۱۶ «ما جاء فی رژية الرب تبارک و تعالی» ش ۰۲۵۵ و گفته: «هذا حدیث حسن صحیح) - 
و ابن ماجه در سنن:مقدمه/ باب ۱۳ «فی ما انکرت الجهمية» ش ۱۷۷ -و نسایی در سنن کبری؛ 
کتاب‌النعوت/ باب ۵۲ «المعافاة و العقوبة» ش ۷۷۶۶ 
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مزاحم دیگری نم شوه همار طو رکه به راحتی و به طور یکسان ان ماه ر مر بینید ٩۲6‏ 
7ص كِ در حدیثی دیگر فرمودند: 
بزرگ ترین نعمت خداوند متعال بر بندگان خاص او مانند انبیاء صدیقان شهدا و صالحان 
این است که روزی دو مرتبه بر آنان تجلامم کن ».۲۱ 
رژیت الهی در شب معراج برای آن‌حض اما مشهور و ثابت است." 
سوال این‌جاست که وقتی در این نصوص قرآنی و حدیثی مسأله‌ی رژیت خداوند 
متعال» ثابت و بی‌غبار است» پس در اين آیه که آمده لا تدرکه الصا 6ه: چشم‌ها 
نمی‌توند او تعلی را بیننه نفی ادراکث به چه معناست و تطبیق میان این آیه با سایر آیه‌ها 
و احادیث چگونه است؟ 
این سوال دو جواب دارد: 
منظور از نفی درک ابصار دیدن در این دنیا است. 
مسلماً چشم‌های این دنیا قدرت و آمادگی این را ندارند که خداوند متعال را 
ببینده اما در آخرت هر کسی به دیدن جمال عل مفتخر و سیراب خواهد گشت و 
مقصود از آیه‌های مثبت رژیت. اثبات ریت در آخرت است. 
هر دو نوع نصوص با هم توافق دارند و تضادی در مان آن‌ها نیست؛ 
چون در آخرت هم انسان نخواهد توانست ذات لایزال را به تمامه و با تمام صفاتش 
احاطه نماید بلکه فقط گوشه‌ای از تجلای او تعالی را مشاهده می کند. اين آیه» همین 


۱ به روایت مسلم در صحیح از صهیب بن ؛ : کتاب الایمان/ باب۸ «اثبات روبة المومنین 
فی الاخرة ربب 3#» ش۱۸۱(۲۹۷) و ترمذی درسنن: کتاب صفة الجنة/ باب۱۶ «ما جاء فی الروية الرب 
تبارک و تعالی» ش ۲۵۵۲ -و اين ماجة: مقدمة/ باب ۱۳ «فیماانکرت الجهمية» ش ۱۸۷ - و نسایی: 
کتاب القسیر/باب ۹ ش۱۲۳۴ و کتاب‌النعوت/ باب ۵۲ «المعافاة و العقوبة» ش‌ ۶۷ 

۲-به روایت ترمذی در سنن از ابن عم خفن : کتاب التفسیر/ باب ۷۱ «و من تفسیر القيامة» ش ۳۳۳۰. 
همچنین مشابه آن به روایت احمد در مسند: ۳۳۳/۴ ش۴۶۲۳ و ۵ - ۰۱۶ ش ۵۳۱۷ - و این جریر 
در تفسیر: ۳۴۴/۱۲ ش ۳۵۶۶۴ الی ۳۵۶۶۶. 

۳ حدیث معراج را بخوانید در «صحاح» و سایر کتب حدیث و بحث مفصل حول این موضوع را 
بخوانید در: روح المعانی: ۱۱/۵ الی ۱۴ - تفسیر کبیر. 
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احاطه‌ی کامل را نفی می کند.(٩‏ 

نفی رژیت. ادراک شیء یک چیز است و رژیت شیء چیزی دیگر. هیچ کس قادر 
به ادراکک خداوند متعال نیست و این اجماعی است. اما ریت در آخرت ثابت است. 
احادیث ریت به حدّ تواتر معنوی رسیده‌اند و بر همین مبنا نزد بعضیی منکر آن کافر 


است. 


3 مریگ مر مره ار 
قد جاء کم بصایر ین رَْکم... (۰۴) 
قد جآتکم ۳۹ «قل» در ابتدای آیه مقدر اشتت: بعنی: «قل قد جاء کم..» (به تحقیق ۳1 
به نزد شما ... ). 

«بصائر» جمع بصیرت» است؛ چنان که «ابصار» جمع «بصر» بود. «صارة» به 
روشنی ظاهر می گویند و «بصیرة» به نوری اطلاق می‌گردد که در باطن ایجاد 
می‌شود و به عبارت دیگر یعنی: چشم دل. در اين‌جا منظور اسباب بصیرت است که 
به وسیله‌ی آن‌ها دانایی و فکرت و درک حاصل می‌گردد و مراد از آن» آیات و 
دلایل توحید می‌باشند. 

معنای آیه اين که: از جانب پرورد گارتان به شما ملکه‌ی فهم و دانش و دلایل و 
علامت عقلی و نقلی توحید و رسالت و معاد عطا گردید تا با آن متوجه وحدانیت او 
تعالی شوید و توحید را از شرکک امتیاز دهید و با آن عذری نداشته باشید که بگویید 
ما قادر به تشخیص توحید از شرک نشده بودیم. 
فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها - می‌فرماید: پسء ه رکه از این فوه‌ی خدادادی 
(بصاثر) کمک گرفت و توحید عَل را با جان و دل پذیرفت. به نفع خودش کار 
کرده و هرکس خود را به کوری و ادانی زد» ضررش به خود وی عاید می گردد. 

«لنفسه» یعنی برای نفع خود و «علیها» یعنی به ضرر خود که «ل» در صله‌ی خیر و 


۱-روح المعانی: ۳۲۱/۷ با ذکر وجوهات عدیده‌ی دیگر در توضیح آیه و رد عقیده‌ی معتزله که قایل به ریت 
نیستند؛ از صفحه‌ی ۳۲۱ الی ۳۲۴).همچنین بخوائید: تفسیر کییر: ۱۳۷/۱۳ الی ۱۳۲. 
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«علی) در صله‌ی ضرر و شر می آید. 

و ما انا علیکم بحفیظ -در این عبارت محذوفی وجود دارد. ب یعنی: «قل انت ایها الثبی: و 
ما آنا علیکم بحفیظ»(تو ای پر بگو: من فقط مآمور ابلاغ اوامر و دستورات 
خداوند متعال هستم؛ اگر کسی از این دلایل استفاده کند و عمل کند به نفع و 
فایده‌ی خودش است و اگر به خودش بدی کند و دلایل را نپذیرد» دیگر من محافظ 


و نجات‌دهنده‌ی او نیستم). 


وکذ لاک نصَرّف یت ولیقو لوا رت .. (۱۰۵) 
و کذالک نصرف الایات - -می‌فرماید: ما همچنین آیات را مکرراً و بی‌دریی نازل 
می‌کنيم تا افراد شوم و کافر به جای اين که اين کلام معجز را به عنوان کلام الهی 
بپذیرند. بگویند «َرَت ۷ یعنی: تو این علوم را از دانشمندان فراگرفته‌ای و نزد ما به 
عنوان وحی و کلام خداوند بیان می‌کنی. 

منظور! ولیَولواحََس 6 این است که آنان بر اثر شامت و عنادی که دارند» با 
این گفته بر کفر خودشان بیفزایند؛ چون آنان خود چنین‌اند. برحی گفته‌اند در این جا 
محذوفی وجود دارد و آن «لیتم التبلیغ» است. یعنی: ما آیات را پی‌درپی بیان می کنیم 
تا بدین طریق تبلیغ را تمام و کامل نماییم و اینان به مقتضای عناد خود بگویند: تو (ای 
نبی) این کتاب را از دیگران أخذ کرده‌ای و آیات را از دیگران یاد گرفته‌ای؛ چنان که 
قریش به | . 9 می‌گفتند: تو از فلان دانشمند درس می‌گیری و نزد ما می‌گویی 
وحی است (معاذاله)! بعضی می‌گویند: به این معناست که آنان در آثر تکرار آیات 
که تبلیغ را کامل می کند؛ روز قیامت راهی برای فرار نداشته باشند و اعتراف کنند که 
تو(ای نبی) به ما درس دادی و نگویند: به ما درس ندادی و احکام را نرسانیدی. 
بعضی لیقو| 6 را در اين آیه به معنی «لثلاًیقولوا» گفته‌اند. این توجیه هم صحیح و 
نزد بعضی صحیح تر می‌باشد. ٩!‏ 


۱ ره کک: تفسیر کبیر: ۱۳۶/۱۳ 
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«َرَست» در اصل از «درس الطعام» (درو کردن غلّه) است و مترادف «دیاس» و 
ماده‌اش «دراس» می‌باشد. علامه ابوه علٌ این لفظ را به معنی «درَست الکتاب» گفته 
است؛ یعنی: «کهنه کردی کتاب را تا آن که حفظش نمودی و معنای آن را دانستی و 
یاد دادی». پس از «درس اللباس» مأخوذ است. چون لباس با رم کردن کهنه می‌شود. 
«دراسة» و «دراسات» و همچنین «مدرسه» که ظرف مکان و به معنی جای درس و 
محل تکرار کتاب و علم است. نیز از همین ماده‌اند. 

توجیه سوم این که به معنی «تلوت عن الاخبار الماضیة» است. بعنی: تکرار کردن 
اخبار گذشتگان. معنای آیه طبق این توجیه این است: ما واقعات گذشتگان را به 
تکرار بیان می‌کنیم تا آنان بفهمند» ولی به رسول ما می‌گویند: این‌ها اساطیرالاولین 
است که خودت آورده‌ای! بنابه این توجیه کلمه‌ی «درس» که در آیه مورد نظر است» 
از «اندراس» به معنای کهنه شدن و محو آثر است. (من الدرس الذی توفی‌الاش). عرب 
می گویند: «درس الاثر والمکان» یعنی: آثر و مکان کهنه شده است ٩۲‏ 

توجیه چهارم «درَسْت» همان درس گرفتن از دیگران است که قبلاً بیان نمودیم. 

طبق دو توجیه اول الزام آخروی منظور می‌باشد. 

و لنبینه لقوم یعلمون - مرجع ضمیر در «نبینه» «قرآن» است که در اين‌جا مذ کور 


سسبت. 


هم و 


ار ی من ژبلک ... (۱۰۶( 

اتبع ... - می‌فرماید: تو (ای پیامبر ک1) فقط از وحی پیروی کن و به سخنان بهوده‌ی 
این مش رکان گوش نکن و اصلا پریشان نشو. 

واعرض عن المشر کین - یعنی: فعلاً از مجادله با مش رکان اعراض کن. 

ور شاء له ما آشرگوا... (۱۰۷) 


و لو شآء الله ... -اگر خداوند متعال می‌خواست. می‌توانست همه‌ی انسان‌ها را موحد و 


۱-رک: همان: ۱۳۵- روح المعانی: ۷- ۲۲۶. 
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مومن بیافریند؛ آن‌چنان که در روی زمین هیچ کس از ش رک چیزی نمی‌فهمید. اما 
اگر چنین می کرد فلسفه‌ی تکلیف و واب و عقاب و نیز امتیاز انسان‌ها به «اختیار از 
شنم رفتن لنان آشای وا ماقرا با بای کنسر نس شتا ویس را 
افتان نان 

و ما جعلناک علیهم حفیظاً ‏ به پیامبرش می‌فرماید: ناراحت نباش! ما تو را برای آنان 
حافظ و نگهبان نساخته‌ایم» بلکه تو فقط به کار تبلیغ و نصیحت مشغول باش. 


قوله تعالی «(ل تذرکه آلابَصرّ 6ه-اگر بصره این‌جا عام گرفته-اعم شود از 
حسی و بصیرت قلبی؛ چنان که امام راغب در این مقام گفته است- پس آن وقت 
تفسیر «ادراکك»» علم به کنه و حقیقت او تعالی می‌باشد و این حکم در دنیا و آخرت 
عام می گردد و هر دو را شامل می‌شود. و اگر از «بصر» خاص جارحه‌ی ناظره مراد 
گرفته شود» پس آن وقت مراد از نفی» ریت دنبوی می‌باشد؛ چنان که در «روح) 
ذکر قید دنیا از حسن بصر عطِْ منقول است."٩‏ 

قوله تعالی وم نا عم جفي 6و بعد از آن آورده وم نت علیم بوکر 6 بر 
آن دلالت دارد که اهل دل بعد از ادای حق امر بالمعروف و نهی عن المنکر در پی 
کسی نباشند (8 


یک دز ری و مه ردو 
ولا تسبوا الثیت یدعون من دون الّه فیسبوا 


و ای مسلمانان! دشنام مدهید کسانی را که مشرکان می‌پرستند به جز خدا؛ زیرا که اینان دشنام خواهند داد 


وم و و ۳ 2 جر نم 2 7 اس 
عَدوا بقتر علم کیت ریا یکلْ و عتهر 


خدارا از روی ظلم به‌غیر دانش. همچنین آراسته کردیم درنظر هرگروهی کردار آن گروه را. 


۱ بیان القرآن: ۰۱۱۸/۳ 
۲-همان: ۰۱۲۰/۳ 
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۳3 ۹ سردا #7 ۶ و ۹ ۶ و ك و ۹ موم ای مس 
تم ال ریم مرجعهم فينتلهم بما کنوا یعملون (2) 
باز به سوی پروردگارشان باشد رجوع آنان و آن وقت خبر دهد آنان را به عاقبت حال آن‌چه می‌کردند * 
م3 و و مر و م گو م 0 و ر افو گو < ِ 
واقسمواً باه جهد ایمسم لین جاءچم ءاية لیژینن 
و سوگند خوردند کافران به سخت‌ترین سوگندهای خویش که اگر بيابید به‌نزدشان معجزه البته ایمان می‌آورند 
ص 
۳ ِ ۳۳ گِ صتیم و م2 وال 2 2 وس ۳ 
2 قل انما الایت عند اه وما بشعرکم آنها 
به‌آن. بگو: جز این نیست که معجزه‌ها نزد خداست. و چه مطلع ساخته است شما را ای مسلمانان! آیا نمی‌دانید که 


را جات لا بُویئون چم وتقلب ایدم واتصرهم 
چون معجزه‌ها بياید. آنان ایمان نمی‌آورند6 و بر می‌گردانيم دل‌های آنان‌را و چشم‌های‌شان‌را 

کما واه ول َو دهم نی عم عَمهُون چم 
چنان که ایمان نیاوردند به‌قرآن در مرتبه‌ی اول و رها می‌سازيم آنان را در گمراهی خود سرگردان گشته » 

مسلمانان باید مواظب باشند که جلوی کافران و مشرکان به معبودان 

باطل آنان ناسزا نگویند؛ زیرا این کارشان باعث می‌شود که آنان هم متقابلاً خداوند 
تال را- معاذ لّه!- دشنام دهند. مسلمان فقط باید به اظهار واقعیت یعنی اثبات عدم 
قدرت معبودان باطل و تردید آن‌ها با علم و منطق بپردازند. آنان به مرام‌شان دل خوش 
دارند» اما خداوند متعال روز قیامت حمقایق کارشان را برای‌شان برملا خواهد ساخت. 
بعضی از مشرکان از رسول‌اله بل خواسته بودند که اگر فلان معجزه را صادر کند» به 
وی ایمان می‌آورند و بر این امر س و گند شدید هم یاد کرده بودنده اما خداوند متعال 
دانست که آنان این کار را نخواهند کرد. او تعالی آنان را در سر گردانی‌شان ترکک 
می‌دهد تا س رگردان‌تر شوند! 
ربط و مناسبت 

قبلاً به طور مسلسل بیان توحید و اثبات آن با دلایل مختلف بود. هم اکنون راه و 
رسم تبلیغ توحید را به بندگان منومن می‌آموزد تا با اسلوب مناسب وحدانیت او تعالی 
را مطرح و اثبات و طبق اصول خاص و مراعات نکات مهم به ابلاغ اوامر الهی به 
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همنوعان بپردازند تا بدین وسیله هم از بروز عکس‌العمل‌های ضد توحیدی جلوگیری 
شود و هم ضریب موفقیت مبلغان در حصول مقصود بالاتر رود. 
اصولاً آن‌چه که خود ذاتاً جایز نیست. نمی‌تواند سببی برای چیز جایز قرار گیرد. 


سبب نزول 

در مورد سبب نزول آیه‌ی ولا تسب نیرت یعون من دون [نعام: ۱۰۸] 
ماجرای زیر نقل شده است: 

آن موقع که عموی پیامبر یر » «ابوطالب» در بستر مریضی افتاده بود و روزهای 
آخر زند گی‌اش را میگذراند» مشرکان قریش به فکر افتادند که اگر او بمیرد و ما 
مجبور شویم محمد(ی) را بکشیم این برای ما بدنامی و نگ همیشگی به بار 
می‌آورد؛ همه خواهند گفت: تا وقتی که عموی محمد(یرٌ) زنده بود» آنان جرأت 
نداشتند سر مویی از وجود برادرزاده‌اش کم کنند. اما حال که مرده است؛ میدان را 
خالی دیده‌اند و محمد(یَر) را کشته‌اند. 

آنان تصمیم گرفتند قبل از این که اين اتفاق بیفتد» نزد «ابوطالب» بروند و با 
واسطه‌ی او حضرت محمد ید را آرام سازند تا بعد از اوه مثل هميشه برادروار با هم 
زنل کی :کت لذا گروهی از سرداران به سر کرد گی «ابوجهل» به خانه‌ی «ابوطالب» 
رفتند و شخصی از آنان به نام «مطلب» با «ابوطالب» سخن گفت. او به «ابوطالب» 
گفت: «به برادرزاده‌ات بگو با خدایان ما کاری نداشته باشد و همیشه در جلوی عموم 
عیب و ناتوانی آن‌ها را با امثله‌ی مختلف اظهار نکند. اگر این سخن را بپذیرد» ما هم با 
او و دینش کاری نخواهیم داشت.) 

«ابوطالب»» حضرت محمد ی را به نزد خود خواند و تقاضای آنان را به او باز 
گفت. آن حض ."فلا به سرداران قریش فرمود:به مز بگویید آگر این حرف تان را قبول 
بکنم آیا شما کلم ای را قبول مر کنیدکه با قرار به آن, پادشاه عرب مر شوید و عجم در مقابل تان 
سر تسلیم فرود مي آورند و به شما خراج مم پردازند» «ابوجهل» گفت: «بلی این که سهل 
است. بلکه ده برابر اين را هم قبول می‌کنیم. بگو بینیم آن کدام کلمه است؟» فرمود: 
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بگویید 1 اله ال با شنیدن این کلمه همه يکه خوردند و درحالی که از ناکام ماندن 
در تقاضای‌شان ناراحت شده بودند» گفتند: «اين کلمه‌ی تو مستلزم این است که ما از 
معبودان دیرینه‌ی خویش دست برداریم و نست به آن‌ها اهانت روا داریم؛ همان 
کاری که تو می کنی! ما اصلا حاضر نیستیم این کلمه‌ی تو را بپذبریم.» «ابوطالب» 
گفت: «ای برادرزاده! کلمه‌ای غیر از این را بگو تا اینان بتوانند آن را بپذیرند؛ چون 
آنان از این کلمه ترسیدند» 

در همین جلسه بود که آن‌حض الا جمله‌ی برجسته و معروف خویش را در 
جلوی سرداران قریش ايراد کرد؛ کلمه‌ای که بیان گر صفات و هدف واقعی یکت 
بنیز وخاحان بز رگ تسد است؟ فرمودن 

ای عموی من! جز این کلمه کلما ی دیگر نخواهم گفت تا آن که خورشید را بیاورند و در 
دست راستم قرار بدهند و آگر چنیز هم کنند» چیزی غیر از آن نخواه گفت « 

مردان قریش با خشم تمام از جا برخاستند و رفتند.۳٩‏ 

مشرکان از اين که می‌دیدند بتان‌شان مورد تردید و عیب‌جویی مسلمانان قرار 
می‌گیرد حاضر نشدند به پذیرفتن کلمه‌ی توحید گردن نهند. ناگفته نماند که شخص 
آن‌حض لیا بتان با خود مشرکان را مورد سب و فحش قرار نداده بود» بلکه 
مشرکان به طور متفرق از برخحی مسلمانان نسبت به خدایان‌شان تعییب دیده و شنیده 
بودند.!" این امر شدیداً آنان را ناراحت کرده بود. در صله‌ی این ماجراه خداوند متعال 
آیه‌ی مذ کور را نازل و مسلمانان را متوجه فرمود که در راستای تعلیم و تبلیغ کاری 
نکنند که در وهله‌ی اول به عقاید و ارزش‌های طرف مقابل بربخورد و این باعث شود 
تا آنان کار خویش را بدتر کنند؛ مثلاً نسبت به خداوند متعال چیزی بگویند که خلاف 
شأن و عظمت ع# باشد و بدین سب گمراه‌تر گردند. 

در مورد آیه‌ء «قسَمُوا له جَهْدَ یدیم 4 [نعام: ۱۰۹] و سه آیه‌ی بعد از آن تا 
َو 46[نعام: ۱۱۲] نیز سب نزول خاص ذکر شده است که بدین قرار می‌باشد: 
۱ ره ک: تفسیر ابن ابی حاتم: ۴۱۳/۳ - ۴۱۲ ش ۷۷۸۹ - تفسیر طبری: ۳۰۵/۵ ۳۰۴ ش ۱۳۷۴۴-و ... 
۲ رک: تفسیر ابن ابی حاتم: ۴۱۲/۳ - تفسیر طبری: ۳۰۴/۵ ش ۱۳۷۴۳. 
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گروهی از کار قريش از رسول‌اله ی خواستند برای آنان مثل پیامبران گذشته 
معجزه‌ای ظاهر کند و آنان هم متقابلاً با دیدن آن ایمان خواهند آورد. اما این 
تقاضای‌شان فقط بر پایه‌های الزام و تعجیز بود نه اين که واقعاً می‌خواستند ایمان 
پیاورند. 

آن‌حضرت یی فرمود: از من چه نوع معجزه‌ی می‌خواهید؟ گفتند: اگر کوه صفا 
را طلا کنی» به رب کعبه سوگند که همه‌ی ما ایمان می آوریم و از تو تبعیت خواهیم 
کرد. (و بر اين قسم خودشان چندین بار تأکید هم کردند.) وقتی آن حضرت ک 
چنین دیده در دلش توقع پیدا شد که شاید ایمان بیاورند. لذا در بارگاه الهی دست به 
دعا برداشت و اجازه خواست تا برای آنان معجزه‌ی مطلوب‌شان را ظاهر سازد. 
جب مق با این پیام خداوند متعال آمد که: برای ما تبدیل کوه «صفاء به طلا مشکل 
نیست. اما اگر اینان پس از ظهور معجزه ایمان نیاورند. نابودشان خواهیم کرد. بدین 
ترتیب آن حضرت ید از اين تقاضا صرف‌نظر فرمود و به نسل آینده‌ی آنان امید 
ست تا شاید مردمانی مود و من گردند 83 


مه 


نسرونیش 
ولا تسوا یرت یَدعُونَ من دون ال ... (۱۰۸) 
ولا تسوا اْذین ... -قبلااً در آیهء «وغرض عن اَمشرکن 6 [نعم: ۱۰۷] رخ خطاب به 
رسول‌الهتٌ بوده اما اکنون در بیان اي مطلب خطاب را به عموم ممنان متوه نمود؛ 
چون ذات گرامی آنحض ال از سب و فحش و سایر برخوردهای نازییا مبرا و به 
دور بود و چنان که گفتیم فقط بعضی از مسلمانان حرف‌های تندی نسبت به معبودان 
مش رکان بر زبان آورده بودند. 

«سب» لفظی جامع و شامل تمام جهات بد گویی و ملامت و تعیب ست؟؛ به خحلاف 


۱-البحر المحیط: ۲۰۱/۴ ۲۰۰ -روح المعانی: ۳۳۲/۷ - تفسیر طبری: ۳۰۶/۵ ش ۱۳۷۴۸ الی ۱۳۷۵۰. 
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«شتم» که مخصوصاً به معنی دشنام است. حکمت به کار رفتن «سپ» در این آیه این 
است که صحابه‌ی ؟ هم از دشنام دادن احتراز می‌کردند. آنان فقط عیب و 
عجز و ناتوانی بتان مشرکان را بین کرده بودند و خود رسول‌اله ی هم مآمور بود در 
تعلیم و تبلیغ؛ جنبه‌ی اثبات را مراعات نماید و کاری به نفی نداشته باشد. اما چون بیان 
جوانب مثبت یک امر خود مستلزم نفی جوانب منفی آن است. مشرکان از کار آن 
شور" نیز از کوره در رفته بودند. 
«یدعون» به معنی «یعبدون» است. 

و کذالک زیْنا لکل امة عملهُم - خداوند متعال می‌فرماید: اين قانون ماست؛ برای هر 
گروه اعمال و عقاید و ارزش‌های آنان را در نظرشان مزیّن و خوب جلوه داده‌ایم و 
برای همین هیچ کس حاضر نیست به سادگی تعییب دیگران را نسبت به کردارها و 
عقاید خویش بپذیرد. پس» همان طور که شما مومنان توحید له‌العالمین را محبوب 
قلب خویش می‌دانید و به آن دل بسته‌اید و حاضرید برای دفاع از آن تن به هر سختی 
بسپارید. آنان هم به شرکث و کارهای ش رک آمیز خود می‌بالند و اصلا به فکرشان 
نمی‌رسد که واقعاً کارشان عاقبت بد داشته باشد. 
.. فینبهم بما کانوا یعلمون -می‌فرماید: شما کار خودتان را بکنید؛ مرجع همه‌ی آنان به 
طرف خداوند متعال است» و در آن‌جا مومنان و کفار طبق اعمال خویش مورد 
محاسبه قرار میگیرند. 

در این آبه خداوند متعال از مومنان می‌خواهد بتان و معبودان مشرکان را 
توهین و سب نکنند» اما در بسیاری از آیه‌های دیگر خداوند تبارکک و تعالی خود 
عیب آن‌ها را برملا کرده است؛ مثلاً گاهی آن‌ها را «سنگ بی‌خاصیت». گاهی 
( کورا؛ گاهی (کر و لال»؛ گاهی «عاجز) و گاهی هم «مخلوق» نامیده است «صَعْتَ 
لطاب والمطو ‏ [حج: ۷۳) تطبیق این آیه با آیات دیگر چگونه است؟ 

توهین و تعییب یک چیز در محاوره به دو عنوان پیش می‌آید. به تعبیری 
دیگر: تعییب به دو قسم است: 
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۱ تعییب توهینی: بعضی مواقعم شخصی برای تردید و ابطال یکك چیز, در مقابل 
طرف به عیب جویی و اهانت آن چیز می‌پردازد و هدفش هم صرفاًتوهین آن است. 

۲. تعیب تفهیمی: گاهی آن طرف چیز باطلی را خوب فهمیده و خودش در صدد 
مناظره برمی آید و آن چیز را تعریف می‌کند و یکی دیگر برای مناظره» عیوب آن 
چیز را ظاهر می‌سازد تا طرف متوجه حقیقت آن بشود و از آن چیز دست بردارد. 

در صورت اول نتیجه بد از آب در می‌آید و اصولا این یکك طرز بسیار زننده 
است. اما صورت دوم صرفاً برای اظهار حقیقت است و هیچ خرابی ندارد. 

در «قرآن» هر جا که توهین و تعییب بتان آمده» مقصود. بیان حقیقت آن‌ها است.» 
نه این که بی‌مقدمه آن‌ها را ابطال و رد کند. و این یک نصیحت برای عاقلان و 
هوشمندان است تا پس از درک حقیقت. از معبودان پوشالی و ارزش‌های خودساخته 
دست بردارند و مومن و مود واقعی گردند. پس این نوع بیان قرآنی» در حقیقت 
یک دعوت و تفهیم است نه توهین زننده و بی‌نتیجه. 

در اين آیه از توهین به عنوان مقابله و تردید. منع آمده است. پس آیات با 
همدیگر معارض نیستند. 

فقها و مفسران نوشته‌اند: اگر آیاتی که برای اظهار حقیقت و تفهیم اين گونه 
مطالب است» در مقابل طرف به صورت رد و ابطال خوانده شود مکروه است. مثلا 
اگر مسلمانی برای بار اول با یک مشرکک و کافر برخورد کند نباید این آیات را رداً 
بخوانده بلکه در قالب تفهیم و به قصد اظهار حقیقت بخواند. اين یکی از بزرگ‌ترین 


وأقسَمُوا بالّه جَهد مدیم لین جامچم ءله... (۰۹) 

و اقسموا باه جهد ایمانهم - «جهد ایمانهم» یعنی س وگندهای مژ کد. آنان به تا کید 
س و گند یاد کردند که اگر معجزه‌ی دلخواه‌شان را ظاهر سازد ایمان می آورند. 
قل انما الیات عندالله - می‌فرماید: تو(ای پیامبر!) بگو: معجزات در دست خداوند 
متعال است و د 


نخواهد» هیچ معجزه‌ای به ظهور نخواهد پیوست. 
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این در حالی بود که هم و هم مومنان بسیار مشتاق بودند معجزه‌ی 
مطلوب مشرکان ظاهر گردد و قریش ایمان بیاورد. چون اين کار باعث می‌شد دین 
به زودی رشد کند و قوی گردد. اما خداوند متعال با نازل کردن این آیات» حقیقت 
را باز گفت و مسلمانان را دلجویی داد و تسلی بخشید. 
و ما یشعر کم آنها اذا جءت لا یوّمنون ‏ ضمیر خطاب «کم» راجع به مسلمانان و مرجع 
ضمیر «آنها» راجع به طرف «أَیة» است. یعنی: شما مسلمانان نمی‌دانید اما در علم من 
فیصله شده که اگر معجزه هم بیاید. آنان ایمان نخواهند آورد و بنابراین» جای هیچ 
نگرانی نیست. 

نزد بعضی خطاب این قسمت به کافران است و در بیان التفات به کار رفته است. 
در این صورت «و ما یُشعر؛ >» کل به این معنا است: و شما کافران به کذب این 


ادعای‌تان خبر نداریر ٩(‏ 


و 

لب فد ... (۱۱۰) 

و نقلب افئدتهم -می‌فرماید: وقتی آنان چنین هستند که نه معجزه قبول می کنند و نه 
عقل و توانایی استدلال دارند و تمام معجزات را سحر و شعبده می‌دانند» ما هم بر 


چشم‌های‌شان پرده می‌زنیم و دل‌های‌شان را از ناخحت توحید و آیات الهی 
برمی گردانیم. 

کما لم یمنوا به مرجع ضمیر «به» راجع به طرف «قرآن» است. یا می‌توانیم بگوییم 
راجع به طرف «آیة» است؛ به تأویل اين که «آیه» مونث غیرحقیقی است. يا به تأویل 
«مذ کور» به آن برمی‌گردد. معنا این که: آنان بارها از این معجزات خواسته‌اند» اما 
ایمان نباورده‌اند؛ این مرتبه هم ایمان نخواهند آورد. 

و نذرهم فی طغیانهم یعمهون - آنان را در حال تردد و سرگردانی در سر کشی‌ها و 
گمراهی‌شان ترکگ می‌دهیم. 


۱- تفسیر اين که ۲-روح المعانی: ۳۳۳/۷۲ 
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علوم و معارف 


سه اصل بزر کت در تعلیم و تبلیغ 

از آیات تفسیر شده چند قاعده‌ی بز رگ و مفید در خصوص تعلیم و تربیت و 
بخ اد گرم 

یکی از آن‌ها در حين تفسیر و به طور وضوح بیان گردید که عبارت است از 
این که: شخص داعی نباید بدون مقدمه به معبودان مشرکان توهین کند؛ زیرا این طرز 
برخورد نه تنها مایه‌ی آلفت و جذب شدن آنان نمی گردد بلکه آنان را متنفرتر 
می‌سازد و ممکن است در جواب به عْل بد بگویند و کارشان را خراب‌تر سازند. 

قاعده‌ی دوم: «درءالمفاسد مقدمّ من جلب المنافع» 

هرگاه دو چیز خوب و بد فراروی آدمی قرار گرفته باشند و وضعیت چنان بود 
که اگر دست به کار خوب و خر بزنده به مفسده‌ی بد هم گرفتار می‌آید» در این 
صورت از کار خیر صرف‌نظر کند. 

آیه هم می‌گوید: اگر لهجه‌ات در تعلیم و تبلیغ چنان بود که موجب فساد 
می گرد از آن کار قطع نظر کن با طریقه‌ای دیگر پیشه ساز. 

مثال واضح در این زمینه صرف‌نظر کردن آن‌حض الا از انهدام کعبه برای 
تعمیر آن بر بنای ابراهیمی است. رسو ایا دوست داشت ساختمان کعبه را 
طوری بنا سازد که در زمان خلٍ . لت بود و این کار مستحب به شمار می‌رفت اما 
ترسیدند شاید با خراب کردن بیت‌اله» نومسلمانان و قریش مبتلای سوء تفاهم گردند 
و او را مخالف بیت‌الّه تصور نمایند و این یک مفسده‌ای می‌شد که بنای جدید کعبه 
به آن نمی‌ارزید. برای همین به . فا فرمود: 

آگر قوم تو تازه مسلمان و قریب العهد به جاهلیت نمر بودند من کعبه ر خراب و سپسر طبق 
بنای ابر طلْل بد می‌کردی( 


۱-به روایت بخاری در صحیح از امالمومنین .. «شنا: حج/ باب ۴۲ «فضل مکة و بنائها» ش ۱۵۸۳ 
الی ۱۵۸۶ و احادیث‌الانبیاء/ باب ۱۱ و تفسیر/ باب۱۰» ش۴۴۸۴- و مسلم در صحیح: حج/ باب ۶٩‏ 
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با نظر به همین خطر است که علامه تهانو عِ می‌گوید: تبلیغ از جنبه‌ی نفی امر 
که موجب عکس العمل بدتری گردد» خود یک مفسده است نه تبلیغ. ۱ 
قاعده‌ی سوم: «سبب گناه» گناه است!» 

مثلا در همین آیه خواندیم که اگر مسلمانان با مشر کان چنان برخورد کردند که 
آنان را داغ‌تر ساختند و آنان نسبت به ساحت مقدس الوهیت بی‌ادبی روا داشتند» کار 
خوبی نکرده‌اند؛ اگر چه کار دعوت و تبلیغ فی نفسه چیز پسندیده‌ای است. 

رسول‌الّه یل یک روز به صد نبا فرمودند: ‏ زمانی فرا مم رسد که فرزند پدر و 
مادرش را فحش و ناسزا مي گوید » ص "تم که اصلاً این مسأله به ذهن‌شان نمی آمد و 
در زمان جاهلیت هم از این کار شنیع ابا داشتند به حیرت افتادند. آن‌حض ال در 
صدد تفهیم برآمدند و فرمودند: 

آنان به پدر و مادرشان مستقیه چیزی نم گر ینده بلکه به والدین کسی دیگر به مي‌گویند و 
این باعث مر شودکه طرف هم در مقابل پدر و مادر آنان را ناسزا گوید » 

در این حدیث به خوبی روشن شده که سبب گناه. خود گناه جداگانه‌ای است. 

از مثال‌های تفربعی همین قاعده‌ی اصولی هستند این موارد: عمل به مستحب و 
افضل که سبب ارتکاب بدعت گردد؛ اختلاف در مسایل جایز و جزیی که باعث 
در گیری گردد» شنیدن و مشاهده‌ی وعظ و تلاوت «قرآن» و برنامه‌های جایز و 
صحیح در تلویزیون که سبب ارتکاب نگاه تصاویر مبتذل و شنیدن موسیقی و 
اخبارات سوء و توهین آمیز به سلف باشد. توهین به مقتدایان اهل بدعت و باطل که 
موجب توهین علمای حقانی و اساتید و مشایخ یا والدین و ... باشد. 

قاعده‌ی چهارم: « هر کار که کردن آن جایز نیست سبب بودن آن هم جایز نیست.» 

گفتیم که کاری که خود گناه است. هیچ گاه نمی‌تواند سب برای یکث کار جایز 


«جدرالکعبة و بابها» ش ۳۹۸ (۱۳۳۳) و به همین معنا: ش ۳۹۹ الی ۴۰۵ (در دو باب)- و نسایی در 
سنن مجتبی: مناسکک/ باب «الحجر؛ ش ۲۹۰۱ و در سنن کبری: علم- و ترمذی در سنن: حج/ باب 
۷ ما جاء فی کنز الکعبة». ش ۸۷۵- و اين ماجه در سنن: مناسک/ باب 0۳۱ ش ۲۹۵۵- و احمد در 
مسند: ۱۷/ ۲۸۵ ش ۲۴۱۷۸ ایضاً: 0۲۴۵۹۰ 0۲۴۷۰۸ 0۲۵۳۱۴ ۲۵۳۳۹ ۲۵۳۴۲ ۲۶۰۲۹ 
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٩‏ پاسخ به یک سوال مهم 

با توجه به مطالب فوق, باید خیلی از کارهای دینی ترکك گردند؛ چون بسیاری از 
آن‌ها باعث می‌شوند که غیرمسلمانان ناراحت شوند و عکس ‌العمل‌های بدتری از خود 
نشان دهند. مثلاً «جهاد؛ یک کار مهم است. اما در آن کشتار می‌شود و هزاران کافر 
بی‌دین از بین می‌روند و این خود توهین کافران را نسبت به «اسلام» برمی‌انگیزد. حتی 
اذان دادن در جلوی کفار, نماز خواندن» تلاوت کردن و ... هم باعث نفرت آنان 
می‌شود. پس آیا همه‌ی این کارها را باید ترکك کرد؟ 

امام ابومنصور ماترید عِ که اين سال را طرح کرده» خود در جواب می‌گوید: 
احکام شرعی بر دو قسم‌اند: (۱) مبادی» (۲) مقاصد. سب معبودان باطل مباح است» 
فرض با واجب نیست؛ درحالی که قتال با کفار یکی از فرایض اسلامی است. لذا به 
بهانه‌ی این که کفار در مقابل ممنان را می کشند و قتل مومن به ناحق جایز نیست» 
تر کت داده نمی‌شود. 

اصل این است که ملاحظه‌ی کافران در مبادی است. در مقاصد و امور ضروری 
اسلام مانند» نماز؛ روز حج؛ زکات» جهاد» تبلیغ» تلاوت اذان» توحید و ... 
ملاحظه‌ی طرف مقابل شرط نیست. این احکام از ضروریات دین می‌باشند و در هر 
زمان و تحت هر شرایطی باید اجرا گردند؛""خواه طرف پند پذیرد خواه ملال! 

بر مبنای همین حکمت. فقها این اصل را یاد آورشده‌اند که اگر یک آمر حکمش 
در میان «وجوب» و «بدعت» متردّد باشد» آن را به عنوان امر واجب باید اجرا کرد و 
ملاحظه‌ی احتمال بدعت بودنش کرده نشود. اما اگر آن امر در میان «سنت» و 
(بدعت) متردد گردد» آن را باید ترکک داد. 


- روح المعانی: ۳۳۱/۷۲ 
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صِ سرد و 
[ 


قوله تعالی ولا بو زیر یَدعُونَ »این آیه دلالت می‌کند که اگر یک 
طاعت و عبادت سبب معصیت گردد و آن طاعت فرض يا واجب نباشد باید ترکك 
داده شود. به همین سبب از بعضی اهل ارشاد و سلوکک دیده می‌شود که بسا اوقات 
مرید را از کاری که ظاهرش عبادت است. منع می‌کنند؛ چرا که آن کار در نظر او 
منجر به معصیت می گردد و دیگران از آن خبر ندارند.!٩‏ 

گویم: حا. ‏ طِ می‌گوید: 


۳ گ 

مک ۹ سم ۳ ۳ 2 7 و9 رگم و رف 2 
* ولوّ اننا لت رلیم المََیکة وكمَهْمٌ لو 
و اگر ما می‌فرستاديم به سوی آنان فرشتگان را و سخن می‌گفتند با آنان مُردگان 
مر سر و ۳ گم شوگ ۶ و ورد و ۳ محر هزم و 

۳ و و و ۵ 2 ۰ و و سم ۰ ۶ )+ 
وحَفَرتا عم کل شیّء قبلا ما کائوا لیوَمنوا الا آن جِمَاء ال 
و جمع می‌کردیم برای‌شان همه چیز را عیان هرگز ایمان نمی‌آوردند؛ مگر وقتی‌که خدا می‌خواست؛ 
1 کی ی ای ی بر + م2 و من م2 و #7 
کن رهم هون (چم وکدیت جَعلنا کل تن عَدرا 
و لیکن بسیاری از آنان نادانی می‌کنند * و همچنین پیدا کردیم برای هر پیغامبری دشمن 
۳ 2 17 11 " ی رد ۶۸ و 4 ۹ کت ۰ 4 چا بو م 
شیّطین آلانس والچن یوحی بعضهم ل بعض زخرف 

یر یر مر 


از شیاطین انس و جن که به طریق وسوسه القا می‌کنند بعضی از آنان به سوی بعضی دیگر سخن 


۱-بیان القرآن: ۳۴ روح. 
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عل 

۳ و ۳ 2 و ۳ 7 ۳ مه و 
به ظاهر آراسته رات فریب دهند. و اگر پروردگار تو می‌خواست. این کار را نمیکردند. پس بگذار آنانرا 
۳ له" الیه آفعدة تیم 
وما یفرورت ولتصغی الیه افعدة الذرین لا یوهنورت 
با افترای‌شان (و القاء می‌کنند سخن به‌ظاهر آراسته را) تا میل کند به‌سوی آن دل‌های کسانی که ایمان ندارند 

صبی. م2 و م و در و مر و 4 و 

ج. مه حص ها رآ سح هم مم ۵ مه می ۵ سیم 72 
بالا خرة وَلیرضوه ۳ ما هم مُقترفورتت (3) 


به آخرت و تا پسند کنند آن را و عمل کنند آن‌چه که آنان کننده‌ی آن هستند ۰ 


آنان که قسم خورده بودند اگر رسول‌اله 2 معجزه‌ی دلخواه‌شان را 

ظاهر سازد به وی ایمان آورند» حقیقتاً اراده‌ی ایمان آوردن نداشتند و فقط برای 
تعجیز و تمسخر این حرف را زده بودند. چون اگر خداوند متعال فرشتگان را 
برای‌شان نازل می‌کرد يا مردگان با آنان تکلم می کردند» باز هم ایمان نمی آوردند. 
عادتاً در مقاب عطول9 این چنین افراد منکر و شیطان‌صفت وجود داشته‌اند که به 
تقویت افکار و کارهای مشرکانه و معاندان‌ی همدیگر می‌پرداختند و با سخنان و 
دلایل مزیّن به مناظره می‌نشستند و علیه دعوت . الب فعالیت می کردند. اين از 
طرفی برای آن پیا. للملا باعث رفعت درجه می‌شد و از طرف دیگر کسانی که 
به کفر میل و علاقه داشتند به سوی آنان می‌رفتند و مشخص می‌شدند. 
ریط و مناسبت 

قبلاً حکمت ترکک اجابت تقاضای کسانی که از رسول‌اله ِْ معجزه خواسته 
پووند انعما "بزان ش وم بقورکم نا لد جاءت لا نو 6 [نعام: ۱۰4] اکنون در 
این آیه حکمت این نازل نکردن معجزه را تصریحاً و تفصیلا بیان می‌فرماید. 


سبب نزول 

حضرت این ء ط سیب نزول این آیه‌ها را بدین شرح بیان می کند: 

پنج نفر از بزرگان قريش تصمیم بر این نهادند که از حضرت محمد ی معجزه 
بخواهند. این پنج نفر عبارت بودند از: 
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۱ ولید بن مفیره مخزومی (پدر حضرت خالد سیط . عِلْ). 

۲ عاص بن وائل سهمی (پدر حضرت عمروین ء ‏ عِفْ). 

۴ اسود بن عبدیغوث زهری. 

۴ اسود بن مطلب. 

۵ حارث بن حنظله. 

افراد مذ کور اراده‌ی ایمان آوردن نداشتند. بلکه فقط می‌خواستند با این 
درخواست عجز رسول ای را ظاهر سازند و او را مورد استهزا و تمسخر قرار 
دهند. آنان با این هدف نزد آن حض الیل آمدند و از ایشان خواستند کوه صفا را 
طلا سازد و فرشتگان را نشان دهد تا به حقانیت او گواهی دهند و مردگان را زنده 
سازد تا حقّیت گفته‌هایش را درباره‌ی امور آخرت تأید نمایند. 

ظاهر است که این‌ها سوالات بی‌موردی بودند. ذا خداوند متعال آیات مذ کور را 
نازل فرمود و ٍ ی را تسلی بخشید.!٩‏ 


مه 


تسیر و بیش 


وز نا تلا لیم ألملَِکَ... (۱۱۱) 

ولو اثنا .. - یعنی ما قدرت کامل داریم که فرشتگان را بر زمین نازل کنیم تا همگان 
آن‌ها را عیناً پینند و مرده‌ها را زنده سازیم تا با همه سخن گویند و تمام چیزها را در 
مقابل دیدگان آنان حشر نماییم اما تمام این چیزها برای آنان بی‌فایده است؛ چون 
استعداد ایمان آوردن این گروه- از بس که عناد دارند و استهزا کرده‌اند - فاسد شده 
است؛ مگر این که خداوند متعال بخواهد اینان را به راه آورد و این از قدرت خداوند 
قدیر بعید نیست. 


ثابت است که در زمان خلافت حضرت ۶ لد حضرت زید بن خا بافخه 


۱ تفسیر کبیر: ۱۵۰/۱۳- ۱۴۹. 
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وفات یافت و در حالی که در میان کفن پیچیده شده بود. پارچه‌ها را کنار زد و در 
جایش نشست و مانند زنده‌ها سخن گفتن آغاز نمود و درباره‌ی حقانیت رسالت 
رسول‌الهت و خلافت صدیقی یه و انی بودن له در خلافت و فتنه‌ی 
قتل نابحق ء ‏ له و بسیاری موارد دیگر حقایقی را افشا نمود.(٩‏ 

پس معلوم شد از قدرت خداوند متعال ظهور اين گونه معجزات و خوارق عادات 
و لاکن اکثرهم یجهلون می‌فرماید: ولیکن اکثر این افراده جاهل هستند. هدف آنان از 
این سژالات چیزی جز اعتراض و استهزا نیست» نه این که طالب حقیقت و اثبات 
آنان باشند. 

خلاصه منظور آیه بیان این امر است که کسانی که به هدف تعجیز و استهزا و نه 
برای طلب حقیقت و اثبات آن معجزه طلب می کنند» ایمان آوردن‌شان محال است؛ 
چون خداوند متعال ایمان آوردن چنین افرادی را بنابر فساد استعدادشان نمی خواهد. 
قراءات در «قبلا»: قرا در مورد طرز خواندن این لفظ اقوال مختلفی دارند: 

2 و اين ء می گویند: اين لفظ در این جا و در «سوره‌ی کهف» به 
کسر «قاف» و فتح «با؛ خوانده می‌شود: «قبّلا». 

۲ عاصم و حمزه و کسا در هر دو سوره به ضم «قاف» و «با؛ می خوانند: 
هلا 

۳ ابن؟ علٌ و ابوعه لٌ در این سوره و در «سوره‌ی کهف» به کسر «قاف» و 


(با) می خوانند: «قبلا». 


۱ بخوانید: دلائل النبوّة (بیهقی): ۵۵/۶ الی ۵۷ (باب «مآجاء فی شهادة المیت لرسول ال )- 
مستد رک حاکم - تاریخ کبیر دمشق(ابن عساکر): ۱۴۳/۴۱ الی ۱۴۵ وفاءالوفاء (سمهودی): ۹۴۷/۳- 
۶- تاریخ المدينة المنوّرة (ابن شبّه: ۱۱۰۵/۳ الی ۱۱۰۸- البداية والنهایة: ۱۵۸/۶ و ۱۶۰ (حوادث 
سنه‌ی ۱۱)- آسدالغابة: ۶۴۱/۱ آسّد شماره‌ی ۱۳۳۱ «خارجة بن زید» و ۱۴۴/۲ آسّد شماره‌ی ۱۸۳۱ 
«زید بن خارجة» (و در هر دو جا تذ کر داده که صحیح در اين واقعه. «زید بن خارجه» است» نه «خارجه بن 
زید). 
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روایت حمزه و کسایی و عا. عم معروف‌تر و مورد قبول اکثر قرا است. 

در قرائت اول(«قبلا»» اين لقظ به معنای مواجهه و معاینه (رویارویی و مشاهده‌ی 
مستقیم) است. در قرائت معروف‌تر که همان «لاْه است. محتمل سه معنا است: ۱یا 
جمع «قبیل» به معنای صنف و گروه و دسته است؛ ۲یا جمع «قبیل» به معنای کفیل و 
ضامن است؛ ۳یا به معنای مواجهه و معاینه‌ی مستقیم و رودر رو می‌باشد. 

در این‌جا- چنان که تفسیر کردیم- «لأْ» به معنای سوم است یعنی معاینه و 
مشاهد‌ی ۱۳ 


لاک جَعلنا یل تین عَذو... (۱۱۷) 
و کذالک... -درباره‌ی تعلق «کاف» تشبیه در این آیه» نحویان دو قول دارند: 

۱. متعلق «کذالک»: کل ریا یک ى علْ 6 [نعام: ۱۰۸] است. یعنی: 
همان گونه که برای هر امت» عمل‌شان را در نظرشان مزیّن ساخته‌ايم» برای هر نبی هم 
دشمنی از جنس شیاین جن و انس قرار داده‌ایم. 

۲ متعلق «کذالک» محذوف است که تقدیراً عبارت است از: «جعلنا لک وم 
شیاطین الجن والانس و کذلک جعلنا لکل نبی غقوا ی 

برخی توجیه دوم را پسندیده‌انده و لیکن توجیه اول» اولی و مناسب‌تر است. 
شیاطین الأنس و الجن - در اين‌جا «شیطان» به معنی سر کش است. «شیاطین» با به 
سیب بدل بودن از «عدوا» منصوب است با این که مفعول انی «جعلنا» می‌باشد. یعنی: 
شیاطین انس و جن را دشمناد 9 قرار دادیم.!؟ 

اگر «شیاطین» بدل «عدوا» باشد» در این صورت مطابقت در افراد و 
جمع که شرط لازم میان بُدل و مبدل من است دیده نمی‌شود. پس این مخالفت را به 
چه صورت می‌توان در این ت رکیب پذیرفت؟ 


علامه زج ال و اين انبار عِ جواب داده‌اند: «عدوا» اگر چه لفظاً و به 


۱ البحر المحیط: ۲۰۶/۴ ۲۰۵ - تفسیر کبیر: ۱۵۰۱/۱۳. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۵۳/۱۳. 
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ظاهر واحد است» و لیکن در اصطلاح و با توجه به معنای جنسیت آن» جمع است و 
اگر مفهوم عام جنسی بودن آن مد نظر قرار گیرد بدل آن به راحتی می‌تواند به 
صورت جمع بیاید. 

ابن انبار عِ شعر زیر را برای استشهاد نقل کرده است: 


0) 


کل ان شعر «عَلوّی» که لفظاً مفرد است. به معنای «اعدائی» است. 
در «قررآن» نظایر این تر کیب فراوان مشاهده می‌شود؛ مثلا 
ضیف رهم 0 4 [ذاریات: ۲۴], در این آیه «ضیف» که موصوف است. 
مفرد و «مکرمین» که صفت آن است» جمع آورده شده است. 
‌ِ ۳ 2 ف۳ سور که 
«#والنحل باسقت ها طلع نضر 4 [ق: ۶۰ این جا نیز «نخل» مفرد و «باسقات» 
سب و صّ مرو س ۳ نی مر ۲ , 
ر «و الطِفل آآذیرت لَم یظْهروا عل وت ای 46 [نور: ۳۱]. «طفل» مفرد و 
«الذین» جمع است. 
يم را ۳ کی مس رما ۰ 
د ان آلاشن لنی خسري لا آلزین منوا 4 [عصر: ۲و ۳, «نسان» مفرد و 
«الذین» جمع است. 
در تمام این آیات» صفت بنابر مفهوم عام جنسیت موصوف. به صورت جمع آمده 


است. 


شیاطین جن ر انس 

در مورد این که منظور از «شیاطین» در «#شیاطیْن انس و الْج » چه کسانی 
هستند. دو قول و جود دارد: ۱ 

. مراد مردة الانس والجن هستند. یعنی تمام سرکشان و طغیان گران از گروه جن‌ها 


و انسان‌ها. (در میان جن‌ها هم بسیاری افراد صالح و مومن وجود دارد؛ همان‌طور که 


۱ برخی مصرع دوم اين بیت را چنین ثبت کرده‌اند: تفسیر کبیر: ۳ روح المعانی: ۳۳۶/۸. 
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در میان انسان‌ها هست. پس مطلقاً جن‌ها مراد نیستند.) 

این قول از حضرت ابن ء غفّْ در روایت مجا ی + یف ح یل و 
قتا ع مروی است. 

۲. مقصود از «شیاطین» تمام اولاد ابلیس هستند که او برای گمراه ساختن انسان‌ها 
و جن‌ها می‌فرستد. به مأموران گمراه ساختن انسان‌ها؛ «شیاطین الانس» و به مأموران 
اغوای جن‌ها» «شیاطین الجن» می‌گویند. در این صورت. یط » مضاف و 
«الانس و اج 6 مضاف‌الیه هستند.(٩‏ 

در مکان» تفسیر اوّل مرجح است؛ به دلیل روایتی که در آن آمده: یکك 
صحابی از رسول‌اله مد پرسید: یا رسول‌اله تیا در میان انسان‌ها هم شیاطین هست؟ 
آن‌حض . طلْل فرمودند: «...۲ 

در اثری دیگر آمده که وقتی شیاطین جن از فریب دادن انسانی عاجز میگردند؛ 
شیاطین انس را بر آن شخص مسلط می‌سازند. آن گاه شیاطین انس بر او مسلط 
می‌شوند و با انواع حیله‌ها و آزارها؛ بر جان و مال و فکر و روح او پورش می‌برند که 
اگر شخصی قوت ایمانی چندانی نداشته باشد. نتیجتاً یا به دام فریب‌شان گرفتار 
می‌آید یا حداقل این که در دایره‌ی آزار و حبله‌های آنان ناراحت میگردد (۲ 

بنابراین در انسان‌ها هم شیاطین هست و برخی از آن‌ها به مراتب شدیدتر از 
شیاطین جن و خود ابلیس می‌باشند!"" در اين زمان بیشتر شیاطین انس مشغول به 
کارند و خود شیاطین راحت نشسته‌اند! 


یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غروراً -بعضی از آن شیاطین جن و انس به بعضی 


۱ تفسیر کبیر: ۰۱۵۴/۱۳ 

۲-به روایت ان جریر در تفسیر: ۳۱۴-۳۱۵/۵) ش ۱۳۷۷۲ الی ۱۳۷۷۷ -ابن ابی حاتم در تفسیر: ۴/۴ 
-۰ ۵۳ ش ۷۸۱۳ - و احمد در مسند.(دنباله‌ی این حدیث را در پانوشت‌های بعد بخوانید). 

۳ تفسیر کبیر: ۱۵۴/۱۳ (اصل روایت از ابن ابی حاتم در: تفسیر از ابن عباه نف مختصرا: ۴/۴ 
ش ۷۸۱۷) و ایضا ر کک: تفسیر ابن کثیر: ۰1۶۷/۲ 

۴ چنان که حدیث قبل به آن تصریح دارد. درآن حدیث. رسول‌ال و پس از گفتن :با » برای 
توضیح فرمودند: . و آنان شیاطین انس و شرورتر از شیاطین جن هستند » 
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دیگر مطالب دروغین و بی‌اساس اما مزیّن القا می کنند تا ممنان را منحرف سازند. 
«زخرف» یعنی روپوش و سرپوش. به چیزی می‌گویند که ظاهرش آراسته اما 
اندرون آن زشت و فاقد خوبی است؛ مانند وی که آن را با روپوش طلا پوشانند و 
به دروغ به عنوان طلا بفروشند. در اصل به مال و چیز بی‌ارزش می گویند که روپوش 
طلا داده شده باشد. فاز به تمام چیزهای قلابی و بی‌ارزش اطلاق می‌شود. 
«مزخرف» وصف همان چیز و کس است. «زَخرقه» یعنی: چیز را خوب و مزین ظاهر 
نمود؛ اما باطن آن تماما حراب است. از انسان‌ها به کسی می‌گویند که باطن بدی 
دارد» ولیکن با مکاری و مهارت ظاهرش را خوب و دلکش نشان می‌دهد. 
«قول زخرف» سخنانی هستند که ظاهراً جالب و زیا می‌باشند اما حقیقتاً چنین 
نیستند. مانند تبلیغات دشمنان و فریبکاری‌های آنان. در محاوره و اصطلاح عموم به 
این سخنان» سخنان باطل و بیهوده می گویند. 
«غرور» یعنی: دروغین.٩‏ معنای عبارت این که: «القا می‌کنند به همدیگر سخنان 
مزیّن را که دروغین هستند.» یا این که: برای فریب این القاء‌ات را انجام می‌دهند. ۱ 
القای شیاطین به همدیگر مستلزم تسلسل است و این چیز باطلی 
است و «قرآن» از این چیزهای عبث پاک است. چرا در این آیه مفهومی بیان شده که 
گویای وجود تسلسل است؟ 
در اين‌جا اصلاًتسلسلی نیست؛ چون شیاطین مخلوق‌اند و فانی. پس فنای 
شیاطین موجب فنای القای وسوسه‌های آن‌هاست و بدین طریق تسلسل همیشگی از 


بین می‌رود. (اصولاً چیزی که انتها دارد؛ در آن تسلسل راه نمی‌یابد.) 


مفهوم القا و ار تباط متقابل میان انساز ها و اجنه 
در تبیین اين مفهوم علما اقوال مختلفی ذکر کرده‌اند. اما ما از ذ کر همه صرف‌نظر 
و فقط به قول محققان بسنده می‌نماييم. 


محققان در این باره می گویند: ارواح به معنی اعم- ارواح جن‌ها باشند یا انسان‌ها یا 


۱ تفسیر قرطبی: ۶۷/۷ 
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فرشتگان- از دو حال خالی نیستند: پا ارضیه هستند یا فلکیه. 

باز ارضیه (ارواح زمینی) دو نوع‌اند: بعضی از آن‌ها طاهره. طیبه» آمرة بالمعروف و 
نظیف هستند. اینان فرشتگان زمینی‌اند و به این گروه از فرشتگان «لمَةَ الرحمن» 
می‌گویند. 

برخی دیگر از ارواح زمینی» خبیثه قاذره» آمرة بالقبانح و شریره‌اند. اینان شیاطین 
هستند و «لمَةّ الشیطان» نام دارند. ملائکه (لمة الرحمن) به انسان‌ها مطالب خیر القا 
می‌کنند و باز به آنان تلقین می‌کنند که به انسان‌های دیگر این مطالب نیک را القا 
تا نله 

کار «لمة الشیطان» نیز چنین است. آنان مطالب و امور ر را به بندگان بد القا 
می‌کنند و باز آنان توسط تعلیم شیاطین به همنوعان خود هم این مطالب بد را تلقین 
می‌کنند و این باعث فریب بسیاری از انسان‌ها می‌گردد. این القا متقابلاً به خلاف 
جنس هم ادامه پیدا می‌کند. یعنی شیاطین انسان به شیاطین جن و شیاطین جن به 
شیاطین انسان القا می کنند.(٩‏ 
و لو شآء ریک ما فعلوه ‏ اگر خداوند متعال بخواهد شیاطین جن و انس چنین کاری 
نکنند» آنان اصلاً این کار را نمی کنند» اما قانون الهی بر اين منوال قرار گرفته که آنان 
در کارشان مختار و آزاد باشند تا در محاسبه‌ی آخروی حساب‌شان راست شود. 

مرجع ضمیر مفعولی «فعلوه» «قول زخرف» به تعبیر وسواس و ایحای زخارف 
می‌باشد. عده‌ای دیگر آن را «عدوات» گفته‌اند؛ به تأویل «عمل» که قبلا ذ کر شاه 
بعضی دیگر هم آن را راجع به «غرور؛ دانسته‌اند. 
فذرهم و ما یفترون -به پیامبرش می‌فرماید: آنان را بگذار» کار تو فقط تبلیغ است. 


دم 


هن وی 7 هگ 2 ورد و 
وضع اد زین لا بویئوت... (۱۱۳) 


و لتصغی الیه .. - «صغو» به معنای میل کردن است. رت ضمیر «الیه» خرف 


۱ تفسیر کبیر: ۱۵۵/۱۳. 
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لْقَ 4[نعام: ۱۱۲] است. درمورد متعلّق «لتصفی» در این آیه نزد علما اختلاف هست: 

1. نزد اکثر اهل سنت و جماعت. متعلق «لتصفی» وگل جع لک ین عَدوا 
شیَطِن آلانس والج 6 [نعام: ۲ است. این جا می‌فرماید: « اّما فعلنا ذالک لتصفی 
لیه افئدة الذین لایمنون ...۰" یعنی: برای ‏ م9 شیاطین را دشمن مقرر کردیم تا 
در مقابل اذیت و آزار آنان صبر کنند و بدین وسیله درجات آخروی‌شان بلند گرد 
و نیز اين کار را کرده‌ايم تا قلوب کسانی که به آخرت ایمان ندارند. به طرف قول 
زخرف شیاطین میل کند و فریفته شوند. 

این یکی از مظاهر بی‌شمار امتحان الهی بر بندگان می‌باشد و نیز حجٌتی است علیه 
باطلان که به تعالیم پیا ۰ 2 گوش نمی‌سپارند و به فریب شیاطین دل می‌بندند. 

در این توجیه «لام» در «لتصغی» از قبیل «لام کی است که برای تعلیل می‌باشد 
و «لتصغی» مفعول له و علت دوم برای «ایحای شیاطین» قرار می گیرد. 

۲. معتزله می گویند: «لام) «لتصغی» برای عاقبت است. 

۳ ابومسلم اصفهانی قایل است که متعلق «لام» اين قول خداوندی است ویّوی 
بِعَضهُم ال بْعَض 4 [نام: ۱۱۲ یعنی: شیطان به همدیگر سخنان مین رد و بدل 
۱ 

امام راز عِ توجیه ابومسلم را موجه گفته که البته نتیجه‌ی آن همان قول اکثر اهل 


‌ 


یت | ۸ 
سنت است. 


۱ 


ولیقترفوا ما هم مقترفون - «قتراف» به دو معنا استعمال می گردد: اکتساب و اختلاف. 
اگر چه علامه زج معنای اختلاف را ترجیح داده» ولیکن مرجح و معتبر معنای 


اناوت ۱۳ 


۱- تفسیر کبیر: ۰۱۵۶/۱۳ 
۲-همان: ۱۵۶ الی ۱۵۷. 


۴-همان: ۱۵۶/۱۳ و ۱۵۸- روح المعانی: ۳۴۹/۸ و ۳۵۰. 
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قوله تعالی ما بل جهد یم [نعم: ۱۰۹] مع قوله تعالی اوَر نت >... 
الی قوله تعالی «ما کائوا ود 4 در این آیات به آن طرف اشاره است که از 
معاینه‌ی خوارق و کرامات. رسیدن نفع ضروری نیست. لهذا؛ طلب خرق عادات و 
کرامات از اولیاء طریق صحیح و هدایت نیست بلکه طریق هدایت. اتباع دلایل و 
نات است. پس در شیخ خود هم تتّع کرامات نکند. بلکه کمال علم و عمل و اتباع 
سنت و متشرع بودن او را ملاحظه کند و بر همین مبنا از وی پیروی نماید.۳٩‏ 


فآ أبِیی حکمَا ومو آآدی آنّل ریم اتب 


(بگو:) آیا طلب کنم فیصله کننده‌ای به جز خدا؟! و اوست آن که فرو فرستاد به سوی شما قرآن را 
و رگ رص. م رد و ۱۳ مرح )و م2 و و سین وور 
مُفْصّلا والذین ءاتیتهم الکتب یعلمون اند مئزل 
واضح کرده نسده؟! و کبیانی که داده‌ايم به‌آنان کتاب(تورات)؛ می‌دانند که قرآن فرو فرستاده ده 
شا تس مر اي مس که سر ۸ دم چم رم دص هه میاه 
مرك باق فلا تکونن مرت الممترین 9ج وتمت کلمت ربك 
از جانب پروردگار تو به‌راستی. پس هرگز از شک کنندگان مباش ٩‏ و تمام است سخن پروردگار تو 
ها زر رتاو رس لا ۶۱ نی اوه 2 
صدقا وعد لا لا مبدل ( ۳ لخف هو | مره 8 مرو وان 
در راستی و انصاف. هیچ کس تغییر کننده نیست سخن‌های او را؛ و اوست شنوا و دانا 6 و اگر 
ل ‌ 
۱ ۳ ۳ مر م2 و مر م 
تطع أح من نف الارض یضلوك عن سبیل ال ن یتیعون 
فرمانبرداری کنی بیشتر کسانی‌را که در زمین هستند. گمراه می‌کنند تو را از راه خدا؛ پیروی نمی‌کنند 
کم هکس رام گر 2۶و م 0 ِ 
3 آلظن وان هم لا عرصون (چ6 نْ ریک هو عم من یَضل عُن 
ی و ی ار ی پروردگار تو داناتر است به کسی که دور می‌شود از 
ِ 4 1۳-۳ وه سم 
سبیلف وَهو اعلم بالمهتدیت 6 


راه وی و او داناتر است به راه یافتگان ۰ 


بیان القرآن: ۰۱۲۱/۳ 
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ربط و مناسبت 

پیش‌تر از اين» تردید منکران وحدانیت خداوند متعال و پس از آن در آیات 
گذشته بیان اعتراض و معجزه‌طلبی معجزه‌طلبان بود که قلباً هیچ اراده‌ای به ایمان 
آوردن نداشتند و فقط می‌خواستند به نوعی عجز رسول‌اله کر را در نماباندن معجزه 
ظاهر سازند. 

در این آیه‌ها جواب دیگری راجم به تقاضا و تنقید کفار درباره‌ی رسالت 
آن‌حضر ایّّ» آمده است و نیز صداقت و عدالت «قرآن کریم»- که خود 
بزرگ‌ترین معجزه‌ی اسلام و رسول‌اله تا می‌باشد- به بهترین نمط اعلام شده است. 
پس آنان اگر واقعاً معجزه می‌خواستند. معجزه‌ی مفصّل و واضح که «قرآن» باشد 
برای‌شان کافی بود و دیگر نیازی به معجزات دیگر نبود. 


سبب نزول 

نزد بعضی از مفسران برای اين آیات سبب نزول خاصی وجود دارد. صاحب 
«روحالمعانی» این سبب را چنین نقل می کند: 

روزی چند نفر از کفار قريش به نزد آن‌حض اف آمدند و گفتند: اگر 
می‌خواهی حقَیّت و صداقت خویش را در رسالت و نبوت برای ما ثابت کنی» چند 
نفر از احبار و اسقف‌های اهل کتاب (یهود و نصارا) را بیاور تا به اين امر گواهی 
بدهند. اگر آنان شهادت دادند؛ ما هم قبول می‌کنيم و بعد از آن حرفی نخواهيم 


مه 


داشت. 


9 


به دنبال این مطلب» خداوند کریم آیه‌ی «َفَْلَّه ی حَکمَا.. 6 [نعم: ۱۱۴] را 


نازل و انتقاد و تقاضای کفار را شدیداً رد فرموو.(٩‏ 


۱-روح المعانی: ۰۳۵۱/۸ ایض البحر المحیط: ۲۰۸/۴. 
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مه 


۲ 
یرو تیش 
له یی حَکما... (۱۱۴) 
آفغیراله ..؟! - در ابتدای این آیه» «قل» محذوف است. پس این جمله به زبان 
پٍ لطلّْ باید به کافران گفته می‌شد. یعنی: بگو(تو ای ٍ حلفْل): آبا به غیر از له 
متعال کسی دیگر را برای حکمیّت و شهادت به حقیّت و صحّت نبوت خویش 
برگزینم؟! در حالی که ذات متعال» خود بر نبوت و صداقت رسالت من در 
مقدس‌ترین جلسه‌ها؛ مجلس ملایکک کروبین و ارواح مقدسه مه تأیید زده است. 
(بالاتر از خداوند متعال چه کسی است که شما می‌گویید برای اثبات صحت 
گفته‌هايم از اهل کتاب که خود از مخلوق او تعالی هستنده شاهد و گواه بیاوریم؟!) 

«حکم» به کسی می گویند که در میان دو نفر یا دو گروه فبصله می‌کند. «حکم» به 
این معنای خود یک قسم قاضی است. به «مفتی» و «مصلح) و «قاضی) هم به اين اعتبار 
«حَگم» می گویند. 
و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلاً - عٌ همان ذات پاکی است که به طرف شما 
(مومنان و کافران) «کتاب»(قرآن) را «مفصلا» نازل کرده است. 

«مفْصّل» یکی از اوصاف «قرآن» است. یعنی «قرآن» را درحالی نازل کرده که به 
زبان عربی. بلیغ ترین زبان دنیا و به وضوح تمام و با بیان مفْصّل است تا همه بفهمند. 
پس» برای کسی این عذر و اعتراض باقی نمی‌ماند که بگوید: «من مقاصد و معانی آن 
را نفهمیده‌ام»! 

تفصیل «قرآن» به معنای تفصیل مسایل- کلیتا یا جزئیتاً و اجمالاً ا تفصیلا است؛ 
نه این که لزوماً در آن هر مسأله تجزیه و با تفصیل بیان گشته است. 
والذین آتیناهم الکتاب ... - (شما مش رکان کافران می‌خواهید که پیامبر ما از اهل کتاب 
برای شما گواه بیاورد؛) در حالی که آنان که صاحب کتاب آسمانی هستند» قلباً خوب 
می‌دانند و بر این امر متمّن هستند که نبوت ر. ال و کتاب خداوند متعال «قرآن» 
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حقیقت محض هستند؛ زیرا در «تورات» و «انجیل» به صراحت تصدیق رسالت 
حضرت محمد مصطفی ی و «قرآن» اعلام شده است؛ به طوری که برای آحدی از 
اهل کتاب محلی برای اعتراض و انکار باقی نمانده است. اما اگر آنان بر این حقایق 
مذ کور در کتاب‌های‌شان پرده بیندازند یا عناداً از بیان حقانیت رسالت سو ال و 
«قرآن» روی برتابند. تقصیر از خودشان است. نه از مد . ال و «قرآن». 

«یعلمون» به معنی «یوقنون» است. یعنی بهود و نصارا به بقين می‌دانند ‏ للْلن 
رسول خداوند متعال و کتابش. مُنل من له و هر دو حق هستند. 
فلا تکونن من الممترین - «امتراء» به معنی شک و تردّد است. این قسمت از آیه با 
توجه به خطاب آن» چند توجیه دارد: 
۱. خطاب برای عموم مومنان است. یعنی: شما ای مومنان! از اين که اهل کتاب به 
حقانیت رسول‌اله ی و «قرآن» گواهی نمی دهند» در حمّیت آن‌ها به خود شک راه 
ندهید. به یقین بدانید که دین و آی اف کاملاً حق است و بر منهاج حقيقت قرار 
دارد و در آن کوچک‌ترین نقص و عیبی نیست. شهادت ندادن بهود و نصارا به این 
حقیقت» از عدوات و نحوست آنان است. نه این که واقعاً نمی‌دانند و در کتاب‌های‌شان 
چیزی در این باره نیامده است. 
۲ خطاب برای رسول‌اله مر است؛ اما برای تفهیم ام تا از شک در اسلام و 
«قرآن» کاملا برحذر باشند. بعنی: تو ای : ! در بوت خوش و صداقت 
«قرآن» شک نکن- که هرگز شک نخواهی کرد؛ چون از روز پیدايش تا آخرین 
لحظه‌ی حیات پاک و مبرا از هر صفت نامطلوب هستی و شک در دین که از 
زشت‌ترین صفات آدمی است. از وجود تو بس بعید و بلکه محال و غیرممکن است- 
پس شما ای مومنان! بدانید که وقتی شک در دین برای ٍ ال اين قدر سخت 
است که خداوند متعا الما را از آن برحذر می‌دارد» برای شما چه جای بحث 
است! از آن به دور باشید. 


حدیث , الا است که فرمودند: 
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.من در این باره نه شک دارم و نه , « ال می کت 

یعنی آن‌حضرت ی از روزی که متولد شدهء در توحید او تعالی و پس از پیامبر 
شدن در رسالت و نبوت خود هیچ شک و تردّدی « راه نیافته است. 

طبق این توجیه خطاب مذکور به اصطلاح از قبیل «خطاب‌الاکابر لتفهیم 
الاصاغر» است. 

۳ خطاب به رسول‌اله بر است و از قبیل الهاب و تهییج می‌باشد. توضیح آن که: 
خداوند متعال و علیم می‌داند که پیامبرش هرگز شک به خود راه نمی‌دهد اما با این 
قو مق را در این یقین و شک نداشتن قوی‌تر و تهییج می‌نماید. 

۴ خطاب به رسول‌اله مر است؛ بدین معنا: تو ای یب الفّ)! بر این حقیقت 
شک مکن و مطمئن باش که آنان نبوت تو و صداقت «قرآن» را به بقین می‌دانند و 
قلبً به آن معترف‌اند. این انکار آنان» زبانی و از روی عناد و کینه توزی است. 

تقدیر آیه در این صورت این است: «فلاتکونن من‌الممترین فی هم لایعلمون 
حقانیتک(۲ 


به نظرم توجیه اخیر دلپذیرتر است. 


فرق .حک» و حاکر » 

ماده‌ی «حکم» و «حاکم» هر دو یکی است. در یک اطلاق کلی «حَکم» و «حاکم» 
مترادف و به یک معنا دلالت می کنند. فرقی که میان این دو هست این است که: 
«حاکم» مفهومی عام دارد و اطلاق آن برای تمام خکٌام و آمرا خواه در امور دینی و 
خواه در امور دنیوی است و مساوی است که خکمش راست و عادلانه باشد با 
کورکورانه و ظالمانه. پس به پادشاه قاضی» امیر؛ والی؛ مفتی و ... «حاکم» می گویند. 
اما «حکم» مفهومش خاص است و مراد از آن حکم کننده‌ای است که فقط درباره‌ی 


۱ به روایت طبری در تفسیر از قد اب مرسلٌ ۶۱۰/۶ ش ۱۷۹۰۷ و ۱۷۹۰۸- و ابن ابی حاتم در 
تفسیر: ۰۲۳۰/۵ ۱۱۴۲۱. و به همین معنا موقوفاً از سعید بن ج ۶ و ابن عب علْذْ: همان ش 
۴ الی ۱۷۹۰۶. 

۲ رک: تفسیر کبیر: ۱۵۹/۱۳ - روح المعانی: ۳۵۴/۸- ۳۵۳. 
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مسایل دینی حکم می کند و نیز کارش منصفانه و عادلانه اشتا: برای همین در آیه 
نسبت به 3 وصف «حکم) آمده است. 


وی ٍ ء خصو ی قرآن کر » 

در خود «قرآن» چهار صفت ممتاز برای «قرآن» ذ کر شده است: 

. اولین ویژگی مهم‌اش این است که از طرف خداوند تبارکک و تعالی نازل شده 
است و این موضوع در «قرآن» به کثرت به الفاظ «نزول» و «انزال» و «تنزیل» بیان 
گردیده شده است. («قرآن کریم) ف ان وصف. با تمام کتب سماوی اشترا کک 
دارد.) 

۲. «قرآن» تنها کتاب آسمانی است که برای تمام بشر نازل شده و تبعیت از آن 
برای تمام انسان‌ها لازم است. بنابراین» در هر برهه از زمان» «قرآن». معجز و لازم و 
کافی امس وش اهاز یبای سک که کی تیان ترس بت ریش 
وجه نمی‌توان با آن مقابله کرد. 

۳. در «قرآن» اصول و قواعد تمام مسایل و مضامین مهم و اساسی- گاه به تفصیل 
و گاه به اجمال- بیان شده است. 

۴ در تمام کتب آسمانی- از صحف حضرت ال گرفته تا «انجیل) 
۰ - تصدیق «قرآن» وجود داشته است. در تمام آن‌ها این موضوع آمده بود 
که «قرآن» ناسخ تمام کتاب‌ها و حضرت محمد یر » خاتم همه‌ی پا فلز 
خواهد بود. 

حضرت سید سلیمان ندو عِْ یکی از مورخان و دانشمندان اسلامی بزرگک هند 
که دنیا بر تحقیقات تاریخی وی اعتماد دارد» در یکی از جلسات درباره‌ی تأییدات 
کتب آسمانی بر حفیت «قرآن» و رسالت پیامبر . ال سخنرانی مفصّلی ایراد 
فرمود. ایشان در طول آن سخنرانی از تمام کتب آسمانی این تأییدات را عرضه‌ی 
شنوند گان مود فلا از ق‌رات) تصدیقات بسیاری عنوان کرد و همچنین از سایر 
کتاب‌های آسمانی. او به حاضران تأکید کرده بود که حواله‌ها را بنویسند و بعداً با 
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مدا رک موجود تطبیق دهند. 
ات می‌رود مجموعه‌ی سخنان او را در یک کتاب درج کرده‌اند که نسخه‌ی 
خطی يا چاپی آن در کتابخانه‌های معروف و بزرگگ دنیا وجود داشته باشد. 


مت کلمت رلک صدّقا وعدلا... (۱۱۵) 
و تمت کلمة ربک .. - می‌فرماید: دستور پروردگار تو (ای : طفْ) که به صورت 
«قرآن» در دست توست. در صدق و عدالت تمام شده و بالاتر از آن در این 
خصوصیت هیچ دستور و کتاب دیگری نیست. 
«کلمة» در این‌جا به معنی دستور و گفتار خداوند متعال می‌باشد و جمع آن 
«کلمات» است. در این جا منظورء «قرآن» و تعالیم و دستورات اجرایی آن می‌باشد. 
در این آیات مجموعاً چند صفت برای «قرآن» بیان شده است» اما بیان این دو 
صفت در اين آیه به طور خصوصی بدین حکمت است که مضامین «قرآن» بیشتر 
حول دو مطلب و هدف دور می‌زند: 
۱. بیان قصص و واقعات گذشتگان برای پند گیری و حصول عبرت. و به این 
اعتبار «صادق» است «#صد 4 و عین آن واقعات را بدون کمی و بیشی بیان می‌کند. 
۲ تبیین اصول و احکام دنیوی و اخروی تا با به کارگیری از آن‌ها زندگی توأم با 
طاعت مشروع و به رنگ دینی باشد. به این اعتبار قرآن «عدل» است #د 4 «عدل) 
به دو معناست: ۱. معتدل و بدون افراط و تفریط ۲. عادل و دور از ظلم و زیاده روی. 
(«قرآن» به هر دو معنا عادل است) 
لا مبدل لکلماته - اصل «قرآن» تغییرناپذیر و مصون از تحریف است؛ هیچ کس قادر 
نیست حرفی يا حتی حرکتی از آن را تغییر دهد؛ اگر چه ممکن است ظاهراً یکی بلند 
شود و دست به تحریف الفاظ و مفاهیم «قرآن» بزند. اما این تحریف او هیچ گاه بر 
اصل «قرآن» اثر و خللی وارد نمی‌سازد و این کتاب تا قیامت هم‌چنان سالم پابرجا و 
استوار باقی خواهد ماند «ن ترا کر تال صفظو 4[حجر: ه]. 
و هو السمیع العلیم او تعالی به فریادهای مخلصانه‌ی تو و اعتراضات بیهوده‌ی مشرکان 
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شنونده (سَمیع) است و از هدف آنان در طلب معجزه که چیزی جز استهزا و تنقید 
نیست و از مقصد تو که همانا طمع ایمان آوردن آنان است؛ کاملاً دانا و باخبر(علیم) 
ارگ او سبحانه و تعالی حکیم است و در کارش بر اساس حکمت عمل میکند؛ 
پس ناراحت مباش! 

بنا به گفته‌ی حضرت اینء لب این آیه یکی از دلایل عصمت کامله‌ی پیامبر 
اکرم یار است. کسی که کتابش «صدق» و «عدل» باشد» خودش نیز «صادق» و 
«عادل» خواهد بود و این دو صفت به طور کامل جز در شخص معصوم دیده نخواهند 
شد. ضمناً از اثبات عصمت یک پیامبن عصمت تمام پیاا ‏ ال ثابت می‌شود. 

علاوه بر اين» آیه‌ی مذ کور یکی از دلایل ختم نبوّت به رسول‌لله ‏ و ختم 
کتاب‌های آسمانی به «قر آن مقدس» است. 

همچنین از اين آیه تمام مذاهب دیگر جز ادیان آسمانی- در زمان‌های خود- و 
«اسلام» برای همیشه تردید و ابطال شدند؛ زیرا مبنای هیچ کدام از آن‌ها «کلمة 
رب‌العالمین» نیست و بلکه کلمه و ساخته و پرداخته‌ی خود انسان‌ها هستند و ظاهر 
است که مصنوع انسان مانند خود انسان ناقص خواهد بود. 

به همین ترتیب بدعات مورد رد و ابطال قرار گرفتند؛ چون کلمه‌ی رب" و 
ره لا نیستند و بلکه کذب و ظلم می‌باشند. 


ون نطع کمن نی الا زض .. (۱۱۶) 

در این آیه خداوند متعال به پیامبرش می‌فهماند که متوجه تقاضاها و سخنان آنان 
نباشد و هم و غم‌اش را صرف اجابت سوالات بی‌موردشان نکند؛ چون هدف آنان 
فقط پریشان ساختن اوست. نه ایمان آوردن. 
و ان تطع اکثر من فی الارض ... - در این جا هم خطاب به رسول‌اله بر است؛ به همان 
توجیه که در خطاب فلا تون یرت لَممتٍ 6 نعام:۱۱۴] گفتیم.٩‏ یا خطاب متوجه 


۱ب رگردید به تفسیر آیه‌ی ۱۱۴ از همین سوره / همین جلد. 
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افراد امّت آن‌حض الا است. 

به توجیه اول یعنی: فرضاً اگر تو (ای , اتف از اکثر ساکنان زمین (کفار) 
اطاعت کنی» آنان تو را در وادی حیرت و س رگردانی می‌افکنند. 

لفظ «ضلالت» به سه معنا مستعمل است: (۱) تحیّر» (۲) پریشانی» (۳) گمراهی. در 
این جا چون این فعل به طرف رسول‌اله نسبت داده شده است. به معنی پریشانی يا 
لغزش است؛ زیرا به کار بردن لفظ ضلالت به معنی گمراهی برای له - ولو 
ای که قضا اشامت مس : 

مراد | الارط مکه است. در این صورت این الف و لام» برای عهد خارجی 
است و مراد ا, من فی ار کفار مکه می‌باشند. اگر «الف و لام» جنسی باشد؛ 
آن وقت مطلقاً کفار مقصود می‌باشند. 

ناگفته نماند که اطاعت رسول خدایٌ از کفار نه در قول و نه در فعل» امکان 
ندارد. در اين‌جا اطاعت فرضی از درخواست آنان مبنی بر طلب معجزه مورد نظر 
ایشا 
آن یتبعون الا الظن - روشن می‌فرماید که آنان پیرو خیالات پوچ و گمان‌های باطل 
خویش‌اند. هر روز فکری می کنند و به مطابق آن نزد تو می آیند و چیزی می گویند يا 
می‌خواهند. 
و آن هم الا یخرصون - «یخرصون» یعنی: «یکذبون». یعنی کار آنان فقط این است که 
درباره‌ی چیزی تخمین می‌زنند و می‌بینند که به چه وسیله‌ای تو را ناراحت و س رگرم 
سازند تا به فکر دعوت و ارشاد عموم مردم نباشی. 

اصولاً عادت اهل باطل و پیروان شیطان همین است که وقتی می‌بینند یک اهل 
حتی از حق باز نمی آید» به انواع حیله‌ها او را به موضوعات جانبی و بی‌اهمیت مشغول 
می‌کنند تا به فکر هدف و عقیده‌ی اصلی‌اش نباشد و بدین ترتیب می‌کوشند او را از 
قافله بازدارند و آن‌گاه که تنها شد» در قید خویش اندازند. 


ن رک هو أعلم 1 
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ان ربک هو اعلم ... - می‌فرماید: خداوند متعال از همه بهتر می‌داند که چه کسی از 
مسیر راست منحرف می گردد و چه کسی به فکر حصول گوهر ایمان است. این 


مسأله در علم الهی طی شده و او 


3 هر فریقی را به آن‌چه که مستحق‌اش است. 
مجازات خواهد کرد. بنابراین تو ای پر الیّْ)! به حرف‌های آنان توجه نداشته 
باش و کارت را دنبال کن! 

ملاکك صحّت مذاهب. تصویب الهی است. از دو آیه‌ی اخیر استدلال می‌شود که 
انسان هیچ مذهب و مکتبی را تأیید نکند؛ مگر این مصوّب به تصویب و مویّد به تأیید 
خداوند متعال در کتاب‌های آسمانی‌اش و به گفتار پیامبرانش باشد. 


قوله تعالی ان یعون ال ان . 46- مراد از اين «ظن» آن است که مستند به 
دلیلی شرعی نباشد. از اين آیه معلوم شد که در باب احکام» کشف و الهام حجت 


‌ 


مسر گ سر هم دور # بل مت سای سم مب ی 
فکوا ممّا یر انم ال عَلیه ن کنتم بعایته موّیین 6 
پس بخورید آن‌چه ذکر کرده شده نام خدا بر آن(یعنی هنگام ذبح آن) اگر ممن هستید به آیات خدا » 
۳ سور ً 2 ور و ۳ مس ۳ هم کر << و 
ومّا لکه لا تأکلوا ممّا ذکر سم ال علبه وَقد 
و چیست شما را که نمی‌خورید از آن‌چه که ذکر کرده شده نام خدا بر آن و حال آن‌که 
۰ ۳ ق 


فصّلَ لکم ما حَرمْ لیم لا ما اضطرزتثر الیه 


2 


به تفصیل بیان کرده است برای شما آن‌چه بر شما حرام ساخته است؛ الا آن‌چه مضطر شدید به‌سوی آن. 
۳ ۳ ر ع‌ِ و قد 
۳ 4 مس مر 4 7 ور ۳4 ۳9| 
وان کثیرا لیضلون باهوآیهم بحو علم زن ربد* 
۳ 2 
و هر آیینه بسیاری گمراه می‌کنند به خواهش نفس خویش به غیر دانش. هر آیینه بروردگار تو 


هر 5و 2 و وم ۳۷۳2۲ ره ی ۳ # صِ 
هو أَغلر بالمعتدین چم وَدروا ظهر الاثر وتاطته ریرح 


۰ 
حم 


۱-بیان القرآن: 9/۳ روح : 
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رگ وه رصه مهو دیب 2 ۶۸ مر مس م2 وه ل 
گناه ِِ ۲ داده 3 شد به حسب 4 ِِ ۶ و ۳ از ِ 
هش هر آیینه شیاطین وسوسه القا می‌کنند 


3 م ییجدلوگ . وان 1 7 


و 


به سوی دوستان خویش تا خصومت کنند با شما. و اگر فرمانبرداری آنان کنید» هر آیینه شما 
و ار سم 
ُشرکون (2) 


مشرک می‌شوید 9 


ریط د مناسمت 

در آیه‌هایی که گذشت. خداوند متعال به پیامبرش فرمود: اگر به انتقادات 
گمراهان التفات نماید» پریشان خواهد شد؛ پس» به حرف‌ها و تقاضای آنان اصلا 
نباید توجهی نشان دهد. 

در این آیات. چند نمونه از اعمال و انتقادات اهل ضلالت را بیان می‌فرماید و به 
مسلمانان می گوید که به این تنقیدات توجهی نشان ندهند و بر مسیر صحیح خویش 
گامزن باشند. 


سبب نزول 

در مورد سبب نزول این آیات سه سخن مروی است: 

۱. حضرت ابن ء ‏ عفّ می‌فرماید: یک بار گروهی از بهود نزد رسول‌الّه تا 
آمدند و از روی عناد و دشمنی که با اسلام داشتند» مسأله‌ای طرح نمودند؛ گفتند: تو 


سو, و ۱ انعاه) | جزه هفتم ۱۵۵ 8۱ 


را حرام می‌دانید.(در مذهب خودشان هم اين حبوان حرام اعلام گردیده است؛ اما 
برای فریب مسلمانان که فکر می‌ کردند ساده‌لوح هستند و آن‌چه را که عقل باور 
می‌دارد می‌پسندند» این مورد را ذکر کردند. چون عقلاً این حیوان مرده باید بهتر 
ان ۱۷ 

این روایت را ابوداود؛ ترمذی» حاکم و از حضرت اين ء له نقل 
نموده‌اند 
وصاحب #* المعانی» و صاحب «معارف» هم آورده‌اند. 

۲ عکر له می‌فرماید: شآن نزول این آیات. اعتراض مجوسیان فارس بود. آنان 
با مشرکان قریش در زمان جاهلیت دوست بودند و مکاتبه بين آنان برقرار بود. وقتی 
تحریم «میتة» نازل شد. به مشرکان این اعتراض را تلقین کردند و نوشتند: 
چطور خداوند () را چنان نادیده می‌گیرند که «میته» را که کشته‌ی او(تعالی) 
است» حرام می‌دانند» اما کشته (مذیوحه‌ای خود را حلال قرار می‌دهند و از آن 
می خورند؟(خود مجوس (میته) را حلال می‌دانستند و می‌ خوردندا) 
دنبال آن آ یات مذ کوره نازل شدند. 

۳ علامه واحد عِه می‌نویسد: این آیات در جواب خود مشرکان نازل شد؛ چون 
خود آنان هم از رسول‌اله بل چنین سئرالی کردند.؟ 

ممکن است هر سه موضوع. سبب نزول این آیه قرار گرفته باشند. 


۱-به روایت ابوداود در سنن از ابن ء عْ مختصراً: کتاب الاضاحی /باب ۱۳ «فی ذبائح اهل 
الکتاب» ش ۲۸۱۹ -و ترمذی در سنن: کتاب تفسیر القرآن /باب ۷ «من سورة الانعام »ی ش ۳۰۶۹- 
و ...۰ 

5 اسباب التزول واحدی: ۳۴ ۱-روح المعانی: ۸ - البحر المحیط: ۴ 
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مه 


سیر و نی 


فکوا ما یرام له علیه... (۱۱۸) 

فکلوا ... - «فا» در «فکلوا» سبیّه است. بنابراین» این کریمه مسیّب از انکار اتباع مضلین 
است. یعنی از جمله کارهایی که شما را در آن از اتباع مضلین منع کرده‌ایم» یکی این 
است که می گوینده «میته؛ را هم باید بخورید. پس برخلاف گفته‌ی‌شان فقط حبوانی 
را بخورید که هنگام ذبح آن, اسم « ع گرفته شده باشد. 

آن کنتم بایاته مومنین - «آیات» به معانی متعدّدی به کار می‌رود؛ از جمله: نشانه» 
معجزه آیه‌های «قر آن» احکام خداوند متعال و .... در این جا منظور» احکام خداوند 
متعال می‌باشد. یعنی: (فقط مذبوحه به نام خداوند متعال را بخورید) اگر واقعاً به 
احکام خداوند متعال ایمان و يقين دارید و در مقابل او تعالی سر تسلیم فرود 
می‌آورید- که مقتضای ایمان است. 


ما لک آلا تأکلُوا... (۱۱۹) 

برخی از مسلمانان ساده‌لوح سخن کفار را راست و موافق با عقل و منطق 
"و در دل چنین تصور کردند که حیوانی که خود مرده است» ظاهرا بهتر 
باید حلال باشد؛ چون کشته‌ی خداوند متعال است و اگر این حلال نباشد چگونه 
مذبوحه‌ای که کشته‌ی انسانست» حلال می گردد؟! این گروه بنابر اصرار کفار, اراده 


کردند که «میته» را هم مورد استفاده‌ی غذایی قرار دهند. خداوند متعال در این آیه 


پنداشتنا 


آنان را هشدار می‌دهد و مسأله را واضح می‌فرماید. 
و ما لکم ..؟ -یعنی: چیست برای شما در نخوردن مذبوحه با نام خداوند متعال؟! 
و قد فصّل لکم ما حرم علیکم - فاعل «فصْل» و «حرم» « است. یعنی خداوند 


ره و 


متعال محرّمات را مفصلاً در «قرآن» بیان کرده و فرموده است نما رم علیکم 


۱ البحر المحیط: 2۲۱۱/۴ ۲۱۰. 
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ْميتَة لدم لحم آلخنزیر [بقره: ۱۷۳] ٩۱.‏ 
الا ما اضطررتم اليه - ضمیر «الیه» با ما ح, 46 برمی گردد. یعنی اگر جابی برای 
خوردن گوشت حرام مضطر شدید؛ مثلا به سبب گرسنگی خطر هلاکی شما را 
تهدید نمود» آن وقت می‌توانید از حیوان مردار تغذیه نمایید؛ البته فقط به اندازه‌ای که 
سدٌ" جوع نموده باشید و نیرو برای ادامه‌ی سفر- اگر در سفر هستید- به دست 
آورید. نه این که سیر بخورید. 

برخی دیگر» ضمیر «الیه» راجع , ما اضطرر" ‏ گفته‌اند که حاصل معنا باز همان 
ات (0 
و آن کثیراً لیضلون باهوآءهم ... - یعنی: پی‌تردید بسیاری از کفار کسانی هستند که 
بدون این که دانشی داشته باشند» محض به وسیله‌ی خیالات فاسد خویش دیگران را 
گمراه می‌سازند. 

فاعل «یضاون» مش رکان هستند.! می‌فرماید: شما مسلمانان به طرف آنان نروید و 
به سخنان‌شان گوش فرا ندهید. 

این تفسیر در صورتی است که «یضلَوْن» متعدی و از اضلال»(ضّلبْضل) تلقی 
گردد. اگر لازم و از «ضلالة(ضَلیضل) گرفته شود آن وقت چنین معنا می‌دهد: 
بسیاری گمراه می‌شوند به سبب پیروی از خواهش‌های خویش. اما در اين‌جا تفسیر 
این لفظ به معنای متعدی اقرب است. 
ان ربک هو اعلم بالمعتدین - «اعتداء» به معنی زیاده‌روی و از حد گذشتن است؟ 
چنان که مشر کان از حد می گذرند و احکام را منطبق با معیارهای عقل خود می‌تراشند 
و می‌سنجد و جاری می‌سازند. 

«معتدین» یعنی از حدّ تجاو ز کنندگان. می‌فرماید: خداوند متعال نسبت به این 
تجاو زگران از هر کسی آگاه‌تر است و آنان را به سبب اعمال‌شان مجازات خواهد 
۱- تفسیر کبیر: ۰1۶۶/۱۳ 


5 ره ک: روح‌المعانی: ۸ - ۲۵٩‏ 
۳همان: ۳۶۰/۸ 
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کر 


خداوند متعال در اين آیه نیز مسلمانان را از گمراهی‌ها و خیالات فاسد مشر کان و 


مجوس بر حذر می‌دارد. 


ود هر الاثر وبَاطتَهء... (۱۲۰) 
و ذروا ظاهرالائم و باطنه - فاعل «ذروا» ضمیر مستتر «انتم) و مراد از آن» مسلمانان و 
موْمنان هستند, تقدیر عبارت این است: «ذروا آیها المومنون ... 

درباره‌ی معنای حقیقی «ظاهر الائم» و «باطن الاثم» اقوال مختلفی به میان آمده 
است؛ از جمله: 

۱. منظور از «ظاهر الائم»» اعلان گناه و انجام دادن آن به صورت آشکار است. 
مانند تراشیدن ریش و تماشای تلویزیون و ...۰ «باطن الائم» گناهانی است که مخفیانه 
و پوشیده از انظار مردم انجام داده می‌شوند. مانند دزدی و زنا و .. . این قول 
ضعحا ‏ لا است. 

۲ مراد از «ظاهر الائم»» آن است که انسان گناهی را به اعضا و جوارح ظاهری 
خویش مانند دست. زبان و ... انجام دهد و «باطن الاثم» آن است که متعلق به قلب و 
اراده باشد. مانند: کیر حسد اراده‌ی پخته‌ی بر گناه. در دل نقشه کشیدن علیه کاری 
نیک یا فردی نیکک و .... 

۳ منظور از «ظاهر الائم» و «باطن الانم» مجموع تمام گناهان از هر نوعی که 
باشنده است. در عربی می‌گویند: «قل ظاهر الامر و باطته.» یعنی کللا موضوع را مطرح 
کن و هیچ گوشه‌ای از آن را ناگفته مگذار. طبق این توجیه منظور از آیه کنایه از 
ترک تمام گناهان است؛ یعنی همه‌ی گناهان را رها کنید. 

این قول این انبار بل است ٩۲‏ 

از میان توجیهات مذ کون به نظر من توجیه دوم از همه بهتر است. یعنی: ترکث 
دهید گناهان جوارح ظاهری و گناهان قلبی را. 


۱-رک: تفسیر کییر: ۱۶۷/۱۳ 
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سیجزون بما کانوا یقترفون - خاطرشان می‌سازد که کسانی که گناه می‌کنند» عنقریب 
پس از م رگ جزای گناهان‌شان را می‌بینند. 

«یقترفون» از «قتراف» است؛ یعنی کسب کردن به تکلف. در اصل به کردن 
کاری با دو دست که بیان گر مبالغه در کاری است. اقتراف» میگویند. 

از فحوای کلی آیه چنین برمی آید که شأن مسلمان این است که به طرف گناهان 
ظاهری و باطنی توجه نداشته باشد و باید همه‌ی آن‌ها را از جوارح و قلب خویش 


دور سازد. 


ولا تاصلوا ما لیذ کر آشم له علیه... (۱۳۱) 
و لا تاکلوا ممّا لم یذ کراسم‌اللّه علیه - در مورد موقعیت و مفهوم «ما» در این جمله‌ی 
قدسی علما دو قول دارند: 

۱. عطاء بن‌ابیر. بل می‌گوید: «ما» عامه است. یعنی هر چه از خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌ها که بدون گرفتن نام ع: خورده شود حرام است؛ گوشت باشد یا آب 
یا خوراکی دیگر. 

۲. جمهور فقها می گویند: «ما.» عام مخصوصٌ منه البعض است"" و به اعتبار اصول 
و حکم مخصوص برای مذبوحه می‌باشد. پس تقدیر عبارت چنین است: «ولا تأکلوا 
ممّا لم یُذکر اسم الّه علیه عند الذبح» به این توجیه» «عند الذبح» در این عبارت محذوف 
است. پس, این نهی فقط هنگام ذبح است. یعنی آن‌چه که برای حلال شدن» ذبح 
می‌خواهد» هنگام ذبح باید اسم ع گرفته شود در غیر این صورت حرام خواهد 
بود. اما آن‌چه که ذبح نمی‌خواهد» مانند ماهی و آب و غذاهای دیگر به نگرفتن نام 

حرام نمی گردند. 

خلاصه‌ی سخن این که: «ما» برای مذبوحات عام است و باید برای هر مذبوحه از 
اول [هنگام تعبین برای نذر و قربانی] تا هنگام ذبح‌اش اسم عل گرفته شود. و اگر 
اول اسم خداوند متعال بر آن بگیرند و هنگام ذبح به پیر یا زیارت کده نسبت کنند» 


۱ تفسیر کبیر: ۱۶۸/۱۳ 
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حلال نخواهد بود. 
و انه لفسق - مرجع ضمیر «نّه»» کل است که از جمله‌ء وا تاک 4 مفهوم 
می‌گردد. در این جا «فسق» به معنی حرام و مردار است که خوردن آن یک کار 
فسق آمیز می‌باشد و خورنده‌ی آن فاسق می‌شود. 
و ان الشیاطین لیوحون الی اولیآء‌هم - یعنی شیاطین به دوستان خود که مجوس و 
مشرکان هستند. وسوسه می کنند که از این مردارها بخورند و این شیاطین انسی هم به 
نویه‌ی خود مسلمانان را وسوسه می‌کنند. 

علّای دیگر از مفسّران اشاره‌ی این آیه را همان مجوس دانسته‌اند که گفتیم به 
دوستان قریشی و مشرک خود این اعتراض را یاد داده بودند که از مسلمانان بپرسند: 
«چرا کشته‌ی خود را می‌خورید و کشته‌ی خداوند متعال (میته) را حرام می‌دانید؟!» 
این دسته از مفسران سبب نزول آیه‌ی مذ کور را همین مورد گفته‌اند. 
و ان اطعتموهم ... - ضمیر «هم» به «اولیاء الشیاطین» عاید است. یعنی اگر شما در مورد 
استحلال حرام گرفتار فریب و وسوسه‌ی آنان شدید و مانند آنان عمل نمودید» 
آن گاه از مشرکان خواهید بود. 


علوم و معارف 
8 دو سبب < ت حیوان مذبوحه 
مواردی که باعث می‌شوند حیوان مذبوحه حلال گردد دو هستند: 
۱. گرفتن نام 
۲ خارج کردن خون پلید و ناپااک آن. 


بنابراین؛ حبوانی که خود مرده باشد. حرام است؛ زیرا اولاٌ اسم خداوند متعال بر 
آن گرفته نشده و ان خون ناپاک از جسم‌اش خارج نگردیده است. 

لازم به یادآوری است که گرچه بسیاری از اصول و قواعد و احکام دین؛ متعلق به 
عقل هستند. اما پاره‌ای قواعد و احکام وجود دارند که ظاهرا با عقل نسبتی ندارند و 
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ممکن است عقل فلسفه‌ی آن‌ها را هرگز تشخیص ندهد و اين احکام از راه «نقل» به 
ما رسیده و ما مجبور به عمل کردن بر آن‌ها هستیم. اين نوع مسایل غالاً متعلتقی به 
جزییات و فرعیات دینی می‌باشند. مسأله‌ی مذکور که کفار مطرح کردند از همین 
قبیل بود. خداو ی می‌فرماید که اگر چه عقل شما این طور قضاوت می‌کند که 
(میته» هم باید حلال باشد» و لیکن «نقل» (حکم من خداوند متعال) خلاف آن را 
می گوید. 


2 شرایط دیگر ذب » 

دو شرط اساسی که برای حلّت مذبوحه لازم بود برشمردیم. اکنون باید دانست 
که در نفس ذابح (ذیح کننده) هم باید شرایطی وجود داشته باشد که درست مانند دو 
شرط قبلی برای حلّت مذبوح لازم هستند. یکی اين است که ذابح باید مومن باشد. 
کافر و مشرک هر چند نام عل را هنگام ذبح حبوان به زبان بیاورد مذبوحه‌ی وی 
حلال نمی گردد. دیگر این که نام . ع هنگامی مُحل(حلال کننده) قرار می گیرد که 
اسم غیر عل4 در آن مخلوط نباشد. مانند این که شخصی مذبوحه را به نام 
زیارت کده يا پیر و غیره ذبح نماید یا در دل نیت کند که این حیوان را برای پیر با 
فلان کس ذبح می‌کنم. این حبوان هم به سبب انتساب به غیر للّه حرام می‌گردد. در 
این صورت اگر ذابح مومن و مسلمان باشد و اسم عل هم را بگیرد و خون ناپاک 
حیوان را خارج نماید» باز هم حیوان حلال نخواهد شد؛ چون «انصاب» آن را مردار 
می گرداند. مانند سگی که اگر ده بار هم اسم خداوند متعال بر آن گرفته شود حلال 
نمی‌گردد؛ با اين تفاوت که سک در هیچ صورتی حلال نیست. اما حیوانی که به نام 
پیر با زیارت کده مشخص شده بوده با توبه‌ی ذابحم حکمش عوض می‌شود و او 
می‌تواند پس از توبه و برگشتن از نیتشء آن را مخلصانه به نام خداوند متعال ذبح 
نماید. 


8 اختلاف مذاهب در کیفیت ذکر نام ۱ ع بر مذبوحه 
علمای مذاهب درباره‌ی این که تحت چه شرایطی با ذکر اسم عل مذبوحه 
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حلال می‌گردد و چگونه حرام می‌شود. اختلاف نظر دارند: 

۱. نزد امام ماع و ابن سیر بط و نیز گروهی از متکلمان نگرفتن نام له بر 
مذبوحه عمداً باشد یا نسیانٌ موجب حرام شدن مذبوحه است. اینان از آیه‌ی مذ کور 
چنین استدلال می‌کنند که نهی در آن مطلق آمده و قاعدتا: «المطلق. یجری علی 
اطلاقه». 

۲. امام شاف عه و گروهی دیگر قایل‌اند که تحت دو شرط حبوان مطلقاً حلال 
می گردد: (۱) ذابح مسلمان باشدء (۲) بر مذبوحه اطلاق نام غیر خ نباشد. با وجود 
ان دو شرط اگر عمدا هم «بسم‌له» نگفت» حیوان حلال می‌گردد؛ چه جایی که سهوا 
یا نسینا باشد. دلیل ایشان این است که «نام ‏ ع در قلب هر مومن وجود دارد.» 
که فرمود: گروهی نزد رسول‌اله 5 آمدند و با اشاره به قومی گفتند: «اين قوم 
نومسلمان‌اند؛ گاهی برای ما گوشت می‌آورند و ما نمی‌دانیم آیااسم عْ را ذکر 
کرده‌اند با خیر.» آن حض فرمودند: 

شما اسر الّه ر بر زبان بیاورید و بخور ‏ ش(٩‏ 

۳ امام ابوح: با و گروهی دیگر قایل‌اند که اگر بر مذموحه عمداً نام عل 
گرفته نشود» حرام می‌گردد و اگر نام نگرفتن سهواً و نسیاناً باشد يا به اشتباه اسم 
دیگری بر زبانش آمد. حلال است؛(" زیرا آن حضرت ی فرمودند: 


۱ به روایت بخاری در صحیح از ام المومنین : سنا: الذبائح والصید/ باب ۲۱ «ذييحة الاعراب و 
نحوهم» ش ۵۵۰۷ و توحید /باب ۱۳» ش۷۳۹۸ - و ابوداود در سنن: اضاحی / باب ۱٩‏ «اکل اللحم لادری 
آذکر اسم الّه علیه ام لا٩»‏ ش ۲۸۲۹- و نسایی در سنن: ضحایا / باب ۳۹ «ذبيحة من لم یُحرف» ش۴۴۴۸- و 
مالک در موطا: ذبائح/ باب۱ «ما جاء فی التسمية علی الذييحة» ش ۱- و ابن ماجه در سنن: ذبائح/ باب ۴ 
ش ۳۱۷۴- و دارمی در سنن: اضاحی/ باب ۰۱۳ ش ۱۹۷۶- و دارقطنی در سنن: کتاب‌الاشربة و غیرها 
/ باب «الصید و ذبائح» ش ۹۹- و بیهقی در سنن کبری: ۱۲۵/۱۴- ۱۲۴ (صید و ذبائح/ باب «من ترک 
التسمية و هو ممن تحل ذبیحته»» ش ۱۹۴۱۱ و از هشام عن ابیه ش ۱۹۴۱۲ و درالمنة الکبری: ۲۴۱/۸- ۲۴۰ 
(صید و ذبائح /باب ۲ ش ۳۸۴۷ الی ۳۸۵۰)- و عبدالرَزاق در مصلْف: مناسک/ باب ۴۳ ش ۸۵۷۲ 

۲ ر. کک: تفسیر ابن کثیر: ۱۷۰/۲ - ۱۶۹ -روح المعانی: ۳۶۱/۸ ۳۶۳. 
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«رفع نی الخطاً والنسیان 6( 

و نیز به این دلیل که حضرت ابوه اه فرمود: شخصی از رسول‌اله بل پرسید: 
اگر کسی هنگام ذبح نام خداوند متعال را فراموش کرد چه باید بکند؟ فرمودند: 

بخوریدش: اسب ال در قلب هر موّمن وحود دارد ۹ 


این احادیث مخصص اطلاق آیه قرار م ی گیرند.(؟ 


2 حرام دانستن حلال ق ی و برعکس, کفر است 

خداوند متعال فرمود وان أَطَْتمُوهم نکم لُقرکو 6 [نا: ۰1۳۱ از اين آیه معلوم 
می‌شود که اگر کسی حلال قطعی را حرام دانست يا برعکس» او مشرکک و کافر 
است؛ چون او با این کار گویا قایل به مُحل و مُحَرم بودن کسی دیگر غیر از خداوند 
متعال شده است. پس این حکم. فتوای الهی است. 


8 حکمت در شرط بودن ذکر ناما ع , ی حلّت حیوان 
شاید در ذهن این سژال وارد شود که چرا و به چه حکمت خداوند متعال برای 
حلال گردانیدن حیوانات حلال گوشت. هنگام ذبح‌شان ذکر اسم پاک خود را شرط 
و واجب قرار داده» اما برای خوردنی‌های حلال دیگر آن را مستحبٌ فرموده است؟ 
در سخن خلاصه این حکمت را چنین می‌توان تبیین نمود: خوردنی‌های دیگر را 
خداوند متعال از همان اول و بالاصالة برای ما حلال آفریده و بنابراین» می‌توان بدون 


۱ تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: ۸۵۵۷/۳ پانوشت۱). 

۲ به روایت دارقطنی در سنن از ابو غِلّْ با این الفاظ: «اسم انّه علی کل مسلم» و به روایتی: 
«اسم الّه علی فم کل مسلم»: کتاب الاشربة و غیرها/ باب «الصید و الذبائح» ش۴٩‏ و به همان معنا از 
ابن ء ‏ علْ مرفوعاه ش‌۹۸-و بیهقی در سنن کبری؛ ۱۲۶/۱۴(صید و ذبلثح / باب «من ترک تسمية 
و هو ممن تحل ذبیحة» ش۱۹۴۱۷) و به همان معناهء ش ۱۹۴۱۳ الی ۱۹۴۱۶ و در المنة الکبری؛ ۲۴۳/۸ 
(صید و ذبائح / باب ش۳۸۵۱ الی ۳۸۵۳) - و عبدالرزاق در مصّف از ابن ء علفّ موقوفا: 
مناسک/ باب ۴۳» ش ۸۵۶٩‏ و ۸۵۷۲ و ۸۵۷۹ -و .... 

۳ دلایل کامل احناف را همراه با توضیحات لازم و پاسخ به دلایل طرف بخوانید در: اعلاء السنن: 
2۱/۷ 24 (ذبائح/ باب «وجوب التسمية ...» و باب «فی حل متروک التسمية نسیانا»). 
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ذکر و نام ع از آن‌ها استفاده کرد و فقط مستحب است که وقت خوردن این نوع 
خوراکی‌ها: اسم او تعالی فراموش نشود و تبرکاً ذکر گردد. اما حیوان اين طور 
نیست؛ او مثل خود انسان ذی‌روح است. پس همان‌طور که انسان غذای حیوانات 
دیگر نیست» حبوان هم در اصل می‌بایست برای انسان حرام گردد. اما خداوند متعال 
بر مبنای احسان خویش بعضی از آن‌ها را برای انسان حلال فرموده است. پس واجباً 
باید فقط با نام روحش از بدن خارج گردد و فقط در این صورت است که 


خوردن آن جایز می‌شود. 


8 اصل در اشیا اباحت 

از آیه‌ها ثابت گردید که اصل در هرچیز اباحت است. اما کشف حلّت و حرمت 
آن‌ها وابسته به حکم رب العالمین می‌باشد.٩‏ 

پس نمی‌توان گفت هرچه را که خداوند متعال آفریده» باید حلال باشد. بلکه در 
تعیین و شناخت حلال و حرام حتمًباید حکم خداوند متعال را جستجو کرد. 


قوله تعایی «وَمَا تکم لا تأکُوا 4 در «روح» نوشته شده که از امام ابومنصور 
ماترید 4 منقول است که بعضی از مسلمانان به سبب تقشف و تزهد. از بعضی 


۳ پس در این آیه ممانعت از 


طیبات احتراز می کردند. اين آبه در رد آنان نازل شد. 
غلو فی الزهد است؛ چنان که متصوفه‌ی جاهل می کنند. 
و قوله تعالی «وَدرُو ظهر لاثم وَبَاطِد 6 از اين معلوم شد که گناه همان‌طور 


که به جوارح ظاهر صورت می‌پذیرد؛ به قلب هم می‌شود.!۲ 


۱-اين بحث را مفصتل تر بخوانید در سخن دیگر مولف گرا (تبیین‌الفرقان: ۲۲۹/۲- ۲۲۸). 
۲ روح المعانی: ۳۹۸ 
۳-روح المعانی: ۳۵۹/۸- ۳۶۰ -بیان الق رآن: ۱۲۶/۳. 
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من کان میا قأحییتَه وجَعَلَا هء ثورا یی بهء فف آلنّاس 
آیا کسی که مرده بود و بعد زنده ۳ کردیم برای او نوری که می‌رود با وی میان مردمان: 
م ۳ ق لب 
کمن مخلهر ی لظطلْمتٍ لو ار مب کذللک 
ی ی ای و سا درد و بیرونآیندهنیست از آن؟ همچنین 
م ۰ ی ۰ نی سس چم مس » 2/۳۲ ۰ موی 
رین للکفرین ما کاْوا یَعَملورت (چ وکدك جَعلت نی کل قرية 
ِ کرده شده است در نظر کافران آن‌چه می‌کرن ۶ و همچنین پیدا کردیم در هر دهی 
کی مُجریبه کرو نیم" وم یمکرون 1 بأنفییم 
ان سا آن را ساد ند رن دی وب یقت مک ی کند کر دح خوین 
سر ِ #4 مگ 
م2 ۳ 
وم شعیون ۰ 0۳ ود حا تهم ءَايةٌ الوا تن نومن حقی 
و خود 9 پیاید ِِِ می‌گویند: هرگز ایمان تم ی 


۳ ۱۳ وی 19 #۳ له اعلم حیث تجعل رسّالعه 


داده شود به ما مانند آنچه داده شده است به‌پیغامبران خدا. خدا داناتر است به‌محل نهادن پیغامبری خود. 


م و مواً 


0 صَعَار عدد له وعَذّاث شدیا ما و 


خواهد رسید به این گناهکاران رسوایی در نزد خدا و عذابی سخت به سبب آن که 
مد لو جح 
یبمکرون (2) 


بد می‌آندیشیدند ۰ 


کسی که از جانب خداوند متعال دارای «نور» (هدایت. «قرآن») 
است و به ویژه اگر او پیامبر خداوند متعال باشد» هیچ‌گاه با کسی که غرق گرداب 
ضلالت و محو تاریکی‌های ش رک و کفر باشد» برابر نیست. مش رکان با فریب شیطان» 
خود را حتی در مقابل ٍ ال نیز مساوی و حتی شایسته‌تر برای حصول هدایت و 
وحی و کتاب منزل می‌پنداشتند. اما چنین کسانی به زودی دچار شدیدترین رسوایی‌ها 
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خواهند شد و آنان نیز چنین شدند. 


ربط و مناسبت 

قبلاًبیان فریب خوردگی مشر کان و حیله گری آنان علیه مسلمانان بود که خواستند 
با مطرح ساختن سژال‌های موافق با عقل و به اصطلاح ما منطقی مسلمانان را وادار به 
خوردن حرام نمایند. 

در اين آیه‌ها دورنمای وجودی هر دو گروه را در قالب مثال بیان می‌فرماید و 
می‌گوید: ممن به این صفات و کافران به آن صفات مّصف‌اند و صفات این دو 
گروه با یکدیگر در تضاد و تنافر کامل است. به همین دلیل کفار می‌خواهند مسلمانان 
مثل آنان باشند و مسلمانان نیز در مقابل؛ خواهان هدایت آنان هستند. 


سبب نزول 
آیه ی وم کان میت 4 [نعام: ۱۲۲] شآن نزول خاصی دارد و لیکن در تعبین آن 
اختلاف وحجود دارد: 


حضرت ابن ء ‏ له می‌فرماید: روزی رسول کریم ی در حرم بیت الّه نماز 
می‌خواند که «ابوجهلاعلیهامنة به «عقبه بن معیط» دستور داد سرگین و شکمبه‌ی شتر را 
بر گردن آن‌حض الم بیندازد. «عقبه» سرگین و کنافات شتر را در حالی که 
رسول‌اله ثّ به سجده رفته بود» بر گردن مبارکک آن‌حض. اطفْ انداخت و سخنان 
زشتی نیز در حق ا. ای بر زبان راند. 

تفا خبر به جناب «امیر < تفه - که از شکار برمی گشت و از نزدیکک حرم 
می‌ گذشت- رسید. او تا آن زمان مسلمان نشده بود اما به شنیدن این خبر» غیرت 
قومی‌اش به جنبش درآمد و با خشم فراوان به طرف «ابوجهل» رفت و بلاتوقف با 
کمانش چندین ضربه‌ی متوالی بر او وارد ساخت! چون «< اف از او قوی‌تر بوده 
«ابوجهل» حسابی درمانده شد و گفت: «تو مرا می‌زنی؛ در حالی که برادرزاده‌ات 
معبودان و همه‌ی آبا و اجداد ما را بی‌عقل گفته است.» 


بح له گفت: «انتم آسفه‌الناس؛ تعبدون الحجارة من دون اله!» (محمد | ] به 
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رب العالمین دعوت می‌دهده نمی‌پذیرید و خودتان را به پرستش سنگ و چوب 
مشغول کرده‌اید!) آن گاه شهادتین بر زبان راند و مسلمان شد و تا آخر ایمانش را 
مستحکم نگه داشت ت. این آیات درباره‌ی همین ماجرای «امیر ح ال و ابوجهل؛ 
نازل شد. 

۲ مقا علٍ از ابن ء له روایت می‌کند که اين آیه درباره‌ی رسول‌اله مر 
و «ابوجهل» نازل شد. بعنی صاحب نور و حبات. آن‌حض اب است و صاحب 
ظلمت. «ابوجهل لعین» می‌باشد. 

۳ علامه کا لٌ و عکر له می‌فرمایند: نزول آیه درباره‌ی «عمارین , 
و «ابوجهل» است. هنگامی که له مسلمان شد. «ابوجهل» با انواع حیله و 
شکنجه می‌خواست از ایمان بازش دارد و نگذارد مسلمانی‌اش را ادامه دهد. طبق این 
توجیه صاحب حیات ایمانی و هدایت. ۰ . عف می‌باشد. 

۴ علامه ضحا له می‌فرماید: شأن نزول آیه‌ی مذکون واقعه‌ی حضرت 
وله و «ابوجهل لعین) است. «:  .‏ ناراحت شد و خواست «ابوجهل» ر 
ادب کند. اما او فرار کرد و داخل خانه‌ای رفت و درب را از درون بست! 

۵ نزد بعضی, اين آیه مخصوص درباره‌ی دو نفر نیست» بلکه تمثیل حال عموم 
مسلمانان (هدایت یافتگان) و کفار (ضال) ا بت( و این توجیه بهتر به آیه‌ی مورد 

پس از قول اخیر؛ از میان توجیهات دیگر واقعه‌ی حضرت خلفّْ و واقعه‌ی 
حضرت  -‏ اف از همه قوی‌تر هستند. البته چون تمام واقعات قریب الوقوع بودند. 
همه در ضمن شأن نزول حقیقی داخل‌اند. 

در مورد آیه‌ء وذا جامَتهُم ءَايةٌ 6 [نعام: ۱۷۴] نیز نزد بسیاری از مفسران سبب 
نزول خاصی وجود دارد که بدین قرار است: 

«ولیدین مغیره» (پدر حضرت طفْه) یک بار در جلوی آنحض ال 


۱ اسباب النزول واحدی: ۱۲۵ - تفسیر کبیر: ۱۷۳/۱۳- ۱۷۲ -روح المعانی: ۳۶۶/۸ ۳۶۵. 
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جرأت کرد و گفت: «رالّه لو کانت النبوة حقاء لکنت آنا َحق بها من محمد؛ فانی آکثر 
منه مالا و ولدا»(اگر نبوت حقیقت داشت» من برای آن از محمد[یْ] شایسته‌تر بودم؛ 
چون اموال و اولاد من از او بیشتر هستند.) 

نه تنها «ولید» بلکه بسیاری از سرداران دیگر مکه می‌گفتند که چرا بر ما وحی 


نمی آید؟!( خداوند متعال در جواب فرمود «وذا جامَتهْم ءَاي. 6نعام: 1۱۲۴ 


مه 


فشسپرو بیش 
من کان میتا قحیته... (۱۲۷) 
و من کان میت ... -منظور از «نور» نور ایمان است و اگر نسبت به رسول‌الله قَ باشده 
مراد؛ نور «قرآن» است. تنوین «نور» برای تفخیم است. 
یمشی به فی الناس - مرجع ضمیر «به»» ره (به» در این‌جا بعنی: «معه»(با این 
نور که ایمان است. در میان مردم بگردد و آنان را به طرف آن جلب نماید.) 

جمله‌ی کریمه ضمناً اشاره به این مطلب دارد که اگر خداوند متعال به بعضی ایمان 
و علم عطا فرموده است. آنان نباید اين ایمان و علم را در وجود خود محصور و 
محدود نماینده بلکه در میان مردم آن را پخش کنند و دیگران را به طرف ایمان و 
علم بکشانند و معرفت را به هکس برسانند. پسء هر که علم و عرفان حاصل نمود؛ 
مأمور به رساندن آن به دیگران است. جالب این جاست که این رساندن و تبلیغ نه تنها 
از این متاع گرانبهایش کم نمی کند» بلکه باعث ازدیاد و فزونی آن می گردد. 

معنای کلی آیه این است: مردی که با نور ایمان زنده گردانیده شده است. با کسی 
که در ظلمت کفر دست و پا می‌زند» هر گز برابر نیست. 

نکته‌ای که باید دانست این است که افراد «نورا» به این خاطر است که جهت آن 
یکی است و آن «توحید» می‌باشد. و لیکن جهت «ظلمت» بسیارند؛ مانند ظلمت نفس. 


۱- تفسیر کبیر: ۱۷۵/۱۳ -روح المعانی: ۳۶۹/۸ ۳۶۸ - البحر المحیط: ۲۱۶/۴. 
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ظلمت دنیه ظلمت شیطان و .... لذا آن را به صیغه‌ی جمع (ظلمات) آورد. 
کذالک رین للکافرین ما کانوا یعملون - کفار اعمال فاسد خود را خوب و مزیّن تصور 
می کنند و با دل و جان در انجام دادن آن اهتمام می‌ورزند. 

تزیین اعمال از طرف خداوند متعال, خلقتاً است که او تعالی خالق شرّ هم هست و 
از جهت شیاطین به اعتبار وسوسه است. یعنی: توسط شیطان اعمال کافران برای‌شان 
مزین گردیده است. 
توضیح مثال 

خداوند متعال مخلوقاتی که پیدا کرده- اعم از جمادات و نباتات و حبوانات و 
انسان‌ها و اجنه -همه را موظف به وظیفه‌ای نموده است و اصولاً اساس نظم کاینات 
بر این وظیفه نهاده شده است. هیچ مخلوقی عبث و بیهوده آفریده نشده و هر کدام به 
نحوی مشغول انجام کاری که آفریدگار به آنان محوّل داشته. می‌باشند؛ در جایی از 
«قر آن» به اين مر چنین اشاره می‌فرماید ربا آزی أعطی کل میم حلقه ثم 
مَدّ: ‏ [طه: ۵۰] و در جایی دیگر می‌فرماید ...ی خلقَ فسَوٌ: 4 [اعلی؛ 4۲ یعنی 
تمام چیزها را همراه با یک هدایت به خصوص و تسویه پیدا نموده است. 

مثلاً آتش را برای سوزندان و گرم کردن, باد را برای وزیدن و انتقال ابرها از 
سویی به سوی دیگر» آب را برای سرد کردن و رفع تشنگی انسان‌ها و حبوانات و 
جمادات و به همین ترتیب سایر مخلوقات را برای هدفی خاص آفریده است؛ به 
طوری که این هدف و وظیفه‌ی آن‌ها ملااک زندگی و موت آنان قرار گرفته است. 
پس» اگر مخلوق به وظیفه‌اش عمل نکند» گویا وجود ندارد و مرده است و آن که به 
وظیفه‌اش می‌رسد زنده است. مثلاً آتش اگر گرمی نداشته باشد و نسوزاند» می گوییم 
مره سک 

انسان هم که اشرف مخلوقات است. مانند همه‌ی مخلوقات دیگر دارای وظیفه 
لت رازن رهز وتات تام رفح یگ یه زمر مقس ببس ]گر 
انسان بدان عامل باشدء زنده واه مرده به شمار میآید. 
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خداوند قدوس در «قرآن» وظیفه‌ی انسان را «عبادت» و بندگی معبود حق خل 


مرو و ورد 


معرفی کرده است وم حَلقت ان لاس 1 لیعبدو [ذاریات: 2۶ پس» اگر او 
به بند گی خداوند متعال نیردازد. مانند مردگان خواهد بود. «بندگی» یعنی شناخت و 


اعتراف به توحید و یگانگی خداوند متعال و اجرای اوامر 

در آیه‌ی مورد بحث. خداوند متعال به کفار «مرده» گفت؛ چون وظیفه‌ی‌شان را 
ت رک داده‌اند. و برعکس» مسلمانان را «زنده» گفت؛ زیرا آنان به وظیفه‌ی خویش 
عامل‌اند. 

خلاصه‌ی کلام: خداوند متعال ایمان را به صفت «نور» و کفر را به صفت «ظلمت» 
موصوف نمود. ظاهر است که آن‌چه انسان را با خداوند متعال آشنا و نزدیک‌تر 
نماید» بالاترین نور است. امّا کفر انسان را از خدا ‏ عٌْ دور نگه می‌دارد؛ پس کدام 
ظلمت از کفر غلیظ تر و بالاتر است؟! 


ودک جَعلکا نی کل فرَة کر مُجرییها... (۱۲۳) 
و کتانک مود کف هو کتک که کر ی 
وجود دارد دارد: 

۱. یعنی: «کما جعلنا فی مکة صنادیدها لیمکروا فیهاه کذا جعلنا فی کل قریة...». 
(همان‌طور که در مکه سرداران مکه را کماقین تور از عگر تمانت به شیم 
صورت در هر شهری از بزرگ‌ترین مجرمان گماشته‌ايم تا در آن مکر نمایند). 

۲ عطف است به ماقبل خود. یعنی: «کما زینا للکافرین اعمالهم کذالک جعلنا فی کل 
قریة...». (همان‌طور که اعمال کفار را در نظرشان مزیّن ساختیم به همین صورت در 
هر شهری مجرمان بز رگ پیدا کردیم که مد مقابل بند گان نیک باشند. 

توجیه اول راجح و صحیح‌تر است. بنابراین» آیه‌ی مورد بحث برای تسلیت خاطر 
رسول‌اله َ است. یعنی تنها تو به این مصایب. مصییت‌زده نیستی» بلکه این یک 
قاعده‌ی کلی و عمومی است و ما در هر شهری در مقابل پیا, ...لب بزرگ‌ترین 
مجرمان را قرار داده‌ايم تا آنان را اذیت نمایند و آنان در مقابل صبر و تحمل به خرج 
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دهند و این یک نوع امتحان برای شماست؛ هر که صبر نمود؛ کامیاب می گردد. 
فرمود اکابر مر 4 ظاهر است که قدرت سرداران در یک شهر برای جرم» 

از همه بیشتر است. علامه ز< می‌فرماید: «مجرمین» را «اکابر» فرمود؛ چون بر 

دیگران تصرف دارند و آنان را به جرم دعوت می‌کنند. برای همین در مقابل اینان؛ 

دیگران «اصاغر» خواهند بود. 

و ما یمکرون الا بانفسهم - اینان در حقیقت به خودشان ضرر می‌رسانند و نتایج همه‌ی 

مکرهای‌شان به خودشان بر می‌گردد و به پا 232 کوچک‌ترین ضرری وارد 

تم | با 

و ما یشعرون اما آنان شعور ندارند و این ضررها را نادیده میگیرند. 


وذا جاتَهم ماه قالوا آن نین... (۱۲۴) 

چنان که در سب نزول آیات یاد آور شدیم این آیه در جواب اولید بن مغیره» (پدر 
حضرت ع) نازل گردید که گفته بود: «من به نبوت از محمد[] شایسته‌ترم؛ 
چون فرزندان و اموال من بیشتر از اوست» و عده‌ای دیگر هم گفته بودند که چرا بر ما 
وحی ازل نمی‌شود؟! آبه این تصور و شبهه‌ی معاندانه‌ی اینان را رد می کند. 
و اذا جآءتهم ای ... -ضمیر «هم» به طرف «أصیر مجربه > [نعام: ررژا برمی گردد. 
در جواب این گروه می‌فرماید: نبوت به هکس نمی‌رسد. همان‌طور که 
در دنیا ریاست و سیادت و انواع صنایع و فنون به هر کس نمی‌رسند و هر چیز محلی 
دارد» نبوت نیز محل مخصوص به خود را دارد و فقط کسی شایسته‌ی آن است که 
ملکه‌ی تحمل و قدرت کافی برای حفظ و به کاربردنش را داشته باشد شما این استعداد 
را ندارید» پس فقط باید پیرو پیا. لمع باشید. این طلب کردن شماء نشانه‌ی 
تعمافت شماست: 
واللّه اعلم حیث یجعل رسالته - خداوند متعال که پیدا کننده‌ی تمام استعدادهاست؛ خود 


خداونا 


می‌داند که کدام استعداد» لابق نبوت است. یک کشاورز حرفه‌ای می‌داند که کدام 
زمین و قابل کشت و حاصلخیز با حاصلخیزتر است. پس چطور خالق کاینات میزان 


9 ۱۷۲ تبییر الفرقان | جلد هم 


استعدادهای شما را نمی‌شناسد؟ 
سیصیب الذین اجرموا صغارٌ عندالله - یعنی نزد خداوند متعال به این مجرمان ذلّت خواهد 
وس 9 

«صعار» از «صغر» به معنی ذلّت و خواری و تنوین آن برای تفخیم است. یعنی به 
این مجرمان در دنیا نیز به سبب دعوای بی‌موردشان -که نبوت می‌خواستند - ذلت 
بزرگی می‌رسد؛ چنان که مرگ هر کافری در دنیا با هزار رسوایی و خواری بوده 
است. مثلاً نمرود» توسط پشه‌ای که به دماغش رفت مُرد آن هم با اين ذلت که برای 
آن که پشه را از دماغش خارج نماینده سرش را با چکش کوبیدند و متلاشی کردند. 
«فرعون» را در دریا با هزار ذلت و عجز غرق نمود. به همین صورت هر کافری را به 
نوعی رنگ ذلت نشان می‌دهد و تا وقتی که مزه‌ی ذلت را به او نچشاند از دنیا نمی‌برد. 
و عذاب" شدید بما کانوا یمکرون - و همچنین به اینان عذاب شدید خواهد رسید. این 
«عذاب شدید» به خاطر مکرهایی است که علیه بند گان نیک به کار می‌بردند و با 
آنان مقابله می کردند. بنابر این #صغارٌ عندا 46 اشاره به عذاب دنیوی مجرمان دارد 

عذابٌ شد. »6 به عذاب آخروی آنان. نزد بعضی دیگر «صغان» اشاره به عذاب عالم 


برزخ دارد. 


چند درس از آد ها 

۱. مبنای استحقاق «رسالت» و «نبوت» مال و ثروت و ریاست نیست. بلکه این 
یک موهبت و فضل محض الهی می‌باشد و او تعالی آن را به کسی می‌دهد که 
استعداد حمل و ادای آن راهم به وی عطا فرموده است. 

۲ نباید به کسی که از طرف خداوند متعال دارای موهبتی علمی با عرفانی شده» 
حسادت کرد؛ چون مدار کمالات علمی و عرفانی نیز استعدادی است که خداوند 
متعال در قلوب بند گان نهاده و مبنای آن مال و ثروت نیست. این حسادت در حقیقت 
مخالفت با خواسته‌ی خداوند متعال و حکمت بالغه‌ی ی است. مثل سرداران 


قریش که نسبت به نبوت رسول‌اله بل چنین عکس العملی از خود نشان دادند. 
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۴ هرکس که متبع سنت و بر وظیفه‌ی دینی خود مستحکم و مستقیم باشد 
خداوند متعال او را از مکر کار حفظ خواهد کرد و این یکک بشارت بزرگک برای اهل 
حق می‌باشد. 

۴ کسی که کلمه‌ی توحید را مخلصانه بگوید ومومن شود. در قلب او نور ایمان 
جای می گیرد و او به این نور» هم خودش زنده می‌شود و هم می‌تواند دیگران را زنده 
نماید. لذا در قلب هر مومن «نور» وجود دارد و او با این نور دارای شرف خاصی نزد 


قوله تعایی «َمن انم )4 در این آیه طریق معرفت حق را نور فرموده است؛ 
چنان که به زبان قوم جاری است. 

قوله تعایی ال عم حَیسْجِعَل سل »از این آیه معلوم شد که مدار رسالت؛ 
مال و دنیا و نمّب نیست بلکه کمال استعداد و فضل خداوند کریم است فِ 


احقر می‌گوید: این» اشاره است که رسالت و نبوت کسبی نیستند» بلکه وهبی و فضلی 
هستنك. 

سم 9 ا محعر و ۳ در و و 1 
فمن یرد آلله ن یهد بهدیه, هشرح صد هر للاسّلنم 
پس هر کس را که خدا خواهد هدایتش کند. گشاده می‌کند سینه‌ی او را برای اسلام 
ررض و دک و و ی م مک هر 
من یرد آن یضله, جعْل صَدَرهء یا خر کب یصعد ی 
ی ی ی ای کاس تیف گویا بالا می‌رود در 
الم دک ممعلْ له آللجن علی آلذیرت لا 
آسمان. همچنین ی‌اندازد خدا نپاکی را بر کسانی که 


و 


۳ ار با 2 2۳ ۳ 
یویتورت چم وهُذا چرّط ربك مسَتَقیمَا قَد فصَلتا 


۱ بیان القرآن: ۴ روح المعانی: ۳۶۹/۸. 
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ایمان نمی‌آورند. ۶ و این (اسلام) راه پرودگار توست؛ راهی است راست. هر آیینه تفصیل کردیم 
وحم مم ون ۳ 

ی ۳ ۳ و حح و و ۲ م2 
الایتب لفوم یذ کرون ‌ شم داز السّلم عند 
نشانه‌ها را برای گروهی‌که پند می‌پذیرند. » برای آنان سرای سللامتی(بیشت) است نزد 

صد 
ریا و 3 نی م2 1 موم << 
ریم وهو ولیهم‌بما کانواً یعملون (ج) 


پروردگارشان, و او کارساز آنان است به سبب آن‌چه که می‌کردند » 


کسی که در تقدیر الهی» برای وی هدایت رقم زده شده است» 
قلبش برای پذیرفتن اسلام از قبل آماده است و برای همین به محض شنیدن دعوت 
ایمان ایمان می آورد و در فرحت و وسعت روحی و قلبی قرار می‌گیرد. اما کسی که 
برایش گمراهی فیصله شده است» هیچ وقت به قبول آن اقدام نمی کند. آنان که بر راه 
قدم می‌نهند» به زودی در بهشت جاویدان او تعالی جای می گيرند. 


راست خداو! 


ربط و مناسبت 
در گذشته زجر و تهدید منکران نبوّت و جواب سوالات و تنقیدات آنان بیان شد» 
در این آیات» سبب اصلی هدایت و ضلالت بند گان را بیان می‌فرماید. 


مه 


‌ 
من برد آن بهدیه, پشرح ص و لا سلنم... (۱۳۵( 
فمن یردالله یهدیه ... - کسی را که خداوند متعال هدایت دهد قلبش را «شرح» 
مقصود از «صدر) در این ببان» قلب است؛ اما چون محل استفرار قلب» سینه(صدر) 
است. گاهی به جای قلب» سینه را نام می‌برند و از تمام سینه؛ قلب مراد گرفته می‌شود. 
در اين‌جا نیز چون «صدر) تابع «قلب» است #یشرح صَد فرمود. به توجیهی دیگر: 
چون لطایف عالم آمر(قلب» روح سر خفی و اخفی) در سینه قرار دارند» اشاره 


سو, ی 1 انعاه) | جز هفتم ۱۷۵ 8۱ 


می‌فرماید که وقتی «قلب» شرح شود نور آن بر سایر لطایف می‌افند و کل سینه را 
شرح می کند. و باز به گفته‌ای دیگر: بسیاری از حقایق باطنی متعلق به لطایف دیگر 
غیر از «قلب»اند. «قلب» فقط محل تجلی صفات فعلیه است. محل تجلیات صفات 
بویّه و شیوات ذانیّه و صفات سلیّه به ترتیب روح و سر و خفی‌اند. پس «صدرا 
(سینه عام است و «قلب» خاص. لذا؛ «صدر) را نام گرفت تا جامع قلب و لطایف 
دیگر باشد. یعنی: «یشرح قلبه». 

در مورد «انشراح صدر) توجیهات متعددی نقل شده است؛ از جمله: 

۱. امام ل طٌ می‌فرماید: «شرح صدر. کنایه از گشاده شدن و وسعت قلب برای 
قبول احکام خداوند متعال و میل به طرف عبادت و اطاعت وی تعالی است. («شرح 
صدره» یعنی: «وسع صدره لقبول ذالک الامر ... . ) 

۲. نزد برخحی دیگر مراد از «شرح صدر» اظهار و ایضاح است. یعنی خداوند متعال 
قلب را برای فهم و قبول احکام روشن و واضح می کند. («شرح صدره» یعنی: «آظهر 
صدره. آوضح 9۱۵ 

۳ بعضی حضرات می‌گویند: «شرح صدر» کنایه از استعداد و قابلیتی است که 
خداوند متعال برای استنباط و عبادت در دل بنده پیدا می کند. 

در نظر اهل عرفان «شرح صدر» معانی دیگری هم دارد که در خور فهم ما و شما 
نیست. درجات آن متفاوت است؛ مثل هل یک درجه «شرح صدر) دارند و 
اولیای کرام» یک درجه‌ی دیگر و عموم مسلمانان درجه‌ای دیگر. به سخن خلاصه: 
در نزد اهل عرفان و صوفیه این یک حالتی معنوی است که بعد از فنای نفس به انسان 
دست می‌دهد و در او جاذبه‌ای برای عبادات و بندگی به وجود می آورد. 

مراد از اراده‌ی خداوند متعال د یرد | 46 این نیست که او تعالی جبراً بعضی را 
مومن و بعضی دیگر را کافر می‌کند؛ بلکه مقصود از «اراده» ان است که خداوند 
متعال می‌داند استعداد چه کسی قابل قبول ایمان است و چه کسی فاقد اين استعداد 


۱-رک: تفسیر کبیر: ۱۸۱/۱۳ - ۱۸۲ - تفسیر قرطبی: ۸۱/۷ -المفردات فی غریب الق رآن: ۲۵۸. 
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می‌باشد. فلذا به مستعد ایمان» نور ایمان عطا می‌فرماید. 

توضیح مطلب این که: خداوند متعال انسان را طوری آفریده که در قلبش یکک نوع 
قدرت اختباریه به ودیعت نهاده است؛ آن چنان که نه مجبور محض است و نه مختار 
کل. بلکه من وجه مجبور و من وجه مختار است. لذا؛ قلب بنده دارای دو قابلیت- 
به طور مساوی- است: (۱) قابل برای ایمان» (۲) قابل برای کفر. و انسان به وسیله‌ی 
اختیاری که دارد می‌تواند از میان ایمان و کفر یکی را انتخاب نماید و مکلّث بودن 
انسان به همین معناست. ۱ 

باید دانست که از اين دو گزینه( کفر و ایمان» انسان فقط می‌تواند به یکی دست 
بزند؛ چون در میان این دو تضادٌ کامل برقرار است؛ طوری که اجتماع آن‌ها در یکك 
قلب محال است. انسان به هر طرف که میل نماید» داعبه و استعداد قلبی‌ای که دارد» 
به جنبش در می‌آید و او را به آن طرف رهنمون می‌سازد. اگر به جانب ایمان میل 
نماید. قلبش انشراح پیدا می‌کند و برای پذیرفتن آن به صاحب خود آمادگی می‌دهد. 
و اگر به طرف کفر میل نمایده باز هم اختیار و قدرت دارد. 

انسان در این موضوع» مانند کسی است که پزشکی برای رفع مرضی خاصی که او 
دارد؛ برایش دارویی تجویز می‌نماید و متذ کر می‌گردد که در هنگام استفاده از آن 
دارو نباید فلان و فلان چیز را بخورد. حالا مریض در بین دو امر که یا دارو را با 
شرایطش بخورد يا از دستور پزشکش تعدًّی نماید و هر غذایی که دلش بخواهد 
بخورد اختبار دارد. اگر تحت شرابط مذ‌کوره از داروها استفاده نماید» تندرست 
می‌شود و اگر از تذ کرات پزشک سرپیچی نماید مرضش برقرار می‌ماند و طبعاً اگر 
بار دیگر پیش همان پزشکک برود» مورد ملامت او قرار می‌گیرد. 

نزد اهل سنت و جماعت. انسان نه مختار کل است و نه مجبور محض و اگر کسی 
این رمز را نفهمد با «جبریه» می‌گردد یا «معطله». ٩۱‏ 

خلاصه. منظور از «شرح صدر» در این‌جاه «رفتن به طرف خیر و نیکی به ميل و 


۱-«جبریه» معتقداند که انسان محکو م جبر خداوند متعال(مجبور محض) و فاقد اختیار می‌باشد و 
«معطله» برعکس» تصرف خداوند متعال را بر بنده» معطل و انسان را دارای اختیار کل می‌پندارند. 
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خواهش خود» است.(٩‏ 


زمانی که اين آیه نازل گردید از رسول‌اله ی در مورد «شرح صدر» پرسیدند؛ 
فرمود: 

شرح صدر نوری است که در قلب انداخته مي شود و آن را وسیع و گشاده مي سازه » 

پرسیدند: علامت آن چیست؟ فرمودند: 

سه علامت دارد: _ ] انابت به طرف آخرت و دارالخلود. ۰ ] بازداشتن خویش از 
دارالغرور ‏ نیا ۰ ] آماد گیری مرگ قبل از فرا رسیدن مرگ »(۷ 

یعنی صاحب «شرح صدر) همیشه متوجه آخرت است و خود را از فریب دنا 
محافظت می کند و امتعه‌ی آن را برای آخرت خرح می کند و از بند غلامی دنیا خود 
را می‌رهاند و قبل از مرگ توشه‌ی آخرت جمع می کند. 
و من یرد آن یْضلّه ... -یعنی کسی که استعدادش بر میل به گمراهی است. خداوند 
متعال سینه‌اش را کاملاً تنگ می‌کند؛ به طوری که راه ورود حق در آن مسدود 
او 

«ضیّق» و «حرج» به یک معنا هستند و «حرجا» برای تأکید «ضیقا» آمده است. نزد 
بعضی فرق دارند: «ضیّق» مطلقاً به معنی تنگ است و «حرج)» به تنگی‌ای گفته می‌شود 
که راه ورود را کاملاًببندد؛ یعتی نهایت و کمال تنگی. 

نزد بعضی «حرج» (به کسر «راء) به معنی «تنگی» است و به فتح «راء» به مکان 
درختانی تودرتو گفته می‌شود که هیچ حیوانی نمی‌تواند از میان آن‌ها عبور نماید. 

علامه واحد "با در تفسیر خود می‌نویسد: عبید بن عمير از ابن ء ع پرسید: 
معنی «حرج» چیست؟ ابن ء تفه از حاضران پرسید: آیا در میان شما فردی از بنی 


۱ قید «در این جا» که موف گر کته آورده‌اند بدین خاطر است که لفظ «شرح» مختص به جانب 
حق نیست بلکه در شرٌ (بدی) هم استعمال می‌گردد. مانند این آیه ولیکن من گر بالکفر صَدّ #4 
(نحل: ۱۰۶) (تفسیر کبیر: ۱۸۲/۱۳). 
۲ به روایت طبری در تفسیر: ۳۳۶/۵- ۳۳۵ ش ۱۳۸۵۶ الی" ۶۱- و ابن ابی‌حاتم در تفسیر: 
۴ - ۰۱۵ ش۷۸۹۸ و ۷۸۹۹- و ... (ر.کک: در منثور: ۴۵/۳- ۴۴). 
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بکر وجود دارد؟ (خودش می‌دانست؛ اما سوال نمود تا خود بکری جواب دهد.) 
نکن از حاضران گفت: یله من از بنی‌بکر هستم. پرسید: نزد شما معنای «حرج) 
چیست؟ گفت: «لوادی الکثیر الشجر المشتبک الذی لاطریق فیه»(به زمینی گفته 
می‌شود که در آن درختان رهم فرورفته روئیده باشند؛ آن چنان که در میان آن‌ها 
راهی و جود نداشته باشد). ابن ء ‏ لح فرمود: «کذالک قلب الکافر»"(قلب کافر 
چنین است)؛ غبار و ظلمت کفر دور تا دور قلبش را مانند حصاری فولادین احاطه 
کرده است و اگر ایمان به زور هم داخل کرده شود از آن به دورن قلبش راه پیدا 

امام راز روایت دیگری از «تفسیر واحدی» نقل می‌کند که آن را ابوالصلت 
نع روایت کرده است؛ بدین شرح: 

حضرت له در جلسه‌ای آیه‌ی کریم #2 من برد آن بْضاء جعاه صد رد 
صَیَق عا اما رد نی آلسَمّء نعام: ۱۲۵] را تلاوت فرمود؛ آن‌گاه گفت: 
«ایتونی برجل من کنانة؛ اجعلوه راعیا» (مردی از بنی کنانه به نزدم بیاورید که چوپان 
باشد). چوپانی از بنی کنانه به نزد ایشان آوردند. از او پرسید: «یافتی! ما الحرجة فیکم؟» 
(«حرجة» نزد شما به چه معنا است؟) گفت: «الحرجة فینا الشجرة تحدق به الاشجار 
فلاتصل الیها راعية ولاوحشیة»(«حرجه» نزد ما به درختی می کونتن که در میان 
درختان بسیار دیگر چنان احاطه شده باشد که نه چوپان می‌تواند به آن دست رساند و 
نه حیوان می‌تواند از آن بچرد). حضرت ام فرمودند: «کذالک قلب الکافر, 
لایصل الیه شیء من الخیر»"" (قلب کافر چنین است؛ هیچ خیری به آن نمی‌رسد). 
قراءات در «ضیاً» و «حرجا: در اعرار #ض قر اختلاف دارند: 


. این 9 به سکون «با» و بدون تشدید می‌خواند: «ضیقا» بر وژن «ینا» و 


۱ تفسیر کبیر: ۱۳/۱۸۳. 
۲ تفسیر ابن کثیر: ۱۳/۱۸۳ (همچنین به روایت ابن جریر طبری در تفسیر از ابی صلت "2 ل: 
۷۸۵ ش ۱۳۸۶۵). 
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«هین». و در تمام «قرآن» قرائت وی از این کلمه همین است. 

آ. قرای سته آن را به تشدید «یا» و مکسور می‌ خوانند: «ضیفا». بر وژن «میَا» 
«هینا» لیا» و ... 

در مور حر. 46 هم قراءات مختلف است: 

ازع وابود لا ازعاه عِ به کسر «راء» روایت کرده‌اند: «حرجا». 

۲ بقیه‌ی قرا به فتح «راء» می‌خوانند: «حرجاً».(٩‏ ۱ 
کانما ید فی السماًء - این توصیف قلب ضیّق کافر با تمثیل است. یعنی قلب کافر 
آن چنان تنگ می‌شود و عبادت خداوند متعال برایش مشکل می گردد که گویا به 
آسمان صعود می کند! زیرا داعیه‌ی قلبش به جانب حقء تباه شده است. 

قراءات در «یصعد». قرائت قر در «یصعد» مختلف است: 

9 به سکون «ص» می‌خواند: «یَصعَد». طبق این قرائت» «یصعد» از 
«صعود» است. 

۲ ابود _ له از عاه ‏ له «بصاعد» (با الف و تشدید «صاد») روایت کرده است. 

۴ پنج قاری دیگر با تشدید «ص)» و «۶) بدون الف می خوانند: «یصعّن» ۱ 

معنی همه‌ی این‌ها یکی است. 
کذالک یجعل الّه الرجس ...در مورد تعلّق کاف تشبیه دو توجیه هست: 

۱. «کجعله ضیق الصدر کذالک یجعل الرچس ...». 

۲ علامه زج له این گونه می‌گوید: «مثل ما تصصنا علیک. یجعل انّه الرجس».(۲ 

در تفس ره این توجیهات به میان آمده است: 

۱. قولی از این ء علٌّ چنین روایت شده است: «الرجس, هوالشیطان بساطه 
علیهم.» یعنی وقتی به طرف عل میل نکنند. او تعالی بر آنان شیطان را مسلط 
می کند. 


۱- تفسیر کبیر: ۱۸۳/۱۳ -روح المعانی: ۱۳۷۰/۸ 
۲- تفسیر کبیر: ۱۸۳/۱۳ -روح المعانی: ۱۳۷۱/۸ 
۳ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۸۴/۱۳ -روح المعانی: ۳۷۱/۸ - البحر المحیط: ۲۱۸/۴. 
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۲ مجا له می‌فرماید: «الرجس, ما لاخیر فیه.» یعنی آنان که ایمان نمی‌آورند» 
خداوند متعال دروازه‌های خیر را به رویشان می‌بندد. 

۳ بط می‌گوید: «الرجس, هو العذاب.» یعنی ایمان نیاوردن جالب عذاب و 
سخط خداوندی است. 

۴ زج لا می‌گوید: «الرجس, اللعنة فی الدنیا والعذاب فی الخرت»(٩‏ 

معتبر نزد اکثر مفسران» توجیه < 4 است. 

خلاصه خداوند ذوالجلال انسان را نه مجبور محض قرار داده است و نه مختار 
گل: اگر کسی عقیده‌ی اوّل را داشته باشد» از «جیریه؛ شمرده می‌شود. «جبریه» 
کسانی هستند که انسان را فاقد هرگونه اختیاری می‌دانند و اين یک جَرح بزرگک 
است؛ چون عقیده‌ی مذ کور چنین نتبجه می‌دهد که خداوند متعال انسان را به زور 
کافر يا مشرکک يا مزمن می‌کند. و اگر عقیده‌ی دوم (مختار کل بودن انسان) را دارا 
باشد» «قدربه» خواهد بود. «قدریه» آنان‌اند که منکر تقدیر و اراده‌ی خَ هستند و 
می‌گویند: انسان تمام افعال و اعمال را به قوه‌ی فاعلیه‌ی خود انجام می‌دهد (پس 
مختار کل است). 

محمد بن کعب قر: له روایت می‌کند: نزدابن . عِفهُ نشسته بودیم که سخن 
از «قدریه» به ميان آمد. این تمه فرمود: «خداوند متعال اینان را که منکر تقدیراند 
به زبان هفتاد پیامبر لعنت کرده است ... » و فرمود: «در قیامت در مجمع عمومی که 
همه می‌شنوند» توسط یک منادی اعلان می‌شود: کجابند خصیمان < در این 
هنگام قدریه بلند می‌شوند.»"؟ 

«معتزله» قایل‌اند که معامله و امر «بين بین» است. آنان نه به آن جانب چسیبیده‌اند و 
نه این جانب. اینان کاملاً قایل به تقدیر نیستند؛ جزیی از آن را قبول می کنند و موجد 
افعال راه خود عباد می‌دانند. 


۱ تفسیر طبری: ۳۳۱/۵- 0۳۴۰ ش ۱۳۸۸۱ الی ۱۳۸۸۴ - البحر المحیط: ۲۱۸/۴ - تفسیر کییر:۱۸۴/۱۳. 
۲- تفسیر بیضاوی. 
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ما صراط ربلک مسََقیما ... (۱۲۶) 

در آیه‌های قبل خداوند متعال حال طالبان ایمان و هدایت. و طالبان گمراهی را بیان 
فرمود و متذکُر گردید که او تعالی کسانی را که ایمان و هدایت می‌خواهنده هدایت 
خواهد کرد و آنان را که خواهان کفر و ضلالت هستند. به شیطان می‌سپارد. در این 
آیه راه راست را نشان می‌دهد تا طالبان ایمان و هدایت بدانند کدام راه قابل رفتن و 
تباع است. 


و هذا ... - مشارالیه «هذا» نزد اکثر علماء «شرح صدر) است. یعنی راه راست خدار 
برای بندگان اين است که «شرح صدر» می‌دهد کسی را که هدایت او را بخواهد و 
تنگ می کند سینه‌ی کسی را که اضلال او را خواسته باشد. پس معلوم شد که انسان 
نه مختار کل است. نه مجبور محض. 

۲ نزد بعضی مشارالیه» کل ما سبق ذکره فی کل القرآن است. 

۳ زاين له این قول مروی است: مشارالیه «هذا» اسلام است. 

۴اين مه عم می‌فرماید: مشارالیه «قرآن» است(٩‏ 

نصب «#مستق بنابر حالییت است؛ یعنی: «هذا صراط ربک حال کونه مستقیما» و 
عامل 1 «ثیر» انار 

به هر صورت اولین روند گان «راه مستقیم» صحابه‌ی 5 بودند و آنان منم 
به نعمت «شرح صدر) بودند. 


هم داز للم عند زیم... (۱۲۷) 

در آیه‌های قبل یک نعمت برای طالبان ایمان(ممنان) بیان گردید و آن «صراط 
مستقیم پروردگار» بود. در این آیه یک نعمت عظمای دیگر برای آنان باد آور شده 
ایتتر 5 دار الساا 4 می‌باشد. 


لهم دارالسلام مرج ضمیر «هم» به طرف افراد مذ کور در آیه‌ی قبل «لقوّم 


۱ تفسیر کبیر: ۱۸۷/۱۳ روح المعانی: ۳۷۱/۸ - البحر المحیط: ۲۱۹/۴. 
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ی )4 [نعام: ۱7۶]) راجع است. 

«دارالسلام» طبقه‌ای از جنت است. يا «سلام» به معنی سلامتی است؛ بدین معنا که 
اهل جنت از تمام مصیبت‌هایی که دوزخیان به آن گرفتارند یا در دنیا به آن دچار 
می‌شوند» در سلامت می‌مانند. یا به معنای «تسلیم» است. یعنی جنت جابی است که در 
آن تحیّت (سلام وعلیک) بهشتیان «سلام» است. يا نام « عْ است؛ یعنی: خانه‌ی 
خداوند متعال» و اين از قبیل اضافت تشریفی است. به هریکک از توجیهات مذ کور 
فتظوز از آ ینوت اس :99 


و هو ولیهم بما کانوا یعملون -متذ کر می‌شود که او تعالی «ولی» ممنان است. 


م‌ 1 


قوله تعالی «فمَن برد ال آن یَُدیُ. 4 در این آیه اشاره به «قبض و بسط؛ صوفیه 
به بعض اقسام موجود است و این هر دو در باب سلوک اصل‌اند. البته قبض و بسط 
طبعی اعتبار ندارند (۲ 


مد قوف مس م2 و رم هر راهن هر وه 1 
وم حشرهم جیعا یَمَعَتَر آِن قد استکثرتم ین آلانس 
و روزی که حشر می‌کند خدا همه‌ی آنان‌را یک‌جاء(گوید:) ای گروه جن! از مردمان بسیار تابع خود گرفتيد. 
رگ ی ‌ ورد را مر ور مر رو ۳ م۶ ره 
وال آولبآوهم ین آلانس زبنا متخ بَعضتا ییقض ول 
و می‌گویند دوستان‌شان از آدمیان: ای پروردگار ما! بهره‌مند شد بعضی از ما از بعضی دیگر و رسیدیم 
الا اد اعلت. لا . فان الا مه کال فا 
۱ وی ۱< ر‌ متولکم دون گیب 
به‌میعاد خویش که معین کرده بودی برای ما. خدا می‌گوید: آتش جای شماست؛ جاویدان آنجا [خواهید بود؛ 
گ 


7 ۳ وا 7 ۳۹ 4 ۳۹ 1 
الا ما شاء ال زن ری حکیم علیم چ وکدللك نوی 
مگر آن‌چه خدا خواسته است. هر آیینه پروردگار تو با حکمت و داناست ه و همچنین مسلط می‌کنیم 


- روح المعانی: ۳۳/۸ 
5 بیان القرآن: ۱۳۸/۳ -روح. 
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- ِ مرو ۷ م2 مرس ۵ جح 
بعض آلظبایین بِعضا بما کانوایکسبون (2) 


بعضی از ستمکاران را بر بعضی دیگر به شومی آن‌چه می‌کردند ۰ 


در روز محشر از انسان‌ها و جن‌های کافر و گمراه بازخواست به 

عمل می‌آید که چرا به گمراه ساختن همدیگر پرداخته‌اند؟ آنان به حقیقت اعتراف 
می‌کنند؛ چون چاره‌ای جز اعتراف ندارند. اما آن جا دیگر اعتراف دردی را دوا 
نمی کند. لذاء خداوند متعال آنان را در عوض کفر و شرک‌شان برای هميشه در 
دوزخ می‌انداز دا 
ربط و مناسبت 

این دو آیه با آیات گذشته به دو وجه مناسبت دارند: 

اول این که: در آیه‌های گذشته حال نیکو کاران بیان شد؛ کسانی که بر «صراط 
مستقیم» گام می‌نهند. در این آیات درباره‌ی مآل و عاقبت آخروی کسانی می‌گوید که 
در دنبا منحرف شده‌اند. 

دوم این که: در آیه‌های قبل» بیان وعده‌ی پاداش نیکو کاران بود و در این‌جا بیان 
وعید و جزای بد کاران و نافرمانان می‌باشد. ضمناً شناعت «ش رکك» و بدی اعتماد به 


غيرالّه نیز بیان گردیده است. 


مه 


تسیر و یف 

وی خشرهر حمیکا یَسَعترْن... (۱۲۸) 

یوم یحشرهم جمیعاً .. -نصب «یوّم» بنابر فعل محذوف «أذکر» است. در این عبارت 
قدسی محذوفی وجود دارد و آن» «فیقول» با «فنقول» است. یعنی: «یوم یحشرهم 
رها و يا معشر الجن ...» با لفظ «فیقال» محذوف است که فاعل (گوینده‌ی) آن 
فرشته‌ها هستند که به دستور خداوند متعال به آنان این سخن را می گویند؛ چون ال 
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ع به رحمت با آنان تکلم نمی کند و اين نزد علامه زج له بهترین قول است."٩‏ 

مفسران درباره‌ی مرجع ضمیر «هم» د «#یخشره دو قول دارند: 

۱. نزد بعضی مرجع ضمیر معلومین است نه مذ کورینء و آن‌ها جن و انس و تمام 
مکلفان هستند. یعنی: «یوم یحشر المعلومین». 

۲ برخی مرجع ضمیر را «شیاطین» می‌دانند که ذکرشان فلا کش( 

توجیه اول بهتر است. 
قد استکثر تم - یعنی: «یقال: قد استکثرتم». یا به جای «یقال» فعل «قول» با «یقول» 
مخذوف است. 

درباره‌ی مفهوم «استکار» توجیهات مختلفی به میان آمده است که از جمله‌ی 
آن‌ها یکی بدین شرح است: «قداستکثرتم من الدعاء الی الضلال من الناس»(" یعنی: با 
دعوت دادن مردمان به طرف گمراهی؛ فایده‌های بسیار کسب کردید (سیار دعوت 
کردید و بسیاری از مردم را گمراه نمودید). 
و قال اولیآء‌هم ... -در این‌جا نیز محذوفی وجود دارد و در اصل «فکذالک قال الانس» 
است. یعنی همچنین از شیاطین انس پرسیده می‌شود: «شما چه کار کرده‌اید؟» و آنان 
در جواب می گویند. 
ربنا استمتع بعضنا ببعض - پروردگارا! ما از همدیگر استمتاع نمودیم... . پس؛ 
همان‌طور که به جن‌ها گفته می‌شود که شما از انسان‌ها سوء استفاده‌های زیاد کرده‌اید؛ 


و ۱[ ب" ح هه (۴) 
انسان‌ها هم اعترافاً می گویند: ما نیز از جن‌ها فایده گرفتهايم. 


تفسیر است« اع جن از انس و برعکس 


و 


۱ تفسیر کبیر: ۰۱۹۱/۱۳ 
۲ همان: ۰۱۹۰/۱۳ 


۴ بیان القرآن تهانوی: ۱۲۹/۱. 
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. این جا استفاده‌های متقابل ظاهری و صوری منظور می‌باشد. مثلاً انسان‌هایی 
بوده‌اند و هستند که به جن‌ها پناه برده و می‌برند. مثلاً در زمان جاهلیت. عرب‌ها 
عادت داشتند هر گاه در مسافرت هنگام شب به جنگلی می‌رسیدند که در آن از 
جنات احساس خطر می کردند» برای جلوگیری از حمله و ضرر آن‌هاء با صدای بلند 
می گفتند: «اعوذٌ بسید هذا الوادی من سفهاء قومه». یا مثلا برای دیگر مصایب و بلیات؛ 
انسان از جن‌ها کمک بخواهد؛ چنان که امروزه در بعضی جاها کاهنان زیارت کده‌ها 
مدد نمایند و از شر جن‌های دیگر در امان نگهدارند و ... سایر استفاده‌های دیگر و 
همه‌ی این‌ها یکک نوع استمتاع (فایده گرفتن) است. صورت ظاهری فایده گرفتن جن 
از انس هم بدین معنا است که در پناه بردن انسان به جن؛ یکک نوع تعظیم برای جن از 
طرف انسان دیده می‌شود. به همین خاطر جن خوشحال می‌شود و با خود می‌گوید: 
اکنون سردار انسان‌ها هم قرار گرفتم؛ آن‌چنان که به من پناه می‌برند! 

این قول حسن بصری عکرمه» کلبی و اين جر عُِْ است. نزد این حضرات مراد 
از «استمتاع بعضی جن‌ها از بعضی انسان‌ها» همین استفاده‌های ظاهری است و بر 

۲ 2 رو ص مس م لام 11 مرو گم م2 2 " 
صحت این مدعای خودشان از ابهء وان ان رال ی آلانس یَعودون برجّال ین 
6 [جن: ۶] استدلال می کنند. 

۲ نزد گروهی دیگره استمتاع معنوی مراد می‌باشد و معنای آیه اين است: همان 
طور که جن‌ها گنجینه‌های معنوی انسان از قبیل عقاید صحبح دینی و تفکر ذاتی را به 
یغما می‌برند. انسان‌ها هم گاهی از جن‌ها استفاده‌های معنوی می کنند؛ مثلاً آن‌ها را در 
تسخیر خود درمیآورند و بدین ترتیب گاهی انسان خادم جن می‌شود و گاهی هم 
جن خادم انسان قرار می‌گیرد. مجاوران و کاهنان زارت کده‌ها خادم جن‌ها هستند و 
از آن‌ها اطاعت می‌کنند. و در مقابل انسان‌ها هم به کمک جن‌ها مرتکب لذات 


نفسانی می‌شوند و انجام این کارها برای‌شان سهل می گردد. علامه زج بل همین 


تن ۲ تبییر الفرقان | جلد هم 


قول را اختیار کرده و ترجیح داده است.(٩‏ 


لبته» همه‌ی این صورت‌ها تحت مفهوم آیه داخل‌اند. در قيامت از انسان‌ها درباره‌ی 
جن‌ها سوال خواهد شد و از جن‌ها درباره‌ی حقوق انسان‌ها. علامه تهانو بط تصریح 
کرده که حتی عاملان جن‌ها و امثال آنان هم تحت این آیه داخل‌اند و عمل‌شان 
جزیی از شرک به حساب می‌آید. 

با این تفصیل درباره‌ی مفهو «بَعَضَاببَعَد 6 سه توجیه وجود دارد: 

من لش ینمی امه ی از ما اسان ری ها فاگ 
گرفته‌ایم). 

۲ «عضنا من الانس ببعض من الانس» (بعضی از ما انسان‌ها از بعضی انسان‌های 
دیگر استفاده کرده‌ایم). 

۳ «بعضنا من الجن ببعض من الانس» (بعضی از ما جن‌ها از بعضی انسان‌ها فایده 
برده‌ایم). 

صورتی دیگر نیز وجود دارد و آن استفاده‌ی جن از جن است 
و بلغْنا اجلنا الذی اجَلت لنا - در آن روز جن‌ها و انسان‌ها به گناهان خویش اعتراف 
می‌کنند و می گویند: ای خدا! ما به قرار و موعدی که برای ما مقرر فرموده بودی؛ 
رسیده‌ايم و اکنون اختیار ما در دست توست؛ اکنون دیگر حقيقت اعمال ما ظاهر 
شام اس 

منظور از «اجل» یا موت است یا قيامت. ولیکن توجیه دوم اظهر است."" 
قال النار مثواکم - «مثوی» از «ویت المقام» است. یعنی: «اقمت المقام». پس «منوی» 
به معنای جای قرار و اقامت می‌باشد. در دعا می‌گویند: «جعل الجنة مثواه»؛ یعنی 
خداوند متعال جایگاهش را جنت کند. 


الا ما شاءالّه - ظاهرا از این استئنا معلوم می‌شود که دوزخیان هم در دوزخ به اندازه‌ی 


۱- ر.ک: تفسیر کییر: ۱۹۱/۱۳ 
و روح المعانی: ۳۵/۸ 
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معینی خواهند ماند و بعد خارج کرده می‌شوند. برای رفع این شبهه از این استثناه علما 
چهار توجیه ارایه کرده‌اند: 

۱ استثنا از اوقات محاسبه است. یعنی کفار پس از محاسبه» برای ابد در دوزخ خواهند 
ماند؛ مگر آن اندازه که از آنان محاسبه می‌شود. یعنی فقط در مدّت محاسبه از دوزخ 
دور هستند. پس» این استثنا قبل از دخول به جهنم است. 

۲. استثنا از اوقات انتقال است. یعنی کفار برای همیشه در دوزخ خواهند بود؛ جز به 
مقدار انتقال آنان از یک طبقه‌ی جهنم به طبقه‌ی دیگر آن. چون دوزخ دارای طبقات 
متعدد است. دوزخیان پس از معذذب گشتن در یک طبقه‌ی مثلا گرم» توسط 
فرشتگان به طبقه‌ی دیگر که سرد است برده می‌شوند و آنان مايین اين تغییر مکان 
اند کی فرصت استراحت می‌يابند. این تغیبر و تبدیل مکان‌ها و طبقات برای دوزخی 
در دوزخ از حدیث ثابت است. هنگامی که آنان از طبقه‌ی گرم به طبقه‌ی «زمهریر» 
که پر از برف است برده می‌شوند از این که برف‌ها را می‌بینند خوشحال می‌شوند. اما 
سردی برف‌ها آن‌قدر توان‌فرسا و خشکک کننده خواهد بود که به زودی شروع به 
فریاد می کنند و تقاضا می کنند که به طبقه‌ی پیشین عودت داده شوند! 

۳ استثنا برای از گروهی است که در علم خداوند متعال درباره‌ی آنان فبصله شده 
که به جهنم نخواهند رفت و آنان کسانی خواهند بود که در دنیا نعمت ایمان نصیب 
شان می‌شود. پس در این صورت «ما» به معنی «من» خواهد بود؛ یعنی: «لا من 
شاءالّه.» معنی این که: محل اقامت همه‌ی شما دوزخ خواهد بود؛ مگر کسانی که در 
دنیا ایمان آورده‌اند. قولی از ابن ء له به همین توجیه دلالت دارد. 

۴ استثنا به اجل مجّل مربوط است نه به خلود. پسر بلغا أجلتا ری آجلت] 4 
یعنی: ما به اجل موعود خود رسیده‌ایم؛ مگر کسانی که قبل از اجل مسمّی به سبب 
کفرشان آنان را هلاک کرده‌ای؛ مانند قوم عاد و نمود. 

قول ابومسلم اصفهانی همین است. 
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علامه زج ال قول اول را اختبار کرده و قول مختار نیز همان است.(٩‏ 
ان ربک علیم حکیم - خداوند متعال در این مجازات و در تمام افعال باحکمت و به 
جمیع امور و حالات جن‌ها و انسان‌ها دانا است و می‌داند که کدام به طرف او تعالی" 
گامزن است و کدام از وی تعالی روی گردان. 
ود لك وی بَعَضَ آلظایین بَعَّ ... (۱۲۹) 

و کذلک ... -برای «کاف تشیه» دو متعلّق ذ کر کرده‌اند؛ بدین تفسیر: 

۱. همان‌طو رکه جهنمیان در دنیا با هم دوست و در هنگام ارتکاب گناهان مشت رک 
بودند و ما(خداو عّ)آنان را با اعتراف خودشان به اين امر در محشر رسوا کردیم» به 
همین صورت آنان را به همدیگر نزدیکک می گردانیم. یعنی: در دوزخ هر جنس کافر 
و ظالم و مشرک با جنس خود از کافر و ظالم و مشرکک يا مجرمان دیگر که در ظلم 
و گناه با هم اشتراک داشته‌اند- خواه انسان باشند یا جن - با همدیگر خواهند بود. در 
این صورت «نوی» از ولی» به معنی نزدیکی است. 

۲ همچنان که به هر یکی از شیاطین جن و انس برای اغوا و اضلال یک‌دیگر 
قیرزت دادیب همین ضورت یعضی از طالتان را بن طالتاقآدیگر به مج 
نافرمانی‌های‌شان مسلّط می‌کنیم. مثلاً اگر در دنیه رعیت به فساد مبتلا گشت» بر او 
پادشاه ظالم مسلّط می‌گردد. طبق اين توجیه «نولی» از ولایت و به معنای تصرف و 
اتید انتیتی (۲ 

حضرت به همین معنا می‌فرماید: «لا یصلح للناس الا امیر عادل آو جائر».(۳ 

مالک‌ین‌د. عٌِ می‌گوید: در بعضی از کتب آسمانی. خٌِ اعلان فرموده است: 

«نا ال مالک الملوک. قلوب الملوک و نواصیها بیدی: فمن اطاعنی جعلتهم علیه 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹۲/۱۳ -روح المعانی: ۳۷۵/۸ الی ۳۷۷. 

۲-روح المعانی: ۳۷۷/۸- تفسیر طبری: ۳۴۴/۵ ش ۱۳۸۹۶ الی ۱۳۸۹۸ - البحر المحیط: ۲۲۲/۴. 

۳ تفسیر کبیر: ۱۹۴/۱۳ (به روایت ابن ابی شیبه در مصنف: ۱۵ (کتاب الجمل)/ 0۳۱۵ ش ۱۹۷۵۳ (و در 
چاپ «دار قرطبه»» سال ۱۴۲۷ ه: ۴۵۵/۲۱ ش ۳۹۰۸۶ و مختصرتر: ش 6۳۹۰۶۲ - و بیهقی در سنن کبری: ۸۱۲ ۳۵۶ 
- ۳۵۵(قتال اهل البغی/ ش ۱۷۲۳۴). 
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رحمة, و من عصانی جعلتهم علیه نقمة. لا تشغلوا آنفسکم بسب" الملوک و لکن توبوا الیٌ 
آعطفهم علیکم»"" (من, للّه و پادشاه پادشاهان هستم. قلوب پادشاهان و پیشانی‌ها[امور و 
اختباراتآشان در دست من است. کسانی که از من اطاعت کنند. پادشاهان را بر آنان 
نرم و رحیم می کنم و کسانی که از من نافرمانی نمایند» در آن صورت پادشاهان را بر 
آنان مایه‌ی عذاب میگردانم. ای مردم! وقت‌تان را به دشنام و بدگویی پادشاهان 
صرف نکنید. بلکه همه به جانب من توبه نمایید تا من دل‌های آنان را بر شما نرم 
گردانم). 

علما استدلال کردند که اگر مردم و رعیت. مبتلای ظلم و فساد شوند خداو 
پادشاه ظالمی مثل خودشان بر آنان مسلط می گرداند و به همین ترتیب بر پادشاه ظالم» 
پادشاه ظالم دیگری مسلط می‌شود و بر او غلبه می کند. 

حکمت مسلط کردن پادشاه ظالم در دنیا این است تا مردم متوجه کارهای بدشان 
شوند و عبرت حاصل کنند و رجوع الی الّه تعالی نمایند. 

اگر چه بعضی توجیه اول را قریب‌تر دانسته‌انده و لیکن نزد محققان هر دو توجیه 
معتبرند و آیه‌ی کریمه هر دو معنا را شامل است. 
بما کانوا یکسبون -اين جزای دنیوی و آخروی» همه به خاطر کارهای بدی است که 


خودشان انجام می‌داده‌اند. 


حس م11 3 ۶ رس ر مر فا سب ۱3 0 ۳ 
مَعَعَر ان والانس الم یایکم رسل یُنکم یِقصون علیکم 
ای گروه جن و انس! آیا نیامدند به نزدتان پیغمبران از جنس شما که می‌خواندند بر شما 
صد 
)2 ره ۰ مس رز دم 1 مر هام مرگ 
ای ویندژونج لقاء یویحم ههذا قالو دنا علل آنفستا 
آیات مرا و بیم می‌دادند شمارا از دچارشدن این روزتان؟ می‌گویند:اعتراف کردیم بر خویشتن, 
"9 مه ر هگ ص ور م و مس ۵ و و 
مک ما و ۳۹۳ ح م7 7 ۰۰ 4 72 و 7۹ 
عنم الْحَيوة الدْتیا ویذوا عَل آنفیمم نم کارا 


و فریب داده بود آنان را زندگانی دنیا و گواهی دادند بر خویشتن که آنان کافر 


۱ تفسیر کییر: ۱۹۴/۱۳ 
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مر سم 4 سیم 1 ز ور ۳7 م ود رم صدو رم 9 
۰ 5 5 ۱ 4 ۰ و ۲ ‌ ‌ 4 ۱ ۰ 
حفریتت () ذللگ ن لم یکن رَبْكَ مهْلك القری بظلم 
بودند 9 این ارسال رس به‌سبب آن است که هرگز پروردگار تو هلاک‌کننده‌ی شهرها به ظلم نیست؛ 
ر# وگر - ۶ م ای مرا مسر فان که مر 4 ت 2 
وآهلها غفلون ولکل درجت مما عملوا وم 
و 
در حالی که اهل آنان غافل باشند * و برای هر شخصی درجاتی هست از اجر آن‌چه کردند. و نیست 
3 
مر میا 2222 مس ی 2ص که کل 
ربلگ بغفل عما یعملوت- (2) وَربلک العْی ذو الرحمَة [ 
پروردگار تو بی‌خبر از آن‌چه که می‌کردند * و پروردگار تو غنی و صاحب رحمت است. اگر 
رم و ‌" ۶ و سره رد مرو و کم رس م مر سک رگ 
شا ذمبتکم وَیَسَتَخَلت من بعکم ما یَشاء کم ناکم 
تخواقله بترم زارد سم زا واجاتشین می‌سازد من از سم هرک زا بکواهی؟ چان که بدا کرد مارا 
تم موم را مس چم 2 و رس ی او 
من ذُرية قوّمءاخرب ۰ 27 ۱ ۰ .ما توعدوور ۰ لات وما نثشمم 
ار سل کوبی دیگر * هر یه ان چه رعده کروه می وهی سم اه امد اس و ی سر 
و و ی مس مرو رز ۸ مسا مس ام م ور 
7 سس عم ۶ و مه 2 ۱ ۳۹ < )+ 
بمغجزیرت ‏ قل یقوّمآعملوا علل مکانیکم نی عایل 
عاجزکنندگان * بکو: ای قوم من! عمل کنید بر حالت خویش؛ هر آیینه من نیز عمل کننده‌ام. 
7 ویس هو تر ۳ زر 7 و ۳ م و و 7 ق و 
قوف تعلمورت من تخورت لهء عَقبَةَ آلدار انهر 


به زودی خواهید دانست کسی را که برای او هست عاقبت پسندیده در آخرت. هر آیینه 


یر ‌ ىم گ 
۶ و 1 و سم 22 
لا یفلح ۱ لظلموت- (2) 


در روز قیامت از انسان‌ها و اجنه‌ی کافر که دوزخ برای‌شان فیصله 
شده. پرسیده می‌شود: مگر پیامبران خداوند متعال به سوی شما نیامدند و شما را از این 
نتیجه بیم ندادند و آیات او تعالی را برای‌تان ارایه نکردند؟ آنان چاره‌ای جز اعتراف 
نخواهند داشت! اصولاً خداوند متعال قانون نهاده که هیچ کس و اهل هیچ شهر و 
دیاری را بدون اتمام حجّت و ارسال سل عذاب ندهد. پس, باید از آن خدای رحیم 


۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ح۰ " ۱ ۰ 0 
و بی‌نیاز از هرکس و از هر چیزء فرمان برد؛ و گرنه» او تعالی به مقتضای شأن بی‌نیازی 
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خویش ما را نابود خواهد کرد و قومی دیگر را که فرمان می‌برند» خواهد آورد. 
ربط و مناسبت 
این آیات. دنبال‌ی آیه‌های گذشته هستند که درباره‌ی توبیخ کفار و نافرمانان جن 
و انس بود. به وجهی دیگر: در آن آیه‌ها رسوایی آخروی کافران بیان گردید و در این 
آیه‌ها سبب آن که همانا عدم اتباع پا 92 بو بیان می‌گردد. در اين آیات 


روشن شده که آن کافران با شرمساری مجبور به اعتراف می‌شوند. 


مه 


سیر بیش 


من والانس لمکم سل ینکم... (۱۳۰ 
یا معشرالجن والانس ..! - در این جمله‌ی کریمه عبارت نیز محذوفی وجود دارد. 
تقدیر عبارت چنین است: «یقال لهم يا معشر الجن والانس ... !». بعنی از آنان از جانب 
خداوند متعال توسط فرشتگان سوّال کرده می‌شود که چرا توحید را ترک داده‌اند و 
به ش رک و کفر رفته‌اند؟ مسلماً خداوند متعال از هر کس دیگر علت این امور را بهتر 
می‌داند. ولی به دو حکمت می‌خواهد خودشان به این امر سخن گویند: (۱) تا با زبان 
خویش به گناهان‌شان اعتراف نمایند» (۲) تا تمام مخلوقات بدانند که ی 
می‌کند و اینان خودبه خویشتن ظلم کرده‌اند. (بدین وسیله تمام مخلوقات از جرایم 
آنان باخبر می گردند.) 

«معشر» مفرد «معاشر» و ماده‌ی آن از «معاشرة» به معنای مخالطت با همدیگر است. 


«عشیر» در اصل به مردی می گویند که با زنش زندگی می کند؛ چون با او آمیزش و 
مخالطت دارد. (معاشر) به هم جنس و مخالط من کویند 9۱ 


در این‌جا مراد از «معشر»» تمام آن جماعتی می‌باشد که بر یک مورد اشتراکک و 


۱ ایضاً رک: شرح الفاظ الق رآن: ۲۹۳/۱. 
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ارو معا شرت دا رت (کل جماعة آمرهم واحد)" مثلكْ نافرمانان انس و چن یا 
کفار و مشر کان از میان این دو گروه. در انهتها یاو فد متعال به وسیلدی فرشتکان از 
این گروه مشرک و کافر که شامل جن و انسان می‌باشد» الزاماً سوال می‌کند تا بدین 
وسیله محکومیت و جرم‌شان به گواهی و اعتراف خودشان ثابت گردد و خود سبب 
بات ات ی ی ی 

چنان که ظاهر است. در خطاب مذ کور» «جن ن» را از «انس» مقدم فرمود؛ به این 
دلیل که در شرارت و کفر و شرکک و فساد. اجنه از انسان‌ها بالاتر هستند و انسان در 
نیکی و عبادات از آن‌ها فعال‌تر است. در این‌جا چون موضوع بیان» کفر و شرکث و 
فساد است» جن‌ها را در خطاب مقدم کرد. ۱ 
الم یاتکم رسل منکم ..؟ -از آنان پرسیده خواهد شد: آیا رسولائی از جنس خودتان 
برای راهنمایی شما در دنیا فرستاده نشده‌اند؟ و آیا پس از آنان تابعان و نایبان‌شان را 
که علما هستند برای تبلیغ شما مأمور نکرده بودیم که اين چنین خودتان را رسوا 


کرده‌اید؟ 


آیا پیامبر جن وجود داشته است؟ 
از ظاهر آیه چنین برمیآید که در میان جن‌ها هم از جنس خودشان» رسول 
مبعوث شده است. پس. آیا پیامبرانی از گروه اجنه وجود داشته است؟ 
در این مورد علما دو گروه‌اند: 
علامه ضحا "له و عده‌ای دیگر قابل‌اند که قبل از خاتم‌الائییا عللصله واسلام 
خداوند متعال همان‌طور که برای انسان‌ها» پیامبرانی از جنس انسان فرستاده است. از 
جن‌ها هم پیامبرانی برای خود جن‌ها فرستاده است. مستدل این گروه همین آیه و 
آبهی وان ین ند ٩‏ علا فا کذ 6 [فاطر: ۴ و نیز آبه‌ی لور جَعلکهٌ ملَصا 
لجع زجلا  .‏ [نام: ]٩‏ می‌باشد. طریق استدلال این حضرات از آیه‌ی سوّم چنین 
است که خداوند متعال می‌فرماید: اگر قرار بود فرشته‌ای برای رسالت بفرستیم» آن را 


۱ تفسیر کبیر: ۱۹۵/۱۳ - ۰1۹۴ 
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حتما از انسان‌ها انتخاب می کردیم؛ چون فرشته با انسان وجه مناسبتی ندارد و انسان از 
همنوع خویش سخن می‌پذیرد و فقط او را تحمل می‌کند. بر مبنای این حکمت؛ 
برای راهنمایی جن‌ها هم حتماً یامبری از جنس خودشان لازم بود تا سخنانش را 
بفهمند و او را قبول نمایند. 

در مقابل این گروه جمهور علما و اکثر مفسّران می‌گویند که برای جن‌ها هیچ 
جنی به پیامبری مبعوث نگردیده و «نبوت» خاص برای انسان‌هاست و این فقط انسان 
است که لباقت و قابلیت پذیرفتن و تحمل «نبوت» را دارد؛ زیرا «نبوت» مخصوص 
عنصر خاک است و جن‌ها مرکب از آب و باد و آتش هستند و بنابراین» استعداد 
رسالت را ندارند. اما در هر زمانی که پا الم مبعوث گردیده‌اند» جن‌ها از 
طرف فرشتگان الهام می‌گرفتند که نزد آنان بروند و ایمان بیاورند؛ چنان که نزد هر 
پیغمبر اولوالعزمی جن‌ها می‌آمده‌اند و ایمان می‌آورده‌اند و سپس قوم خود را به نیابت 
از پا . 9 انذار می‌کرده‌اند ول لْ قوّیهم مُذی ‏ [حقاف: ۲٩‏ و این 
مأموریت برای آن‌ها تا امروز و تا قيامت جاری خواهد بود. بر همین مبناه بسیاری از 
علمای ربانی» شاگردان جن نیز داشته‌اند. و آنان حتی گاهی نمی‌دانستند که چه تعداد 
جن در حلقه‌ی درس آنان وجود دارد و البته گاهی نسبت به آن‌ها شناخت کامل 
داشتند. 

با توجه به نظر جمهور علماء آیه با ملاحظه‌ی ضم من » چنین تفسیر می‌شود: 
«رسْل من مُجْمُوعکم» یعنی: آیا نفرستادیم پیامبرانی از مجموع شما انسان‌ها و اجنه؟ 
(نه اين از هرکدام جداگانه پیامبر آمده است). در «سوره‌ی رحمن» این اسلوب 
مجموعی چنین به کار رفته است مرج ییا لول مهار آرحن: ۳۷] که 
در آن منظور ا مه - مجموع دو دریای شور و شیرین است. نه اين که لولو و 
مرجان از دربای شیرین هم استخراج می‌شود. صاحب «روح المعانی» و سایر مفسران 


همین ت و جبه را 1 


۱-رک: روح المعانی: ۳۷۸/۸ - تفسیر کبیر: ۱۹۵/۱۳ - البحرالمحیط: ۲۲۳/۴ - ۲۲۲. 
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اگر د, رن )» رسل جن هم ملحوظ باشد. در آن صورت به قول مجا لد 
مراد از آن» رّسل رسل خواهد بود. یعنی قاصدان انبیا از میان جن‌ها. یعنی افرادی از 
جن‌ها به وسیله‌ی پا بل ایمان می آوردند و بعد به طور قاصد به نزد دیگر اجنه 
می‌رفتند و آنان را تبلیغ می‌نمودند. جمهور نیز همین مطلب را عنوان کرده‌اند. عده‌ای 
از اینان گفته‌اند که «رسل» از انسان‌ها بوده‌اند و «مُنذر» در میان جن‌ها. 


شاگر« ی از گروه جر ها 

بزرگی با عده‌ای از شاگردانش از عراق به مقصد شام روانه گشتند. در بين راه 
تشنگی و گرسنگی چنان آنان را گیر کرد که هیچ کدام نای راه رفتن نداشت و تمام 
امید آنان جز به خداوند متعال منقطع گردید. در اين هنگام ناگهان چند نفر که 
غذاهای بسیار و آب فراوان حمل می کردند. از راه رسیدند و همه‌ی آن خوراکی‌ها و 
آب‌ها را به آنان دادند. 

پس از رفع گرسنگی و تشنگی؛ استاد از غریبه‌ها پرسید: آیا شما مَلکک(فرشته) 
هستید؟ گفتند: نه. پرسید: انسان هستید؟ جواب دادند: نه. گفت: پس شما از کدام 
دسته مخلوقات هستید که این قدر بر ما منت نهادید و این همه آب و غذا به ما دادید 
که حتی حبوانات ما هم از تشنگی نجات یافتند؟ گفتند: ما جن هستیم و از شاگردان 
تو می‌باشیم. تعداد ما دو برابر این شاگردان توست و هميشه در جلسات درس شما 
حاضر می‌شویم! 

حضرت شیخ عبدالقادر جیلا عطْه غوث‌النفلین بود و هزاران مرید از انسان‌ها و 
جن‌ها داشت. همین طور علامه محمد نقشبند بخار ال 

علامه نس" صاحب «عقاید نسفی» مفتی جن و انس بود. ایشان شب‌ها به 
جواب دادن سوالات جن‌ها می‌پرداخت. 

حضرت محمد ین مسلمه بخار قاضی جن و انس بود. در محضر او جن‌ها به 
شکایت و رفع دعاوی میآمدند و به شکایت و شهادت می‌پرداختند. دیگران آن‌ها را 
نمی‌دیدند» اما او خود به دقت به سخنان‌شان گوش فرا می‌داد و در میان‌شان قضاوت 
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می کرد. 

از ميان علمای دیوبند» بسیاری استاد جن‌ها و مرشد آن‌ها بودند. 

شیخ مه حضرت مولانا غوث مح نم "از گروه جنات. خلیفه و مرید داشتند. 
یقصون علیکم ایاتی؟ - «قص یقص» به معنی «واضح بیان کردن» است. واقعه‌ای را با 
تمام نشیب و فراز و جزییات و کلیات و به قول معروف از سیر تا پیاز» تعریف کردن 
را «قصه) می‌گویند. به افراد مغ و مقرره «قصّاص) (جمع «قاص) می‌ گویند؛ به این 
خاطر که تمام جزییات مسایل و واقعات را بیان می کنند. 

معنای آیه این این که: آیا برای شما پیامبرانی نيامدند که تمام آیات و دستورات ما 
را به طور واضح و آشکار بیان می کردند؟ 
و پنذرونکم لقآء یومکم هذا؟ و شما را می‌ترساندند از لا و محاسبه‌ی این روز شما 
(روز حسات)؟ 
قالوا شهدنا علی انفسنا - فاعل «قالوا»» مجرمان جن و انس هستند. می‌گویند دنا 
عَل آنفی یعنی: «اعترفنا بجرمنا و کفرنا» (امروز راهی جز شهادت علیه خویش 
نیست؛ زیرا اگر انکار نماییم» اعضای ما به شاهدی علیه خود ما برمی‌خیزند. آری» ما 
مجرم هستیم و کوتاهی از پیامبران و مبلغان نبوده است). 
و غرتهم الحياة الدنیا - خداوند متعال علت این تقصیر را بیان می‌فرماید که: زندگی دنیا 
باعث فریب آنان شد؛ چنان به عیش و عشرت دنیا سررگرم شدند که فکر کردند فقط 


با همین چهار روز دنیا سرو کار دارند و دیگر حشر و نشری وجود ندارد! نمی‌دانستند 


۱- مرشد دوم جناب موا ی و فرزند و خلیفه‌ی ارشد پیر سنگ‌شکن» حضرت شاه ولی‌اله 
خراسا ۶ فرزند سلطان اهل جذبه» مجذوب احدیت» حضرت شاه امان بل و در علوم شرعی 
مستفید از خاندان لکنوی و سلسله‌ی ولی‌اللهی هند است. مرجع علما ومشایخ در عصر خویش بودند. 
شاه سایق افغانستان ظاهرشاه به ایشان و فرزندان‌شان ارادت و خلوص داشت. از ایشان تصانیف 
مشهور و معتبری برجای مانده است؛ از جمله: «حجةالسالکین»» «طریقةالراشدین». «السّهام‌الجاری»» 
«نظم‌الُررا» «مسیرةالسائرین)» «سراج العارفین» و ... صاحب کرامات باهره و غوث زمان خویش 
بودند. درسال۱۲۸۶ هجری متولد و در من صدو هشت سالگی به دیدار حق شتافت. (مفصل تر 
بخوانید: عروج ستارگان نقشبندی در افغانستان»» اثر شیخ محمد عارف مجددی:۵۱ الی ۶۵ 
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که دنیا محل سفر است و امروز یا فردا می‌بایست از آن‌جا رخت سفر برچینند. 

نزد بعضی این کلام . فا مرتبط است. یعنی: «قالوا: شهدنا علی انفسنا و قالوا 
غرتهم الحيوة الدنیا»(همان‌طور که به جرم خودشان اعتراف می کنند» به این هم 
اعتراف می کنند که دنیا و لذات بی‌ارزش آن باعث فریب‌شان قرار گرفت.) 


اک آن لَم یک رب مُهلتَ ری ... (۱۳۱) 

در این آیبه حکمت ارسال ییا هل را بیان می‌فرماید. 
ذالک آن لم یکن ...-مشارالیه «ذالک» بعشت و ارسال 2 و انذارشان است. در 
اصل «ذالک» خبر مبتدای محذوف است. بعنی: «لامر ذالک» ٩(‏ 

درمورد «آنْ» سه وجه گفته شده است: (۱) ناصبه است و علّت سخن گذشته را بیان 
می‌کند. (۲) مخفه من المتله است و ضمیر شأن می‌باشد. (۳ «آن لَم یک رب 
ُهلكَآلقری بل بل از «ذالک» است ( 

از این اقوال قول اوّل بهتر است که طبق آن» آیه علت ارسال پیا. الم را بیان 
م ی کند. 

حکمت ارسال  .‏ الم چنان که آیه می‌گوید این است که اگر خداوند متعال 
انسان‌ها را بدون ارسال رٌسل به سبب جرم‌شان هلاک می کرد. این به ظاهر ظلم بود؛ 
زیرا گرفتار کردن بدون اطلاع قبلی» یک نوع ظلم است. لذا يّ» قبل از عذاب؛ 
رَسّل خویش را می‌فرستاد تا آنان را انذار نمایند. 

«قری» جمع «قریة» است؛ به معنی جایگاه مرم و اجتماع. لذا شهر و شهرستان و 


دهات و روستاها همه در مفهوم آن داخل اند( 
بظلم - دو توجیه دارد: (۱) «لم یکن ریک مهلک القری بظلم منهم» (خداوند متعال 
اهالی شهرها را به ذریعه‌ی ظلم‌شان بدون اطلاع هلاک نمی کند بلکه قبل از آن به 


۱ کشّاف: ۶۴/۲ 


۲ تفسیر کبیر: ۱۹۷/۱۳- 1۹۶. 
۳ مفردات الق رآن: ۴۰۳ - ۴۰۲. 
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ذریعه‌ی پیاا الیل به آنان هشدار می‌دهد). (۲) «.. بظلم منا» (ما ظالم نيستیم که 
بدون اطلاع آنان را هلااکت گر دانیم). 

و اهلّها غافلون - این «واو» حالیه است. یعنی آنان را از بین نمی‌بریم؛ درحالی که در 
غفلت کامل به سر می‌برند» بلکه قبل از هر چي ۰ 84 و پس از آن» نایبان آنان را 
برای اخطار و بیدار کردن‌شان می‌فرستیم. 


2 سر 
ولکل درجَت ... (۱۳۷) 
و لکل درجات .. - یعنی: «لکل فرقة من فرق المسلمین والکافرین درجات» نیکان را 
درجه‌ی نیکی و بد کاران را درجه‌ی بدی به مناسب حال هر یکی» می‌رسد. 

در این جا «کل» عام است و جن و انس همه را شامل است. «درجات» نیز عام است 
و برای جایگاه نیک و بد هر دو استعمال شده است. از آن‌جایی که هر نیک وکار و 
بد کار برای خود جداگانه درجه‌ای دارد آن را به صیغه‌ی جمع آورد. نزد بعضی 
«کل» خاص برای مژمنان است. یعنی: «لکل مومن صالح درجت». اما توجبه اول 


فرعتاگ اشگ: 


رلک اکن ذ و الرَحَمَة... (۱۳۲) 

در این جا خداوند متعال اظهار می‌فرماید که عبادت و بندگی انسان‌ها نفعی به حال 
خداوند متعال ندارد و او تعالی از همه مستغنی و بی‌نیاز است اما صاحب «رحمت» 
است؛ بدین صورت که اگر بنده‌ای با عبادت و بند گی به طرف او تعالی میل نماید؛ 
دریای رحمتش را بر سر او به بارش در میآورد. 
ان يشاً یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشآء -نزد بعضی از علما این آیه و چند آیه‌ی 
بعده یک تسلی خاطر برای رسول‌اله ‏ هستند تا از نافرمانی قوم خود دلگیر نشود و 
اگر یاران او نیز ازع نافرمانی نمودند» بداند که ع از همه‌ی آنان و از هرکس 
و هر چیز بی‌نیاز است و به جای نافرمانان افراد صالحی خواهد آورد که دین او را 
خدمت کنند؛ چنان که از «ولید»» یک قهرمان شکست‌ناپذیر به نام «: له درست 
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کرد و از ابوجهل» بدبخت یک مجاهد و مومن نستوه به نام «عک ‏ ع به وجود 
آورد و کل از قربش فرزندانی پیدا فرمود که دین را در تمام دنا منتشر نمودند. 
مرضی له عه مر اجمعین . 

ضمناً این آیه دلیل بر اين واقعیت که انسان» از نسل انسان و جن از نسل جن است. 


به عبارت دیگر: انسان از انسان به وجود آمده و می آید و جن از جن. 


سس 9 
ارت ما توعدذورت لاأت... (۱۳۴) 
آن ما توعدون لات - البته آن‌چه که از م رگک» قیامت. محاسبه» سزاء» پاداش و تفاوت 
درجات به شما وعده داده می‌شود. بی‌تردید خواهد آمد. 
و ما انتم بمعجزین - شما عاج زکننده‌ی قدرت خداوند متعال نیستند و نمی‌توانید مانع 
آمدن م رگ و قيامت و ... گردید. 


رت رو رز و ۷ 7 

قل یا قوم - این امر با برای قوم رسول‌اله بر است یا برای تمام افراد جهان؛ هر دو 
اعملوا علی مکانتکم - «مکانة» مفرد «مکانات» است و دارای دو معنا است: (۱) نزد 
بعضی مصدر میمی به معنای قدرت و استطاعت است. یعنی: شما کفار مکه یا تمام 
کفار جهان وقتی به سخن من گوش نمی کنید و ایمان نمی‌آورید» پس: «اعملوا علی 
تمکٌتکم ما ترین لکم انفسکم؛ انی عامل بما امرنی ربی» (تا توان و قدرت دارید طبق 
خواهش خودتان عمل کنید؛ من نیز طبق توان و استطاعت خویش بر آن چه 
پرورد گارم دستور داده. عمل می کنم). () برخی دیگر می گویند: «مکانة» اسم 
ظرف به معنای مکان و جایگاه است. و مراد از آن در این جاء حالت است." یعنی در 


۱ تفسیر مظهری: ۲۹۱/۳ 
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هر حالت و جایگاه عقیدتی و مذهبی قرار دارید» بر آن ثابت‌قدم باشید و من نیز بر 
اسلام و مصایره در برایر عداوت و کینه‌توزی‌های شما استوار خواهم ماند و در این 
کار هیچ نوع ضرری متوجه من نخواهد شد. اما شما به زودی خواهید فهمید که 
پیروزی در آخرت بهره‌ی چه کسانی خواهد شد: 

فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الدار - در اين‌جا محذوفی وجود دارد که مضاف 
می‌باشد. بعنی: «من تکون له تن عاقبة الدار». 

انه لا یفلح الظلمون _ «انه» ضمیر شأن است. یعنی شأن این است که «ظالمان» کامیاب 
نمی‌شوند. بز ر گ‌ترین ظالمان؛ منکران توحید و مشرکان هستند رت رک للم 


عظ_ > [لقمان: ۱۳ برای اینان جز رسوایی چیزی دیگر انتظار نمی کشد. 


یک بشارت عذ ی : ی علما و مبلّغان 

علما از این آیه‌ها این رمز و قاعده را کشف کردند که اگر علما و مبلغان از قومی 
در مقابل خویش سختی و مخالفت شدید دیدند» ولی از کار خود دست برنداشتند و 
با صبر و تحمّل راه‌شان را ادامه دادندء فرزندان آن قوم مطیع و فرمانبردارشان خواهند 
گردید. 

م مه و وم ۳7 م7 هرد رم هد روم ۳۲ سر مس گر ۳ 
جَعلو یه ما درا یرت الحَرث والاتعم تصیبّا فقالواً نذا 


و مقور کردند حصه‌ای برای خدا آن‌چه او پیدا کرده است از جنس زراعت و چهارپایان؛ گفتند: این 


77 مزا ۳ رسته م رن سم ‌ محر سم 


سم 


۲ 


حصه برای خداست- به‌گمان خویش- و این حصه برای نسرکا [معبودان] ما است. پس آن‌چه بود برای شرکای‌شسان 
۳ قد 
۱ 


۳ و ام رم م7 ال رز 2 ۳ 9 ی 
فلا یل ال اله وما کارت له فهویصل لا شرکایهم 
نمی‌رسد به خدا و آن‌چه باشد برای خدا می‌رسد به شرکای‌شان. 


م2 ما بعگموت هه وکنلاک رت لکگیر بر 


۳ 


بد چیزی است آن‌چه مقرر می‌کنند 9 و همچنین آراسته کرده است در نظر بسیاری از 


9 
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هو و سم 12 ۳ ۳ رم مر را ۳ ودو ۳ ۳ 
1 قتل اواج را شرکای آنان تا کنند آنان را و تا مختلط کنند 
و ولو شاء ال ما فدرهم وم یت نت 2 
بر آنان دین‌شان‌را. و اگر خدا می‌خواست. این کار را نمی‌کردند. پس بگذار آنان را با مفتریات‌شان ه 
3 ما بو وم ۳۳ ۶ < وو کک م صو وق مرت کم 7 
وقالواً هلك ۵ انعم وحرث جحجر اد یطعمها الا من نشاء 
و گفتند: این چهار پایان و زراعت ممنوع است؛ نخورد آن‌را مگر آن که ما بخواهیم 

ک و ۳۹ 1 4 ۱ 1 نی ِ ۳ و ۳ ۱ 
ور وحم و | ددم جر مت ور ه 


- به‌گمان خویپش- و چهاربایان دیکر [نیز داشتند] که حرام کرده شد سواری بر پشت آن‌ها و9 
ح‌‌ 


روم و ال ّ تس 2 مد 
ونم 1 یذکرون اسم ال علیها افیترات علیه 
و چهارپایان دیگر که نام خدا را نمی گیرند هنگام ذبح آن به‌سبب آن که دروغ بسته‌اند بر خدا. 
مر 2 م2 و مر مرو 2 
5 ۰ ۰ سر چم 

سیّجزیهم ما انوا یفترونتت جع وقالوا 
زود جزا خواهد داد آنان را در عوض آن چه افترا می‌کردند ه و گفتند: در 

۳ ۰ ِِ ِ شوه 2 72 | 
ون هٌدذه تسم حالص لد کورا ورم عل ازجا ما وان 
شکم این چهارپایان است. حلال است برای مردان ما و حرام است : زنان ما و اگر 

ارو هم ِ 1 
یکن مَيكة هم فید فیه رام سیجزیهم وْصفهُم اند خیم 
مُرده باشد همه در آن شریک‌اند! جزا خواهد داد آنان‌را در مقابل اين بیان‌شان. هر آیینه او با حکمت 
2 وو ۳۳۷ 2 و ان ۳ مرگ اً اتید ده 2« ۳2 2 
لیم (ج) ات قعلو وه هم سفها مد علم 
و داناست ه هر آیینه زیان کار شدند آنان که گشتند فرزندان خود را از روی بی‌خردی و به غیر دانش 

ح‌ 7 
رز مرو 9 ره و 90 ۲ مر و 24 2 
وحرمواً ما رزفهم له افراء علی الله قد صلواً 
و حرام کردند آن‌چه را که روزی داد به‌آنان خدا به‌سبب دروغ بستن بر خدا. به تحقیق گمراه نسدند آنان 
تر دض و ود چم 
وم کانوا مهتدیر. که 


و نبودند راه یافتگان ه 
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ربط و مناسبت 

در طی آیه‌های گذشته بیان حر کات و گفتارهای ببهوده و کود کانه‌ی کفار و 
مش رکان علیه «اسلام» و انتقاد آنان بر موضوع بعث و معاد بود. در این آیات. بار دیگر 
نمونه‌هایی از عملکردهای بچگانه‌ی آنان را که نشانه‌ی کم‌خردی آنان بوده بیان 
ینوریب 

هدف از بیان این کارهای نابخردانه‌ی مشر کان, تنفیر غقّلا برای اجتناب از رفتار و 
گفتارهای آنان است. 


سبب نزول 
مشرکان از مایملکك خودشان- حیوان بودند يا مزروعات- سهمی به بتان خویش 
اختصاص داده بودند. این کار مخالفانی از عقلای مشرکان هم داشت. مانند «امته بن 


را ذکر و سپس تردید می‌فرماید. 


مه 


تسیر و نی 


و لوا مارا ات ۱۳۶ 
و جعلوا له مما ذراً .- - «ذرا» یعنی: «خلّق». مشرکان آن‌چه از کشت و زرع و دام‌ها 
به دست میآوردند» به دو حصّه تقسیم می کردند: قسمتی را- به زعم خود- برای 

ع و قسمت دیگر را برای بتان و معبودان‌شان مخصوص می کردند. 

حضرت ابن ء . خّ در تحت این آیه توضیحاً می‌فرماید: مشرکان حصه‌ای از 
کل محصولات زراعی یا میوه‌های درختان را خارج و به طور مساوی برای خداوند 
متعال- به زعم خودشان- و برای بتان خویش مخصوص و مقرر می‌کردند. آن حصّه 
را که برای خداوند متعال بود» در خانه می‌گذاشتند و مسافر یا غریبه‌ای را با آن 


پذیرایی می کردند و آن قسمت را که برای بتان‌شان بوده به مجاوران بت‌ها و کاهنان 
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می‌دادند و کسی دیگر حق نداشت به آن‌ها دست بزند. 

در حیوانات هم همین شیوه را به کار می‌بستند؛ تعدادی از گاوها یا بزها یا شترها را 
به خدا و تعدادی دیگر را به بتان می‌دادند. در این میان اگر از سهم خداوند متعال کم 
می‌شد» آن را بی‌اهمیت تلقی می‌کردند و اگر آن را حبوانی دیگر می‌خورد؛ 
می گفتند: «اشکالی ندارد» خداوند مستغنی است.» اما اگر از سهمیه‌ی بتان چیزی کم 
می‌آمد فوراً در صدد جبران آن برمیآمدند و حتی از سهمیه‌ی خداوند متعال(ا) 
برمی‌داشتند و بر سهمیه‌ی خدایان اضافه می کردند. این ظالمان با این که همه‌ی چیزها 
را از خداوند متعال می‌دانستنده ولی هنگام تقسیم» حصه‌ی معدود و محدودی را به او 
تعالی نسبت می‌دادند نه همه را. 

حسن بصر بل وس له گفته‌اند: اگر حصه‌ی بتان از بین می‌رفت» به جای آن 
از حصه‌ی خداوند متعال برمی‌داشتند» اما اگر از سهم خدا کم می‌شد یا کاملاً از بین 
می‌رفت. این کار را نمی کردند. 

مجا عطِ گفته است: اگر از سهم خدا به سهم بتان می‌رفت» توجهی نمی کردند و 
اگر از سهم بان به سهم خداوند متعال می‌رفت» نمی گذاشتند.۳٩‏ 

ق عِ می‌فرماید: هنگامی که قحط روی می‌داد؛ سهم خداوند متعال را بر می‌داشتند 
و می‌خوردند» اما از ترس به سهم بتان دست نمی‌زدند و در صورت کمبود» حتی از 
سهم خدا آن را کامل می کردند! 

خلاصه این رفتار و کردار نازیبا در میان آنان برای هميشه جاری بود. 

همه‌ی مخلوقات از آن خداوند متعال هستند و مخلوق در حقبقت ملک او 
تعالی می‌باشد. پس چه ایرادی دارد که بعضی از این مخلوقات را به خداوند متعال 
نسبت دهیم؟ چرا مشرکان در این کارشان از طرف خداوند متعال مورد تردید قرار 
گرفتند؟ 
در اين که همه‌ی مخلوقات متعلّق به خداو 


3 هستند و نست دادن 


۱ رک: تفسیر طبری: ۳۵۱/۵- ۳۵۰ ش ۱۳۹۰۲ الی ۱۳۹۰۹ - تفسیر ابن ابی حاتم: ۲۳/۴ - ۲۱ 
ش ۷۹۳۷ الی ۷۹۴۱ تفسیر کبیر: ۲۰۵/۱۳ ۲۰۴. 
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حصه‌ای از آن‌ها به مالک حقیقی کار بدی نیست» حرفی وجود ندارد اما مشرکان 
حصه‌ای از آن‌ها را به غیر خدا:. ج نست می‌دادند و برای آن‌ها مختص می کردند. 
همین کارشان باعث شد که خداوند متعال آنان را تردید نماید. چون زیبا بود که آنان 
خودشان از آن محصولات استفاده نمایند نه این که به غیر ع نست دهند. این 
کارشان یک نوع غصب و خیانت بود؛ چون استفاده‌ی عادلانه نمی کردند. به همين 
معنا خداوند متعال می‌فرماید: 
ساء ما یحکمون -بد است آن‌چه که آنان قضاوت می کنند. 

درباره‌ی این بدی که دقیقاً وصف کدام عمل‌شان است. چند قول وجود دارد: 

۱. نزد بعضیء بدی کار آن‌ها در این بود که سهمیه‌ی اصنام(بتان) را در حفظ و 
تکمیل» بر سهمیه‌ی خداوند کریم ترجیح می‌دادند. 

۲ نزد عده‌ای دیگر خرافه‌ی بز رگ‌شان اين بود که نعمای الهی را در میان علز 
و شرکای خودتراشیده تقیسم می کردند؛ در حالی که خالق و مالک همه خداوند 
متعال است. 

۳ این یک تقسیم بی‌مورد از جانب خودشان و کاملاً مشرکانه بود؛ چون خلاف 
عقل و بدون دستور خداوند متعال بود. پس بزرگ‌ترین خیانت به شمار می‌رفت. 

۴ عده‌ای وصف «ساءت» را به بدی خود قضاوت و حکم منسوب می‌دانند. بعنی: 
«بد است این قضاوت آنان.» چون این حکم از عقول فاسده‌ی آنان سرچشمه 


2 درم ٩‏ 
می گرفت."" 


ده س م۳ 7" مد و و و و 
وکدللک زیت لکیر یرت المشرحرت قتل آولدریم... (۱۳) 

در آیه‌ی اول» یک نوع سفاهت و جهالت از جهالت‌های عملی مشر کان بیان شدء 
در این آیه قسم دیگری از جهالات و مذاهب و خیالات باطل آنان را بیان می‌فرماید. 
این جهالت مربوط به گروهی از مشرکان بود که عبادت و پرستش ش رکا دل‌های‌شان 


۱-ر.ک: تفسیر کییر: ۰۲۰۵/۱۳ 
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بنابراین» ارتباط این آیه با آیه‌ی قبل در سخن مختصر این است: همان‌طور که عقل 
مشرکان در تقسیم «حرث» و «انعام» آثان را به بیراهه برده بود» به همین صورت. 
شر کای‌شان قتل فرزندان‌شان را برای آنان کاری خوب و مزین جلوه داده بودند ... . 
بنابر این تعلق «کذالک» به فعل مشر کان که در آیه‌ی قبل ذکر گردید» است. 
.. قتل اولادهم -این؛ مفعول‌به مقدم است و فاعل فعل «زٌ 4 طشرکائر 4 می‌باشد. 
بعنی: شرکا آتان را وادار کرده‌اند که اولادشان را قتل نماینده به این علت که به آنان 
رزق کافی نخواهد رسید. 
لیردوهم - «یردوهم» از «ارداء» و «تردی» به معنی «اهلاکك» است؛ فاعل این فعل» 
اش کات است و ضمیر مفعولی «هُم» به مشر کان بر می گردد. یعنی: .. تا شرکا 
مش کان را با اغوا هلاک بکنند.» 
و لیلبسوا علیهم دینهم -و تا اگر دینی ندارند» مسیرشان را برای‌شان مشتبه گردانند. 
مشرکان جاهل» دین نداشتند. چرا خداوند متعال در اين‌جا می‌فرماید: «تا 
دین‌شان را مشتبه گردانند؟ 
در عربی به اعتبار لغت به هر راه و روش و مسلکی» «دین» می‌گویند؛ برابر 
است که حق باشد یا باطل. مشرکان بر دین و مسلکک باطل بودند و شیاطین هم آن را 
برای‌شان مخلوط و مشتبه ساخته بودند. 
و لو شاءالّه ما فعلوه - یعنی اگر خداوند متعال به قدرت قاهره‌ی خویش می‌خواست 
چنین نشود آنان هرگز به این کارها مبادرت نمی‌ورزیدند. اما او تعالی مانع نمی‌شود. 
فذرهم و ما یفترون - «واو) به معنی «مع» است. یعنی: «فذرهم مع ما یفترون». بدین معنا 
که: ای محمد(ی)! هنوز وقت جهاد با کفار نیامده» پس آنان را با کارهای‌شان رها 
ساز و فعلا فقط تبلیغ کن. 


کشتن فرزندان عادت ننگین جاهلیت 
نسبت فعل زینت به شرکا در اين آیه به این خاطر است که دل‌های مشرکان در 
اصل به سبب پرستش بت‌ها سیاه و سخت شده بود. لذا شیطان هم آنان را وسوسه 
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نمود تا فرزندان‌شان را به علت کمبود رزق بکشند. این قتل بیشتر بر سر دختران بود؛ 
چون تصور می کردند که پسران رزق خودشان را خود فراهم می کنند. 

گروهی دیگر به این خاطر فرزندان خودشان را می کشتند که شیطان به آنان الهام 
می کرد که اولاد تو به شرطی زنده می‌مانند که یکی از آن‌ها را در راه غیر له قربان 
نمایی! در پی این ایحای شیطانی» اگر فرزند دختر می‌شد» بلادرنگ این دستور 
شیطان اجرا می‌شد و دختران بی گناه زنده به گور می‌شدند. و اگر پسری به دنیا 
می‌آمد. چون قربانی پسر برای‌شان مشکل بود به جای آن چند شتر ذبح می کردند. 
مشهور است که «عبدالمطلب» نذر کرده بود که چون فرزندان وی به ده برسند» یکی 
را در راه بتان ذبح می کند و از قضا «عبداله» پدر رسول‌الّه با نامزد این قربانی گردید. 
اما «عبدالمطلب» چون «عبدالّه» را بسیار دوست می‌داشت» به جای او ده شتر ذبح 
نمود. رسول‌اله بل با اشاره به همین واقعه فرمودند: 
«انا ابن الذبیحتین»(٩‏ من فرز + دو ذبیحه آاسماعیل و عبدل هستم). 

از اعراب جاهلی فقط «حکیم بن حزام» از زنده‌به گور کردن دختران ابا می کرد و 
آن را ناپسند می‌دانست. او دختران را از پدران و مادران‌شان می‌خرید و بزرگک 
می کرد. از میان قبایل دوران جاهلی عرب. بیشتر از همه دو قبیله‌ی «ربیعه» و «مّضرا 
دختران‌شان را می‌ کشتند. قبایل دیگر کمتر اين کار را می کردند و «بن وکنانه؛ هرگز 
مرتکت این کاو شلد 

گروهی دیگر برای شفای فرزندان مریض‌شان, آنان را در اتاقی به نام یکی از بتان 
معبود م ی گذاشتند و او را به حال خود رها می کردند تا سلامت یابد یا بمیرد. 

خلاصه. به سبب پرستش مداوم بتان» قلوب‌شان سیاه شده بود و شیطان از این 


صحابی با الفاظ: «... فعد علی ممّا افاء اه علیکک يا ابن الذبیحین...»: ۵۵۴/۲ (کتاب التاریخ/ «ذکر 
اسماعیل بن ابراهیم صاواتال علیماه- و ابن جریر طبری در تفسیر: ۵۱۴/۱۰ ش ۲۹۵۳۰. الفاظ متن 
موافق با نقل زمخشری در «کشاف» است. (ایضاً ر.ک: المقاصدالحسنه: ۸۳۲ ش۱۳ و کشف الخفا: 
۲۳۰۱-۸). 
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حالت فرصت حبله می‌یافت و آنان را به کارهای مذ کور وامی‌داشت. ورنه» خود بتان 
نمی توانستند مستقیماً انسان را به کاری وادارند. 

فراءات در «زین)- قرای سّه به صیغه‌ی معروف («رَیْن») می‌خوانند و فاعل آن را 
شرکاءٌ؛ 4 قرار می‌دهند. 

ان ء له آن را به صیغه‌ی مجهول («رَیْن») می‌خواند و «قتل) را با ضم «لام) 
نایب فاعل آن می‌گوید و «اولاهم» را با نصب «دال» مفعول به قرار می‌دهد. ابن 
لا «شرکاء‌هم» را بنابر اضافت «قتل» به طرف آن به خفض ی می‌خواند؛ بعنی: 
«شرکاء‌هم». اين قرائت نیز متواتره می‌باشد و در معنای آیه اشکالی وارد نمیآید؛ اگر 
چه در میان مضاف (قتل) و مضاف الیه (شر کاء‌هم) به واسطه‌ی مفعول به (اولادهم 
فصل ایجاد می گرده 0۱ ۱ 


تنقیا ء مورد زمک ی 

علامه زمخشر عطْ در تفسیر خود. «کشاف» بر قرائت امام ابنء ‏ تنقیدی 
وارد کرده که بی جاست."۲ اگرچه او در فن لغت و نحو استاد بوده است» و لیکن این 
تنقید او نه به ابن ع ‏ عٍ که بر خودش برمی گردد و حتی ممکن است او را تا سر حد 


معصیت برساند؛ زیرا شرع ایمان بر صحت و استواری و حقّیت «قراء‌ات سبعه» واجب 


است و تنقید بر «قراء‌ات سبعه» تنقید بر خداو ور لفّ لازم می‌آید. به این 
دلیل که همه‌ی اين طریقه‌های هفتگانه سماعی‌اند و جحان آن‌ها در همه‌ی موارد تا 
آن اندازه است که اگر اعراب لغتی از آن مخالف با تمام قواعد نحوی باشد باز هم 
آن اعراب راجح خواهد بود؛ زیرا قواعد نحوی همه قیاسی‌اند. 


و مءم 


مثلاً ت کیب ی 1 4 [فح: ۱۰] از نظر اعراب مخالف با قواعد نحوی است. اما 


۱- روح المعانی: ۳۸۴/۸ - البحرالمحیط: ۲۳۰/۴ - و.. . 

۲زمخشری تنقیداً بر قرائت ابن ع 4 گفته است: «اما قرائت ابن عامر که در آن در میان مضاف و 
مضاف الیه به‌غیر ظرف فصل ایجاد شده است. چیزی است که در مکان ضرورت‌ها که شعر می‌باشد 
نیز ناپسند و مردود است. چه رسد به اجرای آن در کلام نبوی و بالاتر از آن در قرآن که به اعتبار 
حسن نظم و شیوایی‌اش مُعجز است و ...) (کشاف: ۶۷/۲) 
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هیچ گاه آن را موافق با قانون نحو به جر نمی‌خوانند. یا لفظ يت 4 که در آن به 
خلاف قاعده» سکته لازم گردیده است. برای همین هر جا که قاعده‌ی تجویدی با 
قواعد نحو معارض گردد؛ قواعد نحوی را ترکک می‌دهند. 

بسی جای تعجب و تأسف است از امام راز که در اين آیه تنقید زمخشری 
را ذکر کرده و در جواب دادن به آن ساکت مانده ست."" معلوم می‌شود او خود هم 
به این تنقید چندان بی‌میل نبوده است و اگر چنین است. به جرأت می‌توانم بگویم که 
راز عه نیز احتمالا در فرائت دستی نداشته است! 

مفسران دیگر مانند علامه اندل عِْ امام ان ک "لب علامه آلو. عط و غیرهم 
این تردید را رد کرده‌اند ۲۱ 

من شخصاً عادت ندارم در جلوی طلاب از مسایل اختلافی چیزی بگویم» ولی 
مقصد از بیان این مورد اختلافی این است تا طلاب متوجه اصل قضیه شوند و به 
تنقیدات زمخشری و امثال اوه روی خوش شان ندهند و مبادا با قبول کردن آن‌ها؛ 
خودشان را به گناه با انحراف بندازند. 


1 


الوا مدذه أتَعمر وحَرَتٌ حجر... (۱۳۸) 

در اين آیه قسم سوم از افعال فاسده و کفریه‌ی مشرکان بیان می‌گردد. آنان 
بعضی از حیونات را به نام بتان معبود خویش مثل «لات» و «عزّی) و ... مخصوص 
می کردند و اجازه نمی‌دادند کسی از آن‌ها استفاده کند؛ مگر کسانی‌ که از طرف 
خودشان مقرر شده بودند. 
ی انعامٌ و حرث حجر - «حجر» در اصل مصدر است و به معنی مفعول می‌باشد؛ بعنی 
«محجور». مانند «ذبح» و «طحن» که به معنی «مذبوح» و «مطحون» هستند. در اصل به 
معنی «منع) است. «عقل» را «حجر) می‌گوبند؛ چون صاحب خویش را از بدی منع 
می کند. «حجرالقاضی» آن است که کسی در پناه قاضی باشد و قاضی دیگران را از او 


۱-رک: تفسیر کییر: ۲۰۶/۱۳. 
۲-ر.ک: روح المعانی: ۳۸۴/۸ الی ۳۸۶-البحر المحیط: ۲۳۰/۴. 
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منع می کند. این لفظ را به صورت‌های دیگری نیز خوانده‌اند؛ از جمله: 

۱. حسن بصر در روایتی آن را به ضم «ح» می‌خواند: «خجر». 

5 این ع بافخه به جای آن. «حرج» می خواند. 

در هر صورت معنی یکی است. 
.لا من نشآء - یعنی مشرکان بعضی از حیوانات و زراعات را حرام و ممنوع اعلام 
می کردند؛ بدین معنی که کسی دیگر حق دست زدن به آن‌ها را نداشت و مخصوص 
برای زیارت کده یا بتکده يا برای مجاوران بتکده‌ها و معاونان آن می‌شد. اگر کسی 
بدهد و غسل هم بکند! 

این رسم در انواع مختلفی وجود داشت؛ چنان که در موضوع «سوائب) و «بحیره) 
و «حامی» در «سوره‌ی مائده) شالت کر دیك: 

آنان با این حبوانات که مخصوص بتان اعلام شده بودند به حج نمی‌رفتند؛ چون 
می‌پنداشتند با این کارشان بتان ناراضی می‌شوند. به همین ترتیب وقت ذبح آن‌هاء نام 
«لات» «منات» «هبل» و دیگر بتان را می‌گرفتند؛ چون تصور می کردند اگر همه را به 
افتراء علیه - یعنی: «افتراء علیالّه» (تمام این کارهای‌شان افترا بر 9 بود). 
سیجزیهم بما کانوا یفترون - عنقریب خداوند متعال آنان را به خاطر این افترا و مداخله 
در قانون الهی سزا می‌دهد. شما مسلمانان از آنان دور باشید. 


الوا ما ی بطون هَذه لاتم ... (۱۳۹) 

این» بیان نوع چهارم از انواع و اقسام کارهای جهالت آمیز مش رکان جاهلیت است. 
و قالوا ما فی بطون ... - آنان گاهی؛ برخی از حیوانات را به عنوان «بحیرة» و سائبه» 
برای یک بتکده خاص می‌کردند و فقط مردان حق داشتند از بچه‌های زنده‌ی آن‌ها 
بشور رازن گوس ورد هکیت خن که ری هراتس 
از شکم آن‌ها بیرون می‌آمد» آن‌گاه زنان نیز اجازه داشتند در کنار مردان از آن‌ها 
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بخورند. تمام این‌ها از وساوس و پندهای شیطان بود. 

سیجزیهم وصفهم - می‌فرماید: عنقریب خداوند متعال به اين بیان و تجزیه و تحلیل‌شان 
- که بعضی چیزها را حلال و بعضی دیگر را حرام می کنند- سزای‌شان می‌دهد. 

اه حکیم علیم - خداوند. «حکیم» است؛ بنابر حکمت‌هایی است که تاکنون آنان را 
مهلت داده و سزا نچشانده است و بنابراین» آنان از عدم سزای کنونی گمان نکنند که 
او تعالی از حال تحلیل و تحریم‌شان آگاه نیست. چون او تعالی «علیم» و بسیار دانا 


۱ 


قَد خی زین فلا أْدَه... (۱۴۰) 

در اين آبه بیان نتیجه‌ی کردار آنان در دنیا و آخرت است. "" آنان در نتیجه‌ی این 
فرزند کُشی‌ها در دنیا و آخرت خسران می‌بینند و معذب می گردند. در جایی دیگر 
فرموده است «ولذا المع لت 6 بای دی فا [تکویر: ۸ و :٩‏ آن‌گاه که از 
دختران زنده به گور شده پرسیده شود که به چه گناهی کشته شده‌اند؟! 
حکم قانوز جدید کنترل موالید و جمعیت 

از آیه‌ی «وگدّلنگ رت لکير یرت المُشررت فنل آولده 4 [ن: 
۷ مستنبط می گردد که قوانین و تنظیمات کشورهایی که به عنوان و اصطلاح کنترل 
موالید» صرفاًبه جهات اقتصادی و ترس از کمبود منابع تغذیه؛ وضع شده‌اند. حرام و 
جزیی از اجزای شرکک و معناً مترادف با قتل اولاد هستند؛ چون رازق» خداوند متعال 
است. نه حکومت‌ها یا پدران و مادران. 

لته گن زین مریض است و طاقت فرزند آوردن نداشته باشد» در شرع برای او 
جواز استفاده از قرص‌های ضد بارداری و ... هست؛ اما به خاطر فقر و مسکنت. 


۱ مفسران در مورد این آیه سبب نزول خاصی ذکر کرده‌اند. ع نف می‌فرماید: این آبه در 
باره‌ی بعضی افراداز قبیله‌ی ربیعه و مضر نازل شده است. آنان و بعضی دیگر از عرب دختران‌شان را 
زنده به گور می کردند. (روح المعانی: ۳۸۹/۸- البحر المحیط: ۲۳۳/۴ - تفسیر بغوی: ۱۳۵/۲ تفسیر 
طبری: ۳۶۱/۵ ۵۳۶۰ ش ۱۳۹۵۳). 
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هر کز. 

خداوند متعال فرمود «قَ یم این توا دهم 4 [نعام: ۱۴۰ باید دانست که 
قوانین تنظیم جمعیت و جلوگیری از رشد نسل که مبانی و دلایل اقتصادی دارنده در 
حکم این آیه داخل‌اند. 


قوله تعالی «وَجْعُو یه ما درا در این آبات تردید بسیاری از بدعات 
مروجه‌ی زمان ماست که مشابه بدعاتی‌اند که در این آیه هستند و با آن‌ها مطابقاند و 
این رسوم در بعضی مدعیان مشخیت هم موجوداند."٩‏ 
۳ ی ِ 7 م2 
* وهو الذٍی آنقاً جنس معزوشت ویر مَعرْوشتٍِ 
و خدا آن است که پیدا کرد بوستان‌های 9 داده شنه باه ها و بومتان‌های یر رنه شده بر پایه‌ها 
والخل والرَزع تلا َکُلهء والریثورت والومارت تما 
و پیدا کرد درختان و را و زراعت را که گوناگون است میوه‌های هر یکی و زیتون و انار را؛ مانند یکدیکر 
وعْیر متشبه لوا ین مره لا أمَر وَءاتوا حَقذ. یوم 
و غیر مانند یکدیکرند. ۶ وید از 9 كِ وقتی میوه بیرون آورد و بدهید زکات آن را در روز 
حصاده. و فا ۳ المسرفیرت چم 


درو کردن آن و اسراف مکنید؛ هر آیینه خدا دوست ندارد اسراف‌کنندگان را ۰ 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته خداوند متعال نتایج شرک و عذاب آخروی نافرمانان را بیان 
فرمود. در اين آیه دلایل توحید را بیان می‌فرماید؛ چون علت اساسی بدبختی و 
گمراهی آنان» ترکک توحید بود. 


۱-بیان القرآن: ۱۳۱/۳ -روح. 
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لازم به بادآوری است که مهم‌ترین مباحتث (قرآن» که هميشه درباره‌ی آن‌ها 
توضیح می‌دهد» توحبد» نبوت. معاد و اثبات «قضا و قدر» است و علاوه بر این‌ها؛ هر 
مسأله‌ی دیگری که به میان آید باز به توحید برمی گردد. 


سبب نزول 

نزد بعضی شأن نزول اين آیه بدین قرار است: 

حضرت «ثابت بن قیس بن شماس انصا 4 باغی داشت که در آن تعداد 
زیادی درخت خرما کاشته بود و هر ساله از دور و بر مکه نزد او می‌آمدند و خرما 
می‌بردند. 

یک سال قحطی روی داد. او تمام خوشه‌های رسیده‌ی خرماها را پُرید و بین مردم 
مدینه تقسیم نمود؛ حتی برای شریکک خود نیز چیزی باقی نگذاشت و تصمیم گرفت 
از جایی دیگر به او بدهد. 

هنگامی که به خانه آمد» اهل و عیال از او خرما خواستند؛ گفت: همه را به مردم 
داده‌ام و چیزی برای شما باقی نمانده است. در اين‌جا بود که آیه‌ی وه ری نا 
جنس 46 [نعام: ۱۴۱] نازل شد. چون او با این کارش مرتکب اسراف شده بود و چیزی 
به اهل خانه‌ی خود که اول از همه باید حق آنان را ادا می کرد نداده بود. لذا خداوند 
متعال در اين آیه فرمود و لا رف ٩۲‏ 


مه 


شصیروتبی 


گ 


2 منم س م 3 ك 3 
وهو الذی نما جنت مُعَرْوشٍُِ و ... (۱۴۱ 
هوالذی آنشاً جنات - «انشا» از شا شا است و مصدر آن «شاء» «شا» و 


۱- روح المعانی: ۳۹۲/۸ - البحر المحیط: ۲۳۸/۴ - تفسیر مظهری: ۲۹۵/۳ - تفسیر طبری: ۳۷۰/۵ 
ش ۰۱۴۰۴۳ 
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«شاءة» است. یعنی ظاهر گردیدن» پیدا شدن. چیزی که ظاهر و بلند می‌شود» عرب 
می گوید: «نشاًالشیء». «انشاء» از همین ماده است؛ چون با انشاء» مطالبی که قبل از آن 
وجود نداشتند. ظاهر می گردند. در این باره قبلاًتوضیح دادیم که «انشاء» به معنی پیدا 
کردن از نیستی و عدم است. در اين محل یز به همین معناست. یعنی همان 
ذاتی است که باغ‌ها را از نیستی به عرصه‌ی ظهور رسانید. 

ظاهر است که زمین میدانی خالی بیش نیست و پس از اين که گیاهان و درختان 
در آن می‌رویند» آباد می‌شود و این قدرت خداوند متعال است. 

«معروشات» از «عرش» است؛ به معنی تخت. عرش الهی را چون مانند تخت 
است «عرش» می گویند. عرب هر چه را که مانند تخت باشد «عریش) می گویند. به 
«کیر»"" و پایه‌هایی که برای بلند نگه داشتن ساقه‌های انگور بر زمین نصب می‌کنند؛ 
نیز «عریش» می گویند. انگور را «معروشه» می‌نامند؛ یعنی دارای پایه. نه تنها انگور» 
بلکه هر درخت و گیاهی که حالت خزنددگی دارد و بر پشت زمین ثمره نمی‌دهد و 
بلکه باید آن را بر روی پایه‌هایی بالا نگه داشت. آن را «معروشه» می‌گویند. مانند 
لوییه انگور و ... . اما درختانی که می‌توانند بر پشت زمین؛ بدون نصب پایه ثمره 
بدهند» «غیرمعروشات» گفته می‌شوند. 

در مورد این که در اين‌جا آیا منظور از معروشاه 4 , «#غیر معروشاه قسم 
خاصی از درختان است يا خیر علما اقوال مختلفی ارایه کرده‌اند: 

۱. گروهی قایل‌اند که منظور از این دو وصف. دو قسم انگور هستند که نوعی از 
آن بر روی پایه‌ها به بار می‌نشیند و دیگری بدون نصب پایه و با بالا رفتن طبیعی خود 
ثمره می‌دهد. نوع اول» «معروشه) و نوع دوم «غیرمعروشه) است. 

۲ طبق قولی» از «معروشات» انگور و از «غیر معروشات» هندوانه خربزه خیار و 
سایر گیاهانی که بدون نصب پایه؛ بر روی زمین ثمره می‌دهند. منظور می‌باشد. 

۳ بعضی می گویند: (معروشات»» عموماً به گیاهان خزنده‌ای می‌گویند که برای 


۱- کلمه‌ای بلوچی که بر سایه‌بان و هرچه مانند آن باشدء اطلاق می‌شود. 
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میوه دادن احتیاج به پایه داشته باشند و «غیر معروشات» درختانی هستند که بدون اتکا 
به چیزی دیگر بر ساقه‌ی خویش قائم می‌گردند و میوه می‌دهند. مانند پرتقال» انار 
لیمو و غیره. 

۴ منظور از «معروشات» درختان و گیاهانی هستند که در باغ‌ها و آبادی‌ها توسط 
مردم کاشته و مواظبت می کردند و روی عریش قرار داده می‌شوند و از «غیرمعروشات»» 
درختان و گیاهانی منظور هستند که در جنگل‌ها و کوه‌ها می‌روبند.۶٩‏ 

۵ منظور از «معروشات» درختان و گیاهانی هستند که غالبا در جنگل‌ها می‌رویند 
و بر تنه و شاخ‌های درختان دیگر می‌پیچند و همان‌جا ثمره می‌دهند و «غیرمعروشات» 
آن‌ها هستند که تنه‌ی مستقل دارند و بدون کمک گرفتن از تنه‌ی درختان دیگر میوه 
می‌دهند. مانند انبه» پر تقال و .... 
والنخل والزرع - در «نخل» کل جنس «نخل» (درخت خرما) با تمام انواع آن داخل 
است و در «زرع» نیز تمام انواع آن ملحوظ می‌باشد. 
مختلفاً الوانه -یعنی با این که شیوه‌ی کشت و تغذیه‌ی همه‌ی انواع آن‌ها از آب و سایر 
مواد آبی و خاکی یکسان است. و لیکن هر نوعی» مزه و خاصیّتی جداگانه و مختلف 
دارد. 
والزیتون - منظور از «زیتون» نوعی میوه‌ی روغنی از درخت معروف و مخصوصی 
است که غالبا در سرزمین شام می‌روید نه زیتون مصطلح ما در زبان بلوچی."" این 
«زیتون» با دارا بودن حدود ۷۵ خاصیت. از درختان کثیرالانتفاع است و در طبٌ 
موارد استعمال زیادی دارد. درخت پربرکتی است و خداو در «قرآن کریم) در 
وصف آن می‌فرماید .. یوقَدٌ ین شرع رو ریت لا مرو ولا غرب 46 [نور: 1۳۵ 
والرمان متشابهاً و غیر متشابه - بسیاری از درختان جنساً مشابه همدیگرند» ولیکن در 


۱- تفسیر کبیر: ۲۱۲/۱۳ - ۲۱۱ - روح المعانی: .۳٩۰/۸‏ 

۲ قبلا نیز متذ کر شدیم که زیتون بلوچی غیر از زبتون عربی است. زیتون بلوچی, امروزه در فارسی 

به نام «گواوا» شناخته می‌شود. مولف گرا ۶ برای رفع اشتباه از «زیتون» بلوچی» زیتون عربی را به 
ر ۱ 7 1 

جایگاه معروف‌اش که شام می‌باشد» توصیح می‌دهنك. 
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مزه و رنگ و خاصیت با همدیگر اختلاف دارند. مانند خرما که انواع مختلفی دارد و 
هر نوع» رنگ و مزه‌ی به خصوصی دارد. بعضی دیگر غیرمتشابه هستند. مانند انگور 
که با انار کوچک‌ترین وجه تشابهی ندارد. همچنین انبه و خرما که با یکدیگر 
مختلف‌اند و سایر اقسام درختان در مقایسه با درختان دیگر. 


تمام این‌هاء علامت و نشانه‌ی قدرت و صانعیت خداو 
کلوا من ثمره اذا ائمر -شبیه این آیه» در همین سوره و در چند رکوع قبل آمده بود؛۳٩‏ 
با این تفاوت که در آن‌جا اولاً «زرع»؟ و بعد «نخل» ذکر شده و نیز در آن آیه به 
جاء لاجنت مرش ِ «جنتٍ ین أعتاد > [نعام: 90 آمده و پس از آن» «زیتون» 
و بعد «رمان» ذ کر شده است؛ در حالی که در این آیه. اعناب (انگور) را از نخل و 
زرع و ... مقدم فرموده است. 

روی هم رفته» هر پنج نوع میوه در دو آیه به طور یکسان ذ کر شده‌اند و مقصد این 
است که غالب استفاده‌ی انسان‌ها از همین پنج نوع میوه است. 
و آتوا حقه یوم حصاده - مرجع ضمیر «حقه» ثمره است و منظور از «حق» نزد اغلب 
مفسران ز کات است. : لذٌ از ابن ء ‏ عْْ4 روایت می کند که در تفسیر این جمله 
فرمود: «یرید به العشر فیما سقت السماء. و نصف العشر فیما سقی بالدوالیب.»(" سعیدین 
مسیّب» حسن بصری» ضحاک و طار . عِبٌ نیز همین توجیه را کرده‌اند.!۴ 

«حصاد» به معنی درو کردن و چیدن ثمرات است. «حَصَده» بعنی: قطْعّه (آن را 


قطع کرد). 


قراءات در «حصاده: ابن‌عامر و ابوعمرو و عا عِلرٌ به فتح «ح» (حصاده) می خوانند 
و بقبه‌ی ق به کسر «ح) (حصاده). 


منظور» آیه‌ی ٩‏ است. 
۲ منظور لفة نباد ۳ طخ 6 در آن آیه است که مفهوم زرع را هم دارند. 
۳ تفسیر کییر: ۲۱۳/۱۳. 

۴ همان -روح المعانی: )/۳۹۳ 
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در هر دو صورت معنای آن یکی است. مانند «جواد» و «جواد» «قطاف» و «قطاف». 
«حذاذ» و «جذاد) و ... "۳ ۱ 
می‌دنیم که زکات در مدینه فرض شده است. پس» چگونه این آیه که 
مکی است. درباره‌ی ز کات حکم می‌دهد؟ 
حکم فرضیت زکات در مکه نازل شده و در مدینه فقط اجرا گردیده 
است که مسلمانان در آن‌جا دارای مال و ثروت شدند. 
زکات از میوه‌های جمع شده که در زبان بلوچی به آن «جوهان» [خرمن] 
می‌گویند» داده می‌شود. چرا در اين آیه می‌فرماید ز کات را در روز درو کردن 
ثمرات آدا کنید؟ 
یوم حصادر » اشاره به تعجیل در ادای عشر دارد. بعنی در روز درو 
کردن عزم را پخته نمایید که حتماً ز کات آن‌ها را در روز ادا می‌دهید تا بدین طریق 
در هنگام جمع شدن نمرات. از قبل آمادگی کامل ۳7 دادن زکات داشته باشید. 
چون از همه‌ی حقوق» حقوق عل مقدم هستند و عشر و زکات از حقوق ال 
می‌باشند. پس در آن عجله می‌خواهد نه این که معطل کرده شود تا آن‌گاه که میوه‌ها 
و ثمرات را آفتی از بین ببرد. این جواب. طبق نظر جمهور مفسران است. 
گروهی قایل‌اند که منظور از «حق» حقوق دیگر مال غیر از عشر و ز کات است و 
آن» صدقه‌ی نفلی است که باید به مساکین» مدارس مساجد و ... داده شود.(۲ 
ولا تسرفوا  ...‏ می‌فرماید: در نعمت‌های الهی» اسراف نکنید. خداوند متعال این‌ها را به 
بند گان خویش عطا کرده تا حتی او تعالی را به جا آورند و عبادتش کنند نه اين که 


آن‌ها را در مصارف غیرشرعی صرف نمایند. این کار مورد پسند خدای متعال نیست. 


۱ تفسیر کبیر: ۲۱۳/۱۳. 
۲_-همان - روح المعانی: /۳۹۱۳ 
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طبق تفسیری دیگ معناء لا ترذ 6 این است که بیش از حد" شرعی مصرف 
نکنید. مثلاً ‏ گر کسی خرما خورد و سیر شد. نباید پیش از سیری بخورد و بقیه را باید 


به یک فقیر و محتاج بدهد. 


بعضی مرجع ضمي < رات قرار داده‌اند. طبق این نظر لقن » 
یعنی: حق خداوند متعال را باحی خود مخلوط نکنید و نخورید. در این صورت 
تفکیک ضمایر می‌شود. 

طبق تفسیری دیگر منظور این است که چنان نکنید که همه‌ی محصولات و 
دارایی را به دیگران بدهید و زن و فرزندان خود را محتاج و دست خالی بگذارید. 


«انْه» بعنی: «ان لله...» (به تحقیق که خداوند متعال اسراف‌کنندگان را دوست ندارد). 


تعر یف اسواف » 

فرمود ولا سر 4 «اسراف» از «سرف» است؛ بعنی: «تجاوز ما حد لکك.» بعنی 
تجاوز کردن از حدی که شرع مقرر کرده است و این تعریف ابن اعر طه است. 

علامه ث له در تعریف اسراف می‌گوید: «ما ذهب منه من غیر منفعة» (هر چه 
که بدون منفعت دینی با دنیوی صرف شود اسراف است». 

پس هر چه که در طاعات و منافع مصرف شود؛ اگر چه به اندازه‌ی کوه‌ها باشد 
اسراف نخواهد بود. 

مجا عطِ به همن معنا می‌فرماید: «لو کان ابوقبیس ذهباً فانفقه رجل فی طاعة ال 
تعالی, لم یکن مسرفاً و لو انفق درهما فی معصية الله کان مُسرفاً».( 

از امام زهر له نیز مفهوم همین جمله منقول است؛ می‌فرماید: «ا تنفقوا فی 


معصية الله تعالی».(۲ 


۱ اگر کوه ابوقبیس [کوهی در اطراف مکه] طلا باشد و یکی آن را در طاعت خداوند متعال خرج 
کند. مُسرف نیست و چنان‌چه یک درهم در معصیت خداوند متعال صرف کند» مُسرف خواهد 
بود.» 

۲-رءک: تفسیر کبیر: ۲۱۴/۱۳- روح المعانی: ۰۳۹۳/۸ 


سو, و 1 انعاد) /اجزء هفتم ۲۱۷ 8۱ 


قصه‌ی مشهوری است که می‌گویند: مردی نزد «حاتم طایی» آمد و گفت: من و 
فرزندانم توشه و نفقه ندرایم. پرسید: چند نفر هستید؟ گفت: پنج فرزند دارم و خودم 
و مادرم. «حاتم» دستور داد تا از انبارش هفت شتر بار کنند و به او بدهند. یکی پرسید: 
چرا اسراف می کنی؟ «حاتم» گفت: شرمم می‌آید که او برای هفت نفر سورال بکند و 
من فقط یک شتر بار به او بدهم. این خلاف انصاف من است. مرد گفت: «لا خیر فی 
السرف» (در اسراف خیری وجود ندارد). «حاتم» بلافاصله گفت: «لا سرف فی الخیر» 
(در کارهای خیر» اسراف وجود ندارد).(٩‏ 

خلاصه «اسراف» آن است که در راه معصیت صرف گردد یا مالی را بدهد که از 


آن حقوق واجب خارج نگردیده است. 


دلیل امام اعذ لا بر وجوب ز کات در هر محصول 

امام ابوحن "بل از همین آیه (از جمله‌و «وََاتوا حَقَ یرم حَصَا )) استدلال 
می‌ کند که در تمام مزروعات- در قلیل و کثیر آن- «عشر» وجود دارد؛ چون در 
این جا خداوند متعال مطلقاً و بدون استشا دستور ابتای حق داده است. 

علاوه بر آن» در حدیثی آمده است: 

«فی قلیل ما اخرجت الارض و کثیره العش»( 

در حدیثی دیگر می‌خوانیم: 

. هر چه که آسمان به آن آب بدهد: در آن عشر وجود داره» ( 

این آیه و احادیث مستدل مذهب امام اع ع هستند و باید گفت که مذهب امام 
ابوح: طِ در این مورد قوی‌ترین مذهب است. امروزه مذاهب دیگر به قول 
ایژ و متمسک می‌شوند؛ چون هم قوی‌تر و هم برای مساکین آنفع است. اگر طبق 
قول ایمه‌ی د عم در مورد مزروعات زمین عمل نماییم» برای مساکین چیزی باقی 


۱- تفسیر کبیر: ۲۱۴/۱۳ 
۲ ک: نصب ال رأیة: ۳۹۸/۲ با این الفاظ: «ما آخرجت الارض, ففیه العشر». 


۳از ابنع له موقوفاً روایت شده و اندکی قبل در همین مبحث نقل گردید. 
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صج روم م7 29 
مرن الا نعلم حمولة وفر‌شا کلواً 7 


و پیدا کرد از چهارپایان باربردارنده را و جانوری را که بر زمین غلطانند (به جهت ذیح). بخورید از آن‌چه 


زر سره 2 و و و م تا 6 م2 
ررفکم ال ولا توا خطوت آلشیطتن اند لحم عَذو مین 62 


روزی داده خدا 4 ی 9 پیروی مکنید گام‌های شیطانرا. هر آیینه او برای شما دشمن ظاهر استه 
2 مب ۶ 2 ورد ورد ورد و 

هه مس هآ اه امس سم یر اه و 
ثمَية ازوج مرت آلضان آئتین ویر المَعر انتین قل 
۲ 2 مر مر ۳ 

آفرید هشت قسم (حیوان)؛ از گوسفند دو قسم و از بز دو قسم. بکو: 
۳ رت 3 1 مر > و رم و م2 
ابا دای تعانن این ده ترا خرام کرده اتب با این دج ماود زاب ور که سمل سحه اس پران 


گِ ۳ موم و مر 8 1 ۶ نضز و مج ورد 
احامآلا تن تونی بولم ان کت صددقین (2) وین الابل 


مس ممظ 
زجم‌های این دو ماده؟ خبر دهید مرا به دانش اگر راستگو هستید * و پیدا کرد از شتر 
تن وبرت ابقر آنتتن فل ملد کرین رم م الانتیتن ام 
فقس وی توب ۳ خدا این دون را ها کر له هه 
أشتَملّت علبه آرحام این ۳ کنثم شهه آء رد نکم له 
مشتمل شده است بر وی رحم‌های اين ۳ ماده؟ آیا حاضر بودید وقتی که خکم کرد شما را خدا 
ه آن؟ چین کیت سشبکارتر از کسی که بر ها دروغ بنقه تا کمراه ند مردمان: را بة خی 


۱۳ مردام رز ص که 
علم ان ال لا دی القوّم الطلیتت ) 
دانش. هر آیینه خدا راه نمی‌نماید قوم ستمکار را » 


ربط و مناسبت 


۱-برای آگهی تفصیلی و بیشتره ر.ک: احکام القرآن جصاه ۶: ۱۲/۳ الی ۱۹. 


سو, و 1 انعاد) | جزء هفتم ۲۱۹ 8۱ 


در آیه‌های گذشته. خداوند متعال دلایل توحید را با ییان نعمت‌ها و احسانات خویش 
بر بندگان در وجود درختان و انواع محصولات زارعی بیان فرمود. در اين آیات نیز 
دلایل توحید را بیان می‌فرماید؛ اما در قالب منافع حیوانی. یعنی همان‌طور که خداوند 
متعال بر بند گانش با دادن میوه‌ها و درختان پربار احسان فرموده است. به آنان انواع 
حیوانات اهلی نیز عطا کرده تا از آن‌ها استفاده‌های صحیح بکنند. 

از زاویه‌ای دیگر: همان گونه که بندگان ظالم در اجزای نباتیه. با خداوند واحد 
شرک ورزیده بودند» در این‌جا به کسانی اشاره می‌کند که در اجزای حبوانی نیز 
ش رک می کنند؛ بعضی را حرام و بعضی دیگر را حلال می‌پندارند و بعضی از حبوانات 
رابه اسم معبودان دورغین خویش نسبت می‌دهند. 


ِ 


تسیر و بیش 


2 وم مر و گر 


ویر لاتم حَمولَهة وَفرمٌا ... (۴۲) 
و من الانعام حمولةٌ و فرشاً... - عطف است بر انذ 46 آنعام: ۱۴۱] یعنی و آنشاً من 
انعام خر چون در اين آیه از سوره‌ی جاری بحث انعام؛ است. به همین نام 
بام کار فه اسیت: 

درباره‌ی «انعام» قلا توضیح داده بودیم. «آنعام» جمح «نعم» است. «عم» به 
حیوانی می گویند که اهلی و با انسان آنس داشته باشد. مانند شتر اسب» گاوه بزه 
گوسفند و غیره که تحت پرورش انسان‌ها قرار دارند.*" خداو یی به لطف و فضل 
خویش این حیوانات را با اسان‌ها آنس داده تا از شیر: گوشت» پوست و سایر 
فر آورده‌های آن‌ها استفاده کند وگرنه او تعالی" قدرت داشت این‌ها را هم مانند 


حیوانات وحشی» غیرمًنوس بگرداند. 


۱ همچنین رک: تفسیر کبیر: ۲۱۱/۷ - المفردات فی غریب القرآن: ۴۹۹. 
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فرمود «حَمولةوَف: 4. «حمولة» به حبوانی می‌گویند که برای سواری و حمل بار از 
آن کار می گیرند و «فرش» به حیوانی گفته می‌شود که ذبح می‌شود و از گوشتش 
می‌خورند. این نوع حیوان چون برای دبح» بر زمین خوابانده می‌شود» «فرش» گفته 
شده است. 

به طور کی درباره‌ی مفاهیم اين دو لفظ دو توجیه آورده‌اند: 

۱. «حمولة» بر وزن «فعولة» صیغه‌ی مبالغه و به معنای سخت باربردار و حامل است. 
پس تعریف آن: «ما تحمل الاثقال» است. مانند شتر» اسب الاغ و غیره. «فرش» آن 
است که برای ذبح کردن خوابانده می‌شود يا بدین معناست که از پوست و پشم‌هایش 
برای درست کردن فرش و حصیر استفاده می گردد. 

۲. «حمولة» به «کل کبیر من الحیوان» گفته می‌شود. یعنی حیوانی که دارای جنه‌ی 
بلند و قوی باشد» و آن که قد کو تاه دارد. «فرش» است. مثلاً شتره اسب و گاو..» 


«حمولة» و گوسفند» پر فوه قرع رشن هیشین ۷ 


فلس ی انعامات ی 

تمام این احسانات و الطاف الهی برای این هستند تا در قبال آن خداوند مثان را 
شکر گوییم؛ چون می‌بينيم که حیواناتی تحت اختبار ما هستند که از ما قدرت‌مندتر و 
بز رگ‌تر هستند. اما با وجود اين؛ سوار آن‌ها می‌شویم و بر آن‌ها بار حمل می‌نماييم و 
در مواقع ضروری شلاق‌شان می‌زنيم. 

خداوند متعال در مقابل این همه نعمت‌هایی که به ما بندگان ارزانی داشت. سه 
چیز از ما می خواهد: 

۱. او تعالی را به وحدانیت بشناسیم و بدانیم که «لا شریک له» و صاحب قدرت 

۲ شأن عاجزی خود را بشناسیم و در مقابل این همه الطاف او تعالی را شکر 


۱ تفسیر کبیر: ۲۱۶/۱۳ -روح المعانی: ۳۹۲/۸ - البحر المحیط: ۲۳۹/۴ - ۲۳۸. 


سو, و 1 انعاد) اجزء هفتم ۲۲۱ 8۱ 


نماییم. 
۳ غیر خلٌ را با شریک نگردانیم و حبوانات را به نام معبودان خود ساخته 
ذبح نکنیم و بدانیم که انجام‌دهنده‌ی تمام کارها و رافع تمام حوایج ما فقط او تعالی 


است. 


۱ 


در هر صورت. باید بدانیم که انسان اشرف مخلوقات و مخدوم تمام کاینات 
است. در طول تاریخ انسان به نحوی از حیوانات و اشیای محیط اطرافش استفاده 
کرده است. اول از حبوانات برای حمل و نقل استفاده می کرد و پس از آن» از چوب 
و اکنون از آهن و فلز و آتش و برق و ... فایده می‌برد. پس امروزه نعمت‌های الهی از 
گذشته پیشتر هستند و تبعا بیشتر باید شک رگزار خداوند متعال باشیم. 

لذا اگر مردمان امروزی شکر نگویند. از مردمان ادوار گذشته بیشتر مسئول 
می گردند. 
کلوا مما رزقکم الّه - از حبوانات حرام مانند سگگ. خنزیر الاغ و ... نخوریده بلکه از 
آن‌چه که خداوند متعال شما را از رزق حلال داده» بخورید. 
و لا تتبعوا خطوات الشیطن از گام‌های شیطان پیروی نکنید و حیوانات را به نام بتان 
مخصوص نگردانید. 

«خطوات» جمع «خطوة» است به معنی فاصله‌ی میان دو قدم (گام). 

سعد ‏ یل می‌فرماید: 


منظور ایشان؛ ابراهیم اد می‌باشد که در راه مکه؛ در میان هر قدم» دو رکعت 
می‌خواند و در توجیه این کارش فرمود: «هرکس که می‌خواهد به بارگاه پادشاه 
دنیوی حاضر شود خود را تمیز می کند. من هم برای حضور در بارگاه ایزدی خودم 
را با عبادت از گناهان صاف می گردانم.» 
انه لکم عدو مبین - اگر عقل و خرد دارید. دشمنی شیطان با شما واضح و روشن 
است. شیطان همان است که جد شما را از بهشت بیرون راند و قسم خورد که نسل او 


تن ۲ تبییر الفرقان | جلد هم 


را هم از راه به در برد. پس شهامت به خرج دهید و از او تبعیّت نکنید. 


2 ۳ س ص 6 صح و 
َمَية آزوج یرت الضأن اکن ... (۱۳۳) 


تمنية ازواج ... - نصب «ثمانیة» نزد له بنابر بدلّت از «#حَمولةٌ وفر: 46 [نعام: ۱۴۲] 
است. عده‌ای دیگر می‌گویند: بنابر فعل محذوف «کلوا» منصوب است. یعنی: «کلوا 
ثمنية ازواج 9 

در صورت اول معنا این است: از حیواناتی که «حموله» و «فرش» هستند» هشت 
جفت حلال پیدا کرده که مسخر شما انسان‌ها هستند. 

در صورت دوم معنا این است: بخورید از هشت قسم حیوان که خداوند متعال 
برای تغذیه‌ی شما حلال کرده است.(ولی برای زیارتکده‌ها و بتکده‌ها استفاده نکنید.) 

«ازواج» جمع «زوج) است که در مقابل «فرد» قرار دارد. «فرد» به معنی «طاق» و 
«زوج)» به معنی «جفت» است. مرد و زن را «زوجین) می‌گویند؛ به این دلیل که با هم 

«ضاأن» به گوسفندان پشم‌دار از قیل میش و بره و قوج می‌گویند و «معز) به 
گوسفند مودار مانند بز اطلاق می گردد و این لفظ برای نر و ماده‌های‌شان یکسان به 
کار می‌رود. «ائنین» بعنی یک جفت."۲ (از هر کدام یکک جفت که با هم چهار 
می‌شوند.) 
قل ءالذ کرین حَرم ام الانشین - اين همزه» همزه‌ی استفهام انکاری است. در اصل 
«أألذُ کرین» بوده است. دو همزه را در هم ادغام کردند» « ال کرین» گردید. یعنی: ای 
پیامبر(ج)! از آنان پپرس که آیا خداوند متعال از این حبوانات نامبرده؛ دو نوع حیوان 
نر را حرام کرده است یا دو نوع حیوان ماده را؟ (یعنی هیچ کدام از این‌ها را حرام 
نکرده است.) مشرکان» گاهی گوسفندان نر (قوج) را حرام قرار می‌دادند و گاهی 
ماده‌ها را و گاهی هم بزهای نر و گاهی بزهای ماده را. خداوند متعال می‌فرماید: من 


۱ البحر المحیط: ۲۳۹/۴ - تفسیر کبیر: ۲۱۶/۱۳. 
۲ تفسیر کبیر: ۲۱۶/۱۳. 
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همه‌ی این‌ها را حلال کرده‌ام» شما چرا به دلخواه خود بعضی‌ها را حلال و بعضی 
دیگر را حرام می‌کنید؟ 
اما اشتملت علیه ... - ضمیر «علیه» به «ما» راجع است. یعنی چه بسا شما بچه‌هایی را 
که در شکم حیوانات ماده هستند» برای فلان بت يا فلان کس خاص می کنید؛ به 
طوری که دیگران حتق استفاده از آن را نداشته باشند. 

منظور از «نفیین» بز و مش یشان 
نبئونی بعلم آن کنتم صادقین - یعنی شما مشر کان برای من استدلالی که بر پای‌ی علم و 
دانش باشد» مبنی بر حرمت این حیوانات بیاورید. اما حقیقتاً کاذب هستید و هیچ گونه 
دلیلی بر حرمت این حبوان‌ها ندارید و همه‌ی این احکام. ساخته و پرداخته‌ی خود 
تا 


ون الابل آنتتن یرت البق رآنتان ...(۱۳۳) 

و من الابل الائنین ...-اين آیه عطف است بر ماقبل خود. در این جا نیز دو جفت حیوان 

نام گرفنته شده که روی‌هم‌رفته چهار و با چهارتای قبلی هشت می‌شوند. 

ام کنتم شهدآء ...؟ -یعنی آیا شما مش رکان در روز تخلیق که خداوند متعال بعضی از 

حیوانات را حرام و بعضی دیگر را حلال قرار داده حاضر بودید؟ (خیر شما خودتان‌آن 

هنگام وجود نداشتید و با این وضع به هیچ یکی از پیا. ۰ 25 هم ایمان نمی آورید؛ 

در حالی که منشأً علم به تحریم» یکی از اين دو وسیله می‌باشد. پس چگونه یکی از 

این حیوانات را تحریم می کنید؟! معلوم می شود که همه‌ی این‌ها دروغ است.) 
«وصاکم» از «توصیة» به معنی اصرار حکم است. 

فمن اظلم ممن افتری علی الّه کذباً - آنان محّلات الهی را حرام و محرماتش را حلال 

می‌کردند و اين بزرگ‌ترین افترا بر خداوند متعال است و بنابراین ظالم‌تر از این 

شخص چه کسی می‌تواند باشد؟! 

لیضل الناس بفیر علم - آنان چنین می‌کردند تا بی‌خردان را فریب دهند. يا به این 

معناست: تا بدون دانش و دلیل مردم را منحرف کنند. 
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ان الّه لا بهدی القوم الظالمین - یعنی اینان تا زمانی که در اين اعمال قبیحه غوطه‌ور 
هستند و اراده‌ی توبه و انابت نداشته باشند» خداوند متعال آنان را هدایت نمی کند. 


پاسخ به دو پرسش تفه ی 
در آیه‌های پیشین فرمود «وهو لیَ نا َو معوو و وعتر مومس 
6 [نعام: ۱۴۱] که در آن بحث از نباتات و میوه‌ها بود و اکنون در این آیه‌ها درباره‌ی 

حبوانات بیان فرموده‌است. حکمت تقدیم نفع نباتات از نفع حیوانات در این سلسله‌بیان 
چیست؟ 

میزان احتیاج انسان به نباتات بیشتر از حیوانات است. انسان می‌تواند بدون 
حیوانات زندگی نماید» اما هرگز قادر نیست بدون درختان و گیاهان به سر برد؟ چون 
منبع اصلی تغذبه‌ی انسان نباتات هستند و حبوانات در درجه‌ی بعد قرار دارند. علاوه 
بر این که انسان غذای اصلی‌اش را از نباتات می‌گیرد» در کنار آن گوسفندان و 
گاوهای خودش را هم از نباتات و علوفه تغذیه می‌کند. قسمت عمده‌ی لباس نیز از 
نباتات تهیه می‌شود.لذا انسان باید برای حفظ نباتات بیشتر سعی و کوشش نماید. 

کوتاه سخن این که: نباتات جزیی از اجزای زندگی انسان هستند. اما حبوانات نه؛ 
زیرا آن‌ها از ضروریات زایده هستند. 
خداو ی دربیان اجمالی «حَمُ 4راا فر: 4 مقدم نمود و فرمود: 

«حَمولة وف 4 آنعام: ۸۱۳۳ اما در بیان تفصیلی» گاو و شتر را که «حموله» هستند از 
گوسفند و بز که افرش» هستند. موخر کرد؛ به چه حکمت؟ 

قبل از این که به اصل جواب بپردازيم. باید دانست که به اين نوع تقدیم و 
تأخیر اف و نشر غیر مرّب» می‌گویند. «لف» به اجمال و «نشر؛ه به تفصیل می گویند. 
وقتی ترتیب اجمالی با ترتیب تفصیلی تفاوت داشته باشد. به آن «لف و نشر غیر 
مرتب» می گویند و وقتی که ترتیب اجمالی با ترتیب تفصیلی یکسان باشد به آن؛ 
«لف و نشر مرتب» می‌نامند. 

در هر دوجاء برای هر کدام از «حموله» و «فرش» علت تقدیم خاصی وجود دارد. 
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در اجمال «حموله» را به اين خاطر مقدم فرمود. که به اعتبار ذات برای انسان 
مقیدتر هستند. مثلاً بارها و محموله‌های سنگین انسان با شتر و گاو حمل می گردند و 
در نقل و انتقال از آن‌ها بهتر و بیشتر استفاده می‌برند. گویا این حبوانات به انسان 
راحتی و آسایش جسمانی بیشتری می‌بخشند. 

(فرش» به اعتبار وصف خارجی برای انسان سودمندتر است. یعنی غالباً برای موارد 
خارجی از آن‌ها استفاده می‌شود. مثلاً خرید و فروش و نقل و انتقال آن‌ها آسان‌تر 
است. برای پذیرایی مهمان غالباً ذبح بز و گوسفند به صرفه‌تر است. ‏ ز کات بیشتر در 
گوسفندان عاید مسلمان می‌شودد( که بیشتر آن‌ها را دارد) و... . برای همین موارد است 
که در تفصیل «فرش» را مقدم نمود و این تقدیم به جای «حموله» و افرش» گویای 
اهمیت و بزرگی منافع هر دو حیوان در جای خود است. 


سه درس مهم 

از فحوای تفصیلی آیه‌های کریمه سه مسأله به وضوح دریافت می گردد: 

اول: خیر و بده ضرر و نفع همه از جانب عل هستند. 

دوم: چیزی را که خداوند متعال حرام کرده است. حلال دانستن آن یا برعکس» 
افترابر و کفر است. 

سوم: مفتی یا عالمی که می‌خواهد مسأله‌ای را جواب دهد باید کلیه‌ی زوایای آن 
را بررسی و حکم آن را به کلی شناسایی کند. بعد از آن به فتوا دادن مبادرت ورزد. 
نباید طوری شود که به علت سهل‌انگاری و عدم دقت کافی؛ مکروه تحریمی را - 
مثلا مکروه تتزیهی یا مکروه را مباح يا مباح را حلال طیب. بگوید. زیرا خالق همه‌ی 
این‌ها خداوند متعال است و مباح کننده و حلال و حرام کننده فقط او تعالی می‌باشد. 
لذا کوچک‌ترین تغییر و تبدیل در این احکام» جرمی بزرگ و غیرقابل قبول می گردد. 

برای همین است که مصنفانی مانند علامه مرغین له در کتاب‌های‌شان مسایل 
را همراه با دلایل هر کدام می‌آورند و گاهی که شخصیتی دلیلی مثلا بر کراهت تنزیهی 
یک مسأله آورده باشد. چون آن را متردّد می‌داند» می‌گوید: «لابأس» يا «حلاف 
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اولی است». زیرا نزد او دلیل نیست؛ اگر چه فلانی برای آن دلیل محکمی گفته باشد. 
و این کمال احتیاط است. 

اما متأسفانه در حال حاضر این مرض(بیاحتباطی در ارایه‌ی جواب مسایل شرعی) 
دامنگیر است. فضیلت یک چیزه یکی است هزار تای دیگر را خودشان می‌تراشند؛ 
در حالی که تغییر و تبدیل احکام حرام است و تبدیل یک مکروه يا مباح به حکمی 
دیگر مسئولیتی به قدر واجب به همراه دارد. بر مبنای همین دقت و ظرافت مسایل 
دین است که رسول‌اله ثْ فرمودند: 

«قاضیان فی‌التار, و قاض فی‌الجنت:»( 


فل ل* اجذ نی ما وی رل رما عل طاعم یطعمَهه 
بگو: نمی‌يابم در آن‌چه وحی فرستاده شده به سوی من هیچ حرام بر خورنده که بخورد آن را؛ 
2 م مر تم و ۹ ۳ 2 مس کی 
(5 آن یکورت میتهٌ و دما مُشفوح او لحم خير قِن 


مگر آن که باشد مردار با خون ریخته شده با گوشت خوک؛ هر آیینه 


حرام است آن با آن‌چه که فسق باشد که آواز بلند کرده نیع شود برای غیر خداء پس هرکه درمانده شود 

یر بَاغ ولا عا رن رلک عَفور ریم (2) وعی ینت 
2 بغی و کننده باشد و نه از حدگذرنده؛ هرآیینه پروردگار تو آمرزنده‌ی مهربان است ٩‏ و بر 
هادو حرَمتّا کل ذٍی ظفر ویر ابقر وَالْعت رما 
یهود حرام هر جانور ناخن‌دار را و از گاو و گوسفند حرام ساختیم 
هم شُحْومَهُمَاً لا ما حمَلّت ظهوژهما آو الحَوَیا 


بر آنان پیه‌ی این دو قسم را؛ مگر پیه‌ای که برداشته است پشست این دو قسم با روده‌ها 


۱ تخریج این حدیث گذشت تبیین الفرقان: ۸ تحت آیه‌ی ۲ از سوره‌ی مائده» / تحت عنوان «چند 
مسأله‌ی مستنبط»). 
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حلد 
۳ ۳ ,ی وس 1 م7 ِ م2 مر دم و وت ۳ 
یا آن‌چه متعلق باشد به استخوان. این‌طور جزا دادیم آنان را به مقابل ستم‌شان و هرآیینه ما 
وی ی نام ی ی اد و ار مزر 
لصدد‌قون فان حدبوك فقل ربکم ذو رَحَة 
راستگوييم * پس اگر به دروغ نسبت کنند تره بگو که: پروردگار شما صاحب مهربانی 
7 ی وق 2و و یر 7 و2 مس هه 
و سعة ولا یرد بأسَهء عن آلقو مالمُجرورت 5 


بسیار است و رد کرده نمی‌شود عقوبت او از قوم ستمکار ۰ 


ریط و مناسبت 

خداوند متعال پس از الزام و تبکیت اهل جاهلیت که با روشی فاسد در محرمات و 
محللات شرعی؛ دخل و تصرف نموده و حلال‌ها را حرام و محرّمات را حلال 
می‌کردنده در این آیات انواع چیزهای حلال و حرام را بیان می‌فرماید و در این باره 
آن‌چه را که مطابق با خواسته‌های شرع است. متذ کر می گردد. 

همچنین در مورد ارتباط این آیات با گذشته می‌توانیم بگوییم: در آن‌جا یک اصل 
برای اثبات تحریم و تحلیل بیان فرمود که همانا وحی آسمانی می‌باشد. نه قول هر 
کس که به دلخواه چیزی بگوید. در اين آیه‌ها طریی خوردن و استفاده از آن 
محللات را بیان می‌فرماید. 


مه 


یروف 
قل لآ أجد نی ما وی 3 ... (۴۵ 
7 7 آبه خداوند متعال محرّمات را کامل بیان می‌کند. توضیح 
عبارت چنین است: «قل ۷ اجد فی ما ُوحی الی طعاماً محرماً علی طاعم ... . 

۳ نی ما وم - «وحی متلو»(قرآن) و «وحی غیرمتلو»(سنت 2 نگ تمد 
داخل‌اند. یعنی: بگو آن‌چه که به صورت وحی متلو بر من وحی شده که حرام هستند» 
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چیزی که در حدیث آمده نیز از وحی‌متلو خارج نیست و محرماتی که در آیه‌های 
دیگر وجود دارند» جزییات این چهار مورد هستند. 


محرمات 

خداوند متعال در این آیات چهار چیز را از محرمات شمرده است: 

۱. «میته» ۲. «دم مسفوح», ۳. «لحم خنزیر»؛ که آن را مقبّد د #رجه کرد 3 

۳1 فم 

«فسق» که : «#آمل لِعْت له با 4 توضیح داده شده است. 
دماً مسفوحاً یعنی خون جاری. کافران در هنگام ذبح حبوان» خون ريخته شده‌اش را 
شدن خون اصلی و اولی حیوان» در بدن و گوشش باقی می‌ماند» نه حرام است و نه 
پلید. کبد و طحال هم طبق حدیث نبوی (علی قانلهاالصله واسلام) حلال‌اند. 
در اين‌جا بدین علت فقط گوشت آن را ذکر فرمود که نصاراه گوشت آن را 
می‌خورند و بحث هم از غذاهای خوردنی(طاعم یطعمه) است. 
فانه رجس او فسقاً ‏ «ف» در این‌جا تعلیلیه است. نغتین! گوشیت خ وکک حرام است؛؟ 
چون آن پلیدی است. مرجع ضمیر «نه» به اتفاق مفسّران لحم خنز است. 

«فسق» یعنی چیزی را از جای اصلی خود خارج کردن. در اين‌جا منظور از 
«فسق »» حرام است؛ زرا از مقام حلت خارج شده و در حرمت افتاده است. «رجس» 
به آن‌چه که بالذات نجاست داشته باشد گفته می‌شود و «فسق» یعنی اين که چیز در 
اصل نجاست و رجس نیست» بلکه بعداً به سبب استفاده‌ی غیر محل و ناشایست» 
حرام گردیده است. 
اهل لغیر الله به -مرجع ضمیر «به» «فسق» است که قائم مقام «ما» می‌باشد. 

را درباره‌ی قرائت الا ان یکون مي 4 و فاعل آن اقوال مختلفی دارند: 

۱. علامه اين ۲ و ح می‌خوانند: «الا ان تکون میتة» و فاعل «تکون» را 
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لفظ «عین» يا «فس» با «جثة» می‌دانند که محذوف است. تقدیر این که: «الا آن تکون 
العین- او التفس, آو الجثة - ميتقٌ» 

۲ این عامر کو له نیز فعل را به «تا» می‌خواند: («الا ان تکون»؛ با این فرق که او 
«میتة» را با رفع می‌خواند. طبق این قرائت. «میتة» فاعل «تکون» قرار می‌گیرد. یعنی: 
«الا آن تکون میتة» که معنایش چنین می‌شود: «لا ان تقع ميتة آو: تحدت میتة». 

۳ چهار قاری دیگر آن را به «یا» («یکون») می‌خوانند و «میتة» را منصوب 
می کنند: «لا آن یکون میتة». در این صورت فاعل «یکون» ما کول» با «موجود» 
است. یعنی: «لا ان یکون الماکول - أو الموجود -میتة». و این نحوه‌ی خواندن اکثر قرا 
می‌باشد. 
فمن اضطر غیر باغ و لاعاد - یعنی در صورت «اضطرار» اگر میته را بخورد» اشکالی 
ندارد و خداوند متعال در این شرایط به انسان خوردن بدترین چیزها نیز اجازه می‌دهد 
تا نان در آمان مان 


اضطرا,: کدام است؟ 

«اضطرار» به حالتی می گویند که انسان را تا سر حد مرگث نزدیک نماید و گمان 
غالب بر تلف شدن و مرگ شخص باشد. و این شناخت حد اضطرار و عدم آن 
بستگی به خود مُبتلی به دارد. 
یوقت ور هن مرا کی ات اتیک کم واهها کر سانش رای فاد 
گرفته باشد. اما اگر «باغی» به تکمیل شهوت و خوردنش بر مبنای خواهش نفس 
باشدء در آن صورت بر او حرام خواهد بود. 
و لا عاد - «عاد» به «تجاوز کردن از حد» می‌گویند. یعنی باید به اندازه‌ای از آن بخورد 
که سّد جوع نموده باشد. اگر از اين اندازه تجاوز نماید» مستول خواهد شد. این 


راهزنی می‌رود و برای آن کس که در سفر معصیت راهسپار است. خوردن محرمات 


۱ البحر المحیط: ۲۱۴/۴ - تفسیر قرطبی: ۱۲۳/۷ - تفسیر کبیر: ۲۱۹/۱۳. 
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جایز نیست؛ اگر چه در شرف مرگ قرار گرفته باشد. نزد شوافع «باغ» به راهزن و 
بافی و «عاوه به تجاو ز گر در سفر معصیت» گفته می‌شود( ‏ . ۰ 

فان ربک غفور رحیم - «مغفرت» متعلق به شبهاتی است که ممکن است از توانایی 
انسان در احتیاط از تجاوز نکردن» پیش باید. یعنی احتمال دارد که انسان ذره‌ای از 
اندازه‌ی مجاز خوردن محرمات تجاوز نماید با این که مضطر نباشد» و لیکن گرسنگی 
طوری بر او غلبه نموده که فکر می کند واقعاً مضطر است؛ اگر در این صورت آن را 
بخورد. خداوند متعال وی را می‌بخشد. و «رحیم» است که اجازه‌ی خوردن محرمات 
را داده تا هلاک نشویم. 


دفع یکت تعارض در مورد محرمات منصوصه 

این سوره» مکی است. در «سوره‌ی بقره» که مدنی است» نیز محرمات همین چهار 
چیز بیان شده‌اند. در «سوره‌ی نحل» نیز محرمات منحصر به همین چهار مورد است. 
همچنان که در آن‌جا لفظ «تما» فایده‌ی حصر می‌دهد» له در نفی و اثبات نیز 
خاصیّت حصر دارد. 

از این آیه‌ی کریمه و آیه‌ی «سوره‌ی بقره» [۱۷۳] و آیه‌ی «سوره‌ی نحل/[۱۱۵] 
چنین معلوم می گردد که محرمات شرعیّه منتحصر در همین چهار مورد هستند که بیان 
شدند؛ در حالی که آیه‌های متعدد دیگری وجود دارند که در آن‌ها از محرمات 
دیگری نیز نام برده شاه اس مقلا در آیه‌ای می‌خوانیم «وغرم علیهمٌ الحَبت 4 
[اعراف: ۱۵۷] و «خبیث» به چیزی می‌گویند که طببعت سالم و صحیح آن را نایسند 
بداند» و این هم حرام است. در آبه‌های دیگر می‌خوانیم که (بحیره)» (سائبه)» ( و صیله) 
(حام» و نیز «موقوذه)» «نطیحه)» «منخنقه)» «متردیه)(٩‏ و غیره حرام هستند» و همچنین 
درباره‌ی حرمت «خمر»(شراب) و «میسر»(قمار) آیه‌ی مستقل وجود دارد.(؟ همه‌ی این 


۱ ن»ک: تبیین الفرقان: ۱۰-۱۱/۴. 
۲ بخوانید: مائده: آیه‌های ۳و ۱۰۳ و تفاسیر آن را بخوانید در تبیین الفرقان: ۸/ تحت آیات مذ کور. 
۳ بخوانید: سوره‌ی مائده: آیه‌ی ٩۰‏ و تفسیر آن را بخوانید در تبیین الفرقان: ۸/ تحت آیه‌های مذ کور. 
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آیات گویای این مطلب هستند که محرمات محصور به موارد چهارگانه‌ی مذ کور 
نیستند و به این حیث معارض با آیه‌ی مورد بحث و آیه‌های «سوره‌ی نحل» و «سوره‌ی 
بقره» می‌باشند. 

رفع این تعارض بدین توضیح است که: در آیه‌های «انعام» و «بفره» و «نحل) 
محرمات اصولیه بیان شده‌اند که همان چهار مورد هستند. محرّمات مذ کور در آیه‌های 
دیگر از جزییات این چهار آیه هستند. در این سوره می‌فرماید «فِن. ٍجسر 4 
یعنی: گوشت خنزیر رجس است. و این «فا» تعلیلیه است و منظور از آن» حرمت 
گوشت خنزیر به علت نجاست و خبائت آن می‌باشد. و بالبع حرمت شراب و خبایث 
دیگر نیز از آن بر آورد می‌گردد. بنابراین» این آیه با آیه‌ی نما مر 46[مانده: ]و 
آبه ی یغرم هم بت 46 [اعراف: ۱۷ تعارضی ندارد؛ زیرا این دو آیه در مفهوم 
آیه‌ی فوق داخل‌اند و از جزییات آن می‌باشند. 

و نیز در این جا می‌فرماید «رل آن بگورت يد و «میته» تمام مردارها از قییل 
موقوذه نطبحه منخنقه و ... را شامل است. 

با اين ترتیب می‌بينيم که این آیه با آیات دیگر تعارضی ندارد؛ چون - چنان که 
گفتيم - در این جاه محرمات اصولیه و در آیات دیگی محرمات جزییه بیان شده‌اند که 


یا جزو «میته» قرار می گیرند با جزو «رجس». 


عقیا ی ک ء که فقط به حرمت چهار چیز منصوصه قایل اند 

جماعتی وجود دارد که در مورد آیه‌ی مذ کور که قبل از همه مورد بحث قرار 
گرفت و هم اکنون تعارض آن با آیه‌های دیگر در مورد حرمت بیشتر از چهار مورد؛ 
حل و برطرف شد. قایل به این تعارض نیستند و در مقابل فقط همین چهار چیز را 
حرام قرار می‌دهند و بس. از این گروه نقل می کنند که درباره‌ی حبوانات و چیزهای 
دیگری که در آیات و احادیث متواتره حرمت آن‌ها ثابت شده است. قایل به 
کراهت همه‌ی آن‌ها هستند نه حرمت آن‌هاا! 


۳3 


صاحبان نظریه‌ی فوق امالمومنین عایشه‌ی م شتا و حضرت ابن ء ال 
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و امام مال له می‌باشند. 

گروهی دیگر که پیوسته در صدد یافتن بهانه‌ای برای ضربه زدن به پیکره‌ی 
شریعت هستند» از این قول ایشان سوء استفاده نموده‌اند و به جز چیزهای چها رگانه» 
تمام اشیای دیگر را حلال می‌دانند! 

اینان در هند با عنوان گروه «جیراجپوری» معروف هستند که موسس آن «اسلم 
جیراچپوری» بوده است و پس از آن» «چکدالوی» نیابت آن را به عهده گرفت. در 
پاکستان این گروه به «پرویزی» شهرت دارند که سر به راه آنان «غلام محمد پرویز» 
و در ایران ما پرچم‌دار این گروه «دکتر صادق تقوی» بوده‌اند. اینان به جز «قرآن» 
چیز دیگری را از قبیل حدیث و اجماع قبول ندارند. نزد اینان سگگ و الاغ حلال‌ند و 
حتی بول و براز (ادرار و مدفوع) تمام حیوانات را پاک می‌دانند! 

قول جمهور علمای اهل سنت همان است که قبلا بیان شد که به مطابق آن چهار 
مورد مذ کور در آیه‌هاه محرمات اصلیه و بقیه‌ی محرمات» جزییه هستند. 


ج اب عا ی اهل سنت 

علمای ما در مقابل ایده‌ی باطل گروه «پرویزی» و «جیراجپوری» جواب‌های 
متعددی ارایه کرده‌اند که بدین قرار می‌باشند: 

۱. در آیه محذوفی وجود دارد و تقدیر آن چنین است: «قل لا آجد فیماً آوحی ای 
محرماً مما کان اهل الجاهلية یحرمونه من البحاثر و السوائب ..» یعنی: بگو ای 
پیامبر(2) که من از میان محرّمات زمان جاهلیت جز همین چهار چیز را حرام 
نمی‌بینم. منظور این که: گفته‌ی آنان در حرمت اشیا فقط بر همین چهار چیز صادق 
است و بقیه‌ی محرمات آنان دروغ و خودساخته است. در این صورت آیه‌ی کریمه 
خبالات اهل جاهلیت را تردید می‌نماید. 

۲. زمانی که آیه‌ی کریمه نازل شد به غیر از این چهار چین چیزهای دیگر حرام 
نبودند. به همین خاطر در آیه حرمت فقط به همین چیزها منسوب گشته است. اشیای 
دیگر بعداً حرام کرده شدند. 


سور ی 1 انعاه) اجزء هفتم ۲۳۳ |49 


این قول ضعیف است؛ زیرا سوره‌ی بقره» هم مثل سوره‌ی مائده» مدنی 
است که در آن نیز محرمات فقط همین چهار مورد ذکر شده است. 

۳ لفظ «ما». عام است؛ اما «مخصوصمنه البعض» است. این تخصیص. نزد شافعیه 
و حنابله به خبر واحد و نزد ما(احناف) به اخبار مشهوره صورت گرفته است؛ چون 
نزد ما تخصیص به خبر واحد در این گونه موارد جایز نیست. 

۴ تقدیر عبارت چنین است: «قل لا اجد فیماً اوحی الی" محرماً فی القرآن لا فی 
الاحادیث»؛ چون وحی غیرمتلو بر : طفٍْ به کرات و زیاد نازل شده ۱ 

بسیاری از محقّقان جواب اول را ترجیح داده‌اند» اما امام فخرالدین راز از این 
جواب‌ها راضی نیست و همه‌ی آن‌ها را نقض کرده و در مقابل» خودش هم از ارای‌ی 
جواب عاجز مانده است.( 

بهنظر احقر اگر به جواب اول این تعارض دقت شود این شبهه و تعارض برطرف 
می‌گردد و جواب آنان هم داده می‌شود و این» از همه‌ی توجیهات مذ کور» اولی" 


است. 


ٍ ص 2 ور 2ص 
وعل اللو- هادوا حرمتا کل ی ظفرٍ ... (۴۶) 

در این آیه. موضوع یهودیان به میان آمده است که به سبب نافرمانی» چیزهایی بر 
آنان حرام گردید. خداوند متعال این مطلب را یادآور می‌شود تا درس عبرتی برای 
مسلمانان باشد و خود را ببایند تا مثل بهود مرتکب نافرمانی و ناسپاسی نگردند. 


چیزه ی که ۱ ی بهود حرام بودند و ی امت محمدیَلٌ حلال 
شد: اند 

خداوند متعال در اين آیه چند چیز را بیان می‌فرماید که برای بهود حرام شده 
بودند. اما رای امت حضرت محمد علی صاحها لصله واسلام حلال هستند. این تذ کیر 


۱-روح المعانی: ۴۰۰/۸ الی ۴۰۲ -احکام القرآن جصّاص: ۲۱/۳ - تفسیر کبیر: ۲۲۰/۱۳ الی ۲۲۲. 
۲ رک: تفسیر کبیر: ۲۲۲۸۱۳ - ۲۲۱. 
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بآلاءلّه است که بیان می‌دارد بهودیان به سبب افرمانی» از چند چیز خوب و در 
دسترس محروم شدند» ولی خداوند متعال بر این امت علی صاح الصلة وااسلام لطف 
فرمود و آن‌ها را برای‌شان حلال کرد. این چیزها طبق بیان قرآنی عبارت‌اند از: 

۱. حرمنا علیهم کل ذی ظفر - حرام کردیم بر بهودیان هر حیوان ناخن‌دار را؛ مانند 
شتر» شتر مرغ و ...۰ 

۲. و من البقر و الغنم حرمنا شحومّهما -از گوسفندان و گاوها نیز همه‌ی اجزای بدن 
آن‌ها برای‌شان حلال نبود بلکه پیه آن‌ها برای‌شان حرام بود. 

«شحم» در اصل آن چربی و پیه را می‌گویند که پشت روده‌ها تشکیل می‌شود. و 
همچنین «کراش» که در بلوچی به آن «چادر پیگ» می‌گویند و پرده‌ای از پیه است 
که دور تا دور شکمبه را می‌پوشاند. 
الا ما حملت ظهورهما - یعنی آن پیه که بر فسمت فوقانی- از دمبه تا پشت گردن آن 
حبوانات- بود» برای‌شان حلال بود که البته در مقابل پیه‌های درونی بسیار ناچیز بود. 
او الحوایا - «حوایا» جمع «حویه» است و به روده‌ای می‌گویند که نرمه‌ی استخوان 
حبوان را می‌پوشاند و یک نوع چربی را دربرمی گیرد. اين پیه هم برای بهود حلال بود. 
او ما اختلط بعظم - منظور دمبه‌ی حبوان است که یک استخوان دارد. یا پیه‌ای که به 
استخوان پشت حبوان منضم می‌شود.(٩‏ 

برای ما امت رسول‌الهتَّ تمام این چیزها حلال هستند؛ مگر چند عضو که مکروه 
می‌باشند. 
ذلک جزیناهم ببغیهم - مشارالیه «ذلک» «جزا» است يا «تحریم» است؛ یعنی تحریم این 
چیزها فی‌نفسه مقصود نبود بلکه خداوند متعال به سبب بغاوت بهود بر آنان حرام 
فرمود. 
و انا لصادقون -می‌فرماید: ما(خداو یَی) در قول و فعل صادق و راستگو هستیم. 


ان صَدْبُوكَ ققل ... (۱۳۷) 


۱-رء ک: تفسیر کبیر: ۲۲۴/۱۳ -روح المعانی: ۴۰۴/۸ - تفسیر قرطبی: ۱۲۶/۷. 
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فان کذبوک ... - یعنی اگر یهود و مشرکان قريش درباره‌ی ادعای نبوّت و رسالت و 
تبلیغ احکام و تحلیل و تحریم چیزها تو را تکذیب نمایند و بگویند ما به راه آبا و 
اجداد خویش خواهیم رفت. تو آنان را ناامید مکن بلکه به آنان تسلّی ده و بگو که 
خداوند متعال بنابر حکمتی به شما تاکنون مهلت داده و بر شما عذاب نازل نکرده 
است. لذا اگر توبه کنید» 


صاحب رحمت واسعه است و شما را می‌بخشد. اما در 
صورتی که توبه نکنید و راه باطل آبا و اجداد خویش را ادامه دهید» عذاب در وقت 
معین خویش خواهد آمد. 

و لایرد باسه عن القوم المجرمین - «بأس» به معنی مواخذه و عذاب است؛ بعنی عذاب 
خداوند متعال حتماً بر «قوم مجرم» طاری می‌گردد و از آنان بر گشتنی نیست. 


قوله تعالی «وعلی یرت هاذوا عم 4 الی قوله تعالی «ِك جريَهمبَفم 
۱ 4- این آیه دال است بر آن که معاصی هم را در حرمان نعمای دنیوی دخالت 


۱ () 
ست. 


رز س رظ ی حر وم زر 2 و ر 
مَیقول الذین آشتئوا لو شام له ما آشرکها 
زود باشد که مشرکان خواهند گفت: اگر خدا می‌خواست (رضای‌او می‌بود) شرک نمی‌کردیم 
۳ او 7 و م2 چ‌ صر مم 0 
-ل ما ۹ م7 گ ۲ 2 ۱ # وق 
و نه پدران ما شرک می‌کردند و نه حرام می‌کردیم چیزی را. همچنین به دروغ نسبت کردند 
ص مگ و رگم 9 2 م2 و 
اه سم دا کا قا- هادعء 
الذوییت من قبلهم حَتی ذاقواً بسا قل هل عندکم من علم 
کسانی که پیش از آنان بودند تا آن که چشیدند عقوبت ما را. بگو: آیا هست نزد شما دانشی 
صد 
و رح هو هم ۱ الا مس ۳ اش م2 2 و ۶ 
فتخرجوه لا (ن تتبعورت الا الظن وان نتم الا محخرصون (2) 


تا بیرون آورید آن را برای ما؟! پیروی نمی‌کنید مگر شبهه را و نیستید شما مگر دروغگو ه 


5 بیان القرآن: ۱۳۰/۳ -روح. 
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3 
ام كَ ص حو ۲ و ومجرم 2 1 ۳ یم أَج ح 
فل له اجه الق لو عاء تهدنکم من چ 


بگو: برای خداست دلیل محکم. پس اگر خدا می‌خواست. هدایت می‌کرد همه‌ی شمارا یک‌جا 9 


۳ ۳۳ هر ترش و س مر روم وق سم که سر مسر سر مسر که 
قل هلم شبداءکم الرین بشهدوتت آن اللّه حرم هنذا 
بکو: بیاورید گواهان خود را؛ آنان را که گواهی می‌دهند خدا حرام ساخته است این را 


م2 و 1۹ و ام و سره و ِ 2 2 م] ام ۳ 

فان شَذوا فلا تشهد معهم ولا تع أهواء الذیرت 
پس (يا محمد) اگر (به‌فرض) گواهی دهند. تو معترف مشو با آنان و پیروی مکن خواهش کسانی را که 
م 7 و ۱ 2 4 7۹ و و و م موی 7 مه ۳ 
کذبواً بعایتا والذیینت لا یوینون بالاخرة وهم برتهم2 
به دروغ نسبت کردند آیات ما را و کسانی را که اعتقاد ندارند به آخرت و آنان با پروردگار خود 


(کسانی دیگر را) برابر می‌کنند » 


که ش رک ما مورد رضا و طبق خواست خداوند متعال است! زیرا اگر او تعالی راضی 
نبود؛ می‌توانست همه‌ی ما را جبراً مود بیافریند. آبا و گذشتگان اینان نیز چنین 
بهانه‌هایی می‌تراشیدند. اما از عذاب و سخط الهی نرستند. خداوند متعال پیامبرش را 
مطمئن می‌سازد که اين سخن آنان صرفاً بهانه است و هیچ گونه دلیلی نه از جانب 
خداوند متعال و نه از جانب کسی دیگر برای این گفته‌شان ندارند و اگر فرضاً شیاطین 
انس و جن به تأیید عقیده‌ی آنان برخاستنده بداند که دروغ می‌گویند. دلیل و برهان؛ 
از آن خداوند متعال و از طرف او تعالی است. پس فقط آیات و وحی او تعالی قابل 
تباع و شایسته‌ی قبول است. 
ربط و مناسبت 

خداوند متعال در آبات گذشته اقدامات اهل جاهلیت را درباره‌ی تحلیل و تحریم 


بعضی اشیا به طور خودسرانه و مخالف با آیین الهی بیان فرمود. در این آیات عذر 
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آنان در عدم قبول ایمان و نبوّت را که در مقابل طلٌ بیان می‌کردند» متذ کُر 
می‌گردد و در کنار آن» این عذر را مورد تردید و تقبیح قرار می‌دهد تا مسلمانان از 
این گونه اعذار جاهلی و کفر آمیز به دور باشند. 

مناسبت دیگر این که: در آیه‌های قبل تسلّی رسول‌اله ی از انکار اهل کتاب بود و 
فرمود «قٍن بوک فقل رم دُو رم وید 4 [نام: ۱۳۷ در این آیه‌ها؛ تسلّی 
آن‌حض فلا از انکار کفار قریش می‌باشد. 


سَیِقَول لین رو ... (۴۸) 

در اين آیه خداوند متعال برای پیامبرش پیشگویی می‌فرماید که اگر با آنان به 
گفتگو برخیزد دلایل بی‌پایه و فاسدی جهت توجیه کارهای‌شان اقامه می‌دارند. اگر 
پامبر به آنان بگوید: شرکث نکنید» جواب می‌دهند: اگر خدا می‌خواست شرکک 
نکنیم به زور هم که بود نمی گذاشت به جانب شرکک برویم؛ در حالی که می‌بينيم نه 
آبا و اجداد ما را از این کار منع کرده نه خود ما را از آن منع می‌کند و این خود دلیل 
بر رضای خداوند متعال به این کارهاست! (اين عين عقیده‌ی جبربه است.) 
کذالک کذب الذین من قبلهم -یادآوری می‌فرماید که کفار گذشته به همین ترتیب و 
با همین عنوان پیامبران الهی را تکذیب کرده بودند .... 
حتی ذاقوا بأسنا تا آن که عذاب ما را چشیدند و ما همه‌ی آنان را هلاک کردیم. 
قل هل عند کم من علم فتخرجوه لنا؟ - منظور از «علم» دلیل و حجت است. یعنی: تو 
(ای , ال از آنان بپرس که آیا دلیلی بر این گفته‌ی‌شان دارند؟ اگر دارند» آن 
را ظاهر سازند. 
ان تتبعون الا الظن - در این جا خداوند متعال سُستی دلیل آنان را ظاهر و تردیدش 
می کند؛ می‌فرماید: (آنان ه رگز بر اقامه‌ی دلیل قادر نخواهند بود) پس به آنان بگو: شما 
پیرو گمان‌های فاسد خویش هستید؛ خداوند متعال به این کارهای شما و به کارهای 


آیا و احدادتان» راضی نبوده و نست. 


«آن» تافبه است. 
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و آن انتم الا تخرصون - «ان» در این جا نیز نافیه است. یعنی: شما در این گفتارتان فقط 
تخمین می‌زنید و به دروغ بر خداوند متعال افترا می کنید که ما را به این کارها مجبور 
کرده است. هرگز چنین نیست. بلکه خداوند متعال به شما در همه‌ی موارد فهم و 


اختبار داده است. 


م حو ۲ و 


قل فلّه ََْجة لَبعَة... (۱۴۹) 

قل له الحْجَة البالغة - روشن می‌دارد که دلیل کامل برای خداست و می‌فرماید که 
شما مجبور نیستیده بلکه من وجه مختار هستید. شما را تحت قانون خاصی قرار داده و 
در این ضمن به شما اختیار نیز عنایت فرموده است. شما مکلف هستید و او تعالی 
برای اثبات این مطلب. هزاران دلیل و علایم دارد. 


حجت بالغا : کدام است؟ 

«حجة بالغه» لغتاً یعنی دلیلی که در محکمی و متانت به درجه‌ی نهایی رسیده باشد. 
ابطال مرام طرف مقابل ارایه می‌نماید» از دو حال خالی نیست؛ یا از خودش اختراع 
می‌کند و همه‌اش خلاف عقل و نقل و دور از منطق و کاملاً پی‌بنیاد است و فقط 
آن‌ها را با لقاظی و بازی با کلمات تزیین و سپس می‌خواهد به زور تحمیل نماید يا 
ناشی و مقتبس از کلا. ال که خود به صورت متلو یا غیرمتلو ریشه در وحی 
خداوند متعال دارد» می‌باشد و کاملاً منطبق با اصول فطری و عقل است. 

دلایل نوع اول» «حچٍت باطله» است که در مقابل «حجٌت بالغه» که قسم دوم است. 
قرار دارد. «حجت باطله» مانند چیز زشت و نامرغوبی است که پوششی از طلا روی 
آن قرار داده باشند. اما «حجّت بالغه» ريشه در وحی اله العالمین دارد. در سخن 
آنان متوارثا به تاه رسیده است و هرچه منبع‌اش اقرآن مجید» و سنت رسول‌اله 


ح نباشند» «حجّت باطله» است. به همین دلیل» اسلام به اعتبار دلایل هميشه پیروز 
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است و همچنین هر مسلکی که به معیار مسلکک صه جور در نیاید» «باطل» 
خواهد بود. پس «حجت بالغه» معبار ایمان وه ایمان اسشتت: 


فلو شآء لهداکم اجمعین -اگر خداو یه بخواهد» می‌تواند به قدرت قاهره‌ی خویش 
شما را هدایت دهد اما قانون او تعالی چنین اقتضا نمی کند. 


ق ی قاهره و حکمت بالغه 

خداوند متعال در اين آیه غلط‌فهمی و کج اندیشی مشرکان را تردید می‌نماید و 
می‌فرماید که او تعالی دنیا را بر مبنای «قوه‌ی قانونیه» می چرخاند. نه «قوه‌ی قاهره». 
همچنان که پادشاهان دنیوی برای اجرای دستورات و خواسته‌های سیاسی و اجتماعی 
و اقتصادی و غیره» آیین‌نامه و قانون صادر می کنند و مجرمان را تحت همان قوانین 
مورد باز خواست و کیفر قرار می‌دهند. خداوند متعال نیز برای نظام عالم قانون مقرر 
فرموده است. 

او تعالی قادر است با قدرت قاهره‌ی خویش با یک اشاره تمام عالمیان را موخد و 
مزمن گردانده همان‌طور که پادشاهان دنیوی می‌توانند تحت اختیار خود مجرم را 
آزاد و بی‌گناه را زندان نمایند. اما همچنان که مقتضای قانون پادشاهان چنین نیست؛ 
خداوند متعال نیز انسان را مکلف آفریده و به او اختبار داده تا از میان خیر و شر و 
نیکی و بدی؛ خود یکی را انتخاب نماید. اساساً در غیر این صورت؛ پاداش دادن و 
کیفر رساندن معنایی نخواهد داشت. 

خلاصه. اگر موضوع قدرت قاهره‌ی خداوند متعال باشد او تعالی بی‌هیچ شک و 
تردیدی می‌تواند تمام انسان‌هاه حتی فرعون و نمرود و امثال آنان را از قبرها برانگیخته 
و مسلمان و مزمن گرداند؛ اما او تعالی حکیم است و دنیا را تحت یک قانون حکیمانه 
و نظم بالغه می چرخاند و یکك اختیار جزیی نیز به انسان عطا فرموده است. 


قل هم شبَدآء کم ... (۱۵۰) 


خداوند متعال پس از روشن تبیین حقیقت دلیل عقلی آنان» در این آیه برای 
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مطالبه‌ی دلیل نقلی به پیامبرش ی دستور می‌دهد که به آنان بگوید که گواهان 
خودشان را بیاورند تا بر حرمت این چیزها طبق قانون شهادت بدهند. 

قل هل شهداء کم ... - «هل» کلمه‌ی دعوت به جانب چیزی است؛ یعنی: «هاتوا» (اگر 
گواه دارید» حاضر کنید). 

نحویان در تحقیق نحوی «هلمّ» دو قول دارند: 

۱. بعضی می گویند: اسم جامد است و در آن واحد و تثثیه و جمع همه برابرند؛ کما 
این که در «قرآن» برای جمع نیز همین لفظ با همین هیأت به کار رفته است؛ آن‌جا که 
می‌فرماید «والِِْنَ لاخونهم َلم رلیتا. 46 [حزاب: ۱۸ 

۲ طبق قول برخی دیگر» غیرجامد است و هر صیغه‌ای از آن لفظ مستقلی برای 
خود دارد. مثلا برای جمع» «هلمَوا» و برای منث» «هلمٌی» و برای تثنبه» «هلمّ» به کار 
رل 2 

قول اول. افصح و مشهورتر است. 

درباره‌ی اصل این کلمه نیز نحویان اختلاف دارند: 

۱. خلیل و سب می‌گویند: در اصل «ها؛ بوده و بعد «لم» به آن منضم گردیده 
است. سپس بنایر کثرت استعمال» «الف» جهت تخفیف. حذف شده است. و به 
معنای «ادنو» است. یعنی نزدیکك شو. 

۲ له می گوید: اصل آن مرکب از «هل» و «م» است. «هل» استفهامیه و «ام» 
به معنی «آقصد» است و منظور از آن» امر به قصد و به معنای «قصد» (قصد کن) 
می‌باشد. 

مخار: فول خلیل و سی عل است. 

و ان شهدوا فلا تشهد معهم - یعنی اگر آنان شهادت دادند» بدان که شهادت‌شان دروغ 
و زور است؛ لذا تو با آنان شهادت مده. 


و لا تتبع اهوآء الذین کذّبوا بآیاتا -اين خطاب. یا برای تمام ممنان است یا برای سیّد 


۱- تفسیر کبیر: ۲۳۰/۱۳ - تفسیر قرطبی: ۱۲۹/۷. 
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.. و هم بربهم یعدلون -یعنی: تبعیّت نکن از کسانی که دیگران را با خداوند متعال برابر 
و مساوی می‌دانند. 


علوم و معارف 


ها حکم تخمین : ی د رمسایل شرع 
5 و کی مگ ر دور کي و و ۱ 

در آیه‌ی ان تگیغورت لا ان وان شم الا رَصُو 4 [نعام: 4۱۳۸ ظن و تخمین 
تردید شدند. در این مورد باید دانست که تخمین در اعتقادیات و اموری که مربوط به 
خداوند متعال می‌شوند- چنان که آیه صراحت دارد- کاملاً حرام و بلکه بز رگ‌ترین 
کذب بر خداوند متعال می‌باشد. به همين معنا در جایی دیگر فرموده است «فیل 
لوصو 46[ذاریات: ۱۰ 

تخمین در امور دنیوی جایز است. مثلا کسی اگر غشر محصولات خویش را با 
تخمین اندازه نماید و خارج کند» جایز است. در این صورت هم باید بر گمان غالب 
عمل کند و بیشتر از آن اختبار نماید. 


8 گرو. ی دین در مورد مشبت خداوند متعال 

چون در آبه‌ها بحث از مشیت خداوند متعال به میان آمده بود» مناسبت دارد 
گروه‌های مختلف راجع به این مطلب عقیدتی مهم را بر شمریم. 

در امت مد عطلّْ) درباره‌ی مشیت و اراده و قدرت خداوند متعال تاکنون 
مذاهب و نظریات گوناگونی پیدا شده است. اما گروه مشهور چهار هستند که به 
تفصیل عبارت‌اند از: 

۱. حبریه: 

اینان گروهی بودند که در زمان صد مغ وجود نداشتند و در زمان تاد عم بود 
که سر از خاک افکار و نظریات انسانی بیرون آوردند و کم کم به نشو و نما رسیدند. 
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عقیده‌ی این گروه 

(جبر به) عقیده دارند که انسان» بی‌اختبار تحت قدرت و اختبار و مشت خداوند 
قرار می‌دهد و او یک موجود مجبور محض می‌باشد. 

می گویند: اراده و قدرت خداوند متعال به قدری بر ما مسلط است که اگر اراده‌ی 
کار نیکی را داشته باشیم نمی‌توانیم آن را انجام دهیم؛ مگر این که اراده‌ی خداوند 

این بدترین عقیده در این باب است؛ چنان که (قرآن» در این آبات آن را عقیده‌ی 


مشرکان عرب اعلام کرده و به شدّت رد می‌نماید. 


نتایج عقیده‌ی مزبور 

پیامد این عقیده‌ی شوم این است که گویا شخص, خداوند متعال و تما. ۰ 24 
ر تکذیب و تمام کتب سماویه را بی‌فایده تصور می کند. چون وقتی انسان مجبور 
محض باشد» خطاب خداوند متعال به او بر انجام کارهای نیک و اجتناب از کارهای 
بد و همچنین انزال کتب و ارسال پیا. 2 از طرف او تعالی بی‌فایده خواهد بود. 
بنابراین» این عقیده» تکلیف را از انسان و جن که به آن پیدا شده‌انده رفع می کند. 

کوتاه سخن این که: این عقیده. کتاب‌های سماوی و دعوت یا 92 را نفی 
می کند و نیز انسان را از دایره‌ی تکلیف بیرون می‌اندازد. 

این عقیده‌ای است که شیطان با آن حتی صوفیان و ملایان را نیز فریب می‌دهد. 
بسیاری از متصوّفه و ملاگرایان بوده و هستند که ظاهراً مسلمان هستند. و لیکن در دل 
همین عقیده را آبباری می کنند؛ فکر می کنند که وقتی ما تحت اراده‌ی خداوند متعال 
قرار داریم» دیگر در هیچ صورتی مقصّر نخواهیم بود! 

اینان در قيامت مسئول خواهند شد. «جبریه؛ هم ظاهراً عابد زاهد و صوفی به 
حساب می آمدند» و لیکن در عقاید. افرادی پوج و توخالی بودند. این افکار و عقاید 
است که مسلمانان را از اغیار متمایز می‌سازد. 


سو, ی 1 انعاه) | جزء هفتم ۲۶۳ 8۱ 


خداوند متعال در این آیات مشرکان عرب را از همین گروه معرفی کرده و در 
چهار جا به چهار صورت و مرحله‌ی مختلف آنان را مردود اعلام فرموده است. 


5 قدریه 
به گروهی می‌گویند که قایل به تقدیر نیستند و به اعتبار نفی تقدیر به آنان «قدریه» 


عفا ید این گروه 
«قدریه!» منکر تقدیر هستند و می گویند: هیچ موردی قبلا در تقدیر رقم زده نشده 
و تمام اعمال و کلیه‌ی حوادث پس از وقوع توسط فرشتگان نوشته می‌شوند و قبل 


میرم محضص بوده‌اند. 


نتیجه‌ی این عفیده 

این عقیده هم فاسد است؛ زیرا آیات و احادیثی را که دال بر وجود تقدیر و ثبوت 
و اجرای آن می‌باشنده نفی می کند. 

رسول‌اله ی در مورد این گروه فرمونده است: 

«القدرية مجوس هذه الامت»(٩‏ 

زیرا همان طور که مجوسیان با قایل بودن به دو خدا- «یزدان» و «اهرمن»- مبتلای 
ش رک بودند اینان هم به ش رک مبتلا گشت‌اند. 


۳ معتزله 
اینان قایل اند که خداوند متعال انسان را مختار کل آفریده و انسان خالتی افعال 


خویش است؛ به اراده‌ی خویش چیزی را پیدا و چیزی دیگر را منتفی می کند. 


۱-به روایت ابو داود در سنن از ابن : الستة /باب ۰ «فی القدر»» ش ۲۱ و به همین معناء 
ش -٩۲‏ و ابن ماجه در سنن از جابر بن عب شلف با این الفاظ: «ان مجوس هذه الامة. المکذبون 
باقدار ال ...»: مقدمه / باب ۱۰ «فی القدر»» ش ٩۲‏ -و احمد در مسند -و .... 
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نتیجه‌ی این عفیده 

این عقيده نیز قطعاً باطل است و «قرآن» و حدیث آن را نفی می‌کنند؛ زیرا اگر بر 
این باور باشیم که انسان قادر به ایجاد افعال خویش است و مختار کل باشد» گویا او 
را تا حد خدایی ارتقا داده‌ایم و مساوی با خداوند متعال خواهد بود- معاذل! با این 


عقیده انسان خود فعَال لما برید تصور می‌شود. 


اهل سنت و جماعت 

اینان گروهی هستند که بر طریق , ال و اصحاب خبّْه گامزن هستند و 
مصداق این فرمان نبی اکرم مر می‌باشند که فرمود: 

«ما آنا علیه و اصحابی»"" گروه نجات یافته گروهی است که بر خط من و اصحاب من 


گامزن هستند). 


عقبا ء اهل سنت و جماعت 

این گروه که قسمت اعظم(سواد اعظم) مسلمانان را دربرمی گیرد؛ عقیده دارند که 
انسان نه مختار کل است و نه مجبور محض. بلکه تحت قدرت خداوند متعال مکلف 
است و خداوندمتعال به او استعداد و ملکه‌ای عطا فرموده که به هر طرفی میل نماید» 
او را آزاد می گذارد و اراده‌ی خویش را نیز به همان طرف که استعداد درونی شخص 
مایل باشده متوجه می کند. 

مثال انسان از این دید گاه» مانند راننده‌ای است که بر اتومبیلی سوار است و تمام 
اختیارات و قدرت لازم برای به حرکت در آوردن ماشین را در دست دارد. حالا اگر 
او ماشین را حرکت ندهد يا قبلاً سوخت آن را فراهم نکرده باشده ماشین در جای 
خود ساکن خواهد ماند یا اگر آن را با سرعت بیش از حد معمول به حرکت وادارد؛ 
او را هلاک می گرداند. لذا می‌توانیم بگویيم که انسان بر ماشین من وجه تسلط دارد و 
من وجه ندارد. 


۱- تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: ۸ / تحت آیه‌ی ۳ از «سوره‌ی مائده» / قسمت «علوم و 
معارف»). 


سو ی 1 انعاه ) | جزء هفتم ۲۶۵ ۰ 


انسان هم مانند ماشین» بر استعدادش سوار است. اگر آن را به حال خود رها سازد؛ 
او را هلاک می گردانده و اگر کم کم و به طور شایسته آن را به کار بندد او را موفق 
می‌سازد. 

بنابر بینش مذکون انسان باید تحرکک داشته باشد؛ چون مدار س دستورات 
خداوند متعال» بر این است که استعداد انسان قوه‌ی حرکت دارد. مثلاً خداوند متعال 
فرموده که زنا نکنید. حال اگر شخصی استعدادش را به کار بندد و فکر کند که اگر 
این کار را انجام دهم مستحق عذاب خواهم شد و به دنبال آن قلبش را از آن کار 
منصرف بدارد. خداوند متعال نیز به او کمک می کند و در نتیجه او محفوظ می‌ماند. 
ما اگر به انجام این کار بد مبادرت ورزد؛ خداوند متعال مهارش را در دست خودش 
می گذارد» و این جاست که او هلاک می گردد. 

اگر در روز قيامت شخصی در مقابل قتل یکی دیگر مورد محاسبه قرار گیرد و 
بگوید؛: «چرا از من حساب می‌گیرید؟ من که از خودم اختیاری نداشتم!» خداوند 
متعال می‌فرماید: آیا بر تو کتاب و پیامبر نفرستادم؟ اگر می‌دانستم که واقعاً قدرت 
ترک این منهیّه را نداری» این تکلیف مالابّطاق می‌شد. پس. تو مقصر هستی که 
استعدادت را ضایع ساختی و عقل و فکرت را به قبح اين فعل متوجه نکردی نه 
این که خلاف تقدیر کرده‌ای. چون عمر این بنده (مقتول) به هر حال در آن ساعت و 
لحظه تمام شدنی بوده ام نباید تو او را می‌کشتی» بلکه به سبب چیز طبیعی دیگر آن 
شخص در آن روز می‌مرد. من که به تو نگفته بودم برو او را بکش. 


* فل تالواآثل ما رم تسم عسمم لا نُقرگوا یمه 


بکو: ی ی (فرموده ای که ریک رد ی ۰ اور 


میا وبالولدین (حسَکا ولا نوا ود کم یر شرت ام" 
ات را و به والدین نیکوکاری کنید و مکُشید اولاد خود را از ترس فقر 
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حَنْ ترژفکم واه ولا تقربوا آلفو چش ما ظهر نها 
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ما روزی ی تنیز ۱۶ سما را 9 آنان را و نزدیک مشوید به بی حیایی آن جه علانیه باشد از نِ 


وَمّا بطرت ولا تفتوا آللشسرت الی عم اه الا بالق 
اک 99‌ِ 
ره ذر ما ۱۳| 4 مارم هرد 

ذالِحر وصَدکم به لعلَحر تعقلون () ولا تقربوا ما اليتيم 


هش ان حکم را ره است اد که شا هد * و زک موی بد لبم 


۶ و ,م 7 9 م7 هم 
1 بالّی هی احسن حَتن 3 وف الیل 
ی ۳ دا 
وآلمیرّان بالفسط لا تکلف تفا تفا ال وسَعَهُا وذا دا قلثم 
را به انصاف. ی ی و چون خن می وی 
قاعدلوا ولز کان ذا فری وبعهد ال أوفوا 
پس رعایت انصاف بنمایید؛ اگرچه (آن محکوم علیه) صاحب قرابت باشد. و به عهد الله وفا کنید. 
+ ۳ ر کرد 5 ۳۹ رگ # مه ۳ 
َلصم وصَکم به لک تدَکرُورت «چ ون مدا صرّطی 
یه ضجا این خکم ,را فرموده بت ۷ پندپدیر موی ٩‏ و خر واده است کهآو چه مدکو سا راه من انیت 
و و 


ك 7 ۲ ىم > ۱۷ 
مسَتَقیمّا فاتبعوه و تتبعوا السیل فتفرق یکم 
ارت وت ی ی ی 

نم ی ی ود مر یم 
اک دم و به لعلکم تئقون 2 ثم ءاتیتا 
1 راه او ی ِِ. است تا ۰ ۰ 1 من ِ داده 9 
ده موسی کتاب تا تمام کنیم بر هر کس که 2 است و9 بیان کنیم هر جیز را 
را هر گر ۴ کو 2 مرن و فد و ۶ 
وهدیوَرَة لعلهم بلقاء ربهم ییون چم 


و به جهت هدایت و مهربانی تا آنان به ملاقات پروردگار خویش ایمان آورند ۰ 


یم 


ربط و مناسبت 


سو, ی 1 انعاه) | جزء هفتم ۲۶۷ 8۱ 


در آیه‌هایی که گذشت. خداوند متعال عقاید باطل کفار و مشرکان در خصوص 
تحریم خودسرانه‌ی بعضی از چیزها و تحلیل بعضی دیگر را تردید فرمود. در این 
آیه‌ها به پیامپرش دستور می‌دهد که به کفار و مشرکان بگوید و اعلام نماید که اگر 
می‌خواهند محرمات را به دلیل شرعی بازشناسند ببایند و آن‌چه را که خداوند متعال 
می‌فرماید» یاد کنند و عمل کنند و به آنان بگوید که خداوند متعال به او توصیه فرموده 
که محرمات همین هستند و بس؛ آن‌چه را که آنان به حکم عقل خود حرام یا حلال 
می کنند» باطل است. حرام و حلال وابسته به قانونی می‌باشند که خداوند متعال مطابق 
با آن» چیزهایی را حرام یا حلال می‌کند و به جز او تعالی احدی اجازه‌ی تحریم و 
تحلیل چیزها را ندارد. 


مه 


۳ 
و بش 

در این آیات خداوند متعال بندگان را به این اصل متوجه می‌فرماید که دین راست 
و حقیقی آن است که «قرآن» و : می گویند و تبیین می کنند و حرام و حلال» 
جایز و ناجایزه مکروه و مستحب. همه وابسته به شرع هستند و بدون شرع هیچ منبع و 
هیچ کس دیگری قدرت تحلیل و تحریم ندارد. در اصلء مقصود این آیات بیان 
محرمات است و نه (۵) مورد از محرمات را بیان فرمود و در حکم دهم مدا 
صرطی مُسَتَقی 4 [انعام: ۱۵۳]. 
اهمیت آبات مورد بحث 

هنگامی که حضرت کعب ا< - بزرگ‌ترین عالم «تورات» در تمام خطّه‌ی 
شام که بعد در زمان عمر فا . اف اسلام آورد - اين آیات را خواند» گفت: 
«تورات پس از بسم‌الّه ...» با همین آیات شروع می‌شود.؛"" یعنی مفاهیم و مضامین 


آبه‌های ابتدایی «تورات» عین مضامین همین آیات هستند؛ اگر چه «تورات) به 


۱ البحر المحیط: ۲۴۹/۴ - روح المعانی: ۰۴۱۷/۸ 
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زبان عبرانی و «قرآن» به زبان عربی است. 

در بعضی از روایات آمده است: اولین چیزی که بر مو لاف در کوه طور نازل 
شد» همین احکام ده گانه بودند. 

مفسر «قرآن» حضرت عبداله بن ع له می‌فرماید: اين آیات همان «آیات 
محکمات» هستند که ذکرشان در «سوره‌ی آل عمران» به طور اشاره آمده است(٩‏ 
تمام پیا لا و تمام شرایع در اين ده حکم متفق‌اند و در هیچ شریعتی نسخ این 
مواره وازد نشده است؛ 

این روایت را صاحب «معارف» از تفسیر «البحر المحبط» نقل کرده است.(۲ 

در روایتی دیگر هست که اين آیه‌های کریمه» وصیت‌نامه‌ی رسول‌الهثَ برای 
امتش می‌باشند. چنان که در باب تفسیر یکی از سژالات الغازی همین است که 
وصیت : در کدام سوره هست؟ و جواب آن است که در «سوره‌ی انعام» و 
همین آیه‌های مذ کور هستند. 

علامه ابن ۶ج در تفسیر خود می‌نویسد: ابنم. . عِْ فرمود: ه رکه می‌خواهد 
وصیت‌نامه‌ای از رسول‌الّهتّْ بییند که به حکم خداوندی بر آن مهر آن‌حض ال 
زده شده است» همین سه آیه را ببیند. چون خداوند متعال به رسول خود دستور داده 
است «قل تعلوا ۳6 

امام حا_ له به روایت از عباده‌بن‌ص نقل می کند که روزی آن‌حض ال 
در مجمع صه فرمود: . چه کسی از شما بر اين سه آیه با من بیعت م کند » و سپس 
این سه آیه را تلاوت کرد و فرمود: 


۱ در آیه‌های ابتدایی «سوره‌ی آل عمران» آمده است هو ی أرل عَی الکتب ین :ات گم 
هنم آلککب. 44 (آل عمران: ۷. 
۲ همچنین ر. کک: روح المعانی: ۴۱۷/۸ - تفسیر کبیر: ۳/۱۳ 

۳ تفسیر ابن کثیر: ۱۸۷/۲ (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۴۴/۴ ش ۸۰۸۳و ترمذی در سنن: 
کتاب تفسیر القرآن/ باب ۷ «و من سور الأتعام» ش ۳۰۷۰ -و بیهقی در شعب الایمان: باب «فی بر 
الوالدین»/ فصل «فی حفظ حق الوالدین بعد موتهما» ش۷۹۱۸ 


سو, ی ۱ انعاه) | جزد هفتم ۲۶۹ | 2 
هر کس اپر مارا ایفا کند» اجرش . خداوند متعال است ٩۱‏ 


بیان تفه ی احکام دهکانه در ضمن تفسیر آد ها 
اکنون اين احکام و به عبارت دیگر: مواد وصیت‌نامه‌ی رسول‌الّه تک را به تفصیل 


بیان می کنيم. 
ل تاو آتل ما رم ره عم علیگم... (۱۵۱) 


قل تعالوا اتل ... - «تعالوا» صیغه جمع (تعال» است؛ به معنای بیایید. «تعال» از «تعالی» به 
معنای بلندی است. در اصل «تعال» آن هنگام استهمال مین گرواه که وت در سطح 
بالایی قرار گرفته باشد و مخاطبش را که در سطح اسفل و پایین‌تر قرار دارد؛ صدا 
زند. بنابراین» «تعال» از علو و بلندی است. سپس بنابر کثرت استعمال» عام شده و در 
تمام حالات برای صدا زدن کسی دیگر استعمال ی کرد ۹۳ 

چرابه جاء ظتعال - «هلم» که کلمه‌ی دعوت ابیت کشت 

اشاره به این امر است که هکس دعوت پیامبر ی را لبیکک گویده خداوند 
متعال او را از مقام پایین به مدارج بالا و بلند ارتقا می‌دهد. 

لازم به یادآوری است که اگر چه این خطاب برای مشرکان مکه بود که مرتکب 

این کارها می‌شدند» و لیکن از آن‌جایی که مضامین «قرآن» عام هستند» تمام بنی‌نوع 
بشر در این حکم ملحوظ هستند؟ مسلمان باشند با کافره عرب باشند با عجمء در زمان 
رسول‌الّهب موجوده بوده باشند یا کسانی که بعداً آمده‌اند و می‌آیند. این عمومیت را 
صاحب «البحر المحیط» بیان کرده است ۲۲ 
الاتشر کوا به قیفر «به»» راجع به ذات علٌ و در ضمن به صفات اوتعالی" 


است. یعنی: «لاتشرکوا بذاته و صفاته» اولین چیز ممنوعه شر کک است. یعنی به ذات و 


۱ به روایت حاکم در مستد رک در یک حدیث طویل: ۳۱۸/۲ (کتاب التفسیر/ باب شأن نزول آیه 
#یسئلونک عن الیتم 6 -و ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر: ۰۴۷/۴ ش ۸۱۰۵ 

۲-روح المعانی: ۴۱۲/۸ - تفسیر کبیر: ۲۳۱/۱۳. 

۴ البحرالمحیط: ۲۴۹/۴. 
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صفات خداو 9 شرک نورزیم. در این کلمه. تمام انواع ش رک داخل هستند؛ چون 
درجات شرک بسیارند. اگر در یکی از صفات خداوند متعال کسی شریکك کرده 
شود شرکک به شمار میآید. در این جا خداوند متعال همه‌ی این شر کک‌ها را تردید 
می‌فرماید و دستور می‌دهد که مانند مشرکان عرب بتان را مسجود خویش قرار 
ندهیم و مانند بهود و نصارا انسان‌ها را شریکک خداوند متعال تصوّر نکنیم و نیز مثل 
عابدان فرشته‌ها و عوام که پیاا له را شریک او تعالی قرار می‌دادند باشیم. 
و بالوالدین احساناً - این دستور دوم از احکام دهگانه است. یعنی: «و حرم ریُکم 
علیکم ان لاتفعلوا بالوالدین احسانا». توضیح این که: دومین مورد ممنوعه عدم احسان 
به پدر و مادر می‌باشد. پس از این که انسان از شرک دوری گزید و توحید و یگانگی 
خداوند متعال را با دل و جان و با تمام شرایط پذیرفت بر او لازم است که بر پدر و 
مادر خویش نیکی نماید. 

در اصل مقصد این جمله. افرمانی نکردن از پدر و مادر است. حکمت به کار 
بردن دستور اجرایی احسان بر پدر و مادر این است که صرفاً اکتفا به نافرمانی نکردن 
از دستورات آن دو و ایذا نرساندن به آنان کافی نیست. بلکه باید این نافرمانی نکردن» 
مضاف باشد به حسن سل وک با آنان. 

انسان باید در مقابل والدین عاجز و غلام باشد و همیشه سعی در خوشنود ساختن 
آنان نماید؛ چون راضی ساختن آنان فرض عین است. در جایی دیگر می‌فرماید: 
«واخیض لهما ال ین ال 4سره: 1۷۴ 

در این جا خداوند متعال بز رگترین گناه را به اعتبار درجه پس از ش رکه نافرمانی 
والدین معرفی می‌فرماید؛ گویا در جزء دوم توحید اطاعت والدین قرار دارد. بعنی 
به اعتبار نفی» بزرگ‌ترین گناه پس از ش رکك. عدم اطاعت از والدین است. و به اعتبار 
اثبات» پر واب‌ترین عمل» اطاعت و راضی ساختن والدین می‌باشد. چون پس از 
توحیده بزرگ‌ترین عبادت است وی رک لا توا لاه وبالولدتن رحس 


[اسراء: ۲۳]. و در جای دیگر (در «سوره‌ی لقمان») می‌فرماید: آن آقصک- ۷ 
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ولولدیا 6 [لقمان: ۱۴] 

در «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم) از ابن مب روایت شده که گفت: از 
رسول‌الّه ل پرسیدم: از اعمال کدام یک افضل است؟ فرمودند: «نماز » پرسیدم: پس 
از آن» کدام؟ فرمودند: . احسان بر پدر و مادر» پرسیدم: پس از آن چه؟ فرمودند: 
الجهاد فی سبیل الا 6( - هاد در راه خداوند), 

از این حدیث معلوم می‌شود که احسان به پدر و ماد درجه‌ی دوم پس از توحید 
را دارا است؛ چون نمازه خود علامت خاص توحید است. و نیز معلوم شد که حسن 
سل وک با والدین» از جهاد هم بالاتر است. 

در «صحیح مسلم)» روایتی از ابوه عفْ» آمده که می‌فرماید: روزی همه‌ی ما 
در محضر آن‌حض . لفْ نشسته بودیم ناگهان بدون این که کسی چیزی بگوید یا از 
اب میا سوال کند. فرمودند: «رغم انفه» (به خاک مالیده شد پوزه‌ی آن مردل) و 
این عبارت برای بیان ذلت و رسوایی شخص مورد نظر به کار می‌رود. آن‌حضرت 
لا تا سه مرتبه این جمله را تکرار نمود. صحابه‌ی ک نف از وی پرسیدند: پوزه‌ی 
چه کسی به زمین مالیده شد؟ فرمودند: 

.کسی که والدین خویش را در عمر پیری آنان درک کند؛ ولی باز هم در جنت داخل نشوه ۲ 

مقصد حدیث این است که اگر کسی پدر و مادر پیرش را راضی و خوشنود سازد؛ 


۲ 


۱-به روایت بخاری در صحیح از عبدالّه بن مه : کتاب مواقیت الصلوة/ باب ۵ «فضل الصلوة 
لوقتها؛ ش ۵۲۷ و کتاب الجهاد و السیر/ باب ۱ «فضل الجهاد و السیر» ش ۲۷۸۲ و کتاب الادب/ 
باب۱ «البر والصلة» و قول الّه تعالی لو وصینا الانسان بوالدیه احسا: 6 ش ۵۹۷۰ و کناب 
التوحید / باب ۴۸ «و سمّی !| نت «لصلوة عَمَلاٌ..» ش ۷۵۳۴ و مسلم در صحیح: کتاب الایمان/ 
باب۳۶ «بیان کون الایمان بالثه تعالی افضل الاعمال» ش ۱۳۷ الی ۱۴۰ ۸۵ -و ترمذی در سنن: 
ابواب الصلوة/ باب۱۴ «ما جاء فی الوقت الول من الفضل» ش ۱۷۳ و کتاب البر و الصلة/ باب۲ 
«منه ای بر الوالدین» ش ۱۸۹۸ -و نسایی در سنن: در سنن کتاب المواقیت/ باب ۵۱ «فضل الصلواة 
لمواقیتها» ش ۶۰۹ و ۶۱۰ 

۲ به روایت مسلم در صحیح از ابوه ئْْه: کتاب البر و الصلة و الاداب/ باب۳ «رغم انف من 
ادرک ابویه او احدهما عند الکبر, فلم ید خل الجنة»» ش٩‏ و ۲۵۵۱(۱۰). 
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گرفتار خواهد آمد. 


قید «پیری» برای این است که تا وقتی که والدین به سنین پیری نرسیده باشند» 


بهشتی خواهد شد وگرنه؛ بی‌تردید در قهر و غضب خداو 


احتیاج چندانی به خدمت فرزندان‌شان ندارند و می‌توانند پیشتر مایحتاج ضروری 
خویش را خودشان فراهم آورنده اما وقتی عاجز و پیر شدندء به کمک فرزندان‌شان 
شدیداً احتیاج پیدا خواهند نمود. علاوه براین» خدمت کردن به پدر و مادر پیر آنان 
را بی‌نهایت خوشحال خواهد کرد؛ به طوری که با یکك کمک معمولی رضامندی 
صد در صد آنان جلب می‌گردد. به همین دو حکمت است که آن‌حض لا در 
گفته‌ی خویش قید «پیری» را ذکر فرمود. 
و لا تقتلوااولاد کم من املاق - حرام سوم» قتل اولاد است. 

مناسبت این است که قبلا بیان حقوق والدین بود. ظاهر است که پس از پدر و 
مادر» از همه ذی‌حق‌تر اولاد هستند و هم اینک حقوق اولاد را بیان می‌فرماید. 

«املاقی» مصدر «املق» یملق» است؛ بعنی گدا و بی‌چیز شدن. در لغت به معنای 
(فساد) هم می‌آید. «املق الرجل» یعنی: مفلس و تهی‌دست ۱ در این‌جا مضاف 
محذوف است. بعنی «من خوف املاق»(از ترس تهی‌دست‌شدن و با این اندیشه که اگر 
دختران را پرورش بدهیم بار گران خواهند شد. آنان‌را زنده در گور نکنید و نکشید). 
نحن نرزقکم و ایّاهم -رازق ما هستیم و شما خودتان محتاح رژاقیت ما هستید. حکمت 
تقدیم ذکر والدین از اولاد این است تا پدر و مادر بدانند خودشان به رزق خداوند 
متعال محتاج‌ترند. پس نباید فرزندان را بدین علت بکشند. 
و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن - حرام چهارم» کارهای بد و شرمناک است. 
مرجع ضمیر «ها» (در «منها»» «فواحش» است. خداوند متعال در این جا می‌فرماید: 
اصلاً به نزدیک کارهای بد و فاحشه نروید؛ چه ظاهر باشند آن فواحش و چه 


پوشیده؛ حال چه رسد به دست زدن به آن فواحش. 


۱-«املاق» به صورت متعدی نیز استعمال می‌شود. مثلاً می گویند: «املق الدهر ما عنده»(تفسیر کبیر: 
۳ 
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«فواحش» جمع «فاحشة» و «فحش» و «فحشاء» است و تمام مصدر می‌باشند؛ به 
معنی هر خصلت و کار شرمنا کک. 

در اصطلاح «قرآن» و حدیت» «فاحشه» به آن کار بد اطلاق می گردد که اثرات و 
نتایج شوم آن ظاهر شوند و اطراف را آلوده سازند. مانند زنا که اثرات بد آن به دو 
گروه (گروه زانی و گروه مزنیه) برمی گردد. 

امام راغب در «مفردات» و این ۱ له در «لنهایة» همین تعریف را قید کرده‌اند ٩۱‏ 

لذا فروش و استعمال استعمال هروئین و تریاق که احتماعات و خانواده‌ها را 
متلاشی می‌سازد. مشمول حکم «فاحشه» است. 

در «قرآن» در جاهای متعدد به دوری از فواحش دستور داده شده است. در آیه‌ای 
5 مرحم رز ح 7 وه ح ‏ ِ ‌ گر سر 
آمده وهی عن لْفخة 4 [نحل: ]۰ جایی دیگر آمده «قل نما حَرمْ ی 
الْفوچ؛ 4[عراف: ۰]۳۳ در این‌جا نیز می‌فرماید « واتَقربُوا افو چثر > و.... 

در هر حال مفهوم عام «فواحش» دربرگیرنده‌ی تمام گناهان قولی و فعلی و 
ظاهری و باطنی است. اما در عرف عام عربی؛ به زنا اطلاق می گردد. 

فرمود « ما ظَهَر نها ومَا بط # در توضیح مفهوم اين جمله چند قول وجود 
دارد: 

. منظور از «ما ظهر» گناهانی هستند که از اعضا و جوارح بیرونی سرزد می‌شوند 
و مراد از «ما بطن» آن‌چه که در دل ایجاد 3 است؛ مانند حسد» بغض» کینه و 


۲. مقصود از «ما ظهر» گناهانی هستند که علنا و در انظار مردم کرده می‌شوند و 
مقصد از «ما بطن» جرایمی هستند که به طور پوشیده و مخفیانه انجام می گيرند. 

۳ مقصود از «ما ظهر» اعمالی هستند که برای همه معلوم و مشهورند؛ مانند زنا؛ 
نوشیدن شراب و ... و منظور از «ما بطن» گناهانی‌اند که به تصو گناه نباشند. مثلا 


یکی زن خود را طلاق دهد. اما این امر را از مردم پوشیده نگهدارد و پس از آن با او 


۱ المفردات فی غریب الق رآن: ۳۷۳-۳۷۴ -و النهایة: ۴۱۵. 
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جماع نماید. یا سایر کارهایی که از حبله و نیرنگ سرچشمه گرفته باشند؛ به طوری 
که دیگران متوجه حقیقت نگردند. تمام این‌ها را خداوند علیم بهتر از هر کسی 
می‌داند. 

خداوند متعال در این‌جا می‌فرماید که نزدیکک فواحش نروید؛ چون تأثیر جلسات 
بد و محیط بد بر آدمیء بر هیچ کسی پوشیده نیست. بنابراین» آدم باید از داعیه‌ی 
گناهان نیز بپرهیزد تا در دام خود گناهان مبتلا نگردد. و اگر انجام دادن فواحش» گناه 
حدیثی آمده است: 

«من یرتع حول الحمی. پوشک ان بواقعه»" هر که دور حصار ممنوء ای بگردد. 
عنقریب در آز وار« مم شود) 

منظور این که هر کس دنبال کاری باشد يا نزدیک آن برود به زودی مرتکب آن 
کار می گردد و بر مبنای همین مصلحت خداوند متعال می‌فرماید که نزدیک فواحش 
نروید. 
و لا تقتلوا النفس التی حرم الّه -قسم پنجم از محرمات. قتل ناحق است؛ یعنی کشتن 
کسی بدون هیچ گونه گناه و جرمی که خونش را مباح کند رم | یعنی: «حرم 
له قتله.. کشتن این نفوس را خداوند متعال حرام کرده است؛ مگر اين که در مقابل 
حقی باشد. مثلا قصاص بر او لازم گردیده یا محصنه‌ای است که زنا کرده باشد. 


لا بالحق - در تفسیر «حق» روایتی از این‌م اه در «صحیحین) هست که 


رسول‌الّه مد فرمودند: «ربختن خون هیچ مسلمانی که به وحدانیت خداو 
و رسالت حضرت محمد ی شهادت می‌دهد حلال نیست؛ مگر در سه مورد [ که آن 


۱-به روایت بخاری در صحیح از نعمان بن . اف : کتاب البیوع/ باب۲ «الحلال بین و الحرام بین 
و بینهما مشتبهات» ش ۲۰۵۱ و کتاب الایمان/ باب ۴۰ «فضل مَن استبرا لدینه» ش ۵۲ - و مسلم در 
صحیح: کتاب المساقاة/ باب ۲۰ «أَخذ الحلال و ترک الشبهات» ش ۱۰۷و۱۰۸ ۱۵۹۹ - و ابوداود در 
سنن: کتاب البیوع/ باب ۳ «فی اجتناب الشبهات»» ش ۳۳۲۹ -و ترمذی در سنن: کتاب البیوع/ باب۱ 
«ما جاء فی ترک الشبهات» ش ۱۲۰۵ و گفته: «هذا حدیث حسن صحیح» -و این ماجه در سنن: 
کتاب الفتن/ باب ۱۴ «الوقوف عند الشبهات» ش ۳۹۸۴. 
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وقت خون او مباح و در شرع کشتن او جایز می گردد] : 

۱. شخصی که متأهل باشد و به سوی زنا برود و زنای او به طریق شرعی ثابت 
گردد. در آن صورت. قاضی حکومت اسلامی؛ دستور رجم او را صادر بکند. 

۲ کسی که مسلمانی دیگر را به ناحق قتل نماید. پس قاتل به عنوان قصاص قتل 
کرده شود. 

۳ آن که از اسلام به مذهب باطلی برگشته و مرتد گردد و از جماعت جدا 
9۱ 

در روابات آمده است که وقتی که باغیان مصری» منزل حضرت ۶ ی را 
محاصره کردند» آن‌حض سرش را از پنجره بیرون آورد و همین حدیث را 
برای باغیان باز گو نمود. و آن‌گاه گفت: من در جاهلیت نیز به زن بیگانه نظر نکرده‌ام» 
چه برسد به این که با او عمل بد انجام دهم تا بدین سبب خونم مباح گردد. و در دلم 
برای قتل مسلمانی دیگر کوچک‌ترین خیالی هم پیدا نشده است و نیز از روزی که با 
رسول‌الّه کَ بیعت نموده‌ام هیچ گرایشی به مذاهب باطله نداشته و ندارم. پس به چه 
دلیل می‌خواهید مرا بکشید و خودتان را خوار گردانید؟۳؟ 

اين استثنا (د «ل بالح 6 برای همین سه صورت است که در واقع سه اصل کلی 
هستند و صورت‌های دیگری که خون انسان مباح می‌شود به طور تبعی در این سه 
مسلمانان زند گی نماید؛ هم حرام است. 


۱ بخوانید: صحیح بخاری از عبداله بن مه ٌْْ: کتاب الدیات/باب۶«قول الّه تعالی ان النفس 
بالنفس.. 6» ش۶۸۷۸ - و صحیح مسلم: کتاب القسامة و المحاربین و القصاص و الدیات/ باب ۱۰ 
«ما جاء لا یحل دم امریم مسلم الا باحدی ثلاث» ش ۱۴۰۲ و گفته: «حدیث ابن مسعود حدیث 
حسن صحیح» -و سنن ابوداود: کتاب الحدود/ باب ۱ «الحکم فیمن ارتد. ش ۴۳۵۳ و ۴۳۵۲-و سنن 
نسایی: کتاب التحریم/ باب ۵ «ما یحل به دم المسلم» ش ۴۰۲۷ الی ۴۰۳۰ و ایضاً ش ۴۰۳۲ الی 
۰۳۵ 


۲- بخوانید: سنن نسایی از ابوامامه بن  ,‏ غفّْ و عبداله بن عامر بن ر غئفْ: کتاب التحریم/ 
باب ۵«متی بحل به دم المسلم»» ش ۴۰۳۱. 
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امام ترم و ابن ما له از ابوه له روایت می‌کنند که آن‌حض لالز 
فرمودند: 

,قتل ذ ی ناجایز است؛" هرجند غي معاهد و غیرمستأمن باشد. کسی که او را کشت 
ذ .ی خداوند متعال را شکسته است و کسی که ذم ی خداوند متعال را بشکند, بوو جنت 


که 3 مسافت هفتاد سال به مشام مر رسد به او نخواهد رسید "9 


ذالکم وصاکم به - مشارالیه «ذلکم» همین دستورات پنجگانه هستند و ضمیر «بد» به 
«ذلکم» راجع است. 

«وصیّت» در اصطلاح عربی گاهی به امری که مورد تأکید قرار گرفته باشد. نیز 
استعمال می گردد؛ چنان که رسول‌اله 3 در حجة الوداع فرمودند: 


۳۳ ۱ ی 
به نیکی و خوبی با زناز: دستور موٌکد م, ده ). 


«.. و استوصوا باللساء ی 
از میان احکام نه گانه پنج مورد در اين آیه بیان شد و در آخر فرمود که نهی از انجام 
این کارها؛ وصیت خداوند متعال می‌باشد و بدین ترتیب با این جمله» این پنج مورد را 
تأکید نمود که از مهمّات بودند. 
لعلکم تعقلون -به قبح و زشتی این کارهایی که مورد ممنوعیت قرار گرفتند. عقل هم 
پی می‌برد؛ به شرطی که کمی عقل به کار برده شود. 


ولا تقربوا مَال الیتّیم... (۵۲) 
و لا تقربوا مال الیتیم - حرام ششم. خوردن مال یتیم و ضایع کردن آن است؛ مگر 


۱ به روایت ترمذی در سنن: کتاب الدیات/ باب ۱۱ «ما جاء فیمن یقتل نفساً معاهدة» ش۱۴۰۳ -و 
ابن ماجه در سنن: کتاب الدیات/ باب ۳۲ «من قتل معاهدآ» ش ۲۶۸۷ و از عبداله بن ع لْ. 
ش ۲۶۸۶. 

۲-به روایت بخاری از ابوه ‏ غفْ : کتاب النکاح/ باب ۸۱ «الوصية بالنساء» ش ۵۱۸۵ و احادیث 
الأنییاء/ باب ۱«خلق آدم صلوات ال علیه و ذریته» ش ۳۳۳۱. و ایضاً کتاب النکاح/ باب ۸۰ 
«المداراة مع النساء...» ش ۵۱۸۴ -و نسایی در سنن کبری: کتاب عشرة اللساء/ باب ۵٩‏ «الوصية 
بالنساء» ش ۹۱۴۰. 
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کردن مال یتیم اشکالی ندارد. اما برداشتن از آن به صورت استقراض که بعد مساوی 
با آن عوض بدهد» جایز نیست. این حکم تا زمانی است که یتیم به جوانی و سن بلوغ 
نرسیده باشد. 

خلاصه تصرف در مال یتیم یا خوردن یا هلاک کردن آن حرام قطعی است. اما 
به کار بستن آن در تجارت برای ازدیاد آن يا برداشتن آن به سبب ترس از نقصان 
یافتن؛ جایز است. و اگر مجبور و مضطر باشد. در صورتی می‌تواند از آن بردارد که 
بعداً عوضش را پیشتر بدهد.(٩‏ 

تقدیر تفسیری جمله این است: «و لانقربوا مال اليتیم الا بالخصلة الّتی هی (ای 
الخصلة) احسن.» 
حتی یبلغ اشده - «اشد» در اصل از «شدّت» است؛ به معنی سختی و قوّت. در این‌جا 
منظور از «بلوغ اشل» «بلوغ» و قوه‌ی جوانی است. قبد «بلوغت» برای این است که تا 
زمانی که انسان به سن بلوغ نرسیده» قوای جسمانی ظاهری و باطنی او ضعیف هستند 
و نمی‌تواند از خود و مالش محافظت نماید» اما پس از بلوغت. فوای او تقویت و 
رشد حاصل می کنند و می‌تواند از مالش نگهداری نماید. 

قوای انسان پس از بلوغ تا سی سالگی به رشد و تقویت ادامه می‌دهند و پس از 
سی سال تا چهل سالگی حرکت آن‌ها متوقف خواهد شد و بعد از آن قوایش به 
تحلیل می‌افتند. اين» سیر رشد قوای ظاهری انسان است. اما رشد قوای باطنی انسان تا 
شصت سالگی ادامه پیدا می کند. 


.بلوغ ::, تا چند سا ی است؟ 

. ایمه‌ی لائه و صا عم قایل‌اند: انسان در پانزده سالگی به سن بلوغ می‌رسد 
و در این هنگام ولی و قنم یتیم مال را به او تحویل بدهد. اما تا زمانی که صلاحیت 
آن را حاصل نکرده می‌تواند تا فرصت بعد» آن‌ها را نزد خود نگه دارد. 

۲. امام اعد عطِْ می‌فرماید: عمر اش برای دختران؛ هفده سالگی و برای پسران؛ 


۱ خوانندگان توجه داشته باشند که این دادن اضافی» غیر مشروط است و بنابر این» ربا نیست. 
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هیجده سالگی است. 

اگر یتیم یا معتوه به این سنٌ رسید و صلاحیت مصرف خوب مال را پیدا نمود مال 
او به خودش داده می‌شود و اگر هنوز عقلش کامل نشده» تا سن ۲۵ سالگی مال را به 
او ندهند. و پس از ۲۵ سال مال او به خودش تحویل داده شود؛ خواه عقل کامل 
داشته باشد یا خیر. امام اع. عِْ در مورد مجنون قول دیگری دارد. 

نزد بعضی ایمّه» مجنون اگر تا ۲۵ سال صلاحیت پیدا نکرد» قاضی مالش را به 
کفیل يا قیّم او بدهد تابه مصرف وی برساند. 

در «قرآن» 4اه انز فان سم یم مج زد دا فادفعراً لمم ما [نساه: ۶] 
معلوم شد که پس از بلوغت» فوراً مال به یتیم داده نشود بلکه باید دید که رشد 
فکری و قوه‌ی تشخیص او تا چه اندازه است. پس» مدت ایناس نزد امام اع. ۶ ۲۵ 
سال است. و اگر مجنون باشد» حکم او مستثنا است. 
و اوفوا لکیل والمیزان بالقسط - عدل و انصاف در کیل و وزن» مورد دیگری از احکام 
دهگانه و عدم رعایت آن. از محرمات قطعیه است. کمی و بیشی نکردن در کیل 
آن‌چنان مهم است که سوره‌ای مخصوص به آن در «قرآن» وجود دارد که «تطفیف» 
نام دارد. 

این عبا. #۶ می‌فرماید:(روزی رسول‌اله تلْر در بازار تشریف بردند و به جایی 
0( گندم مشغول بودند). آن‌حض ال خطاب به 
تجار فرمود: 

ای گروه تاجران! در کیل و وزن خودتان عدالت به پا دارید و مواظب باشید که بر انصافی 
نکنید؛ زیرا بسیاری از امن های پیشین به سبب کمی و بیشی در کیل هلاک گشتنه»:(٩‏ 
(خصوصاً قوم ش. مفلا که همین عدم رعایت عدل در کیلء باعث نابودی آنان شد.) 

تجارت. در ذات خود کار پسندیده‌ای است. اما به شرطی که در آن احتیاط کرده 


۱ به روایت بیهقی در سنن کبری؛ ۰۳۵۹/۸ ش ۱۱۳۴۳. با این الفاظ: «یا معشر التجار نکم قد ولیتم 
آمرا هلکت فیه الم السالفة: المکیال و المیزان.» و ش۱۱۳۴۴؛ و در شعب الأْیمان با الفاظ مشابه: 
۴ ش۵۲۸۸ . همچنین ن. ک: درّ منثور: ۵۵/۳ 
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شود. امروزه در وزن و معیارهای کیلی» کمی و بیشی روامی‌دارند؛ حتی درشرکت‌های 
تعاونی هم با آشنایان طوری دیگر رفتار می‌شود و با ناآشنا به شیوه‌ای دیگر. در اشیا و 
اجناس خالصء چیزهای دیگری مخلوط می‌کنند و به مشتریان می‌دهند. اين مسأله 
بسیار سنگین است. مسلمانی تنها به نماز نیست. بلکه باید اوامر شریعت در تمام 
مراحل و در تمام زمینه‌ها اجرا گردد. رسول‌الهتَ فرمودند: 

آگ رکسی شیر مخلوط با آب بفروشد و این مسأله را به مشتری نگوید» خداوند مت ال تا آن 
مدت او را عذاب مر دهد که آب را از شیر جدا سازه» 

1 بسیار مهم در شرع مقدس اسلام» همین بیوع و معاملات است. 

از امام مح _ عطٍ پرسیدند: چرا در تصوف کتابی ننوشته‌ای؟ گفت: من کتابی در 
تصوف نوشته‌ام که اگر صوفیان بر آن عامل نشوند» نشاید به آنان صوفی گفت. 
پرسیدند: کدام کتاب است؟ گفت: کتابی در فقه که بیوع نام دارد. 

اصل «تصوف» آکل حلال است که بدون آن هیچ عبادتی مقبول نیست. 

خداوند متعال در «قرآن» نیز به این مسأّله با صراحت تأکید فرموده است؛ آن‌جا 
که می‌فرماید و من لت واعوا صل 6 [مومنون: ۵۱ 
لا نکلف نفساً الا وسعها - خداوند متعال بر هیچ کس تکلیف نمی‌نهد؛ مگر به میزان 
توانایی و وسعت او. یعنی انسان موظف است به اندازه‌ی توانایی خویش سعی در 
انجام ممورات نماید و اگر با بذل کوشش اشتباه نمود» خداوند متعال در حق او 
باریک‌بینی نمی کند بلکه این اشتباهات را از او معاف می‌نماید. 
و اذا قلتم فاعدلوا - حرام هشتم عدول از کلمه‌ی انصاف و میل کردن و خروج از 
حریم عدل به دایره‌ی اانصافی و ظلم است. در هر معامله‌ای» عدول از دایره‌ی عدل و 
تحاوز از انصاف. حرام است. 

خداوند متعال در این جمله‌ی کریمه می‌فرماید: در اقوال هم عدل را فرا روی 
خویش داشته باشید و باید در گفتارتان عفّت کامل رعایت گردد. بی‌عفتی در کلام 
نیز مانند اعمال دیگر نارواست. 


و لو کان ذا قربی - اگر طرف. از خویشاوندان و نزدیکان شماست. از گفتن حق و 
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اجرای عدالت چشم پوشی نکنید؛ اگر چه علیه او و به نفع بیگانه‌ای تمام شود. یعنی 
اگر به عنوان یک شاهد و گواه سخن می‌گویید. حرف حق را بگویید؛ اگر چه آن 
طرف که ضرر می کند از اقربا و نزدیکان خود شما باشد. 

در این باره» قول جمهور مفسران این است که در اين مسأله» هر نوع سختی داخل 
است؛ خواه آن سخن برای ادای شهادت باشد با برای ابجاد صلح و فضاوت بین 
طرفین در مسأله‌ای اختلافی با چیزی دیگر. راست گفتن در همه‌ی موارد لازم و 
ضروری است و نباید ملاحظه‌ی قرابت و خویشاوندی در گوینده وجود داشته باشد. 
امام ابود و امام ابن ما روایت کرده‌اند که رسول‌اله تاد فرمودند: 

.ای مردم؛ از شهادت درو بپرهيزي . خداوند متعال شهادت دروغ را برابر با شرک قرار 
داد. است » 

ا, . عفْ تا سه مرتبه این اعلان را تکرار فرمود و سپس این آیه را خواندند: 
«اَجتُو رس من اون وجتیبوا وک لز 4 [حج: ۳ 0۱ 

خداوند متعال در جایی دیگر می‌فرماید که سخن حق و عدل را هميشه بگویید: 
«ولر عل آنفیکم آو لَولدَین این 4 [ساء: ۱۳۵] و جایی دیگر حتی به عدالت با 
دشمنان نیز دستور می‌دهد و می‌فرماید که نباید دشمنی با آنان باعث شود که در حتق 
آنان عدالت را فراموش نمایید وا یَجَرمنُم شمان قمع الا تا 4 [ماند: 1۸ 
و بعهدالّه اوفوا - محرم نهم عهدشکنی و عدم وفای به عهد است؛ می‌فرماید: شما 


۱-به روایت ابوداود در سنن از خریم بن فا غلّْ: اقضية / باب ۱۵ «فی شهادة الزور». ش ۳۵۹۹- 
و ترمذی در سنن: شهادات / باب۳ « ماجاء فی شهادة الزور». ش ۲۳۰۰- و این ماجه در سنن: 
احکام / باب ۳۲ «شهادة الزور» ش ۲۳۷۳- و احمد در مسند: ۰۲۹۸/۱۴ ش ۱۸۸۰۰- و عبدالرژاق در 
مصّف: ۲۵۳/۸ (شهادات / باب۴ «عقوبة شاهد الزور» ش‌۱۵۴۷۴- و ابن ابی‌شیبه در مصنْف: 
۱-- ۶۲۳ (البیوع و الاقضية / باب ۴۶۴ «ما ذُکر فی شهادة الزور». ش‌۲۳۴۹۵ و موقوفا 
۴ و ۲۳۴۹۸)- و بیهقی در سنن کبری: آداب القاضی / باب «وعظ القاضی الشهود ...» 
ش ۲۰۹۴۶ و در شعب الایمان: باب۳۴ «فی حفظ اللّسان» ش ۴۸۶۱ و موقوفا: ۴۸۶۲- و طبرانی در 
معجم کبیر: ۲۰۹/۴ ش ۴۱۶۲ و موقوفاٌ /٩‏ ش۸۵۶۹- و طبری در تفسیر: ۴۴/۹ ش۲۵۱۳۶ و 
۷ و موقوفاً ۲۵۱۳۴ و ۲۵۱۳۵- و ابن ابی حاتم در تفسیر- و ... (ر.ک: ُرّمنثور: ۴۳۵۹). 


سو, ی 1 انعاه) | جزء هفتم ۲۷۱ 8۱ 


بند ان عهدی را که با خداوند متعال کرده‌اید» ایفا کنید و آن را نقص نکنید که نقص 
آن حرام قطعی است. 

در مورد این که مراد از «عَهْدٌ | » کدام است؛ مفسران اقوال متعددی ذکر 
نموده‌اند: 

. منظور عهد روز «السّت» است. خداوند متعال پس از آفرینش ارواح» آن‌ها را 
در یک جا جمع نمود و پرسید «اَلْسَتْ بر ) [عراف: 5۱۷۲ همه‌ی ارواح جواب 
دادند با 46 [عراف: ۱۷۲]! در این جا منظور تذ کر دادن انسان‌ها به همان وعده است 
که همگی ربوییت و الوهیت او تعالی را تصدیق و اجابت نموده بودند؛ چون بعضی از 
انسان‌ها آن روز را فراموش کرده‌اند» لذا یادآوری می کند که همه به خاطر داشته 
باشید که شما واقعاً وعده کرده‌اید» پس آن را ایفا و به وحدانیت او تعالی اقرار نمایید. 
شرک کردن در ذات و صفات باری و عدم اطاعت از او تعالی؛ همان عهدشکنی و 
نقض وعده است. 

۲ مقصود از هد | » کلمه‌ی طیبه است. پس در این‌جا خطاب فقط برای 
مسلمانان است نه برای عموم انسان‌ها. یعنی شما که به توحید و کلمه‌ی 


اعتراف 
کرده‌اید» به مقتضای آن که همانا اعتقاد به ربویت و وحدانیت و اجرای اوامر او 
تعالی باشد» عمل نمایید و مواظب باشید که بر خلاف آن حرکتی از شما صادر نشود 
که در آن صورت گویا عهد خویش را شکسته‌اید. 

۳ مراد» عموم وعده‌هایی است که در «قرآن» بیان شده‌اند؛ حتی وعده‌هایی که 
انسان با همنوعش می کند. همه‌ی این‌ها د ْعَهُدٌ۱ که داخل‌اند. 

«نذرا نیز جزو همین عهود می‌باشد؛ چنان که خداو: 3 در جایی دیگر می‌فرماید: 
«یوفون بالت 4 [نسان: ۷ 

علما می‌فرمایند: این حکم اگر چه به اعتبار شمارش و ترتیب؛ نهمین است» ولیکن 
جامع و شامل تمام یانات و دستورات گذشته و دیگر مشروعات و احکام ممنوعه و 
مشروعه است. گویا این حکم. اجمال احکام تفصیلی گذشته است. یعنی هر چه که 


9 ۲۱۲ تبییر الفرقان | جلد هم 


خداوند متعال بدان دستور یا از آن منع فرموده است. همه جزو عهد خداوند متعال 
هستند و امتثال به امر او تعالی در همه‌ی موارد بر همه واجب و لازم است. 

ذالکم وصَاکم به لعلکم تذ کرون -اين تکالیف و دستوراتی که خداوند متعال به تفصیل 
بیان داشت و شما را به انجام آن‌ها دستور فرمود برای این است تا تذ کر حاصل کنید 


وتا بک زین 


ون مدا صرّطی مسَعَیما... (۱۵۲) 

در این آیه حکم دهم را اجمالاً بیان می‌فرماید. 

و آن هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه - در اين‌جا تأکید می‌کند که باید بر تمام احکام و 
اوامری که در این سوره ذکر شدند استقامت نماییم و پایبند باشیم و از تبدیل و تغییر 
در آن‌ها پپرهیزیم؛ زیرا در بارگاه خداوند متعال راه مستقیم و مقبول» راه «ق رآن» و راه 
حضرت محمد ی می‌باشد و راه‌های دیگر باطل و کج هستند. (آن هذا الصراط الذی 
جاء به محمد و جاء به الترآن, صراطی مستقیماٌ) 

در مورد مشارالیه «هذا» مفسران سه قول دارند: 

۱. مشارالیه «اسلام» است. یعنی: به تحقیق این دین اسلام که شما مآمور به انجام 
دستورات و دوری از منهیات آن هستید» راه راست و مستقیم من است؛ چنان که در 
جایی دیگر می‌فرماید ان نیرت عندٌ الا 44[آل عمران: ]۱٩‏ و من ینت غیت 
آلاسلم دیئا فن یب م 4 [آل عمران: ه۸] و اینکک می‌فرماید نات یعنی: فاتبعو 
دیْن الاسلام. 

۲. مشارالیه «هذا» «قرآن» است. یعنی: به تحقیق «قرآن مقدس» که بر پیامپر اسلام 
لا نازل شده راه مستقیم من است. جز راه «قرآن» همه‌ی راه‌های دیگر باطل و 
پوج هستند. پس فقط از آن طلب هدایت کنید. طبق اين قول» مرجع ضمیر در 
اتب - «قرآن» است. 

۳ مشارالیه» سوره‌ی جاری- «سوره‌ی انعام»- است؛ چون در این سوره تمام اصول 
اسلام- از توحید و نبوت و معاد گرفته تا اصول احکام و وصایای دهگانه‌ی رسول‌لله 
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- وجود دارند." یعنی: به تحقیق مفاهیم» معانی؛ مقاصد و بیانات این سوره راه 
مستقیم من هستند. طبق این قول چون مشارالیه «هذا» تمام مفاهیم و مقاصد سوره‌ی 
مذ کور هستند. اسم اشاره مذ کر آورده شد. پس. «نّ هذا» یعنی: «ان ما ذکر من 
المعانی والمقاصد فی اثبات التوحید و النبوة و المعاد و الشریعة.» اگر مشارالیه فقط سوره 
می‌بود» آن وقت اسم اشاره مونث می آمد. 
«فاتبعوه» طبق این توجیه یعنی: از همه‌ی احکام و تقاضاهای این سوره پیروی 
کنید. در آ خر می‌فرماید: 
فلا تتبعوا السبل - یعنی راه‌ها بسیار زیادند» اما غیر از راه «قرآن» و اسلام؛ راه دیگری 
اختیار و از آن تبعیت نکنید؛ و ال 
فتفرق بکم عن سبیله ضمیری که در «تفرق» وجود دارد. به سبل» یا به «اتباع» که 
۱ لا تب 4 مفهوم می‌شود؛ برمی گردد. یعنی در غیر این صورت» این راهها با اتباع 
غیر قرآن و غیر اسلام شما را از راه خداوند متعال جدا و متفرق خواهد کرد. 
ذالکم وصّاکم به لعلکم تتقون -یعنی خداوند متعال وصیّت به اتباع صراط مستقیم کرد 
تا صاحب تقوا گردید؛ زیرا حصول تقوا بدون «صراط مستقیم» مشکل است. 
حکمت چیست که در بیان احکام دهگانه» پس از بیان پنج حکم اول در 
صله‌ی وصا: > «اتعلو 4 [نعام: ۱ آورد و پس از بیان چهار حکم بعدی, در 
صله‌ی وصا: 4 نکر 4 [نعام: ۲ و در آخر در صله‌ی آن 9و 6 [انعام: 
۳ قد فرمود؟ 
در زمان جاهلیت. نزد اعراب» کارهایی از قبیل شرکک. نافرمانی والدین» 
قتل اولاد. ارتکاب فواحش و قتل ناحق قبیح و بد تصور نمی‌شدند و بلکه اغلب به 
خاطر کسب سربلندی و غرور بسیاری از این کارها را انجام می‌دادند. رسم جاهلیت 
بر عقول آنان غلبه کرده بود و برای همین قبح اين کارها را نمی‌دانستند و لياقت تفهیم 
و تفهّم را هم نداشتند و این یک اصل مسلم است که هر کس در بند رسوم جاهلی و 


[ ۱ 
۱-ر ک: معارف القرآن مفتی محمد شا عٌْ: ۴۷۹/۳ الی ۴٩۳‏ (ترجمه‌ی فارسی: ۲۳۸/۵ الی ۲۵۷). 
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قدیمی باشد» در عقل او ضعف می آید. برای همین پس از بیان این پنج مورد لک 
َو 46 انعام: (۱۵] آورد تا در خرابی این امور تعقّل و غور نمایند و بدانند که مرتکب 
کارهای بدی می‌شدند. 

اما گناهانی مانند خوردن مال یتیم» کمی و بیشی در کیل و وزن؛ دروغ گویی و 
جانب‌داری قومی در شهادات و عدم ایفای عهود. در زمان جاهلیت نیز جرم شناخته 
می‌شدند؛ چنان که ابو فّْ آن هنگام که هنوز ایمان نیاورده بود و دشمن 
سرسخت اسلام به حساب م ی آمد» در جواب «هرقل» پادشاه روم وقتی که از او در 
باره‌ی پیامبر اسلام سوال کرد از دروغ اجتناب کرد و حقایق را با زگفت. خلاصه 
آنان در این امور دانایی و عقل داشتند. اما به سبب غلبه‌ی هوی و هوس و فریب 
شیطان» مرتکب این زشتی‌ها می‌شدند. لذا خداوند متعال در صله‌ی بیان این موارد 
درو 46 [نعام: ۵۲] فرمود تا بدین وسیله آنان را به خرابی این مسایل تذ کر بدهد و 
آنان پند بپذیرند. 

در صله‌ی بیان راه مستقیم ۳ [نعام: ۱۵۳] فرمود؛ به این خاطر که چیزی که 
انسان را از مسیر حق باز می‌دارد و عقاید و خیالات و تمایلات او را فاسد می‌سازد؛ 
نترسیدن از خداوند متعال و روز آخرت است. لذا با اين بیان آنان را به ترس از خداوند 
متعال وامی‌دارد تا به بر کت تقوا و ترس از او تعالی» عقایدشان اصلاح شود و ممن و 
پرهیزگار گردند. 


4 وم سس 

ثم ءاتینا مُوسی الْکّب... )٩۵۴(‏ 

ثم آتینا موسی الکتاب ... - در تبیین مفهوم این کریمه با توجه به آمدن «تم» در ابتدای 
آن» چند قول از مفسران نقل شده است: 

۱. نزد بعضی «ثم» برای اظهار قدامت محرمات مذ کوره است. یعنی این محرمات 
که بر تو (ای ,"اسف نازل شده‌انده محرمات جدیدی نیستنده بلکه در تمام ادیان از 
موارد ممنو عه و محرمه بوده‌اند. پس تقدترا آبه چنین می‌شود: «م ای آخبرکم بقدّم 
هذه المحَرّمات؛ ابا نینا موسی الکتاب...». یعنی ما به مو ‏ لف) کتاب دادیم و این 
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محرمات در کتاب او و کتاب‌های دیگر هم مذ کور بودند. 

۲ گروهی دیگر می‌گویند: «ثم» برای تأخبر خبر عن الخبر است و برای تراخی 
نیست که تصور نماييم حضرت مو لا پس از پیامبر اسلام ی است و خداوند 
متعال اين احکام را پس ا ال به حضرت مو ال گفته است. بلکه به این 
معناست که خداوند متعال در اول برخحی احکام را به پیامبرش تعلیم داد و پس از آن» 
از حضرت مو لفّْ به ایشان بل خبر داد که به او هم این احکام را داده‌ایم. پس 
تقدیر چنین می‌شود: «ثم آنی اخبرکم بعد تعدایل السخ .مات تا اتینا موسی الکتاب ...». 

۳ نزد بعضی در این‌جا لفظ «قل» محذوف است؛ یعنی: «ثم قل يا محمد انا اتینا 
موسی الکتاب ...» (تو ای محمد ی به امت خویش پس از بیان محرمات مذ کور این 
را هم بگو که ما به مود لفْ) کتاب داده‌ايم که در کتاب او نیز این احکام وجود 
داشته‌اند) ٩۱‏ 
تماماً علی الذی احسن در مورد صله‌ی «ماما» چند قول وجود دارد: 

۱. بعد از «تماما» صله این است: «للکرامة والنعمة علی الذی احسن». یعنی بعدا به 
مو ال کتاب کامل را پرای شرافت و نعمت به کسانی که وب عمل می‌کنند؛ 
داده‌ایم. 

۲. صله‌ی «تماما» این است: «تماماً للنعمة علی العبد الذی احسن الاطاعة». 

۳ صله است: «تماماً علی الذی احسن موسی من العلم والشرائع». یعنی: مو. لفل) 
بر علم و شرایع خوب عامل بود؛ و ما کتاب را تماما به او دادیم تا امت خویش را 
راهنمایی کند و آنان هم بر کتاب عمل نمایند.؟ 

و تفصیلاً لکل شیء و هدی و رحمةّ -اين کتاب در باب مسایل؛ «تفصیل» و از نظر تعلیم» 
«هدایت» و از لحاظ فیض و برکت» «رحمت» بود. 


لعلهم بلقاء ربهم یوّمنون - تا شاید به ذریعه‌ی این کتاب ایمان بیاورند و نسبت به 


۱ تفسیر کبیر: ۴/۱۴ -۳. 
۲-همان: ۴/۱۴. 
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آخرت و مجازات آخروی و لقّای خداوند متعال ایمان حاصل نمایند. 


علوم معارف 
8 اجمال ده چیز در این آبات 
در طول این آبات ده چیز بیان شد که اجمالاً عبارت‌اند از: (۱) حرمت ش رکک» (۲) 
نیکی به پدر و مادر» (۳) اجتناب از کشتن فرزندان به دلیل ترس از فقر» (۴) دوری از 
فواحش؛ (۵) پرهیز از قتل ناح» (۶) نخوردن مال یتیم به ظلم و نانصافی؛ () کمی و 
بیشی نکردن در وزن و کیل» (۸) رعایت عدالت و انصاف در کلام )٩(‏ ایفای عهد 
خداوند متعال» (۱۰) رفتار بر راه راست در تمام موارد. 


2 اسلوب حکیم ی قرآر کری » 

قاعده در بیان منهیّات و ممنوعات این است که به صیغه‌ی نهی عنوان گردند. اما 
در این آیه می‌بينيم خداوند متعال در بیان محرمات. از نهی صریح دوری کرده است. 

باید دانست که «قرآن» در اين محل به شیوه‌ای حکیمانه عمل کرده است؛ زیرا 
می‌دانیم که در پاره‌ای موارد اگر شخصی را به صراحت از کاری باز داریم» ممکن 
است به او بربخورد و این نوع ممانعت بر او سخت باشد. اما اگر به طور شیرین و با 
پرده‌پوشی‌های محتاطانه او را متوجه منظور خویش گردانيم نه تنها ناگوار نخواهد 
بود. بلکه در او موثر خواهد گشت. 

«قرآن» کریم نیز در این گونه موارد به کرات این اسلوب حکیمانه را درپیش گرفته 
است و مانند حکام ظالم با رویه‌ی ظالمانه و با سختی دستور نمی‌دهد. بیان چند مورد 
در این آیات به طریق ایجاب و نه به نهی صریح» مبنی بر همین حکمت است. 
8 انواع شرت 

در آیه‌ی اول لفذ شم 46 [نعام: ۱ آورد؛ چون از آن تمام انواع «شر کث» تردید 


می شوند. (ش ر کث» به اعتبار اصل بر دو قسم است: 
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. ش رک جلی. آن است که در ذات يا در یکی از صفات خداوند متعال» دیگری 
وا مکی دانسته و آن را عبادت و اطاعت نماید؛ مثلاً اولیا را عالم الغیب یا 
مستقلاً ضارّ و نافع بداند و به آنان به همین نیّت معتقد شود. 

1۲ شرک خفی. آن است که افع و ضارٌ را خداوند متعال می‌داند اما عملا 
دیگران را در آن دخیل می‌کند. مثلاً عبادت می‌کند تا در نظر مردم محترم شمرده 
شود که به اين کار «ریا» می‌نامند. یا عبادت می‌کند تا مشهور گردد یا تعلیم و تدریس 
می‌کند تا توجه مردم را به خویش جلب نماید. خلاصه. در هر کاری که شخص 
رضای خداوند متعال را مد نظر نداشته باشد و سعی می‌کند تا خوشی و تعربف 
دیگران را نسبت به خود برانگیزده ش رک خفی است. حتی تصور این که پزشکک واقعاً 
شفا می‌بخشد یا فلان کس علت اصلی است که به من فلان چیز رسیده است. در 
شرکک خفی داخل است. شیخ سعد به همین مفهوم که در آیه‌ی مورد بحث 
وجود دارد. می‌فرماید: 


یعنی: تصور این که مثلاً «زیده او را از زندان آزاد کرده ش رک خفی است. چون 
آزاد کننده‌ی اصلی خداوند متعال است و قلوب پادشاهان در دست او تعالی است. به 


قول شاعر: 


در حدیثی ش رک خفی چنین نفی شده است: 

آگر تمام جر ه و ان ار ها برای فایده دادن کسی جمع شوند: آگر خداوند متعال نخواهد, 
نخواهند توانست کوچک ترین فاید ای به او بره انند و آگر همه جمع‌گردند تا یکی را ضرر 
زساننده آکر خواست خداوند متعال نباشد تخو اهند توانست »81 


در حدیثی دیگر از رسول‌اله ی به روایت عباده بن ص له و ابو ال 


۱- تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: ۸ / تحت آیه‌ی ۱۷ از «سوره‌ی انعام»), 
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ی( 
با ذات و صفات الّه. شرک نورزید: آگر چه تکه تکه و پاره پاره شوید ٩(»‏ 
همه‌ی این احادیث و روایات دال بر این هستند که شر کث- خواه جلی باشد یا 


خحفی- بدفرجام و شوم است و باید از آن دوری اختبار کرد. 


بکاذ پر ی مردان خدا 

یکی از سرداران اسلام و شاگردان مکتب نبوّت. به نام عبداله بن  <‏ عفْ به 
دست رومیان دستگیر و نزد شاه روم برده شد در روز محا کمه پادشاه گفت: به شرطی 
تو و یارانت را آزاد می کنم که برای من سجده بگذارید. حضرت ع ال جواب 
داد: تو کیستی که مجبور باشیم تو را سجده کنیم؟ تو هم از یک نطفه‌ی پلید پیدا 
شده‌ای» حالا با این یادشاهی موقت و محدود می‌خواهی تو را سجده کنیم؟! انق 
امکان ندارد! 

پادشاه به خشم آمد و گفت: اگر سجده نکنید. دستور می‌دهم دیگی پر از روغن 
بر آتش بگذارند و آن وقت همه‌ی شما را زنده در روغن جوشان می‌اندازم! عبداله 
طل گفت: این شهادت است و برای ما افتخاری بالاتر از شهادت وجود ندارد. ما به 
خوشی پذیرای این معامله هستیم. اما بدان که تو را سجده نخواهیم کرد. 

پادشاه ظالم دستور داد تا دیگی پر از روغن بر آتش بگذارند...! پس از اين که 
روغن به جوش آمد. دستور داد یاران عبداله بن < 4 را یکی یکی در آن 
بیندازند. همه‌ی آنان سعی می کردند از یک‌دیگر پیشی گیرند و زودتر به این افتخار 
نایل شوند؛ حتی خود ء. له خودش را جلو انداخت و گفت: من امیر هستم و 
باید اول بروم. چند نفر از دوستان او را به همین وضع در جلوی چشمانش شهید 
کردند و او همچنان بر نظر خود باقی بود. بالاخره پادشاه از استقامت آنان خسته شد و 
از شرایطش کاست و دستور داد ع لو بقیه‌ی یارانش را آزاد کنند. هنگامی 


۱ به روایت ابن ماجه در سنن از ابود ْفّْ: کتاب الفتن/ باب ۲۳«الصبر علی البلاء» ۴۰۳۴ -و 
عبدالرزاق در مصنْف: ۱۵۹/۱۰ ش ۴۷۰۲ و ۲۰۲۹۱ -و طبرانی در معجم کبیر: »۱٩۰/۲۴‏ ش ۴۷۹. 
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که حضرت عء تلو یارانش به مدینه نزدیکک شدند حضرت ‏ لْ با تمام 
ص نله برای استقبال آنان بیرون آمدند. 

«اکبر شاه» که یکی از پادشاهان بز رگ هندوستان بود» ادعای ایجاد یک دین الهی 
جدید کرد و برای نشر آن کوشش‌های بلیغ نمود. آثار الحاد به‌وجودآورده‌ی او تا 
دیر زمانی در هند برقرار بود. پس از «اکبر شاه» پسرش«جهانگیر» بر تخت حکومت 
نشست. او یک بار در پی موضوعی. حضرت خواجه مجدد الف : عّ را به دربار 
خویش فراخواند. خوا عِْ به بارگاه او آمد» اما بر خلاف معمول که هنگام ملاقات 
پادشاه سرشان را خم می کردند» ایشان سرش را خم نکرد. 

«شاه؛ از این کار برآشفت و پرسید: چرا سرت را خم نکردی؟ خوا 
من و تو غلام خداوند متعال هستیم و زیباست که هر دو سرمان را برای 
کنیم. ممکن نیست من در مقابل تو سرم را خم نمایم. 

تن .ار 0 پادشاه دستور داد تا در مقابل او کمتر از ارتفاع قد وی آهنی نصب 
کنند تا بار دیگر که ایشان به بارگاه احضار می‌شود؛ هنگام مرور مجبور شود سرش را 
خم کند. مآموران چنین کردنده اما خوا ع متوجه منظور گردید و به جای این که 
سرش را خم کند. زانو را بر زمین نهاد و به همان حالت از زیر آن گذر کرد! 


پادشاه او را به ازای اين کار و مسایلی دیگر تا شش ماه به زندان اندانعت ٩(‏ 


این وقایع و وقایع بی‌شمار دیگری از احتیاط مردان خداوند متعال از شرکك؛ 
نشان گر عظمت توحید خداوند متعال در دل‌های آنان است. همه‌ی مسلمانان باید در 
این موارد احتیاط نمایند. 


۱ علامه افبال لاهور بل با اشاره به همین ماجرا؛ حضرت خوا لد را چنین ستوده است: 
درون ند لک ارآ 
«مردی که در مقابل جهانگیر گردنش خم نشد.» 
زندگی نامه‌ی مفصّل حضرت مجدد الف ا ۶ را بخوانید در: «تاریخ دعوت و اصلاح» آثر 
جاوید سید نده ۶ با ترجمه‌ی استاذ محمد قاسم قاسمی. 
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۶ بز رگ ترین حق. پس از از حق خداوند متعال 

از ظاهر آیه پیداست که حق پدر و مادر بعد از حقی نع قرار دارد. چون مُربی 
انسان دو هستند: (۱) مریّی حقیقی که انسان را از عدم به منصه‌ی وجود می آورد و آن» 
کسی جز خداوند متعال نیست. (۲) مرئی مجازی که والدین انسان هستند و سبب 
مجازی وجود او می‌باشند. 

لبته به اعتبار کلی» بزرگ‌ترین حق بعد از حقّ خداوند متعال» حق رسول‌اله تا 
می‌باشد و این حق از حق پدر و مادر هم بزرگ‌تر است. 

بعضی حق استاد را هم از حق والدین مقدّم و بزرگ‌تر گفته‌اند؛ چون والدین 
سبب جات مستعار و چند روزه‌ی اسان هستند اما استاد باعث حیات ابدی او 


می‌شود. 


8 علت زند«: گور کردن دختران 

در زمان جاهلیت در میان اعراب» بدرفتاری و سخت گیری نسبت به فرزندان 
دختره شیوع تمام داشت. به طوری که بعضی قبایل آنان را زنده در گور می کردند و 
به ندرت اتفاق می‌افتاد که دختری را تا سنین بلوغت زنده نگه دارند و پرورش دهند. 
در اين میان» فقط لابه و زاری‌های عاجزانه‌ی مادر بود که باعث می‌شد حداکثر دو 
دختر زنده بماند و بیش از دو دختر» حتماً قربانی غرور جاهلی پدر می‌شدند. 

آنان غالبا به دو علت اساسی مرتکب قتل اولاد می‌شدند: 

() از ترس فقر و مسکنت. می‌ترسیدند که اگر دختران را پرورش دهند تأمین 
رزق‌شان با مشکل مواجه شود. آنان رازق را خودشان می‌فهمیدند و اعتقادی به 
رزاقیت عل نداشتند. عین این رویه را حکومت‌های امروزی با عنوان «کنترل موالید 
و جمعیت» دنبال کرده‌اند. 

() شرم و حیای قومی. آنان می‌ترسیدند اگر فرزند دختر شود و از قبیل‌ی 
خودشان شوهری پیدا نشوده این مایه‌ی ننگ و عار پدر و مادر خواهد بود. لذا پدر 


بهتر می‌دید که دخترش را در زمان طفولیت زنده در گور نماید! 
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خداوند متعال در این آیه‌ها فرمود که این تصور باطل است؛ روزی‌رسان همه‌ی 
بند گان خداوند متعال است و شما پدران» خودتان روزی‌خور او تعالی هستید. گفتیم 
که حکمت تقدیم ذکر والدین از اولاد این است تا پدر و مادر بدانند خودشان به 
رزق از اولادشان محتاج‌تر هستند» و این خداوند متعال است که روزی می‌رساند و از 
ناحیه‌ی والدین روزی اولاد را فراهم می آورد. 

خداوند متعال در همان روز آفرینش ارواح» رزق هر کسی را مقرر فرموده است و 
کسی نمی‌تواند ادعا کند که او خود رزق خود و رزق فرزندانش را فراهم می‌سازد. 
در واقع این اولاد هستند که باعث حصول رزق والدین می‌شوند. 

در صحاح آمده است که رسول‌اله تٌَ فرمودند: 

«تمَ تتصروان و تقو بضعفاتکم.»" ‌ 

مفهوم حدیث این است که انسان‌ها به بر کت ضعیفان و مسکینان روزی می‌خورند 
و یاری کرده می‌شوند و چه بسا بقای حکومت‌هاء قائم به وجود مسکینان و ضعیفان 
است. برای همین» هر درآمدی برای ملت است. نه برای حکومت و حکومت فقط 
موظف است آن‌ها را به دست رعایا برساند و نسبت به آن کنترل و بررسی داشته 
تاش 

به همین صورت پدر و مادری که رزق‌شان کم باشد» ممکن است با آوردن بچه. 
رحم و شفقت خداوند متعال را جلب کنند و در رزق‌شان» وسعت و گشادگی ایجاد 
گردد. 

در «سوره‌ی اسراء» نیز این موضوع بیان شده است؛ اما در آن‌جا ذکر اولاد مقدم از 


مرو 


۳ 
والدین است؛ می‌فرماید خن ترفهم وی 46 اسراه: ۳۱و اين هم اشاره به این مطلب 


۱- به روایت ابوداود در سنن از ابو ْفْ: کتاب الجهاد/ باب ۷۷ «فی الانتصار برذل الخیل و الضعفة» 
ش ۲۵۹۴ - و ترمذی در سنن: کتابالجهاد/ باب ۲۴ «ما جاء فی الاستفتاح بصعالیک المسلمین» ش 
۲ -و نسایی در سنن: کتاب‌الجهاد/ باب «الاستنصار بالضعیف» ش ۹و حاکم در مستدرک: 
۲ کتاب الجهاد. و گفته: «هذا حدیث صحیحٌ الاسناد» -و به همین معنا بخاری در صحیح از مصعب 
ابن سعد از له : کتاب الجهاد و السیر/ باب ۷۶ «من استعان بالضعفاء و الصالحین فی الحرب». 
ش ۲۸۹۶ 
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است که باعث اصلی حصول روزی همین فرزندان هستند و پدر و مادر فکر نکنند 
که آنان روزی‌رسان بچه‌ها هستند. 

با این بیان خداوند متعال نظریه‌ی جاهلی را تغییر داد و فرمود که نباید والدین یا 
سرداران و حکام تصور کنند آن‌ها روزی‌دهندگان فرزندان یا فقرا و مساکین هستند» 
بلکه بدانند که به بر کت همین ضعفا و مساکین هست که به خود آنان روزی می‌رسد. 


* جلو؟ ی از بارد ی به غرض اقتص 5 . حرام است! 

از آیه‌های مورد بحث ابت شد که کنترل جمعیت با استفاده از قرص‌های ضد 
بارداری یا انواع وسایل و شیوه‌های دیگر به این هدف که در اقتصاد خانواده و کشور 
صرفه‌جویی به عمل میآید» حرام است؛ چون این کار مرادف با دعوای رژاقیت است. 
و چنان که به بقین می‌دانیم» روزی رسان همه‌ی انسان‌ها خداوند متعال است و بس. 


صورتد ی قتل اولاد 

قتل اولاد به دو صورت می‌باشد: (۱) ظاهری» (۲) معنوی. 

«قتل ظاهری» همان شیوه‌ی اعراب زمان جاهلیت است که فرزندان‌شان را زنده در 
گور می کردند. به اين؛ «قتل حقیقی» هم می گویند. 

«قتل معنوی» که «قتل مجازی» هم گفته می‌شود به دو صورت می‌باشد: 

. قبل از این که نطفه تبدیل به جنین شود. با خوردن قرص‌های ضد آبستنی و سایر 
داروهای مربوطه آن را فاسد می‌سازند؛ به طوری که به تخمکک نخواهد پیوست و در 
نتیجه در رحم مادر به رشد و نمو نمی‌پردازد. این نوع قتل در صورتی که داروها را در 
این زمینه موثر بالذات بدانند و به هدف رفع مشکل تأمین رزق فرزندان: دست به این 
کار بزنند. نیز حرام است. چنان که در حدیث آمده است: 


عزل کردز واد خف انش 


۱- به روایت مسلم در صحیح از جدامة بنت و لت : کتاب النکاح/ باب ۲۴«ج و اب الغيلة و هو 
وطاً المرضع و کراهة العزل» ش ۱۴۱(۱۴۴۲). 
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بنابراین» پیشگیری با این هدف در «وآد خفی» داخل است. اما در صورتی که هدف 
از این عمل؛ کم کردن نسل از ترس تأمين رزق آن نباشد و بلکه علّت آن مریضی و 
ناتوانی زن یا مشکل جلّی در وضع حمل باشد جایز است از بارداری بپرهیزد. 

۲ قسم دوم «قتل معنوی» خود به دو طریق ظاهر می گردد: یکی اين که پدر و مادر 
فرزندان‌شان را تا وقتی که تحت اختیار خودشان هستنده به مراکز دینی نمی‌برند و به 
آنان تعلیم و تربیت سازنده و اسلامی نمی‌دهند. این فرزندان وقتی که پا به سن رشد 
می‌نهند» افرادی بی‌بند و بار و مبتلا به انواع فسادهای اخلاقی می گردند. این نیز در 
واقع یک نوع قتل معنوی است؛ چون انسان آن وقت زنده به حساب می‌آید که 
معبارهای انسانی را که بر پایه‌ی اخلاق بنا شده‌اند» در وجود خود داشته باشد و درغیر 
این صورت. هیچ فرقی با مردگان ندارد؛ جز اين که مرده‌ای به ظاهر متح رک است. 

این واقعیت در «قرآن» با اين عبارت بیان شده است وم کان میت فَحیْتهٌ 4 
[نعام: ۱۲۲]) یعنی: کسی را که مرده بود. به علم زنده گردانیدیم. 

به همین دلیل در قيامت از پدر و ماد درباره‌ی تعلیم و تربیت فرزندان‌شان سوال 
می‌شود. البته اگر پدر و مادر در دورانی که بچه تحت اختبارشان است سعی خود را 
برای ترییت و سازند گی او مبذول داشت‌اند. ولی باز هم بچه پس از بلوغ از دستورشان 
سرپیچی کند و به فساد اخلاقی مبتلا گردد. در این صورت مسئول نخواهند شد. 

صورت دوم این که» والدین فرزندان‌شان را به مراکزی می‌برند که از تعلیمات 
صحیح و اسلامی عاری هستند؛ به گونه‌ای که در سایه‌ی تعلیمات آن مرکزه عاقبت به 
بی‌دینی و به جانب گروه‌های فاسد العقیده رهسپار می گردند. اين نوع تعلیم هم جزو 
«قتل اولاد» به حساب می‌آید و پدر و مادری که فرزندشان را به چنین مراکزی 
می‌برند» قاتل محسوب می گردند و از آنان محاسبه‌ی این قتل انجام خواهد گرفت. 

متأسفانه امروزه مسلمانان نه تنها پسران بلکه دختران خود را هم به کشورهای 
غربی برای تحصیل این علوم می‌فرستند و از نتایج معنوی آن غافل‌اند. در قرون اولیه 
احتیاجی به این تعالیم نبود؛ چون فرزندان مسلمان به کسب علوم دینی می‌پرداختند و 
در پرتو آن به مدارج بالای ترقی روحی و ظاهری نایل می آمدند. 
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صاحب معارف القرآن» و صاحب «روح المعانی» و دیگر مفسران این توجیهات 
را نوشته‌اند؛ وقت ضرورت برای اطلاع مفصل تر به آن‌ها مراجعه و٩‏ 


اقساه کیل » و وزد » 

در آیه‌های مذ کور» بحث «کیل» و «وزن» و دوری از بی‌عدالتی در آن‌ها به میان 
آمده بود. باید دانست که «کیل» و «وزن» نیز بر دو قسم هستند: 

() کیل و وزن صوری» (۲) کیل و وزن معنوی. 

«کیل و وزن صوری» همان اندازه گرفتن وزن و مقدار اشیا توسط ترازو و پیمانه 
است که اکثر مردم آن را می‌دانند. اما غالبا از «کیل و وزن معنوی» سر در نمی آورند 
و اصلاً آن را نمی‌دانند. حتی خواصٌ هم از آن غفلت می کنند. 

توضیح این نوع کیل (معنوی) را در قالب مثال‌هایی میآوریم. 

مثلاً یکی؛ شخصی را به کاری می گمارد و از روی اعتمادی که به آن شخص دارد 
در مقابل اجر معینی از خود همان چیزء تمام آن چیز را در دست او قرار می‌دهد. در 
یک مثال واضح‌تر: یکی را برای نگهبانی و اصلاح باغ خود در مقابل یک سوم از 
محصولات آن باغ اجیر می کند» يا یکی را برای بنای ساختمانش در عوض مقدار 
معینی پول مقرر می‌کند. یا حکومت وقت تعدادی را به عنوان معلم به دبستان‌ها و 
دبیرستان‌ها می‌فرستد» یا امامی برای پیشنمازی در یک مسجد انتخاب می‌شود و سایر 
موارد دیگر که کسی را در مقابل عوض, به کاری می‌گمارند. در این صورت؛ 
شخص معتمد علیه با همان گماشته شده کسی است که صاحب «کیل» و «وزن» است؛ 
به‌طوری که مجبور است عین همان کاری را که گمارنده‌ی او گفته؛ بدون کوچک‌ترین 
نقص و کوتاهی انجام بدهد. به این نوع کیل و وزن» «کیل و وزن معنوی» می‌گویند و 
همان‌طور که کمی و بیشی صوری حرام و حرمت آن به نص قرآنی ثابت است» 
عدول از مقدار معين در این نوع کیل و وزن نیز حرام قطعی می‌باشد و حرمت آن به 
مر ام تدورمی اتف تاک نت 


۱-معارف القرآن: ۴۸۴/۳- روح المعانی: ۰۴۳۷/۸ 
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پسء اگر نگهبان باغ يا شریک صاحب باغ در برداشتن سهم مقرر خود از 
محصولات باغ زیاده‌روی کنند یا قاضی و امام در کار خود سهل‌انگاری نمایند يا 
معلمان و مدرسان به وظیفه‌ی خود پایبند نباشند. یا مزدوری که باید چند ساعت کامل 
کار کند. اند کی از وقت را بدزدد و استراحت نماید همه و همه مرتکب کمی و 
بیشی در کیل و وزن معنوی شده‌اند. 

طلاب مدارس نیز در این حکم داخل‌اند و موظف هستند اصول و قوانین مدرسه 
را رعایت کنند؛ مساوی است که مدرسه دینی باشد با دنیوی. 

امام ما له تعالی در «موطای» خود واقعه‌ای نقل می‌کند که بدین قرار است: 
روزی در مسجد نبوی علی باه ااصلهوالسلام که حضرت . عْْ در گوشه‌ای از آن 
نشسته بود» مردی به نماز ایستاد. حضرت طّْ متوجه شد که آن مرد رکوع‌اش 
را به خوبی و اطمینان کامل ادا نکرد. پس از این که شخص مذ کور نمازش را تمام 
کرد او را صدا زد و گفت: «طمَفت فی الصَوة». یعنی در کیل و وزن نماز کمی روا 
داشتی. در رکوع حداقل سه بار تسبیح می گفتی تا اندازه‌ی رکوع کامل می‌شد. حال 
برگرد و نمازت را کامل بخوان. 

چنان که از ظاهر قول جناب . علْ برمی‌آیده در نماز هم تطفیف معنوی صورت 
وت 

امام ماع از قول حضرت خلفّ عمر به اين نکته استدلال می‌کند که: 
«لکل شیء وفاء و تطفیف». بعنی: در هر چیزء خواه از امور دین باشد با دنیا» وفا 
(کمال) و تطفیف(نقص) پیش می‌آید. 

این روایت «موطاً» را تمام مفسران مانند صاحب «روح المعانی» و امام راز و 
علامه اندل. ‏ عطِ و علامه تهانو له و مفتی محمد ش له نقل کرده‌اند. 


نموذ ه بی از رعابت عدل در باران بر ْ 
به منأسبت د بحث «عدل در گفتار» که در آیه به آن تصریح صورت گرفت» اینکک 


دو نمونه‌ی برجسته از آن از دو یار بز رگ رسول‌الهَِ ذ کر می کنیم: 
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) عدالت عذ ی 

آن هنگام که حضرت عثمان ذی‌الٍ طْ در چهاردیواری خانه‌اش محصور 
بود و نمی‌توانست به مسجد بیاید» یکی نزد او رفت و پرسید: یا امیر المومنین! شما 
اکنون در محاصره‌ی باغیان هستید و نمی‌توانید در مسجد نماز اقامه کنید. امام نماز ما 
یکی از همین باغیان است که تشنه‌ی خون شما می‌باشد. آیا من پشت سر او نماز 
بخوانم؟ در این شرایط شاید هر کس دیگری می‌بود» عداوت با دشمنان باعث می‌شد 
کف الق سول که وا از ار نون فیس ان شاه شدیداً منع کند» اما 
حضرت ۶ مرد عدالت و انصاف بود و در آن لحظه‌ی حسّاس که وجدان 
انسانی بازیچه‌ی احساسات درونی قرار می‌گیرد» نیز حرف حق و عدل را فراموش 
نمی کند. ایشان به آن مرد فرمود: «الصلوةّ خیر موضوع» (نماز بهترین عمل است)؛ 
ایشان با این سخن به وی فهماند از این که در خانه تنها نماز بخوانی» بهتر است که 
پشت سر او اقتدا کنی. اگر می‌بینی کار خبری می‌کنند با آنان باش» ولی در کارهای 
بد از آنان دوری کن و در قتل من شرکت مکن. 


) عدالت حیا ی 

«عبدالرحمن بن ملجم مرادی» لها عَلّه در اوایل از معتمدان حضرت (. بر 
بود و بعد به خوارج پیوست. یک روز حضرت « له در گوش او گفت: آیا مرا 
دوست می‌داری؟ «ابن ملجم» حیرت زده گفت: جانم را فدایت می کنم سرور من! 
| . تفه فرمود: اما یک روز خواهد آمد که ريش و سر و رویم را خونین می‌کنی. 
«ابن ملجم) و کت آمد و بنابه ارادت خاصی که به آن حض له داشت» 
گفت: اگر این طور است» پس همین حالا مرا بکشید یا کسی دیگر را به اين کار 
دستور دهید وگرنه من خود؛ خودم را می کشم. حضرت « طِلّ با خونسردی 
گفت: در اين هیچ شکی ندارم که تو مرا می کشی. چون رسول‌الّهت ان را برای من 
پیشگویی کرده است. اما حالاقتل تو نه برای من جایز است و نه برای کسی دیگر. 

مدت‌ها بعدء» «ابن ملجم» شمشیر را بر فرق سر حضرت ‏ له فرود آورد. 


سو, و 1 انعاد) | جزء هفتم ۲۷۷ 8۱ 


آن‌حض ‏ غلّ پس از آن تا مدتی زنده ماند. فرزندانش» حضرت امام - لو 
محمد بن - لّْ‌نزد ایشان رفتند و اجازه خواستند تا او را بکشند. اما حضرت 
» به آنان هشدار داد که اين کار را نکنند و گفت: من هنوز زنده هستم و 
کشتن او واجب نیست. ه رگاه مُردم» آن وقت اختبار در دست شما است. 


این هم یکی از صدها مورد عدالت مرد حق حضرت علی کر رال وجهه است. 


لق صراط مستقبر » در پرتو قرآز » 

علمای دین از آیه‌ی «ون هَندّا صرّطی مسَتَقیمّا فان 6 [نعام: ۱۵۳] استدلال 
کرده‌اند که تنها طریقی که مستقیم و مشروع و مقبول است» طریق «قرآن» با هر دو 
قسم «وحی؛ (متلو و غیرمتلو) می‌باشد. «وحی متلو» همان «قرآن» و «وحی غیرمتلوا» 
احادیث گران‌بهای ی ال می‌باشد؛ چنان که «قرآن» در شآن فرموده‌های حضرت 
بلق می‌فرماید وا بطق عَن وی ( ان هو لا وعی بو" 4 [نجم: ۳و 4۳ 
یعنی هر چه که , اسف بگوید. نشأت گرفته از وحی خداوندی است. 

پس» تتها راهی که تضمین کننده‌ی موفقیت و نجات انسان است؛ راه «قرآن» و 
حدیث می‌باشد. عقاید و فقه» همه از «قرآن» و حدیث مستنبط هستند. 

ضمناً معلوم شد هر راهی که انسان بنمایانده ولی مرجع و منبع آن «قرآن؛ و حدیث 
نباشدء بدعت و مُحْدّث به شمار می‌رود. 


8 هدف از انزال قرآر » و ارسال ی ال 
مسأله‌ی دیگری که علما از این آیه استنباط کرده‌اند- چنان که صاحب «تفسیر 
مظهری» می‌نویسد- این است که هدف نزول «قرآن» و ارسال رسول‌اله ثْ» این است 
که انسان در زندگی حرکات و اردات و خواسته‌های خویش را با «قرآن» و حدیث 
منطبق سازد؛ زیرا «قرآن» و احادیث برای راهنمایی خلق می‌باشند و برای همین خداوند 
متعال دستور می‌دهد مردم عفاید و اعمال خویش را تابع «قرآن» و احادیث کنند. 
فعلاً معامله برعکس شده است؛ مردم سعی می کنند «قرآن» و حدیث را مطابق با 
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وجود آمدن مذاهب و فرق باطله همین نکته می‌باشد. اما هیچ کدام از این مذاهب 


متعدد به مقصد نرسیدند و حقيقت را گم کردند؛ به قول شیخ شیراز ع4: 


یعنی تمام ملت‌ها را بگذار و فقط ملت اهل سنّت وجماعت يا به عبارت اصولی‌تر: 
ملتی را اختیار کن که از «قرآن» و حدیث نشأت نقشه می‌گیرد؛ زیرا رسول‌اله یا در 
تببین تنها راه نجات‌دهنده. فرمودند: 

«ما انا علیه و اصحابی»(٩‏ 

و اهل سنت و جماعت همیشه در فکر این هستند که بینند در مورد توجیه آیات؛ 
از رسول‌اله مك و صحابه:: و تاب عِ چه معانی و روایاتی منقول است و همان را 
اختیار می کنند و در صدد توجیه و تأویل شخصی نیستند. البته مسایل اجتهادی را از 
ایمه‌ی 7 عِ نیز می‌پذیرند. هفتاد و دو ملت دیگر کوشش کردند از میان آن‌چه 
که از صحابه و تابث منقول است. هرچه را که به مذاق‌شان خوش می آید» اختیار 
کنند و آن‌چه را که موافق با عقل و مذاق‌شان نیست. رها سازند و چنین کردند. این 
شیوه‌ای غلط و باطل است؛ زیرا اصل هدف «قرآن» و حدیث این است که ما خواسته‌های 
خود را تابع «قرآن» و حدیث بکنیم نه این که آن‌ها را تابع خواسته‌های خویش 
گردانیم. 

در «مشکوة) به نقل از دار له از اب عْه آمده است: یک رو زکه حضرت 
رسول‌اله ٌ در جمع صه نف نشسته بود» بر زمین خط درازی کشید و در کنار آن 
خطوط کوتاه دیگری نیز نقش کرد؛ سپس فرمود: 

اين خط مستقیم دین اسلام است: آگر بر آن گامزن شدید و به کج منحرف نشدید تا 
اخر خواهید رفت و نجات حاصل می‌کنید و این خطوط را های باطل هستند که اهل بدعات 


۱- تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: ۸ تحت آیه‌ی ۳از سوره‌ی مائده) قسمت «علوم و معارف»). 
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آر ها را درست مر کنند و بر هر راهی شیطاز ایستاده و مردم را به طرف آز دعوت مر دهد » 

آن‌گاه آیه را تلاوت فرمود وان مدا صرّطی مُشَقیما فاتبعَر 6 [نعام: ٩(]۱۵۳‏ 
یعنی هر کس در راهی که من می‌روم» گام بردارد» نجات حاصل می‌کند و هر که 
اقرآن» و حدیث را تابع عقل خویش گرداند. گمراه می گردد. 


۳ ۹ مر و وس رل مب و و 
و اين قرآن کتابی است که فرو فرستادیم آن را و با برکت است؛ پس پیروی کنید از آن 
رک ف‌ 


راک | لیلد تین حصم ام تق لا 1 
و پرهیزگاری کنید تا بر شما مهربانی کرده شود 9 فرستادیم آن را تا نگویید: جز این نیست که 
ال الکعلا رتیت فا فان ای رات 2 
نزل الکتبٍ علی یفتین من فبد وان نی دراستهم 
فرود آورده شد کتاب (تورات و انجیل) بر دو گروه پیش از ما و ما از تلاوت آنان 
۳ و مه و م2 کگد مر مرس همم کر و 

تغلییت چم وولو وان أنزل علیکا الب لکنا آهدء 


بی ِ بوديم ه یا بکویید: اگر فرود آورده می‌شد بر ما کتاب» هر آیینه می‌بوديم راه یافته تر 
7 


۳3 ۳ 
مجم جاءکم ؛ ین ین ریم وهدی وَرَحمَة قمَن أظَر 
از آنان. ایک ده اس شم حتی رورش وت وخشایش ان 
از کسی که به دروغ نسبت کند آیات خدا را و اعراض کند از آن؟! 3 خواهیم داد اعراض کنندگان 
ره را هر 2 م رصح و ی دا 
عن ءایستا سوَء العذاب‌بما کانوایِصّد فون 62 


از آیات خویش را بدترین عذاب؛ به سبب آن که اعراض می‌کردند » 


۳ 


من دب بعایت له وصدّف 


خداوند متعال «قرآن کریم) )را پس از «تورات» و «انجیل» به عنوان 


۱-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۵۱/۴ ش ۸۱۲۹و۸۱۳۰-و طبری در تفسیر: ۳۹۷/۵ ش ۱۴۱۷۳ - 
و نسایی در سنن کبری: ۳۴۳/۶ ش ۱۱۱۷۴و ۱۱۱۷۵ معارف الق رآن: ۴۹۲/۳. 
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آخرین کتاب هدایت از جانب خویش برای تمام انسان‌ها نازل فرمود تا کسانی که از 
قبل متدیّن به دين یهودیت و نصرائیت نبوده‌انده روز قيامت عذری برای گمراهی 
خویش نداشته باشند و نگویند که کتاب آسمانی فقط برای بهود و نصارا نازل شده 
بود و ما از نعمت کتاب و قانون آسمانی بی‌بهره بودیم. با: اگر بر ما هم مثل آنان 
کتاب نازل می‌شد. از آنان هدایت‌یفته‌تر می‌شدیم. پس این انکار مشرکان واقعاً 


بزرگ‌ترین ظلم است و به زودی جزای اين تکذیب و کفرشان را خواهند دید. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته پیامبرا اف به اعلان برخی از محرمات قطعیه دستور داده 
شد و پس از آن» خداوند متعال تذ کر داد که در کتاب «تورات» نیز اين احکام وجود 
داشته‌اند و هدف از بیان همه‌ی اين مسایل, اثبات حقّیت رسالت رسول‌الله ی و 
صداقت «قرآن» کریم بود. در اين‌جا صداقت و عظمت و متانت «قرآن کریم) و 
احکام آن را بیان می‌فرماید. 


مه 


‌ 

قسیروتیف 
وَمُندّا کتک نله مُبارك ... (۱۵۵) 
و هذا کتابٌ انزلناه - خداوند متعال می‌فرماید که این مایه‌ی افتخار شما اهل مکُه است 
که در میان‌تان این کتاب نازل شده است؛ پس از آن اتباع نمایید و از خداوند متعال 
بترسید و مخالفت «قرآن» و منهیات آن را نکنید. 

مشارالیه «هذا» به اتفاق تمام مفسران» «قرآن کریم» است و نیز به اتفاق» تنوین 
«کتب» برای تعظیم و تفخیم می‌باشد. یعنی: «و هذا القرآن کتاب" عظیم فخیم کبیر» 
یعنی: این کتاب (قرآن) با این که از نظر حجم از «تورات» کوچک‌تر است. و لیکن به 
اعتبار معانی و حقایق» بسی بزر گ‌تر و جامع‌تر می‌باشد؛ به طوری که از مسایل و 
اصول و حقایق آن تا قيامت ذره‌ای کاسته نمی گردد و پایان نمی‌پذیرد. 


سور ی 1 انعا) | جزء هفتم ۲۸۱ ]22 


مبارکٌ صفت_«کتاه 4 است و مفعول یا مصدر میمی می‌باشد. در این‌جا نیز تتوین 
برای تفخیم است. 

اطلاق «مبارکك» در عربی بر شخصی يا چیزی می‌شود که در آن دو صفت وجود 
داشته باشد: اولا؛ در شیء موصوف تمام خوبی‌هایی که به نظر انسان می‌آیند. جمع 
باشد و ثانيٌ در آن شیء برای دیگران خیر کثیر وجود داشته باشد. با نظر به همین 
معانی» عرب‌ها قی که نگ «هذا شخص مبارک» «هذا یوم مبارک» و .... 

«قرآن» نیز به اين دلیل وجود همین دو جنبه به صفت «مبارک» متصف گردید؛ 
چون اولا؛ در ب رگیرنده‌ی تمام خوبی‌ها و مضامین و حقایقی است که در کتاب‌های 
سماویه پیشین وجود داشت و شامل تمام برکات و خوبی‌هایی است که از دوران 
حضرت ‏ اسف تا قیام قيامت نازل شده و می‌شوده و ثانیك کتایی است که سراسر 
خبر کثیر و بر کات است؛ چنان که اگر عالمی بر آن عامل باشد» بزرگ‌ترین شخص 
صاحب خیر خواهد بود. چون تمام نظام دینی و دنیوی اصولاً با فروعاً در آن وجود 
دارند. 

ماه رمضان و روز عرفه و جمعه را به «مبارکك» موصوف می کنند؛ به این جهت که 
هر کدام از این‌ها جامع دو صفت مزبور هستند. و اگر شخصی متبع سنن ٍ ال 
باشد» به نیز «شخص مبار کث» می‌گویند. 
فاتبعوه واتقوا - حکمت دستور دادن به پیروی از «قرآن» و ترس از خداوند متعال در 
این محل این است که «قرآن» خود دارای دو جنبه‌ی شاخحص است: 

۱. «حاوی مأمورات»(مأُمورات شامل احکامی هستند که انسان‌ها به عمل کردن بر 
3 دستور داده شده‌اند.) 

۲. «حاوی منهیات»(منهیات عبارت از کارها و احوالی است که خداو 


انسان‌ها 


لذا خداوند متعال با امر کردن به تبعیت از «قرآن» انسان‌ها و خصوصاً عرب‌ها را 
متوجه کرده که به مأمورات «قرآن» چنگگ بزنند؛ خصوصاً اهل مکه که نسبت به 


نعمت‌های بزرگی چون نزول «قرآن» در میان خودشان, ناسیاسی می کردند. با دستور 
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دادن به ترس و تقوا به جنبه‌ی دیگر «قرآن» که عدم مخالفت با «قرآن» و دوری از 
منهیات آن است. اشاره فرمود. خلاصه‌ی این مفهوم چنین می‌شود: «فاتبعوا القرآن 
فی المآمورات واتقوا عن المنهیات.» 

لعلکم ترحمون - می‌فرماید: وقتی که این دو کار را کردید» حتماً رحمت خداوند 
متعال شامل حال شما می گردد و به غیر از این دو کار با مشکلات و مصایب دچار 


خواهید شد. 


در مورد چگونگی تلّ لگ و 4 #9 نحویان سهقول دارند: 

1 «واتقوا مخالفته علی" رجاء الرحمة» 

۲ «واتقوا ی ی را ی رز 
بشارت است. یعنی شما پرهی زگاری کنید» حتماً بر شما رحم کرده می‌شود؛ زیرا تقوا 
جالب رحمت است» پس, به همین هدف تقوا را اختیار کنید. 

۳ «واتقوا لترحموا جزاء علی التقوی». یعنی بترسید از مخالفت و عمل نکردن به 
احکام «قرآن» تا به عنوان جزای تقو بر شما رحم کرده شود."٩‏ 


آن تفولوا ما آنزل الکتب... (۱۵۶) 

در مورد کیفیت ارتباط این آیه با ماقبل سه توجیه وجود دارد: 

۱. کسایی و فرا مها می‌گویند: در این‌جا مقدراً جمله‌ای وجود دارد؛ بعنی: 
«انزلناه لثلا تقولوا ...». یعنی: ما «قرآن» را نازل کردیم تا یرای شما عرب‌ها بهانه نباشد. 
در این‌جا حرف جار و حرف نفی حذف کرده شدند. نظیر این تقدیر در جاهای 
دیگر «قرآن» هم وجود دارد. مثلا می فرماید «یبن له کم آن ۳ 46 [نساء: م2 
که مقدراً «لثّلا تضلوا» می‌باشد. و در جابی دیگر آمده ری آن وید ب 4 [لقمان: ۰ 
بعنی: «ّلا تمید بکم». 

۲ نحویان بصره می گویند: تقدیر آیه چنین است: «انزلناه کراهية آن تقولوا ...». طبق 


۱ تفسیر کبیر: ۵/۱۴ -روح المعانی: ۴۲۱/۸. 
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این قول» «انزلناه» (فعل با فاعل) و «کراهية» (مفعول) که مضاف به طرف «ان تقولوا» 
است همه حذف شده‌اند. بعنی: نازل کردیم «قرآن» را بنابر ناپسند دانستن این که شما 
چنین عذر بیاورید. 

۳ از فرای نحو 4 مروی است که به نظر خود وی ان تقوا 4 متعلّق به 
29 6 [نعم: ۱۵۵]و مفعول آن است. یعنی: «واتقوا ان تقولوا انما انزل...»*۹ 

نزد جمهور قول اول مختار است. 
آن تقولو ... این «قرآن» را برای الزام حجت شما نازل کرده‌ايم تا در قيامت عذری 
برای‌تان باقی نماند که بر ما کتاب و پیامبری نازل نشده و کتاب فقّط به دو طایفه‌ی 
قبل از ما (یهود و نصارا) فرستاده شده است و ما زبان این دو طایفه را نمی‌دانستیم تا از 
آنان پیروی کنیم. یعنی در علم خداوند متعال این حقيقت وجود داشت که اگر بر این 
قوم کتاب و پیامبر فرستاده نشود حتماً همین بهانه و عذر را می‌آورند» لذا برای سد 
باب عذر و الزام حجت برای‌شان کتاب و پیامبر فرستاد. 

منظور از «طائفتین» به اتفاق بهود و نصارا می‌باشد و خطاب «ان تقولوا» برای 
تمام انسان‌ها عموماً و برای اهل مکه به طور خصوص است. 
و ان کنا عن دراستهم لغافلین -یعنی به عنوان بهانه خواهند گفت: ما زبان و علم آنان را 
نمی‌دانستیم و این شرک و کفر ما همه به سبب همین ندانستن است. 

«أن» در ان ؟ 4 ی المثقله است و محضه و افیه نیست. فرق در میان 
«ان محضه» و «انْ محمّفه) این است که در جواب «آن مخففه» لام فاصل می‌آید و در 
اصل «نّ» بوده است. اما در جواب «ان محضه» لام نمی آید.(٩‏ 

«دراستهم» از «درس» است و کل (درس» به دو معنا مستعمل است: ۱. قرائت و 
درس گرفتن» ۲. تعلیم دادن دیگران. یعنی به بهانه می گویند: ما از درس و تعالیم بهود 


۱-همان منابع. 
۳-همان منابع. 
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و ۳ سم رِ 
َو تَقولوا لو أن... (۵۷ 

در این آیه بیان عذر دوم مشرکان و دلیل دیگر بر «انزال کتاب» اش 
او تقولوا ... - علاوه بر عذر اول همچنین می گفتید: اصلاً بر ما کتاب نازل نشده و اگر 
فقد جآء کم بينةٌ من ریکم - خداوند متعال می‌فرماید: اين عذر شما هم بیهوده است؛ 
چون بر شما از جانب پرورد گارتان بینه‌ای بز رک آمده و آن «قرآن» می‌باشد. 

«ینة» بعنی دلیل و ححت و در این جا صفت «قرآن» است. فرق میان «بنه») و 
«تفصیل»- که قبلا بیان شد- این است که «تفصیل» برای چیزی به کار می‌رود که قبلا 
آمده یا خواهد آمد و بعد مورد تفصیل قرار می‌گیرد و نیازی به دلایل ندارد امّا «بینه» 
برای جبزی است که تازه می آید و نباز به دلایل دارد و (بینه) مشحون از دلیل و 


‌ 


حخت است. 


سا وصف قرآن کرر, » 

در این آیه «قرآن» به سه صفت موصوف شده است که عبارت‌اند از: (۱) بیَنقه (۲) 
هدایت (۳) رحمت. 

«بیّنه» است به این جهت که دلیلی بز رک بر توحید ذاتی و صفاتی خداوند متعال و 
خرابی شرک و کفر می‌باشد و نیز برای انسان‌ها در راستای خداشناسی» بهترین 
مدرک و منبع است؛ چنان‌که خود می‌گوید یرون نی علق مت 
والاْرّد 4[آل عمران: ]۱٩۱‏ و برای این منظور از آوردن دلایل آفاقی و سماوی و علوی 
و سفلی فر وگذار نمی کند. 

«هدایت» است به این اعتبار که تمام علوم و احکامی که برای هدایت و راهیاپی 
انسان‌ها لازم است. اجمالاً یا تفصیلاً در آن وجود دارند. 

«رحمت» است به این عنوان که تلاوت آن و عمل کردن بر آن» جالب رحمت‌های 


الهی و موجب ثواب آخروی است. در دنیا این رحمت الهی چنان جلوه‌ گر می‌شود 
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که در سرزمینی که صدای کودکی به خواندن «قرآن» بلند شود. خداوند متعال تا 
سال‌ها عذاب را از آن قوم موخر می‌کند و در تمام این مدت آن سرزمین مملو از 
رحمت الهی خواهد بود. در جایی که «قرآن کریم» خوانده شود؛ ولو این که مکتب یا 
مدرسه یا مسجدی باشد تمام اشیای اطراف به آن نس میگیرند و چنانچه تعطیل 
شود. همه‌ی آن‌ها به گریه می‌افتند که: خدایا! ما چه اندازه در رحمت و راحت قرار 

تیم و اکنون چه‌قدر محروم ماندیم! این‌ها از برکات و رحمات «قرآن کریم» است 
فمن اظلم ممن کذب بآیات الّه -چه کسی ظالم‌تر از کسی است که با این همه دلایل 
واضح بر صداقت «ق رآن» باز هم بگوید: «قرآن» دروغ است؟! 
و صدف عنها - دو معنی دارد: (۱) اعرض عنهاء (۲) سدٌ عنها. در صورت اول لازم و 
طبق معنای دوم متعدی است ۳ 

«کذیب» یعنی اعتقاداً چیزی را درست ندانستن و «تصدیف» یعنی عملا از آن 
کنار گرفتن. و این در صورتی است که تصدیف به معنای اول (لازم) باشد. 

طبق معنای دوم(متعدًی) یعنی: چه کس ظالم‌تر است از آن کسی که اعتقاد 
«قرآن» را تکذیب می‌کند و علاوه بر آن دیگران را هم از عمل کردن بر آن باز 
می‌دارد. 

نسبت به شآن «قرآن» هر دو معنا مناسب هستند» و لیکن با در نظر گرفتن سیاق و 


سباق آیه معنی اول بهتر است. 


1 


سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا ... در این قسمت از آیه. جزای اعراض خودشان با 
بازداشتن دیگران از عمل به «قرآن کریم» بیان شده است که به زودی بر اثر استمرار 
در انجام این عمل بدشان, مورد قهر و خشم خداوند متعال قرار خواهند گرفت. 


هل یظرون الا آن هم که آویآن رب آویاوت بحضن 


آیا فقط منتظر این هستند که بیایند به نزدشان فرشتگان يا بياید پروردگار تو یا بیاید بعضی از 


- روح المعانی: ۳۳/۸ 
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۳۹ مس یا مه حور ۳ 7 , و ی بیا ‏ 4 مرو 
مایت رب یوم یی بعضٌ ایس ربك لا ینفع 
ات پروردگار تو؟! روزی که بیاید بعضی از نشانه‌های پروردگار تو» نفعی 


تفا ٍیمنبا لم تکن ءامت من قتل أو بت ف ایمنبا خی 


ی ی ی ی 


۳ انتظروا زا متطرون (چ) 


بگو: انتظار بکشسید؛ هر آیبنه ما نیز منتظریم ه 


این نشانه‌ی حماقت مشرکان و واقعاً جای تعجب است که ایمان 


5 با دیدن بعضی 
از نشانه‌های عذاب پرورد" 0 می کنند! عافل از این که ایمان معتبر نزد خداوند 


آوردن خودشان را مشروط به آمدن فرشتگان با آمدن پرورد؟ 


متعال» ایمان به غیب است. به همین خاطر در روز قيامت که مشرکان همه‌ی این 
چیزها را می‌بینند و ایمان می آورند» ایمان‌شان فایده‌ای دریر نخواهد داشت. پس» اینان 
با همین حماقت خویش در انتظار آن روز به سر ببرند؛ خواهند دید که عاقبت‌شان چه 


خواهد شد! 


ربط و مناسبت 

این آیه‌ی کریمه از متعلقات و تکمله‌ی آیات گذشته می‌باشد و در آن الزام و 
جواب مشرکان است. بدین ترتیب که در گذشته بات و هدایات در جهت ازاله‌ی 
عذرشان بیان شد اما با این همه ایمان نیاوردند. اکنون در اين آیه بیان می‌فرماید که 


آنان به هیچ وجه ایمان نمی آورند. 


مه 


سیروبیف 


هل ینظرون ال آن تما ...6۵۸ 
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هل ینظرون - آیا تکذیب کنند گان - کسانی که ذ کرشان در آیه‌ی «فَمَن ظَر یمن 
دب بای 1 4 [نعام: ۱۵۷] گذشت- انتظار دارند که برای دعوت و تبلیغ آنان 
فرشتگان از آسمان فرود آیند یا این که ذات خداوند متعال یا برخی از نشانی‌های 
عذاب پروردگار» برای به‌وجود آمدن یقین در آنان به نزدشان بیاید؟! 

کفار قریش و مشرکان عرب از رسول‌الّه 23 خواسته بودند که برای اظهار حَیّت 
رسالت خود و صداقت «قرآن» فرشتگان از آسمان نازل گردند با خود خداوند متعال 
به صداقت آن‌ها به طور ظاهر گواهی دهد و می‌گفتند: خداوند متعال قدرت دارد 
خود در آسمان ظاهر گردد و بگوید: من خدا هستم و این قاصد من است. به او ایمان 
بیاورید! 

این تقاضای مشرکان» شییه تقاضای بنی‌اسراییل بودکه به حضرت مو ال 
گفتند جرا له جَه 6 [ساه: 1۵۳] و خداوند متعال آنان را مورد تنییه قرار داد؛ با این 
فرق که آنان مومن بودند و اینان کافر. 
یوم یآتی بعض آیات ربک - در این جا لفظ «عذاب» محذوف است؛ تقدیر این است: 
«یوم یأتی بعض ایات عذاب ریک». یعنی: آن روز که علامات عذاب پرورد گار تو 
ظاهر گردند ... چنان که ظاهر است در این‌جا به طور ابهام فرمود: بعضی از نشانه‌های 
عذاب. در تبیین این اشاره» اين اقوال از مفسران نقل شده‌اند: 

۱ به عقیده‌ی بعضی. منظور وقت مرگ است. چون در دنیا غیر از زمان م رگث بر 
کسی ج للم فرشتگان نازل نمی‌شوند و این نزول فرشتگان فقط در زمان مرگ 
هرکس خواهد بود؛ خصوصاً مرگ کافران که همراه با عذاب توسط فرشتگان 
عذاب خواهد بود و آن وقت دیگر ایمان آوردن فایده‌ای نخواهد بخشید. 

۲ به نظر بعضی» منظور طلوع خورشید از مغرب است؛ چون در حدیث شریف 
آمده که وقتی خورشید از مغرب ظاهر شود همه‌ی عالمیان ایمان می‌آورند» ولیکن 
جز ایمان کسی که قبلا مومن بوده استء ایمان کسی دیگر در آن وقت فبول نخواهد 
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۳. برخی قایل‌اند که مراد از «آ یات» نشانه‌های م رگ‌اند. در وقت موت. دو حالت 
پیش میآید: حالت یأس و حالت بأس. «حالت یأْس» آن است که شخصی با آثار 
م رگ روبرو می‌شود و می‌داند که رفتتی است و از زندگی قطع امید می کند اما هنوز 
حواسش برقرار است. در این وقت اگر ایمان بیاورد یا توبه کند» قبول است. «حالت 
بأس» مربوط به لحظات غبه‌ی مرگ است که بر شخص سکرات طاری می‌شود و 
هوش و حواس وی رخت بر می‌بندد. در این حالت. ایمان و توبه معتبر نیست. 
لا ینفع نفساً ایمانها -می‌فرماید: در آن روز دیگر ایمان آوردن ثمره‌ای نخواهد داشت؛ 
زیرا ایمان مقبول نزد خداوند متعال» «ایمان بالغیب والاختیار» است. نه «ایمان 
بالاجباره. در امور دنیا نیز چنین است مثلاً آگر مجرمی نزد حکومت وقت برود و 
خود به جرمش اعتراف نمایده حاکم نیز نسبت به او رآفت و شفقت نشان می‌دهد و 
عفوش می‌کند» اما اگر سعی کند از دست مأموران حکومت بگریزد متمرد به 
حساب می‌آید و چنانچه دستگیر شود. برای او دستور اشد مجازات صادر می گردد؛ 
چون به اختبار خود نیامده و بلکه بالاجبار در میدان محا کمه انداخته شده است. 

در با رگاه خداوند متعال» ایمانی معتبر است که شخص بدون این که خداوند متعال 
و عذابش را ببیند. فقط با شنیدن و خواندن پیغام‌های او تعالی؛ به وی ایمان بیاورد. 

این ایمان غایبانه نشان گر محبت و میل قلبی بنده‌ی ممن به پذیرفتن دستورات 
خداوند متعال است. این شخص فقط به شنیدن این که خی رازق » خالق» بصیر و ... 
است ‏ به رزاقیت» خالقیت» بصیر بودن و سایر صفات او تعالی اعتقاد پیدا می کند. به 
این» «ایمان بالغیب» می‌گویند. اما اگر عذاب خداوند متعال را عیناً مشاهده نماید» آن 


وقت مجبور می‌شود ایمان بیاورد و ایمانی که از میل قلبی و محبت درونی شخص 


۱ بخوانید: صحیح بخاری: تفسیر القرآن / سور الانعام / باب ۱۰ ش۴۶۳۵- صحیح مسلم: ایمان/ 
باب ۸۷۲ ش‌۲۴۸ (۱۵۷) الی ۲۵۰ (۱۵۹)- و سنن ترمذی: تفسیر/ باب ۷ «ومن سورةالانعام»» ش ۳۰۷۱ 
و ۳۰۷۲- سئن ابوداود و ... (مجموعه‌ی این روایات را با اسانید و ذکر منابع مختلف بخوانید در: 
ذُرمنثور: ۵۸/۴- 4۵۷. 
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نشأت نگرفته باشد و بلکه بر پایه‌ی جبر مستقر باشده بی‌فایده خواهد بود. پس» بهتر 
است که تا قيامت نیامده و نشانه‌های عذاب خداوند متعال ظاهر نگردیده. انسان‌ها 
ایمان پیاورند. 
او کسبت فی ایمانها خیراً - عطف است الم تکن ءامَتَتَ من قَّا 4؛ بعنی: «او لم 
تکن کسبت...». مقصد این که: وقتی آن روز بباید و عذاب خداوند متعال ظاهر گردد 
و او قبل از این هنگامه, ایمان آورده و کسب خیر نموده» این ایمان و کسب خر برای 
او فایده‌بخش خواهد بود و الاء توبه از کفر و معاصی و کسب خیر در آن وقت 
فایده‌ای ندارد. 
قل انتظروا انا منتظرون - بگو(ای , افْل): اگر شما در انتظار این نشسته‌اید که 
فرشتگان یا خداوند متعال یا عذاب او تعالی ظاهر گردد و آن وقت ایمان می‌آورید» 
ایرادی ندارد. خداوند متعال از این طغیان و سبک‌سری‌های شما پروایی ندارند. پس 
در انتظار آن روز به سر ببرید» ما هم انتظار خواهیم نمود. 

منظور از «ان» رسول‌اله ی و مسلمانان هستند. 

خداوند متعال الزاماً جواب می‌دهد که این امکان ندارد؛ چون شما لیاقت این را 
ندارید که فرشتگان برای شما ظاهر گردند. حال که انتظار می کشید» پس منتظر باشید؛ 
عنقریب خواهید دید که خداوند متعال چه عذابی بر شما نازل خواهد کرد و همان 
آنان در قهر الهی گرفتار خواهند آمد و خداوند متعال آنان را با لت در جهنم خواهد 


انداعت. 


علوم و معارف 
قسمت اعظم سوره‌ی جاری» در بیان عقاید مشرکان مکه و در ضمن, تعلیم 
مسلمانان بود و اين هم از کردار زشت کفار بود که مکرراً از پل می‌خواستند 
فرشتگان با خداوند متعال را برای آنان ظاهر سازد؛ چنان که در «سوره‌ی بقره» نیز به 
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این تقاضای پوچ آنان چنین تصریح شده است هل یرون ال" آن یه له نی 
ظلل ینامام که وقضی الا 6 [بقره: ۲۱۰ 
2 آ یات متشابهات 

از ظاهر آیه‌ای که تفسیر شد و آیه‌ی «سوره‌ی بقره» چنین برمیآید که ظهور 
خداوند متعال در این دنیا یا ظهور فرشتگان در مللاً عام از محالات است و به همین 
خاطر خداوند متعال انسان‌ها را به توسط پیا. 92 که از جنس خودشان هستند» 
دعوت می‌دهد. امّا در قیامت خود خداوند متعال جلوه‌افروز می‌ گردد. 

در احادیث آمده است که خداوند متعال در قيامت برای فیصله‌ی بین خلق به ذات 
خویش تشریف می‌آورد. به این آیات و احادیث در اصطلاح مفسران و علماه 
«متشابهات» می گویند. آیات و احادیثی که در آن‌ها بیان از آمدن» رفتن» تکلم دست 
خداوند متعال و امثال آن شده همه از «متشابهات» هستند. 

آن‌چه به طور قطع از رفتار صحابه‌ی 5 و اسلاف صالح امت در قبال این 
گونه آیات و احادیث بر می‌آید» این است که انسان فقط باید به آن‌ها ایمان داشته 
باشد. مثلاً در خصوص تفسیر آیه‌ی مورد بحث. عقیده بدارد که خداوند متعال در 
دنیا نخواهد آمد و در قیامت ظاهر می‌گردد. اما کیفیت ظهور خداوند متعال و جهت 
ظهور او تعالی دانسته نمی‌شود و اعتقاد به یک شیوه‌ی ظهور برای خداوند متعال 
حرام است و اگر چنین عقیده داشته باشد کافر می گردد. 

پس تنها کار در قبال «متشابهات» ایمان آوردن است و بس. 


2 چه ز ی توبه و ایمان قبول م شود؟ 
از آیه‌ی مذ کور ابت می گردد که زمانی وجود دارد که در آن توبه و ایمان انسان 
قبول نمی‌شود و قبل از آن» شخص هر قدر که مجرم بوده» اگر صمیمانه توبه نمایده 
3 
اگر کسی در سکرات موت به سر برد تا هنگامی که در عالم «یأس» قرار دارد 
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و توبه نماید؛ توبه‌اش پذیرفته می‌شود. اما اگر در عالم «بأس» داخل گرد دیگر 
توبه‌اش قبول نخواهد شد؛ زیرا در آن زمان پرده‌ی دنیا پاره و حالات عالم آخرت 
منکشف می گردند. فرعون نیز در چنین لحظه‌ای ایمان آورد که ایمانش سودی 
ده( 

چنان که قبلاً یز اشاره کردیم در اين آیه آمدن عذاب و آیات به طور مبهم ذ کر 
شده و زمان آمدن آیات نیز بیان نگردیده که چه وقت می‌آیند و در آن زمان توبه 
قبول نمی گردد و سپس اقوالی در این خصوص نقل نمودیم. علامه بغو طِْ در تفسیر 
این آیه از حضرت ابوه له این حدیث مرفوع از رسول‌اله َ راآورده است: 

قیامت برپا نمم شود تا آن زمان که خورشید از جای غروب خود طلوع نماید و زمانر که از 
مغرب طلوع نمایده هم ی مردم ایمان مر آورند و اين همان زمان است که ایمان و توب قبول 
نم شود..». 

سپس رسول‌اله تا همین آبه را تلاوت فرمودند. 8۱ 

قبل از این دو وقت(ظهور حالت بأس و طلوع خورشید از مغرب»» ایمان پذیرفته 
است. پسء قبل از این که سکرات بیاید یا خورشید از مغرب طلوع کند باید ایمان 


آورد و توبه نمود و گرنه» باب توبه بند می‌آید و نا کامی می آورد. 


#۶ علامات قیامت 

چنان که در حدیث فوق خواندیم» یکی از علایم قيامت این است که آفتاب از 
مغرب طلوع می‌کند و باب توبه مسدود می‌گردد. اين از علامات کبرای قيامت است 
که باید بيایند و آن‌گاه قيامت به پا می‌شود. 

در «صحیح مسلم» از حضرت حذیفه بن آسید غذ 4 روایت شده است که 
یک روز صه نبا دور هم نشسته بودند و با همدیگر درباره‌ی علامات قيامت 


۱- خداوند متعال در «قرآن کریم» راجع به اين زمان فرموده است. 9 یف یه ینبم ما رو 
4 (غافر: ۸۵). 
۲-به روایت بغوی در تفسیر: 13۳/۲ 
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مذا کره می کردند. رسول‌اله که بر آنان وارد شد و پرسید: «درباره‌ی چه چیزی سخن 
می‌گویید؟» گفتند: درباره‌ی قیامت. فرمودند: قیامت برپا نمی‌شود تا آن که ده علامت 
دنله تقو نله 

۱. طلوع خورشید از مغرب. 

۲. بلند شدن دود (که تا چند روز دنیا را در برمی‌گیرد و در تاریکی می‌نشاند که به 
سبب آن در میان مردم وبا می‌افتد). ۳. ظهور دبة الارض(حبوانی که از میان کوه 
«صفا» در میان جبل «ابوقییس» با از مايين «صفا» و «مروه» - جایی که حجاج سعی 
می‌کنند - از زمين بیرون می‌آید). ۴. آمدن یأجوج و مأجوج(مقدمه‌ی این طایفه 
روسی‌ها و امریکایی‌ها هستند). ۵. نزول حضرت ء الیل ۶. آمدن دجال. ۷ 
خسف زمین مشرق با همه‌ی موجودات‌اش(این» سرزمین چین است). ۸ خسف 
قسمت غربی زمین(ممکن است کشورهای اروپایی و امریکایی باشند). .٩‏ خسف در 
جزيرة العرب ( که شامل عمان» کویت» عربستان؛ قطر» بحرین و ... می‌باشد و این به 
علت وفور مال و ازدیاد ثروت که همه‌ی مردم بدان مناطق رهسپار می‌گردند خواهد 
بود و يا ممکن است به علت حمله‌ی کفار» خداوند متعال آن سرزمین را خسف 
نماید). ۱۰. به پا شدن آتشی از سرزمین یمن که از هر طرف مردم را احاطه می کند و 
در حالی که به طرف شام پیش می‌روده مردم را نیز به آن سرزمین می کشاند" و پس 
از آن اسر ."تفا صور می‌دمد. (البته در میان ظهور این علایم و صور اسر ال 
فاصله وجود دارد.) 

در روایت حضرت این ع نف در «مسند احمد» آمده که آخرین علامت قیامت» 


ظهور «ابة الارض» و طلوع خورشید از مغرب است. 


۱ به روایت مسلم در صحیح از ح غِلٌْ (با توضیحات مولف تف. ): کتاب الفتن و اشراط 
الساعة/ باب۱۳ «فی الامارات التی تکون قبل الساعة» ش ۳۹ الی ۱ ۲٩۰۱(‏ .و ابوداود در سنن: 
کتاب الملاحم / باب ۱۲ «امارات الساعة». ش ۴۳۱۱ - و ترمذی در سنن: کتاب الفتن/ باب ۲۱ «ما 
جاء فی الخسف» ش ۲۱۸۳ و گفته: «هذا حدیث حسَنْ صحیح» و ابن ماجه در سنن: کتاب الفتن/ 
باب ۲۵ «اشراط الساعة» ش ۴۰۴۱. 
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روایتی که قرط ۶ از < طلّْ"" و همچنین ابن < له در «شرح صحیح 
بخاری»(" از ابن له آورده‌انده حاکی از آن است که علامت آخره آتش 
خواهد بود و پس از آن به مدت ۱۲۰ سال دیا باقی می‌ماند و پس از گذشت این 
مدت» صور سرافیل دمیده می‌شود. این روایت را صاحب «روح المعانی»(" و 
«معارف القرآن۲ نیز آورده‌اند. 

البته جلوتر از آن. حضرت ء ال خواهد آمد و پس از اوه در دنیا کفر و 
ش رک انتشار می‌یابد و در آخر آتش ظاهر می‌گردد. 

مقصود این است که وقتی خورشید از مغرب طلوع نماید» کافری در زمین باقی 
نمی‌ماند که به خداوند متعال و ر؛ طفْ ایمان نیاورند» اما در آن هنگام توبه و ایمان 
آنان قبول نخواهد شد؛ مگر کسانی که قبلاً ایمان آورده‌اند و خیر کرده‌اند. البته اگر 
ممنی در آن لحظه نیکی کند. نیکی او مستحق پاداش می گردد. 

خلاصه‌ی کلام: نزد جمهور یکی از علایمی که با ظهور آن توبه قبول نمی‌شود؛ 
همین «طلوع الشمس من المغرب» است و علامت دوم قرار گرفتن در «عالم بأس» 
است و این هه ی م۱ 


و 


این آبه‌ی قرآنی به این حقبقت دلالت صریح می کند #ولیستِ لوب للییت 
یعون لیات حَي لا حَصرأحَدَهم مت قال نی بت 2 4 [سا: 1۱۸ 


در بیان و توضیح این حالت» در حدیت مك است: 


«ان الّه یقبل توية العبد ما لم یغرغر.»* (خداونه متعال توب ی بنده را ت وقتم که به غر. ره 


در «التذکرة فی احوال الموتی و الاخرة»: ۶۷۳ 

۲ فتح الباری (شرح صحیح بخاری): ۴۱۱/۱۶ (باب ۲۵ / تحت حدیث شماره‌ی ۷۱۲۱ 

۱32/۷۳۳ 

۴ ۲۶۳(ترجمه‌ی فارسی). 

هبه روایت ترمذی در سنن از ین ع ی «فی فضل التوبة و الاستغفار 
و...» ش ۳۵۳۷ و گفته: «هذا حدیث حسن غریب» -و این ماجه در سنن: کتاب الزهد/ باب ۳۰ «ذ کر 
التوبة» ش ۴۲۵۳- و ابویعلی موصلی در مسند: ۱۰۴/۵ ش۵۵۸۳ و ص: ۱۴۴» ش ۵۶۹۱- و احمد 
در مسند: ۴۰۰/۵ ش ۶۱۶۰ و ص: ۵۵۸ ش۶۴۰۸ و ۲۰۷/۱۲ ش۱۵۴۳۸ و ... 
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نیفتاده است. مي پذیرد). 

و «غرغره» حالتی است که نفس انسان به سینه می‌آید و سیاهی چشمانش به بالا 
می‌روند و عالم برزخ برای او منکشف می‌گردد. در این وقت هم توبه پذبرفته 
نمی‌شود؛ زیرا م رگ قیامت صْغرای هر بنده است؛ چنان که در روایات آمده است: 
«من مات فقد قامت قیامته»۱ (هرکس مرد. در واق قیامتش شروع شده است). 

سا طٌِ می‌گوید: 


+ م؟ 3 


و رصق ام هن ۳ ۳ 
ان آلنیین فرقواً دیهم وکئواً شیَعا لست تم نی شیء 


م 

به‌تحقبق کسانی که پراکنده کردند دین خود را و گروه گروه شدند؛ تو از آنان در هیچ حساب نیستی؛ 
# ۷ ده 1 60 وه فرظ 
نما آمزهم ی له نع ینبم ها کنواً یفعلون (2) 


جز این نیست که امر آنان به‌سوی خداست وسپس او خبر می‌دهد آنانرا به‌عاقبت آنچه که می‌کردنده 
صد 


‌‌ و 2 مس وم ‌‌ ۳ ی 1 
و و ۳ 1 و و و لد مد ۷ ورن 
من جاء با حستة فله, عشرآمثالها وَمن جاء بالسَيَعة فلاجزی الا 


هرکه نیکی آورده پس برای او ده برابر آن است و هر که بدی آورد. جزا داده نخواهد شد الا 
ع ار وی هی ه ص 
مئلها وهم لا یظلمون 2) 


مثل آن و آنان ستم کرده نخواهند شد ۰ 


هدف بسیاری از مشر کان در پيشنهاد آن شرایط احمقانه برای ایمان 
آوردن» در حقیقت ایمان آوردن نیست. بلکه فقط می‌خواهند با این کارها مردم در 
مسلمان شدن یکپارچه و متحد نشوند و گروه‌های متفرق و مخالفی در برابر مسلمانان 
وجود داشته باشند. اما آنان بالاتحره عاقبت این بد کاری‌های‌شان را خواهند دید؛ 
همان‌طور که ممنان و نیک وکاران» پاداش ایمان و نیک وکاری خود را می‌بینند. 


۱ تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: ۲۸۸/۱). ایضاً ره کک: المقاصدالحسنة: ۱۰۰ ش ۱۴۷ و 
ص ۵۰۱ ش ۱۱۸۳. و کشف الخفآء: ۱۹۴/۱ ش ۵۰۰ و ۸۲۳۱/۲ ش ۲۶۱۸. 
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ربط و مناسبت 

قبلاً بیان شد که مشرکان از , عفْل خواستند از خداوند متعال بخواهد خود با 
فرشتگان در دنیا ظاهر شوند و به حقانیت رسالت او گواهی دهند. در این آیه‌ها 
حقیقت سالات و تقاضاهای آنان برملا شده و روشن گردیده که هدف‌شان از طرح 
این کونه فتوالانت: این فقست؛ که ایمان م آورند با اضاد انعداد انمان. آوزدنترا 
دارند. بلکه می‌خواهند با اين کارها در میان مسلمانان تفرقه بیندازند و شیرازه‌ی به هم 
پیوسته‌ی آنان را از هم متلاشی سازند تا دیگران از آنان بدیین گردند. 

در آیه‌ی دوم یکک بشارت و نذارت کلیه بیان می‌فرماید؛ بشارتی برای مسلمانان 
در مقابل کارهای نیکی که انجام می‌دهند و انذاری برای مجرمان به سب اعمال 
زشتی که مرتکب می گردند. 

مناسبت دیگر این می‌تواند باشد که در آیه‌های پیشین, به اثباع «صراط مستقیم» و 
دوری از تفرقه در «ستْل؛ تذکُر و تأکید فرمود و گفت ون ما صرّطی مُتَی 
و وا توا لس 46[نعام: ۱۵۳ اکنون با تفصیل بیشتر موضوع تفرقه و ثمرات 
آن را بیان می‌فرماید. 


مه 


‌ 

یروتیف 

س م2 و 7 
نْ رین فرقوً یم ... (۱۵۹) 
ان الذین فرقوّا دینهم - در این آیه خداوند متعال یک بیان عام ایراد می‌فرماید که 
مشرکان عرب. بهود» نصارا و مسلمانان تا قيامت در آن ملحوظ هستند. پس. لفظ 
«الذین» شامل همه‌ی اين گروه‌ها می‌گردد. یعنی هر کس در دین خود تفرقه بیاورد و 
دسته‌های منسجم و متشکل را از هم جدا سازد؛ خواه مسلمان باشد یا بهود يا نصرانی 
با مش رکك. در این وعید داخل هستند. 


و کانوا شیعاً- «شیعا» جمع «شیعه» است؛ به معنی گروه و جماعت. اهل تیم خود را 


تن ۲ تبییر الفرقان | جلد هم 


«شیعه» می‌دانند؛ چون قایل‌اند که گروه و پیرو حضرت قح هستند. 

لست منهم فی شیء ... - تو ای پر ان کاری یه آنان قاری وا از کرنه اواد 
کناره گیری کن. تو آنان را مورد وعظ و تبلیغ قرار داده‌ای» حالا دیگر امرشان مفوّض 
به خداوند متعال است؛ چه در دنا و چه در آخرت. 

ثم ینبلهم بما کانوا یفعلون و سپس خداوند متعال در عالم آخرت به آنان خبر می‌دهد 
آن‌چه را که در دنبا می کرده‌اند؛ بعنی اعمال ایا را خداوند متعال خود محاسبه 
می‌کند و تو(ٍ "اف ) وظیفه‌ات را در دنیا به اتمام رسانده‌ای. 


من جاء باستة... (۱۶۰) 
من جآء بالحسنة ... این یکک قانون کلی است. خداوند متعال می‌فرماید: هر که عمل 
نیکک به با رگاه من بیاورد. ده برابر آن به او پاداش می‌دهم و هر کس بدی بیاورد جزا 
داده نخواهد شد؛ مگر مثل آن و آنان با کم کردن واب و ازدیاد عذاب» مورد ستم 
قرار نخواهند گرفت. 

«تا»ی گرد در «حسنة» و «سییْة» برای وحدت جنسی هستند. 

حکمت در این که به جای «من عمل» فرمود من جء با » اشاره به این 
موضوع است که انسان هر قدر عمل نیک انجام دهد اما اگر به کفر و شرکث و 
بدعت مبتلا باشد» این اعمال او به دردش نمی‌خوردند. و برعکس اگر در تمام عمر 
بدی کرده و لیکن در لحظه‌ی مرگ توبه نموده این نیکی برای او باعث خیر و پاداش 
نیکو می‌گردد. پس» «مّن جَء ِسَتَة )» یعنی کسی که با نیکی و ایمان بمیرد و 
نزد ما بباید .... 

لفظ «جاء» اشاره به لحظه‌ی مرگ است. یعنی تا دم موت آن نیکی را به همراه 


داشته باشد. 


- 


«من جاء باس 6 نیز همین مفاهیم و تفصیل را دربردارد. یعنی: هر قدر که 
شخص یکی کند اما اگر در آخر با کفر و شرکک و بدعت بمیرد این نیکی‌ها به 


دردش نمی خورند. 
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«سینة» عام است و در آن گناه صغیره و کبیره هر دو داخل‌اند» و مساوی است 
که از حقوق الّه باشد با از حقوق العباد. در هر صورت فقط همان یک گناه برای او 
ثبت می‌شود و سزایش همان اندازه می گردد. 

این قانون الهی در حقیقت جلوه‌ای از لطف بی‌مثال او تعالی است که هر نیکی را 
به ده برایر افزایش می‌دهد و امّا بدی را زیادتر از اندازه‌اش محاسبه نمی کند. در 
حدیثی آمده که: هرگاه انسان مرتکب یک بدی گردد و فرشته‌ی کاتب گناهان که 
در جانب چپ او قرار دارد می‌خواهد آن را بنویسد. فرشته‌ی دست راست که مسئول 
ثبت حسنات و امیر اوست. او را از نوشتن بازمی‌دارد و تا شش ساعت منتظر 
می‌گذارد تا شاید بنده توبه نماید يا عمل نیکك دیگری نماید که گناهش را 
تحت‌الشعاع قرار دهد. اگر در این مدت توبه یا عمل نیک دیگری انجام نداده آن 
وقت گناه بت می‌گردد. 


علوم و معارف 


2 اقسام تفرقه در دین 

تفرقه در دین به دو صورت پیش میآید و هر دو در حکم این آیه داخل هستند: 

. صورت اول تفرقه این است که شخصی يا گروهی در جهت مخالف دین 
حقیقی و راه راست حرکت م ی کند و مسیری مخالف با مسیر اصلی انتخاب می‌نماید. 
مانند مش رکان که دین حق را ترکک دادند و بت‌پرستی را که مَدٌ مقابل دین توحیدی 
است. اختبار کردند. 

بهود و مسیحیان کنونی نیز به سبب این که دین حقیقی را که «اسلام» می‌باشد 
ترک داده‌اند. مرتکب تفرقه در دین شده‌اند؛ زیرا دین آنان با نزول «قرآن» منسوخ 
شده است و چنان که «قرآن» می‌گوید و کتاب‌های خودشان نیز خبر داده‌اند» اکنون 
تا قیامت تنها دین رستگاری «اسلام» است. 


سایر گروه‌هایی که از این امت جدا گشته و به جناح‌های منحرف پیوسته‌انده نیز 
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گرفتار این نوع تفرقه هستند. 

۲ صورت دوم اين است که از دین کاملاً کناره نمی گیرد؛ اما در آن چیزهای 
تازه‌ای داخل می کند و آن‌ها را جزو دین تصور می‌نماید؛ درحالی که با روح حقیقی 
دین منافات دارند. یا این که بعضی از مأمورات دین را ترک می‌دهد و از آن‌ها به 
سادگی می‌گذرد. 

برای این که مثالی ساده برای این دو صورت تفرقه در دین آورده باشیم» شخصی 
را فرض کنید که مثلاً می خواهد از «سرباز» به «ایرانشهر»" برود اما جاده‌ی آسفالته و 
راه راستی را که برای این منظور درست کرده‌اند» رها می‌سازد و پا به راهی می گذارد 
که از میان کوه‌ها و سنگلاخ‌ها می‌گذرد و رسیدن به مقصد از اين کوره‌راه‌ها با 
مشکل همراه خواهد بود. یا در جاده‌ای دیگر قدم میگذارد که منتهی به شهری دیگر 
می‌گردد. 

صورت اول مثال برای شخصی است که رابطه‌اش را کل از دين قطع نمی کند» 
اما در راه مستقیم آن قدم نمی گذارد؛ بلکه مسیر کج و منحرفی را اختیار می کند. 
مانند اهل شبهات و بدعات که با این کارهای‌شان باعث تفرقه در دین شده‌اند. و 
صورت دوم مثال برای کسی است که که کاملاًاز دین کناره می‌گیرد و دینی دیگر 
اختبار می کند. این آبه» هر دو صورت تفرقه را مورد تردید قرار داده است. 

می‌پذيريم که دین گروه دوم(اهل بدعات) «اسلاع» است و آنان در آن 
کمی با بیشی رواداشته‌اند. اما به چه معنا برای مشرکان عرب. بهودیان» مسیحیان» 
کمونیست‌ها و بت‌پرستان فرمود: «فرَقوا ٍیز #؛ درحالی که آن‌چه آنان دین 
پنداشته‌اند» اصلاً دین نیست؟ 

پس از اين که پیامبر ا. ال و «قرآن» فرستاده شدند» تمام افراد عالّم به 
دین اسلام دعوت و به قبول آن ملزم گردیدند که در نتیجه‌ی آن» گروهی «امت 
اجابت» و گروهی دیگر «امت دعوت» قرار گرفتند. در هر صورت خداوند متعال دین 


۱-دو شهر در استان بلوچستان. 
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همه‌ی عالمبان را اسلام اعلام کرد و فرمود ان یی عند له الاسا [آل عمران: 
9۹ وم ینتم غت رالاس چینا فلن یقبل م )4 [آل عمران: ۸۵]. یعنی وقتی «اسلام» آمد» 
خداوند متعال 2 همه‌ی انسان‌ها تا زمانی که قیامت قائم گردد. «اسلام؛ را به عنوان 
تنها دین مقبول برای انسان‌ها معرفی کرد؛ خواه قبلاً بهودی بوده باشند یا مسیحی یا 
کمونیست يا بت‌پرست. 

پس در واقع دین همه‌ی انسان‌ها «اسلام) است؛ خواه بپذبرند» خواه از آن کناره 
گيرند. مثلاً ما مسلمانان آن را پذیرفتهایم» اما بهودیان و مسیحیان و کمونیست‌ها به آن 
پشت پا زده‌اند و بدین ترتیب آن را رها ساخته و به تفرقه دست زده‌اند و به ادیان 
منسوخه و گذشته یا به بی‌دینی روی آورده‌اند. بنابراین» همانطور که اهل بدعات و 
شبهات در خود اسلام و به نام اسلام به تفرقه پرداختند- بی‌آنکه در اصول آن 
مخالفت داشته باشند- این گروه(گروه اول- کفار) نیز مثل آنان- اما در اصول- 
مخالفت کرده‌اند و کلاً آن را رها ساخته‌اند. لذا هر دو گروه تحت فرموده‌ی این آبه 
قرار گرفتد. 

معلوم گردید همانطور که کاملاً کناره گرفتن از دین و به قول واضح‌تر: بی‌دین 
شدن, نرد خداوند متعال مردود است» ایجاد نمودن فساد در دین و بدعت هم مردود 
و ناپسند و نزدیکک به کفر است و هر دو به طور مساوی از عوامل تفریق دین هستند. 

صاحب «تفسیر مظهری» توضیح داده که در امم گذشته اشخاصی وجود داشتند 
که اصول دین خود را با مخلوط کردن چیزهایی که از دین نبود ترکک می‌دادند. در 
این امت کسانی پیدا می‌شوند که دین را با به وجود آوردن بدعت در آن» ترکک 
می‌دهند.( حکم این آیه همه را شامل است. برای اينان نیز همان وعید آمده که برای 
تارکان دین ارو 


اختلاف در این امت از چه ز ی شروع شد؟ 
قبل از هر چیز باید دانست که اختلاف در دین دو نوع است: اختلاف در اصول و 


۱-بخوانید: تفسیر مظهری: ۰۳۱۴/۳ 
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اختلاف در فروع. 

اختلاف در اصول همان چیزی است که در دین تفرقه می‌آورد و مورد تردید 
آبه‌های مورد بحث و احادیتث می‌باشد. اختلاف در فروع نه تنها مذموم و مردود 
تنشتاع بلکهسی فونحت: بعش ات :و خدایت «اعلات: امتن: رخمد» که مش از 
این راجع به آن بحث کردیم "۰ ناظر به همین نوع اختلاف است. 

حال باید دانست که در صدر اول اسلام بالااخص در زمان صد ناو تاب علر 
اختلاف در اصول که «مخالفت» هم نامیده می‌شوده وجود نداشت, بلکه فقط 
اختلاف در جزییات و فروعات بود که همان «اختلاف» گفته شده است. «اختلاف» از 
باب «افتعال» است که خاصیت تکلف دارد» یعنی آنان با تکلف و زحمت در مورد 
این عیب و مذموم نیست. در قرن سوم که زمان تبع تابٍ . عم بود» اختلاف در اصول 
از سوی گروه‌هایی به صورت منظم و گروهی شروع شد و مراکز خلاف ایجاد 


گردید. 


2 تنهاراه نجات. پیوستن به راد سنت و جماعت : است 

در «مشکوة) به نقل از «سنن ترمذی» و «سنن ابوداود» روایتی از ابن آمده 
که میگوید: رسول‌اله با فرمودند: 

برای امت من هماز سرنوشت مم آید که برای بنم اسراییل پیش آمده بود. بنم اسر اییل به 
هفتاه و دو فرقه تقسیم شدند و امت من به هفتا« , سه فرفه متفرق م شوند » 

و سپس فرمودند: 

«کلهم فی النار الا واحدة: (همه در دوزخ خواهند بود؛ مگر یک فرقه), 

ص- وت پرسیدند: آن یک گروه کدام است؟ فرمودند: 

«ما انا علیه و اصحابی»"" (گروهی که بر خط ن و اصحاب م ن‌گامزن باشا). 


۱ بخوانید: تبیین الفرقان: ۹/ تحت آیه‌ی ۶۵ و ۲۰۲/۶ -۲۰۱. 
۲-تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: ۸/ تحت آیه‌ی ۳از سوره‌ی مائده» / قسمت «علوم و معارف»). 
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ظاهرست که به وجود آمدن فرقه‌ها و گروه‌هایی که پر از رسوم و بدعات هستند؛ 
به سبب دوری از سنت , اطلّلا است و آنان کسانی هستند که خط پیامبر خدایٌ و 
پارانش را رها ساخته و خود به ایجاد محدثات پرداخته‌اند. 

از حضرت عمربن خد ِفّْه مروی است که رسول‌اله ی خطاب به ام الممنین 

حجفعفا فرمودند: 

.ای عایشه! مراد از آ؛ ء ان آیین رفواً دیچم وکوٌ شم مبتدعان و اهل اهوا و 
گمراهان این امت هستند. از | ان توبه پذیرفته نم شود. من از آنان بیزارم و آنان از سنت 
من نفرت: ارن »(8 

یعنی اینان طبق خواسته‌های شخصی خویش در سنت پیامبر ی اخلال گری 
می کنند و به راهی می‌روند که غیر از راه صد نب است. 

چنان که پداست. حضرت عمر فا لُّْ هم عقیده دارد که این عاملان تفریق 
در دینء اهل بدعات می‌باشند. 

این مضمون از ابوه ‏ خفْه نیز مروی است که شدیداً از محدثات منع می‌فرماید. 
طبق روایت او نیز مراد از اين آیه» اهل بدعات و اهل شبهات و و اهل ضلالت از این 
افت هس ۱۳۱ 

در «مسند احمد» و «ستن ابوداود» و «ستن ترمذی» روایتی از عرباض ین له 
نقل شده است که می‌فرماید: رسول‌اله بر به من گفت: 

.ای عرباض! شما و کسانی که پس از من باقی مر مانید» شاهد اختلافات زیادی خواهید شد. 
به شما وصیت مر کنم گر مر خواهید از اسلام منحرف نشوي در آن هنگام محکم به س بت من و 
سنت خلفای راشد چنگ زنید وگرنه از اسلام دور مم افتب ]. هر چه نوپدید باش » بدعت 
ار ت و هر بدعتی گمراهی است »۳۲ 

۱- به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۵۹/۴ ش۸۱۸۵ - و بیهقی در شعب الایمان: ۴۴۹-۴۵۰/۵مش 
۹ و۴ 

۲-رک: تفسیر طبری: ۴۱۴/۵ ش ۱۴۲۷۱ - تفسیر ابن ابی حاتم: ۵۸/۴ ش ۸۱۷۹ 

۳ به روایت مسلم در صحیح از له : جمعة / باب «تخفیف الصلاة و الخطبة». ش ۴۳(۶۷)- و 
ترمذی در سنن مفصلاً از عرباض بن س ‏ خلّْ: کتاب العلم/ باب۱۶ «ما جاء فی‌الاخذ بالسنة و 
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در روایتی دیگر آمده که اضافه فرمود: 
.و هرگمرامی به دوزخ واصل مم کند ٩۲‏ 


راه صح نب : همان راد قر آز : است 
در حدیثی آمده است: 


ه س به انداز ی یک وجب از جماعت راه من و صحاب ] خارج گردد» حلة ی اسلام 


از گردنش خارج شد » 
رسول‌اله مت در حدینی دیگر فرمودند: 
«اتبعوا السواد الأعظم ...»"" (از پرجمعین ترین گروه پیروی کنید... هرکس کناره گیرد. به 
دوزخ انداخته مي شود). 
از این حدیث ثابت می‌شود که منتقدان صد خُبّْغ و تاب. عِل از «سواد اعظم؛ 


نمنتتتنات 


سم 
در حدیئی دیکر آمده است؛: 


. خداوند متعال ۳ ر گمراهی جمع نمی کند ۳ 


طبق این حدیث» صد ُهغ و تاد عِلْ و ایمه‌ی ا هرگز بر گمراهی 


اجتناب البدع» ش ۲۶۷۶ و گفته: «هذا حدیث حَسَن صحیحّ» -و ابوداود در سنن: کتاب السنة/ باب 
«فی لزوم السنة» ش ۶۴۰۷ - و ابن ماجه در سنن: مقدمه/ باب۶ «اتباع سنة الخلفاء الراشدین 
المهدیین» ش ۴۲ - و احمد در مسند: ۲۷۹/۱۳ ش ۱۷۰۷۹ - و دارمی در سنن: ۴۳-۴۴/۱» ش ۹۶ - و 
حاکم در مستد رک: ۹۶/۱ - ۹۵ و گفته: «هذا حدیث صحیح لیس له علة». 

۱ به روایت نسایی از جابر بن ی اعْلْه: کتاب العیدین/ باب ۲۲ «کیف الخطبة» ش ۱۵۷۷- و .... 
۲ به روایت ابوداود در سنن از ابوذر غف عِلْ: کتاب السنة/ باب۳۰ «فی قتل الخوارج» ش 
۸ و احمد در مسند: ۰۲۳۱۶ ش ۲۱۴۵۳- و بیهقی در شعب الایمان- و .... 

۳ به روایت ابن ماجه در سنن: فتن / باب ۸ / ش ۳۹۵۰ و ابن ابی عاصم در العلم و السنة: /۳۹/۱ و 
۶۱ ش ۰- و ابو یعلی در مسند: ش۳۹۳۸. (تخریج این حدیث قبلاً نیز گذشت: تبیین‌الفرقان: ۸۷ 
۱ پانوشت ۱و ۲). 

۴ به روایت ترمذی در سنن از ابن عبّْ: فتن /باب۷ «ما جاء فی الزوم الجماعة» ش۲۱۶۷- و 
طبرانی در معجم کبیر: ۴۴۷/۱۲ ش ۱۳۶۲۳ و ۱۳۶۲۴- و بیهقی در اسماء و صفات: ۵۵/۲ - و ابن 
ابی عاصم در السنة: ۳۹/۱. هیثمی اسناد طبرانی را «صحیح)» گفته است. 
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نخواهند بود؛ زیرا اینان در هر زمان منسلکک در ریسمان «جماعت» بودند و پیروان ایمه 
نیز طوق تقلید همین جماعت را در گردن دارند و از این حدیث ثابت می‌شود 
که منتقدان صد و جماعت. رهسپار جهنم‌اند؛ زیرا در همین حدیث آمده: 

«من شٌ شذ الی اتار ٩‏ 

این یک موضوع مسلّم است؛ چون «قرآن مقدس)» بر رسول‌الّه ی نازل شده و آن 
اندازه که اب . اف حقایق و رموز قرآنی را دریافه‌انده هیچ کس از اهل زمين و 
آسمان نفهمیده است. میزان فهم آن‌حض ك از تمام انسان‌ها حتی از پیامبران 
دیگر و فرشتگان بالاتر است. بعد از رسول‌اله له بزرگترین دانشمندان «ق رآن» یاران 
و شاگردان آنحض الا هستند؛ زیرا قاعدتاً هر استاد ذکی و ماهر شاگردان خود 
را به بهترین وجه تربیت می کند و صح که شاگردان بزرگ‌ترین معلم روی 
زمین بودند» کسی داناتر و ذکی‌تر از آنان نیست. 

رسول‌اله ی مأمور بود آن‌چه را که بر وی نازل می‌شود- متلوٌ باشد یا غیرمتلو- به 
امت خود برساند؛ چنان که در «قرآن کریم) در «سوره‌ی قیامة؛ آمده است «ث 1 
علیتا یا 4 [قیامة: .]1٩‏ یعنی ما احکام و دستورات را بیان می‌کنيم و در آیه‌های 
دیگری آمده که تو مأمور هستی آن‌ها رابه مردم برسانی. ( 

معلوم شد که درک دین و فهم «قرآن» پس از رسول‌اله ی در ص نت بیشتر از 
هر کس دیگر وجود داشت. بنابراین هر کس که از راه صد بل منحرف شود 
گویا از راه رسول‌اله یل منحرف شده است و طبق قول خود رسول‌اله یل هفتاد و دو 
ملت که مدعی اسلام هستند» همه از کجروی و بدعت به وجود آمده‌اند و تنها فریق 
ناجی آن است که بر خط , فلا وص له گامزن باشد. 

خلاصه. بدعت و مخالفت با سنت : لا آن قدر مذموم است که در قبح و ذم 


۱- همان منابع (همچنین ن» ک: تبیین الفرقان: ۳۲۱/۷ پانوشت ۱ و ۲). 
عد 
7 9 و حمِ 9 با 7 ی ار 2 2 6ص 
۲-مثلاً آیه‌ی « یتأجا لول بلغ ما نز (لیلک من رَْكَ ون لم تفعل قما بلغت رسالت 4 
(مائده: ۶۷). 


9 ۳۰۶ تبییر الفرقان | جلد هم 


آن احادیث بی‌شماری وارد شده است. علما درباره‌ی بدعت می‌فرمایند که 
بزرگ‌ترین گناه پس از کفر و شرککه بدعت است. حتی از خوردن شراب زنا؛ 
دزدی و غیره هم بدتر است؛ زیرا بدعت یکی از عوامل بزرگ تفرقه در دین است. 
مولائا شیر احمد عثما ط در «فضل الباری»- شرح «صحیح بخاری»- می‌نویسد: 
«شیطان که در درک حقیقت و آثار بدی‌ها و گمراهی‌ها بسیار دوراندیش است؛ 
فریب خورده‌ی او اگر او ده مرتبه هم مرتکب زنا شود آن اندازه خوشحال نمی‌شود 
که به ارتکاب یک بدعت معمولی او( چنین شخصی از خالصان شیطان قرار 
می گیرد؛ زیرا اگر کسی هر قدر هم که زنا کند. می‌تواند با توبه و رجوع الی‌للّه تعالی 
نجات یابد» اما توبه از بدعت مشکل است؛ زیرا اعمال بدعی به رنگ عبادت هستند و 
شخص آن‌ها را از بهترین عبادات می‌فهمد و برای همین با نصایح دیگران از کارش 
بازنمی آید و در نتیجه» حرام را حلال و حلال را حرام تصور می‌کند. و اصولاً هر که 
حرام قطعی را حلال بپندارد. خوف این هست که در آخر بدون ایمان از دنیا پرود! 
صد افسوس که مسلمانان کنونی» آن اندازه که از نوشیدن شراب و زنا پرهیز 
می‌کنند. از بدعت نمی‌پرهیزند و آزادانه هر روز مرتکب اعمالی می‌گردند که در 
دایره‌ی بدعت قرار دارند؛ در حالی که عاقبت بدعت از شرابخواری و زنا و امثال این 


دو وخیم‌تر است. 


8 شش گروه که ملعون خداوند متعال و رم 0 هستند 

در «مشکوة) روایتی از حضرت ام المومنین . فا آمده که می‌گوید: 
رسول‌اله مد فرمودند: 

. شش گروه انسانی وجود دار دکه له و من و هر نبی مستجاب الدعوات آنان ر لعنت کرد ایم» 
آن‌حض لیا این گروه‌ها را چنین برشمردند: 

آن که در «قرآن» تحریف و تبدیلی می‌آورد (خواه الفاظ قرآن باشند خواه 
معانی آن. کسی که لفظ يا معنایی از خود بر «قرآن» بیفزاید يا از آن کم نماید» 


۱-فضل الباری: ۴۴/۲ (تحت عنوان «فرق میان بدعت و رسم»). 
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مرتکب تحریف «قرآن» شده و در اين لعنت داخل است. ازدیاد در «قرآن»» بدین 
معنی است که تفسیر و توجیه آیات. مخالف با تفسیری باشدکه , لللایااصه فلت 
ببان فرموده‌اند). 

۲ کسی که منکر تقدیر باشد. 

۳ پادشاهی که رعیت از او راضی نباشند (مانند پادشاهانی که امروزه به زور و غلبه 
بر مردم حکومت می کنند و انواع ظلم و ستم‌ها را برای استحکام پادشاهی بر مردم روا 
می‌دارند. هنن «متسلط بالجبروت» می گویند, 

۴ کسی که مرتکب بی‌ادبی و تجاوز به مقدسات حرم مکه می‌شود (مثلاً محللات 
آن را حرام بداند و در آن قتل و کشتار به راه بیندازد و غیره.) 

۵ آن که احترام اهل بیت و ازواج مرا نکند. 

۶ کسی که سنت مرا ترکک می‌دهد و مرتکب بدعت م ی گردد ٩(‏ 

معلوم شد که اهل بدعت منفور خداوند متعال و رسول او 7 لفٍْ و دیگر 

لَل هستند؛ مساوی است که بدعت کم باشد یا زیاد. 

ی ۶۸ 2 سم ]1 4 و - ونر چاه 
قل نی هدنیی ری ان صرّط مشتقيم دینا قیما 
بکو: هر آیینه دلالت کرده است مرا پروردگار من به سوی راه ی دین:هرمیت 
م2 مر تا ۳ ورد 
یله رهم خییما ومّا ان من الَمُشرکین (چ فل بو نی 
و کیش ابراهيم حنیف شده و نبود او از مشرکان * بکو: هر آیینه نماز من 
وشکی وتیای نمی له رت این 
و حج من و قربانی من و زندگانی من و موت من همه برای 1 پروردگار عالم‌ها 9 
1 کریك له وبدیك أیزث وکا ون آلتاین رچ فل 


هیچ شریکی نیست برای او و به این توحید دستور داده شده‌ام و من نخستین مسلمانانم 6 بگو: 


۱- تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: ۱۶۲/۷) همچنین: به روایت بیه ی در «مدخل» و 
رز لٌْ در کتاب خود(تفسیر مظهری: ۳۱۶/۳). 
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ار ال هی رت و زب کل شیر و کت کل تفن ۵1 

یا طلب کنم پروردگاری غیر از خدا در حال‌که اوست معا مشق ی 
1 لا ولا ترژ واررة ور آخری ثم ال ریکر ترجه 
مکر برذات خود. و رد هیچ بودنده‌ای بار دیگریرا. باز به‌سوی رت رجوع شما است 
یی بما کم فیه تتلفونَ (چع وَموّ آآذی جَعلَُم 


0 


نیت آلاز فا بعکم فوق بت ض کرجسوللو کپ 


بر رود مزر ور م و مر و 
جر ان یسیع آلْعقاب ونةء لَعْفود رح 


داده است به‌شما هرآیینه پروردگار تو ستاب کننده‌ی عقوبت است و هرآیبنه او آمرزنده و مهربان است 9 


م4 


ربط و مناسبت 

این آیات. خاتمه‌ی «سوره‌ی انعام» هستند. ارتباط این آیه‌ها با گذشته در این است 
که قبلا بیان حالات کسانی بود که در دین و مذهب خود تفرقه و بدعت و رسوم پدید 
آورده بودند. در این آیات خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد که در مقابل این رفتار 
آنان در دین بگوید که نزد او در دین تفرقه وجود ندارد و در امور دینی تابع آبا و 
اجداد خویش نیست. بلکه خداو 


3 او را به راه و دین راست هدایت کرده و تابع و 
رهرو راهیست که او تعالی جلوی پایش نهاده. و به آنان بگوید که شما هم باید در 
این کار با من همراه باشید و نباید با رفتن به بیراهه‌ها و دوری از خط مستقیم اسلام در 
ین 


مقصد و پیاه آیات پایانی سو, ی انعا« » 

هدف از آیه‌های مذ کوره دو چیز است: 

اول: اظهار این امر که رسول‌اله تٌ دین و آیین‌اش را از رفتارها و عادات آبا و 
اجداد خویش اخذ نکرده و تابع رسوم و بدعات نمی‌باشد. بلکه دی الب راهی 


سو, ی 1 انعاه) | جزء هفتم ۳۰۷ 0 


است که پروردگار عالمیان به او نشان داده و او تعالی خود در این راه موید و یاری 
دهنده‌ی اوست؛ به خلاف مذاهب اهل باطل که آبایی و من‌درآوردی است. 

دوم: بیان این امرکه شما مشرکان و بهود و مسیحیان ادعا می‌کنید که تابع حضرت 
ابر هستید. اما همه‌ی شما گرفتار شرکک و کفر هستید. ابراهیم - ال 
کسی بود که به بت‌شکنی پرداخت و توحید را برپا داشت؛ درحالی که گروهی از 
شما (بهودیان» حضرت . لو گروهی دیگر (مسیحیان) حضرت ء ثرا 
این لّه» قرار می‌دهید. و گروهیهم به بت‌پرستی روی آورده‌اید(مش رکان عرب) و با 
وجود اين آلودگی به شرکک. باز هم افتخاراً می‌گویید که مذهب‌تان موافق مذهب 
بر لفْلااست!(هرگز چنین نیست و شما در گمراهی آشکار به سر می‌برید.) 

لازم به یادآوری است که در دنیاه به جز کمونیست‌ها و مادیگرایان؛ همه‌ی 
مذاهب موجود» حضرت ابر ل را قبول دارند و چه بسا به تعلق با او افتخار 
می‌کنند. در اين‌جا این افتخار پوچ آنان مردود اعلان شده است؛ چون آنان اصلا 
پاییند مقاصد حضرت ابر ال نیستند. 

در پرتو این حقیقت» این واقعیت افشا می‌شود که تابع حقیقی ملت ابر طقف 
حضرت محمد رسولال له است. چون دین حضرت ابر "له دین توحید و 
آیین یگانه پرستی و تردید شرکک و کفر بود و این مقاصد در دین «اسلام» کاملاً وجود 
دارند. 

خلاصه‌ی کلام این که: آیه‌های مذ کور» تمام گروه‌ها را تردید و حقانیت اسلام» 
را ثابت می‌نمابند. 


مه 


سیروبیف 


سك ‌ِ 5 2 محر الا سم 1 - 8۵ دح 
دیناً قیماً ی «دیناً قیما» بدل ار وراط مسق 4 ات «قیما» مصدر «قیام» و 
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«قائم» است. در این‌جا به معنی محکم و مضبوط است. تنوین آن برای تفخیم 
می‌باشد. یعنی بسیار محکم و استوار. 

اشاره است به اين که دین تما 94 محکم بوده است؛ زیرا اصول تمام ادیان 
یکی است: 
ملة ابراهیم حنیفاً - مفهوم این که: همین «صراط مستقیم» و «دین قیم» ملت و روش 
حضرت ابراهیم + ال بوده است. تخصیص حضرت ابر ال در اين موضوع 
برای این است که نقشه‌ی توحید و اثبات آن از ا؛ شروع شد و ا, اس 
ملقّب به «امام الموخدین» هستند. در این صفت؛ دین ابر الا ممتاز بوده و از اين 
رواز آن به عنوان «دین حنیف» باد می‌شود. 
و ما کان من المشرکین - علیرغم ادٌعای پیروی شما(بهودیان و مسیحیان و مشرکان 


عرب) از حضرت ابراهیم ‏ ال ایشان از مشرکان نبوده است. 


سح 


فل ان صَلانی ونشکی وحبای وممَانیی ی زب این (۱۶۷) 

این اعلان دوم است. در اين آیه ٍ به دستور خداوند می‌گوید: 
... آن صلاتی و نسکی ... -نماز و تمام عبادات و همه‌ی اطوار زندگی و مرگ من طبق 
رضای خداوند متعال است. له رَبالعٍ ‏ یعنی: لرضی الّه رب‌العالمین. 

لفظ «نسک» به سه معنی مستعمل است: 

۱. مطلقاً عبادت را «نسکک» می گویند. لذا بنده‌ی عابد و زاهد و سالکک را «ناسکت» 
می‌گویند. 


شاعری این لفظ را با این معنا چنین به کار برده است: 


۲" به معنای قربانی نیز می‌آید. درعید اسلامی و در حرم شریف که حبوانات را 
ذیح می کنند به آن (سک» می‌گویند. 
۳ به افعال حج نیز «نسکک» می‌گویند که به طور مجموع به آن‌ها «مناسک» گفته 


سو, ی 1 انعاه ) | جزء هفتم ۹ | 


ی ی ۳ 

در این آیه هر سه معنی درست درم ی آیند. اما معنی عبادت بهتر و مناسب‌تر است» 
چه دامنه‌ی وسیع‌تری دارد و تمام جهات عبادات از قبیل نمازه حج. قربانی و غیره را 
شامل است و این از قبیل عطف عام بر خاص است. 

تخصیص نماز («صلاتی»)- در حالی که در لفظ «سک» ضمااً شامل است- 
اشاره به عظمت آن دارد و گویای این مطلب است که بزرگ‌ترین عبادت می‌باشد و 
پدیده‌ای است که توأم با توحید است. هم چنان که درباره‌ی توحید مستقلاً فرمود: 
لفل نی دی ر 6» نماز را نیز مستقلاً ذ کر فرمود که قریب توحید و بلکه علامت 
توحید می‌باشد. 

مطلب دیگری که از این ذکر بالاستقلال «نماز» مستفاد می‌گردد؛ اين است که 
روح تمام اعمال و ستون دین نماز است و تا نماز نباشده هیچ نسکی سودمند نخواهد 
بود. 

خحلاصه نماز و سایر نسکک مسلمان باید طبق خواسته‌ی الهالعالمین و نیز به 
اخلاص و عاری از ریا باشد. اگر به ریا باشد» باز هم خلاف مفهوم این آیه قرار 


می‌گیرد. به قول یکی: 


محیای و مماتی -علمای کرام از این جمله این نکته‌ی مهم را استنباط کرده‌اند که تمام 
رسوم و عادات ممنان از بدو تولد تا مرگ و پس از مرگ او(در میان بازماندگان) 
باید به طریق مشروع و مورد رضای خداوند متعال باشد. بنابراین» جشن‌ها ومراسمی 
که در زمان تولد فرزندان برپا می گردد. درست نیست؛ چون خلاف شریعت است. 
حضرت عثمان: . علّ به مراسم ختنه دعوت گردید؛ تعجب کرد و فرمود: این چه 
رسمی است؟! در زمان رسول‌اله بر از این رسم خبری نبود» پس درست نیست و من 
شرکک نمی کنم. و شرکت نکرد. در مورد م رگ هم همین‌طور؛ مراسم تعزیت باید به 
طریق شرع و مسنون باشد. بنابراین» چهلم و سایر بدعات مربوط به ممات مردود و 
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خلاف سنت‌اند. هرچه ثابت باشد» سنّت و مستحب است. 


درس ه ی که آبه م آموزد 

در این آیه سه موضوع مهم از طرف خداو ی به ب_ لفْا سفارش شده است 
که به عنوان قوانین سازنده در توحید بند گان نقش اساسی دارند: 

به پیامبرش دستور می‌دهد که این اعلام را بکند تا برای امت مسلمه پند و 
نصیحتی باشد و آنان هم مانند ٍ ای عمل کنند. 

۲. مسلمانان باید در تمام امور زندگی- جزیی باشند یا کلی- پایه‌های اعتماد را بر 
توفبقات و قدرت مطلقه‌ی خداوند قدیر بنهند و نیز هر کاری را برای رضای خداوند 
متعال انجام بدهند و هرگز به خاطر دریافت پاداش و ستایش خلق» عمل نکنند. 

۳ امت مسلمه را متوجه می کند که در کارهای زندگی و آن‌چه که به مرگک‌شان 
تعلق دارد. مراقبه‌ی کامل داشته باشند. خفتن» راه رفتن» معامله» عبادات و نیز تجهیز و 
تکفین و تدفین مردهء از زمره‌ی مواردی هستند که فرد مسلمان باید هميشه در فکرش 
به آن‌ها پیندیشد. وقتی مسلمان به این مرحله رسید و مفهوم کامل آیه در دل و دماغ او 
جای گرفت. آن وقت در هر کاری رضای الهی را مقدم می‌دارد و در جهت خلاف 
رضای او تعالی؛ حتی یک وجب حرکت نمی کند. 

علامه سبوه تحت این آیه آورده که حضرت ابوموسی اش یب اين آبه 
را تلاوت کرد و فرمود: «دلم می‌خواهد هر مسلمانی هر بار که «قرآن» تلاوت 
می‌کند این آیه را نیز به کرات بخواند." یعنی این آیه را مانند آویزه‌ای بر وجود 
خود آويخته کند و به کثرت آن را بخواند و به طرف مفهوم آن توجه و اعمالش را 
طبق مقتضای آن ترمیم و تنظیم نماید. 


لا شريكک له ... (۶۳) 
لا شریک له - طللمی‌گوید: من از شرکت بیزار هستم و یقین دارم که هیچ 


۱-در منثور: ۴/۳ 
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شریکی برای خدای واحد وجود ندارد. 

«له» یعنی «لذاته و صفاته». 

و بذالک امرت - مشارالبه «ذلک» «توحید» است. بعنی به این مسأله مأموریت دارم که 
همان گونه که به دیگران برسانم خودم نیز عمل کنم. 

و انا اول المسلمین و من از همه جلوتر مسلمان بوده و در مقابل قدرت او سر تسلیم 
فرود آورده‌ام. 

این جمله دو معنی دارد: 

۱. در دنیا از میان امت خود. اولین کسی هستم که توحید و قدرت او تعالی را 
تسلیم کرده‌ام. (به این اعتبار هر پیامبری در تسلیم شدن به خداوند متعال و قبول 
دستوراتش از امت خود سبقت دارد.) 

۲ یا این که حقیقتاً حضرت محمد ی از میان جمیع مخلوقات- ملایک. ارواح» 
امثال» جن و انس- اول المسلمین می‌باشد"؟؛ زیرا اولین مخلوق, نور آن‌حض ال 
بوده است و در این مورد خود فرموده‌اند: 

«اول ما خلق الله تعالی؛ ۳ 

اگر چه در این حدیث اشکال وارد کرده‌اند؛ ولیکن تا حدودی صحیح می‌باشد. 
صاحب «روح المعانی» و ملا علی قار ‏ له درباره‌ی تخریجات آن بحث کرده‌اند ۳۱ 

در هر صورت اولین مخلوق نور , ای است و تمام مخلوقات مانند عرش؛ 
کرسی. قلم» لوح و سایر کاینات بعد از آن در لباس وجود خزیدند. 

آن هنگام که خداوند به نور ٍ طبّاً دستور سجده داد تا سال‌ها در سجده‌ی 
خداوند متعال به سر برد. لذا نو ال اولین سجده کننده و عابد و خودا.. لفْل» 
اول المسلمین است. 


مستحبٌ است که هر صبح و بعد از ظهر اين آیه به صورت دعا ورد گردد. در اين 


اٍ- روح المعانی: ۳۵/۸ 
۲ تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: ۱/ ۱۸۶). 


۳ بحث تحقیقی این حدیث را در همان منبع و در منابع مورد اشاره‌ی مولف گرا. - عِْ بخوانی.. 
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صورت به جاء «وآنا ول آشتای 6 بگوید: «و انا من المسلمین»؛ چون درغیر این 
صورت دارد دروغ می‌گوید. بدیهی است که در نمازها و در تلاوت «قرآن» اصل 


آیه باید خوانده شود. 


‌ 


فل له نی رک ... (۱۶۴) 

این دستور سوم است. پٍ ."لا به مشرکان و کفار باید بگوید: 
اغیر الّه ابغی ریاً ۰؟! - (شما که دعوت مرا قبول نمی کنید و انتظار دارید من به 
خواسته‌های شما لبیک بگویم باید بدانید که اين امکان ندارد!) آیا غیر ازع 
دیگری را پروردگار خویش بدانم؛ در حالی که ع پروردگار من و شما و تمام 
مخلوقات است. اوست که باید معبود همه قرار گیرد. جز او تعالی چه کسی لایق 
پرستش و عبادت است؟ 
و لا تکسب کل نفس الا علیها - «علی» در صله‌ی ضرر و خسارت می‌آید. یعنی هیچ 
کس گناه نمی کند؛ مگر این که نتیجه‌ی آن به خودش برمی گردد. 
و لا تزر وازرةً وزر اخری - «وزّر» در عربی به بار گران می‌گویند. «وزر الرجل» یعنی 
مرده گران‌بار شد. گناه را به این خاطر نوزر» می‌گویند که اگر کم هم باشد. در 
قیامت بسیار سنگین و کمرشکن خواهد بود. به قول بزرگی: اگر در قيامت شخصی 
فقط گناهان صغیره‌ای از قبیل مکروهات تنزیهه به همراه داشته باشد و به سبب آن 
جهنمی گردده حاضر است تا هزار سال زیر سنگینی فراتر از حد تصور حتی بیشتر از 
سنگینی کوه‌ها و زمین و آسمان به سر ببرد؛ ولیکن به جهنم برده نشود. این نتیجه‌ی 
گناهان صغیره است. عاقبت گناهان کبیره دیگر جای بحث ندارد. لُذا در اين‌جا به 
گناه» «وزر) گفت. یعنی بار تک 

هر کس که گناه کند. علیه خودش تمام می‌شود و کسی دیگر قربانی اعمال او 
نمی گردد. حتی اگر به یکی گناه دیگری رسیده باشد باز هم به سب اعمال خودش 
اش 


در حدیثی آمده که رسول‌اله ی از ص نش پرسید: گداترین شخص ز امت من 
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چه کسی است » گفتند: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: 

کسی است که با عبادات فراوان و اعمال صالحه به پیشگاه خداوند حاضر مر شود اما بر 
گردنش حقوق مردم وجود دارد. پس صاحباز حق مر آیند و یکی نمازهای او را و دیگری 
روز ی او را و همین طور هم ی عباداتش را برمی دارند و او در آخر با دست خالی و پریشان 
می ایستد. صاحباز حقوق دیگر مر آیند, اما چیزی ندارد. خداوند فرشتگان را دستور مر دهد 
آکنون که عبادات او تمام شد اند گناهان این صاحبان ‏ ق را بر او حمل کنید و او را به دوزخ 
ببرید. ایرد شخص در میان امت من از همه گداتر است ٩۲»‏ 

در واقع این حدیث تطبیق‌دهنده‌ی این آیه و امثال آن با احادیث و آیه‌های دیگری 
است که در آن‌ها آمده بعضیء گناهان دیگران را نیز برمی‌دارند. چنان که معلوم شد. 
اگر چه گناهان دیگران را برمی‌دارد» ولی این هم به سبب اعمال خودش می‌باشد. 

علامه شا _ بط تصریح کرده که اگر به اندازه‌ی یکك درهم نیز حی کسی بر 
گردن یکی باشد. در قیامت ۷۰۰ نماز مقبول او را به صاحب حق می‌دهند. پس چنین 
کسی خودش بر خود حمل کرده نه دیگران. 

در این جا برای درک بیشتر مقصود دو نوع آیات و احادیث راجع این موضوع» 
دانستن یک اصل کلی ضروری است و آن این که: 

اعمال هر کسی- نیک باشند یا بد- به طور کلی دو نوع‌اند: (۱) اعمالی که منحصر 
در ذات خود شخص و متعلق به او هستند و به دیگران متجاوز نمی‌شوند. (۲) 
اعمالی که تبدیل به اسباب و وسایلی برای دیگران می گردند تا مثل آن شخص و به 
همان صورت عمل کنند. 

منظور از آیات و احادیثی که حمل گناهان یا ثواب دیگری بر دیگران نفی شده؛ 
اعمال نوع اول هستند. مانند همین آیه که در آن «وزر» افراد از دیگران نفی شده است 
و مقصود آیات و احادیث دیگره اعمال نوخ دوّم هستند که شخصی سبب کار بد با 


۱ رک: سنن ترمذی به روایت از ابو ه له : صفهة القيامة باب۲ ش ۲۴۱۸ - مسند احمد: 
۸ ش ۸۰۱۶- و صحیح بخاری تعلیقاً و مختصراً: ادب/ باب ۱۰۲ «قول‌النی : ائما الکرم قلبٌ 
المومن». 
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نیک برای دیگران می گردد. 
ثم الی ریکم مرجعکم -«مرجع» مصدر میمی است. یعنی رجوع و برگشت همه‌ی شما 
به طرف پروردگارتان است. 

مقصود از این اعلام سه چیز است: 

۱. اظهار برائت از ملل و مذاهب غیراسلامی تا با این اظهار تبری از طرف رسول‌اله 
امت وی نیز درس گیرند. 

۲ متوجه کردن به اين واقعیت که منافع و مضارّ اعمال هر کس به خودش 
برمی گردد نه به دیگران. 

۳. تذ کر به این امر که همه‌ی اعمال بند گان مورد بررسی و محاسبه قرار خواهند 


گرفت. 


وم ٌذی جَعلَصُم علَیت... (۶۵ 
و هوالذی جعلکم خلاف ... -یعنی تو (ای , اطلّ!) امت خود را خبر ده که تنها شما 
نیستید که خداوند متعال خلت کرده. بلکه مخلوقات و انسان‌های زیادی قبل از شما 
بوده‌اند. هر انسانی که با عبادت و نیکی رفته. کامیاب شده و هر که با نافرمانی 
رو زگار به سر برده است. رسوا و ذلیل گردیده است. شما هم اگر دنباله‌رو نیک و کاران 
باشید. موفتق خواهید شد و الا» رسوا می‌شوید. ۱ 
«خلاتف» جمع «خلیفه» است. 
... لیبلوکم فیماً اتاکم به پادشاه سلطنت داده تا او را بیازماید که در قبال این نعمت 
چگونه رفتار می کند. همین طور علماء فضلاه ثروت‌مندان؛ حکام و سایر اقشار امت 
نیز مورد امتحان قرار دارند. حتی به جاهل نیز جهل داده تا ببیند آیا برای آموختن دین 
کوشش به خرج می‌دهد يا اين که به بهانه‌ی جهل ساکت می‌نشیند. 
لازم به گفتن است که خداو 3 همه‌ی این حقایق را بدون امتحان نیز می‌داند؛ و 
ن مشیت او تعالی چنین است تا نیکی و جرم او در دنیا ثابت شود. بدین ترتیب این 
آبه یک هشدار است برای امت محمد علی‌صاحهااصلوالسلام تا قیام قیامت. 
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چرا خداوند متعال در میان بن دگان مساوات ظاهری برقرار نکرده است؟ 
آیه‌ی مورد بحث در ضمن این اعتراض اهل باطل امثال کمونیست‌ها را کاملا 
تردید می کند که چرا خداوند در میان بند گان مساوات نکرده و در رنگ و مال و مقام 
همه را یکسان نیافریده است. خداوند متعال می‌فرماید که همه‌ی این گوناگونی‌ها و 
نابرابری‌های ظاهری برای امتحان بند گان است. 
آن ربک سریع العقاب و انه لغفورٌ رحیم در این جا دو چیز ارشاد فرمود و تعلق اين دو 
با تمام «ما فی هذه السورة:" است تلع 4 
سریع العقا » یعنی: «سریع العقاب للعالمین»؛ قدرت دارد که نافرمانان را در دنیا 
یا پس از موت عذاب بدهد و در این کار سریع است. برای نافرمانبرداراد (#غفور 
رح » است. به تفسیری دیگر: «سریع العقاب لاعدآئه و غفور رحیم للمژمنین». 


سر خاة ی سوره 

آمدن این آیه با این مضمون در آخر سوره. خسن خاتمه‌ی سوره است؛ چون 
ابتدای سوره با حمد خداوند متعال بود و اینکک اختتام آن به مغفرت خداوند متعال 
آورده شد و این یک تناسب عجیب است. از این اسلوب فهمیده می‌شود که انسان 
تمام اعمالش را با حمد و ای خداز 


8 شروع نماید و در آخر باز از او که غفور و 


قوله تعالو قل ان صلاني وس )»این آیه دال بر تعلیم توحید کامل است. یعنی 
در تمام احکام تشریعیه و تکوینیه» استسلام و تفویض باید کرد؛ در عمل و طاعت و 
در رضا به قضا نیز.۳؟ 


۱-«کل آن‌چه که در سوره مورد بحث قرار گرفت.» 
۲-بیان القرآن: ۰۱۴۳/۳ 


تن ۲ آتبییر الفرقان | جلد هم 


بیان پار ای از فضایل , خواص سو, ی مبارک ی انعا: » 

فضایل و خصایص منحصر به فرد این سوره در آغاز نیز بیان شدند. 

از حضرت . له مروی است که فرمود: «ه رکه سوره‌ی انعام را بر مریضی 
بخواند. خداوند متعال آن مریض را شفا می‌دهد.) 

حضرت عمر فا طِّ فرموده است: «سوره‌ی انعام از برترین سوره‌های قرآن 
است؛ زیرا در آن تمام اصول توحید جمع شده‌اند.» 

اک کی ند سوره را نوشته در گردن مواشی ببندد؛ از تمام آفات محفوظ و 
سالم می گردند. 

۲ اگر آیه‌ء «َفَمَد له ری حلقَ مت والزه 4 [نعام: ۱] را تا آخر صبح و 
شام هفت بار بخواند و بر بدن خود دم زند. از تمام درد و آفات محفوظ می‌ماند. 

۳ برای تسکین غضب و دفع تشنگی و خستگیء این آیه را چند بار بخواند. دفع 
می‌گرده وه ما سکن یل والبار وهو ایغ ال 4 انم: 1۱۳ 

۴ برای مرض سل و قلب و درد دست و پاء در آخر شب این دو آیه را بنویسد بر 
بازو ببندد؛ ان‌شاءالّه تعالی شفا حاصل می گردد ون یبمسساكک له بر فلا کاشفت 
۰۷4 م۱۷ وه کم ای 6 [نام: 1۱۸ 

۵ هر که در بینایی چشم‌اش ضعف يا در یکی از اعضای او شلی باشدء سه روز 
متواتر روزه گیرد و با شگر و شیر افطار کند و در نصف شب برخاسته به قلم آهن با 
گلاب و زعفران بر دست راست خود یا کسی دیگر که مریض است این را بنویسید 
و بلیسد نما یَسَچیت ان یََمَعو 44 [نعام: ۳۸ تا آخر آیه و تاسه روز این کار را 
تکرار کند. 

۶ اگر تخریب و پراکندگی ظالمان را می‌خواهد» آیات ذیل را بر یک استخوان 
قدیم حیوان مذبوح بنویسد و بساید و پودرها را در خانه‌ی همان شخص بیفشاند: 
«فلَمّا شواً ما دجروا ب 6 [نام: ۳۴ : «وَكَمَد له رت آلعاییر ه [نام: ۳۳۵. و اگر 
این آیات در طشت آهن با آب ریحان نوشته یکك شبانه روز در آب زیره بنهد و 
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سپس این آب را در خانه بیفشاند» پشه و دیگر موذی‌ها از خانه می گریزند. 


(مقتبس از: «اعمال قرآنی») 


مزید خواص بعضی آبات این سوره‌ی مبار که را در «اعمال قر آنی(از حکیم 
الاه عطِ) بخوانید. 


یی 1[ * 


سم الله رن آلرَحیم 


تفسیر و تبیین سور ی اعراف » ۳ 
سوره‌ی «اعراف» از ۲۰۲ آیه تشکیل شده و به جز چند آیه‌ی آن(٩‏ ۱ 


ح 


وجه تسمیه 
همان‌طور که از ظاهر اسم سوره بر می‌آید» در این سوره‌ی مبار که حالات اهل 


آعراف بیان شده و وجه تسمیه‌ی این سوره به «اعراف» نیز همین مورد است. 


ربط سوره با ماقبل 

«سوره‌ی اعراف» به سه صورت با سوره‌ی قبل (انعام) ارتباط دارد: 

(الف) درسوره‌ی انعام!» ‏ 3 وقایع مربوط به پر اب رابه طور اجمال بیان 
فرمود و در این سوره همان قصه‌ها را مفصلاً بیان می‌فرماید. 

(ب) در خاتمه‌ی سوره‌ی قبل. مسأله‌ی«معاد» هم اجمالاً به مبان امه بود. در این 
سوره درباره‌ی «معاد) بیشتر توضیح می‌دهد. 
۱به قول قاط آیه: «َتلْم عن الق نی کائت حاضرة لبّخر. 4 [اعراف:۱۶۳] و نزد 


بعضی دیگر از همین آیه تا آیه‌ء «وذ أَخََ رَك من بی ءادَمٌ ین ْهوره 4 [اعراف:۱۷۲] مدنی 
هستند. (روح المعانی: ۳۹/۳۸ 
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(جِ درآخر «سوره‌ی انعام» به ممنان دستور داده شده بود که بر «صراط مستقیم) 
گام نهند و از «کتاب) اطاعت نمایند و اضافه بر اين» مطالبی درباره‌ی معاد هم وجود 
داشت. در ابتدای این سوره در ضمن ببان صراط مستفیم و کتاب و معاد. واضح 
می‌فرماید که منبع «صراط مستقیم» و طریق حصول آن.» «قرآن» است. با نظر به این 
نکته» ابتدای «سوره‌ی اعراف» با آخر «سوره‌ی انعام؛ مناسبت تامه دارد. 

به طور خلاصه باید گفت: در این سوره صداقت و شأن واقعی «قرآن کریم» بیان 


شده است. 


سم له الم لرَجم 


به نام حون تسد بخشنده و مهربان 


72 


ی ی که ی ی تو هیچ تنگی از تبلیغ آن؛ 
2 س_ مرج نز ,7۰ 
در یی وذتری لنوت هه آکیفوا ما 5 
فرود آورده شد تا بیم کنی به آن و برای پند مسلمانان 9 آورده ند 
محر و ۷ رس ۳ 7 ‌ 

الیکم من رب ولا توا م مين دونه لیام قلبلا قلیلا ما ند کرو چم 


به‌سوی شما از جانب پروردگارتان و پیروی مکنید به جز وی دوستان [دیگر] را. اندکی پند می‌پذیرده 


ر 2 سب دشر م رم م2 و رز صرُ ‌ 
وکم ین فد أهلکتمّا فجاء‌ها بسا بیگا آو هم 
و بسا ده که هلاک کردیمش. پس آمد به آن عقوبت ما و آنان شبان‌گاه آرمیده بودند یا وقتی‌که آنان 
2 سم ۹ 2۹ م # ۹ ۲ ۳ مع ور 41 
قاپلورت چ فمّا کان عونمم لد جاءهم بسا ر" آن 
در خواب نیمروز بودند 6 پس نبود قول آنان چون ۰ عقوبت ما؛ مگر آن که 


الوا | کنّا لین چ فَتن آلذیت ازیل نهر 


و 


گفتند: ۳ 9 پس البته سوّال خواهيم کرد کسانی را که پیغامبر با شد به‌سوی‌شان 


ری امرس ( فصن علیم بیلم ومّا نا 
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و البته سوال خواهیم کرد پیغامبران را 9 پس البته بیان خواهیم کرد در حضور آنان به دانش و ما 


۶ 
غایوت 69 


غائب نبودیم ۰ 


خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید: این کتابی بس عظیم‌الشان و 
بز رگ است و در مورد تبلیغ آن نباید در قلبت تنگی راه دهی. شما همه‌ی مردم باید 
از این کتاب و ر. اف پیروی کنید. بسیاری از مردم درطول تاریخ ادیان از اتباع 
حق سرپیچی نمودند و خداوند متعال آنان را هلاک نمود. آنان در آن لحظات 
هلاکت. به ظلم‌شان اعتراف کردنده اما برای‌شان سودی نبخشید. در قيامت او تعالی 
از پیامبران خویش سوال می‌کند که آیا کار تبلیغ‌شان را انجام داده‌اند و البته جواب 


آنان مثبت است. در آن روز هیچ حقیقتی مخفی نخواهد ماند. 


مه 


شیروبیش 


المص ( کت أنزل ای ..0) 

المص - این لفظ از جمله حروف مقطعات است. در تببین حروف مقطعات اقوال 
مختلفی وجود دارد. اما بهترین رویه و بینش در خصوص این حروف. این است که 
بگوییم: «لّه اعلم بمرادها». چون این‌ها رموز و اسرار میان الهع: و رسول‌اله تا 
هستنند.۱٩‏ البته از حضرت ابنء له به طور تأویل معنا؛ 9 الم » چنین روایت 
شده است: «انا الّه افصل» و طبق قول دیگری از وی» بعنی: «انا له اعلم و افصل». 
خداوند متعال بدین طریق اشارتاً می‌فرماید که او تعالی آگاه‌تر است و احکام را به 
تفصیل بیان می‌فرماید. 


۱ بحث جامع‌تر در این خصوص را بخوانید در سخن دیگر مولف گرا ۶ در همین کتاب (تبیین 


الفرقان: ۱۳/۲ الی ۰۲۱ چاپ دوم سال ۱۳۸۶). 
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از نظر موقعیت ترکیبی» اين لفظ نزد برحی نحویان مبتدا و «کتاب» با صفت خود- 
«انزل الی - خبر آن می‌باشد. بدین معنا: «السورة المسماة بالمص, کتاب آنزل 
الیک...». بعضی دیگر از نحویان» «کتاب» را خبر مبتدای محذوفی می‌دانند که «هذا» 
است. یعنی: «هذا کتاب:» عده‌ای هم «کتاب» را مبتدا قرار داده و جمله‌ی بعدی را 
خبر آن گفته‌اند. 

از میان اين اقوال» قول اول ارجح است. 

تنوین «کتاب» برای تفخیم ات بعرم کتاب عظیم الشأآن 8 کنن به جانب تو 
(ای محمد یّْ) نازل شده است. 
فلا یکن فی صدرک حرج منه - به پیامپرش می‌فرماید: نباید از بیان و تبلیغ این کتاب 
دلتتگ باشی. مقصود این که «قرآن» فقط برای اين نازل نشده که خودت تنها بر آن 
عمل نمایی؛ بلکه به دیگران هم دستورات و تعالیم آن را برسان. چون بند گان از نظر 
دریافت احکام الهی و عمل بر آن دو قسم (فرمانبردار و نافرمان) می‌باشند. باید 
نافرمانان را به وسیله‌ی آن از عاقبت نافرمانی بیم دهی و فرمانبرداران را برای تشویق به 
ادامه‌ی عمل؛ پند و نصیحت بکنی. 

پس» برای ادای حق «قرآن». , لیا دو وظیفه‌ی خطیر داشت: اول باید خود 
بر آن عمل می‌کرد و دوم باید به دیگران هم می‌رساند. بدیهی است که در عمل 
کردن بر «قرآن» برای آن حض لا هیچ مشکلی وجود نداشت؛ زیرا عمل در 
سرشت وی آمیخته شده بود. اما در رسانیدن آن به مردم» با توجه به اين که نافرمانان و 
دشمنان سرکش مانع تبلیغ وی بودند. ممکن بود با موانع و مشکلاتی برخورد نماید. 
برای همین خداوند جَل شأنّه می‌فرماید نباید این مشکلات باعث گردند که در دل تو 
تنگی و فتور پیدا گردد. 

«صدرک». کنایه از «قلب» است که مرکز «صدر» (سینه) می‌باشد. تنوینی که بر 


«حرج» قرار دار برای تقلیل است. یعنی به اندازه‌ی پشیزی هم نباید احساس دلتتگی 


۱-روح المعانی: ۴۴۰/۸ - تفسیر کبیر: ۱۴-۱۵/۱۴. 
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تمانش 
ضمیر «منه» راجع به طرف «کتاب» است. 

در توضیح لفظ «حرج» دو قول وجود دارد: 

۱ تنگگی و ناراحتی. یعنی در راستای تبلیغ اگر تو را تکذیب کردنده دلتنگ مشو. 

۲ شک. در این صورت. آیه‌ی مذ کور نظیر این آیه می‌گردد فان کت نی شلیْ 
ما ولا نک یرنس: ٩۴‏ 

از میان دو تفسیر فوق معنای اول مناسب‌تر است. یعنی: اگر تو را تکذیب کردند» 
دلگ مشو؛ چون در مقایل آن نزد له ذوالجلال مزد و پاداش خواهی یافت. 
لتنذر به - نذارت برای کسانی است که کتاب و معاد را نمی‌شناسند. مرجع ضمیر 
«به» «قرآن» استا, 

درباره‌ی این که «لام» در «لتنذر» به چه چیزی متعلق است. نحویان اختلاف نظر 
دارند: 

. علامه "و با قایل شدن به تقدیم و تأخیر در آیه آن را متعلق بب «اْزل 
الید » می‌داند: «کتب آنزل الیک لتنذر به فلا یکن فی صدرک حرج مند». 

۲ علامه این انبار سل می گوید: این «لام» به معنی «کی» استت: تقدیر آیه چنین 
است: «فلا یکن فی صدرک حرج کی تنذر به غیرک». یعنی: در موضوع انذار و تبلیغ 
دیگران نباید در سینه‌ات تنگی پدید آید. 

۳ صاحب «نظم) می گوید: در این جا «لام» به معنای «آن» تفسیریه است. بعنی: 
«لایضیق صدرک ولایضعف عن آن تنذز یه ۲ در شباری مواضع؛ عربت «لام) را به 
جای «آن» و برعکس: «آن» را به جای «لام» به کار می‌برند؛ به طور مثال در آیه‌ی 
«یریذون لیطفء 4 [صف: ۸ «لام» به معنای «آن» است. 

و ذکری للمومنین -یعنی: «وهذا الکتاب ذکری للمومنین» (و این کتاب برای مژّمنان پند 


و صیحت اتدت اه 


۱ تفسیر کبیر: ۱۶/۱۴. 
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آتبعوا ما نزل ات ۲۳( 
اتبعوا .. - خطاب برای تمام انسان‌ها است؛ اگر چه به اعتبار مورد عرب‌ها و افراد 
اطراف آنان مخاطب اصلی بودند. یعنی: ای انسان‌ها! پیروی کنید از هر چه که از سوی 
پرورد گارتان به طرف شما نازل شده است. در اين‌جا اتباع «قرآن» ور ال هر 
دو شامل هستند. 
و لا تتبعوا من دونه اولیًء -ضمیر «من دوند» نزد بعضی به «رب» و نزد برخی دیگر به 
«مأنزل ی 4 برمی گردد. طبق توجیه اول» مجموع آیه‌ی شریفه دلیل بر ختم 
نبوت است؛ زیرا همان طور که گفتیم حطاب «اتبعوا» و «لاتتبعوا» عام است. پس به 
غیر از اين «کتاب» کتابی دیگر تا قیامت قابل اتباع نیست. بنابراین» پیامبر مبلغ «قرآن) 
که حضرت محمد ی می‌باشد» آخرین پیامبر خداوند متعال است. ۱ 

علاوه بر اين» آیه‌ی کریمه نص" صریحی است در رد تمام ادیانی که غیر از اسلام 
وجود دارند و نیز تمام رسوم و بدعات را در بوته‌ی بی‌اعتباری می‌اندازد؛ چون منظور 
۱ ما أنزل رل #» مطلقاً وحی(با هر دو نوع خود: متلو و غیرمتلو) است و در آن فقط 
«قرآن» و «سنت» داخل هستند. پس فقط احکام و تعالیمی معتبر هستند که «قرآن» با 


«سنت» موید آن‌هاست و به غیر از آن» همه پوچ و بدعت است. 
حسن صر تصریح کرده که د, ۶ اتبعوا ما 


هر دو داخلاند.(٩‏ 
جمله و ‌ و1 تتبعوا من دوم ولا - اشاره به این ان دارد که اتباع «ما انزل 


۰ 
۳ 


الیکم» خود ولایت ال است و در صورت عدم اتباع؛ رها کردن خویش از ولایت 
و دوستی خداوند متعال و رفتن به جانب غیر اللّه است. 
قلیلا ما تذکرون - لفظ «ما» دو احتمال دارد: (۱)با مصدربه است؛ بدین معنا: «میزان 


پندپذیری آنان بسیار کم است».(۲) با به معنی «الذْی» است. یعنی: «آنان که پند 


۱-همان: ۱۸/۱۴ 
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حاصل می کنند» اند ک هستند و اکثرشان نصایح و مواعظ سرشان نمی‌شود."٩‏ 


کم ین قرية أملکتها... (۴) 

و کم من اهل قرية - پس از بیان امر به انذار و تبلیغ» اين آیه تهدیدی است برای آنان 
که به مفاد «ما آَنزل» عامل نیستند. 

فجاءها بسن ین - «جأس» به معنی عذاب است. هیاتا» از «بات» بست» و مأخوذ از 
«بیتوتة» به معنی شب گذراندن در جایی» است. به خانه «بیت» می‌گویند؛ چون انسان 
شب را در آن‌جابه سر می‌برد. 

او هم قآئلون - «قائلون» از «قیلولة» به معنی «خواب نیمروزی» است. مرجع ضمیر 
«هم» اهل قریه است و برای همین به صورت مذ کر آمده است. عذاب الهی غالباً در 


همین دو وقت (شب و نیمروز) بر نافرمانان امم پیشین نازل شده است. 


در 
فما کان دعوهم - «عوی» اسم است و قانم مقام «ادعاء» و ««دعاء» می‌باشد. در این جا 
چند توجیه را در بر دارد: 

۱ بنابه عقیده‌ی سیب بط به معنی فریاد و زاری است. این معنا از ابنء ."له 
نیز مروی است: «فما کان دعوهم؛ ای: تضرعهم». 

۲. نزد ابن انبا عٌِ به معنی «قول» است که نهایتاً همان مفهوم فریاد و تضرع را 
افاده می کند: «فما کان دعوهم؛ ای: قولهم». 

۳ نزد بعضی به معنای دعاست. یعنی: بسیار دعا و توبه کردند» ولی فایده‌ای 
۷ 


نبخشید.!" چون در حالت «بأس» توبه پذیرفته نمی‌شود و فقط ایمان بالغیب اعتبار 


دارد و در عالم بأس» حقایق در صفحه‌ی شهادت خواهند بود. 
لا آن قالو انا کنا ظالمین - آن گاه به جرم خودشان اعتراف کردند و گفتند: ما «ظالم» 


۱ ک: همان: ۰1۹/۱۴ 
۲-همان: ۲۱/۱۴. 
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بودیم و می‌دانيم که این بلا نتیجه‌ی ظلم ماست. 


7 
۱ 


فا ی ار ات رو 
فلنسئلن الذین ارسل الیهم ... - یعنی: «ارسل الیهم الکتاب و الاحکام». در عالم آخرت 
خداوند متعال از پیا . لول و آنان که پیامبران به طرف‌شان فرستاده شده‌اند» سال 
می کند؛ از رم للق درباره‌ی تبلیغ احکام و شرایع و از امم» این که آیا رسولان 
دستورات او تعالی را به آنان رسانده‌اند یا خیر؟ 

اولین پیامبری که مورد سورال باری تعالی قرار می‌گیرده حضرت ال خواهد 
بود. چون برای اولین بار بت‌پرستی وبالتیع انذار در زمان او شروع شده بود. از او 
درباره‌ی همین موارد سئرال می‌شود. از قومش سژال می کنند و آنان تبلیغش را منکر 
می‌شوند؛ برای شهادت به حقیقت ام امت محمد ی انتخاب می‌شوند و آنان دروغ 
قوم لقٍْ را برملا می‌سازند. پس از . ای نوبت به دیگر پيامبران می‌رسد.۲٩‏ 
باید دانست که این سژال از پیا؛ . مت برای الزام حجت بر پیروان آنان است و 
گرنه» خداوند متعال بهتر از هر کس می‌داند که آنان کاملاً پاک و بی تقصیر هستند. 


مم و 


مر ت 2 

فصن علِهم بولم وم کنّا غاییت ( 

در این آیه ۱ یی گوشزد می‌فرماید که در آن روز او تعالی به تمام مردم 
کارهای‌شان را- از جزیی‌ترین واقعات گرفته تا حوادث و اعمال بزرگت- با علم 
محیطی که دارد. با زگو می‌فرماید و تذ کر می‌دهد که او تعالی از هیچ یکک از کارهای 
شما غافل و غایب نبوده است. خداوند متعال چیزهایی از کارهای بند گان می‌داند که 
فرشتگان مأمور ثبت اعمال هم آن‌ها را نمی‌دانند. خداوند متعال اين نزدیکی و 
همراهی خویش را در آیه‌ای دیگر به این شکل بیان می‌فرماید «وعن أقربْ له ین 
بل لور [ق: ۱۶ ما به انسان از رگ گردنش نزدیک‌تریم. 


پس هر خطایی که انسان مرتکب گردد» قبل از فرشتگان کاتب. اه جل شانه از 


۱- تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: ۳۹۱/۳ پانوشت ۱). 
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آن آگاه است. اما به لطف خویش سزای آن خطا را به تأخیر می‌اندازد تا در این 
فرصت بنده‌ی خطا کار در پیشگاه او تعالی توبه نماید. 


نشاز ای از علم لایتناهی خداوند علیم 

بسی علوم و رموز و حقایق هستند که حتی فرشتگان مقرب هم از آن کوچک‌ترین 
اطلاعی ندارند و عالم به آن‌ها فقط و فقط ذات باری تعالی است و این در حالی است 
که فرشتگان کاتب از بوی دهن و بینی» اراده‌ی انسان را می‌خوانند! از اين‌جا به خوبی 
می‌توان به علم لایتناهی و منحصر به ذات لایزال پی‌برد. 

در حدیث هست که له ذوالجلال در قيامت از هر بنده‌ای مستقلاً و جدا از دیگران 
محاسبه می کند و پس از این که اعمال او را که فرشتگان نوشته‌اند به او نشان می‌دهد 
و او هم قبول می کند» می‌فرماید: بسیاری از کارهایت را فرشتگان ننوشته‌اند» اما من از 
آن‌ها باخبر هستم. آن‌گاه تک تک کارهای او را که کسی دیگر از آن‌ها اطلاعی 
ندارد برای آن بنده بر می‌شمارد و حتی خیالات و تصورات او را برایش با زگو 
می‌نماید و می‌پرسد: آیا چنین نیست؟ بنده‌ی مسئول می‌گوید: بله. می‌پرسد: پس 
اکنون چه داری که عرضه کنی؟ بنده‌ی بیچاره عاجزانه می‌گوید: به غیر از لطف تو 
هیچ ندارم. خداوند مهربان می‌فرماید: در دنیا گناهانت را پوشیده نگه داشتم» امروز 
هم آن‌ها را مستور نگه می‌دارم» برو که تو را بخشیده‌ام.(٩‏ 
ف یک تعارض 

در آیه‌ی نت آآذیرت أیل ایهم ولنتاری امرس 44 (عراف: ۶] به طور 
واضح معلوم می‌شود که در روز قيامت از . فلٌ و سایرین سوال می‌شود. اما در 


۱-به روایت بخاری در صحیح از ابن ع. نبثث: کتاب المظالم و الغصب/ باب۲ «قول اه تعالی «ا 
۶ وم مگ 

لحتة ال 4 علن الظلی » (هود: ۱۸)» ش۲۴۴۱ -و مسلم در صحیح: کتاب التوبة/ باب۸ «قبول توبة 

القاتل؛ و ان کثر قتله» ش ۵۲(۲۷۶۸) - و این ماجه در سنن: المقدمة/ باب۱۳ «فیما انکرت 


الجهمیة» ش ۱۸۳-و . 
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آیه‌ای از «سوره‌ی رحمن» خلاف این امر ثابت می‌گردد. در آن‌جا می خوانیب یوم 
لا سل عن دنب انس ولا جا 4 [رحمن : ۳۹] همچنین در آیه‌ای دیگر هست ول 
تقل عن دوم لمُجرتُوٌ 4 (قصص: 0۸ که در اين هر دو آیه. سئال آخروی از 
گناهان به طور عموم نفی شده است و این تعارضی است که ظاهر آیه‌ی اين سوره با 
آن آبات دارد. 

جمع بین این آیات را به سه طریق گفته‌اند: 

۱. انسان از اعمال سال نمی‌شود؛ چون آن‌ها را فرشتگان نوشته‌اند» بلکه از اسباب 
و انگیزه‌های آن اعمال مورد سئرال قرار می‌گیرد که چرا و به چه دلیلی مرتکب آن 
اعمال شده است. آیاتی که در آن‌ها نفی سوال آمده است» منظور» سوال از اعمال 
می‌باشد و در اين آیه. سوال از انگیزه و علت اعمال ثابت شده است. پس تعارضی 
وجود ندارد. 

۲ بندگان نه برای استرشاد و استفاده» بلکه برای توضیح و اهانت مورد بازخواست 
قرار می گیرند. در اين آیه اثبات همین نوع سال هست. اما در آیه «سوره‌ی رحمن» و 
امنال آن نفی سوال به طریق استفاده و استرشاد می‌باشد. 

۳ زمان در میدان محشر به کندی میگذرد و بدین سبب بسیار طولانی خواهد 
بود. بندگان در طی این زمان دراز در وهله‌ی اول معطل و بدون محاسبه نگه داشته 
می‌شوند. اما پس از گذشت زمان معین» حساب و کتاب شروع می گردد. پس هر دو 
نوع آیات. گویای قسمتی از دو قسمت حالات قيامت هستند."٩‏ 
استدلال مج مه , جوا آن 

گروهی به نام «مجسمه» که قایل به مجسّم بودن خداوند متعال هستند از آبه‌ی 
کت نزل اليك فلا یکی نی صدرك حَرجٌَ رٌ 6 [عراف: ۲] استدلال کردند که 
خداوند متعال مکان دارد و ذاتی که دارای مکان است؛ بالتبع دارای جا هم هست. 


۱-رءک: روح المعانی: ۴۴۹/۸ - تفسیر کبیر: ۲۳/۱۴. 
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استدلال آنان از لفظ «منه» می‌باشد و وجه استدلال‌شان بدین صورت است: 

ضمیر «منه» راجع به طرف خداوند متعال است. بعنی: «من له «من» برای 
ابتدای غایت و «لی» برای انتهای غایت است که در لفظ «لیک» وجود دارد و 
قاعدتاً بتدا و انتهای غایت مستلزم مکان است. از این‌جا معلوم می‌شود که «ق رآن» 
مبداً فیاض دارد و آن» کسی جز الّه تعالی نیست. بنابراین اه تعالی که مبداً «قرآن» 
است» دارای جسم است؛ چون مکان برایش ثابت شد. 

طبق عقیده‌ی اهل سنت و جماعت. به دلایل کامله و قاهره از «قرآن» ثابت است 
که اثبات مکان و جسم برای خداوند متعال محال است. پس واجب است که آیه‌ی 
کریمه تأویل شود تا معارض با آیات دیگر نباشد. و تأویل این آیه بدین صورت 
است: 

قبول داریم که «من» برای ابتدای غایت است؛ اما هرجا که درباره‌ی خداوند 
متعال به کار برده شده از آن فقط و مطلقاً معنای سمت و جانب مراد می‌باشد» 
صرف‌نظر از اين که برای آن جانب» مکان مخصوص يا جسم مخصوص باشد. معنای 
جانب در اين گونه موارد جانب عُلوّ (بالا) می‌باشد؛ چون وحی از علو بر للاً 


نازل می‌شود.(٩‏ 


قوله تعالی کت أنزل یل فلا یکن نی صذرك حَرج ی شزو یا 4- «تتذی» 
متعلق به «نول» است. پس در این آبه مرشد را امر است که مرید خود را رهنمایی 
کند و اگر عمل کند. بهتر و اگر نکنده دلگیر نشود. یعنی مرشد نسبت به مرید خود نه 
کل ب‌اعتنا باشد و نه این که از عمل نکردن او رنج برد.( 


زر 7 و و و مج م #۸ ب 2 4 د ی و و و سیم ۶ و 
والوزن یومیار الحق قمن ثقلت موازینهد ولتبلگک هم 


۱-رک: تفسیر کییر: ۱۶/۱۴ 
۲-بیان القرآن: ۳/۴. 
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و سنجیدن اعمال به‌انصاف در آن‌روز بودنی است. پس هرکه گران نسد کفه‌ی نیکی‌های اوه پس آنان‌اند که 
الم هت ِ# یش 3 و 7 1 2 9 
لمفلحون ( وَمن خفت موزینه. فاولتيك النرین خسرو 
رستگار هستند * و هر که سبک شد کفه‌ی نیکی‌های او پس آن جماعت کسانی‌اند که زیان کردند 
1 ‌ مر و ۳ ۳ ۳9 ن 7 2 
نفنیم بما کانواً بعایتتا بظلمون 8 وَلقذ مکنتکم ی 

۹ سم 2 م فا کت ۳۶ ۹ ۳۷ و 7 مج 

۳ 4 1 ۰ مس 

دی 2" لکم فم معیس ض 5 کرون (2) 


زمین و پیدا کردیم برای شما در آن‌جا اسباب معیشت. اندکی شکر می‌کنید ۰ 


ربط و مناسبت 

در آیاتی که قبلاً گذشت» بحث‌هایی درباره‌ی «معاد» و سژال خداوند متعال از 
بند گان به میان آمد. در اين آیه‌ها مسأله‌ای دیگر از مسایلی که در قيامت با آن روبرو 
می‌شویم. مطرح شده است و آن قصه‌ی سنجش اعمال نیک و بد است که در 
نتیجه‌ی این ارزیابی» افراد نیک و بد کردار از هم جدا می‌شوند و هر کسی به طرف 
سرنوشت خویش رهسپار می‌گردد که بهشت یا دوزخ خواهد بود. 


مه 


هسرروبیف 

لوزن یمین الحَق ... (۸) 

والوزن یومتذ الحق - لفظ «حق» از الفاظی است که معنايش در مقابل برخی اصطلاحات 
دستخوش تغیبر می گردد و مفهومی درست عکس مفهوم اصطلاح مقابلش به خود 
می‌گیرد. ه رگاه در مقابل باطل» ذکر گردد. معنایش حقیقت و واقعیت خواهد بود و 
وقتی که در مقابل «کذب» بیاید» منظور از آن سخن و موضوع راست و درست 
می‌باشد. گاهی هم در نقطه‌ی مقابل «عوَج» و کجی ذکر می‌گردد که در آن صورت 
معنایش برابری و مستقیم بودن است. در این‌جا می‌توان از آن» دو مفهوم اوّل را مراد 
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گرفت که به معنی چیز ثابت و راست است. 
فمن ثقلت موازینه - «موازین» جمع میزان است. علت جمع آوردن آن این است که 
در آن روز برای وزن کردن اعمال و عقاید و گفتارهای هررکس ترازوهای جداگانه و 
مخصوصی وضع می‌شود و با این حساب هر فرد چندین ترازوی سنجش اعمال دارد 
که هر کدام از آن‌ها برای سنجش نوعی از توشه‌های آخروی او به کار می‌رود. علاوه 
بر این» برای کفار ترازوهای جدا گانه نصب می گردد.(٩‏ بنابراین به هر دو وجه آوردن 
صیغه‌ی جمع مناسب آمده است. 

دو آیه‌ی بعد نتیجه‌ی این سنجش که رهسپار شدن به جنت یا جهنم است. بیان 


شده است. 


و لَقد مک (6۰ 

خداوند متعال پس از بیان ترهیب و تهدید» در اين‌جا بندگان را با بیان نعمت‌های 
خویش بر آنان» به قبول دعوت رسول‌الّه ‏ فرامی‌خواند. 
ولقد مکناکم فی الاّرض - «مکناکم» از «مکُن» یمکن» تمکینا) به معنای مکان دادن و 
جای دادن است و اصطلاحاً استعمال آن برای دادن اختبار تصرف و قدرت استعداد 
به کسی می‌باشد. «مَکنه» یعنی او را جای داد. یا به عبارت مصطلح‌تر: قدرت و 
استعدادی به او بخشید» مستقر و منزلی در اختیارش نهاد. و نیز به معنی کمال بخشیدن 
به کسی هم می‌آید. در این‌جا تمام معانی «تمکین» ملاحظه شده‌اند. یعنی: شما را 
مکان» استعداد. کمال» قدرت. تصرف و اختیار دادیم و با این داده‌ی عظیم الهی 
پدیده‌های طبیعت در زمین و فضا تحت تسلط شما در آمده و خادم شما گشته‌اند. (با 
این قدرت و تمکن. انسان محذوم تمام کاینات شده است.) 


سعل ط گفته است؛: 


۱-روح المعانی: ۴۵۳/۸. 
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و جعلنا لکم فیها معایش - «معایش» جمع «معيشة» به معنای اسباب تعیش و زندگی از 
قبیل چیزهای خوراکی و نوشیدنی و امثال آن یا به معنای راه‌های حصول اسباب 
زندگی است؛٩‏ مساوی است که این اسباب متعلق به آسودگی جسمانی باشند از 
قببل خوراکک و ... با به وضعت خارجی او مربوط باشند؛ مانند مسکن» لباس و .... 

خداوند مهربان دنا را به منزله‌ی مغازه‌ای قرار داده که در آن هر نوع کالایی برای 
به دست آوردن آسایش و رفع احتیاجات بشری» وجود دارد. و آن ذات منان به انسان 
چنان فهم. استعداد و قدرتی بخشیده که با توسّل به آن می‌تواند از این امکانات بهره 
ببرد» ولی از شکر او تعالی غافل نباشد. 
قلیلاً ما تشکرون - با این همه انسان در شک گذاری سست و تنبل است و نمی‌تواند 
شکر یکی از هزار را به جای آورد. 

مقصد این آبات را می‌توان در این چند جمله خلاصه کرد: «انسان باید بداند که 
زندگی فقط منحصر به زندگی دنیا نیست» بلکه زندگی دیگری با کیفیّت و 
ویژگی‌های برتر در آخرت انتظار او را می‌کشد. او باید متوجه باشد زمانی فرا 
می‌رسد که تمام اعمال و حرکات و گفته‌هایش مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد 
و برای هر یک از آن‌ها وزنی و به دنبال آن تأثیری وجود دارد که سرنوشتش را تعیین 
م ی کند.) 


علوم و معارف 


8 چگونگی وزن اعمال 
قبل از هر چیز باید دانست که اعمال از صفات و اعراض هستند نه جسم. سنجش 
وزن و اندازه گیری اجسام برای ه رکسی به آسانی قابل فهم و قبول است. اما تشخیص 


۱-روح المعانی: ۴۵۴/۸ - تفسیر قرطبی: ۱۶۷/۷. 
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وزن صفات و اعراض چیز دیگری است که در وهله‌ی اول برای یکک ذهن ناآزموده 
ایجاد سال می‌کند که این کار چگونه امکان دارد؟ چون برای اعراضء جسم و 
شکلی خارجی وجود ندارد تا به راحتی و برای هر کس قابل تشخیص باشند. 

اما نباید فراموش کرد که در نزد خدای متعال لازم نیست که برای تعیین وزن و 
اندازه‌ی یک چیز حتماً باید آن چیز مجسم و متشکل باشد. او تعالی قادر است 
اعراض و صفات را هم وزن نماید. مگر نه این است که انسان هم در دنیا موفق به 
اندازه گیری و وزن بسیاری از اعراض شده است؟ همه‌ی ما می‌دانيم که امروزه 
درجه‌ی حرارت و برودت هوا تحت حساب در آمده است و همچنین پدیده‌هایی 
دیگر که اطلاع یافتن از وزن آن‌ها در گذشته‌ای نه چندان دور چیزی فراتر از تصوّر 
و جزو خبال و توهم بود. 

پسء وقتی انسان در دنیا قادر است در نمونه‌های کوچک و ساده‌تر دست به 
سنجش اعراض بزند» این قدرت برای الزام حجت بر بندگان کافی است تا پی به 
حقّیت و حقیقت قیامت و وزن اعمال ببرد. 

حال می‌پردازيم به این موضوع که اعمال چگونه وزن کرده می‌شوند. علما در اين 
مورد سه قول دارند: 

۱. گروهی گفته‌اند: با توجه به این که اعمال اعراض هستند» برای وزن کردن, به 
آن‌ها شکل مجسمی داده می‌شود تا در معرض مشاهده قرار گیرند و آن‌گاه آن‌ها را 
در ترازوی مخصوص م ی گذارند. 

۲ خود اشخاص وزن کرده می‌شوند و بدین وسیله وزن اعمال آنان هم دانسته 
می‌شود. (حدیثی در این مورد بعداذ کر می گردد.) 

۳ خداوند متعال ترازویی در میدان محشر وضع می‌فرماید که عظمت یک کفه‌ی 
آن مساوی با فاصله‌ی میان زمین و آسمان است. در روایتی هست که وقتی له ع این 
میزان شگفت آور را وضع می‌فرماید ملایکک با تعجب می‌پرسند: بار الها! اگر تمام 
دنیا و زمین را با درباها و کوه‌هایش در این میزان بگذاری, باز هم پر نمی‌شود. پس 
عبادات و اعمال چطور این را پر می‌کنند؟ خداوند متعال می‌فرماید: شما در تعجب 
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فرو رفته‌اید؟ من از لطف خویش جزای یک بار «الحمد لله» گفتن امت محمد ی را 
چنان زیاد می‌سازم که به تتهایی در این ترازو جای می‌گیرد و آن را پر می کند. 
همچنین اگر «سبحان اه بگوید. 

در حدیث آمده است: 

«الحمدله تملاً المیزان. سبحان‌الله واه اکبر تملاء ما بین‌السماء و الارض»(٩‏ 

حمل کردن ترازوی محشر برای سنجش اعمال و ... همه به صورت خود کار 
انجام میگیرد و هیچ زحمتی در این کار صرف نمی‌شود. 

کوتاه سخن اين که: قول اول و سوم مختار هستند و خداوند متعال به تمام اعراض 
و جواهر جسم می‌دهد و اعمال هم با اجسام مخصوص به خود. در ترازو قرار 
یی گیل این قول در «قرآن» و «حدیث» موْیّد دارد. 


اه تج ب اعما در قبر 

در حدیثی تصریح شده که وقتی انسان را در قبر می‌نهند» عمل نیک در قالب 
یک صورت و شکل زیبا و جذاب برای مرده ظاهر می‌شود و به او سلام می کند. 
مرده که از برخورد و زیبایی آن موجود آرام‌بخش به فرحت می‌آید» از او می‌پرسد: 
تو کیستی که از دیدن خسن تو تمام غم‌های قبر و اندیشه‌های محشر از من دور 
شدند؟ (مرده در اين موقع در چنان سرور و خوشی قرار می‌گیرد که فکر می کند اگر 
تا قیامت در آن حالت باقی بماند» از لذت‌های جنت هم برایش لذیذ‌تر خواهد بود.) 
عمل نیکک می گوید: من عمل نیک تو هستم و برای موانست با تو آمده‌ام تا آن هنگام 
که از قبر برخیزی. او با خوشحالی می‌گوید: وقتی که جلیس و آنیس من تو باشی؛ 


۱-به روایت بیهقی در شعب‌الایمان از ابومالکک اش :باب ۲۰ «فی الطهارات» ش۲۷۰۹ و در 
سنن کبری؛ طهارة / جماع ایواب سنة الوضوء/ باب «فرض الطهور ...»» ش۱۸۶- و نسایی در سنن 
مجتبی : زکاة / باب۱ و در سنن کبری: ‏ زکاة/ باب ۱«وجوب الز کاة» ش ۲۲۱۷ و عمل الیوم واللیلة/ 
باب ۴۱ ش ۹۹۹۷- ابن ماجه در سنن: طهارة/ باب ۵ ش ۲۸۰- و ابن حبان در صحیح: ۱۲۴/۳- ۱۲۳ 
(کتاب الرقائق/ باب «الاذ کاره» ش ۸۴۴). (الفاظ متن از بیهقی است). تخریج مثل این حدیث قبلا هم 
گذشت(تبیین الفرقان: ۱۸۱/۷ پانوشت ۲). 
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هیچ غمی نخواهم داشت. 

مّا عمل بد به صورت یکك شخص زشت‌هیکل با بوی بسیار بد در مقابل مرده‌ی 
بد کردار ظاهر می‌شود. مرده تهدیدش می‌کند که از آن‌جا برود» اما او جواب 
می‌دهد: من رفیق تو بوده‌ام. مرده می گوید: من اصلاً چنین رفیقی نداشته‌ام. می گوید: 
من عمل تو هستم؛ کفر و شرکک و بدی تو. مرده در غم و پریشانی فرو می‌رود. بعد از 
آن آژدهایی وحشتنا ک ظاهر می‌شود. مرده مد ویک ری 9 ازدها جواب 
می‌دهد: من عمل تو هستم. پس از آن عقربی با نیش کشنده می‌آید. از او هم همین 
سوال را می کند و همین جواب را می‌شنود."٩‏ 

در حدیثی هست که هر کس موقع خواب سوره‌های مُلک» و «الم سجده) را 
بخواند. بعد از مرگ وقتی در قبر گذاشته می‌شود؛ اين دو سوره به صورت دو 
شخص زیبارو و آرام دهنده به نزدش میآیند و مرده از آن‌ها سوال می کند: شما چه 
کسانی هستید؟ می‌گویند: ما سوره‌های «ملک» و «الم سجده) هستیم. آسوده باش! 
اگر تو را به دوزخ برنده نخواهیم گذاشت و در بارگاه خداوند متعال عرض خواهیم 
کرد که یا تو را از دوزخ رستگار فرماید یا ما را از کتابش خارج سازد.(؟ 


از این حدیث هم معلوم می‌گردد که به اعمال صورت ظاهری داده می‌شود. 


۱رک: کنز العمال: کتاب الموت و احوال تقع بعده/ باب ثانی «فی آمور بعد الدفن»/ فصل اول «فی 
سوال القبر»» ش ۴۲۴۹۴. 

۲ به روایت طبرانی در «معجم اوسط» در مورد «سوره‌ی ملکك» با این الفاظ: «سورةّ فی القرآن 
خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنة؛ تبارک الذی بیده الملک»- و به روایت احمد و ابوداود و 
ترمذی و نسایی و ابن ماجه و حاکم و... با اين الفاظ: «ان سورةّ فی کتاب الّه ما هی الا لائون اي 
شفعت لرجل حتی غفر له؛ تبارک الذی بیده الملک» (درمنثور: ۲۴۶/۶)- و به روایت دارمی در سنن 
از خالد بن معدان موقوفٌ در مورد «سوره‌ی سجده» با اين الفاظ: «ان الم تنزیل تجادل عن صاحبها 
فی القبر تقول: اللهم ان کنتٌ من کتابک فشفعن فیه و ان لم اکن من کتابک فامحنی منه و انها 
تکون کالطیر تجعل جناحها علیه فتشفع له فتمنعه من عذاب القبر و فی تبارک مثله...»: کتاب 
فضایل القرآن/ باب۱۹ «فی فضل سورة تنزیل السجدة و تبارک» ش۳۴۱۳ 
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نمایی از احوا قیامت 

صاحب «روح المعانی»» علامه آلوسی بغداه لب از امام ابن ایی. لد و 
نمیر عطٍ نقل می‌کند که حضرت عبداله بن عمرو بن‌ال له فرمود: آن‌حضرت 
مه ارشاد فرمودند: 

هنگامی که در میدار محشر محاسبه آغاز مر گردد: خداوند متعال به جبرئیل فرمان 
مر ده حضرت ‏ فا را به هماز صورتو ک خلق شده بوده ب لباسر سبز نزدیک عرش 
الهی بیاورد تا نظار گر جریان محاس ء اولا خویشر باشه و ببیند ک چه کسانی از آناز به 
بهشت و چه کسانی به دوزخ م روند» ٩(‏ 

در همین حدیث آمده است: حضرت ای جریان محاسبه را تماشا می کند. 
کار محاسبه از امت محمد علي‌صاحهاالصله والسلام آغاز می‌شود؛ می‌بیند که یکی از امت 
حضرت محمد ی که علامت ایمان دارد. توسط فرشتگان مأمور جهنم به زور و 
کشان کشان به جهنم برده می‌شود. طاقت نمی آورد و رسول‌اله بر را صدا می‌زند: یا 
احمد! یا احمد! آنحض . در جواب لبیک می‌گوید. اف می‌گوید: این 
بنده از امت تو را که علامت ایمان دارد به جهنم می‌برند؛ به دادش برس! رسول 

لقلٌ با سرعت به آن طرف می‌رود و از فرشتگان می‌خواهد تا از او دست 
بردارند» اما آنان که از امر خداوند متعال سرپیچی نمی‌کنند - لا یَعصونّ له ما 
ره 5 [تحریم: ۶] - می‌گویند: ما مأمور خداييم نمی‌توانيم خلاف دستور او تعالی 
عمل کنیم. از ما کناره بگیر! رسول اکرم ی اامید ریش‌های مبارکش را با دست 
چپ می گیرد و به جانب عرش متوجه می‌شود و از ناراحتی بی‌اختیار می‌شود و فریاد 
می‌زند: خدای من! به من وعده دادی که تو را در مورد امت توء شرمنده نخواهم 
کرد. (حالا اینان چه مخلوقی هستند که به حرفم توجهی نشان نمی‌دهند؟! در اين 
هنگام و از جانب عرش صدایی برمی‌خیزد که: از محمد یر اطاعت کنید و این بنده 
را به جایگاه محاسبه بر گردانید. فرشتگان با شنیدن این فرمان بنده‌ی گناهکار را دوباره 


۱ ن»ک: روح المعانی: ۴۵۱/۸ -ذْرّ منثور: ۰۷۱/۳ 
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به جایگاه می‌آورند و رها می‌سازند. بار دیگر اعمالش وزن می‌شوند. اما کارهای 
تن اند ک هستند و امید نجات نمی‌یابد). در اين موقع رسول خدایٌ رقعه‌ی 
سفیدی به مقدار سر انگشتان از جیب خود خارج و با خواندن «بسم اله؛ آن را در 
کفه‌ی ترازو می‌اندازد. با این کار ناگهان اعمال نیک او سنگین‌تر از اعمال بد 
می‌شوند و هاتفی آواز می‌دهد: سعد ... سعد جده و ثقلت موازینه..» (پدر بزر گش 
[ آدم] کامیاب گردید و ترازوی حسنات خود بنده سنگین شد. او را به جنت ببرید.) 
بنده‌ی نجات‌یافته از فرشتگان خواهش می‌کند تا اندکی توقف کنند و فرشتگان 
توقف می کنند. او دست آن حضرت ی را می‌گیرد و می‌گوید: پدر و مادرم قربانت 
باد! صورت و اخلاقت چه قدر خوب است! شما چه کسی هستید که مهربانی کردید 
و مرا از نتیجه‌ی اعمال بدم رهایی دادیدد؟ می‌فرماید: من نبی تو هستم. می‌پرسد: من 
چه کردم که اين رقعه‌ی عجیب را در اعمال نیکم داخل کردید؟ می‌فرماید: . اين 
درودهای تو بودنه که اکنوز ک بیش از هر زماز دیگری به آز نیاز داری: به تو رسیدن ٩(.»‏ 

از روایتی دیگر بر می‌آید که ثواب ده بار درود خواندن در یک روز مساوی با 
ثواب عمل تمام سا کنان زمین است! 


2 اثبات تجسه اعمال از قر آر » و حدیر » 

در «قرآن» آیاتی هست که دلالت بر تجسّم اعمال در روز قبامت دارند. مثلاً در 
آیه‌ای می‌خوانیم «وَوَجَدُوً مارا ای [کهف: :]۴٩‏ هر آن‌چه را که انجام داده‌انده در 
جلوی خویش حاضر می‌بینند. 

در آیه‌ای دیگر هست امن یل مققال َو عبر برد( ومن یل متقال درو 
شرا یر 4 [زلزال:۷و۸]: هر کس به انداز‌ی ذره‌ای نیکی که کرده؛ آن را خواهد دید * و هرکه ذره‌ای 
بدی انجام داده باشد. آن را می‌بیند. 

در احادیث به کثرت از این نوع روایات وجود دارد که به برخی از آن‌ها در 


۱-همان. 
۲ به روایت دارقطنی در افراد - و ابن نجار در تاریخ در یک حدیث طویل از ابوبکر ص له 
مرفوعاً (در منثور: ۲۱۶/۵). 
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ضمن سخنان گذشته اشاره رفت. در حدیثی دیگر هست که اگر زکات مال ادا 
نشود» آن مال به صورت ماری بزرگک خود را دور گردن صاحبش می‌پیچاند. 
شخص داد و فریاد به راه می‌اندازد و می‌گوید: از من دور باش! اما او می‌گوید: من 
مال و کنز تو هستم و تو در دنیا مرا بسیار دوست داشتی. حالا می گوبی کجا بروم؟۳٩‏ 

در روایتی می‌خوانیم: وقتی مردم از قبرها محشور میگردند» حیواناتی که آن‌ها را 
در راه خداوند متعال قربانی کرده‌اند» به آنان سواری می‌دهند. باز در حدیث 
می‌خوانیم: هر که «سوره‌ی بقره؛ و «آل عمران» را بخواند» این دو سوره در قیامت بر 
سر خواننده‌ی خویش سایه می‌اندازند ٩(‏ 

رسول‌اله ِا فرموده‌اند که وزین‌ترین عمل در میزان «لا اله الا لله» است.( 

در «سنن ترمذی» و «سنن ابن ماجه» و «صحیح این حبان» و «مستد رک حاکم) 
حدیثی از رسول‌اله تٌّ بدین مضمون آمده است: 

خداوند متعال در روز قيامت برای اظهار عظمت و شأن کلمه‌ی توحد و ایجاد 
پات و حسرت در دل کفار و مشرکان» بنده‌ای از امت مرا می‌آورد که دارای 
نودونه[4۹] نامه‌ی اعمال می‌باشد و همه آن‌ها پر از بدی و گناه هستند. آن‌ها را وزن 
می‌کنند که فوراً پایین می‌روند. (لازم است بدانیم که شیوه‌ی عمل ترازوی آخرت 
درست عکس ترازوهای دنیاست. در آن‌جا بلند شدن یک کفه‌ی ترازو» نشانه‌ی 
سنگینی و قبولیت و پایین آمدنش, نشان‌ی سبکی آن است.) پس از آنه خداوند 
متعال خطاب به بنده می‌فرماید: دیگر چه عملی داری عرضه کنی؟ او عاجزانه 


۱ بخوانید: صحیح بخاری: ‏ زکاة/ باب ۴۳ تعلیقاً - صحبح مسلم: زکاة/ باب۶ «ائم مانع الز کاة» 
ش ۹۸۸ (۲۷ و ۲۸) -سنن ترمذی به روایت از عبداله بن مه عْْ: کتاب تفسیر القرآن/ باب۴ «و 
ق زو ال عمران» ش ۳۰۱۲ سنن ابن ماجه: کتاب الزکاة/ باب۲ «ما جاء فی منع الز کاة» 
ش ۱۷۸۴ - مسند احمد: ۳۸۱/۸- ۳۸۰ ش ۸۶۴۶- تفسیر طبری - مستد رک حاکم: ۲۹۹/۲- ۲۹۸- 
سنن کبرای بیهقی: ۴۶۷/۵- ۴۶۶ ( زکا:/ باب «ما ورد من الوعید فیمن کنز مال زکاة ولم یود 
زکاته» ش۷۳۲۴ و ۷۳۲۵و معجم طبرانی -و  ..‏ ۱ 

۲ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۲/ ۱۱ و ۲۸۸/۵). 


۳ بخوانید منابع پانوشت سوم بعد از این. 
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می‌گوید: هیچ عمل دیگری ندارم (و اکنون آتش واجب گشته است). خداوند متعال 
می‌فرماید: چرا؛ یک نیکی داری و آن نیکی این است که تو در زندگیات به تکرار 
خوانده‌ای: «اشهد ان لا اله الا اه و اشهد آن محمدا رسول‌اله». مگر چنین نیست؟ 
می‌گوید: درست است. آن‌گاه خداوند متعال دستور می‌دهد این کلمه را که در 
کاغذی نوشته شده., در کفه‌ی اعمال نیک او بگذارند. به محض این که آن را داخل 
کفه می‌کنند. کفه بالا می‌آید."" و بدین ترتیب شخص به برکت کلمه‌ی شهادت 
نجات می‌یابد. 

رسول‌اله مد فرمودند: 

« گر هفت اسمان و زمین را با هم ی آ, چه در خود دارند د یک کفه بگذارند و 
کل ی «لا اله الا الّه؛ ر در کذ و دیگر: این کفه بر آر ها ترجیح مم یابد.)!؟ 


2 ف یکت تعارض 

در موضوع سنگینی اعمال ممن دو نوع روایت به ظاهر متعارض آمده است. در 
بعضی از احادیث که نظیر آن در مطلب قبل گذشت. معلوم می‌شود که نامه‌ی اعمال 
مسلمانان به برکت کلمه‌ی توحید سنگین‌تر می‌شود و آنان به برکت آن نجات 
می‌یابند. با این حساب» هیچ مومنی اعمال سبکک نخواهد داشت؛ زیرا هر منومن حتماً 


کلمه‌ی توحید و شهادت را خوانده و قبول کرده است. اما در برحی آیات می‌خوانيم 


۱-به روایت ترمذی در سنن از عبداللّه بن عمرو بن عاص نبتك : کتاب الایمان/ باب ۱۷ «ما جاء فیمن 
یموت و هو یشهد آن لا اله الا اله» ش۲۶۳۹ - و اين ماجه در سنن: کتاب الزهد/ باب ۳۵ «ما کی 
من رحمة ال یوم القيامة» ش ۰۰ ۴-و حاکم در مستد رک: ۵۲۹/۱ (کتاب الدعاء/ رجحان بطاقة 
کلمة الشهادة علی سجلات الذنوب فی المیزان) -و طبری در تفسیر: ۴۳۴/۵ ش ۱۴۳۴۱. 

۲ به روایت نسایی در سئن کبری: عمل الیوم و الیل / باب ۱۹۹ «افضل الذکر و افضل الدعاء»» ش۴ 
(۱۰۶۷۰) و مشابه آن:۲ (۱۰۶۶۸)- و طبرانی در معجم کبیر: ۱۹۷/۱۲- ۱۹۶ ش۱۳۰۲۴- و حاکم در 
مستد رک در دو روایت (و صححه الذهبی): 2۱۸/۲۱ و 8۳۹ (کتاب الدعا/ باب «فضل لا اله الا 1 
.»و باب «رجحان بطاقة الشهادة ...»- و بژار در مسئد -و احمد در مسند (مجمع الزوائد: ۰ و 


مثل آن: ۲۲۳/۴- ۲۲۲). 
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که سیثات مومن هم زیاد می‌شوند و بسیاری از آنان به سبب سنگینی اعمال بد به 
دوزخ می‌روند. مثلاً در آیه‌ای امه امتت وضع امین ات [انبا: ۷ در 
آیه‌ای دیگر آمده ما من حَفُث مَوزینة, ( فاد او 4 [قارعه:۸ و 4٩‏ 

در حدیئی که از ابن ‏ عٌْْ مروی است نیز آمده که بسی افراد را می‌آورند 
که اعمال بدشان از اعمال نیک‌شان بیشتر است و به سب آن به جهنم می‌روند.۳٩‏ 

در سنن ابو داود» روایتی از ابوه له بدین مضمون آمده که هرگاه در 
فرایض سستی و نقصی پیدا شوده آن‌ها را با نوافل تکمیل می‌کنند."" و اگر نشود» او 
را به دوزخ می‌برند ... و بسیاری روایات دیگر. 

بدین ترتیب دو نوع روایات معارض همدیگرند. 

در جواب و جمع بین الروایتین و آیه‌های قرآنی؛ باید گفت که ایمان و توحید 
بنده را جدای از اعمال وزن می‌کنند. پس» هر گاه توحید را در میزان سنجش قرار 
می‌دهند. از ش رک و کفر سنگین تر می‌شود و غالب می‌آید. حال اگر شخصی دارای 
اعمال بد زیاد بوده و قرار است به دوزخ برود به برکت این کلمه از همیشه ماندن در 
آتش نجات می‌ابد. پس کلمه‌ی توحید همیشه سنگین‌تر است. اما اعمال اشخاص با 
توجه به نیکی و بدی او سنگین يا سبکک میگردند. با این توضیح؛ روشن می‌شود که 
آیات و احادیثئی که از آن‌ها سبکی اعمال برمی‌آید» مربوط به خود اعمال هستند و 
منظور از احادینی که در آن‌ها کلمه‌ی توحید سنگین تر از همه معرفی شده است» در 
صورتی است که مقابل شرکک قرار گیرد. یعنی ممن به برکت این کلمه از نتیجه‌ی 
کفر و شرک که دوام در دوزخ است. نجات می‌یابد. 

در مناقب حضرت عبدالله بن م. ‏ له آمده است که او ظریف و قدکوتاه بود 
و ساق‌های باریکی داشت. روزی بر بالای درختی رفت و یک صحابی با دیدن 


۱-به روایت ابن ابی حاتم از ابن عبا بث و ابوالشیخ از نف (در منلور: ۷۰/۳. 

۲ به روایت ابوداود در سنن از ابوه عِلْ: کتاب الصلاة/ باب ۱۵۰ «قول النبی صلی‌الّه علیه و 
سلم: کل صلاة لا یتمّها صاحبها, تتم من تطوعه». ش۸۴۶-و ابن ماجه در سنن: «کتاب اقامة الصلاة 
و السنة فیها» ش ۱۴۲۵,۱۴۲۶-و به نقل ابن منذر در الترغیب و الترهیب: ۳۳۸/۱ 
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ساق‌های باریکش گفت: پاهایش مثل پاهای مرغ است! رسول‌اله ت شنیدند و 
فرمودند: 
روز قیامت در میزان پاهای عبداله از کوه أحا سنگیر تر مر شوند » 


۹ 


8 سنگیر : ین اعمال در میزان قیامت 
حضرت ابو له از آنحض ال نقل می‌کند که فرمودند: سنگیر ترین 
عمل در میزان اخلان خو است »۲ 
در روایتی آمده است که رسول‌اله تَد به | له فرمودند: 
ای ابوذر! به تو دو خصلت نگویم که به اعتبار کردن, سها ترین و در میزان اعمال 


سنگیر ترین هستند؟: اخلاقت را خوب گردان. ]و خامو ی طویل اختیار کن [بدون 


۱ .. 2 ۲ (۳) 
ضرورت سخن مگو ]. 


به قول شاعری: 


امام ا< در « کتاب الزهد» روایتی بدین حکایت آورده: 
می‌گفت. در اين هنگام مردی به گریه درآمد. جبرییل گفت: «آیا می‌دانی اين اشکث 
چقدر وزن دارد؟» رسول‌اله مد فر مودند: «نه». گفت: «اگر یک قطره‌اش را در جهنم 


بریزند آن را سرد می گرداند.» 


۱-به روایت احمد در مسند از . علّْ (الاصابة فی تمییز الص اِلْه: 0۳۷۰/۲ صحابی شماره‌ی 
۴- و ابن اثير در سدالغابة: ۲۸۴/۳ اسد شماره‌ی ۳۱۷۷ (ایضاٌ ن .کك: تفسیر ابن کثیر: ۲۰۲/۲). 

۲به روایت ترمذی در سن از ابود ِلْْه: کتاب البر و الصلة/ باب ۶۲ «ما جاء فی حسن الخلق». 
ش ۲۰۰۲ و۲۰۰۳ - و ابوداود در سنن: کتاب الأدب/ باب۸ «فی حسن الخلق» ش۴۷۹۹- و ابن ابی 
شیبه در مصنّف: ۳۳/۱۳- ۳۲ (ادب / باب ۲ «ما ذکر فی خسن الخلق ..» ش ۲۵۸۳۲)- و بخاری در 
الآدب المفرد: ۳۴۰/۱ ش ۲۰۴ / ۲۷۰-و ... . 

۳رک: کنز العمال: ۶۶۶/۳ ش ۴۸۰۵ و ۴۸۰۶. 


9 ۳۶۰ تبیید الفرقان | جلد هم 


حافظ شیراز عطِه این حدیث را چنین به نظم کشیده است: 


در حدیئی افلج است: در میدان محشر مردی را می آورند و اعمالش را 
می‌سنجند. کفه‌ی بدی‌ها سنگین‌تر می گردد و ترس سراپای او را فرا می‌گیرد و به 
لرزه می‌افند. در این هنگام می‌بیند توده‌ی ابری به طرف کفه‌ی سبکک می‌آید و آرام 
بر روی آن می‌نشیند و به اعمال نیک منضم می گردد. در اين وقت کفه‌ی نیکی‌ها 
سنگین تر می‌شود و آن شخص با دیدن این وضعیت بسیار خوشحال می گردد و خنده 
سر می‌دهد. او از جر لیا می‌پرسد: این چه چیزی بود و از کجا آمد؟ جواب 
می‌دهد: این صورت مجسّم مسایل و علومی بود که به مردم تعلیم می‌نمودی؛ با 
این که خودت عمل نمی کردی» ولی مردم عمل می کردند و به تو هم به برکت تعلیم 
ثواب می‌رسید. این انوار و فیوض همان کار توست که اکنون تو را از بدبختی نجات 
داد ٩(‏ 

در «معجم طبرانی» روایت شده که رسول‌الهتد فرمودند: 

آگر یکی جناز ای را تا قبرستان تشییع کنه و در آ, جا آ, قدر بماند که از دفن مرده 
فارغ شوند. به او دو قیراط ثواب م رسد و هر قیراطی در قیامت برابر کوه احد وزن 


)۳ 
دارد » 


و باز در «معجم طبرانی» از اه روایت شده است: اولین عملی که در کفه‌ی 
ترازوی اعمال میگذارند. نفقه‌ی واجبی است که بر اهل و عیال خویش به نیت خیر 


۱ به نقل ابن عبدالبر در «نضل العلم» (درمنور: ۷۲/۳). 

۲ به روایت بخاری در صحبح از ابوه لّْ: کتاب الجنائز/ باب٩۵‏ «من انتظر حتی تدفن» 
ش۱۳۲۵ - و مسلم در صحیح: کتاب الجنائز/ باب ۱۷ ش ۵۲ الی ۵۶ (۹۴۵) - و ترمذی در سنن: 
کتاب الجنائز/ باب۴۹) ش ۱۰۴۰ - و ابن ماجة در سنن: کتاب الجنائز/ باب «ما جاء فی ثواب من 
صلّی علی جنازة و من انتظر دفنه» ش ۱۵۳۹ -و طبرانی در معجم اوسط از ابوهریره: ۱۶4/۱- ۶۸ 
ش ۵۵۴ ایضاً ۷۰۷ و ۳۴۴/۴ ش ۶۱۹۱ و از اب علْ: ۱۹۵/۶ ش۸۴۸۷ 
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خرج می کند و آن هم از راه حلال به دست آمده باشد.۳٩‏ 
امام زهر ‏ عطِه از عمران بن ح . عفْه این حدیث را روایت می‌کند: 
در قیامت شهدا بر علما به خون‌شان فخر می‌کنند که شما علما در خانه‌ها نشسته و 
فقط به نوشتن اکتفا کرده‌اید» ولی ما خون داده‌ايم و بدین سبب درجه‌ی ما بلندتر 
خواهد بود. فرشته‌ای به دستور خداوند متعال خون شهیدان و جوهر مداد علما را وزن 
می کند که در نتیجه‌ی آن» جوهر مداد علما سنگین تر می‌شود: 
«ترجح مداد العلماء من دم الفنهدآی؟ 
در آن موقع شهدا پی به مرتبه‌ی رفیع عالمان دین می‌برند. پس علما باید که 
مخلصانه قلم را در راه دین بر کاغذ بلغزانند و با شمشیر مداد به اسلام خدمت نمایند 
ولو این که به نوشتن چهل حدیث از احادیث نبوی باشد يا ده مسأله از مسایل دین. 
در روایت مرفوع آمده است: 
سبحاز ال» نصف میزان و الحمدا ؛ تمام یزاز ر پر مر کنه »۳۳ 
در روایت مرفوع ابوه در «صحیح بخاری» آمده است: 
سبحاز ال و بحمده سبحاز الّه العظ » دو کلم او هستند که ادای آر ها بر زبان 
بسیار آساز , سبک است. ولی نزد خداوند متعال بسر محبوب و در میزاز عمل بسیار 


کین خواهند بو« )۳ 


۱-ر ک: معجم آوسط طبرانی: ۳۲۹/۴ ش ۶۱۳۵ - الترغیب و الترهیب: ۶۴/۳ 

۲-به روایت منجنیقی در «رواية الکبار عن الصغار» از حسن بصر بل موقوفاً -و خطیب در تاریخ 
بغداد - و دیلمی در مسند فردوس - و ابن عبدالبر در جامع بیان العلم و فضله از ابو ىف مرفوعا 
(همه با الفاظ مختلف و مفهوم یکسان) (ر.کک: المقاصد الحسنة: ۴۴۲و۴۴۳» ش ۱۰۰۵ - و کشف 
الخفاء: ۲۳۲/۲الی ۰۲۳۴ ش ۲۲۷۶). در سند این حدیث به لحاظ رفع آن کلام شده» ولی ملا علی 
قار 4۶ معنای آن را صحیح گفته است (ر.کك: موضوعات کبرای ملا علی قاری: ۲۰۸ - ۲۰۷ 
ش ۸۱۷ الی ۸۲۰). 

۳ به روایت ترمذی در سنن: دعوات / باب ۸۷ ش۳۵۱۸ و ۲۵۱۹ - و احمد در مسند: ۰۱۲۶/۱۴ 
ش ۱۸۲۰۳- و بیهقی در شعب الایمان: ۲۹۱/۳(باب ۲۳ «فی الصیام» ش ۳۵۷۵. 

۴-به روایت بخاری در صحیح از ابوه عفْ: کتاب التوحید/ باب ۵۸ «باب قول الّه تعالی و نضع 
الموازین القسه ‏ و آن عمل بنی آدم و قولهم بوزون» ش ۷۵۶۳ و کتاب الدعوات/ باب ۶۷ «فضل 
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از آیه‌ی «ولْقَد کم ق آلازض [عراف: ۱۰] علما استنباط کردند که 
کلیه‌ی وسایل مدرن و پیشرفت‌های بشری در زمینه‌های مختلف علم و تجربه» گواهی 
بر مصداق همین آیه هستند. به عبارت دیگر: موفقیت‌های انسان در تسخیر قوای 
طبیعت در زمین و فضا و ایجاد امکانات و تکنیک پیشرفته و وسایل مجهزتر برای 
زند گی راحت‌تر در کره‌ی خاکی» نمره‌ای از نعمت تمکین الهی که در آیه به آن 
اشاوه تلاو استخا؛ 

پس «قرآن» هم برای این ترقی‌های انسان در جنبه‌های علمی و تکنولوژی مدرن 
مهر تأْیید می‌زند و هرگز با آن مخالف نیست. اما در ضمن تاأ کید می کند که انسان در 
مقابل نعمت بزرگ قدرت و اختیار تصرف» خدای خویش را سپاس گوید و او را 
بشناسد. این در واقع مژده‌ای است که خداوند متعال به اسان داده است؛ اگر چه 
مصادیق آن به مرور زمان ظاهر می‌گردند؛ چنان که گذشتگان از پیشرفت‌های 
چشمگیر امروزی اطلاعی نداشته‌اند. 

پس» این همه موفقیت باید وسیله‌ای برای شناخت هرچه بهتر خدای کریم باشد و 
انسان در قبال این تحفه‌ی ارزشمند که او تعالی به انسان ارزانی فرموده» باید مدام 
شک یا سا وجرداين مطهض یی بر داتهاو یررهش گنز 
خدای متعال دور مانده‌اند و تمام پیروزی‌ها را زاییده‌ی کمالات خود می‌فهمند. برای 
اظهار همین حقیقت است که خداوند متعال در آخر آیه می‌فرماید «قلیلاً ما تَقحرٍ که 


[اعراف: ۱۰]: بسیار کم شکر می‌کنید! 


۳ رقم 
قوله تعالی «#فمن نقلت موزینهء 4- «لقلت» را به «خالب شدن» تفسیر کرده‌اند و 


التسبیح»» ش ۶۴۰۶ - و مسلم در صحیح: کتاب الذ کر و الدعاء و الاستغفار/ باب ۱۰ «فضل التهلیل و 
التسبیح ...» ش ۳۱(۲۶۹۴) - و ترمذی در سنن: دعوات/ باب ۶۰ ش۳۴۶۷ و گفته: «هذا حدیث 
حسن صحیحٌ غریب» - و ابن ماجه در سنن: کتاب الأدب/ باب۵۶ «فضل التسبیح» ش ۳۸۰۶ - و 
نسایی در سنن کبری؛ عمل الیوم و الیل / باب ۱۹۸ «ما ثقل المیزان» ش ۱۰۶۶۶ 
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معنای «خّْت» رابه مغلوب شدن. 

از این جا حکم تساوی حسنات و سیثات معلوم شد که گروه متساوی الحسنات و 
السینات میان این دو گروه(اهل بهشت و اهل دوزخ) می‌باشند. و به قولی: اینان اهل 
اعراف‌اند. و در دنیا هم در حق مردم همین فیصله کرده شود. هر که اکثر احوال او 
صالح هستند. صالح دانسته شود؛ اگر چه کوتاهی‌های مختصری در او باشد. آری» بر 
خود او لازم است که به طور کامل خود را اصلاح بکند."٩‏ 


سر مد ی و مه وا ما 
و هرآیینه آفریدم شمارا (بدرشمار4 سپس صورت بستیم شمارا (پدرشمارا)4 سپس گفتیم به فرشتگان که: 
م. ۶ و بیس سر مر سر گر نم ۹ ی 1 

آسجد وا لادم فسجد وا ۹ یلیس لمّیکن صَ الجدوی 
سجده کنید آدم را پس سجده کردند؛ مگر ابلیس که نبود از سجده‌کنندگان ۰ 
ص مس ص 2 ک ِ گم 0 9 م رن و 
ال ما مععلق الا کعجد اذ اسئلک قال انا کش مه 
گفت خدا: چه چیز منع کرد تو را از آن که سجده کنی وقتی که امر کردم تو را؟ گفت: من بهترم از او 
3 رز چم 2 21۳2 حر ح وش ]> 

ِ م2 م2 

آفریدی مرا از آتش و آفریدی او را از گل * گفت: پس فرود رو از آسمان! زیرا که لایق نیست تورا که 
و سم 12 ج9 و گ ۳ ۰ 2 ور 2 7 تاه 1و 
آن تتکیر فا قأخرج لت من آلصّخرین «چ ال أنظزن ال یوم 
سرکئسی کنی در آن. پس بیرون شوا هرآیینه توازخوارشوندگانی 9 گفت: (براله!)مهلت ده مرا تا روزی که 
وم ۸ 2 ح. وم 34 مر هم م2 ۳ مر مسر سم 
ون« قال لك من المظرین ‏ قال فیماً 
آدمیان برانگیخته شونده گفت خدا: هر آیینه تو از مهلت داده‌شدگانی 9 گفت: پس به‌سبب آن که 
د ره ۲ 8 م ۳ ام 0 و خی م2 ۳۹ 
اغویتبی لاقعدن شم صر طلگ المستقم ثم لاتینهم 
گمراه کردی مرا البته می‌نشینم برای آدمیان به راه راست تو (تااز آن منع کنم) 9 پس البته می‌آیم به سوی آنان 


لب مق مرو 


و و رو ور رنه ی 
بان یدیم وین حلفهم وعن میم وعن شایلهم ولا تجد 


۱-بیان القرآن: ۲/۴-روح. 
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از پیش آنان و از پس پشت‌شان و از جانب راست‌شان و از جانب چپ‌شان و نمی‌یابی 


رگم ۳ ص گت وا ور مه ۳2 و مس سم 
رهم شیکربرت «چ قال آخرخ یا مَذموما مورا من تبعلک 
اکثر آنان را شکرگذار 9 گفت: بیرون رو از آسمان نکوهیده و رانده شده. هر که پیروی کند تو را 
ده ر ۳51 5 7 شش گر رس و 
م لاملا هم ینکم حون نج 


از آدمیان» حتماً ُر می‌کنيم دوزخ را از همه‌ی نما یکجا ه 


ربط و مناسبت 

در طی آیات گذشته خداوند متعال امم را به وسیله‌ی تخویف و ترغیب به قبول 
دعود له دعوت داد و در ضمر دعوت. آنان را به کثرت : نعمت‌های خویش 

2 1 ۲ ۳ ۳ حح و مگا و ‌ 

بر تمام خلقق خصوصا بر انسان‌ها؛ متوجه و متتّه ساخت و فرمود ولقد مکتکم نی 
آلاض ‏ 4 [اعراف: ۱۰ و این یک نعمت آفاقی است که خارج از وجود انسان و 
مربوط به دنیای پیرامون او می‌باشد. 

در این آیه‌ها او را با یادآوری یکک نعمت بزرگك از نعمای انفسی که مربوط به 
خود انسان می‌باشد» به شناخت و سپاس خویش فرامی‌خواند. و آن نعمت بزرگك» 
تخلیق ایا است که آفرینش او از عدم به وجود باعث و سرآغاز خلقت تمام 
انسان‌ها بود. 

اساسا هدف اه قْ از تذ کر مکرر نعمت‌های خویش به بند گان متوجه ساختن 
آنان به اصل وحدانیت خویش و عبودیت انسان‌هاست تا آنان با تفکُر در انعام الهی» 
فقط اوع را عبادت کنند و از اوخلل تشکُر نمایند. به راستی خلقت الیل برای 
تمام انسان‌ها نعمتی بزرگک است؛ با تخلیق اوه موجودی به نام انسان از وادی‌های 
«عدم) قدم بر منصه‌ی «وجود» نهاد و در زمین تحت حمایت‌های خدای بز رگک 
سکنی گزید. با اندکی تدیّر معلوم می‌شود که این از بزرگ‌ترین احسانات الهی 
می‌باشد. 

در «قرآن» قصه‌ی تخلیق الاو سرپیچی ابلیس از فرمان قدسی در هفت جا 
آمده است: (۱) سوره‌ی بقره»» (۲) «سوره‌ی اعراف»» (۳) «سوره‌ی حجر. (۴) 
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«سوره‌ی بنی‌اسراییل» (۵) «سوره‌ی کهف» (۶) «سوره‌ی طه» (0 «سوره‌ی ص. و 
در هر کدام از این جاهاء این قصه مناسبتی خاص با ماقبل خود دارد. 


مه 


تسیر و نی 


و لَقَد تم نم وحم ... (۱۱) 

و لقد خلقناکم ثم صورناکم - «صوّرناکم» یعنی: «صورت دادیم شما را در لوح 
محفوظ). 

ثم قلنا .. - این «لم» برای تراخی است. یعنی پس از خلقت و تصویر به فرشتگان 
دستور سجده بر ِ دادیم. 


یک سوا علمی 
می‌دانيم که همه‌ی انسان‌ها از اولاد ای هستند و در «قرآن» به کرات 
انسان‌ها با وصف «بنی آدم» مورد خطاب الهی قرار گرفته‌اند. در این آیه خداوند متعال 
خطاب را به صیغه‌ی جمع آورده و فرموده که «شما بنی آدم را خلق کرده‌ايم و سپس 
صورت داده‌ایم» و با آوردن کلمه‌ای که بر تراخی و طول زمان دلالت می کند 
(«ثم») می‌فرماید: «و سپس به ملائکه گفتیم که آدم را سجده نمایند.» با توجه به ظاهر 
آیه» چنین برمی‌آید که همه‌ی انسان‌ها اول خلق شده‌اند و بعد ایا مسجود 
ملائکه قرار گرفته است؛ در حالی که حقیقت درست برعکس این معنا می‌باشد. چون 
همه‌ی انسان‌ها پس از خلقت للملا و سجده‌ی فرشتگان برای او آفریده شده‌اند. 
پس آیه‌ی مورد بحث چه محملی می‌تواند داشته باشد؟ 
در جواب این سوال که در واقع کوششی برای تببین مفهوم حقیقی آیه است؛ 
مفسران چهار سخن ذکر فرموده‌اند: 
خطا لفط 4, «صَورت" 4 به طرف الا است و در 
این جا یک مضاف وجود دارد که با ذ کر آن به این صورت در می‌آید: «و لقد خلقنا 
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یاکم آدم و صوّرنا اباکم ثم قلنا..»» در این صورت نم قلا. 6 برای ترتیب زمانی 
است. یعنی خداوند متعال قبل از هر چیز» روح را پیدا فرمود و پس از آن حضرت 

لا را از گل سفید و غیرمصوّر خلق فرمود و سپس او را صورت داد و روح را 
در آن دمید و آن گاه به فرشتگان دستور داد که برايش سجده بگذارند. بنابراین» در 
این‌جا قصه‌ی تخلیق و تصویر خود حضرت ال است و بس. این جواب از 
حسن بصر_ له و یوسف نحو وه می‌باشد و نزد بعضی از محققان قول مختار نیز 
همین است. 

لازم به ذکر است که بر این جواب اشکالی وارد ساخته‌اند؛ بدین شرح: در هر 
صورت معنا و مدلول حقیقی ضمیر «کم» سایر انسان‌ها هستند» پس چگونه می‌توان از 
آن خطاب- با این که ضمیر «کم» جمع مخاطب است- تنها حضرت ای را مراد 
گرفت و منظور از جمع آوردن ضمیر مخاطب چیست؟ 

جواب این سوال را به دو طریق داده‌اند: 

."مق اصل نوع بشر است. بسا اوقات به ذکر نوع کنایتاً و مجازاً اصل را 
مراد می‌گیرند و برعکس. این یک نوع استعاره و کنایه است و در کلام عرب به 
وفور جریان دارد و در «قرآن؛ هم نظایر آن فراوان دار ان «سوره‌ی بقره) 
می‌خوانیم و آخذکا میکشکم وفع ُوتکم الط [بقره: ۶۳] ؛ در حالی که این 
حادثه(اخذ میثاق و رفع طور بر بالای سر)؛ در قوم بنی‌اسراییل در زمان حضرت 
مو ای اتفاق افتاده ولی خطاب به بنی‌اسراییل زمان پیامبرا. ال است. در این 
آیه از ذ کر اینان» مجازاً و کنایتا آبا و اجدادشان را مراد گرفته است. یعنی: «و اذ اخذنا 
میثاق اسلافکم من بنی‌اسرائیل فی زمان موسی و رفعنا فوق اسلافکم.... و در جایی 
دیگر از «قرآن» خطاب به بهودیان زمان حضرت محمد ی می‌فرماید: ولد 
بتکم ین ال فزغو 4 [یره: 4۴۹ درحالی که بنی‌اسراییل زمان حضرت مو ۳ 
از دست فرعون نجات يافتند. نه بنی‌اسراییل زمان حضرت محمدیُ؛ آن گونه که 
ظاهر آیه دلالت دارد. و همچنین عرب 3 (مثل) «قتل بنواسد فلان»در حالی 
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که ممکن است از بنیاسد بیش از یک نفر» فلان شخص را نکشته باشد. اما از ذ کر 

در حجة الوداع آن‌حض اتف فرمودند: 

تمام خور هایی که در جاهلیت ريخته شد اند هدر هستنب(٩‏ 

آن‌گاه با تصریح یک قوم فرمودند: «بنوفلان در جاهلیت فلان کس را کشته‌اند و 
رت هه اه رد لین که حدیث." در آن‌جا هم همین صنعت بیان» جاری 
است؛ چون قاتل فقط یکی بوده است. نه تمام آن قوم. 

۲- مراد از ضمیر خطاب د. «عَلقَتص , «صوَرت 4 خود فلا است 
و جمع آوردن صیغه برای تشریف و تعظیم او می‌باشد. چنان که می‌دانیم عرب آن گاه 
که تعظیم و تکریم شخصی را مد نظر قرار دهد برای نسبت کردن فعلی به طرف او 
یا خطاب ای از صیغه‌ی جمع استفاده می‌کند. خداوند متعال با این که واحد الاأحد 
است. اما می‌بينيم که در قرآن برای تعظیم ذات خویش صیغه‌ی جمع آورده است. 
مانت طة 4 ند 6 < و... 

مراد ۱ «عَلَفَتط ‏ خلقت حضرت ال وا «اصوَرت ه 

تصویر ذرّیت ا,. له در روز «الست» است که خداوند متعال در آن روز نمونه‌ی 
حضرت الیّْ را در عالم شهادت در قالب جسم آفرید و برای ذرین الا 
صورت آفرید و آنان را از صلب ال مانند مورچگانی خارج ساخت و سپس به 


۱- به روایت مسلم در صحیح از . غفْه: حج / باب٩۱‏ «حجِة النبی ول» ش ۱۴۷(۱۲۱۸) - و 

ابوداود در سنن: مناسک / باب ۵۷ «صفة حجدة النبی‌ْ»» ش ۱۹۰۵و ابن ماجه در سنن: مناسکك/ 

باب «حجة النبی ِا » ش ۳۰۷۴- و نسایی در سنن کبری: حج / باب ۱۹۶«الخطبة علی الناقة بعرفة» 

ش ۴۰۰۱ -و ابن حبان در صحیح (با ترتیب ابن بلیان): حج / باب«ذکر وصف حجَة المصطفی وِ» 

ش۳۹۴۳ و احمد در مسند: ۳۱۳/۴ ش ۴۵۸۳ ایضا: ۲۰۵۷ ۸۵۸۰۵ ۱۵۳۲۴ - و بزّار در مسند از ابن 
: ۲۹۹/۱۲- ۲۹۸ ش ۶۱۳۵ -و .... 

۲ همان منابع. 
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فرشتگان دستور داد تا او را سجده نمایند. 
وضعیت این آیه به اعتبار ترکیبی» از قبیل «عطف الخبر علی الخبر» 
است. نه «عطف المخبر علی المخبر». یعنی اول خدای متعال به بندگان خبر می‌دهد 
که ما شما را خلق نمودیم و سپس صورت دادیم. و بعد از بیان اين نکته» به مورد 
دیگری به طور اخبار اشاره می‌فرماید و آن خلقت فلا - که جد بندگان است- 
و ماجرای سجده‌ی فرشتگان و سرپیچی ابلیس از دستور خداوند متعال و میزان 
دشمنی او با انسان‌ها می‌باشد. بدین وسیله خداوند متعال می‌خواهد تا ما همچنین از 
کیفیت خلقت جلّ خویش آگاهی حاصل کنیم و دشمن اصلی خویش را بشناسیم. 
: در این‌جا «خلق» به معنی تقدیر است. یعنی: به تحقیق ما ارواح شما 

انسان‌ها را قبلاً در علم خویش معیّن و مقدار کردیم. فراموش نشود که «عالم ارواح» از 
«عالم اجسام) مقدم است. قبل از خلق جسم روح انسان‌ها به یک آمر «کن» به وجود 
آمد و برای همین به آن امری می گویند. بنابراين» از نظر آفرینش ارواح» هیچ کس از 
نظر میتی بز رگ‌تر از دیگری نیست و همه همزمان خلق شده‌اند. پر «حَفَتط # 
اشاره به جانب دستور و تقدیر او تعالی برای احداث بنی‌نوع انسان در این جهان است 
, «#صوَرت 4 به این نکته اشاره دارد که خداوند متعال صورت هر چیزی را که تا 
قیامت در این جهان خلت می کند در «لوح محفوظ» ثبت فرموده است. 

خلاصه مراد از خلقت او تعالی؛ حکم و مشیت اوست و منظور از تصویر اثبات 
صور تمام اشیا در «لوح محفوظ می‌باشد. بعد از این هم حضرت ال آفریده 
شد و مسجود ملایک قرار گرفت. 

امام رازه همین جواب آخر را ترجیح داده است"" و به نظر من هم این جواب 
از همه ارجح و مناسب‌تر است. 


انساز : در سه عالم 
از این جواب ضمناً پی به سه عالم می‌بريم که مربوط به انسان هستند وو عبارت‌اند 


۱- تفسیر کبیر: ۲۹۳۰/۱۴ -روح المعانی: ۷۸/۸ 
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از: 

(۱) عالم ارواح» (۲) عالم مثال (۳) عالم وجود. 

قبل از پیدایش روح. انسان معدوم بود و نام و نشانی از او وجود نداشت لمیِکن 
شَ مد و 6 [سان: ۱ برای اولین بار به امر «کن» روح انسان در «عالم ارواح» لباس 
هستی پوشید. پس از آن در مرحله‌ی دوم که «روز الست» بود» خداوند متعال او را 
صورت بخشید و از او میثاق گرفت و آنان هم به ربوبیت او تعالی اعتراف نمودند. 
انسان در مرحله‌ی سوم قدم بر زمین نهاد و تاج خلافت ارضی را بر سر گذاشت. 
سجده‌ی ملائکه برای ال هم در مرحله‌ی سوم و قبل از فرود بر زمین بود. 
ثم قلنا للملائکة اسْجدوا لآدم -درباره‌ی نوعیت سجده‌ی ملائکه علما سه قول دارند: 

۱. مفهوم سجده در اين‌جا تعظیم است. در جاهای زیادی عرب. لفظ سجده را به 
معنای تعظیم و اظهار عجز به کار می‌برد. مثلاً می گو ید: «رآیت الجبال سَعاّ» در 
این‌جا مراد از سجده‌ی کوه‌هاء عاجزی آن‌هاست. لذا گروهی از علما می‌گویند: 
فرشتگان به معنای حقیقی ال را سجده نکردند» بلکه خداوند متعال به آنان 
دستور داد تا در جلویش دست‌بسته اظهار عجز و تعظیم نمایند و آنان هم چنین 
کردند و اعتراف نمودند که الحق ال شایسته‌ی اخذ خلافت ارضی است. 

۲ سجده‌ی فرشتگان به حقیقت بود و حقیقتاً سر بر زمین گذاشتند اما در این میان 
حضرت الما مسجودذ الیه بود نه مسجوذله. درست مانند کعبة ال که سجده‌ی ما 
در مقابل آن برای ساختمان کعبه نیست. بلکه فقط به طرفنش روی می‌نماييم و در 
اصل برای خداوند متعال سجده می گذاريم. پس ملائکه برای امتثال امر خداوند متعال 
سر پر سجده نهادنده نه اين که ."اتف قابل سجده بود. 

۳ سجده ظاهراً هم سجده حقیقی بود و معناً هم برای مق انجام گرفت. پس؛ 
خود الیل مسجود ملائکه قرار گرفت. اما چون این کار به فرمان له متعال بود؛ 
کفر گفته نمی‌شود (0 


۱- تفسیر کبیر: ۳۰/۱۴ 
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قول دوم قول جهمور صد نب و تابعین و اکثر علماست و همان مختار است. 


قول اول و سوم ضعیف هستند. 


قال ما مَتَعْكَّ... (۱۲) 
قال ما منعک ...؟ - چون ابلیس سجده نکرد. خداوند متعال از او پرسید: چه چیزی تو 
را از سجده بازداشت؟ 

از این آیه» علمای اهل اصول, استدلال کردند که امر برای وجوب است و این 
نزد اصول‌دانان حنفی امری مسلم است؛ چون اگر امر برای ایجاب نباشد. ابلیس به 
علت عدم امتثال امر خداوند متعال» محکوم و مطرود نمی‌شد. اما هرگاه قرینه‌ای 
خلاف ایجاب وجود داشته باشد» از آن حکمی خلاف وجوب هم از قبیل استحباب 
و غیره مستفاد می گردد. 

همچنین اين آیه دلیل آن عده از علمای ماست که قایل‌اند فایده‌ی ام وجوب 
بالفور است؛ بر خلاف عده‌ای دیگر که آن را بالتراخی می‌دانند. 
قال انا خیر منه ... -اين» جواب و دلیل ابلیس است که به طریق قیاس برای توجیه 
نافرمانی خویش عرضه می‌کند! او می‌گوید نار نی ین ثار ول ن 
ط 6» (چون مرا از آتش آفریده‌ای و آدم را از خاکث» پس من بهترم و بنابراین» من 
برای او سجده نمی کنم!) او با این سخن افضلیت جوهر خویش را از جوهر اه 
بیان می‌دارد. منظورش این است که هر کس از افضل خلق شده باشد باید افضل باشد 
و آن که از مفضول خلق شده. باید مفضول بماند. او آتش را به وجوهی از خاک 
افضل پنداشت. از جمله‌ی آن وجوه: آتش صاف و روشن و سوزان است. از لحاظ 
مجاورت. به آسمان‌ها قریب‌تر است» تأثیر آن بسیار قوی است و در آن قوه‌ی فاعلیت 
و حاکمیت وجود دارد. اما خاک چنین نیست؛ در خاک صفت محکومیت و انفعال 


وجود دارد و در آن قوه‌ی برودت و ببوست هست که با موت مناسبت دارد. 


سو, ی 1 انعاه) | جزء هفتم ۳۵۱ 8۱ 


برخلاف آتش که صفت حرارتش با حیات تعلق دارد. این صغری و کبری ٩"‏ بعد از 
نظر عمیق» غلط و بی‌پایه از آب در می‌آید؛ چون با تفکر در خواهیم یافت که مدار 
کمال و اصل فضلیت از جوهر شیء نیست. ابلیس ندانست که شرافت و فضلیت یکث 
موهبت الهی است و او تعالی به ه رکه بخواهده عطا می‌فرماید. مثلاًب. له یک 
سیاه‌فام حبشی بود» اما به برکت ایمان؛ محبوب بارگاه رسالت و بنده‌ی برگزیده‌ی 
خداوند متعال قرار گرفت و در مقابل» «ابوجهل» که سردار قریش و دارای وجاهت و 
مال و نسب بود و نیز «ابولهب» که عموی ٍ ال بود و رویش از زیبایی چنان برق 
می‌زد که به وی لَمّب ابو لهب» داده بودند. هر دو به سب نافرمانی از حکم خداوند 
متعال و رسول‌الهتَلت مردود گردیدند و تا قیامت توهین و ناسزا بدرقه‌ی راه‌شان 
اکتا 

طینت ‏ الا به فضل خداوند کریم صاحب فضلیت گشت و تمام فرشتگان که 
از نور بودند. در مقابل فضل و شرافتش سر تسلیم و تعظیم خم نمودند. در واقع ابلیس 
در دام پی‌عقلی گرفتار آمد و نخوت و غرور نگذاشت به این حقیقت فکر کند. اگر 
فرمان خداوند متعال را تسلیم می‌ کرد یا از فرشتگان دیگر سرمشق می گرفت برایش 


پسر قٍ در قیامت به شکل سک و پدر ابر به صورت کفتاری به 
جهنم انداخته می‌شوند. این درجه بخشیدن به سک از چه کسی است؟ آیا غیر از این 
است که فضل الهی شامل حالش گشته است؟! 

این درسی است تا بدانیم که سعادت و شرافت انسان بسته به فضل خداوند متعال 


است. نه به جوهر و نام و مال و جاه و سایر چیزهای دنی و بی‌ارزش. 


۱-در اصطلاح منطق به مقدمه‌چینی عقلی می‌گویند. 
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قال فاهبط ما ... (۳) 

... منها ... - بعنی «من الجنة» با «من السماوات». خداوند متعال ابلیس زا انتدر گاه ای از 
نهشت وان راند و فرمودا تور حعق ندازی تکیر کی 6 خوضا در ستاو آسفان‌ها 
چون آسمان‌ها و جنت جای معصومان و فرمان‌برداران است. نه گناهکاران و 
نافرمانان. 

فاخرج انک من الصَاغرین - «صاغرین» از «صغار» به معنای لت است. بعنی مت 
سماوات جایگاهی بسیار عالی است و اهل آن فرشتگان و بند گان فرمان‌بردار هستند 
که با اختیار نمودن تواضع و فروتنی به آن جایگاه و مقام عالی دست يافته و شایسته‌ی 
آن مقام شده‌اند. اما ابلیس علیه النة با اختیار نمودن تکیّر و تمرد در برابر فرمان الهی» 
خود را مستحق ذلّت قرار داد. لذا خداوند متعال او را به زمین راند که دارالاختلاط 


است و در آن علاوه بر مومنان» کافران و افراد پست و ااهل هم به سر می‌برند. 


2 ۳ 7 صفت 2 
ال أنظرن ال بو یعون (۱۳) 
وقتی شیطان دید او را از بارگاه ایزدی راندند» گفت: پرورد گارا! تا وقت دمیدن 


صور اسرافیل در مرتبه‌ی دوم مرا مهلت ده و عمرم را طویل کن. 


قال نك من المعظرین (۵ 
که 
مقدار که در علم خودش مقرر است؛ زنده نگه می‌دارد. 
علما از این آیه استدلال کرده‌اند که مدت مهلت برای شیطان مبهم است. در اثری 
از ابن ء . تلف آمده که اين مهلت تا نفخه‌ی اول است. یعنی هنگامی که تمام 


مخلوقات می‌میرند. در آن نفخه او هم با هزار ذلّت می‌میرد.(٩‏ 


ال فبماً أغُویتیی ...(۶) 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۷۳-۱۷۴/۷. و همچنین به همین معنا از سدی (تفسیر طبری: ۰۴۴۲/۵ ش ۱۳۳۶۵). 
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قال فبما اغویتنی ... - «اغواء» نزد اهل لغت به سه معنا مستعمل است: 

«يقاع الغی فی القلب. الغی هو الاعتقاد الباطل» («غی» به معنی اعتقاد باطل است 
و «اغواء» بعنی وارد کردن اعتقاد باطل در دل کسی). 

۲ «اغواء» یعنی «اهلاک» وف لقن 3 4 [مریم: ٩‏ در این جا «غیا» یعنی: 
هلاکا. 

۳ به معنی اضلال و گمراه کردن ٩(‏ 

در اين‌جا معنی سوم مراد است. یعنی به سبب آن‌چه که مرا گمراه ساختی؛ بر سر 
راه مستقیم تو مترصد بند گانت می‌نشینم و نمی گذارم آنان بر آن راه قدم بگذارند. 

در مورد وعیت «با»ی لْفد ف 4 علمای نحو اختلاف دارند: 

گروهی می‌گویند: قسمیّه است؛ به اين معنا: «قسم می‌خورم به اغوای تو که مرا 
گمراه کرتد ینار 

علّه‌ای دیگر آن را سببیه می‌دانند. یعنی: «به سبب آن‌چه که مرا گمراه کردی...» 
(و همین توجیه راجح است.) 

«ما» در ف در این هر دو صورت مصدر به است و جار و مجرور متعلق 
«آقسم» می‌باشد. 


برخحی کون «ما» استفهامبه و به معنای «آی شیء؟» 1 


" یعنی: «به چه 
جرمی مرا در زمره‌ی گمراهان قرار دادی؟ ای چون غیر الّه بوده سجده‌اش 
نکردم؛ پس قابل ملامت نبودم!» (گفتيم که ان هم نافرمانی است؛ چون دستور 
خداوند متعال واجب الاطاعة است و سحده برای غیر الّه به غیر اذن خداوند متعال 


جایز نیست.) 
لا قعّن لهم صراطک المستقیم -برای از راه بدر بردن بند گانت حتماً در مسیر مستقیم 
تو مترصد آنان می‌نشینيم. 


۱- تفسیر کبیر: ۳۷/۱۴- زو المعانی: ۷۸ ۴۶۶. 
۲ البحر المحیط: ۲۷۴-۲۷۵/۴و روح المعانی: ۳۶۶/۸۷ 


9 ۳۵۹۶ تبیید الفرقان | جلد هم 


در این جا لفظ «علی» محذوف است: «علی" صراطک المستقیم». 


ثم لأتینهم ... - یعنی «لاتینهم لمکرهم» (برای فریب به نزدشان می‌آیم) و آن طور 
فریب‌شان می‌دهم که شکر و عبادت ترا ت رک دهند به طرف من آیند. 

من بین ایدیهم ... - شیطان برای فریب انسان راه‌های نفوذ خود را از چهار جهت 
گفت و هر کدام دارای مفهومی است. علما درباره‌ی آن» توجیهات اول مختلفی ارایه 
کرده‌اند. 

. منظور ۱ ی ین دم 6» موضوع قيامت است که در آینده اتفاق می‌افد و 
ز وین لو » دنیاست که پشت سر باقی می‌ماند. یعنی ابلیس گفت: حتماً ب 
نزدشان می‌روم و آنان را درباره‌ی قیامت و حقیت آن به شک می‌اندازم و دنیا را 
برایشان ازلی و باقی معرفی می‌کنم تا بدین وسیله در دنیا هر چه می‌خواهند بکنند و از 
آخرت بیمی نداشته باشند. 

۲ منظور از این دو لفظ قيامت و دنیا هستند؛ اما به اين معنا: به نزدشان می‌روم و 
در راه تحصیل سعادت آخروی و عبادت پرورد گار سُست و ضعیف‌شان می‌کنم و 
لذّات و نعمای دنیا را برایشان مزیّن می‌سازم تا کاملاً عودشان را به آن مشغول بدارند. 

۳ مراد | «یَنْ ین ید » دنیا و۱ لین خلفو #6آخرت است؛ چون دنیا در 
منظر مشاهده‌ی آنان قرار دارد و آخرت از نظرشان غایب و گویا در پشت‌شان قرار 
دارد که آن را نمی‌بینند. ابلیس می‌گوید: آنان را به همین وسیله فریب می‌دهم و 
می‌گویم از آخرت خبری نیست و نمی‌دانید عاقبت چطوری است. پس خودتان را از 
لذات و نعمت‌هایی که در جلوی روی‌تان قرار دارده محروم نسازید. قول حا و 
سا طٌ همین است. 

۴ منظور | ای بین أَیْديم » آناناند که حاضراند یا در آینده می‌آیند و مقصود 


: ین نع انبیای گذشته می‌باشند. یعنی آنان را نسبت به پیامبران گذشته و 
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کتب و ادیان آسمانی به شک می‌اندازم و درباره‌ی پیامبر حاضر که حضرت 
محمدِاٌ است و همچنین حضرت ء فلا که بعداً برای نصرت در ال 
میآید» در دل‌شان وسوسه تزریق می کنم تا همه را هم واهی و فاقد حقیقت بدانند. 
و عن ایمانهم و عن شمآًتلهم -در توجیه این دو لفظ هم چند قول وجود دارد: 

۱. مراد از «آیْمان» کفر و شرک و بدعت است و منظور از «شمائل» معاصی و 
گناهان هستند. طبق این توجیه» کفر و شرکک را بدین‌وجه به راست(ایمان) تعبیر کرد 
که بزرگ‌ترین نیرو در آن است؛ اگر نیروی دست راست تمام شود» چپ نمی‌تواند 
کاری بکند. به همين صورت وقتی کفر و شرکک بیاید» هیچ امیدی باقی نمی‌ماند. 
شیطان می‌گوید: اولاً از جانب راست‌شان می آیم و آنان را در ش رک و کفر می‌اندازم 
و اگر موفق نشدم به جانب چپ‌شان رفته و حداقل آنان را وادار به گناه می‌سازم. 

۲ مراد از «آیمان». انصراف از حت و از «شمائل» ترغیب به طرف باطل است. 
یعنی: آنان را از راه حق باز می‌دارم و به طرف باطل سوق می‌دهم. 

۳ «ایمان», کنایه از یکی و منظور از «شمائل» دواعی و اسباب کناه می‌باشد. 
یعنی: نمی گذارم دست به نیکی بزنند و مجبورشان می‌سازم تا به گناهان آلوده گردند. 

علامه ابن‌انبار ‏ عِ قول سوم را ترجیح داده است؛ زیرا در اصطلاح عربی «یمین» 
(راست) برای امور و کارهای نیک و «شمال» (چپ) برای بدی‌ها و سیئات به کار 
می‌رود. وقتی می‌گویند: «فلان عندنا بالیمین» یعنی: به خوبی و خوشی است و اگر 
«بالیسار» بگویند» یعنی: به خرابی و بدی ای ری کی ۱۱ 

بدین ترتیب واضح شد که منظور از این چهار جهت. مفاهیمی است که از معنای 
ساده و ظاهری الفاظ آیه. وسعت بیشتری دارند. 


سخر حکم و فلاسف؛ در مور جهات اربعه 
گروهی از فلاسفه این الفاظ را توجیه دیگری کرده‌اند. از آنان درباره‌ی مفاهیم 
این الفاظ دو قول مروی است: 


۱- تفسیر کبیر: ۴۰/۱۴. 
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قول اول: عده‌ای از حکما می‌گویند: از این چهار جهت اشاره به چهار قوه‌ی 
انسانی است که عبارت‌اند از: 

۱. «قوه‌ی خبالیّه؛ ک ین ید به آن مشیر است. به این قوه» علمای منطق 
«حس مشت رکك» هم می گویند و جای آن در قسمت جلوی سر و کار آن تشخیص 
محسوسات و صورت‌های ظاهری و قرار دادن هر چیز در محل خویش است. 

۲ «قوه‌ی وهمیّه) 5 ین کلف به آن دلالت دارد. جای آن در قسمت عقب 
دماغ است و کار آن تشخیص غیرمحسوسات و حکم نهادن بر آن‌هاست. 

۳ «قوه‌ی شهوانیه» که از لفظ یم » فهمیده می‌شود و محل آن در جگر 
انسان است در طرف راست بدن قرار دارد. 

۴ «قوه‌ی غضبیه» که لْفذ «شآبل به آن اشاره دارد و محل آن در جهت چپ 
قلب است. 

شیطان می کوشد این قوا را فاسد کند و از کار بیندازد تا به سبب از بین رفتن قوه‌ی 
خیالی» خبالات انسان فاسد شود و در آثر فساد قوه‌ی وهمیه در وساوس و اوهام 
فاسده بیفتد و در نتیجه‌ی فساد قوه‌ی شهوانیه» در لذّات دنیوی و جواب گویی 
خواسته‌های نفسانی مستغرق گردد و به سبب تغییر قو‌ی غضبیه. نتواند به طرف 
خداوند متعال متوجه شود. بدین‌ترتیب با فساد این چهار قوه دروازه‌های سعادت و 
شرافت به روی انسان بسته می گردد و نا کام می‌ماند ٩۱‏ 

قول دوم: مراد از «َن یدیم » شبهات مبتنی بر تشبیه هستند. یعنی شیطان 
می‌گوید: آنان را در خصوص ذات و صفات خداوند متعال در شبهه می‌افکنم تا 
برایش جسم و مکان و حرکت و ... قایل شوند. منظور از لین له 6» عقاید 
تعطیلی هستند. یعنی: این عقیده را که بعضی از صفات خداوند متعال را معطل بدانند» 
در وجودشان تزریق می کنم.(مانند دهریه مجسمه؛ کمونیست‌ها و امثالهم که گرفتار 


این پندارها هستند.) معنو يم ترک مأمورات و مفهو. یله ترغیب 


۱-ر.ک: همان: ۴۱/۱۴ 
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به ارتکاب منهیات می‌باشد. 
قول سوم: این جهات به معنای حقیقی خود محمول‌اند و اين پدیده نرد کاملان 
عیان شده است؛ چنان که از قصه‌ی زیر ثابت است: 


داستان مبارزه شقيق بلخ لب ٍ شیطان 

از «شقیق بلخ نقل شدم که 

۱ 
گردد. وقتی در جلوی من می‌آید» مرا وعظ می کند که: «لا تخف آن الّه غفور رحیم» 
(از جهنم نترس؛ تو بسیار عبادت کرده‌ای» حالا خودت را در مشقت نبنداز که خدا 
غفور و رحیم است. مگر شأن غفوری و رحیمی او را نمی‌دانی؟) من جواب می‌دهم: 
مسلم است که خداوند متعال غفور و رحیم است. اما فرموده است. وی ارم 
تاب وا من وکیل ند [طه: ۲ من برای آنان غفور هستم که توبه کنند و ایمان بیاورند و عمل 
صالح انجام دهند. و من همین کارها را می‌کنم. او از این طرف نامید می‌شود. اند کی 
بعد پشت سر من میآید و می‌گوید: به فکر بچه‌هایت نیستیء آنان در فقر و مسکنت 
افتاده‌اند و تو هر روز خودت را به عبادت مشغول می‌داری و هميشه هم با سخاوت» 
مال به دیگران می‌بخشی؛ آخر چرا؟ می‌گویم: آری» من اين کارها را می‌کنم و 
پروایی هم ندارم؛ چون خداوند متعال فرموده است. ما ين اب نی الأرض لا عَلی 
َنّ رز 6 [هود: ۶ هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست؛ مگر این‌که رزقش از طرف خداوند متعال 
تأمین می‌شود . اگر هیچ چیز نداشته باشم» خودش به من و بچه‌هايم و سایرین رزق 
می‌دهد. ب پس از لحظه‌ای» در طرف راست من قرار می گیرد و می‌گوید: تو واقعاً مرد 
بی‌نظیری هستی! هیچ عالم و عابد و زاهدی مثل تو ندیده‌ام. درس می‌دهی» مرید 
پرورش می‌دهی و از طرف دیگر پیوسته به عبادت سرگرم هستی. تو نجات یافته‌ای» 
می‌گویم: تو دروغ می‌گویی. خداوند متعال فرموده بلق 6 اعراف: 
۸ نجات برای متقیان است؛ نه عابدان. اگر تقوا نداشته اش این عبادات من بهوده 


خواهند بود. آن‌گاه از طرف چپ من می‌آید و می‌گوید: ای شقیق! تو خودت را از 
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هر عیش و لذتی در دنیه محروم ساخته‌ای. برو و لباس‌های خوب بپوش غذاهای 
لذیذ بخور و شراب بنوش تا مزه‌ی خوشی و سعادت به کامت برسد. جواب می‌دهم: 
هل فرموده است. «وحیل بیتَم ون ما شون 46[سبا: 4۵۴ شریعت اسلامی بسان 
پرده‌ای در میان من و خواسته‌های نفسم حایل شده است و نمی‌گذارد به هر چه که 
دلم بخواهد. دست بزنم. من از شریعت پیروی می‌کنم. او پس از این حیله گری‌ها 
می‌رود و من منتظر می‌مانم که شاید از جانب بالای سر من خواهد آمد. اما پس از 
گم شدن, صدایش را می‌شنوم که می‌گوید: تو مرد خوبی نیستی» حرف مرا گوش 
نمی کنی» بالاخره یکک روز پشیمان خواهی شد! 
چرا شیطان از جهات شش گانه» فقط چهار جهت را نام گرفت و از ذکر 
دو جهت دیگر یعنی بالا و پایین ساکت ماند؟ 
این سخن ابلیس در محضر خداوند متعال و ملائکه و موقعی بود که 
3 خلتی شده بود. وقتی او اعلام کرد که از این جهات راه انسان را خواهد 
بست» ملائکه عرض کردند: ای پرورد گار ما! اگر او هر شش جهت را در اختیار 
خویش بگیرد کاملاً بر انسان مستولی می گردد و آن‌گاه انسان از کدام جهت به تو 
پناه برد؟ خداوند متعال فرمود: از دو جهت- بالا و پایین - نمی گذارم بر بنده‌ام مسلط 
شود؛ از جهت پایین چون مرا سجده می کند و در بارگاه من اظهار عجز و نیاز می کند 
و شیطان به طرف محل عجز و نیاز نمی‌رود. و از جهت بالا چون هنگامی که بنده 
دست‌ها را به دعا بلند می کند» از طرف بالا رحمت من نازل می‌شود. لذا از این دو 
جانب راهش بسته است. 
شیطان برای همین فقط چهار جهت را نام گرفت و دو جانب دیگر را خالی 
کل[ 
چرا در لفظ اول یعني ین بن یدیم وین علفه » حرف «من» 
آمده» ولی در دو لفظ «عَن مدیم وعن شآیل 4 «عن» به کار رفته است؛ 
درحالی که هر دو به یک معنا(از») هستند؟ 
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در عربی لفظ «عن» برای دوری شیء و «من» به نزدیکی آن دلالت 
می کند. از آن‌جایی که در دو طرف راست و چپ انسان» فرشتگان کاتب اعمال قرار 
فر ی وتاز واسرم ک سا مه | تاره اس و رن ماه فیک یار 
بلکه از دور او را می‌فریبد. اما طرف جلو و عقب انسان خالی است. لذا شیطان 
می‌تواند از این دو طرف کاملاً نزدیکک گردد و کارش را از نزدیکک پیش گیرد. 
بنابر قول برخحی حکماء در ین ایدی» «قوه‌ی متخّله» و در «خلف». 
«قوه‌ی وهمیّه؛ قرار دارد. این دو قوه وقتی متغیّر گردند. به زودی انسان را به اعتقادات 
باطله و کفر و شرککث می کشانند. لذا لفظ «من» آورد که دلالت بر اتصال دارد. اما 
«آیمان» و «شمائل» محل فوه‌های «شهوانبه» و «غضبیه» هستند و با تغییر و تصرف در 
آن‌هاء انسان به معاصی و گناه می‌افتد و از شرکک همچنان دور می‌ماند که بدتر است 
و غایت آرزوی شیطان می‌باشد؛ لذا درباره‌ی آن‌ها «عن» به کار برد که شیطان در آن 
دو جانب هنوز از رسیدن به آرزوی اصلی و مهم فاصله دارد.!٩‏ 
ولا تجد اکثرهم شاکرین -این» طبق گمان و ظن ابلیس است که فکر می کرد با تزیین 
شهوات و تحسین طیبات. اکثر بندگان را گمراه می کند؛ چنان که خداوند متعال در 
جایی فرموده است. ولد صدّق عم یس طنءفبعو لا فریقا. 6 با 1۷۰ 
نزد برخی این گفته‌ی او به نکته‌ی باریکی اشاره دارد و آن این که: در وجود انسان 
٩‏ قوه به ودیعت نهاده شده که عبارت‌اند از: پنج حواس ظاهری و پنج حواس باطنی 
و یک قوه‌ی شهوانیه و یک قوه‌ی غضبیه و هفت قوه‌ی مخفی در تمام بدن (۱. 
جاذبه ۲. ماسکه ۳ هاضم ۴. دافعه ۵. نامیه ۶ غاذیه ۷ مولده). از میان این‌ها فقط 
یک قوه‌ی عاقله که در حواس باطن داخل است. داعی الی الخیر است و بس (بقیه 
فاعن الن الفر هستن): 
جالب است بدانیم تمام ۸ قوه‌ی انسان- به استثنای قوه‌ی عاقله- در طفلی هم 
قوی هستند و نفس را به عالم جسم و طلب لذات بدنیه تشویق می کنند؛ در حالی که 


۱-ن» ک: تفسیر کبیر: ۴۲/۱۴. 


تن ۰ تبییر الفرقان | جلد هم 


برای طلب سعادت و جلب خی فقط قوه‌ی عاقله کارساز است و نفس را به جانب 
عالم ارواح دعوت می کند. اين قوّه» بعد از بلوغ شروع به رشد و تقویت خویش 
می‌کند. اما تا آن هنگام که قوه‌ی عاقله قوی می‌شود؛ قوای دیگر کار خودشان را 
کرده‌اند! ابلیس بدبخت به خوبی این نکته را می‌دانست و برای همین گفت: اکثر آنان 
گمراه خواهند شد ولا د آگرهم شکریر- ۹4( 


کفر ابلیس از کداه نوع بود؟ 

گروهی. از آیه‌ی مورد بحث استدلال کردند که کفر ابلیس عنادی بوده است؛ 
چون گفت «هبمَا أَغويِتٍ > پس او می‌دانست که گمراه شده است و با این وصف 
اعتراف نکرد. قبل از این که خداوند متعال ال را به خلافت ارضی بنوازد او 
منتظر بود که این افتخار نصیب او شود. اما این منصب برخلاف انتظار او به اسان 
رسید؛ لذا عناد و حسادت سر تا پايش را فرا گرفت و برضد الفْل و برای مخالفت 
با اوه کافر گشت. 

گروهی دیگر می گویند: کفر او از جهل پدید آمد. چون در توجیه کارش به این 
دلیل توسّل جست که ی من ثار ول ین ط 4 و این دلالت به جهل او 
می کند. او پنداشته بود که این قیاس او صحیح است؛ در حالی که چنین نبود. 

قول صحیح نزد اکثر علماء قول اول است. یعنی او از روی عناد کافر شد. 


3 مر 7 د و 


قال آخرج مجا مدموا مد حور ... (۱۸) 

شیطان با این جر و بحث‌های معاندانه و کافرانه و دلایل بی‌اساس حقیقت خویش 
را در بارگاه خداوند متعال و فرشتگان به نمایش گذاشت و پس از اتمام تقوم 
خداوند متعال او را با خطابی زجرآمیز از درگاه خویش راند؛ در حالی که طوق ذلّت 
و لعنت و ملامت بر گردنش آویخته بود. 


دعوم مدحور! - «مذعوم» و «مذموع» هر دو به یک معنی دلالت دارند. ریشه‌ی 


۱ تفسیر کبیر: ۴۳/۱۴ روح المعانی: ۴۶۹/۸. 
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«مذموم» از «دم) به معنی ملامت است. پس «مذءوم» یعنی ملامت‌شده. «مدحور» از 
(دحرء بدحر) است؛ به معنی طرد کردن و راندن از خویش با ذلت و رسوایی. پس. 


«مدحور» به معنی رانده و مطرود ۱ 


صاحب «روح المعانی» با استناد به نقل شهرستانی از «اناجیل اربعه» مناظره‌ای را که 
بین ابلیس و ملائکه رخ داد و در «توارت» هم مذ کور است. نقل کرده که بدین قرار 


‌ 


ات 

ابلیس لعین به ملائکه گفت: من تسلیم می‌کنم که مرا خدایی است که خالق و 
موجد من و خالق کل مخلوقات است. لیکن من بر حکم او چند سئرال دارم(!) 

اول: حکمت او در خلق چیست؟ خصوصاً وقتی که او عالم بود که کافر غیر از نار 
به درد چیز دیگری نمی خورد؟ 

دوم: وقتی خلق را آفرید فایده در تکلیف آنان چه بود؟ با وجود این که از آن نه 
نفعی به او می‌رسد نه ضرری؟ بلکه همه‌ی این‌ها به مکلفان بر می‌گردد و او تعالی" 
بدون تکلیف می‌تواند برای خلق چنین کند. 

سوم: او مرا مکلف به معرفت و طاعت و عبادت خود کرده است و در این خرجی 
نبود اما چرا مرا به سجده‌ی آدم مکلف کرد؟ 

چهارم: چرا به ترکگ سجده‌ی آدم مرا لعنت و عذاب را بر من واجب کرد؟ با 
وجود این که نه برای او و نه برای دیگران در این نفعی نیست؟ اما برای من در آن 
بزرگ‌ترین ضرر وجود دارد. 

پنجم: حال که اين کار را کرد چرا مرا بر اولاد آدم مسلط کرد و بر اغوا و گمراه 
کردن‌شان قدرت داد؟ 

ششم: وقتی که از او تا این مدت طویل(حیات دنیوی) برای اغوا و اضلال فرزندان 
آدم مهلت خواستم» چرا به من مهلت داد؟ در حالی که می‌داند خالی بودن عالم از شر 


۱-ر کک: روح المعانی: ۴۶۹-۳۷۰/۸ - تفسیر کبیر: ۴۴/۱۴ ۳۳. 
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بهتر است؟ 

شارح «اناجیل» می‌نویسد: الّه سبحانه و تعالی از سرادقات عظمت و کبریایی او را 
خحطاب کرد که: «ای ابلیس! تو مرا نشناعتی و اگر می‌شناختی؛ حتماً می‌دانستی که بر 
من در هیچ یک از امور و کارهايم اعتراضی نیست؛ چرا که «انا اه لگ اله الا انا؛ لا آسال 
عما افعل»(٩‏ 

ظاهر است کسی که مالک کل امور است» علیه او در هیچ امری سژال بیدا 
نمی‌گرده لا یل عم یفعل وهم تلور 6 [نیا: ۳۳ 

۳سیف الدولة بن حمدان» روزی در مجلس خود گفت: شعری گفته‌ام که غیر 
از «ابوفراس» کسی دیگر نمی‌تواند دنباله‌ی آن را درست کند. «ابوفراس» حاضر بود. 
از «ابن حمدان» پرسیدند: آن شعر چیست؟ گفت: 


«ابو فراس» فوراً گفت: 


«زمخشری) هم به نوبه‌ی خود چیزهایی در جواب سوالات ابلیس گفته اسنت ٩(‏ 
مولانا شیخ الاس له هم جواب‌هایی به این سالات ابلیس داده است.!۳ 


شعر ابر ای صلت در مورد طرد ابلیس 
«امیه بن‌ابی‌صلت» شاعری کارکشته و در فن بلاغت عربی بسیار ماهر بود. در 


شعرهایش معانی آ کنده از رموز وحدانیت و ربوبیت خداوند متعال موج می‌زد. او در 
زمان ."لا می‌زیست. اما هرگز ایمان نیاورد. اول عازم بود که ایمان بیاورد. اما 


۱-روح المعانی: ۴۶۴-۴۶۵/۸. 
۲ ک: کشاف: ۸۷/۲ 
۳ر ک: روح المعانی: ۴۳۶۶/۸ 
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ایمان مزه نمی‌دهد! رسول خدایُ درباره‌اش فرمود: «اشعار امیه مسلمان هستند» اما 
خودش مسلمان ۷ 

او شعرهایی درباره‌ی ماجرای سجده‌ی فرشتگان برای الیل و طغیان ابلیس 
سروده است که معانی و گاه الفاظ آن‌ها کاملاً با قول خداوند متعال در «قرآن کریم» 


هماهنگی دارد. 


در شعری می گوید: 


و نیز گفته است: 


‌ 


او از روی بلاغت کاملاً معانی اين الفاظ را یافته بود وبدین علت توانست قبل از 
نزول «قرآن» چنین اشعاری بسراید. اما عاقبت خودش هم مثل شیطان و مفهوم 
شعرش» «مدحور) و «مذءوم» گردید؛ چون مثل ابلیس از روی عناد و تعصبات قومی 
به خودش اجازه نداد چشم‌ها را به طرف حقيقت بگشاید؛ کما قال النبی ع: 

«اسلم شعره و کفر قلبه»( 
لاملئن جهنم منکم اجمعین - خداوند کریم آخرین فیصله‌ی خویش درباره‌ی مکرهای 
ابلیس را چنین اعلام می‌دارد: مرا از نافرمانی تو و آنان که به دنبال می‌آیند» باکی 
نیست! کسی که از دشمنش پیروی می‌کند. از تو هم احمق‌تر است و عاقبت مزه‌ی 


این حماقت را خواهد چشید و در زندان آتشین من خواهد سوخت و من حتماً جهنم 
را از همه‌ی شما نافرمانان مالامال می‌سازم. 


۱ ر. ک: جمع الوسائل فی شرح الشمائل با اين الفاظ: «امن لسانه و کفر قلبه»: ۵۴/۲. مولف 
گرا نله الفاظ حدیث را در انتهای همین مطلب آورده‌اند. 
۲-همان. 
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‌ ۳ ئ ۱ ف ت- 

قوله تعالی #اقال انا رین حَلقتّی من نار # از اين آیه معلوم شد که هرکس 
رأی یا کشف و الهام و وجدان خود را بر شرع ترجیح دهد وارث شیطان است! 

قوله تعالی #اقال فَاهبط یا از این آیه معلوم شد هر که خلاف شرع کند و 
باز دعوای مقبولیت و کمالات نماید» کاذب و مردود است. 

قوله تعالی «قال لک من الَمنظر 4 این آیه دلیل بر آن است که قبولیت دعای 
یک فرد» دلیل مقبولیت او نیست؛ کما فهم الجهلاء ٩٩,‏ 

قوله تعالی قال آَخرخ ما مذمُوما. #- ظاهرا معلوم می‌شود که اين کلام با ابلیس 
بدون واسطه بود. لذا معلوم شد که هم کلام بودن نیز نشانه‌ی مقبولیت نیست ست سس 


سم مر مش د مر 211 سل و - ابر 5 دوم 7 
ویَعَادم سکن آأنت ورَوجُتَ الجنة فکلا من حیثٌ شتما وا 


ین و پس بخورید از هرجا که خواهید و 


تقربا هُذه ألشْجَرةّ فَتَکوتّا ‏ ین لین چم فوَسَوّسن 


نزدیک مشسوید به این درخت که [در آن‌صورت] از ستمکاران خواهید شد * پس وسوسه کرد آنان را 


مب 7 د م و 


الشیطن لیبری ما ما ری عَما من سَوءیهمَا وقال ما 


شیطان تا آشکار گرداند برای آنان آن‌چه ین بود از نظرشان از شرمگاه‌های‌شان و گفت: 


بتکم زتکنا َن مه لهج | لا آن تکوک ملکتن ز تکوت 


یج آلیین چم مهم لگنا لین اللصورت چ 


از جاویدشوندگان شوید ه و قسم خورد برای آن دو که من از نصیحت‌کنندگانم (شما را) ه 


۱ بیان‌القرآن: ۷/۴ 
۲-همان: ۸/۴ - روح. 
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مر سم وگ ۳ 
ال 


دك« )مه مر سر ی وم 


و رت 7 5 ۸ ن‌ ۳ س 
شرمگاه‌های‌شان و شروع کردند که برگی بالای برگی می‌چسپانیدند بر خویش از برگ درختان بهشت 
م2 9 رز از مرت آ مه ۳ ۳ میگ م2 او ۳ 
و ندا کرد آنان را پروردگار ایشان‌که: آیا منع نکرده بودم شما را از این درخت؟ و نگفته بودم به شما که 


الشیطن لخمَا غَذو مین چ قلا ربا ظلتا آنفستا 


هر آیینه شیطان برای شما دشمن آشکاری است ٩‏ گفتند: ای پروردگار ما! ستم کردیم بر خویش 
ی رو ماس کرش که 0 ی ی 0 2 1۳ 

و اگر نیامرزی ما را و مهربانی نکنی بر ما البته از زیانکاران می‌شویم 9 گفت خدا: فرو روید [در زمین] 
رو ۶۸ م۳ 2 ۳ ۳ +۳ ۳ ۳۹۰ ۵ د روو سم و 1۹ 
بعضحر لبعض عدو لح نی الازض مسَعفَرٌ ومع ال 
بعضی از شما دشمن بعضی دیگر خواهد بود و شما را در زمین استقرار و بهره‌مندی باشد تا 

تیا ام مو جع ی وه :یز مر وم 
حن زج قال فا میرن وفیها تموتون ویبا محخرجون (ت) 


وقتی معین (امرگ) 9 گفت خدا: در زمین زندگانی خواهید کرد و در آن‌جا خواهید مُردو از آن‌جا بیرون آورده می‌شوید 6 


ربط و مناسبت 
اين» تتمه‌ی قصه‌ی امتنان خداوند متعال بر فرزندان اطلّل و کرامت بر پدرشان 
لا و موضوع فریب خوردن آدم الم به سب تلبیس ابلیس می‌باشد. 


مه 


سپروبنبش 


۳ مر و مس یک مک 
نت و روجك الجنة... (۱9) 
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مه 


تفسیر و تفصیل بعضی از جهات این آیات» در «سوره‌ی بقره» گذشت." اما برخی 
جهات آن و مطالب گفتنی دیگری باقی مانده که به آن‌ها می‌پردازيم. 
و یا آدم اسکن ... در این‌جا فعل «قلنا» محذوف است. تقدیر آیه چنین است: «وقلنا 


اولین چیزی که در این آیه قابل توجه است» یکی از ظرایف نحوی است که در 
جمله‌ی فکلاً من حَیْث شتا 4 خود نمایی می‌کند. چنان که می‌بينيم در این‌جا فعل 
امر با حرف «فا» آغاز شده است و برخلاف این در «سوره‌ی بقره» خداوند متعال 
فرمود ولا نها رغْدا. [بقره: ۵ که به جای «فا» «واو» در اول فعل آمده است. 
از نحویان در توضیح این فرق دو سخن مروی است: 

۱. نرد نحوبان و اهل اصول خاصیت «واو» جمع علی الاطلاق است. یعنی فایده‌ی 
آن جمع کردن ماقبل و مابعد است و بس و در آن ملاحظه‌ی این که آیا حقیقتاًماقبل 
از مابعد مقدم است یا خیر» نمی‌شود و بنابراین» کاری به ترتیب تقدیم و تأخیر ندارد. 
اما خاصیت «فا» جمع علی السبیل التعقیب است و منظور از به کار بردن آن» نشان 
دادن این امر است که مابعد «فا» از ماقلش مو خر می‌باشد. 

تأثیری که شناخت این موضوع بر شناخت ماهیت این دو آیه می‌بخشد» این است 
که: در «سوره‌ی بقره» فقط بیان جنس اکل و شرب بود و اين یک جنس کلی بود. 
یعنی خداوند متعال به آنان اجازه فرمود از نعمت‌های خوراکی بهشت استفاده نمایند. 
و بنابراین» در آن‌جا مفهوم «واو» جنس کلی بوده اما در این‌جا چون مفهوم «فا» یکك 
نوع است که در جنس کلی داخل است. با آوردن آن به آن دو می‌فرماید که به غیر 
از شجره‌ی ممنوعه؛ از هر میوه‌ی دیگری می‌توانند بخورند. پس» به طور کلی فهمیده 
می‌شود که در آن آیه بیان جنسیت اکل بود و در اين آیه بیان نوعیت اکل. با درکث 
ات مظت ها نکن هایس اتکی یی ۱۱ 


۱-ر ک: تبیین الفرقان: ۳۲۱/۲ الی ۳۳۸. 
۲ تفسیر کییر: ۴۵/۱۴. 
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۲. در «سوره‌ی بقره؛ اشاره به این دستور بود که: اگر می‌خواهید از جمیع میوه‌های 
جنت جز این یکی را بخورید» اجازه دارید. و در این سوره اشاره به این مطلب 
می‌کند که: اگر دوست دارید به ترتیب از هر میوه‌ای یکی پس از دیگری بخورید 
اجازه دارید؛ فقط به این درخت نزدیک نشوید. 

و لا تقربا هذه الشجرة - مراد از «قرب» در این جاء «اکل» است و نهی «لاتقربا» کنایه 
از نهی عن الا کل است. ۱ 

خداوند متعال آن دو را از نزدیکک رفتن منع می‌فرماید؛ چون اگر به آن درخت 
نزدیکک شوند» شیطان و نفس آنان را در دام فریب و وسوسه می‌افکند. و این یکث 
نوع مبالغه در نهی است. 


وتو ۳ 
فوسوس لهما الشیطان ... -ضمیر «هما» در «لهما» به آدم له عاید است. «وسوسه» 
عبارت است از: «کلمة خفيفة یکرره», یعنی سخنی که مخفیانه و به تکرار به کسی 
گفته می‌شود. ابلیس به آدم 92 مکررا این سخن را تلقین می‌ کرد که از آن 
درخت ممنوعه بخورند. 
شیطان که از بهشت و از آسمان‌ها رانده شد و راهش را از هر طرف بستند» 
چگونه موفق به وسوسه کردن اف در بهشت گردید؟ 
علما در این باره سه جواب داده‌اند: 

حسن بصر "الط در جواب این سژال می‌فرماید: شیطان برای تزریق 
وساوس خویش؛ ساسله ارتباطات نامریی دارد. (درست مانند تلفن و بی‌سیم که انسان 
به توسط آن قادر است از نیروی هوا استفاده کند و از قاره‌ای با قاره‌ای دیگر ارتباط 
برقرار نماید. وقتی انسان چنین قدرتی دارد» باید بدانیم که ابلیس در این گونه موارد از 
بالاترین و دقیق‌ترین تداییر برخوردار است.) او به بهشت راه نداشت» اما به وسیله‌ی 
همین تدبیر وسوسه‌اش را به جنت و در قلب آدم و رساند. 

ابومسلم اصفها _ له می‌گوید: منظور از این جنت که خداوند متعال 
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در «قرآن» از آن نام می‌برد» بهشت برین نیست. بلکه باغی از باغ‌های دنیا مراد است 
که آدم لد را در آن گذاشته بود و این باغ یک موقع در شام و موقعی دیگر 


در هند قرار داشت. شیطان آنان را در 0 
مراد از جنت. همان بهشت استهان هاشت: ابلیس اگر چه مطرود و 
ی ی ی طٍ و ابلیس و چند مخلوق 


دیگر دستو, اهیط 4 [بقره: ۳۸] (فرود از بهشت به زمین) نداده بود او به طور موقت 
اجازه داشت به آسمان‌ها برود. اخراج اولی موقت بود و برای او اجازه‌ی رفت و آمد 
وجود داشت؛ هر چند که حق سکونت از او سلب شده بود. اخراج همیشگی او از 
دستور ثانی «اهبطوا» شروع شد و از آن به بعد» نتوانست و نمی‌تواند به جنت برود. 
این رل جمهور علما است. پوچ‌ترین قول» سخن ابومسلم است که جنت را 
یکی از باغ‌های دنیوی دانسته است! این عقیده‌ی معتزله است که قایل به وجود جنت 
و نار قبل از قیامت نیستند و می گویند: بعد از حساب محشر پیدا می‌شوند! 
لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءأتهما - نزد نحوی‌ها «لام» در «لیبدی» دو توجیه دارد: 
۱. نزد عده‌ای برای عاقبت است؛ چنان که در آیه‌ای دیگر آمده لفط ال 


و تن ۳۹ رگ سر ۳ ۷ بقع ۳ 2 
فزعزرت لیکو لَهُمعَدُوا وَحَز 4 [تصص: ۸ طبق این قول ابلیس خواست آن دو را 


به خوردن شجره‌ی ممنوعه وادارد. کشف عورت. نتیجه‌ای بود که از این عمل ظاهر 
گردید. 

۲. نزد برخحی دیگر از نحویان این «لام» لام غرض است. یعنی او اين کار را به 
غرض نمایان ساختن عورت پوشیده‌ی آنان کرد؛ چون او به خوبی می‌دانست که 
درجه‌ی انتهای ذلیل ساختن آنان» لخت کردن‌شان است. اصولاً برای انسان پس از 
اتمال ی هی اور کر ین تفت شا کی است کهیا ان راید تن را و 
نگه دارد که در غیر این صورت با حیوانات دیگر فرقی نخواهد داشت 

شیطان خوشش نیامد که آدم الما در لباس‌های حریر بهشتی خوش باشند؛ 


۱ البحر المحیط: ۱۶۱/۱ تفسیر قرطبی: ۳۱۲/۱. 
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در حالی که او مطرود و رسوا گشته است. 

«سوءات» به معنی عورت است. یعنی اعضای شرمنا ک بدن انسان» قسمت‌هایی از 
بدن که انسان به برهنه شدن آن‌ها بدش میآید.(٩‏ 
و قال ما نهکما ربکما عن هذه الشجرة الا ... - ابلیس وسوسه‌اش را با این سخنان آغاز 


نمود. 


اولین فریب ابلیس 

آن گاه که ابلیس علبهالهنة رانده‌ی در گاه خدای ذوالجلال شد» آتش حسادتی که 
نسبت به در وجود داشت. سرتاپایش را فرا گرفت و نتوانست رسوا شدن 
خویش و مشرف شدن ام به بزرگ‌ترین افتخار را با سکوت و بی کار نشستن 
تحمّل نماید. لذا در صدد برآمد تا به نحوی از انتقام بگیرد و او را هم از 
بهشت محروم گرداند. برای این منظور اولین دام فرییش را فرا راه طقْلٍ گسترد و 
از دروازه‌ی مکر و حیله وارد شد. 

طبق روایتی- که قبلاً متذ کر شدیم قابل اعتبار نیست(۳- آمده: ابلیس برای راه 
یافتن به جنت اول از همه طاوس را که در اين موقع حاجب و نگهبان دروازه‌ی 
بهشت بود. با خود همداستان کرد. طاوس دارای قد و قامتی زیبا و دست و پاهای 
خوش ترکیبی بود. اما همین که گول خورد و به همراهی ابلیس خیانت ورزید» دست 
و پاهایش مسخ شدند. علاوه بر طاوس» در این ماجرا مار هم دخالت داشت. 

گفته شده است: شیطان خودش را به صورت فرشته‌ای پرشکوه و مقدس درآورد 
و مانند پرنده‌ای به پرواز در آمد و بر دیوار جنت نشست. او از بالای دیوار آدم را 
صدا زد و متوجه خود نمود. آدم هل به طرفش آمدند و ابلیس قبل از اين که 
شروع به سخن نماید برای ایجاد صداقت درگفته‌هایش و جلب توجه هر چه بیشتر 


آدم و هل شروع به گریستن نمود. از او پرسیدند: چرا گربه می‌کنی؟ چه 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۷۸/۷. 
۲-ر.ک: تبیین الفرقان: ۳۲۶/۲. 
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می‌خواهی؟ گفت: می‌خواستم چند کلمه با شما صحبت کنم اما ترحم بر حال شما؛ 
باعث گریه‌ی من می‌شود. آن‌ها حیرت زده گفتند: چه چیز باعث شده نسبت به ما 
ترحّم نمایی؟ و آیا ما در موقعیت بدی قرار گرفته‌ايم که باعث گریه‌ات می‌شود؟ در 
حالی که خودت می‌بینی چقدر در میان نعمت‌های الهی غوطه می‌خوریم؟ ابلیس با 
قیافه‌ی جدی در حالی که سعی می کرد لهجه‌اش را صادقانه نشان دهد گفت: من 
یکک فرشته‌ی مقرب هستم. در لوح محفوظ در تقدیر خداوند متعال دیده‌ام که شما را 
پیدا می کند و مدتی در جنت جای می‌دهد. اما از خوردن «شجرة الخلد»۳؟ منع 
می‌کند. اکنون شما را پیدا کرده و در جنت جای داده است؛ اما بسیار ناراحتم که 
مدتی بعد شما را از بهشت خارج می‌کند! آدم .. هلا در شگفت شدند. ابلیس 
دانست که فرصت آخرین وسوسه فرا رسیده و گفت: علت منع شما از خوردن 
«شجرة الخلد» این است که اگر از میوه‌های آن بخورید مانند فرشتگان جاودانه در 
بهشت خواهید ماند و خدا نمی‌خواهد چنین باشد. او شما را به دنیا می‌فرستد که محل 
زحمت و غم و قتل و فساد است. در آن‌جا چیزی جز خواری و ذلت انتظار شما را 
نمی کشد. پس بهتر است از اين درخت بخورید و برای هميشه آسایش را برای 
خویش به دست آورید. بدانید که من از روی دلسوزی این حقایق را با شما می‌گویم 
و چیزی جز نصیحت مد نظر من نیست! ال گفت: آیا بر صدق گفته‌هایت قسم 
می‌خوری؟ ابلیس که کافر شده بود؛ از قسم خوردن پروایی نداشت و گفت: قسم 
می‌خورم؛ قسم به رب العالمین که اگر چنین کنید» جاودان می‌مانید و اگر نهء بیرون 
کرده می‌شوید. اين موضوع برای اف کاملاًتازگی داشت. او قبلاً با نیرنگ‌های 
ابلیس آشنایی نداشت و در این موقع هم در قالب فرشته‌ای نورانی و دلسوز به نزدش 
آمده بود» برای همین او را خیرخواه خویش فهمید و با قسم خوردن او بر گفته‌اش 
اعتماد نموده لذا گفت: باشد دانه‌ای از آن می‌خوریم. آن دو چنین کردند و شیطان 


به مقصودش نایل آمد. پس از آن» خداوند متعال دستور ثانی را برای همه (آدم و 


۱ درخت جاودانگی. 
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و ابلیس- و در صورت ملاحظه‌ی روایت دیگر: مار و طاوس نیز) صادر 
نمود و فرمود هو یا جیم 4 [قرهد 1۳۸ 

داستان فریب شیطان نزد جمهور علما به همين صورت بود که بیان گردید. چون 
ظاهر الفاظ به آن دلالت دارند. حکایات و قصص دیگر در این زمینه بسیار وجود 
دارد که همه بی‌پایه هستند. از آن جمله می‌گویند: چون مار و طاوس به بهشت راه 
داشتند» طاوس را فریفت تا به او اجازه‌ی دخول دهد. آن‌گاه با مار تماس گرفت و او 
را راضی ساخت تا در دهانش داخل شود و به بهشت برود. او چنین کرد و با این کار 
دخول او را از انظار فرشتگان مخفی نگه داشت. این قصه و قصه‌های شبیه این همه 


ساختگی هستند. 


یک ن؟ و مهم 

شیطان در گفتار فریبنده‌ی خود این مورد را عنوان کرد آن تکوتا ملکن 
. #. یعنی خداوند متعال شما را به این علت از خوردن درخت موصوف منم کرده که 
با خوردن آن از زمره‌ی فرشتگان می‌شوید و غیره. 

باید دانست که معنی این سخن چنین نیست که بپنداريم او ال را به فضیلت 
فرشته‌ها گول زد. چون الما می‌دانست خودش از آن‌ها افضل و بلکه مسجود 
تمام آن‌ها شده است. اما این سخن بدین سبب باعث فریب او گردید که فرشتگان 
بدون تکلیف و بدون کوچک‌ترین رنج و غمی زندگی می‌کنند. لذا مایل شد مانند 
آنان هم برای همیشه بدون غم و ناراحتی بسر برند. (نا گفته معلوم است که انسان عادتً 


میل دارد زند گی‌اش هرچه طولانی‌تر و بی‌مشقت باشد.) 


مر لب و سر مر 4 كِ» 

وقاسمهماً [ل لکما لْمن آلنسصحرت(۲۱) 

و قاسمهما - نزد ۲ دو قسم خورد که ون جز نصبحت ندارد. این مقاسمه از 
نزدیک و رو در رو بود» نه این که از آن دو دور بوده است. «مقاسمة» از باب «مفاعلة» 
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است؛ به معنی قسم خورن از دو جانب. آدم: از او سوال کردند: «آتقسم 
انک لمن الناصحین» و او برای آنان قسم یاد کرد. به همین خاطر خداو ی 
گفتگوی‌شان را بین همدیگر به «مقاسمه» تعبیر فرمود. 


دهم بغزور... (۲۷) 
فدلاهما بغرور 3 شیوه‌ای فریبکارانه آن دو را راهنمایی کرد. فعل «دل» در اصل از 
«دل» یدل» است. یعنی: ریسمان در چاه کردن برای کشیدن آب. ریسمان آب 
می کشد و دلالت هم آدمی را به چیزی می‌رساند. 
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما -به محض این که مقدار کمی از درخت ممنوعه 
خوردند» عورت‌شان برای خودشان ظاهر شد. از اين ع غلّ مروی است که: 
«خداوند متعال پس از اسکان حضرت ایا در جنت. پوششی مانند ناخن بر آنان 
پوشانید و پس از ارتکاب گناه» به جز سر انگشتان‌شان از بقیه‌ی بدن کشیده شد.۳٩‏ 
و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة - «طفق» از «طفق. یطفق) به معنی شروع کردن 
کاری و مشغول شدن به آن است. «یخصفان» از «خصف. بخصف» است؛ بعنی: 
کندن چیزی و وصل کردن آن روی چیزی دیگر."؟ 

آن دو وقتی برهنه شدند» شروع کردند به پوشاندن بدن خود با برگ‌های درختان 
بهشتی؛ آن‌ها را می کندند و بر بدن خود می‌نهادند. 
و ناداهما ربهما ... - خداوند و آنان را خطاب فرمود و متوجه کرد که شما او را 
نشناختیده او ابلیس بود که به دورغ سوگند خورد و خودش را یکی از فرشتگان 
مقرب معرفی کرد. 
... و اقل لکما ‏ عطف است د ال که یعنی: «لم اقل لکما ...؟» خداوند متعال 
به آنان فرمود: آیا من شما را از خوردن این درخت نهی نکرده بودم؟ و به شما نگفته 


۱-به روایت ابن‌ابی‌حاتم در تفسیر از این‌عبام تاه ۴ بش ۸۳۲۷ -و این جریر طبری در تفسیر؛ 
۵ و ۰۴۳۵۲ ش ۱۴۴۳۰۴و ۰۱۴۱۱ 


1 تفسیر قرطبی: ۱۸۰-۱۸۱/۷- روح المعانی: ۳۷۶/۸- تفسیر کبیر: ۰۴۹/۱۴ 
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و رم و 


قالا رککا نا آدفسّکا... (۲۳) 

ربنا ظلمنا ... - «ظلمنا» را به ملاحظه‌ی هر دو نفر (آدم له ) به صیغه‌ی جمع 
آورد. «ترحمنا» عطف است د وان لم تفر [ 4 یعنی: «و آن لم ترحمنا». آنان به 
تکرار این دعا را خواندند تا آن که خداوند متعال اجابت فرمود. 


قال أَهبطوا بَعَضک لبعّضٍ عَذو ... (۲۴) 
قال اهبطوا بعضکم لبعض عدوّ ... فرمود: در جنت جای آن نیست که کسی گناه کند. 
گناهکار باید قبلاً زنگارهای گناه را بشوید و بعد به بهشت داخل شود. این دستور 
ثانی است و خطاب به آدم و + و شیطان و مار و طاوس -اگر روایت مربوط 
به مار و طاووس را ملاحظه کنیم- است. بدین ترتیب خداوند متعال آنان را به دنیا راند 
که جنت و آسمان‌ها جای پاکان می‌باشد. اما در دنیا همه نوع مخلوقی-گناهکار باشد 
و یا بی گناه هست. در آن‌جا انسان و شیطان و جن هر یکی دشمن آن دیگری است. 
و لکم فی الارض مستقر ... - «مستقر» یعنی استقرار و سکونت يا جای قرار و استقرار و 
سکو نت. «متاع» یعنی استفاده از اسباب معیشت. خداوند متعال در ضمن به آدم و 
لد تسلی داد که برای همیشه در دنیا نخواهند ماند» بلکه برای آنان در دنیا فقط 


مدت و قرار معینی برای سکونت و استفاده از اسباب معیشت رقم زده شده است. 


قال فا عون ...(۲۵) 

قال فیها تحْیوّن ... - فرمود: شما در آن‌جا زندگی می‌کنید و در آن‌جا می‌میرید و بعد 
در روز قيامت زنده بیرون می‌آیید؛ زیرا هر چیز باید به اصل خود پپیوندد. شما هم 
چون اصل زمینی بودید. به زمین باید بروید. اما مدتی شما را در جنت جای دادم تا 
آن را ببینید و اولاد خود را به حصول و ورود آن تشویق نمایید. 


ضمیر «فیها» راجع به طر و ار 46 [اعراف:۲۴] است. 
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< م و 2 


قوله تعالی قوس ما این . 4 الی قوله تعالی فلا دلج #4 از 
این آیه‌ها ثابت شد که با وجود عصمت چنان تصرفی از شیطان امکان دارد که به حد 
معصیت نرسد؛ چرا که معصیت شرعی بودن فعل حضرت ال ابت نیست؛ اگر 
چه لغتا ۳ خف ال اوه من اد شور ری رای یاوه ند 
که بر آن حتی واب مرب می‌گردد و مجازاتی که بر اين خطا مترتب شد فقط 
کشف عورت هر یکی در جلوی آن دیگری بود که در میان زوجین مباح است. 
وقتی که خطای اجتهادی بودن آن ثابت شد این هم ثابت گردید که اين نهی با 
وجود قطعی‌الثبوت بودن» ظنی الدلالة بود که گنجایش اجتهاد داشت. لذا از آن این 
مسأله ثابت شد که هر دلیل ظنّی که در آن گنجایش اجتهاد باشد. ترک آن موجب 
طرد و عقاب نیست؛ البته در آن ضرر دنیوی هست. از اين» معلوم شد که مخالفت 


کشف و الهام هم ضرر دنیوی ضرور دارد؛ اگر چه عذاب آخروی ندارد.(٩‏ 


7 ءِ دم ق ا ۳ 1 ۳۹ 5 7 #۶ و ِ 4 
یب عم قذ آزلتا علیجرّ لبامَا پوری سوءایکم 
ای فرزندان آدم! هر آیینه ما فرود آوردیم بر شما لباسی که بپوشد شرمگاه‌های شما را 
0 ود موم 9 وس ۵ ر) و 
وریشا ولبّاسْ آلگقوی لك حَبر ذللک من ءایت له 


و فرود آوردیم جامه‌های زینت را و لباس پرهیزگاری از همه بهتر است این از نشانه‌های خدا است 


محر سم 


و کرکو م2 ص سم مر مر ی سر نگ مسرگی/ و م چم م 
یذ کرون 27) یبی ءاد یفینتکم | آلشیطده کم خر 
1 کرون (68) یبی ء م لا ٍ 
تا آنان پندپذیر شوند * ای فرزندان آدم! گمراه نکند شما را شیطان؛ چنان که بیرون 
3 لو 2 و قه 
سم ۷۹ ۳ مرو م2 2 مر م و 
آبویکم من الجنة ینزع عهما لباسما لیربهما سوءتیماً 
پدر و مادر ن ِ از بهشت؛ بر می کید از آن دو جامه‌های‌شان را تا بنماید به آنان شومگاه‌هایشان را 


ار ۳ هی ی ۳ ۳ ‌ ۳4 م2 
انه در م هو وَقبیل. ین حَبث لا ترویبم ۸ انا جعلکا الشیٌّطین 


۱ بیان القرآن: ۱۱-۱۲/۴-روح. 
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هرآیینه شیطان و قوم او می‌بینند شمارا از آن‌جا که شما نمی‌بینید آنان را. هرآیینه ما ساختیم شیاطین را 


أَوء لین لا بُوُون 


خداوند متعال انسان را به زینت لباس مزین فرمود. البته انسان نباید 
فراموش کند که لباس تقوا» زیباترین و بهترین لباس اوست و اين را هم به خاطر 
داشته باشد که شیطان همواره مترصّد است تا او را مثل پدر و مادرشان بفریبد. پس 
انسان باید دقیقاً مواظب خود باشد؛ زیرا شیاطین او را می‌بینند و او آنان را نمی‌بیند. 


ریط و مناسبت 

در طی آیات گذشته قصه‌ی اولین اثر اغوای «ابلیس رجیم» بیان گشت که همانا 
برهنه شدن حضرت آدم لد از لباس‌های بهشتی و به دنبال آن» تبعید آنان از 
جنت به دنیای زمینی بود. خداوند متعال در این آیات با یادآوری مکرر آن قصه 
غریزه‌ی شرم و غیرت فطری اولاد آدم را بر می‌انگیزد تا سببی برای تنفر و دور ماندن 
از شیطان باشد. چون طبعاً نزد هر کس آن‌قدر که بیرون آورنده‌ی لباس‌های پدر و 
مادرش و برهنه کننده‌ی آنان» منفور است» کشنده‌ی لباس خود او منفور نیست. برای 
فرزند باغیرت» دشمن اول به مراتب خطرناک‌تر و منفورتر از دومی می‌باشد. برای 
همین خداوند متعال به تمام اولاد . اف بدون استثنا خطاب می کند که شیطان 
کشنده‌ی لباس پدر و مادر شماست؛ لباسی که حافظ عورات انسانی و یکی از 
فطری و در آن تمام انسان‌ها مساوی هستند. خطاب را نیز عام فرموده است. 


مه 


تسوبی 


یب ءادم قد أنلتا عَلکر لبامّا... (۲۶) 
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یا بنی‌آدم ...-ای انسان‌ها! قدر لباس را که خداوند متعال آن را با تزول سیب که باران 
است و از آن پنبه و نتیجتاًلباس به دست می‌آیده آفریده» بشناسید که اين «مَایْمیز 
اش ماس کفاصو راک تا را ازخرناش عضو فروه ارت ۱ 
خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «و نازل کردیم بر شما لباسی که ...». 
ظاهراً لباس از آسمان نازل نمی‌شود؛ پس «انزال» در این آیه چه معنایی می‌تواند 
داشته باشد؟ 
در این < انز 4 به معنی «اعطینا» است. چون در زبان عربی» 
گاهی به جای «اعطاء» «انزال» هم می‌آید. عرب گاهی می گوید: «انزلت علیک» 
که به معنی «اعطیتک» است. آیه‌ی «سوره‌ی حدید» نیز به همین معناست؛ آن‌جاکه 
می‌فر ماید ولا دید فیه با شدید [حدید: 0۵ بعنی: «اعطینا الحدید». چون 
آهن از آسمان نازل نمی‌شود. بنابراین» در این‌جا هم معنای آیه چنین است: «و عطا 
کردیم به شما لباسی که ... ». 
با این جواب. سوال کاملاًبرطرف میگردد. 
ان به مضی اصلی خویش استه رن ناب يم که 
لباس هم در اصل. از آسمان نازل شده است؛ زیرا می‌دانيم که لباس را از نخ می‌بافند 
و نخ را از پنبه ی پشم یا سایر الیاف که غالبا از کرباس و سایر نباتات به دست می‌آیند» 
و گیاه هم از باران آسمان پرورش می‌یابد. پس با نظر به اين مراحل تکمیلی لباس؛ 
می‌توان گفت که لباس از آسمان نازل شده است ٩(‏ 
یواری سَوتکم - «یواری» از «مواراة» به معنی پوشاندن چیزی است. «واراه» بعنی: آن 
را مستور کرد. «واره» بعنی: آن را پنهان ساز. «متواری» از همین ماده است یعنی: 
شخص ینهان کی «توریة» نیز از همین ماده مشتق است. بعنی: مخفی کردن 
واقعیت و گفتن چیزی خلاف آن. 
«سوءات» از «ساآء یسیء است و درباره‌ی معنی آن قبلا مطالبی 5 


۱ تفسیر کبیر: ۵۱/۱۴. 
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«ریشا» از «راش» بریش» ریشا) است؛ به معنی: کسی را زیت دادن. پس «ریش) به 
معنی «لباس تست ۷ لفظ فارسی «آرایش» ترجمه‌ی همین ماده است. در 
قرائتی ام اه «ریاشا» آملاه انیت 9 
در مورد موقعیت نحوء ورد در اين‌جا دو احتمال وجود دارد: (۱) عطف است 
بٍ انز #4 (۲) عطف است بر لب #4. در صورت اول» بحث آن مستقل است. 
بعنی: «نازل کردیم برای شما لباس و نیز نازل کردیم ژینت را. و در صورت دوم 
متعلق لباس است. یعنی: «نازل کردیم لباس را و آن را برای شما زینت کردیم.» 
لباس» زینت انسان است. انسان به آن افتخار می کند و خود را به آن از سایر 
مخلوقات ممتاز می‌گرداند. در زمان قدیم آدمیان به قدر پوشاندن عورت خویش؛ 
لباس می‌پوشیدند و فقط موقع عبادت از آن به عنوان یک زینت استفاده می‌کردند. 
خلاصه‌ی کلام اين که علاقه به لباس یکک پدیده‌ی فطری است که ریشه‌های این 
محبت و علاقه در فطرت انسان محکم شده است. 
و لباس التقوی ذالک خیر -علاوه بر لباس ظاهری که آن را برای زینت و ستر عورت 
استعمال می کنند» خداوند متعال لباس ارزشمندتر دیگری هم داده که هم عورت 
انسان‌ها را در دنبا مستور می‌دارد و هم در آخرت حافظ انسان است و آن. «لباس 
تقوا» است. 
ذالک من آیات الّه - اين انزال لباس با تمام انواعش یکث چیز معمولی نیست که با 
نظری ساده و سطحی از کنار آن بگذريم. ما آن را به قدرت خویش درست 
نکرده‌ایم» بلکه این از قدرت و نشانه‌های خداوند ع است. عقل و درایت انسانی که 
زاهتاع با تست آوردن از ها ات رد از وافه‌های خداو قیال است هط 
به ذریعه‌ی این نعمت بزرگک (عقل» نعمت دیگر خداوند متعال(لباس) را به فراخور 
نبازهای‌مان و طبق شرایط مختلف در فصل‌های مختلف سال» تغییر می‌دهیم. برای 


۱ البحر المحیط: ۲۸۲/۴ - تفسیر ابن کثیر: ۲۰۷/۲. 
۲-روح المعانی: ۴۷۹/۸. 
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زمستان» لباس‌های پشمی و ضخیم و برای تابستان لباس‌های نا زک و لطیف تهیه 
می‌کنیم و بدین طریق بهترین استفاده‌ها را از لباس می‌بریم. 

چقدر خوب است انسان با درک اهمیت این پدیده‌ی عظیم الهی» به وحدانیت او 
تعالی معترف گردد! خداوند متعال در آخر این آیه مقصد از یادآوری اهمیت این 
نعمت بز رگ را همین نکته می‌فرماید: 
لعلهم یذ کرون - شاید انسان‌ها پند پذیرند و به یکتاپرستی روی آورند. 


محر سم ما۳ ص ک و م 
َبق عم لا یَفتکم | شیطد ... (۲۷) 

این آبه هشداری به انسان‌هاست تا در کید شیطان گرفتار نشوند. 
... لایفتتتکم الشیطان - منظور از «افتنان» د. ‏ لا یُفینتک 4 فریب دادن و بازداشتن 
از راه خداوند متعال و در فتنه‌ی گناه و جهنم انداختن است. یعنی: «لایخدعتکم» به 
معنای حقیقی هم وفق می‌خورد. یعنی: چنین ترفندی نکند که باعث وقوع شما در 
فتنه‌ها گردد. 
کما آخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما - ابلیس؛ چون . بل را باعث 
ملعونیت خویش دانسته بود» خواست او را در لغزش بیفکند تا برهنه شود؛ زیرا 
لباس‌های بهشت پر خطا کننده حرام است. 

فعل «ینزع» مضارع به معنای ماضی است. فرمود ری » از آن‌جایی که 
مرتبه و مقام پدر از مقام مادر بالاتر است. تغلیباً تئی‌ی اين لفظ را به صورت مذ کر 
می آورند. 
آنه پراکم هو و قبیله - ابلیس دشمنی آب‌زیر کاه و پوشبده اشتت۸: او مخفبانه و با 
پس خوب خودتان را بپایید! 

«قبیل» یعنی قوم و خویش و مترادف «خیل» است. یعنی او و همراهانش شما را 
می‌بینند؛ بدون این که شما آن‌ها را ببینید. و این عادتاً است؛ چون دیدن شیطان و 


اعوانش بر سبیل خرق عادت برای بسیاری از بند گان کامل روی داده و می‌دهد. 
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علوم و معارف 

۵ اقساد س گا ی لباس 

خداوند متعال در این آیه‌ها سه نوع لباس ذکر فرمود که به عنوان نعمت‌های 
بزرگ به انسان بخشیده است. این لباس‌ها عبارت‌اند از: ۱ «لبَامَا ری سَوءی > 
[اعراف:۲۶], این لباس ظاهری است که انسان به آن اعضای شرمنا کش را می‌پوشاند. ۲. 
رد [عراف:۶], این هم یکک لباس ظاهری است که انسان آن را برای زینت 
خویش به تن می کند. مانند لباس‌های نماز مسافرت» جمعه. عیدین» کار و ... که هر 
کدام مستقل و به عبارتی: از زیادات و علاوه بر ضرورت هستند. " باس لو 4 
[اعراف:۲۶]. نزد جمهور علماء مراد از «لباس تقوا» عمل صالح است و صاحب «روح 
المعانی» همین قول را از ابن ع له نقل کرده است. یا مراد از آن» حوف خداعل 
است؛ چنان که از عروةبن عفْه مروی است. البته از بعضی دیگره به معانی توحید. 
فرایض. نوافل؛ لباس جنگ و ... هم مروی است." از اين میان؛ توجه ابن ‏ له 
بهتر و جامع‌تر است. اين نوع لباس مربوط به باطن آدمی است و بهترین نوع از 
لباس‌هاست. «ولبّاسْ آلیْقوی لك حَمّ 4 [عران:۲۶]؛ چون در دنیا و آخرت 
خاصیت ستر کنندگی خویش را حفظ می‌کند؛ در دنیا از عریانی و در آخرت از 

لازم است که بدانیم چرا خداوند متعال «تقوا» را به «لباس» تشبیه کرده است؟ در 
این مورد باید گفت: همان طور که لباسء ظاهر انسان را مستور نگه می‌دارد «تقوا» 
هم امور باطنی انسان را می‌پوشاند و در قيامت نیز برایش ستر است. وجه تعبیر «تقوا) 
به «لباس» همین شباهت است. 


۱- روح المعانی: ۴۸۰/۸ (به روایت ابن ابی‌حاتم در تفسیر مرفوعا: ۰۸۵/۴ ش ۸۳۶۳ و اقوال دیگر: 
ش ۸۳۶۴الی ۸۳۶۷-و ابن جریر در تفسیر: ۰۴۵۸۴۵۹/۵ ش ۱۴۴۴۳الی ۱۴۴۵۳). 


9 ۳۸۰ تبییر الفرقان | جلد هم 


آ* دو فای ی لباس در تمدن انسانیی 

در آیه‌ی اخیر خداوند متعال دو فایده‌ی لباس را متذ کر گردیده است: (۱) ستری 
است بر اعضای انسان تا عوراتش برای هر نظری برهنه نباشد. (۲) زینت ظاهر اوست و 
با آن خودش رااز گرما و سرما حفاظت می کند. 

خداوند متعال «ستر بودن لباس» را در ذکر کریمش بدین خاطر از فایده‌ی 
دیگرش مقدم فرمود تا انسان متوجه گردد: هدف اصلی از پوشیدن لباس» مستور نگه 
داشتن عورت است تا به سبب آن از دیگر حیوانات متمایز گردد. 

باید دانست آن‌چه که خداوند متعال و قدوس به انسان به طور خصوصی عطا 
فرموده تا ظاهرش را از حیوانات ممتاز سازد؛ دو چیز هستند: )٩(‏ نطق( گویش): که 
منطقی‌ها این را در تعریف انسان به منزله‌ی «فصل»(٩‏ دانسته و می‌گویند: «الانسان 
حیوان ناطق». (۲) لباس (پوشش ظاهری) و این نعمت هم از خصوصی‌ترین امتیازات 
انسان می‌باشد. اصولاً و به طور کلی بی‌ستری آن قدر مذموم است که خداوند متعال 
به حیوانات هم دم داده تا با آن عضو مخصوص خود را ستر نمایند. اما اين فقط انسان 
است که تمام بدنش را می‌پوشاند. 

از این آیه معلوم گردید که اولین فریب ابلیس منجر به عریان شدن آدم شد. پس 
ثابت شد که بزرگ‌ترین شأن انسان ستر عورت است و شیطان از هیچ چیز دیگر به 
اندازه‌ی بی‌ستری انسان خوشش نمی آید و رضایت ندارد؛ چون برهنگی انسان را در 
صف حیوانات می کشد و ظاهر او را مشابه آن‌ها می کند. در نتیجه‌ی کشف عورت و 
برهنگی است که مرد به زن بیگانه و زن به مرد بیگانه میل جنسی پیدا می کند و صفای 
انسانی و حیای آدم یکسره در کام تباهی فرو می‌رود. با توجه به همین تأثیر مثبت و 
سازنده‌ی ستر عورت بود که خداوند متعال آن را قبل از نوع دیگر اقسام لباس» بیان 


۱ «فصل» در تعریف منطق عبارت است از: «جدا کردن ماهیت یک شیء از جزئیات مشترک در 
جنس» و اگر این فصل و جدا کردن» از جزیبات جنس قریب باشد. به آن «فصل قریب» می‌گویند و 
اگر آن را از جزییات جنس بعید جدا کند. «فصل بعید» گفته می‌شود. (بخوانید: تیسیرالمنطق: ۱۷- 
۶ درس یازدهم). 
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2 توحش تمدان جدید 

در تمدن عصر حاضر بینش انسان به طور حیرت آوری نسبت به حجاب و پوشش 
تغییر کرده و درباره‌ی آن فلسفه‌های عجیبی می‌بافد. کفار امروزی برهنگی را یکك 
ارزش تلقی می کنند و در خانه و بازار به وضع شرم‌آوری لخت و عریان می گردند و 
در اين میدان زنان گوی سبقت را از مردان ربوده‌اند! (وا اسفا!) مقدمات فکری آنان 
در اين مورد چنین تقاضا می‌کندکه انسان باید به مبداً خویش برگردد که همان 
برهنگی مانند حیوانات است؛ درحالی که این نشان‌دهنده‌ی چیزی جز حماقت آنان 
نیست. در طول تاریخ و در ادوار مختلف زندگی انسان بر زمين خاکی؛ برهنگی 
ه رگز چیز پسندیده‌ای نبوده و انسان به آن به چشم یکک ارزش اخلاقی و انسانی نگاه 
نکرده است. 

در شریعت اسلام مستور نگه داشتن قسمتی از اعضای بدن» فرض عین قرار داده 
شده است؛ به طوری که بدون رعایت آن نمازش هم درست نخواهد بود. در «قرآن» 
آمده که در مساجد ملیس به لباس زینت باشید خذواً زیتتکر عند کل مسج 
[اعراف: ۳۱] و در جایی دیگر- در «سوره‌ی مدثر»- به پیامبرش می‌فرماید وَْیَابَكَ 
فط 4 [مدثر: ۴], و از این گذشته تمام عبادات انسان بدون لباس اقص‌اند. در روایات 
مذهبی متعددی به عناوین مختلف ارزش لباس معرفی شده است. درحدیثی آمده که 
لباس کهنه را در راه خدار 


لباس کهنه می‌شود» به شما اجر و ثواب می‌رسد و ملائکه دعای رحمت می کنند.(٩‏ 


38 بدهید و لباس جدید بپوشید و تا آن موقع که این 
در روایتی از فاروقا له آمده که آن حض تلا فرمود: 


هر که در هنگاه پوشیدن لباس این دعا را بخوانا: الحه له الذی کسانی ما اواری به 
عورتو و اتجمل به فی حیاتی: در زندگی , مرگ در حمایت , حفظ و ستر خداوند متعال قرار 


۱-ر.کک: منابع مذ کور در پانوشت شماره‌ی بعد. 
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ی [ 

در روایتی دیگر آمده که هر کس این دعا را بخواند: «الحمدله الذی کسانی هذا 
من غیر حول ی و لا قوة». تمام کناهان |صغیره ای گذشته‌ی او [به سب این 
شک رگذاری] معاف می‌شوند.(۲ 


3 مش صات و شرایط لباس اسلامی 

از آیه‌ی یب عم را عَْ- اما بوری سکم ورد [اعراف: ۲۶] ثابت 
شد که لباس زینت جایز است. اما نباید اين موضوع را فراموش کنیم که ملاک 
کیفیت زینت در لباس» حکم شرع است و بس. آن‌گاه که نوع کیفیت لباس از 
دایره‌ی شرع فراتر رفت» دیگر استعمال آن برای زینت جایز نیست. 

همان طور که بیان شدء مقصد اصلی در لباس ظاهری» ستر عورت و حصول تقوا 
است. پس برای این که از لباس برای زینت استفاده شود. باید چند صفات در آن 
باشد که به منزل‌ی شرایط اساسی» ملاحظه‌ی آن‌ها کاملاً ضروری است: 

. لباس از نوع و جنس مشروع باشد. پس» برای مرد پوشیدن لباس ابریشمی نه 
برای ستر عورت و نه برای زینت» جایز نیست. 

۲ لباس آن‌قدر نا زک و رقیق نباشد که بدن از زیر آن هویدا باشد. چنان که فقها 
نوشته‌اند» زن يا مردی که از اين نوع لباس‌ها پپوشد. مستور نیست و از برهنه‌ها 
محسوب می گردد. ناگفته نماند که نمایان بودن اعضایی که عورت نیستند» ایرادی 
ندارد. پس اگر پیراهن(قمیص) مرد نا زک باشده مهم نیست. اما چون تمام بدن زن 
عورت است. نمایان بودن یک قسمت از اعضای بدنش, او را با سر به جهنم 


۱ به روایت ترمذی در سنن از ابو لت : کتاب الدعوات/ باب ۰۱۰۸ ش ۰ و گفته: «هذا 
حدیث غریب». - و ابن ماجه در سنن: کتاب اللباس / باب ۲ «ما یقول الرجل اذا لبس ثوبا جدیدا» 
ش ۳۵۵۷ -و ابن ابی شیبه در المصنف: کتاب اللباس / باب ۰۵۴ ش ۲۵۵۹۶ (ایضاً رکک: جامع 
المسانید و السنن: ۰۲۶۹/۱۸ ش ۴۸۵). 

۲-به روایت حاکم در مستدرک از سهل بن معاذ بن انس عز :۵۰۷/۱ (کتاب الدعا / الدعا 
بعد اکل الطعام و لبس الثوب). 
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می‌اندازد! یا در آن‌جا موهای سرش را با زنجیرهای جهنمی می‌بندند و آتش بر او 
شعله می‌زند. نمایان بودن عورت زن يا مرد در نماز و خارج از نماز شنیع است و اگر 
با آن حالت نماز بخواند نمازش صحیح نیست. 

۳ پوشیدن لباس تنگ و چسبان؛ طوری که برجستگی اعضا واضح گردد مانند 
کت و شلوارهای فرنگی نیز مکروه تحریمه است. در شرع اسلامی دستور این است 
که لباس باید گشاد باشد. همچنین روسری زن تمام بدنش را بپوشاند و صورت و 
سینه‌اش کاملا مستور نماند. چون فتنه‌انگیزترین اعضای زن همین دو تا هستند. 

۴ صفت دیگر لباس اسلامی این است که پوشیدن آن نباید به قصد افتخار و مردم 
نمایی و غرور باشد. هر لباس افتخار تبدیل به یک لباس آتشین جهنمی می‌گردد. 
ان نیارد رود مروی است که «هر کس یک لیوان 
نت میوش شک ویک تسیل سا متشه ها رها بش ای وا اک مق اضعا 
پوشید. 

۵ در دوختن و کاربرد پارچه‌ی لباس. نباید اسراف نمود. لباسی که در آن اسراف 
شدهء لباس شرعی نیست. 

یک نوع اسراف در لباس» اسبال" است. آن‌حض ال در باره‌ی اسبال ازار 
فرمود: 

هر س شلوار آیا دام . خویش را از روی تکبر دراز نماید. خداوند متعال با نظر 
تاه او نکاس کن ۳ 

اسراف دیگر در لباس» دوختن بیش از چهار جفت است. یعنی بیش از چهار جفت 


لباس» هم برای زن و هم برای مرد اسراف محسوب است. حتی در مورد چهارمی نیز 


۱-«اسبال» یعنی آویزان کردن لباس که معمولاً به سبب درازتر بودن آن از عضو بدن پیش می‌آید. 
۲.به روایت بخاری در صحیح از عبداله ابن عه تفْ: کتاب الباس / باب ۲ «من جر ازاره من غیر 
خیلاء» ش ۵۷۸۴ و مسلم در صحیح: کتاب الّباس و الزينة / باب ٩‏ ش ۴۲(۲۰۸۷) -و ابوداود 
در سنن: کتاب اللباس / باب ۲٩‏ ش ۴۰۹۳ و ۴۰۹۴ -و ابن ماجه در سنن: کتاب اللباس / باب ۶ ش 
۹ الی ۳۵۷۱. 
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آمده: «.. و الرابع للشیطان!»*" ولی آن را چنین توجیه کرده‌اند که اگر به درد 
نمی‌خورد و مورد استفاده نیست. برای شیطان است و در صورت استفاده» ایرادی 
ندارد. 
۶ لباس مردء نباید بسان لباس‌های زن باشد و بالعکس. هم‌شکل کردن لباس‌های 
مردانه با لباس‌های زنانه یا برعکس, از کارهای حرام است. در حدیث آمده: 
خداون؛ لعنت کرد« مردانی ر که خودشان ر مانند زناز مي‌کننا و زنانی ر که خودشان 
ر بساز مرده مر کننه »۲۳ 
مثلا برای زنان استفاده از لباس‌های ابریشمی جایز است» اما برای مردان این‌طور 
نیست. پس اگر مرد هم لباس ابریشمی پپوشد علاوه بر اين که اين کار خود حرام 
است» گناه تشبه به زنان هم بر دوش او خواهد بود. یا مردان می‌توانند لباس خود را 
کوتاه بدوزنده اما اگر زنان هم مانند مردان کنند» حرام است. لباس‌های مرد با 
لباس‌های زن حتی در طریق دوخت هم باید با همدیگر تفاوت داشته باشند. مثلا 
جیب. آستین» آرایش دوزندگی و ... در لباس مردان باید متفاوت از لباس زنان باشد. 
۷ و بالآخره دوری از تقلید بی‌دینان در پوشیدن لباس نیز از شرایط لبس اسلامی 
است. رسول اکرم مر فرموده‌اند: 
«من تشبّه بقوم, فهو منهم.»(۳ (هر کا خودش را متشابه با قومی گرداند از خود آن قوم 
وه کرو 
پس چه بهتر که مسلمانان از نمونه‌های اسلامی تقلید نمایند و برای اصابت در 


۱ به روایت مسلم در صحیح از جابر ابن ع : کتاب اللباس و الزينة / باب ۸ «کراهة ما زاد 
علی الحاجة من الفراش و اللباس» ش‌ ۴ )و ابوداود در سنن: کتاب اللباس / باب ۴۴ (فی 
الفراش» » ش ۴۱۴۲ -و نسایی در سنن: کتاب النکاح / باب ۸۲الفراش» ش ۳۳۸۵. 

۲ به روایت بخاری در صحیح: کتاب اللباس / باب ۶۱«المشتبهون بالنساء و المشتبهات بالرجال» ش 
۶ و ترمذی در سنن از ابن عبام نا: کتاب الآدب / باب ۰۳۴ ش ۲۷۸۴ - و ابوداود در سنن: 
کتاب اللباس / باب ۳۰«فی لباس النساء» » ۴۰۹۷ -و ابن ماجه در سنن: کتاب النکاح / باب ۲۲ «فی 
المخنلین» . ش ۱۹۰۳و ۱۹۰۴ و طبرانی در معجم کییر: ۰۲۰۱/۱۱ ش ۱۱۶۴۷ -و .۰ 

۳ تخریج این حدیث گذشت(تبیین الفرقان: 0۳۰۶/۱ چاپ دوم» سال ۱۳۸۶). 
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این کار سنت رسول‌اله ی را مورد توجه قرار دهند. اما متأسفانه امروزه تقلید از 
بیگانگان و کفار تا حد وحشتناکی در میان مسلمانان نفوذ کرده و ظاهر آنان را 
مخالف با سنت پیامبر و درآورده است. 

موارد ذ کر شده از صفات و شرایطی هستند که رعایت آن‌ها در پوشش اسلامی 


قوله تعالی تاه بتکم هو وقبل #- چون که این قضیه مطلقه است و دائمه 
نیست» پس اگر شخصی مدعی دیدن جنات به صورت اصلی آن‌ها باشد؛ خصوصاً 
اگر صاحب کشف و تصرف باشده به محض این دعوی او را تکفیر و تفسیق و 
تضلیل نباید کرد و اين کار خارج از انصاف است؛ چرا که حاصل آیه این است که 


عادتاً آن‌ها دیده و۹۱ 


ولا فعلوا فَحسَةٌ قالوا ودک عم ء#باءکا ول اما با 


و چون کار زشت بکنند. می‌گویند و ۰ و خدا ما را به آن امر فرموده است. 
7 7 ۳4 1و سر 
قل ارت له لام با تقولون علی له ما لا تعلمور. 


بگو: هرآیینه خدا امر ۳ به کار ی آیا می‌گویید بر خدا آن‌چه نمی‌دانید؟ 


صد 
رچ قل أم ری بالفسط وَقیموا وَجُومَحم عند کل 


6 بگو: هر آیینه امرکرده پروردگار من به انصاف و امر فرموده که راست کنید روی‌های خود را نزدیک هر 

و ۶ و و و تب سر 9 مرب رز ۲ م مم گر 

مج واذغوه خلصیت 4 لین کما بداکم 

نماز و بپرستید اورا در حالی‌که برای او خالص کرده‌اید عبادت را؛ چنان که آفرید شمارا نخست؛ 
م مرو قد 


تعَودونٌ 0 فریقا هدّی وفریقا حق عم الضللة ار 


بار دیگر همچنان خواهید شد * گروهی را راه نمود و گروهی برای‌شان ثابت شد گمراهی. هرآیینه 


۱ بیان القرآن: ۴- روح. 
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م2 ۶ مب که مر نگاو ده وا ی ۳ و م 
آحذوا آلشیطین أولیاء من دون له وحسبو ی هدوت 


آنان شیطان‌ها را دوست گرفتند به جز خدا و می‌پنداشتند که ایشان راه بافتگان‌اند ۰ 


#یِبَیَ عم خذوا زیتتکر عند کل مَسجد وکلوا واشربوا 


ای فرزندان آدم! بگیرید زینت خود را نزدیک هر نماز و بخورید و بیاشامید 


رک ۶رد ف کوب ۳ ود 
ولا شمرفوا انه, لا تحت المسرفین () 


و از حد مگذرید! هر آیینه خدا دوست نمی‌دارد از حد گذرندگان را » 


ریط و مناسبت 

در آیات گذشته بیان «باس» و اهمیّت خاص آن برای انسان و تأثیرش در 
شخصیت انسانی بود. در این آیه‌ها یک رسم جاهلی مورد تردید قرار گرفته است. در 
زمان جاهلیّت رسم بر این بود که علاوه بر شیوع بی‌حجابی در تمام مواقع» در موسم 
حج برای طواف بیت‌اله مخصوصاً برهنه می‌شدند! خداوند متعال در این آیه‌ها این 
عادت زشت کفار جاهل را مورد نکوهش قرار داده و در آخر به مسلمانان امر 
می‌فرماید که لباس‌های زینت خود را برای رفتن به مساجد و ادای نماز پپوشند و ضمنا 
متوجه این حقیقت می‌کند که همان‌طور که ستر یکث وظیفه‌ی انسانی و عمومی 
است» یکک فریضه‌ی خصوصی‌تر هم هست و برای ادای نماز و حج از شرایط اساسی 
می‌باشد. 


سبب نزول 

همچنان که در تبیین ارتباط آیات با گذشته اشاره شد. عرب در زمان جاهلیت به 
حجاب و ستر ارزش چندانی قایل نبود و بسیاری از اعراب که از دور و دراز در 
موسم حج برای طواف بیت الّه می آمدند عقیده بر اين داشتند که نباید با لباس‌های 
خود که آلوده به گناهان و چرک‌های افرمانی است» به طواف بپردازند. آنان برای 


طواف از اهالی مکه و مردم مجاور آن لباس می‌گرفتند. اما اگر قریش و سایر 
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مجاوران کعبه به آنان لباس نمی‌دادند» با بدن برهنه دور کعبه می‌گشتند؛ مردان در 
روز و زنان در تاریکی شب. البته قريش و مجاوران مکه از این رسم مستثنا و به دور 
توح 

با نظر به این وضعیت غیرانسانی» برخی از نومسلمانان که از قدرت و نفوذ 
برخوردار نبودند» درباره‌ی این رسم با اقوام کافر خود به گفتگو پرداختند و آن را 
ناپسند قلمداد کردند و در ضمن به عنوان اعتراض از آنان سوال کردند که چرا 
مسلمانان را برای طواف بیت اله آزاد نمی‌گذارند؟ آنان در جواب این اعتراض و 
سژال مسلمانان؛ دو دلیل عرضه کردند؛ اول اين که گفتند: این رسم آبایی ماست و 
شما مسلمانان حرف‌های تازه می‌گویید. آبا و اجداد ما در این گونه موارد از درایت و 
عقل بیشتری برخوردار بودند و ما حاضر نیستیم طبق گفته‌ی شما از سنت قدیمی و 
آبایی خویش دست برداریم. به عنوان دلیل دیگر گفتند: (العیاذ باله!) خداوند متعال 
خود ما را به این کار امر کرده است و فرموده که لباس‌های آلوده به گناه را دور 
انداخته و با لباس‌های پاکك مجاوران کعبه طواف نماییم و اگر به لباس آن‌ها دسترسی 
پیدا نکنیم» برهنه شویم (و این افترایی عظیم بر خداوند متعال حکیم بود). چنین بود 
که آیات مذکور نازل شد و خداوند متعال دروغ بزرگ‌شان را برملا ساخت و 
: 


عقیده‌ی بدشان را رد فرمود.۱ 


مه 


نسیروبیش 


مر ها 


ود فعلو فحسَة ... ۲۸ 
و اذا فعلوا فاحشة ... - آن گاه که مرتکب کار بی‌شرمانه‌ای می‌شدند-مثل لخت شدن 


در حرم مطهر کعبه که از بی‌شرمانه‌ترین عادات آنان بود - و از اين کار باز داشته 


۱ روح المعانی: ۴۸۲-۴۸۳/۸- البحر المحیط: ۲۸۵/۴- تفسیر کبیر: ۵۵/۳۴ (به روایت ابن ابی حاتم 
در تفسیر: ۸۳۸۴/۴ الی ۸۳۸۷ -و ابن جریر در تفسیر: ۰۴۶۳-۴۶۴/۵ ش ۱۴۴۶۷ الی ۱۴۴۷۴). 
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می‌شدند. می گفتند ۷ وَجْدا عَل ابا وله متا , که 

آنان برای آن کارشان دو دلیل ذکر می کردند که یکی از آن‌ها تقلید و تمسکث به 
روش پدران خودشان بود که ترکک آن را برای خود عار و ننگگ تصور می کردند. و 
دیگری منسوب ساختن آن کار به امر خدای ذوالجلال بود (معاذ له!) 
قل آن له لایآمر بالفحشآء - خداوند متعال در اين‌جا می‌فرماید: ای رسول! به آنان بگو 
که خداوند متعال هرگز به کارهای حیاسوز و بی‌شرمانه دستور نمی‌دهد. اين یک 
افترای بزرگک و ظاهر است. جگونه امکان دارد خدای حکیم و بزرگ به اين کار 
قبیح امر نماید؟! 
اتقولون علی الّه ما لاتعلمون؟ - آیا شما آن‌قدر در گمراهی از حدٌ تجاوز کرده‌اید که 
به خداوند متعال پاک آن‌چه را که نمی‌دانید نسبت می کند؟ 
فقط یکی از دو دلیل‌شان- دلیل 


دوم- را جواب داده و چیزی درباره‌ی دلیل اول نفرموده است؛ زیر دلیل اول آنان 


مبنی بر اين که این کارشان رسمی به‌جای‌مانده از پدران‌شان است» آن‌قدر بچه گانه و 
بدیهی‌البطلان است که احتیاجی به رد آن نیست و هر عقل سالمی به سادگی آن را 
کنار می‌زند. اما دلیل دوم آنان چون ظلم و افترایی بر ذات مقدس او تعالی بود آن را 
به صراحت رد فرمود. 


قل أم ری بالتسط ... (۲۰) 

پس از نفی منهیاتی که آنان اجازه‌اش را به جانب خداوند متعال نسبت کرده 
بودند» در این‌جا به بیان مأمور به و دستور الهی می‌پردازد و آن این است که در تمام 
جنبه‌های زند گی خویش عدالت و انصاف را مراعات کنید. 


قسد ؛ چیست؟ 
«قسط» بعنی اعتدال در امور و میانه‌روی در تمام جنبه‌ها. قسط در کارها آن است 
که آن کار از افراط و تفریط خالی باشد. احکام شرعیه بتمامه قسط هستند و در هیچ 
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یک از آن‌ها نه افراط وجود دارد نه تفریط. هر زیادتی و نقصی که احبنً بر اندام آن‌ها 
مشاهده شود از خارج بر آن چسبیده و از طرف انسان‌ها می‌باشد. لذا در لفظ «قسط؛ 
تمام موارد دینی - از عقاید گرفته تا عبادات و احکام شرعی- داخل‌اند. 

علامه آلوسی بغداد طٍ در تفسیرش «روح المعانی»» می‌فرماید «فل أم یی 
بالق 4 جمله‌ای است که بر تمام جوانب شریعت سایه افکنده «و تمام طاعات و 
اسباب قرب خداوند متعال را دربرم ی گیرد»(٩‏ 

کل «قسط» دارای دو جزء است که در همین آیه بیان شده‌اند: (۱) قسط در اعمال 
ظاهری که جمله‌ی «وَأقیمُوً وجُومَکْم عند کل مَمَج » گویای آن است. (۲) 
قسط در اعمال باطتی که عبارت وَاَذعُوهُ مخلصیرت له ال 4 به آن دلالت دارد. 
و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد این تفصیل «فسط» است که در جمله‌ی قبلی به 
طریق اجمال بیان شد. یعنی قائم و مستقیم نگه دارید چهره‌های خود را در هر مسجد 
به طرف خدای ذوالجلال. 

«مسجد» نزد اکثر مفسران مصدر میمی است؛ به معنی سجده با عبادت. معنی 
۳۹ وَجُومَکم عند کل مُمَ 4 این است که: وقت هر سجده و عبادت؛ 
چهره‌ی‌تان را به طرف خداوند متعال کنید و خیال‌تان از آن جانب به جانبی دیگر 
منتقل نگردد. و این توضیح «قسط» در عبادات ظاهری است که از آن اخلاص در 
عبادات و نمازها برآورد می‌گردد. 
و ادعوه ... بری قوعر یگ (قسط» است. «ادعوه» یعنی: «اعبدوه»(با اخلاص خدا کی را 
صدا زنید و عبادت کنید و در باطن خویش برای او تعالی شریک قایل نشوید و ریا 
هم نداشته باشید). 
کما بذاکم تعودون - همچنان که خداوند متعال برای اولین بار شما را آفریده؛ 
همین‌طور در قیامت شما را زنده می‌کند و از تمام کارهای‌تان بازرسی به عمل 


۱-روح المعانی: ۴۸۴/۸. 
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مومر کامل کداد است؟ 

از این آیه معلوم شد که انسان نه فقط به متابعت و عمل بر احکام ظاهری بدون 
اخلاص اموّمن کامل» گفته می‌شود و نه به اخلاص بدون انجام عبادات و احکام 
ظاهری. مومن کامل آن است که از طرفی خودش را ملزم به متابعت از احکام 
ظاهری می کند و از طرف دیگر سعی می کند در آن کارها اخلاص داشته باشد. پس 
اگر کسی به ظاهر تابع دستورات شرع است. ولی فاقد اخلاص است يا برعکس؛ 
ممن کامل گفته نمی‌شود. 


7 م و 


فریقا دی وفریقا حَق عم له ... (۳۰) 

فریقاً هدی و فریقاً ... - گروهی از انسان‌ها که خواهان هدایت و مایل به طرف خداوند 
متعال بودند» هدایت یافتند و گروهی دیگر که از راه خداوند متعال روی برتافتند و به 
گمراهی میل نمودند» او تعالی آنان را در ضلالت گذاشت؛ چون شأن خداوند متعال 
صمدیّت و بی‌نیازی است. نه احتیاجی به عبادت و اطاعت بند گان دارد و نه نافرمانی 
و بی‌توجّهی بندگان ضرری بر او تعالی وارد می کند. 

انهم اتخذوا الشیاطین اولیء - آنان(گمراهان) به جای محبت با خدای متعال و منان» 
«شیاطین» را به دوستی برگزیدند و شیاطین هم در گمر اهی ساختن آنان کوتاهی 
نکردند و با ایجاد بت‌پرستی در میان‌شان آنان را کاملاً از راه به در بردند. 

و یحسبون انهم مهتدون -با همه‌ی این‌هاء آن کافران و بت‌پرستان بر این باور هستند که 


از هدایت یافتگان‌اند!! 


ص سم محر مسم ۶ و مس مت یت ۰ پر 
یلبی ءادم ۳۳-۹ زینعجرٌ عند ٌ مسشٌجد ... (۳۱) 
لباس‌های‌تان آن‌چه را که زیبای نماز و عبادت است. پپوشید. 


نزد برخی «مسجد» در این‌جا ظرف مکان و به معنی مسجد مصطلح است و به 
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تصریح حدیث ٍ اف طواف. نماز است »" و بنابراین عبادت است و برای آن 
هم باید لباس پوشید. خوبی لباس به نظیف و پاکیزه بودن آن است» نه به رنگ و 
قتمت آن ضفا زاین اه فش غووت در از فامتاشن کردد: 
و کلوا و اشربوا و لاتسرفوا - عرب‌ها در آن زمان عادت داشتند که در موقع حج در 
مکه غذا و آب نمی‌خوردند و این کارشان مبنی بر دو عقیده‌ی خرافی و بی‌اساس 
بود: یکی این که گمان می کردند که اگر گرسنه بمانند» دعا و فریادشان در بارگاه 
الهی زودتر مستجاب می گردد و خداوند متعال بر حال زارشان رحم خواهد کرد. دوم 
این که فکر می‌کردند زمین حرم آن اندازه محترم و مقدس است که رفع حاجت 
انسانی(ادرار و مدفوع) در آن حدود بی‌ادبی و گناهی بزرگ می‌باشد» و اگر قرار 
باشد طبق معمول غذا بخورند» ممکن بود روزی چند بار احتیاج به قضای حاجت پیدا 
نمایند. لذا در یک شبانه‌روز به یک قطعه نان و یک لیوان آب بسنده می‌کردند تا 
بیش از یکک بار» نیازی به بر آوردن این نیاز نداشته باشند. 

این هم یکی دیگر از رسوم بدشان بود که خداوند متعال در این‌جا آن را تردید 
می‌فرماید و به بندگان مومن دستور می‌دهد طبق معمول بخورند و بنوشند» اما از امور 
ناجایز بپرهیزند. 

فرمود ولا ترفز #6(اسراف نکنید)! 

«اسراف» در لت عبارت است از: تجاوز از حد. برای «اسراف» صورت‌های 
متعددی وجود دارد. مثلاًاآگر یکی به طرف رزق حرام برود؛ این کارش در اسراف 
داخل است. و نیز اگر چیز حلالی را به سو گند بر خویش حرام گرداند؛ اسراف کرده 
و باید این س و گندش را باطل نماید. و اگر خوردنش بیش از حد و اضافه بر سَد رمق و 


تقویت جسمی و سیری باشد» مٌسرف است. همچنین اگر از چیزهایی که دارد نخورد 


۱ بخوانید: سنن کبرای نسایی با اين الفاظ: «الطواف صلوة؛ فاذا طفتم فاقلوا الکلام»: کتاب الحج / 
باب ۱۵۸«باب الکلام فی الطواف» . ش ۳۹۴۵ -سنن ترمذی به روایت از ابن عبام نث: کتاب الحج 
/ باب ۱۱۲«ما جاء فی الکلام فی الطواف» ش ۹۶۰ - سنن دارمی: کتاب مناسکک الحج / باب ۰۳۲ 
۴ ۱۸۵۵ - مستد رک حاکم: ۴۵۹/۱. 
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و عمداً خویشتن را به ریاضت بیفکند و چنان ضعیف گردد که قادر به ادای حق اهل 
و عیال و دیگر واجبات نشود» مسرف به حساب م ی آید. 

نا گفته نماند که ریاضت به طریق شرعی جایز است اما حد و مرزی دارد و به قول 
حضرت عمر فا . علّْ : «نه زیاده‌روی کنید و نه بر خویشتن سخت بگیرید. و اگر 
یکی در پی خوردن غذاهایی است تا او را چاق و فربه سازد» اسراف کار است و 
خداوند متعال عالم چاق را دوست ندارد.:(* (منظون عالمی است که به سبب غذا 
خوردن خودش را چاق کرده است. آن که خلقتاً بدون قصد فربه و چاق شده از این 
حکم مستثنا است). برای همین از اسلاف مروی است که همیشه به غذا خوردن 
اشتغال داشتن جز برای مریض,» در اسراف داخل است. اين مقوله‌ی معروف نیز ريشه 
در همین نکته دارد که می گویند: «خوردن برای زیستن» نه زیستن برای خوردن». 

در حدیثی که اين ما له روایت کرده. آمده است: 

«ن من السرف آن تاکل کل.ما اعتهیت »۲:6 از اسراف است اير که هرجه دلت بخواهد به 
دست آوری و بخوری). 

این حدیث اگر چه ضعیف است. ولیکن در فضایل و ترهیب معتبر و قابل 
ملاحظه است. 

در روایت بیه له آمده که حضرت تیا فرمود: من و آن‌حضرت 3 
صبح یک روز یک لقمه غذا خوردیم. وقتی روز به نصفه رسید یکی غذا آورد و 
من دوباره از آن غذا خوردم. آن‌حضرت یی وقتی دید که من در آن روز دوباره غذا 


می‌خورم» فرمود: 


۱ به روایت ابونعیم در حلية الاولیاء با این الفاظ: «ایاکم والبطنة من الطعام والشراب! فانها مفسدة 
للجسد. مورثة للسقم. مکسلة عن الصلوة. وعلیکم بالقصد فیهما؛ فانه اصلح للجسد. وآبعد من السرف 
وان اه تعالی لیبفض الحبر السمین, و آن الرجل لن یهلک حتی یوثر علی دینه». و به همین معنا از 
ابن مبار ۶ و سفیان ور ۶ نیز در حلية الاولیاء: ۷۸ و ۳۶۷ (روح المعانی: ۴۸۸/۸). 

۲ به روایت ابن ماجه در سنن از انس بن ما ِلْه: کتاب الاطعمة / باب ۵۱ «من الاسراف ان 
تأکل کل ما اشتهیت» ش ۳۳۵۲ 
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عایشه مگر نم خواهی ش شغار دیگردغیر ‏ تت صف خوردز د یک 
روز از ا, راف است و خداوند متعال مسرفان ر دوست ندارد(٩‏ 


علوم و معارف 


8 اعتراض غیرم دان , جواب آن 

غیرمقلدان طبق معنای آیه‌ی لو لد فعلوا فُسحشةّ قالوا وجَدتا لا ءاباءکا وله 
ما . 4[اعراف: 4۷۸ در تعریف اجتهاد می گویند: «اجتهاد قولی است که بر خداوند 
متعال بدون دلیل گفته می‌شود. بنابراین؛ اجتهاد و قیاس معتبر نیستند و اجتهاد 
مجتهدان بی‌محل است!» 

در جواب این اشکال و اثبات غلط‌فهمی این گروه کافی است آیه‌ای را مورد 
توجه قرار دهیم که خداوند متعال به ذات خویش استنباط را مدح و به آن امر فرموده 
است. در «قرآن» می‌خوانیه ۲ . .. مه لین ُمکنبطوکه. منم مه [نساء: ۸۴ علاوه بر 
این آن‌حض ‏ الا نیز قیاس و استنباط را تأیید کرده و به گفته‌ی حضرت ‏ له 
مینی بر این که در مسایل غیرمنصوص بر قیاس و اجتهاد خویش عمل می کند 
رش فده انیت ۱ 

با توجه به این واقعیت. دریافت مسایل و احکام از روی اجتهاد» از قبیل ما آا 
عم 6 عراف: ۲۸] نیست؛ چون مجتهدان یافته‌های‌شان را از «قر آن» و «حدیث» به 


دست می‌آورند و در اين راستا هر گز خودسرانه و بدون دلیل چیزی نمی گویند. 


۱-به روایت بیهقی در شعب الایمان از آمالمومنین ۰ <شتا: باب ۱۳۹ فی المطاعم و المشارب» / 
فصل «فی ذم کثرة الأکل» ش ۵۶۴۰ و ۵۶۴۱ و به اختصار: ش ۵۶۶۵. 

۲ بخوانید: سنن ابوداود به روایت از مغيرة بن . لْ: کتاب الأْقضية / باب ۱۱اجتهاد الرأی فی 
القضاء» ش ۳۵۹۲ - سنن ترمذی: کتاب الاأحکام / باب ۰۳ ش ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ - مسند احمد: 
۶ ش ۲۱۹۰۶ و ۲۱۹۶۰ و ۲۱۹۹۹ - مصثف ابن ابی‌شیبه: 0۲۳۹/۷ ش ۳۰۳۰ ۱۷۷۱۰- شرح 
السنة - سنن کبرای بیهقی -و 
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حقیقت امر این است که استنباط مسایل از «قرآن» و «حدیث» کاری بس مشکل و 
حسّاس و دقیق است و فقط از عهده‌ی کسانی برمی آید که قوه‌ی خدادادی اجتهاد را 
دارا هستند و عموم مردم چیزی از این نکات ظریف درنمی‌بابند. این ظرافت اجتهاد 
باعث شده که عده‌ای از بی‌به رگان و بدبینان علیه مجتهدان لب به اعتراض بگشایند و 
با این کار یکی از کانال‌های مهم ارتباط با منافع فقه را که همانا اجتهاد است. مسدود 


نمایند و این نهایت بی‌عقلی است. 


تردید گرو هایي که فقط اصلاح ظا: ر با باطن را کافی دانند 
خداوند متعال فرمود «قل أم ری بالق 4 اعراف: ,]۲٩‏ از این آیه کار دو طبقه از 
مردم باطل و مردود ثابت می‌شود: 

۱. عقیده‌ی بعضی از ملایان و صوفیان که قایل‌اند فقط اصلاح ظاهر و منطبق 
ساختن آن با شرع کافی است؛ مالک قلب و باطن آدمی خداست و لازم نیست برای 
اصلاح آن خود شخص اقدام نماید! در این مورد بیان شد که در شرع اصلاح باطن 
در موازات اصلاح ظاهر قرار دارد و هر دو به یک اندازه ضروری هستند. 

1 گروهی به نام «قلندریه» و «اباحبه» هستند که بر این عقیده‌اند که اصلاح باطن 
کافی است و برای همین خودشان را به انواع اذ کار و اوراد س رگرم ساخته‌اند و به 
ظاهر شرع کاری ندارند. طبق اين آیه عقیده‌ی این گروه هم بی‌اساس می‌باشد. 

(شریعت» و «طریقت» دو جزء از کل اندام شرع و لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند. 
جملهی 9و وجُومکم عند کل مج 4 به «شریعت» وآذشوه لورت 
اد 4 [اعراف:۲۹]» به «طریقت» اشاره دارد. 

امام ما با نظر به همین تلازم می‌گوید: «کل طريقة رته الشريعة, فهو زندقة». 

و عارفی دیگر می‌فرماید: «کل طربقة ردته الشريعت فهو لقلقتٌ. 


8 جهل » سبت به احکام شرع. عذر نیست! 
از این آیات ضمناً معلوم شد که «جهل» در احکام شرعی عذر محسوب نمی گردد 


سو, و ۱ انعاد) | جزء هفتم ۳۹۵ 8۱ 


8 رسوم گذشتگان حجت نیست 

همچنین ثابت گردید که رسوم آبایی بر کسی مطقأحجّت نیست و ص-حّت و 
سقم آن‌ها باید از دریچه‌ی شرع تعیین گردد و در صورت صحیح بودن از آن‌ها 
متابعت کند و در غیر این صورت آن‌ها را در زباله‌دان بی‌اعتباری و فراموشی بیندازد. 

از ظاهر قضایا چنین بر می آید که اگر یکی دنبله‌رو یا موجد نظریه و عملی 
بدعت آمیز و مخالف موازین و خواسته‌ی شرع است. ولی خودش را یقیاً بر حق 
می‌دانده نباید در شرع ملامت گردد؛ چون هر چه باشد» خودش محتقاً به اين نتیجه 
رسیده که بر حق است. پس چرا شریعت این چنین اعمال و اشخاص را رد سرسختانه 
با آنان مبارزه می کند؟ 
علم و فهم ذاتی انسان در شرع معتبر نیست بلکه از دید گاه شریعت» عقل 

و درایت هر انسان تابع تعالیم هل می‌باشد. عمل و اعتقاد بر هر چه که غیر از 
رهنمودهای پیا 2 است. باطل و بی‌اعتبار است. اما اگر یکی در عمل بر تعالیم 

کوشش کرد. ولی از او لغزشی صادر شد. معذور خواهد بود؛ چون هرچه 
باشد او خود را وابسته‌ی دین خداوند متعال کرده و به مقتضای طبیعت انسانی در 
عمل از او کوتاهی صادر شده و این کار او را از دین بیرون نمی‌اندازد. کسی خارج 
از دین و گامزن بر باطل است که عقل را در حصول هدایت مستقل دانسته و خودش 
را از ادیان آسمانی بریده است. امام غزا ال درباره‌ی این موضوع در کتاب «التفرقة 
بین الاسلام و الزندقة» مفصلاً بحث کرده است. 
8 چند استنباط از آٍ ی مربوط به لباس زینت در مسجد 

جمهور صحابه و تاٍ ع و ایمه‌ی مج فثغ از آیه‌ی #حذوا زیتتکر عند کل 
مس #[عراف: ۳۱] چند مسأله اخذ کرده‌اند؛ بدین شرح: 

. در نماز ستر عورت فرض است؛ همان طور که در خارج از نماز فرض است؛ با 
این فرق که در نماز این فرضیت شدت بیشتری دارد به طوری که اگر از عورت 
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نما زگزار» به مقدار یک چهارم ظاهر گردد نماز فاسد می گردد. 

۲ طواف بیت الّه با برهنگی جایز نیست و به آن صدقه يا دم لازم می‌گردد. آن 
حض ."اف درباره‌ی نماز بودن طواف فرمودند: 

«الطواف بالبیت. 1 

۳ سجده در حالت عریانی درست نیست. پس معلوم می‌شود که در هیچ رکنی از 
ار کان نماز نباید لخت بود. 

۴ ابت شد که نماز را باید با لباس نظیف و خوب ادا نمود؛ مساوی است که 
قیمتش زیاد باشد یا کم. نقل می‌کنند که حسن بصر له برای نماز لباس مخصوص 
تهیه کرده بود و برای ادای نماز همیشه آن را به تن می‌کرد. مردم از او علّت این کار 
را جویا شدند» گفت: خداوند متعال فرموده است «حذُوا زیتتکر عد کل مَمَج #4 و 
زینت من این است که لباسم باید نو و نظیف باشد. 

اضافه بر این علما از اشاره‌ی این آیه استدللال کردند که برای زن اصلاً جایز 
نیست بدون روسری نماز بخواند. مرد هم اگر سرش يا پشتش را برهنه کند يا 
بازوانش را نمایان سازد یا آستین‌ها را بالا بزنده یا از کلاه‌های بافته شده از برگک 
درختان که در مساجد می‌نهند بر سر بگذارد» نمازش مکروه است و علت این 
کراهیت برای تمام این موارد این است که از زمره‌ی زینت نیستند؛ زیرا کسی حاضر 
نیست با این هیثت‌ها که بیان شد. در محافل عمومی با در مجالس دوستان حاضر 
شود؛ چون این وضعیت را برای خود در جلوی دیگران عیب می‌شمارد. پس؛ در 
نماز هم به طریق اولی نایسند است؛ چون اوقات نماز مقدس‌ترین لحظات زندگی 
روزمره‌ی مسلمان می‌باشد؛ لحظاتی که در آن در پیشگاه ذات احدیّت به راز و نیاز 


می‌پر دازد. 


8 اصل در اشیاء اباحت است 
از جمله‌ی کوا ونوا ولا تمرف * اعراف: 4۳۱ علمای فقه یک اصل کلی 


۱اين حدیث تخریج گردید (تبیین الفرقان: همین جلد/ همین سوره/ تحت آیه‌ی ۳ 
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اخذ کرده‌اند و آن این که: اصل در تمام اشیاه اباحت و مشروعیت می‌باشد و حرمت 
یک شیء عارضی است و آن هنگامی است که یک دلیل شرعی بر اثبات آن 
(حرمت) قائم گردد."" علامه جصاه ع این اصل را یکی از استنباطات فقها گفته و 
درباره‌ی آن توضیح داده‌ات 9 
8 چند درس دربار ی خوراکی و خوردن 

مسایل دیگری که از این آیه می‌آموزیم بدین قرار هستند: 

۱. خوردن و نوشیدن به قدر ضرورت فرض است. 

۲. تا وقتی که حرمت چیزی ثابت نگردد. نباید حرام قرار داده شود. 

۳ استفاده و به کاربردن چیز هایی که خداوند متعال و رسول ید حرام قرار داده‌اند؛ 
از کارهای اسراف آمیز است. 

۴ چیزهای حلال» حرام گفته نشود. 

۵ خوردن به پری شکم مناسب نیست. بلکه به اندازه‌ی تسکین درد گرسنگی و 
تقویت لازم برای جسم خورده شود. 

۶ آن مقدار کم نخورد که در انجام عبادات فرض و ادای واجبات» ضعف مانعش 
گردد. 

۷ هميشه در فکر خوردن نباشد. 


۸ هر چه که دل می‌ خواهد» برای فراهم ساختن آن نرود. 


8 یک نس و موثر طبی د قرآز » 

آی‌ی «وَکوا وئرئوا ولا شنرة 4 [عراف:۳۱] در «قرآن» از موثرترین 
دستورالعمل‌های پزشکی است. قصه‌ی گفتگوی پزشکت مسیحی و علامه علی بن 
حسین بن و ط در دربار هارون الرشید به خوبی این نکته را درباره‌ی اين آیه 


۱ بحث جامع‌تر ما در این خصوص را بخوانید در جای دیگر همین کتاب(تبیین‌الفرقان: 
۲ -۲۲۸). 
۲-احکامالق رآن: ۴۳/۳. 
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روشن می کند. حکایت کرده‌اند: 

در دربار خلیفه هارون الرشید عده‌ای از علما حضور داشتند که در میان آنان 
علامه‌ی بزرگ علی بن حسین بن واقد و یک پزشک مسیحی هم بودند. از هر طرف 
سخن به میان آمد تا اين که پزشک مسیحی سژالی در قالب اعتراض مطرح کرد و 
گفت: در «قرآن» تمام خوبی‌ها جمع شده‌اند» اما یک نقص بزرگگ در آن وجود دارد 
و آن این که در کتاب شما هیچ مطلبی درباره‌ی علم‌الابدان(علم طب) وجود ندارد و 
همه‌ی آیه‌های آن حاوی علوم دینی است و بس. علامه ابن‌و بلافاصله جواب 
داد: تو هنوز درباره‌ی «قرآن» و مطالب آن چیزی نمی‌دانی؛ چون آیه‌ای در «قرآن» 
وجود دارد که در آن خداوند متعال می‌فرماید ولو وآشربوا ولا تمرف 4 (اين 
آیه» جامع تمام نکات و حکمت‌های طب می‌باشد. همان طور که خودت می‌دانی 
ریشه‌ی تمام امراض در غذاها فرو رفته است. معده‌ی انسان هرچند سالم و روحیه‌اش 
هر قدر هم قوی باشد. اما هر گاه غذای زیاد یا بدی بخورد معده‌اش متغیر می‌شود و 
جسمش را مریض می‌سازد و این حالت در روحیه‌اش هم اثر می‌گذارد. در اين آیه 
به تعدیل در خوردن غذا دستور داده شده که با به کار بستن این نسخه‌ی مهم اولین 
دروازه‌ی بزرگ بر روی بیماری‌ها بسته می‌شود. پس با توجه به جامعیت «قرآن» اين 
دستور العمل طبی جامع و کافی است». 

پزشک مسیحی گفت: قبول کردم که در «قرآن» شما در موضوع علم الابدان هم 
مطالبی هست. اما پیامبر شما چیزی در این باره نگفته است؛ چرا؟ 

علامه علی بن و عطِه گفت: پیامبر خدایٌ هم در حدیثی به طور جامع تمام طب 
را معرفی کرده و فرموده است: 

معده: کانوز تماه بیمار: هاست ٩۲»‏ 


۱ در «اتحاف السادة المتقین» (۴۰۰/۷) نیز این قصه به سیاقی دیگر ذکر شده است. در مورد رفع این 
سخن و نیز ادامه‌اش (والحمية رأس الدواء) به . ل کلام هست. چون مفسّران آن را نقل کرده‌اند» 
ملف گرا ۶ نیز آن را ذکر فرموده‌اند (بحث روی حدیث را بنگرید در: المقاصد الحسنة: ۴۵۵ 
ش ۱۰۳۵- کشف لخفاء: ۰۲۵۰/۲ ش ۲۳۲۰- موضوعات ملا علی قاری: ۰۲۱۳ ش ۸۴۲). 


سو, و 1 افعاه) |جزء هفتم ۳۹۹ | 


و به روایتی دیگر: 

معده به منز : حوضر بدر است و از آز کانا( هایی به تماه بدر منشعب مم گردد. هرگاه 
معده سالم باشد» رگ ها خون سالم به بدن مر رسانند و هرگاه معده فاسد شود. رگ ها بیماری 
پخش مم کننه » ٩۲‏ (فساد معده به فساد خون منتهی می‌شود و فساد خون منجر به انواع 
بیماری‌ها می گردد.) 

آن‌حض ابا در ادامه‌ی همین سخن فرمودند: 

«الحمية واه الدواء» بهترین دوا پرهیز کرد, است.) 

پس پرهیز از غذاها و خوراکی‌های نامناسب و حفظ معده از عوامل بیماری‌زا به 
تنهایی سلامت انسان را تضمین می‌کند و اين یکک قاعده‌ی مسلّم در علم پزشکی 
است. 

پزشک مسیحی پس از شنیدن این نصوص. گفت: «قرآن» و حدیث شما چیزی از 
طب برای جالینوس باقی نگذاشت‌اند. (او هم از اين دانستنی‌ها بیشتر نمی‌دانست!) 


قوله تعالی «وَقیمُوا جوم عند کل مَسجدر اوه مخلصیرت له ل #- در 
این آیه حکم است برای اصلاح ظاهر و باطن که هر دو جمع کرده شوند و آن وقت 
است که ایمان کامل حاصل می‌شود. چرا که در «اقیموا» به طرف جنبه‌ی اول و در 
«مخلصین» به طرف دوم اشاره است و 


فل من حرم زین للٍّ یی اج لوادو. 


۱ است) 


لطیبتٍ و ین الرژق قل هی لین منوا نی الحَیَوة دی 


۱به روایت بیهقی در شعب الأْیمان از ابوه اَفْ: باب۱۳۹ فی المطاعم و المشارب» / فصل «فی 
طیب المطعم و الملیس...» ش ۶- و طبرانی در معجم اوسط: ۰۱۰۶/۳ ش ۴۳۴۳. 
۲-بیان القرآن: ۴- روح. 
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پاکیزه‌ها را از رزق؟ بگو: آن پاکیزه‌ها (از ملابس و مأکل) برای مسلمانان است در زندگانی دنیا 

له کحم اعد در ما رن و عم 5 مرج و م 

۰ ه‌ 4 4 ‌ ۱ ۳1 +۰ ‌‌ ری ۰ حضخم 
خالصة یوم القیمة کذلك نفصّل الایت لقوّم یعامون 
خالص شده برای ایشان روز قیامت. این‌چنین بیان می‌کنیم نشانه‌ها را برای گروهی که می‌دانند » 
ام ی ,2 رم ۳ نزن م2 م2 م ۳ 2 
قل نما حرم ری الفوّجش ما ظهر یها وما 
بکو: جز این نیست که حرام کرده پروردگار من بی‌حیایی‌ها را؛ آن‌چه علانیه باشد از آن و آن‌چه 


زر ۳-9 رن ۳۳ مج م ن 7 م3 ثرا و3 
بطق والائم والبی بفتر ال ون تشرکوا بل 


سم 


پوشیده باشد. و حرام کرده است گناه و تعدی ناحق را و آن که شریک خدا مقرر کنید 
ی 7 مرو و هم مر و نو 
ما َمَیتّل ب سلطا ون تقولوا عَلی له ما لا تون (چم 


چیزی را که خدا هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده است و آن که بگویید بر خدا آن‌چه نمی‌دانید » 


ربط و مناسبت 

ارتباط این آیه‌ها با گذشته به سه وجه است: 

1. قبلاً درباره‌ی «زینت» به طور اجمال بیان فرمود. در اين آیه‌ها مفصلاً درباره‌ی 
آن توضیح می‌دهد. 

۲ در آیات گذشته رسوم و اعتقادات جاهلی و بد را که مشر کان درباره‌ی لباس؛ 
زینت» اکل و شرب داشتند» تردید فرمود و اکنون بیشتر توضیح می‌دهد و می‌فرماید 
که محللات و محرمات آن‌ها هستند که خداوند متعال حلال و حرام قرار داده است. 
تحریم و تحلیل اشیا توسط عقل نارسای آدمی و با تقلید از آبا و اجداد معتبر نیست. 

۳. در این‌جا حکمت اصلی در پیدا کردن زینت و رزق را بیان می‌فرماید و واضح 
می‌فرماید که این انعام در دنیا و آخرت از آن چه کسانی هستند و شیوه‌ی استفاده از 
آن‌ها چگونه باید باشد. 


مه 


سیروبنب 


سو, ی 1 انعاه ) | جز- هفتم ۱ |22 


ل مَن حَرمٌ زينة له ی أَخرج لیبّاده-...(۳۷) 
قل من حرم زينة له ... -به آنان بگو: چه کسی چیزهابی را که خداوند متعال برای 
بند گانش پیدا کرده است. حرام کرده که شما در طواف پوشیدن لباس و خورد و 
نوش را حرام می‌پندارید؟ تمام نعمت‌های خداوند متعال برای انسان‌هاست تا از آن‌ها 
انتفاع نمایند و حرج و تنگی را از دوش خود بردارند. 

«أخرج» یعنی: خلّق (از عدم خارج کرد و به وجود آورد). 

اکنون سوال پیش می‌آید که در این آیه منظور | لزينة آ! » چیست؟ 

.از ان ء علّ و بسیاری دیگر از مفسران مروی است که مراد از «زينة الّه» 
لباس است که انسان با آن عورت خویش را می‌پوشاند و به تزیین می‌پردازد. 

۲. قول محققان این است که لفظ «زینة» یک مفهوم عام دربردارد و از آن تمام 
چیزهایی مراد است که به نوعی در زندگی انسان زینت می‌بخشند و برایش آسایش 
فراهم می کنند. مانند لباس» زیو رآلات زنان» حبوانات و ماشین‌های سواری» خوراکی‌ها» 
نوشیدنی‌ها» مواد خوشبو و .... 

و الطیّبات من الرزق - عطف است بر ماقبل خود. یعنی: «قل من حرم الطیبت من 
لرزق؟» (چه کسی رزق پاکیزه‌ی خداوند متعال را بر شما حرام کرده که از آن‌ها به 
نام بتان یا به مقتضای اعتقادات بی‌پایه دست بر می‌دارید؟ بسیاری از حیوانات را به نام 
«سائبه» «بحیره» و... بر خود حرام می‌سازید و در موسم حج از خوردن غذا امساک 
می کنید و لباس نمی‌پوشید؟) خداوند متعال به این کار دستور نداده» بلکه خواسته‌ی 
خداوند متعال استفاده از آن‌ها است؛ اما افراط و تفریط را دوست ندارد. 

قل هی للذین آمنوا فی الحیوة الدنیا - ضمیر «هی» راجع به طرذ «الطْیب » زيتة 


آد » است. 


عم های خداوند متعال براو چه کسانی اند ؟ 


در این قسمت از آیه خداوند متعال هدف از آفریدن زینت و رزق پاکیزه‌ی 
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دنیوی را بیان می‌فرماید؛ می‌فرماید: تمام نعمت‌ها- از لباس و زینت گرفته تا طعام» 
وسایل سواریء اسباب رفاهی» مساکن و ...- در اصل برای مسلمانان و مژمنان به 
خداوند متعال و پا لول آفریده شده‌اند تا به وسیله‌ی آن‌ها برای طاعت و 
فرمان‌برداری از خالق کاینات آمادگی داشته باشند. پس نعمت‌های دنیا در اصل برای 
کفار و بی‌دینان نیستند» اما چون به همراه مومنان در زمین سکونت دارند. ضمناً 
می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند. نمونه‌ی این حالت را می‌توانیم در این تمثیل بيییم: مثل 
یکی از توانمندان برای خود باغی بس بزرگک درست می‌کند و در آن هر نوع 
درخت موه می کارد. او این کار را برای رفاه و تعیش زن و فرزندانش انجام می‌دهد. 
اما همین که درختان به بار نشستند و میوه‌های رنگارنگ و خوشمزه آماده‌ی چیدن و 
خوردن شدنده علاوه بر این که خانواده‌اش از آن‌ها بر می‌دارند» چند نفر دیگر که در 
همسایگی‌اش زندگی می‌کنند و سایر خدام و کارکنان باغ هم از آن‌ها بر می‌دارند و 
صاحب باغ آنان را کاملا برای اين کار آزاد می‌گذارد. پس باغ مثالی ما در اصل 
برای صاحب باغ و اهل خانه‌اش است» ولیکن ضمناً دیگران نیز از آن بهره می‌برند. 
مثال نعمت‌های دنیا نیز عیناً چنین است. همه‌ی امکانات زندگی در دنیا حقیقتاً برای 
ممنان است. ولی کفار که به منزله‌ی خدام و کارکنان» آن نعمت‌ها را تا مرحله‌ی 
بهره‌برداری آماده می کنند» در ضمن می‌توانند از آن‌ها استفاده نمایند. چون وظیفه‌ی 
مسلمان قناعت و بسنده کردن به قوت لایموت و مایحتاج ضروری و اولیه‌ی زندگی 
است و بزرگ‌ترین هم و فکر او باید اصلاح خود و عبادت پرورد گار متعال باشد. در 
عوض, کافران مانند خدمتگزاری مشغول اختراع و تهیه‌ی وسایل زندگی از قیل 
برق» ماشین» هواپیماه کشتی پنکه» بخچال و ... هستند و بدین ترتیب این امکانات 
بدون این که در بندگی فرد مومن خللی وارد نمایند» به آسانی به دست او می‌رسند. 
بنابراین» نباید تصور کرد که نعمت‌های دنیا برای کافران است. هر که دارای این 
عقیده باشدء فکرش فاسد و حتی نزد برحی علما نزدیک به کفر است. عقیده‌ی ما 
درباره‌ی آفرینش نعمت‌ها و هدف از خلقت آدمی در این حدیث قدسی گنجانده 


شده است: 


سو ی 1 انعاه ) | جزء هفتم ۶۰۳ 8۱ 


«دنیا را برای تو پیدا کرده‌ام و تو را برای عبادت خویش» ٩‏ 


خالصة یوم القيامة - کافران در اين دنیا در استفاده از امکانات و اسباب زندگی با 
مومنان مشا رکت دارند؛ درحالی که در آخرت تمام این نعمت‌ها برای مومنان مخصوص 
می‌گردد و برای کفار و مشرکان جز عذاب و ناکامی چیزی دیگر حاصل نخواهد 
شد. پس مژمن باید در قبال این نعمت‌هاء پایبند شرع باشد و به طریق شرعی از آن‌ها 
استفاده نماید و به عنوان تشکر و قدردانی به عبادت پرورد گار دو جهان بپردازد. 
لفظ «خالصة» را به رفع (خالصت) خوانده است؛ بر خلاف قرای دیگر که آن 

را به نصب (خالصة) خوانده‌اند. 

در صورت مرفوع بودن» خبر بعد از خبر است؛ یعنی: «فل هی ثابتة للذین آمنوا فی 
الحيوة الدنیا؛ خالصة یوم القيامة» و با این که خبر مبتدای محذوف است. یعنی: «قل هی 
للذین امنوا مشترکدّ فی الدنیا مع غیرهم و هی خالصة یوم القيامة». یعنی همان‌طور که 
این نعمت‌ها در دنیا فقط برای مومنان پیدا کرده شده‌اند» همچنین در قیامت برای 
کسانی هستند که در دنیا مومن بوده‌اند. در صورت منصوب بودن. حال برای ماقبل 
[للدته ای ای ۱۳ 

«خلوص» در اين آیه دارای دو معنا است: (۱) مومنان تنها بدون مشارکت کفار» از 
آن‌ها استفاده می کنند. (۲) مومنان در دنیا در استفاده از این نعمت‌ها متحمل مشقت‌ها 
و زحمت‌های گوناگون می‌شوند اما در آخرت بدون کوچک‌ترین زحمتی از آن‌ها 
استفاده می کنند یا این که در نتیجه‌ی استفاده در دنیا در آخرت مورد گرفت الهی قرار 
نمی گيرند. 
کذلک نفصّل الاایات لقوم یعلمون - می‌فرماید: ما این چنین آیات و نشانه‌های قدرت 
خویش را به طور واضح و روشن برای صاحبان عقل و خرد بیان می‌کنیم. اگر متوجه 


۲ معا اه 71 لد ماگ رد ۳ هِ‌ 
۱به مفهوم آیه‌ی «وَمَا حَلقت این والانس الا لِیَعبَدُو 4 (ذارایات ۵۶) و احادیث فراوان در 
این موضوع. 


۲-روح المعانی: ۴۹/۸- تفسیر قرطبی: ۳۹۹-۲۰۰/۷. 
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و تا ای رت دش ان ارگ 


نصاید رسو| الثه ی ب یک صحد یله 

حضرت عثمان بن مغ له برادر رضاعی رسول‌اله ی و از میان صد نی 
زاهدترین شخص بود. تقوا و ورع در وجودش چنان قوی بود که وقتی به مدینه آمد» 
حالت مجذوییت داشت. اگر چند دقیقه یکك کار دنیوی پیش می‌آمد. به محض 
شروع کردن آن کار دلگیر می‌شد و فوراً دست از کار می‌کشید و اصلاً دوست 
نداشت از یاد خدای ذوالجلال غافل بنشیند. روزی به محضر آن‌حض ای شتافت 
و عرض کرد: یا رسول‌اله 232! خبالات نفسانی و میل به دنیا بر من غلبه کرده است» 
دلم می‌خواهد با زنم اختلاط نمایم» امّا این کار مرا غافل می‌سازد. بنابراین» از شما 
اجازه می‌خواهم تا خودم را اخته کنم تا از این فکر برای هميشه نجات يابم و افکارم 
در ذکر و عبادت خداوند متعال یکسو گردد. حضر طقْ فرمودند. صبر کر عثماز! 
اخته کردر امت مر روز اری است » (اگر واقعاً می‌خواهی بر نفست غلبه کنی» خودت 
را به روزه داشتن ملزم بدار؛ زیرا هوی و هوس نفسانی از غذا پدید می‌آید و نخوردن 
آن مساوی با لگدمال کردن نفس است.) ء تلف فرمود: نفس من مرا به رهبانیت 
و گوشه گیری از مردم وا می‌دارد؛ به نظر شما چه کار کنم؟ رسول‌الّهبَْ فرمودند: 
رهبانیت امت: مز نشستن در مساجد برای انتظار نماز است » (چه حاجتی به عزلت و 
دوری از مردم وجود دارد؟ برای راهب بودن کافی است که به محض شنیدن اذان به 
مسجد بروی و تا وقت فرا رسیدن نماز منتظر باشی و این انتظار روزانه» از ریاضت‌های 
گذشتگان افضل است.) باز ء له فرمود: دلم می‌خواهد از زن و اهل خویش 
جدا شوم و به سیاحت بپردازم. (با سیاحت از مشغولیت با آنان نجات پیدا می‌کنم و 
بهتر می‌توانم با خداوند متعال باشم.) آن‌حض الق فرمودند: سیاحت در امت مز» 
جها« و عمره است » (همچنین بیرون آمدن در راه خداوند متعال برای تعلیم و تبلیغ دین 
بهترین سیاحت است. با این کارها احتیاجی به سیاحت وجود ندارد.) ء له 


گفت: دلم می‌خواهد تمام اموال و دارایی‌ها و زمین‌های خویش را در راه خداوند 
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متعال بدهم تا قربتی حاصل گردد. آن‌حض طقٍْ فرمودند: « بهتر است که مالت را 
نکه دارو و از آز هم خودت بخورو و هم به اهل خاذ ات و مساکیر و یتیماز بدهر » (بدین 
صورت گویا هميشه در عبادت هستی. با دادن یکک بار» مالت زود تمام می‌شود و 
نمی‌توانی پیوسته در راه خداوند متعال خرج کنی.) ع فّْة باز گفت: نفسم مرا 
تشویق می کند که زنم را ترکک دهم. فرمود: مه رت در امت من ترک دادز محرمات 
است » (به سوی بیگانه‌ها نظر نکن. زینت برای موّمن حلال است و از آن دست بر 
ندار.) او گفت: باشد» زنم را طلاق نمی‌دهم. اما خوش ندارم با او آميزش نمایم. آیا 
اجازه هست با او نزدیکی نکنم و به ذ کر و عبادت خدا مشغول گردم؟ حضر ال 
او را تشویق کرد که با زنش همبستر گردد يا با کنیزش نزدیکی کند که در اين 
صورت نطفه به محل حلال خود می‌رود و ثواب دارد. با این کار نطفه هرگز ضایع 
نمی گردد و هر بار که با زنش جماع کند و نطفه از بین برود» در عوض آن یک حور 
و خادم در جنت برایش مخصوص می گردد و اگر فرزندی متولد گردد و در همان 
طفلی بمیرد در روز قیامت برایش شفاعت می‌کند و اگر پس از بلوغ يا پس از 
خودش بمیرد هر اندازه که نیکی کند به او هم ثواب می‌رسد. بار دیگر عرض کرد: 
دلم می‌خواهد گوشت نخورم. فرمودند: ايز ب؛ چه معناست؟ مر خود. گوشت مر خورم؛ 
آگر فراه, آپ آپسر تو هم باید بخوری]. » گفت: یا رسول‌الّه 3 پس اجازه هست که از 
بوهای خوش استفاده نکنم؟ فرمودند: جب ال به مز دستور داد« در روزهای جمعه 
وگادگا: در سایر اوقات بوز خوش بر بدز و لباس مایم بمال » آن‌گاه فرمودند: 

«یا عثمان لاترغب عن سنتی؛ فان من رغب عن سنتی و مات قبل من آن یتوب. صرفت 


الملائکة وجهه عن حوضی»"" (ای عثماز! از شقن کناژه نکیوا: هر که از سنتم روی 


۱ به نقل از امام راز ۶ در تفسیر کبیر: ۶۳/۱۴ اين قصه مختصرتر و با اسانید صحیح در بعضی از 
صحاح و مسانید آمده است؛ بخوانید: شرح السنة به روابت از سعد بن مه فّْ: کتاب الصلوة/ 
باب ۴۸ «فصل القعود فی المسجد لانتظار الصلوة» ش۴۸۴ - سنن ابوداود از ابو . له : کتاب 
الجهاد / باب ۶ «فی النهی عن السیاحة» ش ۲۴۸۶ -و مثل آن در مسند احمد: ۸۳/۱۸ ش ۲۵۷۶۹ - 
سنن دارمی: ۸۵۸/۲ ۰۲۱۷۵ 
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برتابد و قبل از توبه بمیرده فرشتگان او را در قيامت شکنجه داده و از حوض من دور 
مي سازند. 

از این حدیث معلوم شد که تمام این نعمت‌هاء از موهبات و زینت‌های خداوند 
متعال برای بند گان است و باید طبق شرع از آن‌ها استفاده شود. 


2 جر نی سر 4 ۳ 
قل |نما حَرم ری الفوحش ... ۳۳ 

خداوند کّكْ پس از بیان چیزهایی که کفار حرام قرار داده بودند- درحالی که حرام 
نبودند- اکنون در اين آیه درباره‌ی انواع فواحش و محرمات توضیح می‌دهد و به 
اجتناب از آن‌ها امر می‌فرماید. 
... ما ظهر منها و ما بطن -اين جمله در بیان نوع اول از محرمات و متعلق به «فواحش» 
است. «فاحشة» به هر کار بد بی‌شرمانه حصوصاً زنا می‌گویند. پس در باب زنا منظور 
ما ظَهْرمٌ » نزد بعضی عمل ظاهری فحش یعنی خود زنا می‌باشد و منظور از 
«ومَا بط » رابطه‌ی عاشقانه با بیگانه است. نزد عده‌ای دیگر مراد ار ما طّ » 
دست زدن و به آغوش کشیدن و بوسه زدن و ۱ «مَابط 6» عین زنا و دخول است(٩‏ 
و الائم - نوع دوم از محرمات است. «ائم» خود در ۳0 هر ما ما بط 6 داخل 
بود اما چون در این‌جا به معنی شراب است. آن را جدا ذکر نمود. خداوند متعال در 

2 - رچو و رگ رو کح 

جابی دیکر درباره‌ی آن فر مود: «وانَمهُما آکبرّین نفعه 46 [بقره: ۲۱۹ 
و البغی بغیر الحق - نوع سوم از محرمات» بغاوت ناحق» است و مراد از آن نزد 
گروهی همان شورش علیه حکومت واقعاً اسلامی و نزد بعضی دیگر راهزنی است. 

نزد بعضی دیگر عبارت از مجموعه‌ی پنج جنایت می‌باشد که عبارت‌اند از: 

۱. جنایت بر انساب. (اين جنایت به ذریعه‌ی زنای عملی می‌باشد.) 

۲ جنایت بر عقل. (موجد این جنایت. استعمال مشروبات الکلی و مخدّرات و 
سایر مسکرات است که لفذ ۶الا: 6 به همين چیزها اشاره دارد.) 


۱ تفسیر کبیر: ۶۶/۱۴ 
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۴ جنایت بر اعراض. (یعنی تجاوز بردن به ناموس و آبروی مردم.) 
۴ جنایت بر نفوس و اموال. (که اين قسم و قسم سوم مورد اشاره‌ء «والَبغْ بت 


۵ جنایت بر ادیان. (اين خود بر دو قسم است: ۱- جنایت اعتقادی که لفذ ون 


تشرکو با 4 به آن دلالت دارد. ۲- جنایت قولی؛ بعنی در دین خداو: ی بدون 
معرفت. چیزی گفتن که جملهء «(وأنقوواع لَمَ لا نو 6 به آن مشیر است( 
و آن تشر کوا ما لم ینزل به سلطناً - نوع چهارم از محرمات شرک به خداوند متعال 
است که هیچ گونه حجت و برهانی بر ثبوت آن وجود ندارد و از گناهان کبیره و بلکه 
نز رگک‌ترین آن‌هاست. 

و ان تقولوا علی الّه ما لا تعلمون - نوع پنجم از محرمات که کفار- بدون این که در 
مورد اف علمی داشته باشند- بدان ملوّث بودند» سخنان کف رآمیز و افترای‌شان بر 
خداوند متعال بود؛ به دروغ و از طرف خودشان حیوانات حلال گوشت را به نام‌های 
(بحیره» و «ساثبه» و ... موسوم می کردند و حرام قرار می‌دادند و همچنین طواف در 
حالت برهنگی را حلال و لازم می‌پنداشتند؛ در حالی که اين کار در هیچ یک از 
شرایع نه تنها حلال نبود» بلکه خلاف حبا و حرام به شمار می‌رفت. 


۳ ید ما #م ۱۳| 2 1 ۰ ‌ 
قوله تعالی «قل نما خر ری آلفوحجش. #4 در اين آیه بر رذایل «قوای بهیمیه» 
اشاره است و در «بغی» اشاره است به رذایل «قوه‌ی سبعبه» و در «آن تقولوا» اشاره است 


به رذایل «قوه‌ی نطقیه).(٩‏ 
اک ۳۶ 


ول مه ال را ج ام ٩‏ بستأجزون ماه وا 


۱- تفسیر کبیر: ۶۶/۱۴ و ۶۷- روح المعانی: ۴۹۱. 
۲-بیان القرآن: ۴- روح. 
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و هر گروهی را میعادی است. پس چون میعادشان بياید. تأخیر نمی‌کنند یک ساعت و نه 


َمَعَقدمُورت 6 


این که سبقت می‌کنند ه 


ریط و مناسبت 

در گذشته بیان محللات و محرمات بود و اين آیه هشداری به تمام مکلفان است 
که بدانند هر کس در یک قرار معلوم باید از این جهان رخت سفر بندد و رهسپار 
آخرت گردد. در آن‌جاست که نتیجه‌ی تمام اعمال خویش را خواهد دید. پس با این 
قرار و اعلام که محاسبه‌ای در پیش است» نباید از اشیای حلال خداوند متعال 
چشم‌پوشی کنند يا بعضی از آن‌ها را برای خویش بدون دلیل حرام یا حلال بدانند. و 
همچنین باید در تمام امور تکلیفی هوشیاری کامل به خرج دهند و در عمل کوتاهی 
نتم شد. 


مه 


تسیر و بیش 


ویک أَة أَجل... ۳9 
و لکل امة اجل ... - برای هر کس مدت بقای او در دنیا از قبل مشخص شده و به 
محض فرارسیدن آن اجل معین» از این دنیای فانی به سرای باقی خواهد شتافت. 

درباره‌ی مفهوم «اجل» مفسران دو قول دارند: 

۱ طبق نظر حضرت این و حسن بصر و مقا منظور از «أجّل» 
عذایی است که در نزد خداوند متعال برای تکذیب کنندگان پا 22 مقرر 
است.طبق این توجیه «» در این‌جا به معنی گروهی است که پیامبر خویش را 
تکذیب کرده‌اند. آن‌ها به سب این کارشان مورد خشم الهی قرار می‌گیرند و عذابی 
که پس و پیش نمی‌شود در موعد مقررش بر آنان نازل خواهد گشت. 


سو ی 1 انعاه ) | جزء هفتم ۶۰۹ ۰ 


۲ به نظر بعضی منظور از «اجل» عمر انسان و سایر موجودات زنده است. یعنی 
برای هر فرد عمرش از پیش نوشته شده و وقت مر کش مشخص کشته است و به 
محض فرا رسیدن آن وقت. بدون این که تقدیم و تأخیری در آن روی دهد از دنیا 
خواهد رفت. در اين توجیه «ْمَّة» به معنی گروه‌های انسانی یا هر فرد انسان است؛ 
چون در بسیاری جاها لفظ «امة» برای فرد استعمال می گردد. مثلا در «2 آن» برای 
تعریف شخصیت حضرات ابر الم لفظ «مة» به کار رفته است تن اتراهیم 
کارت أمَ فا 4 [نسل: ۱۲۰ 

نزد بعضی» قول اول و نزد گروهی دیگره قول دوم مرجَح است."" و الّه اعلم. 
آیات ۲۵ ال ۳۹ 

1 ار ۲ محرو 2 
سر مگ وم و و له سب وا خیم 4 ص مج رازم 2 
ای فرزندان آدم! اگر بيایند به‌نزد شما پیغمبران از جنس خود شما که می‌خوانند برشما آیات مرء پس هرکه 
۱ در و هم مس م ر .5 جر ۳ رو م2 رصِ. 
اتقی واصلح فلا خوف علیم و هم هزنون والذی ۰ 
پرهیزگاری کند و نیکوکاری نماید هیچ قرسی نباشد برای آنان ونه آنان اندوهگین می‌شوند ۶ و کسانی که 
م ؟ و سس 2 رم ‏ مص و ص رم ی م2 و م وا ی رت 
کدبُوا قاتا واستکیروا عَّا لك أصحَب آلنار هم فا 


به‌دروغ نسبت کردند آیات ما را و سرکشی کردند از قبول آن‌هاء آنان بندگان دوزخاند؛ آنان در آن‌جا 


حون (چ فَمَن أَظمٌ ین آفتزی علی ال کذبا و کذب 


مصم 


جاویدان‌اند 9 پس کیست ستمکار تر از کسی که بر بست بر خدا دروغ را؟ يا به دروغ نسبت کرد 
ح‌ ۳ صد 

ام 2 رمرم و ۳ /۳ ‌ ۳ مس 1 

مگ ۳۹ 5 و ‌ م2 لک 2 ۰ 

بغایسته و 7 یا 3 2 یم زق ۱ 2 2 9 زذا 


آیات او را؟ آن جماعت» می‌رسد به آنان بهره‌ی‌شان از آن‌چه نوشته شد در لوح محفوظ تا آن گاه که چون 
صد 
یم 


0 ۳۹ ۳۹ 1 ۳ م ۶ و 7 0 
جاءم رُسلتا یفوتم قالواآين ما شم تون من ذوت له 


بيایند نزد آنان فرستادگان‌ما تاقبض کنند ارواح آنان‌رء می‌گویند: کجاست آن‌چه شما می‌برستیدید به‌جز خدا؟ 


۱-روح المعانی: ۴۹۲/۸ و تفسیر کبیر: ۶۷/۱۴ 
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قالوا لوا نا ویو عَلْ آنفییم یم کائوا کفرین 
می‌گویند: گم شدند آن‌ها از ما و[بالآخره] معترف شدند بر خویشتن به اين که کافر بودند ۰ 
2 ر مود 18 ۱ نز و م1 و ‌ لو ی هد بی.. هت 

قال دون أم فد لت ین قتلکم ین الجن والاس فی 


حکم می‌کند خدا که دا ی ی ی 


سم 


صد 
گِگ #۵ سم 2 9 ی سم ۰ 
الثار کمَا لت امه لت آجها ین لذا آدارکُوا 
آتش! هرگاه که داخل می‌شود قومی, لعنت می‌کند قوم دیگر از شما مانند خود را تا وقتی که چون به یکدیگر برسند 


تا ییا قالت آخرهر صولمُم ریا 


در دوز همه یکجاء می‌گویند جماعت متأخر از آنان در حتق جماعت متقدم از آنان: ای پروردگار ما! این 
صد 
5 7 ۳۹ مس 4 ۳ ۳ وگ م ی ۳ 4 
آعلوکا کامع عَذبا فا ین الثار قال کل جع 
م2 2 2 
ِِ مارا؛ پس بده به آنان عذاب دوبرابر از دوزخ. خدا میدوب ب۹۵ یراق توبن 3٩‏ :ور است؛ 
د) و 2 أً وس و 4 
ولکن لآ تلو (چم وَقالت هم نم قَمَا کر 
و لیکن نمی‌دانید 9 و می‌گویند جماعت متقدم از آنان به جماعت متأخر را از آنان: پس نیست شما را 
سر 
علیکا ين فضّل فَدوفوا لد اب بما کشر تکیبون 5 


هیچ بزرگی بر ماء پس بچسپید عذاب را به سبب آن‌چه می‌کردید ه 


روز قیامت» خداوند متعال به فرستادن پیامبران خویش بر بندگان 
الزام و اتمام حجّت می‌نماید که در نتیجه» اطاعت کنند گان از غم و عذاب آن روز 
رستگار و مکذبان و کافران گرفتار عذاب جاوید می‌گردند. بدبخت‌ترین کسان آنان 
خواهند بود که اعمال و عقاید کافرانه و مشرکانه‌ی خود را به دروغ به خداوند متعال 
نسبت می کردند. امّا در آن روز چاره‌ای جز اعتراف نخواهند داشت! در آن روز هر 
گروه از کمراهان» کناه خویش را بر دوش گروهی می‌اندازد که باعث فرب و 
گمراهی‌شان شده‌اند و در مقابل آن گروه زیر بار نمی‌رود و بدین ترتیب هر دو 
گروه در عذاب دردناک و مضاعف باقی می‌مانند! 


سو, ی 1 انعاه ) | جز- هفتم ۱ |22 


ربط و مناسبت 

در طی آیات گذشته راجع به تکلیف بندگان در دنیا و اجل معین آنان اشاره شد. 
اکنون بیان نتیجه‌ی فرمان‌بری فرمان‌برداران و نوید به عاقبت خوب کارهای‌شان و نیز 
بیان نتبجه‌ی طغیان عاصیان و عاقبت نکبت‌بارشان است. 


بِ 


سیر و بیش 


ی محر سر 2 صم ر ‌ِ رم 
یب ام ما ینک سل کم ... (۳۵) 
یابنی آدم اما یاًتینکم - لفظ «ان» در «امّا» در اصطلاح نحویان از ادوات شرط 
است و «ما» برای تأکید معنی شرط بر آن اضافه شده است و جواب 1 «فْمن 
آتقی ‏ می‌باشد. منظور از این «رْسُل» نزد بعضی از محققان» حضرت محمد ی و 
خطاب «منکم» برای گروه عرب و آیند گان است. علت به کار رفتن صیغه‌ی جمع در 
«رسل» اشاره به این واقعیت است که اصول بنیادی ادیان همه‌ی پا" هل یکی 
است. یس اطاعت و قبول یک رسول. مساوی با اطاعت و قبول سایر ییا 29 
است. همین طور انکار نمودن یکك رسول مترادف با انکار همه‌ی پیاه 22 
می‌باشد. 
«یقصون» از (قص» بقص) به معنی بیان کردن و منظور از «آیاتی». «قرآن کریم) و 
تمام آن دستوراتی است که بر انییای گذشته نازل شده یا مراد» دلایل قدرت و 
شناخت وحدانیت او تعالی یا احکام شرایع می‌باشد. 
فمن اتقی و اصلح فلا خوف علیهم -می‌فرماید: هر که تقوا پيشه کند و به اصلاح خویش 
برخیزد در حالات آینده که پس از م رگ پیش می آیند» وحشتی نخواهد داشت. 
و لاهم یحزنون -و از گذشته‌اش هم خزن و غمی در دلش راه نخواهد یافت. 
درباره‌ی حکمت و توجیه به کار رفتن دو لفظ «تقوی» و «صلح», علما سه توجیه 


ارایه کرده‌اند: 
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۱. «تقوا» اشاره به پرهیز از مفسدات عقیدتی از قبیل کفر و شرک و بدعت دارد و 
«صلح»» گویای اصلاح اعمال است. یعنی هر که اعتقاد خویش را از کفر و شرکث و 
بدعت پاک سازد و به ترمیم و اصلاح اعمال خود برخیزد برای او خوف و خزنی 
وجود نخواهد داشت. 

۲ «تقوا»» اشاره به ت رک منهیّات و «صلح» اشاره به عمل کردن بر مأمورات دارد. 

و در لفظ «تقوا» مفهوم خوب کردن ظاهر و در «صلح»» ساختن و پرداختن باطن 
ملحوظ می‌باشد. یعنی هر که هم ظاهرش را مطابق با شرع کند و هم باطنش را 
اصلاح نماید» خزن و غمی نخواهد داشت. 

اگر گفته شود هر سه توجیه جمعاً مراد می‌باشند» باز هم صحیح است. 


معنای خوف » و حزو » 

کاربرد لفظ «خوف» در عربی برای ترس از حوادث و اتفاقاتی است که در آینده 
برای انسان پیش میآیند. هر گاه می گویند: «فلان یخاف» یعنی: از آینده‌ی خویش 
بیمنا ک است. لفظ «حزن» دلالت بر ترس از کارهای گذشته و حوادث پیشین دارد. 
«حسرت» هم نوعی از این حالت می‌باشد؛ چون به معنی افسوس خوردن و غمناک 
شدن بر جریانات گذشته است. 

در تعبیر خلاصه‌تر: «حوف» به ترس از مستقبل و «حزن» به ترس از ماضی اطلاق 
می‌گردد. 

آیه‌ی مورد بحث بشارت است برای آنان که ا. طه9 اطاعت می کنند. آنان به 
برکت قبول کردن و اطاعت پیا له در قيامت نه غمی برای مراحل آینده‌ی 


خویش خواهند داشت و نه بر گذشته‌ی خویش افسوس می خورند. 


۹ « رم سر 
و الذینت کذبوا بعاییتا ... (۳۶) 
والذین کذبوا بآیاتتا ... -برخی از مردم آیاتی را که برای آنان بیان می‌شد» تکذیب 


کردند و متکبّرانه از پذیرفتن حق سر باز زدند و در حقیقت تکّر مانع از هدایت‌شان 
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گردید و اینان بر اثر تکذیب و استکبار در برابر حق و حقیقت. برای هميشه در جهنم 


خواهند ماند. 
علل " ,ر کافران 

علت کفر کفار دو چیز است: (۱) نادانی» () ترس از تتّل مقام دنیوی که تکیّر را 
درپی دارد. 


بسیاری از کفار به سب نادانی و فقدان از فهم کامل نسبت به تعالیم آسمانی» آن 
را منکر می‌شوند و کفر می‌ورزند و عده‌ای دیگر هم از ترس این که مبادا با پذیرفتن 
دعوت حق» منصب دنیوی آنان از دست‌شان برود» از روی آوری به آن ابا می‌ورزند. 
این گروه موفقیت‌های دنیوی را بیشتر از هر چیز قبول دارند و چون تنها عامل امرار 
معاش خود را در مقامات و مراتب عالیه‌ی دنیوی می‌دانند» فقط به آن اعتقاد دارند. 
درحالی که کاملاً می‌داننده دعوت پیامبران ومبلغان «قرآن» کاملاً حق است. در زمان 
رسول‌اله َ سرداران عرب بیشتر به همین سبب کافر مانده بودند. آنان بزرگی و 
شرافت را در شأن ظاهری خود می‌دیدند و تکبّر سراسر وجودشان را فرا گرفته بود. 

مشهور است که از «ابوجهل) محرمانه درباره‌ی دعوت آن‌حض طقْ پرسیدند؛ 
گفت: این مرد چیزی جز حقیقت نمی گوید و اصلاً دروغ در گفته‌هایش نیست. اما 
اگر قرار باشد بنی‌هاشم پیامبری را هم مانند سرداری و ریاست در امر آب زمزم در 
خود داشته باشند» پس برای ما چه می‌ماند؟ از «ولید» و «عاص». دو تن دیگر از افراد 
برجسته‌ی مکه. نیز همین نوع اعتراف ثابت است. 


اسلا: : چکون؛ در مد ی منورد نفوذ کرد؟ 
گفتیم که کبر و غرور سرداران اقوام» همواره برای آنان سدّی سر راه حق و 
حقیقت جویی بوده و هست. چه بسا ضعیفان و زیردستانی که قلبا مایل به پذیرش حق 


ی هس م 
«اوس» و «خزرج» که دشمن دیرینه‌ی همدیگر بودند- قرار داشت. سرداران مغرور و 
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مست از باده‌ی ریاست و خونریزی این دو طایفه» نفوذ خود را در میان قبیله‌ی خویش 
مستحکم کرده بودند. جنگ‌هایی که ریشه‌های آن در ورای ۰ سال تیره فرو رفته 
بود. آنان را دشمن سرسخت همدیگر بار آورده بود. مسلماً اگر وضع به همین منوال 
ادامه می‌داشت و حاکمیت جابرانه‌ی سرداران دو طرف همچنان پابر جا می‌ماند 
رشن اسلام در مدینه کاری بس مشکل می‌شد و رژسای هر دو طرف مانع از 
پیشرفت آن می‌شدند. 

خداوند حکیم به زودی این مشکل را برطرف ساخت؛ بدین صورت که پنج سال 
قبل از همجرت جنگی خونین میان «اوس» و «خزرج)» به وقوع پیوست. سردار «اوس) 
که «حضیر الکتائب» نام داشت و پدر حضرت « بود لشکری آراست و بر 
«خزرج» حمله برد. رییس خزرج شخصی به نام «نعمان» پدر «ة با پدر خود 
«نعمان» بود. او هم لشکرش را به جنگ واداشت و بدین طریق میان آنان جنگی 
بز رگ در گرفت. این جنگ در تاریخ عرب به «یوم البعاث» مشهور است. در این 
جنگ از هر دو طرف حدود سی نفر کشته شدند که اکثر آنان از سرداران و بزرگان 
متمرد قبیله‌ها بودند. این نبرد که با پیروزی قبیله‌ی «اوس» تمام شده بود برای «اوس! 
فقط چند نفر معدود از رسا را باقی گذاشت و خود «حضیر الکتاب» نیز سر به نیست 
گردید و در «خزرج» هم فقط دو نفر سردار به نام‌های «عبدالّه بن آبی‌بن‌سلول» و 
«ابوعامر فاستی» زنده ماندند. بدین طریق اغلب بزرگان متکیر هر دو طرف کشته شدند 
و راه برای حرکت اسلام در میان مردم مدینه آسان گشت؛ زیرا از سرداران باقی‌مانده 
کاری ساخته نبود و هر کدام در لاک خویش فرو رفته بودند. از میان آنان «عبداله بن 
آبی» منافقانه ایمان آورد. «ابوعامر» که قبلاً راهب بود انتظار داشت پس از ورود پیامبر 
لقبه مدینه» ایمان بیاورد. اما وقتی دید همه‌ی مردم دعوت آن‌حض را تسلیم 
کردند و دیگر کسی دور و بر آنان نیست. از قبول اسلام خودداری کرد. او با 
آن‌حض. . یلا به مباحثه پرداخت و گفت: دین تو چیست؟ آن‌حض الا فرمود: 
(بر دین حنیف هستم). گفت: اما در کارهایت کجی هست و مستقیم نمی‌روی. 
آن‌حض ال که عناد او را دید فرمود: «بیا و آن‌گونه که قبلاً نتظار داشتی» ایمان 
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بیاور و بی‌جهت خودت را بدبخت نکن». اما او گفت: تا لحظه‌ی مرگم به تو ایمان 
نخواهم آورد! سپس او دعا کرد که هرکس در گفته‌اش کاذب اف اف از 
سرزمینش خارج کند و در حال غربت و بی کسی بمیراند. آنحض الا هم آمین 
گفت. همان بود که «ابو عامر» از مدینه به مکه پناه برد و هنگام فتح آن, به طایف 
گریخت و پس از سفری که به روم کرد و به طاثف برگشت» در خانه‌ی پیرزنی با 
کمال غربت و بیچارگی جان سپرد! 

این ماجرا (یوم البعاث) یکی از عوامل بزرگ پیشرفت اسلام در مدینه و نواحی 
آن بود؛ چنانکه امالمومنین حضرت تا می‌فرماید: اين فضل خداوند متعال 
بودکه قبل از هجرت. «اوس» و «خزرج» با هم در گیر و سرداران طغیان گرشان از میان 
رفتند. اگر چنین نمی‌شدء خودشان هم ایمان نمی آوردند و زیردستان‌شان را هم مانع 
مش 

کبر و غرور چیزی است که انسان را ذلیل و فرومایه می‌سازد. به فصل خداوند 
متعال که در قالب جنگ «یوم البعاث» جلوه نمود؛ مردم مدینه به راحتی دعوت اسلام 
را لبیک گفتند و از فرزندان همان سرداران کشته شده و مخلوع» صحابه‌ی پی نظیری 
ترییت يافتند؛ مثلاً فرزند «عبد الّه بن آبی»» حضرت «عبا ‏ اه یک صحابی وفادار 
و شجاع گردید. به همین ترتیب» فرزند ابو عامراه حضرت «< له خسیل 
الملائکی فرزند «ابوجهل» حضرت دعک ‏ یل فرزند «ولید». حضرت ‏ بر 
و فرزند «عاص» حضرت  :‏ تلف بود که همگی سپه‌سالاران لشکرهای اسلام 
گردیدند. 


من أظَر یمن آفتزی عل له کذب .. 0۳۸ 

این آیه به منزله‌ی توضیح‌دهنده‌ی آبات کته اس 
اولائک ینالهم نصیبهم - آنان که بر خداوند متعال افترا و آیاتش را تکذیب نمودند» به 
آنان نصیب‌شان می رسد. 


حسن بصر و گروهی دیگر «صیب» را در اين‌جا به معنی نصیب عذاب 
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می‌دانند؛ چنان که در جایی دیگر از «قرآن» آمده است وم برض عن در یلک 
عَذبا صة 6 [جن: ۱۷] ابن < و مجا و سعید بنج می گویند: علاوه 
بر عذاب به معنی شقاوت و سعادت و تمام خوبی‌ها و تکالیف و مشقّات زندگی و 
لحظه‌ی مرگ تا روز آخرت که برای آنان در «لوح محفوظه مقدر و نوشته شده هم 
هست. ر له و ابنز له قایل‌اند که منظور از «کتاب» ارزاق بندگان است. یعنی 
اگرچه کافر هستند. اما بهره‌ی‌شان از رزق و عمر در حالت کفر هم به آنان می‌رسد. 
حتی اذا جاءتهم سنا یتوفونهم - فاعل «جاعت» ورن 4 است و معنو یو 
نزد اکثر علماه قبض ارواح است. اما بعضی دیگر می‌گویند: منظور جمع کردن آنان 
در میدان محشر توسط فرشتگان و بردن‌شان به طرف آتش جهنم می‌باشد. ٩٩‏ 

توجیه اول صحیح تر است. 
قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله؟ فرشتگان نزد آنان میآیند و می‌گویند: ما قاصدان 
خداییم؛ خدایی که شما بر وی افترا کردید و آیاتش را دروغ پنداشتید و فرمانش را 
قبول نکردید. حال آمده‌ايم تا روح شما را از بدن‌تان خارج کنیم و شما می‌توانید تمام 
پشتیبان‌ها و کمک کنند گان خودتان را صدا بزنید تا اگر می‌توانند به فریادتان برسند و 
خدایی خود را برای‌تان ثابت کنند. فرشتگان با گفتن اين طعنه‌ها روح‌شان را از 
کالدشانا ترونام ی کتل, 
قالوا ضلوا عنا ... - آنان به زبان قال (نه حال) جواب می‌دهند: همه از ما گم شدند و 
دیگر برای ما هیچ پشتیبان و مدد کاری وجود ندارد.» ما این جواب‌شان را نمی‌شنويم 
ولی آنان با صدای رسا به فرشتگان همین سخنان را می‌گویند يا ممکن است روح 
شان چنین تکلم کند و صدای روح برای ما قابل شنیدن نیست. 
و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین - خداوند متعال در اين قسمت از آیه خبر 
می‌دهد که آنان هنگام مشاهده‌ی موت؛ علیه خودشان بر کفر خویش اعتراف 
بز کت 


۱- روح المعانی: ۰۴۹۵/۸ 
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رن ك 2 ک ‏ 
قال دا 0 و فاعل «قال» کیست. دو قول وجود است: 

۱. نزد گروهی این آمر از جانب ذات مقدس الهع به جهنمیان است. در بعضی 
دلایل هست که خداوند متعال با جهنمیان سخن نمی گوید» اما منظور سخن گفتن به 
سکم و لطف است و در این‌جا تکلم او تعالی با دوزخیان از روی غضب است. يا 
این که در اول از آنان حساب پس نمی گیرد و بعد در اوقات دیگر محاسبه می کند و 
در اين‌جا تکلم او تعالی مربوط به همین زمان است. 

۲ برد گروهی دیگ فاعل «قال» خازن و داروغه‌ی جهنم به نام «مالکک» | 
خداوند متعال به او امر می‌فرماید که به مجرمان بگوید: با کسانی که قبل از شما به 
سیب جرم و گناه در دوزخ افتاده‌انده پپیوندید. علامه مق عِّ همین توجیه را اختیار 
کرده تن )0 

در جمله‌ی «ذخلوا ق مد حَلَتَ ین قتلک 4 الفاظ محذوف وجود دارد. 

بعنی: «ادخلوا لثار فی امم با میب رایع م۳۵ 
قد خلت ِِِِ -فعل «خلت» از «خلی) َِ ) به معنی «مضی» یمضی)» است. بعنی: 
مجرم که باعث گمراهی زیردستان خویش بوده‌اند و پس از مرگ به جهنم واصل 
گردیده‌اند» در روز قبامت اول آنان و بعد» پیروان‌شان را به دوزخ می‌اندازند. پس از 
این که فرشتگان تمام پیشوایان گمراهی و کفر را به دوزخ انداختند؛ به کسانی که از 
آنان متابعت کرده‌اند» می‌ گویند: شما نیز به سرپرستان‌تان ملحتق گردید. 

ادخال مجرمان به جهنم نیز با رعایت ترتیب زمانی صورت می گیرد؛ اول رژسای 
مضل دوران‌های اولیه‌ی سکونت انسان بر زمین؛ و بعد رسای دیگر کفر که پس ا 


آنان بوده‌اند به دوزخ انداخته می‌شوند» تا آن که نوبت آخر به رسای ش رک و جرم 


۱ تفسیر کبیر: ۷۲/۱۴ 
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در زمان اسلام فرا می‌رسد و پس از آن زیردستان‌شان را در آتش می‌اندازند. (البته 
برای ادخال به بهشت» قبل از هر امتی» امت محمد ی مقدّم است.) 

کلما دخلت امة لعنت اختها - کلمه‌ی «اخت» مجازاً برای هر رفیق و همراه و هم کیش 
به کار می‌رود؛ مانند «اخ» که برای تمام انسان‌ها به طور مجاز استعال می‌گردد. در 
این جا چون «امة» مونث است. «اخت» به کار برده شده است. بعنی: آن‌گاه که گروه 
دوم (پیروان و زیردستان گمراهان) به دوزخ می‌روند» پیشوایان مضل خویش را که 
آنان را رفیق و دوستان دلسوز خود تصور می کردند» لعنت می‌کنند که خودشان 
گمراه بودند و آنان را نیز به گمراهی کشیدند. پیشوایان نیز به نوبه‌ی خود زیردستان و 
تابعان خود را لعنت می کنند که سبب ازدیاد گمراهی‌شان شده بودند. 

حتی اذا ادّار کوا فیها جمیعاً ...۰ -«ادراک» به معنی اجتماع و التحاق است طارص 4 
یعنی: «تدارک بعضهم بعضا» (به همدیگر پیوستند» با هم جمع شدند). 

جملهء 9ات أَخرهُ وک 4 دارای دو توجبه است: 

۱ حضرت مقا می گوید: تفسیر آیه چنین است: «قالت آخرهم دخولاً فی الثار 
لاولهم دخولا فی النار», یعنی اولیت و آخریت به اعتبار زمان دخول به آتش است. 

۲ بعضی می‌گویند: این عبارت بدین معنا است: «قالت آخرهم منزلدٍ و درجة لاولهم 
منزلةً و درجة» یعنی در دوزخ آنان که در درجات کمتری قرار دارند. به آنان که 
رتبه‌ی‌شان بالاتر و عذاب‌شان شدیدتر است این چنین می‌گویند. 

«لام» در لفظ لاو 4 برای اجل است. یعنی آخرین‌ها به اوّلی‌ها چنین 
می گویند؛ به این علت که آنان باعث گمراهی‌شان شده‌اند. 
ربنا هولاء اضلونا فانهم عذاباً ضعفاً من الثار - آنان می گویند: بار خدایا! اين گروه 
کسانی هستند که علاوه بر گمراهی خویش» ما را نیز به فریب از راه به در برده‌اند و از 
قبول وحدانیت و پرستش تو باز داشته‌اند. لذا بر اینان دو برابر عذاب بچشان که دو 
بدی را مرتکب شده‌اند ( گمراه شدن خودشان و گمراه ساختن دیگران). 


قال لکل ضعفٌ.. -قایل که در این‌جا خازن جهنم است به آنان می‌گوید: برای همه‌ی 
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شما عذاب چند برابر است؛ چون هر کدام از شما مرتکب چندین گناه- و نه یکی- 
شده‌اید و در مقابل هر گناهی باید عقوبت ببینید. اما از حال یکدیگر خبر ندارید. 

«ضعف» در تعریفی که ابوعب گفته عبارت است از: «مثل الشیء رد واحدة». 
که همان دو برابر هر چیز است؛ چون هرگاه بر یک چیز یک برابر دیگرش بیفزاييم» 
دوبرابر می‌شود. اما علامه ازهر ‏ له می‌گوید: «ضعف» در عربی به بیش از یک برابر 
چیزی- تا هر اندازه‌ای که منظور باشد- اطلاق می‌شود و منحصر به دوبرایر نیست؛ 
به طوری که اگر معنای ضعف را مثلاً در آیه‌و ریت 2 م جر الضَعّف بمّا 
یلوا 46 [مبا: ۳۷] دوبرابر یا بیشتر بگیريم» درست است و غلط نخواهد بود. بنبراین» 
در اين آیه منظور از «ضعف عذاب» ممکن است چندین برابر باشد. پس «ضعف» 
بعنی: «زيادة غیر محصورة» که نهایتی تاره 

نزد علمای اصول فقه» بنابر دلالت «قرآن» و حدیث» صحبح‌ترین قول این است که 
برای کافران در مقابل هر بدی یک عذاب وجود دارد. اما فقها علاوه بر این مطلب؛ 
این را هم به صراحت گفته‌اند که در مقابل هر بدی و جرم عذاب جدا گانه‌ای خواهند 
داشت. یعنی برای اعتقاد نداشتن» یک عذاب و برای عمل نکردن» عذایی دیگر برای 
آنان قطعی می‌شود. 

در صورتی که عذاب پیشوایان و مبلغان کفر و عذاب پیروان آنان هر 
کدام مضاعف باشد. آن‌گاه عدلی در این میان دیده نمی‌شود؛ چون قاعدتاً عذاب 
گروه اول باید شدیدتر از عذاب گروه دوم باشد. چرا چنین است؟ 
این «ضعف عذاب» به اعتبار اعمال و اسباب نافرمانی ه رکدام است. یعنی 

هر کنن از آنان به اندازه‌ی اعمال ریش خلات‌های: خن آير دازند ز مسلما غذات 
پیشوایان کفر بیشتر مضاعف خواهد شد. بنابراین با چندبرابر بودن عذاب برای تمام 
گناهکاران؛ برابری در عذاب همه لازم نمی‌آید؛ چون حدٌ اکثر «ضعف عذاب» 


غیرمحصور است (حدی ندارد)؛ اما به حداقل 3 که دویرابر است هم «(ضعف) 


۱ تفسیر کبیر: ۷۴/۱۴ 
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اطلاق می گردد. يا بدین معنا است که مقتدایان بر اثر کفر خویش و گمراه کردن 
دیگران, و مقلدان آنان به سبب کفر خویش و تقلید از اهل باطل که سبب ازدیاد 
طغیان پیشوایان شده بود» عذاب مضاعف داده می‌شوند. گویا موجب عذاب هر یکی 
دو تا شد. و لذا عذاب هر گروهی باید مضاعف شود( 
قالت آولاهم لأخرهم ... - آن گاه که فرشتگان در جواب شکوه‌ی دوزخبان می‌گویند: 
«برای همه عذاب مضاعف وجود دارد». دوزخیان اوّلی به آخری‌ها می گویند: برای 
شما هیچ فضلی حاصل نشد و همه در عذاب مضاعف خواهیم ماند. 

این آبه باز ظاهراً سوال‌برانگیز است؛ چون در جواب سال گذشته گفته شد که 
عذاب اولی‌ها با آخری‌ها متفاوت است. اما اين‌جا اولی‌ها می‌گویند: شما بر ما ترجیح 
نیافتید و همه مشت رک و مساوی شدیم! در جواب این اشکال باید گفت: طبق توجیهی 
این سخن دوزخیان واقعیت ندارد چون فقط می‌خواهند به آنان جوابی بدهند و به 
دس کر ۱9 اما صحیح‌ترین جواب این است که منظور این گفته‌ی‌شان؛ 
اشتراک در چند برابر بودن عذاب» قطع نظر از بیشی و کمی آن است. یعنی همانطور 
که گروه اول عذاب مضاعف دارند» گروه دوم نیز عذاب مضاعف دارند و در این 
مورد هیچ کس بر دیگری تفوّق ندارد؛ اگر چه در کَمّیت و کیفیّت ضعف عذاب 
متفاوت هستند. 
فذوقوا العذاب ... - چون گفتگوی فرشتگان با دوزخیان تمام می‌شود و دوزخیان تمام 
بهانه‌ها را پی‌آثر می‌دانند و ناامید می‌گردند فرشتگان در آخر به آنان می‌گویند: 
«عذاب خداوندی را که به سبب کسب خویش فراهم آورده‌اید» بجشید!) 

در اين‌جا لفظ «قیل» محذوف است. بعنی: «قیل لهم فذوقوا...» و گویند گان ات 
سخن فرشتگان خواهند بود که به دستور خداوند متعال چنین می گویند. 


۱ تفسیر کبیر: ۷۴/۱۴ -روح المعانی: ۴۹۷/۸ و ۴۹۸ - تفسیر مظهری: ۳۵۰/۳. 
۲ تفسیر کبیر: ۷۵/۱۴ 
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آیات ۱۰ ۱؛ 
۹ 7 رم 9 رم مرو 4 
رم آلذت کلبرا مامتا واعتگنوا با لآ 
هرآیینه کسانی‌که به دروغ نسبت کردند آیات ما را و سرکنی کردند از قبول آن» هرگز گشاده نمی‌شود 
۱ 
شم توب آلشماء ولا یدخلون لْجنَة حَیْ بلج ََمل نی سم 


برای آنان دروازه‌های آسمان و وارد نمی‌شوند به بهشت تا وقتی که داخل شود شتر در سوراخ 


۳ ۳ اک وس 2 و و گم 
اخیاط وحذللگ خجزی المجریین 9) 2 فم ین جَهَم بهاد 
سوزن! و این چنین سزا می‌دهیم گناهکاران را ه برای آنان فرشی از دوزرخ و از 

۳ 9۹ 4 ۹ ۳ ی رح ۳ # 5 1 ِ ی 

وین فوقهم غوّاش وکذ لك جزی الظلمین 2) 


بالای آنان پوششی خواهد بود و چنین جزا می‌دهیم ستمکاران را » 


ربط و مناسبت 

در گذشته رسوایی مجرمان هنگام دخول دایم به جهنم و ماجرای شکوه‌ی آنان 
از همدیگر بود. در این آیات شرح کیفیت خلود آنان در جهنم و نمونه‌هایی دیگر از 
رسواد یی کفار و مجرمان بیان شده که همانا حالات سخت و ناخوشایند م رگ آنان و 
سفر روح شرمسارشان می‌باشد. 

چنان که می‌دانیم و ظاهر است» مرگ آدمی از قيامت مقلّم است» ولیکن خداوند 
متعال در اين‌جا این موضوع را موخر و بیان حالت کفار در قیامت را مقدّم فرموده است 
و این اسلوب بدین خاطر است که هدف «قرآن» پند دادن به بند گان است و برایش 


فرقی نمی کند که موضوعی را مقدّم و موضوعی دیکر را موخر نماید. 


مه 


تسیر ونیفف 


ان آلذیرت کدّبوا تا وستکروا عب... (۴۰) 
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... لا تفتح لهم آبواب السماء ... - در مورد مفهوم بازنشدن دروازه‌های آسمان برای 
کافران و مش رکان» سه توجبه وجود دارد: 

. حضرت ابن ء غِّْ می‌فرماید: دروازه‌های آسمان برای عروج اعمال و 
دعای کفار گشوده نمی‌شود؛ اگر چه عملش نیک و دعایش خوب و به یت عبادت 
باشد؛ زیرا فقط اعمال نیک مومنان هستند که برای ثبت شدن به اعلی می‌روند و 
فرشتگان درهای آسمان را برای عروج آن‌ها باز می‌گذارند؛ چنان که در جایی دیگر 

۰ مر او سم کي و رصم مه رو سم #6 سم م 
می‌فرماید تالیه یْصَعَدٌ لحم آلطیّبٍ والعَمَل آلصط 4 [فاطر: 0۰ و: «کلا [نْ کت 
را ی علهر» [مطففین: ۱۸]. اما اعمال کافران چون ارزش و صلاحیتی ندارد؛ 
فرشتگان درهای آسمان را به روی آن می‌بندند. 

۲ آن‌گونه که مفهوم حدیثی دلالت می کند؛ توجبه این آیه چنین است: ...آن گاه 
که م رگك کافری فرا رسد فرشته‌ی م رگ با چهره‌ی کریه به نزدش می‌آید و به ذلت 
روحش را از جسمش خارج می‌سازد و در چادر خشنی که از دوزخ به همراه دارد» 
می‌پیچد. مأموران قبض روح, روح او را به طرف آسمان‌ها می‌برند. وقتی به فرشته‌های 
آسمان می‌رسند» آنان از بوی بد او اظهار تتفر می‌کنند و می‌گویند: این کیست که 
دارای این بوی کریه است؟ جواب می‌دهند: اين فلان بن فلان است. فرشتگان او را 
می‌شناسند و می گویند: او را از اين‌جا ببرید! چون خداوند متعال بر وی خشم نموده و 
در آسمان‌ها راه برايش وجود ندارد. آن‌گاه فرشتگان مرگك» نام او را در لیست 
مربوط به زیر هفت طبقه‌ی زمین که «سجین ین) نام دارد؛ می‌نویسند و روحش را از بالا 
و رو ار 
پرورد گار و دین و رسول مبعوث ی سوال می‌شود ...۰" طبق این حدیث» گشوده 
نشدن آسمان برای ارواح آنان است. نه برای دعا و عمل‌شان. علامه سد له این 


توجیه را با توجه به اين که بحث گذشته درباره‌ی ارواح بود مختار گفته است. 


۱-به روایت احمد در مسند از براء پن ع عِبْ: ۰۲۴-۲۰۲/۱۴ ش ۱۸۴۴۳ -ابوداود در سنن: کتاب 
الستةه / باب ۲۷«فی‌المسألة فی‌القبر و عذاب القبر»» ش ۳۷۵۳ -طبری در تفسیر: ۴۸۵/۵ ش ۱۴۶۱۱. 
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۳ ( نفک هم أبَوب آَلمَه 6» یعنی: «ا تنزل علیهم الخیر و الب رکة لشامتهم». 
طبق این توجیه» باز نشدن آسمان به معنای عدم نزول خیر و برکت بنابر شومی آنان 
متا 

از میان این سه توجیه» توجیه دوم اولی است. 

ضمنآ؛ از این آیه معلوم شد که جنت در بالای آسمان‌ها قرار دارد. و نیز ثابت شد 
کههش ضیو د آعبال ره طرف آسهان‌هاشت: 
ولا یدخلون الجنة - بعنی: روز قبامت داخل جنت نخواهند شد. 
حتی یلج الجمل فی سم الخیاط! - این طرز بیان از قبیل تعلیق بالمحال است. یعنی 
آن گاه که نشدن کاری حتمی باشد. یک مورد محال را با آن مشروط می‌سازند و 
بدن طریق محال بودن آن را مق کُد می‌کنند. معنی این که: همان طور که شتر هرگز 
قادر نیست از سوراخ باریکی عبور نماید» رفتن کافران به بهشت هم محال است. این 
نکته قابل توجه است که محال بودن مذ کور» طبق قلمرو قدرت انسانی است. نه 
قدرت خداوند متعال که قادر مطلق است. 

«سم)» به ح رکات سه گانه روایت شده است (سَم سم سُم) و لغتاً عبارت است از: 
«کل ثقب فی البدن». (هر نوع سوراخ باریکی که در بدن باشد). مانند سوراخ مسامات 
زیر موها و غیره. (لفظ «مسامات» هم بر گرفتهشده از «سم) است.) به زهر کشنده سم) 
می گویند؛ چون اثر آن چنان باریکک و تیز است که اگر یکک بار به بدن انسان سرایت 
کند» فوراً جذب خون می‌شود و در قلب اثر خطرناک می گذارد و اگر زیاد باشد» 
منجر به م رگ شخص خواهد شد. نزد بعضی «سَمٌ» به سوراخی گفته می‌شود که در 
عضوی از اعضا باشد. مانند سوراخ بینی و سوراخ گوش. 

«خیاط» از «خیط)» به معنی «مخبط»(سوزن) است. (خیط) به نخ و رشته‌ی دوزندگی 
می‌گویند. و خیاط و مخیط اسم آله هستند.!٩‏ 

قراءات ده للجم گ: در لفظ «الجمل» پنج قرائت مختلف آمده است: 


۱ تفسیر کبیر: ۷۶۷۷/۱۴ 
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۱. حضرت این ۶ - طبق روایتی- و گروهی دیگر «الجمل» را به ضم 
«جیم» و فتح و تشدید «میم» بر وزن «هعّل» می خوانند. 

۲ ابن عباس- در روایتی دیگر از ایشان- و سعید بنج لا و حند بط و 
عبدالکر آن رابه ضم «جیم» و فتح و تخفیف «میم» بر وزن «غْز» می‌خوانند. 

۳ طبق فرائتی به ضم «جیم» و سکون «میم» بر وزن هثل» خوانده شده است. 

۴ طبق فراء‌تی به فتح «جیم» و سکون «میم» بر وزن «حبْل» است. 

۵ فرائت دیگر به ضم «جیم» و «میم» بر وزن «صْب» می باشد ۱ 


شتر در سوراخ سوزن! 

قصه‌ای نقل نموده‌اند که با مفهوم آیه‌ی ما به نوعی وفق می‌خورد؛ بدین حکایت: 

در عراق یک عالم و یک درویش می‌زیستند که هر کدام دارای شاگردان و 
مریدان زیادی بودند. یک مرتبه هر دو درباره‌ی مسأله‌ی اختلاف پیدا کردند و در 
میان‌شان اختلاف و بگومگو پیش آمد. اختلاف میان آنان روزبه‌روز دامنه‌دارتر 
می‌شد و شاگردان هر یکی استاد آن دیگری را بد می گفتند و ناحق قلمداد می کردند. 
پادشاه وقت از این پیشامد حیران و مبهوت مانده بود و نمی‌دانست چگونه حق را از 
میان دو ادعای مهم تشخیص دهد و در میان‌شان فرصله نماید. عاقیت. صلاح کار را 
در اين دید که از عالم متبحْر دیگری در این زمینه کمک بگیرد. او برای نظرخواهی 
دانشمندی را برگزید و از او چاره‌جویی نمود. آن دانشمند به شاه گفت: اگر من بدون 
مقدمه بگویم که چه کسی حق و چه کسی باطل است. ممکن است مرا به رودربایستی 
متهم نمایند و سخنم را نپذیرند. پس بهتر است به راهنمایی من گوش فرا دهید. به 
نظرم چاره‌ی کار این است که قاصدی را انتخاب کنید تا در اوقات مختلف نزد هر 
کدام از دو نفر برود و سوال کند که آیا قدرتی هست که بتواند شتر را از داخل 
سوراخ سوزن بگذراند یا ؟ پس از دریافت جواب درباره‌ی‌شان به سادگی قضاوت 


ی کر 


۱ همان -روح المعانی: ۵2۸ 


سو, ی + انعاه) | جزء هفتم ۶۲۵ 8۱ 


شاه قاصدی انتخاب کرد و شبانه روانه‌ی خانه عالم کرد. او به خانه‌ی عالم رفت و 
در زد. عالم مشغول مطالعه بود و به شنیدن صدای دروازه. کتابش را بست و در را باز 
کرد و آن شخص را به داخل آورد. قاصد گفت: مسأله‌ی پیش آمده که اگر حل 
شود راحت می‌شوم. عالم گفت: مطرح کن! گفت: یکی گفته که قدرتی هست که 
می‌تواند شتر را از سوراخ سوزن عبور دهد. آیا این واقعاً امکان دارد؟ عالم بلافاصله 
گفت: چرا امکان ندارد؟ اگر او گفته که صاحب این قدرت. خداوند قدیر است» 
بی شک راست گفته است. شتر که سهل است. بلکه او تعالی قادر است هفت آسمان 
و زمین را با تمام موجوداتش از سوراخ سوزن عبور دهد؛ بدون اين که ذرّه‌ای سوراخ 
سوزن را گشاده‌تر سازد. اما کسی غیر از خداوند متعال این قدرت را ندارد و در 
«قرآن» این مطلب به طبق فهم و درک ما بیان شده است. پس اگر بگوبی هیچ قدرتی 
نیست که از این کار بر آید» کافر خواهی شد. البته اگر منظورش انسان‌ها باشند» گفته‌اش 
درست نخواهد بود؛ چون از مخلوقات. هیچ کس این توان را ندارد. 

قاصد پس از دریافت جواب عالم به نزد درویش رفت و نزد وی هم عیناً همین 
سژال را مطرح کرد. درویش که از این علوم باریکک چیزی سر درنمی آورد. گفت: 
او غلط گفته! هیچ قدرتی نه در آسمان و نه در زمين نمی‌تواند چنین کاری بکند. 
قاصد جواب عالم و درویش را به پادشاه و دانشمند رسانید. دانشمند که طرف حق را 
به بقین دريافته بود» به شاه گفت: عالم بر حتی است و درویش با اين عقیده‌اش کارش 
را خراب کرده است. پادشاه درویش را فرا خواند و گفت: حق با عالم بوده است. اما 
به تو می‌گویم که اگر حاضری علم حاصل کنی؛ در این‌جا بمان و به اصلاح عقیده‌ات 
پپرداز و اگر نه» از این دیار بیرونت می کنم! 


2 ۷ مت 2 


ین جَهمْ بهاد... (۴۱) 
لهم من جهنم مهاد ... - «مهاد» جمع «مهد) شتف خهوها نف ان هر گلیم و بستری 
می‌گویند که انسان بر روی آن استراحت می کند. اما در اصل اطلاق آن به گهواره‌ی 


طفل است و مجازاً به چیزهای دیگر هم گفته می‌شود. در این جا «مهد) در جهنم به 


نت ۲ تبیید الفرقان | جلد هم 


معنای اخگرهایی است که در زیر جهنمیان گسترانیده می‌شود. 

«غواش» به پرده می‌گویند. یعنی در بالای سر جهنمیان پوششی نیز وجود دارد تا 
گرمای سوزان آتش مرتب در آن‌جا دور بزند و محبط را هر چه داغ‌تر و سوزان‌تر 
و گذالک نجزی المجرمین - یعنی ما این‌چنین - با این کیفر رسواکننده که ذ کر شد- 
مجرمان را مجازات خواهیم کرد. 


‌ س 5 و مس ما رش و و من خر 

قوله تعالی ان آلذیرت کدَبو باییتا واستکیروا عَها #4 در «روح» می‌گوید: 
همان‌طور که به روی اینان درهای آسمان بسته می‌شوده همان طور در دنیا هم درهای 
ملکوت به روی‌شان بسته شده پزرری (91 


آیات ۲ الیو 4۵ 


رف و 2 وی م2 7 مس و ۳ ار و سس 2 

والذی ۳3 ءَامنواً وعملوا الصلخت لا نکلف فا ال وسعها 

و کسانی‌که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند تکلیف نمی‌نهیم بر هیچ کسی مکر به‌قدر طاقت او 

ظمِ ی 11 ۳ و سر 3 من گم ۳ ۰ 

آوکتینک اب اد هم فا دون وچ وترَغتا ما نی 

آن جماعت ساکنان بهشت‌اند. آنان در آن‌جا جاویدان خواهند بود 9 و بیرون می‌آوريم آن‌چه در 
ال 


مود و" 2 ب< ۶ ور تس ۳ ۳ 
صذورهم ین غل ری من حبم آلابتر وقالوا امد له 


سینه‌های ایشان هست از کینه. می‌رود در زیرشان نهرها و می‌گویند: سپاس آن خدا راست که 
صد 

س ص پم ص ها مر ظ تم ۳ 2-4۲ ما رز 0 و و 

اذٍی هدنکا لهْندّا ومّا کنٌّا لعتدی لول أنْ مدا له لَمَد 

دلالت کرد ما را به‌سوی این بهشست و ما هرگز راه یابنده نبودیم اگر راه نمی‌نمود ما را خدا. هر آیینه 


کت رد صه و 
جامث ژسل ربکا باقق وَئودوا آن تلکم اجه آورتشموها با 


سم 


آمدند فرستادگان پروردگار ما به حق و ندا کرده می‌شوند که: داده شدید این بهشت به سبب 


۱-روح المعانی(به تفصیل): ۵۱۶/۸ بیان القرآن: ۱۵/۴. 


سو, ی 1 انعاه ) | جز- هفتم ۷ | 


کشر تَعَمَلُون چم وَتَادی اب اد اب | آلثار 
آن‌چه می‌کردید ه و ندا یت اهل بهشت دوزخ را که: ما دم 
یافتیم آن‌چه وعده فِ بود به ما پروردگار وین آن‌چه به‌شما وعده کرده ب پروردگار شما؟ 


قالوا کم فان من بیتبم ی لد له علی الطلمین چم 


9 آری» پس آواز می‌دهد آوازکننده‌ای درمیان ِ که: لعنت خدا بر تن ن است؛ ه 


مر مر و 


ین یَضَدُون عن سبیل ال ویبَوبا جوا وهم بالاخرة 


که باز می‌داشتند مردمان را از راه خدا و می‌خواستند برای آن راه. کجی و آنان به آخرت 


کفرون 


اعتقاد نداشتند ه 


ربط و مناسبت 
قبلاً بیان مجازات و مصایب آخروی کافران و نافرمانان بود. در اين‌جا مومنان و 


مطیعان را به سُرور و انعام ابدی در بهشت نوید می‌دهد. 


مه 


شیروتیفف 

ارت ءامنوا وعَیلوا آلطلحتلا کت تفا لا وه ... (۴۷) 

والذین آمنوا و عملوا الصالحات ... - به اعتبار موقعیت ترکیبی «وآآذیرت ءامئواً 
لوا آلصُلخد 6 مبتدا , لک اب لو خبر آن است. جمله‌ی 
(لا تکلث‌کفتا للا وْسَع نیز معترضه است که در میان مبتدا و خبر فاصل شده است. 
خداوند متعال در این آبه می‌فرماید که ما به خسب طاقت هر اسانی از او ایمان و 
عمل صالح می‌خواهیم و به آن‌چه که فراتر از وسع و طاقت اوست. مجبور و مکلف 


9 ۶۲۸ تبیید الفرقان | جلد هم 


«وسع» به کاری می‌ گویند که انسان قادر است به سهولت و آسانی آن را انجام 
دهد. این لفظ درست در مقابل «جهد» قرار دارد؛ چون «جهد» به کاری می‌گویند که 
انجام آن توأّم با مشقّت و زحمت باشد. مثلاً اگر یکی مریض است و با ضعف به 
مسجد می‌آید» کار جهد و سختی را انجام داده است. اما اگر با سلامت و نشاط کامل 
برای نماز به مسجد بیاید می گویند: «جأء علی وسعه». یا اگر فردی با تنگدستی و فقر 
زیاده چیزی را صدقه نماید» می‌گویند: «تصدّق علی جهده» و در حدیث هم این کار 
فقیر به «جهد المقل» نام گذاری قآ 9 ترجمه و تفسیر حضرت معاذ بن 

اه از این آیه همین است («لا وسعها» یعنی: «لا یسرها لا عسرها»):( 
اولاتک اصحاب الجنة هم فیها خالدون - یعنی کسانی که در حد توان خویش از ایمان 
آودن و انجام اعمال نیک و وظایف اسلامی شانه خالی نمی کنند» به طور جاودان در 


بهشت خواهند ماند. 


آسانی در وظایف دینی 

خداوند متعال در این آیه به این واقعیت آیه اشاره می کند که همان گونه که انسان 
مکلّف به ادای تکالیف شرعیه است. به همان میزان قدرت و توانایی انجام آن‌ها را نیز 
دارد و هرگز چنین نیست که یک وظیفه‌ی شرعی چنان سخت و دشوار باشد که 
کسی قادر به انجام دادن آن نباشد؛ اگر چه گاهی برخی از موارد دینی برای نفس 
گران تمام می‌شود ولیکن پس از اصلاح و آماده ساختن نفس به آن وظایف-که هر 
فرد مسلمان موظّف به این کار است- به زودی آسانی آن وظایف ظاهر می‌گردد. در 
اعمال و عبادات بزرگ‌ترین چیز توحید و یکتاپرستی است و این عبادت فقط با 


۱- بخوانید: سنن ابوداود: کتاب‌الصلوة/ باب۳۴۶» ش۱۴۴۴(طبع المدینةالمنوّرة- دار الیسر) - سنن 
کبرای نسایی: کتاب‌ال زکوة/ باب ۵۱«جهد المقل»» ش ۲۳۰۵ - معجم کبیر طبرانی: ۴۸/۱۷ ش ۱۳۳ - 
معجم اوسط طبرانی: ٩۴/۶‏ ش ۸۱۲۳ - شعب‌الایمان بیهقی: باب ۱۲۲فیال زکوة»/ فصل«فی الاختیار فی 
صدقةالنطوع» ش ۳۴۵۴ و باب ۱۲۳فی الصَیام» ش ۳۵۷۶ - و .. . 

۲ تفسیر کبیر: ۷۹/۱۴ 


سو ی 1 انعاه ) | جزء هفتم ۶۲۹ ۰ 


اقرار به کلمه‌ی «لا اله الا الّ» و تصدیق آن حاصل می‌گردد. می‌دانيم که این کلمه 
چنان باعظمت است که رضای خداوند متعال و رسول‌اله یل و جنت و اجابت دعوت 
اقرآن» را به طور همزمان به طرف گوینده‌ی خویش جلب می‌کند. پس از توحیده 
نیز مهم‌ترین عبادت. نماز است. حداکثر مقدماتی که برای ادای این فر بضه لازم 
است. عبارت‌اند از: نظافت بدن» نظافت لباس» وضو استقبال قبله و به جاآوردن 
شرایط مختصر دیگر و ادای ارکان مخصوص نماز که اگر همه‌ی آن‌ها را با هم جمع 
کنیم بیش‌تر از بیست دقیقه يا نیم ساعت از وقت را اشغال نمی کند؛ در حالی که 
کوچک‌ترین کار دنیوی هرگز در عرض بیست دقيقه انجام نخواهد گرفت. سایر 
عبادات نیز چنین اند. 

جالب این که نعمت دینی یا دنیوی هر قدر که مرتبه و ارزش‌اش بالاتر باشد به 
همان اندازه دسترسی به آن آسان‌تر است. درباره‌ی سهولت بزرگ‌ترین نعمت‌ها 
(توحید و نماز) در سطور پیشین مطالبی بیان شد. از میان نعمت‌های دنیایی هم 
بزرگ‌ترین نعمت الهی برای انسان‌ها» هوایی است که انسان برای ابقای حیات 
خویش تنفس می کند. اين هوا آن قدر حیاتی است که اگر پنج دقيقه انسان نتواند آن 
را به داخل ریه‌ها بفرستد» دچار حفگی و سرانجام مرگ می گردد. اما این نعمت آن 
قدر مفت و آسان گير می‌آید که حتی کسی درباره‌اش فکر هم نمی‌کند. چون در 
خواب و بیداری به طفیل سیستم عالی خلقت. خود به خود جاری است. 

نعمت بزرگک دیگر باد است که با وزش خود محیط را سرد و خنکک می‌سازد. 
این نعمت هم بیش از حد تصور با سهولت به انسان می‌رسد. اگر گاه گاهی وزش آن 
کند شود. می‌توان با حرکت دادن بادبزن يا آستین‌های پیراهن باد به وجود آورد و 
خود را خنکک کرد. 

یکی دیگر از نعمت‌های بزرگک» آب است. بدون آب» حیات در زمین امکان 
ندارد؛ چون سر چشمه‌ی زند گی است. 

انسان در مقابل دریافت تمام این نعمت‌ها- اگر مفقود گردند- حاضر است تمام 


دارایی خویش را که با زحمت فراوان حاصل کرده» فدا سازد. وجود این نعمت‌ها؛ 


تن ۰ تبیر الفرقان | جلد هم 


زنل گن را لذت‌بخش و خوش ساخته است. پس بنده باید با تمام وجودش از خدای 
خویش سپاس گذاری نماید و در عبادت او تعالی کوشا باشد. 

برعکس عبادات و نعمت‌ها که بسیار سهل و روح‌نواز هستندء معاصی بسیار سخت 
و دشواراند. شخصی که به وظیفه‌ی دینی‌اش کوشا و عامل است. با وجدانی آسوده و 
روحیه‌ای شاد به زند گی‌اش ادامه می‌دهد. اما اگر یکی مثلاً مرتکب زنا با دزدی با 
قتل گردد هرگز روی آرامی و راحتی نخواهد دید و همواره مورد خشم وجدانش 
قرار دارد و در آخرت نیز سزایش را خواهد چشید. بنابراین انجام هیچ نیکی و ترکك 
هیچ بدی» برای انسان گران و دشوار نیست. لذا هرکسی با قبول ایمان و انجام وظایف 
اسلامی» مستحق جنت قرار می‌گیرد. 


و نزعنا ما فی صدورهم ... - یعنی(خداوندمتعال می‌فرماید:)وقتی که می‌خواهيم اهل 
جنت را به جنت ببریم کینه‌های گذشته را که در دنیا نسبت به یکدیگر- به مقتضای 
طبیعت بشری- داشته‌اند» از دل‌های‌شان بیرون می‌ريزيم. 

نزد بعضی از مفسران معنای آیه چنین است: «دل‌های‌شان را از کینه پاک و از 
ورود تحاسد محافظت می کنیم.» 

«غل» به معنی حسد و کینه است و مترادف با «حقد» می‌باشد و اهل سنئت در 
تعریف آن می‌گویند: «چیزی است باریکک و لطیف که به طور خفی در دل راه پیدا 
می‌ کند و در آن جای م ی گیرد.» «غلول» از همین ماده است که عبارت از: «دست زدن 
به گناهی به طریق حیله و خفای کامل» می‌باشد.(٩‏ 

در جنت فریب ابلیس هم وجود ندارد که این صفای متقابل قلوب را از بین ببرد. 
نابراین» تمام دل‌ها تا ابد نسبت به همدیگر پاک و بی‌غل و غش خواهند بود. در 
حدیثی آمده که وقتی مزمنان از آتش جهنم نجات می‌بابند و بر «پل صراط» قرار 
میگیرند. خداوند متعال دستور توقف صادر می‌فرماید تا هر کسی حقی بر گردن 


۱- تفسیر کبیر: ۷۹/۱۴ 


سو ی 1 انعاه ) | جزء هفتم ۶۳۱ 8۱ 


دیگری دارد. مورد قصاص و معافی قرار گیرد تا آن‌گاه که از غل و حسد و کینه‌ای 
که در دل نسبت به هم داشته‌انده پاک می‌شوند و سپس به جنت می‌روند و در آن‌جا 
کنار هم زندگی جاوید و دوستانه خواهند داشت."٩‏ 

در حدیثی دیگر آمده است: وقتی اهل جنت به نزدیکی جنت می‌رسند» در قسمت 
بیرونی و مقابل دروازه‌ی جنت درختی را می‌بینند که در زیر آن» دو چشمه جریان 
دارد. وقتی از یکی از آن دو که «شراب طهور نام دارد می‌نوشند به قدرت خداوند 
همدیگر را در آغوش می گیرند. از چشمه‌ی دیگر آب‌تنی می‌کنند که به سبب آن 
خحوشی و خرمی سر تا پای‌شان را فرامی گیرد و پس از آن هرگز پریشان نمی گردند و 
این رنگ و حال‌شان هرگز بدل هم نمی‌شود و بدن‌شان چرکین نمی گردد."" 

طبق توجیهی دیگر: هنگامی که اهل جنت پای‌شان را بر «پل صراط» میگذارند» 
خداوند متعال در دل‌های‌شان کیفیتی مطلوب طاری می‌فرمابد و تمام حسادت‌ها و 
کینه‌ها با یک آروغ از وجودشان خارج می‌شود. 

به هر صورت که باشد» بهشتیان در حالتی قدم به بهشت برین می گذارند که هیچ 
کینه و حقدی نسبت به هم ندارد. 


استدلال حضرت . . له از آیه به بهشتی بودن خود و باران جَمّل 
نز هی کتن: که رات علن :کر له مهد رارق در حین خواندن «قرآن» به 
همین آیه رسید. فرمودند: امیدوارم که من و عثمان و طلحه و زبیر مصداق همین آیه 


۱- بخوانید: صحیح بخاری به روایت از ابوسعید خا عفْهْ: کتاب المظالم/ باب ۱«قصاص 
المظالم» ش ۲۴۴۰ و کتاب الرقاق / باب ۰۴۸ ش ۶۵۳۵ - تفسیر ابن ابی حاتم: ۰۱۰۴/۴ ش ۸۴۹۵ - 
تفسیر بغوی: ۱۶۰-۱۶۱/۲. 

۲-به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۰۵/۴ ش ۸۴۹۷- و طبری در تفسیر: ۴۹۳/۵ ش ۱۴۶۶۹. 
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باشیم." (چون در مورد خون ع مردم نسبت به ما بد پین شدند و ایجاد درد 
سر نمودند تا اين‌که مه له و علّْ با مادرمان . . حفا همراه شدند و در 
میان ما په سبب سوء تفاهم جنگی به پا خاست. به هر حال بشر بودیم لذا به امر 
خداوند متعال امید بسته‌ايم که طبق فرمان خویش در آن روز رنجش‌های متقابل را از 
دل‌های‌مان خارج می‌سازد.) 

از این فرموده‌ی حضرت علی مرا . له معلوم می‌شود که برای ما کوچک‌ترین 
انتقاد و سوء برداشتی از اختلافات صد ختْ جایز نیست. آنان به اختلافات خویش 
آگاه‌تر بودند و عنقریب این کینه‌ها صاف شده و آنان با برادری کامل رهسپار جنت 
می گردند. 
تجری من تحتهم الانهار در زیر قصرهای‌شان نهرهای شهد. آب. شیر و شراب طهور 
یش کرد 
و قالوا الحمد له الذی هدانا لهذا - آن گاه که بهشتیان نعمت‌های بی‌نظیر جنت را می‌بینند؛ 
خدای متعال را شکر می گویند .... 
و ما کنا لنهتدی - یعنی می‌گویند: اگر توفیق خداوند متعال برای هدایت‌یابی ما 
نمی‌بود» هرگز ایمان نمی‌آوردیم و این نعمت‌ها را حاصل نمی کردیم. همه‌ی این 
کامیابی‌ها از فصل خداوند متعال است. 
لقد جآءعت رسل ربنا بالحق - «بالحق» یعنی: «بالصدق». یعنی این هم از فصل خداوندطك 
بود که پا" هل را با سخنان حق به طرف ما فرستاد و به ما توفیق داد تا به آنان 
ایمان بياوریم. و اینک» درستی وعده‌ی جنتی را که پیا. ‏ 9 به ما داده بودنده با 
چشمان خود مشاهده می کنیم. 
و نودوا آن تکلم الجنة ... - وقتی که بهشتیان این شکرگذاری را می کنند. به فرشتگان 
دستور می‌رسد که اعلام نمایند (يا خداوند متعال با صدای بلاکیف خویش مژده 


۱-به روایت ابن ابی حاتم از قد ۶: ۰۱۰۴/۴ ش ۸۴۹۴- و طبری در تفسیر: ۰۴۹۳/۵ ش ۱۴۶۶۸. 
این خن به سیاق و مناسبت‌های دیگر هم از ا! روایت شده است (بخوانید: «چرا صح نا 
را عادل می‌دانیم؟» (اثر مرقب): ۷۰ و ۷۱ و ۱۸۹ و ۱۹۰). 
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می‌دهد) که: این همان جنت است که انبیا و رسولان به شما وعده داده بودند؛ جنتی 
که یک نعمت آن از تمام اعمال شما بیشتر ارزش دارد. اما من به مطابق وعده‌ی 
خویش در مقابل اعمال‌تان» این نعمای بی حساب را به شما بخشیده‌ام. پس مُعطی من 
هستم و سبب اعطاء اعمال خود شما بوده‌اند. 

صحیح‌ترین قول در تشخیص فاعل فعل وتو » این است که خداوند متعال 
به ذات خویش چنین ندا می‌فرماید؛ همان گونه که به ذات خود به آنان سلام می‌دهد 
و این افتخار و نعمتی بز رگ برای بهشتیان است. 

علامه << در باره‌ی «آن» دو وجه در کردم ابتت: ۱- مخففه من المنقله 
است و در اصل «انه تلکم الجنة» بوده است. ضمیر در «انه» ضهیر شاَنْ است و 
معنایش چنین است: «نودوا؛ ای: بهذا القول آن تلکم الجنة». ۲- مفسره است؛ چون در 
«نودوا» ندا وجود دارد و «آن» قولی را که در ندا وجود دارد» تفسیر می کند و معنایش 
چنین است: «نودوا؛ ای: تلکم الجنة.(٩‏ 

در این‌جا اشاره‌ی بعید به این خاطر آورد که در دنیا ییا له به آن بشارت 
می‌دادند و اکنون می‌فرماید: این همان جنّت موعود است که از دیرباز به شما وعده 
داده شده بود. 

9 و ۰ # وه م 

در مورد این که چرا جنت را میراث گفت(آورئتموها) دو توجیه وجود دارد: 

۱ همان‌طور که در دنیا اگر یکی بمیرده ترکه‌اش به عنوان میراث به وارثان 
می‌رسد و کسی هم نمی‌تواند آن را از او بگیرد و خود مورث هم آن را با خود 
نمی‌برد جنت هم مثل میراث کاملا به جنتی‌ها می‌رسد و هرگ از آنان باز پس گرفته 
نمی‌شود. 

۲ هر انسانی در بدو ام جایگاهی در آتش و منزلی در جنت برای خود دارد. 
انتخاب راه صحیح زندگی و ایمان آوردن به خداوند متعال و پیا. ‏ 9 او را به 


بهشت و قصر بهشتی‌اش می‌برد. اگر کافر گردد و به اوامر خداو 


۱ روح المعانی: ۵۰۳/۸- تفسیر کبیر: ۸۱/۱۴ 
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پشت پا بزنده به جایگاهش در دوزخ انداخته می‌شود. پس به تعداد انسان‌ها؛ در 
بهشت جا و مکان هست. حال اگر یکی به بهشت می‌رود علاوه بر جایگاه اصلی 
خویش؛ مالک جایگاه کافری نیز می‌گردد که به دوزخ رفته است و این مانند به ارث 
بردن چیزی است. 

برای همین هیچ کس نباید دارای اين عقیده باشد که حتماً پهشتی یا دوزخی است؛ 
چون در حدیث آمده که برای هر کسی از ممن و کافر هر دو جا هست. پس از 
مرگ اگر به جهنم وارد شود اهل جنت جایگاه او را در جنت به ارث می‌برند.(٩‏ 
پس» این ایمان و عمل اوست که در تعیین یکی از دو جا برايش موثر است. 

از آیه‌ی مورد بحث معلوم می‌شود که عامل دخول انسان به جنت. اعمال 

می‌باشند. اما در حدیث هست که: 

«لن یُدخل الجنة احداً منکم عمله الجنة» قالوا: و لا نت یا رسول‌الله) قال: «و لا اناء الا 


آن یتغمّدنی الله منه بفضل و 


یعنی سبب دخول به بهشت. فقّط رحمت و فضل خداو عه است نه عمل انسان. 
وجه تطبیق میان آیه و حدیث چگونه است؟ 

رحمت و رضای خداوند متعال» باعث اصلی به جنت رفتن است و 
مان افیا ناخ تخت و رای عراز المع ی اما اه ید 
ذات خود رحمت خداوند متعال است و عمل. تنها وسیله‌ای برای ایجاد و جلب 


۱- بخوانید: تفسیر ابن جریر طبری به روایت از ابوه عِّْ: ۰۲۰۰/۹ ش ۲۵۴۴۱ - تفسیر ابن ابی 
تم: ۴ ش ۸۵۰۶ -سنن این ماجه: کتاب الزهد / باب ۳۹ «صفة الجنة» ش ۴۳۴۱ - شعب 
الایمان بیهقی: باب «فی ان دار المومنین الجنة و دارالکافرین النار» / فصل «فی فداء المومن ۰ ش 
۷ و... (ایضاً ن» ک: در منثور: ۶/۵- ۵). 
۲ به روایت بخاری در صحبح از ابو خلْ: کتاب المرضی / باب ۱۹«تمنی المریض الموت» 
۴۳ و مسلم در صحیح: کتاب صفة القيامة و الجنة و النار/ باب ۱۷«لن یدخل احذ الجنة بعمله 
بل برحمة الّ»» ش ۷۵(۲۸۱۶) و مثل آن: ۷۱ و۷۶و۲۸۱۷(۷۷) و (۲۸۱۸) -و بیهقی در شعب‌الایمان: 
باب «فی تعدید نعم الّه کق و شکرها» ش ۴۶۲۵ و عبدالرزاق در مصنف: ۲۶۲/۱۰ / باب ۲۱۱ «دخول 
الجنة» ش (۴۹۶۵) ۲۰۷۲۹. 
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رحمت او تعالی است. در آیه منظور همین است و حدیث عامل اصلی را بیان 

می‌فرماید. (لازم به گفتن است که نزد معتزله چنین تطبیقی بسیار مشکل است.) 
اعمال نیک انسان» خود به سبب توفیق خداوند متعال از بند گان صادر 

می‌شوند. پس اگر توفیق نباشد» عمل هم دیده نمی‌شود و کسی به بهشت نمی‌رود. 


‌ 


معني | همین ۱ 


ای أحب ند أعصبآلنار... (۴۴) 

پس از بیان وعید کفار و واب اهل ایمان وطاعات. اکنون در اين آیه بیان 
گفتگوی اهل جنت با دوزخیان هست. 

شاید در ذهن کسی این سّال پیدا شود که چگونه این رابطه امکان‌پذیر است؛ در 
حالی که بهشت بالای هفت آسمان و دوزخ در پایین‌ترین طبقات زمین است؟ اما این 
سژال از روی ناآ گاهی به قدرت خداوند متعال و عدم توجه به نمونه‌های ساده‌ی این 
نوع ارتباط در دنیاست. در دنیا اسان موف شده توسط تلفن و بی‌سیم از مسافت‌های 
بسیار بعید با هم ارتباط برقرار کند و مکالمه نماید. پس آیا قدرت خداوند متعال 
کامل‌تر نییست؟! 

این نقشه‌ی حیرت‌انگیز» از قدرت لایتناهی خداوند متعال نشأت می‌گیرد. در آن 
موقع این آسمان و زمین برچیده می‌گردند. از آسمان به بالاء تماماً فضای جنّت 
خواهد بود و از زمین تا هفت طبقه پایین تره تبدیل به جهنم می گردد و در میان اين دوه 
پرده‌ای حایل می‌گردد که در آن دریچه‌های متعددی وجود خواهد داشت و به 
شیوه‌های آن جهانی هر بهشتی می‌تواند دوزخیان را از آن دریچه‌ها ببیند و با آنان 
مکالمه نماید. 

در بهشت هر مومنی تمنای دبدار رسول‌اله که را می کند. آن‌حض لب که در 
اعلی علیین؛ است. به محض تمنای بنده» در جلویش حاضر می‌گردد و تا وقتی که 
بنده از دیدار و ملاقات ا, ام سیر نشده. با او خواهد بود. پس از آن» رسول‌اله 


۱ کک: تفسیر کبیر: ۸۳/۱۴ 
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فوراً به جای خویش در زیر عرش می‌رود. ما نمونه‌های کوچک‌تر ان نوع 
ارتباطات را در دنیایی که در آن به سر می‌بریم داریم. مثلاً در تلویزیون در برنامه‌های 
پخش مستقیم. آدمی در کشور خود. افراد کشورهای دیگر را می‌بیند و همچنین 
می‌تواند با تلفن با آنان صحبت می کند. پس چه جای تعجب است از ارتباطات اهل 
جنت با یکدیگر یا با امل جهنم؟ با اين فرق که چون قدرت خداوند متعال کامل تر 
است» در بهشت این ارتباطات و ملاقات‌ها کامل‌تر و حتی فراتر از حالت طبیعی 
خواهد بود. 
آن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً بهشتیان از دوزخیان می‌پرسند: ما (اهل جنت) وعده‌ی 
پرورد گارمان را که برای رفتن به جنت به ما وعده داده بود» راست و حتی يافتیم؛ آیا 
شما هم وعده‌ی پروردگارتان را در رفتن به دوزخ راست یافتید؟ 
قالوا: نعم -دوزخیان که دیگر همه چیز را به چشم خود دیده‌انده می‌گویند: بله ما هم 
همه‌ی وعده‌ها را راست يافتیم. 

از این جمله معلوم شد که در آن روز هر فردی با فرد دیگر می‌تواند حرف بزند؛ 
چون در این‌جا تقابل جمع با جمع شده که دلالت بر توزیع افراد هم دارد.۳٩‏ 
فاذن موّذن بینهم آن لعنة الّه علی الظالمین -پس از گفتگوی اهل بهشت با دوزخیان؛ 
فرشته‌ای برای دادن شکنجه‌ی روحی به دوزخیان علاوه بر عذاب ظاهری که دارند» 
اعلام می کند که: لعنت خدا بر ظالمان باد! 

درباره‌ی این «موذن» سه قول هست: 

. حضرت این ء طلّْ می‌فرماید: این گوینده اسر ال خواهد بود. 

۲ نزد برخی حضرت جر ایا است. 

3 نزد بعضی دیگر «مالکك»؛ نگهبان جهنم» است. 

۴ نزد عده‌ای دیگر فرشته‌ای دیگر غیر از سه فرشته‌ی مذ کور است که مأمور 


‌ 


شکنجه‌ی روحی به جهنمی‌ها است.*۲ 


۱-ن» ک: همان: ۸۴/۱۴ 
۲-البحر المحیط: ۱/۴ ۰-روح المعانی: ۸2۸ 
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محر سر 1 
زین ید ون ن سَبیل له ... (۴۵) 
این آیه نیز دنبال‌ی کلام همان فرشته‌ی موَدْن است و در آن صفات دیگر ظالمان 
لعنت‌شده ببان می‌شود که عبارت‌اند از: بازداشتن مردم و منحرف کردن آنان از راه 
خداوند متعال و تلاش در ایجاد کجی در دین راست و مستقیم خداوند متعال و انکار 


آخرت. 


‌ 17 و مره فص ۳ 7 م۳ وم 2 
قوله تعالی «وَالییرت ءامنواً وعَملوا الصلحتِ لا تکلف تفا لا وس #4 از این 
آیه معلوم شد که برای شیخ روا نیست که مرید را زیاده از قدرت او به وظیفه وادار 


کند؛ چرا که در زیادتی ضرر هست.(٩‏ 


مس جر تک مه لدم اد ۳ رو ۸ 2 خ 
وییهما جاب وعلی اللاعراف رجال یعر‌فون 
و درمبان پوس و دوزخ حجابی است و بر اعراف مردمانی هستند ان و هریکی را از اهل موضیعین 


یمهم ونوا اب أَة آن سل علیکم رید خلوما وهم 


بقیافه‌ی ایشان و ندا می‌کنند اهل اعراف اهل بهشت را که: ِ علیکم هنوز به‌بهشت وارد نشده‌اند در حالی که ِ 


یطَمَُون ( ودا صُرقّت أتصرهم تلقآء اب آلتارقالوا رک 


طمع آن را دارند 9 و چون گردانیده 2 چنم‌های اهل به طرف اهل دوزخ, می‌گویند: ای پروردگار ما! 


1 تا مَ لو آلطایین چم وتا أصب آلعراف رجّاله 


مکن ما را همراه گروه ستمکاران ه ندا کردند اهل اعراف مردانی را که 


روم پینقر قالوا ما ی عنکم جمعکر وما شم 


می‌شناسند آنان را به قیافه‌ی‌شان؛ می‌گویند: کفایت نکرد از شما جمعیت شما و آن‌چه 


و مس مس جح کم ام س م وم < ٩‏ ر مرس ۳ له ۳ 
تستکبرون اهتولاء الذین اقسمتم لا یتالهم له برحمة 
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سرکننی می‌کردید 9 آيا این جماعت‌اند آنان که شما قسم می‌خوردید که هرگز خدا نمی‌رساند به آنان هیچ رحمت؟ 
21 مد < و ًگً ,۶ و و سم رس 9 2 51 
آدخلوا مك ۷ حوف علَی وله آنشم رو . 29 ونادی 
ی نی با ین 
3 و م هی 
ری اک و اد هی 0 ود ی 
م2 مه ۷ 4 # 37 م 12 #1 1 سم 25 
1 تهْ قالوا ارت له حَرَمَهْمَا علی آلکفریستت 
رزق داده است ما را خدا. می‌گویند: هر آیینه خدا حرام ساخته است این هر دو را بر کافران؛ » 
7 3 
س عم ره رد 7 بر ی ردو و صرح زر و #8 ور 
الذینت اتحذوا ديتهم لهوا ولعبا وغرتهم الحَيَوة الدتیا 
آنان‌که دین خود را بازی و لهو گرفتند و فریب داد آنان را زندگانی دنیا. 
فا سره یا ما اقا ی ها تساه( 
وم ننسلهم نسوا لقاء بویهم و نو 
پس امروز فراموش می‌کنيم آنان را؛ چنان‌که آنان فراموش کردند ملاقات این روز خویش ۶ و چنان که 
دز | هه 1 2 ۶ 7 ام و 
آیات ما را انکار می‌کردند ه و هر آیینه سس برای و 1 0 
و2 ۹ ی هت 7 
هدی وَرَحَة ِ ییون ( هل ینظرون الا تاویله. یوم 


ان "۳ و ذیرس ؟ نسوه من قبل قد ات له رب 


۰ 
و۱۳ 


م رو و مهو 3 


بیاید مصداق آن, می‌گویند کسانی که فراموش کرده بودند آن‌را پیش از این: هرآیینه آمده بودند پیغامبران پروردگارما 
7 9 


رد م2 ون ک بح ما ورام ما ۳ كثِ 
بالق" فهل لتا من شُفعَاء فیمْفْعْو نا أو ترذ عم 
اقا و تن 


0 نز آن چه 


مس مرو 
افترا می‌کردند * 
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ربط و مناسبت 
این آیه‌هاه آخرین حلقات زنجیره‌ی بیان آ یات گذشته را تشکیل می‌دهد. در این جا 
نیز بیان گفتگو میان بهشتیان و دوزخیان می‌باشد. 


مه 


تسیر و بیش 


ما جات... (۴۶) 
و ما بینهما حجاب .. - مرجع ضمیر «هما» د یی نزد بعضی» جنت و نار(جهنم) 
و نزد بعضی دیگر اهل جنت و اهل نار است. «حجاب» در این‌جا به معنی حایل است 
که همان دیوار می‌باشد؛ چون در میان دو چیز هر چیزی از جمله پارچه تخته» دیواره 
درخت و ... می تواند حایل و پرده بشود. «دیوار بودن» این حایل و حجاب میان جتت 
و دوزخ از آیه‌ای دیگر فهمیده می‌شود که در آن آمده «قَسرب یت شور هك 
[حدید: ۱۳]. و «سور» به معنی دبوار است. این تفسیر خود «قرآن» است ه: «القرآن بفمتر 
بعضه بعضا». 

تنوین «حجاب» برای تفخیم است. یعنی: دیوار بز رگث و ضخیم. وسعت این دیوار 
چنان زیاد است که زمین با تمام بزرگی‌اش در مقابل آن بزرگ‌تر از یکك تخم مرغ 


نستت! 


‌ 


حجاب میاز بهشت ر دوزخ چیست؟ 

در این مورد علما سه قول دارند: 

۱. گروهی می گویند این حجاب دیواری از آهن است. 

۲ برخی قایل‌اند که اين همان «پل صراط» است. پس از عبور مردم از روی پل» 
خداوند متعال آن را به مايین بهشت و دوزخ منتقل می‌ کند و آن‌جا بسان دیواری 
حایل قرار می‌دهد. 
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۳ بعضی می‌گویند که این حجاب» کوه احد خواهد بود."" آن‌حض الیل در 
حدیثی فرموده است که «کوه آحد» به منزله‌ی حدٌ فاصل کین کاز نت قائم شده 
اشت ‏ قزر وواشی دک امکهاشت: 

«جبل عیر علی شفیر الّار و جبل أَخُد علی شفیر الجنت»(؟ 

طبق قول محفقان؛ این حجاب دیواری آهنین است که غیر از «کوه آحد» و «پل 
صراط» می‌باشد. 

جنت. فوق هفت آسمان است و جهنم» در زیر زمین قرار دارد و در وسطء 
فضای بزرگی به وسعت بسیار زیاده خالی خواهد بود. پس؛ این حجاب در کجا و 
چگونه قرار می‌گیرد؟ 

در توضیح این مسأله علامه انور شاه کشمي در رساله‌ای به نام «مرقاة 
الطارم علی حدوث العالم» به تفصیل سخن گفته است که خلاصه‌ی آن چنین است: 

در قیامت نه آسمانی خواهد بود نه زمینی. از زیر آسمان زمین تا زیر طبقات 

زمین؛ همه تبدیل به جهنم می گردد و از آسمان‌ها تا عرش الهی در محدوده‌ی جنت 
داخل خواهد شد. لذا؛ ساده است که بپذیریم در مرز اتصال این دو جاها(بهشت و 
دوزخ) دیواری به عنوان حجاب برپا می گردد و از روزن‌های آن بهشتیان و دوزخیان 
همدیگر را ملاقات و با هم گفتگو می‌کنند. 
و علی الاعراف رجال یعرفون بسیماهم - «سیما» همان علامت است که روز قيامت در 
پیشانی اشخاص دیده خواهد شد و خداوند متعال در آیه‌ای در باره‌ی آن می‌فرماید: 


۱-ر» کک: تفسیر قرطبی: ۷ - روح المعانی: ۵۰۶/۸. 

۲-به نقل میّد آلوه ع در روح المعانی: ۵۰۶/۸. مفهوم حدیث بعد نیز همین است. 

۳به روایت ابن ماجه در سئن از ائس ین ما خ: با این الفاظ: «ان احداً جبل یحبنا و نحیّه و هو 
علی ترعة من ترع الجنة, و یر علی ترعة من ترع النار»: کتاب المناسکک / باب ۱۰۴«فضل 
المدينة» ش ۳۱۱۵ - و ابن شیّه در «تاریخ المدینه المنوّرة» از ابوه ‏ علْ با اين الفاظ: «ان احداً 
لعلی باب من ابواب الجنة» و در روایت عبدالرحمن اس با اضافه‌ی «.. و عیر علی باب من 
ابواب الثار» و با الفاظ مشابه دیگر: ۸۲/۱ و ۸۳. (ایضا ن» ک: جامع المسانید و السنن: ۴۸۹/۲۲- 
۸ ش ۱۸۲۵). 
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2 2 ‌ 
یوم تیض وجوه ودمَود وجُو 4 [آل عمران: ۱۰۶] 


اعراف : چیست و رجال اعراف : کداه اند؟ 

گروهی از علما می‌گویند که «اعراف» اسم یک مکان است و آن همان دیوار 
حایل میان بهشت و دوزخ می‌باشد. اما طبق قولی دیگر «اعراف» مکان نیست. بلکه 
اسم مردانی است که اهل جنت و اهل جهنم را می‌بینند و می‌شناسند. 

قول صحبح در این باره این است که «اعراف» همان دیوار بلند است؛ چون لفظ 
«عرف» به معنی بلندی است. («عغرف الدیک» یعنی تاج خروس. «غرف الفرس»» 
یعنی: تاج اسب). «اعراف» جمع «غرف» به معنی مکان عالی و مرتفع است. چون این 
دیوار با بلندی زیاد میان جنت و جهنم برافراشته شده به آن «اعراف» می‌نامند. قول 
حضرت ابن ء ‏ ع همین است( 

و اما درباره‌ی «رجال» که بر اعراف هستند» چند تفسیر نقل شده است: 

۱. حسن بصر و زجاج ب می‌گویند: در واقع «اعراف» صفت و لب 
همان رجال است و این اعرافی‌ها کسانی هستند که اندازه‌ی نیکی‌ها و بدی‌های‌شان با 
هم کاملاً مساوی شده است. این گروه نه به جنت می‌روند نه به جهنّم بلکه در حد 
فاصل میان جنت و جهنم نگه داشته می‌شوند. البته پس از گذشت مدّتی معیّن» به 
بهشت راه می‌بابند. 

۲ عله‌ای دیگر می‌گویند: این رجال» اولیای خاص خداوند کین و آشراف و 
زگریده‌ترین‌های هر امت می‌باشند و در جنت مقامی بس بلند و عالی را صاحب 
می‌شوند. آن‌گاه که بهشتیان به جنت و دوزخیان به جهنم می‌روند» اين گروه ممتاز را 
بر روی «اعراف» می‌برند تا اهل جنت و اهل جهنم را از روی علامت های‌شان 
تشخیص دهند. پس از تماشاه آنان را به منازل مخصوص‌شان در جنت می‌رسانند. 

۳ به قولی: آنان فرشتگانی هستند که هنگام دخول اهل جنّت به جاهای‌شان بر 


روی «اعراف» می‌ایستند و پس از تمام شدن دخول آنان» به کارهای خود مشغول 


۱- تفسیر کبیر: ۸۷/۱۴ - البحر المیحط: ۳۰۱/۴ 
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هی و۱۳ 

۴ به قول بعضی دیگر: «رجال اعراف» شهیدانی هستند که برای تفریح و تماشای 
اطراف بر روی «اعراف» می‌استند. 

۵ «اهل اعراف» آنان‌اند که بدون رضا و اجازه‌ی پدر و مادر به جهاد رفته و شهید 
شده‌اند. سزای اینان نه دوزخ نه بهشت و بلکه سکونت در «اعراف» خواهد بود. 

۶ «رجال اعراف» به اصطلاح مساکین بهشتی هستند. شخصیت‌های بزرگ را به 
جنت می‌برنده ولی اینان که به سبب کمی اعمال از کم‌درجه‌ترین اهالی جنت 
می‌باشند» اول در «اعراف» نگه داشته می‌شوند و بعد به جنت برده می‌شوند. 

۷ مردان اعراف کسی جز حضرت عباس و امیرحمزه و حضرت علی و حضرت 
ج فٌَ نیستند. اینان چون از نزدیک‌ترین خویشان رسول‌الهبَ هستند. برای سیر و 
تماشای محیّان واقعی خود که سفیدچهره خواهند بود و نیز تماشای ساير اهل جنت و 
اهل جهنم و همچنین دیدن دشمنان خود که سیاه چهره می‌شوند» بر «اعراف» می‌روند 
تا با شناختن مطیعان رسول اکرم م5 و نافرماناا . ع۶ایلات مسرور و شاد گردند. 

۸ اینان شاهد و گواهان مردم در روز قيامت هستند. 

٩‏ گروهی‌اند که به سبب گناه پدران خویش بی گناه کشته شده‌اند؛ اینان چون من 
وجه شهید هستند» مقام‌شان هم در حدّ متوسط خواهد بود. 

۰ کسانی هستند که از والدین‌شان» یکی از او راضی و دیگری ناراضی است. لذا 
او را تا چشیدن کامل سزای خویش, در «اعراف» نگه می‌دارند و بعد به جنت می‌برند. 

۱. آنان گروهی خواهند بود که در عين این که به عبادات و طاعات خویش پایبند 
بوده‌اند» غرور و غُجب در سر داشته و عبادات‌شان را خوب و کافی تصوّر می کرده‌اند. 
(اینان از متکبران کامل نیستند.) 

۲ کسانی هستند که از دیگران وام بر ذمّه داشته‌اند. اینان را در اعراف» آن قدر 
نگه می‌دارند تا وام‌دهنده او را از وامش معاف سازد. 

۳ «اهل اعراف» اصحاب «فترت» هستند. بعنی کسانی که در دوره‌ی «فترت» 
(بعد از زمان عیسیم ."لو قبل از زمان پیامبر اسلامم) می‌زیسته‌اند و برخی از 


سور ی 1 انعاه) | جزء هفتم ۶:۳ 8۱ 


آنان به حضرت ۶ ام ایمان داشته‌اند و برخحی دیگر به وجود پیامبر اسلام ی قبل 
از پیدا شدن اعتقاد داشتند. مانند «ورقه بن نوفل) و .۰۰ 

۴ «اصحاب اعراف» اطفال مشر کان هستند. 

۵. اینان فرزندانی هستند که از زنا متولد شده‌اند. آنان را برای این که از 
حلال‌زاده‌ها ممتاز گردند» در «اعراف» جای فش وین ٩۱‏ 

طبق فرموده‌ی علامه قرط عِّ و علامه آلو. ع رایج‌ترین قول اوّلی است. 
یعنی «اصحاب اعراف» مردانی هستند که نیکی‌های‌شان با بدی‌های‌شان برابر شده 
است(۲ «حلطوا عْمَلا صلکا وَءاک رم که [توه: 1۱۰۲ و اینان پس از چشیدن سزای 
بدی‌ها به جنت می‌روند. 

اعراف» به نظر اهل جنّت مانند دوزخ وحشتناک است. اما در حقيقت با دوزخ 
فرق دارد؛ زیرا اعرافیان عمل صالح به مقدار زیاد انجام داده‌اند و به دوزخ نمی‌روند» 
بلکه فقط در «اعراف» می‌مانند تا به سبب گناهان‌شان تحسّر نمایند. اين گروه از اهل 
دوزخ به مراتب بالاترند؛ چون نه عذاب‌شان با عذاب آنان یکی است و نه حرارت 
آتش آنان را اذیت می‌کند. در واقع «اعراف» از زیباترین و آبادترین جاهای دنیا؛ 


زیباتر و بهتر است. 


و نادوا اصحاب الجنة آن سلامٌ علیکم -«اهل اعراف» هنگامی که «اهل جنت» را می‌بینند 
و می‌شناسند» آنان را به دعا و تبرک يا به طریق اخبار به رستگار شدن‌شان از جمیع 
مکاره صدا می‌زنند و می گویند «سَم عله 4 

لم‌یدخلوها و هم یطمعون -یعنی آن‌گاه که اين دو گروه با هم صحبت می‌کنند. اعرافی‌ها 
در جنت نیستند. بلکه در حد فاصل میان جنت و جهنم به سر می‌برند و از آن‌جا 


۱ رءک: تفسیر کبیر: ۸۷/۱۴ الی ۸۹- روح المعانی: ۰۷« - ۰۶ - تفسیر قرطبی: ۱۳/۷ - ۲۱۱. 
۲-روح المعانی: ۵۰۷/۸- ۵۰۶ - تفسیر قرطبی: ۲۱۲/۷ - ۲۱۱. 
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بهشتیان را می‌بینند. اما طمع جنت دارند. 


دا صرفت بت رهم تلقاء آص بآلنار... (۳۷) 

موقعیت اهل اعراف» طوری است که از آن‌جا هم بهشتیان را می‌بینند و هم 
دوزخیان را. در طرف چپ آان» دوزخ و در طرف راست‌شان» بهشت واقع است. 
وقتی به جانب راست متوجه می‌شوند» بهشتیان را می‌بینند و با آنان گفتگو می کنند و 
امید دارند روزی خداوند متعال آنان را هم به آن‌جا ببرد. اما وقتی به طرف چپ نگاه 
می‌کنند» می گویند ربکا لا نع ملق الطای 6 و چون گردانیده سود چشم‌های اهل 


اعراف به طرف اهل دوزخ؛ می‌گویند: ای پروردگار ! ما را با گروه ظالم همراه مکن! 
تلقآء أصحاب النار ... - «تلقاء» به معنی «جهة اللفّاء» است. یعنی جانبی که انسان با 


دیگری ملاقات می‌کند و این همان جهت جلو است. این لفظ به اعتبار اصل» مصدر 
است. ولی در این جا به صورت ظرف مکان استعمال شده است. 
علامه واقد ع از ثعلب بصر له و نیز م عه از نحویان بصره نقل می‌کنند: 

مصادر از حروف که بر وزن «تفعال» (به کسر«تاء») باشد» غیر از «تبیان» و «تلقاء» 
شاهده اش 

در «قرآن» هر جا که بیان سلام گفتن در قیامت آمده لفظ آن به صورت 
نکره و بدون «الف و لام» فا دز آیه‌ی مذ کوره‌ی قبل آمده بود سم 
9 # و در آیه‌ای دیگر آمده است سم لیخ بما صه [رعد: ۲۴]: همچنین 
آمده 9مَم قا ّن رب رح 4 [یس: ۵۸] و ... . از احادیث نیز معلوم می‌شود که در 
آخرت هنگام ملاقات این لفظ به صورت نکره و بدون الف و لام» گفته می‌شود. 
ما در دنیا هرچند که نکره گفتن آن جایز است. اما معرفه گفتن آن بهتر و مسنون 
است. حکمت این تفاوت چیست؟ 

طبق قاعده‌ی نحوی» نکره بدون اين که تحت نفی قرار گیرد برای عموم و 


۱- تفسیر کبیر: ٩۰۹۱/۱۴‏ - تفسیر قرطبی: ۲۱۴/۷ - روح المعانی: ۵۰۸/۸ - (ایضاً ره ک: شرح الفاظ 
القرآن: ۳۲۸). 
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جهت کلی است. اما معرفه گاهی برای عهد خارجی و گاهی ذهنی و گاهی جنسی 
می‌شود که در دو صورت اول» در آن تخصیص و در سوّمی» احتمال تخصیص 
وجود دارد. فقط اگر برای استغراق باشد» عمومیت پیدا می کند. حال باید دانست که 
در دنیا سلام دادن به همدیگر خصوصیت دارد؛ چون به فرد یا افراد معیی از جانب 
گوینده‌ی معینی سلام داده می‌شود. وقتی می‌گویيم: «السلام علیکم» یعنی: «به شما 
افراد به خصوص سلام باد» و ظاهر است که اين کلی نیست. بنابراین» بر آن «الف و 
لام» می‌افزایند تا خاصٌ گردد. اما در آخرت؛ سلام و دعا کلی و عمومی است؛ چون 
تنها از گوینده نیست» بلکه همچنین از سایرین و فرشتگان نیز به همه‌ی اهل جنت 
بدون تخصیص شخص و افرادی مشخص صادر می‌گردد. برای همین در هشت 
«سلام» (به صورت نکره) گفته می‌شود. 


وَادی آصحث غراف ... (۴۸) 
و نادی اصحاب الاعراف ... - «اصحاب اعراف» که بر «اعراف» قرار دارند» از آن‌جا 
گروهی از دوزخبان را پس از شناخت ندا می کنند و به طعنه با آنان مکالمه می‌نمایند. 

در حدیثی تصریح شده که این گویند گان همان چهار نفر هستند که قبلا در قول 
هفتم از اقاویل مختلف- از آنان نام برده شد. این حضرا _ نله افرادی از قبیل «ولید» و 
حول زو سا دارودسته‌های‌شان را خطاب می کنند؛ چون «ابوجهل» در دنیا به مال 
و لشکر خویش مغرور بود و «ولید» حتی ادعا می کرد در آخرت هم به او مال و اولاد 
داده می‌شود. «اهل اعراف» از آنان با لحنی آ کنده از طعن می‌پرسند: ای «ابوجهل»! تو 
که به خدم و خشم و مال خویش مغرور بودی اکنون چگونه‌ای؟ و تو ای «ولید! 
توقع داشتی که در قيامت هم صاحب مال و فرزند می گردی آیا به آرزویت رسیدی؟! 
این سخنان بر دردهای روحی آنان به شدت می‌افزاید. 

ظاهر است که طبق فول دیگران, «اصحاب اعراف» کسانی هشیل. که قبلا در 
توجیهات هر کدام ذکر گردید و آنان هر فرد از دوزخیان را صدا می‌زنند و همین 
گونه طعنه می‌زنند. 


تن 7 تبییر الفرقان | جلد هم 


قالوا ما اغنی عنکم جمعکم - منظور از «جمع» اموال یا لشکر و پیروان است. یعنی: این 
اموال یا لشکر و پیروان شما برای‌تان کارساز نشد! 

و ما کنتم تستکبرون - و همچنین تکبّر و غروری که بر اثر اعتماد بر مال و روت و 
لشکر در وجود شما نسبت به قبول حق یا در برابر اهل حق که آنان را مورد اذیت قرار 


داده بودید» پیدا شده بود» هیچ دردی را دوا نکرد و در جهنم انداخته ین ۱ 


اً بر ی م هر 


توا اآزین آقسمشر... )۴٩(‏ 
هلا ء ..۰؟ _ خطاب همچنان به کفار است و اشاره‌ی «هولاء» به اهل جنت از مسا کین 


و فقرای مسلمان که مورد اذیت کفار قرار گرفته بودند مانند. له و ص ال 
و غیرهما می‌باشد. یعنی با اشاره به اين گروه مساکین به کفار می‌ گویند: آیا اینان‌اند 
آنان که شما قسم می‌خوردید هیچ رحمتی شامل حال‌شان نخواهد شد؟ در حالی که 
ایشان در عين خوشی و لذت به سر می‌برند و شما در کام تباهی و سیه‌روزی فرو 
رفته‌اید! 

در این جا فعل «قالوا» محذوف است. یعنی: «قالوا: اهولاء الذین اقسمتم لا ینالهم 1 
برحمة؟». 

آدخلوا الجنّة لا خوف علیکم و لا انتم تحزنون -یعنی: «قالوا ادخلوا الجنة...». درباره‌ی این 
که این سخن از کیست و مشارالیه «هژلاء» در قسمت اول آبه و مَقولله‌ی آن چه 
کسانی هستند. اقوال متعددی وجود دارد: 

1. این سخن هم از اهل اعراف است و مشارالء تلا لین )» اهل جنت و 
مخاطب و موی قسمت اول آیه کفار اهل جهنم می‌باشند. یعنی اصحاب اعراف 
پس از خطاب به اهل نار با الفاظا «َهَتوْلاء لین » به اهل جنت از مساکین و 
فقرای مسلمان که در دنیا مورد اذیت کفار قرار گرفته بودند» می‌گویند «اخلوا 


6 (برای هميشه با کمال حوشی و کرامت بدون هیچ ترسی از اعمال گذشته و 
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اندوهی از آینده‌ی خویش در جنت بمانید). 

طبق قولی این خطاب به اهل جنت قبل از دخول همه‌ی آنان به بهشت صورت 
خواهد گرفت. پس در این صورت. امر به اصل دخول در جنت است؛ نه به دوام و 
ماندن در آن. 

۲ قایل این سخن خود ذات باری عَرّمُه است يا بعضی از فرشتگان به دستور او 
تعالی هستند و مشارالیه «هوّلاء» اهل جنت و طبق قولی اصحاب اعراف خواهند بود 
و طرف سخن قسمت اول آیه» مستکبران دوزخی هستند. 

۳ قایل و مشارالء ول 6» اصحاب اعراف و مقول لَهُم آن» دوزخیان هستند 
و قایل «اَدخلوا للنة و مقول لَُم آن» اصحاب اعراف هستند. یعنی اصحاب 
اعراف آن جمله را به کفار اهل جهنم و سپس این جمله را به همدیگر می‌گویند. 

۴ قوا تلا لین 6 از اصحاب اعراف به اهل دوزخ است و قوا «َدَحوا 
ام 46 از خداوند متعال با از فرشتگان است.(٩‏ 


وتا أصحبآلتار أَصَحَبأل... (۵۰) 

قبلاً بیان گفتگوی «اصحاب اعراف» با اهل دوزخ بود و اين آیه گفتگوی اصحاب 
جنت و دوزخیان را بیان می‌فرماید. 

حضرت ابنء ‏ 4 می‌فرماید: اهل اعراف پس از تکمیل مدت معین ماندن‌شان 
در «اعراف» به جنت برده می‌شوند. دوزخیان که این وضع را می‌بینند. در دل‌شان 
طمع رفتن به بهشت پیدا می‌شود و فکر می‌کنند که آنان هم مانند اعرافی‌ها روزی به 
بهشت راه خواهند یافت. با چنبن طمعی از خداوند متعال می‌خواهند به آنان اجازه 
دهد تا با خویشان و بستگان بهشتی‌شان ملاقات و گفتگو نمایند. اين تقاضای‌شان 
پذیرفته می‌شود و چند دریچه در دیوار بزرگ ایجاد می‌گردد. از اين دریچه‌ها 


دوزخیان بستگان مطلوب خویش را در بهشت می‌بینند و بیچار گی خویش را به آنان 


۱ روح المعانی: ۵۰۹/۸- تفسی رکبیر: ٩۱/۱۴‏ 
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عرضه می کنند: 
آن افیضوا علینا من المآًء او مما رزقکم الّه - تشنگی و گرسنگی مفرط. از بز رگ‌ترین 
بلاهای موجود در دوزخ است. عدم دسترسی به آب و غذا از یکك طرف. و وجود 
حرارت آتش از طرف دیگ باعث تشنگی و گرسنگی شدید دوزخیان می‌شود. لذا 
آنان از خویشان بهشتی کمک می‌خواهند و می‌گویند: اگر کاری از دست شما 
ساخته نیست. لااقل مقداری از آب‌ها و غذاهای باقیمانده‌ی خودتان را بر دستهای‌مان 
بریزید تا از شدت عطش و گرسنگی ما کاسته گردد. 

«افیضوا» از «فاض. یفیض افاضة» است؛ به معنی ربختن. 
قالوً ان له حرمهما علی الکافرین - بهشتیان جواب می‌دهند: درست است که شما از 
قوم ما هستید و اکنون در ناراحتی شدید قرار دارید» اما این‌جا قانون طوری دیگر 
است. خداوند متعال این چیزها را برای کافران حرام ساخته و ما اجازه نداريم چیزی 
به شما بدهیم. تازه اگر این چیزها را به طرف شما بریزیم» هرگز به شما نخواهد 
9 


ضمیر «هما» د حرَمَ 4 راجع : الم 4 «#ینّا رژتکما 6 است. 


۳ رت زر ار و 

الذرینت اتحذواً دیتهم لها ولا ... (۵۱) 

الذین اتخذوا دینهم لهواً و لعباً ... - «الذین» اسم موصول و توضی «الکفربر 4 
[اعراف: ۵۰] در آیه‌ی قبل است. یعنی کافرانی که دین‌شان را به مسخره و بازیچه گرفته 
بودند. 

در مورد معنای «دین» دو قول هست: 

۱. گروهی می‌گویند: مقصود. مجموعه‌ی باورهای خرافی و باطل است که 
کافران به عنوان دین و عقیده برای خود پذ برفته بودند. پس معنی آیه این است: 
کافرانی که دین مسخره و باطل را که حقیقتاً چیزی جز لهو و لعب نبود و از آبا و 
اجدادشان به آنان رسیده بود» انتخاب و از دین حقیقی و آسمانی که همانا «اسلام» 


است» روی گرداندند. 
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۲ گروهی دیگر قایل‌اند که مراد از «دین» دین «اسلام» است که سراسر حق بود 
و همه و از جمله همین کافران به قبول آن از جانب الّه تعالی امر شده بودند ولی آنان 
این دین حقیقی را بازیچه و چیزی مسخره آمیز تصور کردند و با آن به مبارزه و 
مخالفت برخاستند. حضرت این ۶ له در تأیید این توجیه می‌گوید: «برید 
الشستتهرئن و لین فول معتز همین اس 
و غرتهم الحيوة الدینا - آنان به زندگی دنیوی مغرور شدند و فکر کردند که فقط همین 
یک زندگی است و پس از م رگک» زند گی و حساب و کتابی نیست. لذا به هر چه که 
در توان دارند باید در بهره گرفتن از زینت و لذّات این زندگی دنیوی بکوشند. 
فالیوم ننساهم کما نسوا لقأء یومهم هذا - خداوند متعال درباره‌ی این کافران می‌فرماید: 
همان گونه که آنان در دنیا اعتقادی به وحدانیت و دین خداوند متعال و آخرت 

در مفهوم «نسیان» در این آیه دو قول وجود دارد: 

۱. مراد از آن, «ت رک دادن» به اعتبار نفرستادن رحمت و تحریم نعمت‌ها و برکات 
و خوشی‌های جنت است. یعنی آنان را در این روز از هر رحمت و نعمتی محروم 
خواهیم کرد. 

۲ منظورء «ابدیت در دوزخ» است. یعنی هم چنان که آنان در دنا فقل کی وا 
پرستش ما را فراموش کرده بودند» ما هم وقتی آنان را در دوزخ می‌اندازيم. دیگر 
بادی از آنان نخواهیم کرد. 

علت این دو توجیه این است که خداوند متعال از معنای حقیقی «نسیان» پاکك و 
مبرا است و هیچ چیز را فراموش نخواهد کرد. لذا باید آن را توجیه کرد تا به مفهوم 
مطلوب آیه دست یافت. 

و ما کانوا بآًیاتنا یجحدون ‏ «ما» موصوله است. یعنی سبب دیگر معذّب و مخلد شدن 
آنان در آتش این است که آیات ما را انکار کردند و حاضر نشدند گفته‌های رسّل 
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منشأً تماه کناهان 

از اين آیه اشارتاً معلوم شد که حُب دنیا؛ رأس تمام گناهان است. در دنیا گناهی 
نیست که به نوعی ريشه در محبت دنیا نداشته باشد. چنان که در این آیه بیان شده 
سیب بدبختی کافران؛ به مسخره گرفتن دین و انگیزه‌ی اصلی آن غرور و فریب دنیا 
اشت #وغرتهم الحَيةَ ال 4 این واقعیت در حدیثی نبوی علي فا الصلوة والسلام به 
این عبارت آمده است: 

«حب الدنیا؛ رأس کل خطیعة(٩‏ عشق به دنیا آو ظاهر فریبن؛ ء آن. سرچشه ی تمام 
خطاه است ) 


رم و 


ولد چفتهم یکت فصَلنه عَلْ علم... (۵۲) 

پس از اين که احوال بهشتیان و دوزخیان و اهل اعراف را بیان فرمود» هم اینکک 
علّت تمام این احوال را بیان می‌فرماید. خداوند متعال کتابی برای بند گان خویش فرو 
فرستاد تا هدایت يابند. اما فقط بعضی آن را قبول کردند و برخی دیگر از پذیرفتن این 
کتاب و عمل کردن بر آن شانه خالی نمودند. پس علت اصلی کامیابی اهل جنت؛ 
قبول «قرآن» و عمل بر دستورات آن و سبب اصلی بدبختی دوزخیان پشت پا زدن به 
«قرآن» می‌باشد. در این آبه عظمت و شرافت «قرآن» را بیان می‌دارد که مدار نجات 
ابدی انسان است. 
و لقد جتناهم بکتاب - تنوین لفظ «کتاب» برای تفخیم است. یعنی: «یکتاب عظیم؛ 
کتاب کریم شریف ...6 
فصنا علی علم -می‌فرماید: ما به خوبی می‌دانستیم که چه چیزی برای شما ضروری و 
باعث نجات است و چه چیزی موجب تباهی شما خواهد بود و به مطابق اين علم 


خویش همه‌ی این موارد را در اين «کتاب» بیان کرده‌ايم. یس این کتاب شامل 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین‌الفرقان: ۳۵۳/۵). 
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تفصیل مرضیّات و غیرمرضیّات می‌باشد. 
هدی و رحمة -اين کتاب از حیث ظاهر «هدایت» است؛ چون احکام و مسایل مبینه‌ی 
آن انسان را به طرف حق راهنمایی می کند و از باطل دور می‌دارد و به اعتبار معنی و 
باطن» جلب کننده‌ی «رحمت» خداوند متعال است. چون وجود آن در میان مردم و 
تلاوت و تعلیم و تدریس آیه‌هایش باعث نزول رحمت می‌شود و اگر در میان قومی 
تلاوت و تعلیم نشود گرفتار انواع امراض و بلایا و مصایب خواهند شد. 
لقوم پومنون -بعنی این خواص دق رآن» برای کسانی است که به آن آیمان یاورند. البته 
چنین هم نیست که برای غیرمومنان» هدایت و رحمت نباشد بلکه باید دانست که 
منظوره هدایت کامل است و مسلماً این فقط برای مومنان است. کفار چون آن را 
قول تارف ساعهان عماد مقدافت رس ٩‏ 
هل بنظرون 3 و (۵۳) 
هل ینظرون الا تأویله خی «هل بنتظرون ...» «تأویل» از «آوّل» بوول» و این از 
ال پول» اولا) مشتق است؛؟ یعنی: رجوع ,کرادل: سق «تأویل» به معنی مرجع شیء 
است و مقصود از تأویل کلام مصداق و نتیجه‌ای است که از آن کلام برآورد 
می‌گردد. معنی آیه این است: آبا در انتظارند که مرجع و نتیجه‌ی احکام (قر آن» ظاهر 
و آشکار گردد تا با چشم ببینند و آن‌گاه قبول کنند؟ 

مرجع ضمیر (9» د توب 4 «قرآن» است. 
یوم یأتی تأویله - آنان که دیدن مرجع و نتیجه‌ی «قر آن» را انتظار می کشند» سخت در 
اشتباه افتاده‌اند؛ چون روزی که مصادیق قرآنی نمایان گردند» قيامت است و آن‌گاه 
که قیامت برپا گردد. مهلتی برای قبول کردن نیست! 
یقول الذین نسوه من قبل قد جأءعت رسل ربنا بالحق - مرجع ضمیر «نسوه» «قرآن» 
است. یعنی: آنان که «قرآن» را به فراموشی سپرده‌اند» در آن روز می‌گویند: به تحقیق 


۱ در همین مورد بخوانید سخن مولف گرا بل در تفسیر آیه‌ی۲ از «سوره‌ی بقره» (تبیین‌الفرقان: ۳۵/۲). 
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رسولان پروردگار ما به حق نزد ما آمدند؛ ولی ما به سبب کج‌فهمی خود سخنان‌شان 
را نپذ یرفتیم. 

فهل لنا من شفعاء ... - آن وقت می گویند: آیا برای ما سفارش کننده‌ای هست تا از 
خداوند متعال بخواهد به ما فرصت دهد تا ایمان بیاوریم و توبه‌ی‌مان پذ‌یرفته شود؟ با 
ما را بار دیگر- ولو به مدت کوتاهی- به دنا بفرستد تا جبران مافات نماییم؟ 

قد خسرو انفسهم ‏ آنان در دنیا ایمان بالغیب نیاوردند و بدین سبب خود را در خسارت 
انداختند. اکنون ایمان بالمشاهده‌ی آنان اعتباری ندارد و به دنیا هم برگردانده 
نمی‌شوند! 

و ضل عنهم ما کانوا یفترون - و هر چه از معبودان باطل و پیروان ... که در دنیا برای 
خود تدارکک دیده بودند» از آنان گم می‌شوند و کسی از آنان به یاری‌شان نخواهد 


ان 


قوله تعالی وی أَصحب آلثار أصحبِ اَعة 6 از اين آیه معلوم شد که 
ذ مائم اخلاق» بعد مرگ هم باقی می‌ماند؛ چنان که اين کفره همان‌طور که در زندگی 
دنیا غلام شکم و در پی تکمیل خواسته‌های آن بودند» پس از مرگ هم سژال‌شان از 


آب و غذا اشت(٩‏ 


ّ 


ات ری الم آزی عَقَ اشوس لضف یک ثم 


وی عل آلترش یی یل ار بل یا لسن 


مستقر شد بر عرش؛ می‌پوشاند شب را به روز؛ شب می‌طلبد روز را به شتاب و آفرید خورشید 


۱- بیان القرآن: ۱۸/۴- روح‌المعانی: ۸- و به همین معنا در: تفسیر کییر به نقل از «ابوعلی دقا ل: 
۳/۴ 
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مر جوم سرت پاموت" له تلق والکه تبارك اه 


و ماه و ستارگان را رام‌شده به فرمان خدا. 1 شوا برای اوست «خلق» و «امر» ؛ به غایت بزرگ است خدا؛ 


رب لین (چ6 


ربط و مناسبت 

اصولا بیان «قرآن» بیشتر بر مسایل بنيادین دور می‌زند که چهار چیز هستند و 
عبارت‌اند از: «توحبد». «نبوّت». «معاد» و «قضا و قدر». این چهار مورد» اصل و محور 
تمام مسایل دیگر به شمار می‌روند. برای همین در «قر آن» به تکرار درباره‌ی‌شان آیات 
نازل شده است. 

در آبات قبل. بیان «معاد» و احوال مومنان و کافران بود و ظاهر است که مدار 
اثبات «معاد»» بر اثبات «توحید» و قدرت و علم خداوند متعال است. لذا در این آبات 
یک اصل دیگر از اصول مد کور : بعنی «توحید» و قدرت و علم خداوند متعال همراه با 
دلایل آن بیان شده است. 


مه 


‌ 
ارت ریکم له ی علَق ألمَموّت ررض . .. (۵۴) 
ان ربکم اللّه الذی خلق السماوات و الارض ... -اين قسمت از آیه مشتمل بر مطالبی است 
که بیشتر به صورت جواب سوالاتی که از آیه بر می‌خیزد؛ مطرح می گردد. 
آفر بنش آسماز هر هد زمین 
مخلوقات خداوند متعال بسیارند؛ به حدّی که نمی‌توان برای آن‌ها مرز و 


حصری قایل بود. از میان آن‌ها عجیب‌تر از آسمان‌ها و زمین نیز وجود دارد. از نظر 
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عظمت خورشید ۳۶۰ با ۳۶۵ با ۳۶۳ و طبق محاسبات جدید. جرم خوشید ۳۳۱/۹۵۰ 
برابر جرم زمین گفته شده است. عظمت عرش آن اندازه است که تمام آسمان‌ها و زمین 
در مقابل آن به مانند توپی کوچک می‌باشند. پس با وجود این همه مخلوقات عجیب 
و بزرگك» چرا خداوند متعال برای ارایه‌ی دلایل وحدانیت خویش,» فقط به ذکر 
آسمان‌ها و زمین اقتصار فرمود؟ 
خویش را ذکر فرموده است. چون منظور از «سماوات» نه فقط آسمان‌های هفت 
چیزهایی که قبل از آفرتنشن «سماوات» و «ارض» پیدا شده‌اند از قبیل عرش» 
کرسی» بهشت. دوزخ عالم ارواح» عالم مثال» عالم جبروت. عالم غیب» عالم 
لاهوت و ... همه در ذکر «سماوات» ملحوظ هستند و با این وصف. لزومی نداشت 
تک تکک آن‌ها را نام را ببرد. همین طور تمام مخلوقات پایین‌تر از آسمان- از زمین و 
موجوداتش گرفته تا کرات و سیارات دیگر- همه در ذکر «ارض» داخل هستند. 


خداوند ی می‌فرماید: آسمان‌ها و زمین را در عرض شش روز خلق نموده 


است. سوال از اين‌جا بر می‌خیزد که روز و شب از حرکت افلاکک و طلوع و غروب 
آفتاب پدید می‌آیند و در آن زمان افلاک وجود نداشتند. پس تعیین و ذکر روز به 

منظور از روز و شب در این جاء مقدار زمانی است که بکک شبانه‌روز اشغال 
می‌کند."" در علم الهی مقدار طول شب و روز معين بود. بنابراین» منظور آیه این 
است که خداوند متعال زمین و آسمان‌ها را در عرض آن اندازه از زمان آفرید که 
شش شبانه‌روز دربرمی گیرد. همچنان که در آخرت نیز نه از روز خبری است. نه از 
شب» ولی با این همه در روایات از ش‌ها و روزهای بهشت اد شده است. در آن 


۱ تفسیر کبیر: ۹۸/۱۴ الی ۱۰۰. 
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همچنین در روایات هست که وقتی «دجال» می‌آید. یکی از روزها به قدر یک سال 
دراز می‌شود.* پس این درازی را مجموعاً به قدر روزهای یک سال به حساب 
می آورند. حتی ص سال کردند: پس آیا در آن موقع نمازهای تمام یک سال 
را بخوانیم یا نمازهای یک روز کافی است؟ آنحض اف در جواب فهماندند که 
نمازهای یک سال باید خوانده شود." یعنی در آن زمان باید یک سال به حساب 
ساعات هر روز زمان‌بندی شود و در هر بیست و چهار ساعت. پنج وقت نماز ادا 
گردد. همین طور. دو روز دیگر که در همان حدیث آمده یکی تبدیل به یک ماه و 
دیگری تبدیل به یک هفته می‌شود. که در هر کدام نمازها باید بر حسب شبانه‌رون 
در هر بیست و چهار ساعت. پنج بار خوانده شوند. 
در این آیه مدت زمان پیدایش آسمان‌ها و زمین» شش روز آمده است.» 
و لیکن در آیه‌ای دیگر آمده وم مرکا )۱ الا و حدة کلم باب )۳ [القمر: ۵۰]. دستور 
اجرایی ما زودتر از یک چشم به هم زدن صورت عمل به خود خواهد گرفت. این دو آیه چگونه با 
هم وفق می خورند؟ 
برای درک توافق بین این دو آیه. اول باید دانست که ایجاد عوالم به دو 

نوع بوده است: (۱) ابداعی» (۲) تخلیقی. 

«ایجاد ابداعی» یعنی این که خداوند متعال یک شیء را با دستور خاصش در یکث 
آن با تمام خواص و ویژگی‌هایش آفریده است. این صفت خداوند کریم در «قرآن» 
در آبه‌ی بیغ مومت والارض 4 [بقره: ۷ کر شده است. 

«ایجاد تخلیقی» بعنی اين که او 
حکمت‌هایی به تدریج و به مرور زمان خلق می‌فرماید؛ مانند آفرینش انسان که 


یک شیء را با قدرت خویش, بنابر 


۱- فرمودند: «یوم کنسق و یوم کشهر, ,و یوم کجمعة, و سائر ایامه کایامکم» (به روایت مسلم در 
صحیح از نواس بن س ."تلف فتن / باب ۲۰ «ذکر اللجال» ش۱۱۰(۲۹۳۷)- و ابوداود در سئن: 
ملاحم/ باب ۱۴ «خروج اللٌجال» ش ۴۳۲۱ و ۴۳۲۲- و ترمذی در سنن: فتن/ باب ۵۸ ش ۲۲۴۰- و 
ابن ماجه در سنن: فتن / باب ۰۳۳ ش ۰۳۰۷۵ 

۲ فرمودند: «اقذروا له قدره» (همان منابع). 
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تدریجی و دارای مراحل متتوعی بوده است. 

اکنون باید دانست که منظور از آیه‌ی مورد بحث و آیه‌های مشابه ماننا #ّقَ 
آلسَمَوت وآلگزد #4 [حدید: ۴] و ...» خلفت تدریجی و تخلیقی و از آیه‌ی دیگر» خلقت 
ابداعی می‌باشد. آغاز تخلیق زمین و آسمان از یک شنبه بوده و تا جمعه پایان یافته 
است. از میان ایام هفته؛ شنبه خالی ماند و خلقت هیچ چیزی در آن صورت نگرفت. 
برای همین به شنبه «سبت» گنک «بتّه» بعنی: قَطعَه؛ چون در روز شنبه» کار 
تخلیق قطع شد» «سبت» نام گرفت و روز «جمعه» را جمعه می‌گویند؛ چون خلقت 
تمام اشیاء که آخرین‌شان حضرت اف بود و در میان عصر و مغرب صورت 
کرت در همین روز به اتمام رسید و همه‌ی اشیاء در آن جمع شدند. بدین سبب نیز 
روز جمعه برای تعطیلی انتخاب شد.!٩‏ 
یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثاً علامه شیخ محی الدین ابن عر عل می‌گوید: مراد از 
«غشیان» غشیان تنازع است و مراد از «روز» مرد و مراد از «شب» زن می‌باشد و 
«غشیان» کنایه از حالت واقع شدن مرد بر زن است. می‌گوید: خداوند متعال در تمام 
کاینات توافق اجتماعی و آلفت برقرار کرده است. با کنایه به همین معنا در مقوله‌ی 
عربی آمده است: «لیلة الحبلی» در این صورت جمله‌ی یل حَثٍ 6 کنایه از 
این است که در تمام کاینات تمایل جنسی وجود دارد. به همین دلیل هر گاه خواهش 
به نزدیکی با جنس مخالف بر انسان چیره گرد قبل از هر کاری اول به سرعت برای 
رفع آن می‌شتابد. روز نیز به همین ترتیب با سرعت زیاد شب را ادرااک و به آن ملحق 
می‌شود و با روشنایی خویش تاریکی آن را تحت شعاع خود قرار می‌دهد و مغلونش 
میکند. 

نزد جمهور» معنای «غشیان» پوشیدن است. یعنی روز به سرعت شب را می‌پوشاند و 
برعکس, 


«یطلبه» بعنی روز شب را می‌طلبد. «حثیثا» از «حث» بحثْ» به معنی حرکت 


5 روح المعانی: ۵۱۸/۸ - البحر المحبط: ۳۰۷/۴ 
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بسیار سریع که مافوق سرعت حرکت‌های دیگر باشد» است.!" حرکت «مجد»» 
حرکت «ایفاض»» حرکت «سریع) و حرکت «حثیث» از انواع حرکت‌ها به اعتبار 
سرعت هستند. حرکت «حثیث» از همه سریع تر است؛ حتی از سرعت باد و تیر و برق 
هم سری‌تر است؛ به گونه‌ای که حتی به سرعت تیر و برق همه سرعت «حثیث) 
نمی گوینده بلکه به آن سرعت «مجد» یا «ایفاض» می‌گویند و اگر بر آن حرکت 
«حثیث» هم بگویند. مجازاً خواهد بود نه حقیقتٌ 
و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره این جمله عطف است ؛ «عَلق لسوت 
والَْرّضْ ؟ یعنی: «وخلق الشمس..». 

«مسخرات» از تسخیر است؛ به معنی رام کردن چیزی که کاملاً تب و مطیع شود. 
معنی آیه این است: درحالی که همه‌ی این‌ها(شمس و قمر و نجوم) تحت تأثیر خداوند 
متعال قرار دارند و هر طور که او تعالی بخواهد- یا از آغار آفرینش دنیا خواسته- به 
گردش خویش ادامه می‌دهند. 
الا له الخلق و الامر - شما تمام مخلوقات آگاه باشید که جز الق 


هیچ خالق و 

قرف نیست. تمام موجودات «عالم خلق» و «عالم امر»۳" برای له لا 

تعالی و تدبیر انتظام تمام کاینات مختص به او تعالی می‌باشد. 

تبارک الّه رب العالمین -بی‌نهایت با بر کت است پرورد گار جهانیان! 
«برکت» به دو معناست: (۱) البقاء و الثبات. (۲) کنرة الاثار الفاضلة و النتائج 

الق یفة (۳ هر دو کمال لابق خداوند یه *هستند. یعنی: الّه 5" 


8 بی‌نهایت کثیرالرحمة و 
کثیرالشرافة و صاحب کمالات و تعالی است «ارَب الع 4 صف از 4 است. 


۱ البحر المحیط: ۳۰۹/۴ تفسیر کبیر: ۱۱۷-۱۱۸/۱۴ - شرح الفاظ الق رآن: ۲۲۹۳۳۰. 


۲ توضیح مستقل اين دو «عالّم» را در کلام مولف گرا در قسمت «علوم و معارف» خواهید 
خواند. 
۲ تفسیر کبیر: ۱۱۹/۱۴. 
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علوم و معارک 

بحث مهم دربا ی . استوا: علی العرش » 
تعر بف . متشابهاد » 

این آیه از «متشابهات» است. متشابهات قرآنی و حدیثی عبارت از آیه‌ها و احادیثی 
هستند که حقیقت مفهوم آن‌ها در عقل آدمی نمی گنجد و هیچ دلیلی از اقسام ان و لم 
و هیچ توضیحی رهگشای معنای آن نیست؛ مانند آیات و احادیثی که در آن‌ها برای 
دای ذرالجلال عضی هرکت» تخیر حالت و کلا صفات جسمانی آمده استا: 
چون در این آیه» استوای او تعالی بر عرش آمده در تعیین دقیق معنای آن علما بحث 
کرده‌اند. 


اما قبل از آن باید دید که بینش علما درباره‌ی «متشابهات» چیست؟ 


نظر علما درب ی متشابهاد » 

در این مورد علما دو گروه هستند:(٩‏ 

۱. علمای سَلّف از صحابه و تاب_ تِّ قایل بودند که خوض و کنجکاوی در این 
نوع آیات و احادیث برای درک مفهوم مطلوب آن» جایز نیست. بلکه فقط باید به آن 
ایمان آورد و تسلیم کرد؛ چون معنای واقعی آن‌ها را جز خداوند متعال و رسول‌اله 
کسی نمی‌داند. به این گروه «اهل تفویض؛ با «مسلمین؛ می گویند. 

۲ در زمان علمای خلّف (از خیر القرون به بعد) درباره‌ی «متشابهات» جر و بحث 
شروع شد و گروه‌های زیادی برای مقابله با عقاید و اندیشه‌های مذهبی اهل سنّت و 
جماعت. دست به متشابهات دراز کردند و در میان مردم مفاهیم ناجور و فاسدی از 
آن آیات و احادیث پخش کردند. این امر باعث شد علمای ما راه تأویل در پیش 
گیرند و با ترجمه‌ی کلمات متشابه در آیات و احادیث مفاهیمی موافق با اصول 


۱ اين» مختصری از مطالب مهم درباره‌ی متشابهات» است که مولف گرا عط قبلاً در تفسیر 
«سوره‌ی آل عمران» به طور مفصْل و بسیار شافی راجع به آن بحث کرده‌اند (ر.ک: تبیین‌الفرقان: 
۸۵ ای ۳۲۶). 
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عقیدتی به مردم ارایه کنند و بدین روش مخالفان را سر جایشان بنشانند. به این گروه 
«اهل تأویل) با «موولین» با «اهل توجبه» می‌نامند. 

اینک باید دانست که بنابر عقیده‌ی سلف. براء «ْ یی علی لد 4 [اعراف:۵۴] 
هیچ معنایی درخور عقل آدمی متصوّر نیست. لذا- طبق این نظر- ما کاری به حقیقت 
و کیفیت و نوعیت قیام و استوای خدای متعال بر عرش نداریم. اما علمای خلّف براین 
نظرند که تأویل یک راه حل برای رفع اشکالات بیگانگان علیه «قرآن» و عقیده‌ی 


اسلامی است و بنابراین» درباره‌ی اين آیه چاره‌ای جز تأویل نیست. 


2 تأویل علما دربا. ی . استوا: علی العرش » 

توجیه این مطلب. در حقیقت جواب این سژال است که: خالتق چگونه قائم به 
مخلوق می‌شود؟ (چون قائم شدن یک چیز بر چیز دیگر دلیل احتیاج آن چیز است. 
پس اگر پپذيريم که خالق بر مخلوق قائم است. در این صورت. خالق محتاج به غیر 
می‌شود و این نسبت به خدای متعال محال است.) 

علاوه بر اين» نزد اهل منطق این قانون معروف است که: «کل جسم متحیّز. و کل 
متحیز مرکب. و کل مرکب حادث, فثبت آن کل جسم حادث» و این خود اشکالی دیگر 
است. لذا علما در این‌باره توجبهات مختلفی ارایه کرده‌اند که به قرار مشروح ی تاشتا: 

۱. علامه قفال شاف و گروهی دیگر می گویند: «عرش» لغتا به تخت م ی گویند» 
اما در این آیه به صورت کنایه آمده و معنای کنایی آن» سلطنت و پادشاهی می‌باشد. 
در عریی «عرش» به کثرت به معنای ملکک و سلطنت به کار رفته است. مثلا می گویند: 
«ثل عرشه» بعنی: پاشاهی‌اش منقرض شد. با؛ «استزی عرشه»» یعنی: سلطنتش قائم و 
ثابت گشت. پس. معنی آیه چنین است: خداوند متعال یس از خلق آسمان‌ها و زمین» 
کماکان بر تخت سلطنت و پادشاهی مطلق برقرار ماند. یعنی برای هميشه تسلط او 
تعالی بر کاینات جاری است. نه این که بعد از خلق «سماء» و «ارض»- معاذ اللّه- خسته 
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امام راز این توجیه را تأیید کرده و گفته: «حَق و صدق و صواب»(٩‏ 

۲. معتزله قایل‌اند: «استواء» در این جا به معنی استبلا و غلبه است. یعنی: خداوند متعال 
پس از خلقت آسمان و زمین» حکم خویش را بر عرش غلبه داد. این قول به بعضی از 
اشعریه هم نسبت داده شده است. اما این قول نزد محقّقان معتبر نیست. 

علامه این ! می گوید: «لام الا شعریهه کنون الیهودية». یعنی معنای استیلا که 
اشعریه از «استواء» ارایه کرده‌اند» مانند این عقیده‌ی بهودیان است که حضرت 

را «اين الّه» می‌دانند و نادرست می‌باشد. 

گروهی از کسانی که خود را پیرو سرسخت ابن ۰ له می‌دانند» با کمال حیرت 
همین توجیه اشعریه را پسندیده‌اند؛ چنان که بعضی در جلو احقر"" همین توجیه را 
اظهار می کر دند. 

۳ علامه مقا و کا می‌گویند: «عرش» به معنی مشهور خود (تخت) 
است و معنی «استواء» استفرار می‌باشد. بعنی: «استقر علی العرش». ابن توجیه هم پوچ 
است؛ چون با نظر با دلایل منطقی» از آن اثبات جسم برای ذات الهع لازم میآید. 

۴ قول ط و نیز مختار قاضی عیاه ع اين توجیه است وی علی اعد 4 
یعنی: «قصد الی خلق العرش». یعنی: «خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم قصد الی 
خلق العرش». اما غلط بودن این توجیه ظاهر است. چون از آن چنین برمی‌آید که 
خداوند متعال اول زمین و آسمان را آفرید و بعد متوجه آفرینش عرش شد؛ در حالی 
که خلقت عرش سسیار پیش تر از خلق «سماوات» و «ارض) بوده است. 

تعجب می‌کنم که ة ال با آن همه عظمت علمی و قاضی عیاه ط با شهرت 
علمی بی‌نظیرش» چگونه چنین توجیه بی‌اساسی ایراد کرده‌اند؟! اما به قول معروف: 
«لکل جواد وه و لکل مس یی .و انم از قبیل لغزش‌هایی است که در سرشت 


۱ تفسیر کبیر: ۰۱۱۵/۱۴ 
۲ جناب مولف گرا لب تواضعاً به خویشتن اغلب به همین وصف اشاره می کردند. 
۳معادل «هربلندی را پستی باشد.» 
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آدمی آمیخته شده است. 

۵ برخی از مفسّران می‌گویند: اسناد فعل «استوی» به طرف «عرش» مجازی است 
و در اصلء فاعلی دیگر مقدر می‌باشد. یعنی: « استوی امره علی العرش»(سپس متوجه 
شد به امر خود و امر وی قائم شد بر عرش). 

۶ شیخ ابوالحسن اشعر عطِه می‌فرماید: «استواء» فعل و صفتی از افعال و صفات 
خداوند متعال است که محل ظهور آن عرش است. پس معنای آیه این است: «فعل 
فعلاً علی العرش»؛ زیرا آسمان‌ها و زمین اول خالی بودند و همین که در آن‌ها مخلوق 
آفرید؛ نقشه‌ی خویش را در عرشه به گونه‌ای دیگر (که مخصوص به علم خودش 
است) پیاده کرد. 

این قول تا اندازه‌ای مایه‌ی تسکین است. 

۷ محقّق و مفسر «قرآن»» علامه ابوبکر بن فور له قایل است که «استوی» به 
معنی «استعلی) و «عرش». به معنی ملک ات ٩(‏ 

بعضی از علما قول امام راز طِهُ و برخی دیگر قول علامه اشعر عطِ را ترجیح 
داده‌اند. اما با قبول اين توجیهات باز هم اشکالاتی در ذهن آدم خطور پیدا می کند. 

به نظر من بهترین توجیه از ابوبکر بن فور" عطٍ# است. طبق اين توجیه #أسَتَوٍی 
علی العر به معنی: «استعلی علی الملک» است و منظور از آن انفاذ و اجرای حکم 
می‌باشد. مقصد این که: خداوند متعال پس از این که آسمان‌ها و زمين را خلق کرد؛ 
برای اجرای حکم بدون وجود مسافت و تحیّز و تمکن - آن چنان که شایان ذات و 
صفات بلاکیف او تعالی است- متوجه عرش گردید و از آن‌جا حکم خویش را 
جهت انتظام ملک و ملکوت آغاز فرمود. و اين معنا کاملاً منطبق با مفهوم حدیثی 
است که در آن آمده: خداوند متعال از عرش فرمانی را به ملاً اعلی صادر می‌فرماید و 


۱ تفسیر کبیر: ۱۱۵/۴الی ۱۱۷- روح المعانی: ۵۲۰/۸ الی ۵۲۲. 
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آنان به فرشتگان پایینی القا می‌کنند. (... ماذا قال ربکم؟ قالوا للذی قال الحق ..). ٩۱‏ 
ظهور حکم الهی» از عرش و حظيرة القدس است و از آن‌جا به سایر جاها می‌رسد. 


8 حر کت خورشید و توالی روز و شب 

خورشید دارای دو حرکت است: 

()حرکت سببی که به سبب حرکت افلکک اعظم» و به عبارت دیگر «فلک 

الافلاک» يا «فلک الکرسی» که عرش است» صورت می گیرد. 

(۲)حرکت ذاتی. 

«حرکت ذاتی» در عرض یک سال کامل می‌گردد» ولی «حرکت فلکی» در یکك 
شبانه‌روز تمام می‌شود و توالی زور مت دی ان هر کنخ ۷ صاحب 
«معارف الق رآن» از «البحر المحیطه» و او از شیخ ابو عبدلله راز له نقل می کند که: 
یکک قدم بلند کند» قبل از آن که بر زمین بنهد. در همین زمان فلکک الافلااک سه هزار 
میل را طی می‌کند!" یعنی مسافتی حدود چهار یا پنج برابر اين‌جا (بلوچستان) تا 
تهران؛ چون مسافت تهران بیش از ۷۰۰ میل نیست. دید چشم انسان هم که فاصله‌ی 
۰ سال را می‌تواند طی کند» در مقابل حرکت فلکی بسیار کم است. 


2 اقوال علما دربا. ی مکان ستارگان 
حرکتی دارند» بلکه هر کدام در دست فرشته‌ای قرار دارد و او آن‌ها را طبق خواست 


۱-به روایت بخاری در صحیح از ابوه : کتاب التفسیر / باب ۱ قوله تعالی الا من استرق 
السمع فأتبعه شهاب" مب ی ش ۴۷۰۱ و ۴۸۰۰ و کتاب التوحید/ باب قوله تعالی و لا تنفع 
الشفاعة عنده الا لمن اذن له #» ش ۷۴۸۱-و ترمذی در سنن: کتاب التفسیر / باب ۰۳۵ ش ۳۲۲۳- 
و این ماجه در سنن: مقدمة / باب ۱۳«فی ما انکرت الجهمية» ش ۱۹۴ -و ابوداود در سنن: کتاب 
الحروف و القراءات/ ش ۳۹۸۹ 

۲ تفسیر کبیر: ۱۱۸/۱۴ 

۳ البحر المحیط: ۳۰۹/۴- معارف القرآن: ۵۷۳/۳. 
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خداوند کریم به گردش و تلا وا می‌دارد؛ درست مانند چراغ قوّه‌ای که در دست 
کی اکن 9 

۲. فلاسفه و حکما می‌گویند: بعضی از ستارگان در بالای آسمان و بعضی دیگر 
در زیر آن قرار دارند و حرکت‌شان تابع گردش آسمان است. 

۳ شیخ اکبن علامه محی لد" و بسیاری دیگر قایل‌اند که ستارگان در وسط 
آسمان در میان لایه‌ای از سماوات که «فلکه» نام دارد» قرار داشته و گردش می کنند. 

(و الّه عالم الغیب و الاسرار!) 


8 ۰ عال خلة » و . عالم ام » 

هر مخلوقی که خداوند متعال به تدریج پیدا کرده و دارای جرم و جسم است به 
آن «مخلوق خلقی» و عالم مخصوص به آن را «عالم خلق» می گویند. مثلا آسمان‌هاه 
بهشت. دوزخ, زمین تا تحت‌الثری و ... همه مربوط به «عالم خلق» هستند. و هر 
مخلوقی را که خداوند متعال به آمر «گن» و بدون ماده و ناگهانی آفریده و دارای 
جسم و جرم نیست. به آن «مخلوق امری» و دنیای آن را «عالم امر» می گویند. مانند 
روح و ...این نوع مخلوقات به چشم انسان نمی آیند و مربوط به «عالم امر» می‌باشند. 
به عبارت ساده‌تر: به عالم اجسام و اجرام» «عالم خلق» و به دنیای مقابل آن» «عالم امر) 
می‌نامند. 

از عرش به پایین «دنیای خلق» است که به تدریج پیدا شده و از عرش به بالا» 
«دنیای امر» است که به دستور «کن» خلق شده است. 


ی 
2 


3 
7« و 9 ی > 8 7 و 2 1 0 7۲ حء سم 5 
دعواً ریکم ضرع وحفیه نهر د تب المعتدی گ 
بپرستید[و صدا زنید] پروردگار خود را زاری‌کنان و پونیده از مردمان؛ هرآیینه او دوست ندارد ازحدگذرندگان را » 


ی ۶ 2 1 #۴ مر و م هه رد #9 ۱ گ 
ولا تفسدُواً ی آلارض بعَد اصلحها وآذغُوه خوفا ومع ان 


مولف گرا هب در مورد حرکت سیّارات و وابت در تفسیر «سوره‌ی بقره» کامل‌تر توضیح 
داده‌اند (ر. ک: تبیین الفرقان: ۵۸۳/۳ 
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و فساد مکنید در زمین بعد از اصلاح آن. و بپرستید او را به ترس و امید؛ هر آیینه 


و 
لب موم 


چم - 057 1 2 و 2 
رَهمّت اللّه قري مرت المخسیین (2) 


سم 


بخشایش خدا به نیکو کاران نزدیک است ه 


ربط و مناسبت 

این آیات با گذشته‌ی خود به دو طریق ارتباط می‌یابند: 

۱. در گذشته آیاتی در مورد توحید فی‌الصرف و نیز مظاهر قدرت کامله و تخلیق 
تمام کاینات و انتظام آن‌ها را بیان فرمود. اکنون توحید فی‌العاء را بیان می‌فرماید. 

۲ قبلاً بیان نعمت‌های خداوند متعال بر بشر بود و در اين‌جا هم انعام و احسانات 
خویش بر بند گان را بیان می‌دارد و متذ کر می‌گردد که دهنده‌ی اين عطیه‌ها و همچنین 
مشکل گشا و حاجت روا فقط خداست- سبحانه وتعلي. 


مه 


هسیرو بیش 
آَدعوا رککم نع ... (۵۵) 
ادعواربکم ... - «دعاء» در عربی به دو معنا مستعمل است: (۱) دعای اصطلاحی که همان 
فریاد و زاری در بارگاه ایزدی برای دفع حاجات و مشکلات است. (۲) عبادت و 
مطلقاً یاد خداوند متعال ( 

در این آیه هر یکک از این دو معنا می‌توانند درست باشند. طبق معنای اول» یعنی: 
صدا بزنید خداوند متعال را و از او بخواهید. و طبق معنای دوم» یعنی: عبادت کنید 
خدای متعال را با کمال استکانت و نرمی. لذا برخی مفسّران معنای اول و برخی دیگره 
معنی دوم را مجح گفته‌اند. اما گروهی دیگر هر دو مفهوم را با هم مخلوط می کنند 
و می‌گویند: آیه جامع و حاوی هر دو توجیه است. 


۱- البحر المحیط: ۲۸۸/۴ - روح المعانی: ۵۲۵/۸ و ۵۲۶ - تفسیر کبیر: ۱۲۸/۱۴ 
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آیه به معنی اول به این معناست که شما ممنان» برای حل مشکلات و برآوردن 
نیازهای خویش فقط الطّكْ را صدا بزنید و از او تعالی تقاضا نمایید؛ در مقایل وی 
عاجز گردید و هرگز دست به طرف غیر ال دراز نکنید. اين» درس توحید 
فی‌الدّعاء است. یعنی خالصاً از خداوند متعال باید خواست. 

طبق معنای دوم یعنی: فقط ‏ را یاد کنید و تنها برای او تعالی عبادت کنید. به 
غیر از او تعالی » در جلوی هیچ کس دیگر سر خم نکنید. مرجع عبادات فقط ‏ 
است. نه کسی دیگر. 

گفتیم که نزد گروه سوم هر دو مفهوم مشمول این عبارت‌اند. 
انه لایحب المعتدین - یعنی در دعا زیادتی نیاورید که خداوند متعال زیادتی کنندگان را 


دوست تاه 0 


وا تفیدُوا نی ألارَضِبْعَد اجه ... (۵۶) 

ولاتفسدوا ... - یعنی صدا زدن شما خداوند متعال راء «اصلاح» است و پس از اصلاح» 
در زمین فساد نکنید. دعاها آن وقت قبول می‌شوند که دیگر خرابی و فساد به دنبال 
آن‌ها نیاورید. 

وادعوه خوفاً ر طمعا ‏ دو صفت دیگر دعا هستند. یعنی همراه با تضرع و خفیه دعا 
کنید. از جلال و عظمت و خشم او تعالی و نیز از عدم اجابت دعا بر اثر گناهان‌تان پیم 
و ترس داشته باشید و در کنار آن» به رحمت خداوند متعال امیدوار باشید و طمع 
داشته باشید که او تعالی به فضل خویش- با وجود عدم استحقاق- دعا را قبول 
شنک 

ان رحمة له قریبٌ من المحسنین -اگر با این صفات دعا خواستید و پس از اصلاح» به 
فسادانگیزی روی نباوردید» «محسن» خواهید گشت و محسنان سزاوار رحمت 


خدایند و خداوند متعال به آنان بسیار نزدیکک است. 


۱ نشانه‌های زیادتی در دعا را در قسمت «علوم و معارف» خواهید خواند. 
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مناظ و شیطان + یکی از دوستان خداوند متعال 

در کتاب‌ها آمده است که یکک بار ابلیس به نزد «عبدالّه بع سهل تستر ال آمد. 
«عبدا ‏ عِْ پرسید: تو کیستی؟ معلوم می‌شود بیگانه هستی؟ ابلیس گفت: آری» من از 
انسان‌ها بیگانه هستم. «عبد. او را شناخت و پرسید: تو چگونه به رحمت خداوند 
متعال معتقد و امیدوار هستی؟ گفت: من کاملاً معتقد و امیدوارم. آیا مگر خداوند 
متعال نفرموده است: «آن رحمتی سبقت غضبی»؟" و آبا نفرمود: لا نطو پن رَد 
1 ؟4[زم: ۵۳و آیا نفرموده وحم وَسعت کل مش #[عران: 1۵۶]؟ من هم شیثی از 
جمله‌ی اشیاء هستم و رحمت خداوند رحیم شامل من نیز خواهد شد. پس چرا 
بی‌جهت مرا دوزخی می‌دانید؟ شیخ از او پرسید: آیا توبه می کنی که رحمت خداوند 
متعال را دریایی؟ گفت: توبه کردن من ملاک نیست؛ چون خداوند متعال مطلقاً 
رحمتش را وسیع گفته است. شیخ مُلهّم شد و در جواب گفت: امّا خداوند متعال 
فرموده است ان رَتَألّه فرب مرت لمح #. [اعراف: ۵۶]. آیات و احادیثی که 
تو خواندی همه صحیح هستنده اما رحمت هم محلی دارد و تو محل رحمت نیستی. 
البته رحمت تخلیق بر همه ثابت است و تو هم مشمول آن رحمت هستی. اما رحمت 
عفو برای کسی است که توبه کند و تسلیم اوامر خداوند متعال باشد و نیز با تضرع و 
خفیه و خوف و طمع از خداوند متعال طلب کند و محسن باشد نه این که مفسد و 
مثخن باشد؛ مانند توا پس تو چون محسن نیستی» رحمت عفو خداوند متعال را هم 
نخواهی یافت! 

بدین طریق» شیخ «عبدا ‏ عطه ابلیس را مغلوب کرد. 


۱ کلام خداوند متعال از زیان رسول‌اله قٌِ (حدیث فدسی) است و تخریج آن گذشت(تیین الفرقان: /0/- 
چاپ دو ع ۳۶ 
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علوم و معارف 

8 اصل در دعاء اخفا و نرمی است 

فرمود دعر ریک تس ون [اعراف: ۵۵ اصل در هر دعا به اتفاق علماء به 
طور خفیه همراه با استکانت و عاجزی و آهستگی است؛ به قدری نرم و آهسته که فقط 
خودش بشنود. در آیه‌ای دیگر آهده آنبتت «واذ کر رلک نی کفیلک سره وخی 
[اعراف: ۲۰۵]: و در قصه‌ی حضرت ز ال فرموده است لد تااک رب ندآء 
خُو 6 [مریم: ۳ 

روایت شده که در غزوه‌ی خیبر» برخی با صدای بلند تکبیر گفتند؛ آن‌حضرت 
خطاب به آنان فرمود: 

«یا ایهاالناس! اربعوا علی انفسکم؛ فانکم لا تدعون اصم و لا غائبا..(٩‏ 

یعنی نرمی را بر خود لازم گیرید و از بلند کردن صدا بازآیید. برای همین علما 
می‌گوبند دعای آهسته از دعای بلند به مراتب افضل است؛ مگر در مواردی چند از 
قبیل دعاهایی که در حدیث خواندن‌شان در بعضی جاهای بخصوص با صدای بلند 
ثابت است. در این موارد بلند دعا کردن سنت است. و نیز در اجتماعات مانند جلسات 
وعظ و برای نصرت اسلام و شکست کفار و جلسات ختم «صحبح بخاری» و «قرآن» 
و غیره. در این جاها بلند کردن آواز در دعا جایز است. اما هميشه به صورت اجتماعی 


و با فریاده خیر؛ مگر در حالتی که شخص بی‌اختیار صدایش بلند گردد. 


2 از میان د: ؛ و تسلر : کدام بهتر است؟ 
در اين مورد که آیا هنگام بروز مشکلات و مصایب» ممن دعا کند بهتر است يا 


راضی به قضای الهی گردد و با سکوت و تفویض امر الی یل سر تسلیم خم کند» 


۱-به روایت بخاری در صحیح از ابوموسی اش : کتاب الجهاد / باب ۱ ما یکره من رفع الصوت 
فی التکبیر » ش ۲۹۹۲ و ایضاً ش ۶۶۱۰ ۲۴۰۵ ۶۲۸۴ و ۷۳۸۶ - و طبری در تفسیر: ۵۱۵/۵ ش 
۸۶ 
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علما دو گروه هستند. 

۱. گروهی از اهل حقیقت و صوفیه قایل‌اند: برای انسان به اراده‌ی دفع مصیبت و 
مشکل یا جلب منفعت. در هر دو صورت تسلیم و سکوت از دعا بهتر است. در 
اصطلاح به این حالت بنده «تفویض)» و «رضاء و «تسلیم) می‌گویند. خداوند متعال از 
زبان پیامبرانش می‌فرماید: و مرف ای 1 4 [غاف: ۳] و مت بر 
الم 4 [قره: ۱۳۱ اين گروه می گویند: مسلکک ابراهیم خلیل له عليه‌وعلينن الصاوالسلام 
همین بو. ال آن‌گاه که نزدیک بود به آتش نمرود انداخته شود. خودش را با 
تمام وجود به خداوند متعال سپرد و وقتی جب اف برای کمکش شتافت» گفت: 
«علم پرورد گارم به حال من» مرا از سوال باز داشته است؛ او بهتر از من خبر دارد.» 
(حسبی علم ربی بحالی عن سوّالی). 


شیخ سع در بیان همین نکته در شعری چنین سروده است: 


۲ جمهور علمای شریعت و محدثان و فقها بر این عقیده‌اند که برای دفع ضرر با 
جلب منفعت. دعا و فریاد از تفویض و تسلیم. افضل است؛ زیرا در تفویض یکت نوع 
استغنا دیده می‌شود. اما دعا سراسر اظهار عجز و انکسار در درگاه خداوند متعال 
است. این گروه می‌گویند که تمام پیا. م9 دعا و گریه کرده‌اند؛ آن‌قدر که از 
اشکک چشمان‌شان بدن‌شان هم خیس شده است! و در این‌باره» گریه‌های رسول اکرم 
مشهور و معروف است. علاوه براین» آبات «قرآن» هم به این واقعیت دلالت دارند. 

این مسلک. مرجٌح و معتمّد است. 


صفات دعاه خوب 

در این دو آیه. چهار صفت برای دعا ذ کر شده است که بدون ملاحظه‌ی آن‌هاء 
دعا چندان مور و سودمند نخواهند شد: 

اول: در دعا باید تضرع» تدلل, انکسار و عاجزی باشد. و این حالت نه تنها بر قلب» 
بلکه بر تمام اعضا حتی چهره‌ی انسان نیز مستولی گردد؛ چنان که اگر یکی وی را در 
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این حالت ببیند. پی به عاجزی او ببرد. درباره‌ی دعای بزرگان نقل شده که آنان سر را 
به سجده انداخته‌اند. دست‌ها را بالا آورده اشک‌های‌شان را بر زمین ریخته 
چهره‌شان را با اشکک و خاک مالیده‌اند و بدین صورت عجز خود را ظاهر کرده‌اند. 

نا گفته نماند که تضرع و انکسار منحصر به دعا نیست بلکه در ذکر و نماز و سایر 
عبادات هم اين حالت لازم است. 

دوم: به نرمی و آهسته دعا کند نه با صدای بلند که دیگران هم آن را از دور 
بشنوند. البته موارد غیراختیاری از این حکم مستثنا هستند. 

این دو مورد از آدایی هستند که عدم رعایت آن‌ها در دعاء درجه‌ی پذیرش دعا 
را در بارگاه اله العالمین علل بسیار پایین می‌برد؛ مگر اين که خداوند متعال به لطف 
خویش آن را قبول فرماید. 

دعای ما فقط این شده که امام چند جمله به عنوان دعا می‌خواند و بقیه پشت 
سرش «آمین) می‌گویند. 

بزرگان می گویند: دعا را نباید خواند» بلکه باید خواست و طلب کرد. یعنی دعا این 
نیست که جملات دعاییه را حفظ و بعد آن‌را مانند چیزی که تلاوت می کنند. بخوانیم» 
بلکه باید با حضور قلب و رعایت صفات دعا و با ذّت و عجز زیاد از خداوند متعال 
بخواهیم. دعا در اصل» طلب دل است به عجز و نیاز. 

دو صفت دیگر دعاء «حوف» و «طمع» هستند که در آبه‌ی دوم آمده‌اند. 


آ* فضابل دعای - غیه 

. دعای خفیه» قرین قبولیت است؛ زیرا در آن عجز بیشتر است. 

۲ اگر با صدای بلند دعا کند. خطر «ریا» دامنگیر می‌گردد. بزرگانی بودند که در 
کمال خموشی و سکوت ذکر می‌کردند و برخی حافظان صالح هم به نرمی «قرآن» 
می‌خواندند و بدین وسیله خودشان را از چنگال شهرت- که اغلب ریا به دنبال دارد- 
می‌رهانيدند. 

۳ آن که نرم دعا می کند به خوبی واقف است که سمیع و بصیر و علیم 
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است و با بنابراین» با توجه بیشتری با او تعالی راز و نیاز می کند. 

این فواید دعای خفیه بر کسی پوشیده نیست. 

در هر صورت. در دعایی که منفردا و در مجامع خصوصی‌تر مثلاً پس از نمازهای 
مفروضه و ... خوانده می‌شود. بلند کردن صدا به اختیار و بدون سبب مکروه است. 
علامه ابوبکر جصاه طٌِ نوشته که دعا به نرمی افضل است؛"" مگر در مجامع عمومی؛ 
چنان که از ابنیء. له و حسن بصر عطه مروی است. <. لب می‌گوید: «از ذکر 
جهر و دعای جهری» دعا و ذ کر خفیه هفتاد درجه افضل است.»(۲ 

لازم به ذکر است که در سلسله‌های «قادریه» و «چشتیه» و «سهروردیه» که ذکر 
جهر تعلیم می‌دهنده برای تدریب مرید است تا غفلت از او دور گردد وگرنه آنان 
هم قایل‌اند که ذ کر خفیه افضل است. امام احمد و بیهقی و ابن- طلرُ از حضرت 
سعد بن ابی وذ . عفْهُ روایت می کنند که رسول‌الهَ فرمودند: 

.بهترین ذکر آز است که به نرمی گفته شود و بهتریز روزی آز است که به قدر کفاف 
باف )۳ 

لبته در مواردی که از آنحض فلا ذکر به جهر ثابت است. جهراًذکر نمودن 
بهتر است. مثلاً در اذان» اقامه: نمازهای جهری» تکبیرات نمازه تکبیرات تشریق» لبیکک 
گفتن در حج و ... جه سنت و ترکک آن» مکروه و در بعضی موارد ناجایز است. 

امام اع طِْ از آیه‌ی مورد بحث و آیه‌ی لد راد یدام حُذ 4 [مریم: ۳] و 
چند آیه‌ی دیگر به این مطلب استدلال کرده که اخفا در «آمین» افضل است؛ اگر 
چه جهراً هم جایز- ولی خلاف اولی - است؛ چون «آمین» هم ذکر است و هم دعا. 


نزد بعضی «آمین» اسمی از آسمای خداوند متعال است و به این اعتباره ذکر است.(" و 


۱-احکام القرآن جصاص: ۴۵/۳ 

۲ تفسیر بغوی: ۱۶۶/۲. 

۳ به روایت احمد در مسند از سعد بن مالك و سعد بن ابی وقاه تن : ۰۲۲۶/۲ ش ۱۴۷۷ ۰۱۵۵۹ 
۰ و ۱۶۲۳-و بیهقی در شعب الایمان: ۴۰۷/۱- ۴۱۶ ش ۵۵۲ -و .... 

۴و ذکر خداوند متعال به دلیل آیه‌ی «وَاذکر رلک نی تفیلک تََرْع وی 4 (عراف: 0۲۰۵ 
باید به ثرمی باشد (تفسیر کبیر: ۱۳۱/۱۴). 
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دعا است به این دلیل که خداوند متعال در «قررآن» در قصه‌ی موسی و ؛ هل آن 
را به نام دعا یاد کرده است."" بنابراین» «آمین» باید خفیه گفته شود؛ خصوصاً در 
نمازها که بلند گفتن آن ممکن است باعث خلل در نماز دیگران گردد. 

بر مبنای همین دلایل واضح. امام راز بط که مسلکاً شافعی است؛ می‌گوید: «ما 
هم همین قول را می‌پسندیم».!" (یعنی قول امام اع له را). 


اک نشان های زیادتو در دعا 

خداوند متعال پس از امر به دعای متضرعانه و پوشیده یادآوری فرمود که از حد 
مگذرید که او تعالی تجاوز کنند گان را دوست ندارد «نهء لاح عبر 4 
[اعراف: ۵۵]. تجاوز از حد مقرر در دعا بدین معنا است: 

۱. الفاظ دعا را با تکلف و قافیه‌بندی خواندن. در این صورت خشوع از بین 
ین زود؛ 

۲ در جایی که هیچ دعایی- نه از «قرآن» و نه از «حدیث»- ثابت نیست. یک دعا 
را مخصوص کردن و خواندن. مثلاً در مطاف بیت الّه جز در حدود «رکن یمانی» با 
«حجر الاسود» که از آن حض لب دعای سنا نت 4 [بقره: ۲۰۱] و «للهم انی 
اسئلک العفو و العافية ...» ثابت است» هیچ دعایی برای هیچ محل آن از «قرآن» و 
«حدیث» ثابت نیست. اما امروزه بعضی‌ها رساله‌ی حج نوشته‌اند که در آن برای هر 
طواف و در تمام ار کان دعای معین قید شده است! این یک زیادتی و «بدعت» است. 

۳ مقید نکردن دعا. حضرت «عبداله بن ما خلْ* شنید که پسرش در دعا 
می‌گوید: «خدایا! مرا آن قصر عطا فرما که به رنگ سفید است و در طرف راست 
جنت قرار دارد.» ع له او را منع کرد و گفت: «تو از خدا فقط جنت را بخواه..» 


۱-در «سوره‌ی یونس» آمده که حضرت مو دعا کرد و حضرت ها طْ «آمین» گفت و 
مرو مگ رم : 

خداوند متعال قول هر دو را به لفظ «دعا» یاد کرد وفرمود «قَذ أچیبّت دعوتَصک 4 (یونس: .)۸٩‏ 

۲ تفسیر کبیر: ۱۳۱/۱۴. 
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(ابن ماجه)."" این تقییده اعتدا در دعا است. و بدین نحو دعا کردن در واقع یک نوع 
ناز کردن در حضرت بی‌نیازی است. 

۴ بلند کردن دست‌ها در دعاهایی که اين کار در آن دعاها ثابت نیست. مثلا بعد 
از اذان و غیره. 

۵ دعای بد علیه مسلمانان. 

۶ بلند کردن صدا بدون ضرورت. 

۷ لازم دانستن و عادی کردن دعاهای اجتماعی؛ چون دعا به اجتماع اصلاً ابت 


ست. 


‌ 


1 شعمٍ اصلاح و فساد 

«اصلاح»» اتخهالا ش پنج قسم است: 

۱. صلاح الّفوس: هر کس باید به تربیب و اصلاح نفس خویش بر آید. یا علمای 
دین نفوس مردم را تزکیه کنند و تعالیم دینی را که همه سازنده هستند. در میان مردم 
پخش نمایند. کتاب «احیاءٌ علوم الدین» و «کیمیای سعادت)( در تفسیر همین شعبه از 
اصلاح نوشته شده‌اند. 

۲. صلاح الاموال: مربوط به اموال و دارایی مردم است که کب فقهیه در توضیح 
آن مشحون است. 

۳ صلاح العقول: درباره‌ی تصحیح عقیده است که در احادیث و تفاسیر و شروح 
احادیث, ذ کر و توضیح آن موجود است. 

صلاح الادیان: منبع این صلاح» (قر آن»» «حدیث» «فقه» و «علم عقاید» است. 


۱ به روایت این ماجه در سنن: کتاب الدعاء / باب ۱۲ «كراهية الاعتداء فی‌الدعاء» ش۳۸۶۴ - و 
ابوداود در سنن: کتاب‌الطهارة / باب۴۵ «الاسراف فی‌الماء». ش۹۶- و احمد در مسند: ۱۵۷/۱۳ 
ش ۱۶۷۴۰ و ۱۶۷۴۵ و 0۲۷۴/۱۵ ش ۲۰۴۳۲ - و ابن ابی‌شیبه در مصْف: دعاء/ باب۴۸ «من کره 
الاعتداء فی الذعاء» ش ۳۰۰۲۴ - و حاکم در مستدرک: ۵۴۰/۱ (کتاب الدعاء/ باب «الاعتداء فی 
الّعا و الطهارة» و صحة الذهبی) - و ابن حبان در صحیح. 


۲-هر دو از تصانیف معروف امام بو حامد غز ‏ عطلٌ هستند که اولی به زبان عریی و دومی به زبان فارسی است. 
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۵ صلاح الانساب: در فقه» تفسیر آن به عنوان «ابواب النکاح» و غیره آمده است. 

«فساد» نیز بر همین پنج قسم تقسیم می گردد: 

. فساد الّفوس: مثلاً یک ظالم مردم را به بدعت و فسوق مانند خوردن شراب و 
سایر موارد ممنوعه و فاسد مجبور می کند. 

۲ فساد الموال: مانند اسراف و خرج بی‌رویه‌ی پول در عروسی‌ها و مرگ‌ها و... 
که همه نمونه‌هایی از فساد اموال است. 

۳ ناد العقول: مردم کتاب‌ها و درس‌های غیر دینی و در بعضی موارد ضد دینی 
می‌خوانند و عاقبت» عقل‌شان فاسد می‌گردد و سر به بی‌دینی و لامذهبی می‌زنند. 

۶ فساد الادیان: مانند بی‌نمازی و دوری از سایر عبادات و فرایض و غیره. 

۵ فساد الانساب: مفهوم این فساد ظاهر است؛ مانند زنا و امثال آن.٩‏ 

تمام گناهان؛ باعث فساد در زمین می‌شوند و نمی‌توان هیچ گناهی را از اين تأثیر 
مستثنا دانست؛ با اين فرق که بعضی بیشتر این آثر را دارند و بعضی کمتر. پس تمام 
آن‌ها مخالف «اصلاح» هستند 


قوله تعالی ورتم ضرع وف #-در این آیه اشاره است به طریق جلوّت 
خلوّت یا عبادت جوارح و عبادت قلبیه.(؟ 


وهو زک یرل آلرییح بشرا بر یی رم حَي ادا 


و اوست آنکه می‌فرستد بادها را مزده دهنده پیش از رحمت خود تا وقتی که بر می‌دارد 


و م گر و روص و 2 و مور ب- مه ور و 
لت سَحابا فقالاً سَقته لباب میت قأنزلتا به الم رجا 
۰ ام مس ها گر مت ۳2 2 


ابر گران ره روان می‌کنیم آن‌را به‌سوی نسهری مرده؛ پس فرود می‌آوريم به‌واسطه‌ی آن ابر آب‌را و سپس بیرون می‌آوريم 


۱-ر.ک: تفسیر کییر: ۱۳۳/۱۴. 
۲-بیان القرآن: ۲۱/۴. 
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رمرم رز سیم 4 1 ۶ و سس 
به من کل التمرت کذلللگ مرج الموق لعلکم تذدحرورت 


به آن آب از هر جنس میوه. چنین بیرون می‌آوريم مردگان را تا باشد ِ شما پندپذیر شوید ه 


مس رم 


ی ۳ ۳4 سس 9 و سر 
وَالبلّد الطیَبٍ تحرج تباتهء بلذن رَبّء والوی خبّت 


و شهر پاکیزه بر می‌آید گیاه او به فرمان پروردگار او و زمین ناپاکیزه بر نمی‌آید 
و ور رس مرگ رم مه هر من اه اي ۳ زرا زگ ۳۳۹ 
لا حخرج الا تکدا کذ لگ نصرّف الا یت وم یشحرون 62 


رستنی او مگر ناهموار به دیر روینده. چنین گوناگون بیان می‌کنيم نشانه‌ها را برای قومی که شکرگذاری می‌کننده 


ربط و مناسبت 

در این آیه نیز مانند گذشته یکی دیگر از آثار و دلایل توحید بیان می‌گردد. و از 
این جهت که مانند گذشته نمونه‌هایی دیگر از نعمت‌های خداوند متعال را به بندگان 
یاد آوری می کند. با ماقبل خود مناسبت کامل دارد. 


مه 


نسیروبیش 


هو دک رل لح تا ... ۵۷) 
هو الذی پرسل الریاح بشراً ... - طبعاً هر انسان و مخلوق جانداری با آمدن باران شاد 
می گردد و آن را رحمتی از جانب خداوند متعال بر سر خویش می‌فهمد. لذا خداوند 
متعال قبل از این که باران نازل کند. هوای خنکك مخصوصی را به عنوان بشارت و 
نوید آمدن باران به وزیدن وا می‌دارد. 

به قدرت خداوند متعال بخارات آب از سطح زمین به جوّ بلند می‌شود و در آن‌جا 
به صورت ابر متراکم می‌گردد و هر کس با دیدن اين وضعیت باریدن باران را 
حدس می‌زند و به آن خوش میگردد. 

«ریاح» و «ارواح» جمع (ریح) است؛ به معنای باد متح رکک. در «قرآن مقدس) برای 
این لفظ یک کاربرد عجیب وجود دارد؛ در عموم جای‌هایی که به صورت مفرد 
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ذکر شده منظور از آن» تخویف و نذارت و بادهای حامل عذاب الهی می‌باشد و هر 
جا که به صیفه‌ی جمع آمده» حتماً برای بشارت و نوید خوشی است و این نکته چنان 
مورد رعایت «قرآن» است که در هیچ جای آن, از این اسلوب عدول نکرده است؛ 
یعنی برای نذارت و عذاب هیچ گاه صیغه‌ی جمع استعمال نشده و بلکه در اين گونه 
موارد فرموده را صَر 4 [فصلت:۶] یلع 4 [ذریات: ۳ سا عم 
را وود 4 [حزاب: ]٩‏ و .... 

علما حکمت این نکته‌ی عجیب و مهم را دو چیز گفته‌اند: 


مر کم 


اوّل: جهات نعمت و رحمت خداوند متعال بسیاراند ون تَْدُواً نعَمَتَ له لا 
من 4 [براهيم: ۳۴] و وحم وعَتَ کل ی #4 اعراف: ۵۶ از طرف دیگره 
طربقه‌های شارت نیز متعدد است. برای همین برای بیان رحمت و بشارت. لفظ 
«ریاح» (به صیغه‌ی جمع) می آورد تا دلالت بر کثرت نعما و رحمت کند. اما عذاب 
خداوند متعال از منشأً قهاریت او به یک دستور «کن» و بدون تجزیه و تحلیل و چون 
و چرا نازل می‌گردد! پس دارای یک مسیر و یکك جهت است. لذا برای بیان عذاب؛ 
«ریح» (به صیغه‌ی مفرد) به کار می‌برد. 

دوم: استعمال الفاظ باید مطابق با فرق حقیقی آن‌ها باشد و برمبنای همین تطابق در 
محل بشارت. جمع و در محل نذارت. مفرد آورده است. توضیح آن که: ماده‌ی 
حقیقی رحمت. کثرت است «وَرَحمّق وَیعَتَ کل 6 اعراف: ۱۵۶ عمومیت و 
وسعت رحمت خداوند متعال چنان است که اگر در عرض ۲۴ ساعت. یک لمحه 
سایه‌ی آن از سر مخلوقات رفع گردد. تماماً ابود می‌گردند. اما غضب خداوند متعال 
به طور همیشگی در منصه‌ی ظهور نیست بلکه موقّت و برای بعضی مواقع است. 
یعنی زمانی که انسان در گرداب جرم و معاصی غرق گردد آن وقت است که 
شعله‌ای از عذاب بر سرش فرود می‌آید. لذاء بنابر مناسبت با ماده‌ی اصلی در محل 


رحمت و بشارت. «ریاح» و در محل غضب و عذاب؛ «ریح» آورده است. 
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بادهای حامل بشارت 

تمام بادهاء حامل بشارت نیستند» بلکه بادها دارای چهار قسم کلی می‌باشند که از 
میان آن‌ها فقط یک نوع آن برای عذاب و بقیه برای بشارت هستند. این چهار باد 
عبارت‌اند از: (۱) باد جنوبی (برای شارت (۲) باد شرقی (برای بشارت) (۳) باد شمال 
(برای بشارت) (۴) بادی که از شمال غربی می‌آید (برای عذاب). 

این هم یکی از علل جمع آمدن «ریاح» می‌تواند باشد که جامع هر سه باد 
بشارت آمیر است؛ همان طور که «ریح» به یک باد عذاب دلالت دارد. ضمناً این هم 
دال بر این است که جهات رحمت و بشارت از جهات عذاب اعم و بیشترند. 


شرا -به دو وجه بادهای باران‌آور, بشارت و مایه‌ی خوشی است: یکی این که انسان 
بالطیع از باران خوشش می‌آید و دوم اين که» با وزیدن این بادهاء هرکس برای سد 
کردن زمین‌های کشاورزی و حفظ دیگر وسایل زندگی و غیره آمادگی می‌گیرد. 
بین یدی رحمته - یعنی: «در میان دست‌های رحمت خدا» و منظور از این جمله وزیدن باد 
باران آور» قبل از باریدن باران است. 

مراد از «رحمت» باران است که نوعی از رحمت صوری خداوند رحیم می‌باشد. 
باران رحمتی عام است که تمام مخلوقات جاندار به آن احتیاج دارند. 
حتی اذآ اقلت سحاباً ثقالا - «اقلت» از اقل یقل» به معنی بالا نگه داشتن» حمل کردن 
مت ۱ فلت مهافت 

«ما اظلت الخضراء و ما اقلت الغبراء اصدق لهج من ابی‌ذر الغفاری.» راستگوترین 
فردی که آسمان بر وی سایه انداخته و زمین بر روی خویش نگه داشته, ابوذر غفاری است.) 

ماده‌ی «اقاله» که در فقه می‌خوانیم» نیز همین لفظ است. یعنی رفع کردن عقدی 
که تمام شده است. ضمیری که در «اقلت» هست» راجع به طرف «ریاح» است. یعنی: 


۱-روح المعانی: ۵۳۵/۸. 

۲-به روایت ابن ماجه در سنن از عبداله بن ع خلفّْ: مقدمة /باب ۱۱ «فضل ابو نف ش ۱۵۶ 
و ترمذی در سنن: کتاب المناقب /باب ۰۳۶ ش ۳۸۰۱ -و احمد در مسند: ۸۳۸۲/۶ ش ۶۵۱۹ 
۳۰ ۸۷۰۷۸ 0۲۱۶۲۲ ۲۷۳۶۶ -و .. . 
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«ریاح حمل می کنند.» 
«سحابا ثقا #یعنی ایرهای سنگین؛ که به دو رنگگ در آسمان ظاهر می‌شوند: 
بعضی از آن‌هاء سفید و توده‌های دیگری» به رنگگ سیاه هستند. 


۱ و نشاا ای از قدرت خداوند متعال 

ابرها حامل مقدار بسیار زیادی قطرات آب هستند و ما این مقدار زیاد آب‌های ابر 
را می‌توانیم پس از باران» بر روی زمین مشاهده کنیم؛ پس از باران» رودخانه‌ها پر آب 
می‌شوندء سدها مالامال می‌گردند. آبشارها از هر کوه و درّه فرو می‌ریزند» سیلاب‌ها 
در سرتاسر منطقه‌ی باران‌دیده به حرکت در می‌آیند و مقدار زیادی از آب هم به 
زمین فرو می‌رود. در حالی که تمام اين آب‌هاء محموله‌ی اپرها هستند و توسط آن‌ها 
از یک جا به جایی دیگر منتقل می‌شوند. برای همین در «قرآن» «ابرهای سنگین» 
گفته شده‌اند؛ چون میلیاردها میلیارد تن آب در آن‌ها وجود دارد. اما با این همه ابرها 
با سبکبالی این مقدار عظیم آب را با سرعت بسیار زیاد از یکک سو به سوی دیگر 
می‌برند؛ بدون این که دستگاه محر که‌ای در آن کار گذاشته شده باشد یا راننده‌ای 
هدایت‌شان کند. 

هیچ قدرتی جز خداوند متعال قادر نیست بدون وسیله و سببی» چیزی را در میان 
زمین و آسمان معلق نگه دارد با به حرکت وادارد. برای صاحب عقل و خرده این 
یکی از بز رگ‌ترین دلایل قدرت و و حدانیت خداوند متعال است؛ و گرنه چگونه 
می‌توان باور کرد که این ابرها بدون این که نگهدارنده و کنترل کننده‌ای داشته باشند؛ 
با این مقدار آب خودسرانه به طور منظم و حساب‌شده زمین را سیراب می گردانند و 
از جایی به جای دیگر می‌روند؟! 
فتاه سر راجع به «سحاب» است. «سقنا» از «ساق» پسوق» است. به معنای هی 


کردن بردن» حرکت دادن. راننده را «سایق» می‌گویند؛ چون ماشین را به حرکت 
وامی‌دارد. 
لبلدٍ میّت - یعنی ابرها را به طرف سرزمین‌هایی سوق می‌دهیم که به سبب خشکی 
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مرده‌اند و احتیاج به آب دارند. گاهی بر بالای سر خویش ابر انبوهی می‌بينيم و انتظار 
داریم ببارده ولی بادی می‌وزد و آن را با خود به جایی دیگر می‌برد. يا می‌بينیم در 
جای دیگر جمع می‌شونده ولی ناگهان آن را بر فراز آسمان شهر خویش می‌بینیم! 
تمام اين‌ها به تدبیر و فرمان خداوند متعال است. 

فانزلنا به الماء -ضمیر «به» دو احتمال دارد: با مرجع آن «سحاب» است با «بلد». ولی 
دومی قربب‌تر است. در صورت اول» «ب» در «به» سببیه و در صورت دوم ظرفیه و 
به معنای «فی» می‌باشد.!" یعنی نازل می کنیم در آن سرزمین باران را. 

در مورد این که آیا باران از ابرها فرو می‌ریزد یا در اصل از آسمان در میان ابرها 
میآید و از آن‌جا به زمین می‌ریزد» دو فول وجود دارد: 

۱ فلاسفه‌ی قدیم و جدید بر این نظر هستند که منشاً ابرهاه بخارات آب دریاها؛ 
رودخانه‌ها و قلل نمنااک با برفی کوه‌هاست . بخار آب از این جاها به آسمان صعود 
می‌کند و در آن‌جا تبدیل به ابر می‌گردد و پس از آن» با وزیدن باد مخصوص شروع 
به بارش می کند. 

۲. محقّقان اسلامی می‌گویند که قسمت اعظم آب باران از آسمان‌ها است. یعنی 
فرشتگان به امر خداوند متعال قطرات آب را از آسمان به وسط ابرها می‌برند و آب 
با تکان خوردن ابرها توسط باد مخصوص بر زمین می‌ریزد. البته در اين میان بخار 
آب‌های زیر زمینی هم نقش دارند. (تمام این کارها به قدرت خداوند متعال است و 
ماده هیچ نقشی در ایجاد و انزال باران ندارد؛ مگر این که جزوی از مواد تشکیل 
دهنده‌ی باران است که به دستور خداوند متعال از آسمان نازل میگردد.) 

باید اضافه کرد که اگر منشاً اصلی ابرها را بخار آب‌های زمینی بدانیم» باز هم 
ایرادی ندارد و اين کار هم از قدرت خداوند متعال بیرون و بعید نیست. بلکه در 


اختیار او تعالی است و به دستور او تعالی انجام فک 


۱-روح المعانی: ۵۳۵/۸ - البحر المحیط: ۳۱۷-۳۱۸/۴- تفسیر کبیر: ۱۴۲/۱۴. 
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فاخرجنا به من کل الثمرات -مرجع ضمیر «به» الم" 4 است."" یعنی به توسط آب؛ 
برای انسان و حیوانات از هر نوع ثمره می‌رويانيم. 

«نمرات» عام است و شامل ثمرات جنگلی و خودرو و میوه‌های رها اکشرت 
شده توسط انسان می‌باشد. 

ان یک تقو سل وتان انس اسان انم حون اش 
حالت (تبدیل شدن زمین خشک و بی‌آب و علف به سبزه‌زار خرم و با طراوت با 


انواع سبزی‌ها و گل‌ها و میوه‌های گونا گون)؛ پی به قدرت خداوند متعال ببرد. 


ق ی کشاورز بن اسرایبلیی 

از رسول‌اله َ قصه‌ی یک مرد بنی‌اسراییلی مروی است که تفصیل آن چنین است: 

مردی از بنی‌اسرائیل در ییابانی می‌رفت. ناگهان بالای سرش ابری مشاهده کرد. 
لحظاتی بعد از میان ابرها صدایی شنید که گویا به کسانی دیگر دستور می‌دهد. صدا 
گفت: «اين ابر را در فلان جا ببرید و زمين فلانی را با آن سیراب گردانیدا» آن مرد 
متعجب شد و برای این که به اصل موضوع پی ببرد» آن مکان و آن نام را در 
حافظه‌اش نهاد و به همان طرف روانه شد. پس از طی مسافتی به جایی رسید که از 
ابرها نشان آن را شنیده بود. باران شروع به باریدن کرده بود و پس از مدتی رودخانه 
پر آب شد. در آن حدود شخصی را دید که مشغول بستن دیواره‌ی زمين مزروعی 
خویش و کشیدن جوی آب بود. او کناری نشست تا نتیجه را ببیند. لحظه‌ای بعد آب 
رودخانه به آن نقطه رسید و از جویی که صاحب زمین کنده بود. وارد زمین شد و 
تمام نقاط آن را پر آب کرد. 

آن مرد مطمئن شد که شخص مطلوبش همین است. لذا به نزدش شتافت و از او 
اسمش را پرسید. در جواب همان نام را شنید که از میان ابرها به گوش‌اش رسیده 
بود. کشاورز از او پرسید: چرا از من اسمم را پرسیدی؟ آن مرد برای او ماجرای ابرها 
را توضیح داد و سپس پرسید: تو چه کار نیکی می‌کنی که خداوند متعال به باران 
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دستور می‌دهد بر زمین تو ببارد؟ صاحب زمین نمی‌خواست به این سژال پاسخ دهد» 
اما چون فضل خدار ی را در حق خود شنیده بود» گفت: چون این را گفتی» به تو 


می گویم؛ زمینی که می‌بینی در اختیار من است» کاملاً از راه حلال به دست من رسیده 


و خودم آن را ترتیب داده‌ام. من همیشه محصولات زمینم را پس از ادای غُشر به سه 
قسمت تقسیم می کنم؛ یک سوم آن را به فقرا و مساکین می‌دهم و یک سوم دیگرش 
را نفقه‌ی اهل و عیال خود می‌کنم. یک سوم باقیمانده را هم در انبار می‌گذارم و از 
آن‌ها مقداری می‌فروشم تا با پولش به اصلاح زمین بپردازم و مقداری هم بذر خود 
زمین می‌شود.(به لطف خداوند رژاق» رزق من از همین زمین بدون کمی تأمین 
م ی گردد.) 

از این قصّه بر می‌آید که ابر و باران و باد در فرمان خداوند متعال هستند و فرشتگان 
به دستور خداوند متعال آن‌ها را به هر طرف که مشیت او تعالی باشد. می‌برند. 

به قول حافظ شیراز ل: 


شیخ شیراز عٌِ کنایتاً از «زلف» تجلی رحمت و از مشک افشانی» کثرت 
نعمت و از «عاشقان» بندگان خداوند متعال را مراد گرفته است. 


و به قول شاعری دیگرنج 


۱- بخوانید: صحیح مسلم به روایت از ابوه : کتاب ال هد و الرقائق/ باب ۴ «الصدقة فی المساکین» 
ش ۴۵(۲۹۸۴). 
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کذالک نخرج الموتی لعلکم تذکرون - می‌فرماید: ما همان طور که تخم را از زمين 
رویانده و زنده می کنیم» مرد گان را نیز پس از پوسیدن و تبدیل شدن به خاکث دوباره 
زنده می‌کنیم. این باید مایه‌ی عبرت شما باشد. پس از مرگ تمام مخلوقات. خداوند 
متعال باز با آب حیاتی دیگر همه را زنده می کند. 


تصویری از چگونگی زند. شدن مردگان 

نقشه‌ی اخراج موتی از قبور در حدیث پیامبر عفّ چنین ترسیم شده است: 

وقتی قيامت فرا می‌رسد. خداوند متعال به اسرافیل دستور می‌دهد که دوبار در 
صورش بدمد. در اولین نفخ صون تمام کاینات جز عرش فنا و نابود می‌گردند و تا 
چهل سال تمام عالم معطل می‌ماند. پس از چهل سال اسر ك صور دوم را 
می‌دمد و از عرش بارانی عظیم شروع به باریدن می‌کند و تا چهل سال- يا چهل 
روز- ادامه پیدا می کند. (اين باران به «ماء الحیات» موسوم است و باعث زنده شدن 
موجودات می‌شود.) در این صور(صور دوم» ارواح به اجسام خویش در فبرها 
می‌روند و مرده‌ها زنده می‌شوند و قبرها پاره می گردد و از آن‌ها خارج می‌شوند و به 
میدان محشر رهسپار می‌گردند. 


مضمون این روایت د تنج بخاری» 3 میج مسلم) یم ۱ 


نم ۳ 
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والبّد لیب رخ تَباته.... (۵۸) 

والبلد الطیب ... - زمین از نظر استفاده کل بر دو نوع است: قسمتی از آن حاصل خیز 
است و در آن سبزه و درخت به خوبی رشد می‌کند و قسمتی دیگره قابل کشت 


۱ به روایت بخاری در صحیح از ابوه : کتاب تفسیر القرآن / باب ا«یوم ینفخ فی الصور 
فتأتون أفواجا» ش ۴۹۳۵ -و مسلم در صحیح: کتاب الفتن و اشراط الساعة/ باب ۲۸ «ما بین 
النفختین». ش ۱۴۱(۲۹۵۵) -و طبری در تفسیر: ۵۱۸/۵ ش ۱۴۷۹۲. 
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نیست و هر قدر باران در آن ببارد» سبزه‌ای نمی‌رویاند. 

, و الط » زمینی مراد است که قابّت و استعداد کشت و زرع را دارد. 
خداوند متعال می‌فرماید: هر چند که زمین حاصل خیز برای رویش گیاهان و درختان؛ 
بهترین سبب است. و لیکن تمام کارش به قدرت و اذن خداوند متعال است. (در واقع 
تمام کارها به اذن خداوند متعال است) 


به قول شاعر: 


پس هنگامی استعداد و حاصل‌خیزی زمین به درد می‌خورد» که لطف و مشیّت 
خداوند متعال هم به آن تعلّق گیرد. 
و الذی خبث .. - کنایه از زمینی است که قابلیت کشت در آن وجود ندارد و مانند 


شوره‌زار بی‌حاصل مانده است و اگر هم چیزی در آن بکارنده میوه‌های ناقص و 


فاسدی خارج خواهد کرد. 
«نکد» به چیز اند کک و بی‌فایده می‌گویند؛ چیزی که در آن خیری وجود نداشته 
۱ 


کذلک نصرف الایات لقوم یشکرون -به همین صورت آیات خویش را به تکرار برای 
تفهیم شک رگذارن بیان می‌کنیم؛ چون بیان مکرر آیات. فقط برای شاکران مفید 


خواهید بود. 


باراز فیض قرآر ؛ و حدیب » 
آیه‌ی مورد بحث در واقع یکک نقشه‌ی مثالی برای باران فیض و برکات «قرآن» و 
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«حدیث» است که مانند باران عام و فراگیر است. رحمت و فیض «قرآن» و حدیث؛ 
به منزله‌ی باران و قلوب بند گان, به منزله‌ی زمین است. پس همان طور که زمین شامل 
قسمت‌های خوب و قابل و قسمت‌های شوره زار و بی حاصل است. قلوب بندگان 
هم به قابل و ناقابل تقسیم می‌شود و این باعث می گردد که قلوب صاف بند گان نیکك 
و صالح, مشمول رحمت و فیضان «قرآن» و «حدیث» قرار گیرد و قلوب گندیده‌ی 
بعضی دیگر از هر فیض و نوری بی‌بهره بماند. 

به همین حکمت ابوجهل» و «عبداله بن آبی» که عرب و از نذاد آن‌حض ك 
بودند» از بر کات «رسالت» و انوار «قرآن» محروم ماندند و «صهیب» و بلال» و نتم 
که از جاهای دیگر بودند» از نور «قرآن» و «رسالت» مستفیض گشتند. 

به قول شاعر: 


پس تنها نزدیکی با ٍ . لفْل و سایر بزرگان ملاک رستگاری نیست. بلکه قابلیت 
و استعداد خود انسان‌ها شرط اصلی دریافت فبوض و انوار است. درست مانند کسی 
که با دست خالی (بدون ظرف) به دریا برود. مسلم است که این شخص نمی‌تواند 
یک قطره آب هم از دریا بر دارد با بیاورد. اما آن که ظرف به همراه دارد» به اندازه‌ی 
ظرفیت ظرفش می‌تواند آب بردارد. 
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قوله تعالی لد الطیب رخ تاه بان یمه 4 این آیه منال شخصی است 
که در دل او وعظ موَثر می‌شود و شٌ شخصي که در او این اثر پیدا نمی‌شود. بعنی مثالی 
برای صحیحاستعداد و بداستعداد. پس ثابت شد که فرق مراتب در استعدادها موجود 


۱ () 
ست. 


۱- بیان القرآن: ۰۱۴ -روح. 


